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وتو ود رز و ۱ 


۳ 


میس دس ما نوت ِ- 


) اگر لبط شماسر نده‌شود 
تروت و خووا ۱۳ 
برنده شود با و9 ۱ 
و درمانکاهمپانی ۱5 2 ۶و۱ 
بلیطیای اعانه ی ۱ 
کنسور ناسنس نله ات وه 
کر ده‌ابد ۰ 
بس در هرد ص رت ۳ 

خر بد ار لباق اعایه ملی 


همه برنده مر ۱ 


3 
3 
_ 
7 


صاحب امتیاز : دکتر مصباح زاده 
ناشر : سازمان چاپ وانتشارات کیهان 
مدبر 2 حسن فر بشی 


به سرپرستی م. ۰۱ به آذین 
شورای نویسندگان 


۰ دکتر ا . ح . آریان پور - عبدالرحیم 


احمدی - مهنلس کاظم انضاری -- کاوه 
که ار و 
جر میت جعفر مجطوب 


و ی دز برآبرنادانان 


۲ اجان 


۳ برآدرم » برادرم 
0 ارف سردر کم 


5 پیرْزن 

۷ - حکایت ملك‌جمشید 
(داستان عامیانه) ۰ 

۸ - ریشه‌های و اقعه کر بلا 

٩‏ - تعلیم و تربیت واقتصاد 


۱ 


۳ 


: بر ثولت برشت 
: عبداثر حیم احمدی 
: ابوالحسن تفر شیانوابوتر اب 


باقر زاده 


: نوراه بر لك 

: عبداله تو کل 

: بوری ولاسف 

: کاظم انصاری 

: لیام افلاهر نی 

: خافانی شیر وانی 

: دکترن محمدجعفر محجوب 


: محمدچعفر محجوب 
: دکتر شاهیور راسخ 


طرح روی جلد از : مرتضی ممیز 
تنظیم صفحات از : خسرو بیان 


4 3 یه 


۳ ۳ مال یکشنبه 7 مردادماه ۱۳۸۴۳ 
۰ اب 1" 


۹__ بزرگ مالکی درایر از ۹ از : خسرو خسروی 
7 اهنت پووهش‌های و اهاز 

3 علمی‌اساسی‌درچیست؟ ۱۰۳ ترجمه : احمد آرام 
دک رامیتوان از : برتراندراسل 

1 این رداشت ؟ و ترجمه : ت . عماد 
ردیر "وبتآتشاست ۱۲۵۲ مب مر ازرد جو الصا سس ۱ 
۱ ۱ ترجمه : ابراهيم صقیانی .  .  .‏ 
کی سیاسی افریقا .۱۳۷۰ مه باختظار : بداله رسری ۱ 
۵ شرایط حبات برزوی از : روبرت وکه 

کره ماه :۱ ترجمه : مهندس‌عبا سگرمان ۱ 
۱ 5- فلاووبا کنینها ۵ تر جمه و تنظیم : مهند سکاظم انصاری ۱ 
۷ شطرنج ت رضا جفالیان. ‏ .۲ ۱ 


مان چاپ و انتشارات کیهان . ۳ 
تلفن : ۳2۵۱۷ و ۳۳۱۵۹ ِ 


ی 
. و دیگر آثار برشت می تواند به مقاله‌های. 
« برتولت برشت و نخستیی آثار او ». 
( مجله سخن » شماره ٩‏ ء دوره ۱۳)و 
و «ازایرای دویولی تا استثنا و قاعده» 
( مجله شماره ۱۶ و۱۱ ۰ دوره ۱۳ ) و 

« انسان سر نوشت انسان ات ی 
۱ ید شماره ۳ » دوره ۱۳ ) نوشته نو یسنده این 
نوینتده و قاعری و ۱ 
او را «بی شك » بزر گرین نمایشتامنویی, 
معاصر و 


8۴8701۲ 8۳۴۲ 


بر‌تو لت برشت به ال ۹۸ و 
او کسپو رگ : ۱ 
۱ مان یه تن آمد 3 مادرش از" مسردم 
/ ی » و یدرشی اهل «باوبر » بو د 
و گام سک برشت زاده شد دز زمره 
بورژواهای زو گس تهر گن جتای داش 
بر تولت دس تیه ابتدائی. را ۱ 


خواندن طبه بل انشا 


تا 140۸ که به تدم سرباری حواوام نز 
درس طب خواند و پیش‌از آنکه جنگ به. 


و را 8 عنوان یل [ لمع 
بند و بروی صحنه ۳ و ها یی 
سیار بر اه انداخت . بیست و دوساله تن 
که دومین تمایشنامه اش «آوای طبل ها 
فتن. جات 


دل شب »را نوشت و به 


0 نا اععک _ ال مت 


۵ با نماشنامه « ای 


هر ی 


برشت. رن زمره بچشم میخورد: 
ی ۳ ۴( عظمت. 9 اتحطاط ‏ 


1 هها » » «استثنا و قاخبه» . 


و ۱ تحول و بیط 
زه اندیشه و هنرش بود . مدام راههمای 
و آفتاب های نو می جست.به هیچ 
وه مقرز تن نمیداد و هیچ‌اندبشه‌ای را 
" پیش صسلم تمبهاست , آدمیژاه ۳ 
العه میکرد » ,وارسی میکره و چیزهائی 
پافت که د؛ گران‌نیافته بودند » و حرف 
9 که‌دیگران نزده بود ندوشیوه‌ای 
کار میگرفت. کنبه شگفتی یاوه همستین 
۰ آفتاب تازه‌ای که بربرهنگی آدم‌ها 


1 ال ۱ در ۳ 1 شهری بشهری 
ز کثوری به کشوری رفت و هرجا 
ائی زپست ..دراین سال هنگام اشغال 
نمارك به ابالات متحد امریکا اف 0 
اه پس‌ازپایان. جنگ "در مریگ و 


سس بو د مود تعدادی از ش س ان 
ی 3 همین دوره با وجود مد: « کله 
ی کله نو کدارها « و و زو 


سوم «ننه کوراژ 


کی ری ( 


بت 
و 
3 


ِِ 0 در 


ماها گونی ی «ژان مقدس کشتارب 


2 فعال قاس 5 او شیوه هر او ِ پهشدت 
تابن رسوانی زو بو د و حیره ونم ۲ 


دهم اوت ۱۹۵۱ برای آخرین باردزندگی . 


تمام یی و 3 کر ۵ ره و و 
ال *کارش ۰ تقر با سالی دو ‏ 


و اززپا یه ی ۳ ار و و قدرتش 0 9 رت 
2 ات » ی 


تابید 1 ل 


داده. اه 


را ههد و ۰ 
واز سال ۱۹2۵ با همکاری هلنه‌ویگل 
آمعنه ۷۷ موه ۲61 ۱ 1 
«برلیثر "۲ نسامیل واطجوده و۳0 ؛ 0 
بر ۱ دست. 
و بزر کی ی ۸ چندنا رب 
آثار برشت را بهتر از اولی بازی ۰ 
ی ِ 

برشت. 0 از نجایشنامه هایش و 
به صحنه میگذاشت و کار گر دانین میکردو 
در و اه ناش از بازی و گفتار 
از موش و نورودکور » دخالت . 


خسته و فر سوده میکرد ۰ هیخو است بياساید, 
ی از کار گرردانی اه بگیرد و فقط 
به نوشتن بپردازد . اما زملن این همه‌نبود. 


گالبله » را با بر لینزا نسامبلاجرا کرو ۳ 
ِ_ روز " بعد. . ۳ اوت.) ۱۹۵ 6 خ ۱ 


در اس زک ید مت 
حزب و جمعیتی را نپذپرفت .انسان رز 
مقوله‌ای بود 9 خور ی رو توس 


دائم . هیچ نظر و پاسخ از پیش آماده‌ای- 
ی قضایا نات یی در 9 


ول ات ۱ ۳ص 
برشت تا ان عمراز پیش رفتن‌باز نماند 


.۷ ‌ کف 


2 


دانائی‌دد فرتیو نادانان 


((زندکی‌کالبله»» است. هنکامی است‌که کالبله» 
واکتشافات اودرباره حرکات ستارگان با سی 
اعتقادی ومخالفت (محافل عامی))فلو ر انس‌مو احه 
می‌شود. 


کالمله» شت دوربین- به‌طور یکه‌نی گمان خاطر و الااحضرت (۱) 
مستحضر است » مامنحمان ازجندی بیش ضمن محاسبات خوددوجار 
مت‌علات نزر کی شده‌آنم ُ بهاین حهت که ازعقاید بسیار کهنی بیروی 
م یکنيم که بافلسفه انطاق‌کامل دارد» ولی بدیختانه با واقعیات 
تعار ض دارد. 

طق ان هیئت ؛ بعنی هیئت بطلمیوسی» عقیده دارندکه 
حرکات ستارگان بسیار بیچیده وبفرنج است. مثلا ستاره زهره باید 
جنین مداری را 0 ی ی ۱ مدار زهره را نشابه‌هیتت 
سم ی تن :) مرک ایس ریات ورن شوار را یریم > 
نمی تو انیم و صع مارد را ۱۳ . درحاهائ ی که باید 
ناشد نمی بیشیمش بملاوه هیئت بطم ی ری اه ۰ ۱ 
سیاره‌های دیگر؛ هیچ توضیحی نمی‌دهد. به‌نظرمن این گونه نفییرمکانها؛ 
درمورد ستاره‌های کوجکی‌که تازگی درنز دنکی مشتریکشف کرده‌ام» 
مصداق دارد. ممکن است ازآقابان خواهش‌کنم قبول زحمت بفرمانند 
و تحقیق خودرا بامشاهده اقمار مشتری» با نزبان دیگر «ستارگان 
مذنسی6» آغاز کنند؟ 

آندره آ» جاربانه حلوی دوربین رانشان 0 لطفا ‏ 


بفر مانید اسشحا. 


فیلسوف ت متشعرم هً بترم می‌تر سم که کار بهانن خر 
ساشد. استاد گالبله بیش از آنکه دهد ور بین معر وف شما بپر داز نم ۰ 


4 و استيم اکو موافق باشید سحثی آغاز کنيم. 0 بحتث‌اشست: 


سک خطاب به‌امیر فلورانس است که دراین موفن تازه ده ال کارت درآن‌دوران ۱ 
اپتالیا هنوز وحدت نیافته بود وهرشهر با اپالتش در دست ! بر پا حاکمی بود.م " 
1 : 4 


ی 


آندره ز ۳ راید اننحا ۱ از 
ریاضی‌دان ال + لته مسلما می‌دانید که ازنظر ند ۳ ۱ 
ج ستاره‌ای نمی‌تو آند و حو دداسته باشد که دور مر کزی غبر اززم ۲ 
ِ رخد ؛ وهیچ ستاره‌ای نیس ت که دنمان نفطه اتکائی ات 1 
٩‏ . کالیلهب بله. 
۱ فیلسوف - من بی‌آنکه ازامکان ره جنین ستاررگانیکهکو نا ِ 
استاد "ریاضی وان 9 واحترام سرحم می کند) دروجودشان 0 
سشوالی ط رتم کت : آبان کون سار گان لازم تیه 1 آربسطوتلیس ِ 


دبویتی آویودسدم 9 ۳ 
همکارمن . ی نمی فهمد.. ۱ ۳ 
1 0 2 
3 ۱ مروت ید و ختال وی دم که ان ۲ آقا تر ِِ 
3 آندره ات 7 قای فدرزونی هم عدسی‌ساز اسشتت و هم د ۱ 1 19 1 
3 فیلسوف ب متشکرم فرز ندم. ۰اگرآقای و اردارد.. 9 
0 ۰ #قوه امن اصراردام 3 

سوت حح دران صو رت شکو ه ۳ ای ال ار ۶ 


ود و ورس وج 9 مرج + باشد اب م ۱ 


دز ور ۱ 
دوس "فلك اطلس 5 جندان ِ ومنظم ات 9 از بهم 0 9 ید 
۳ بدار یم و 


اف نج صاوه0 1۳91 تصصنبنن متاماهاعزت۸ - وه 3 2 
و ین و ۸ 
۱ را نز 

1 ک س ع 

ی 9 و 


دانانی در برادر نادانان 
بگوید : اگردوربین شما جیزی‌نشان می‌دهد که نمی‌تو اند وجودداشته 
باشد» سس لا دب دورسن قادل اطمینانی نسسلت. 

کالبله - مقصودنان خیست؟ 


ای نی اراد مه ۱۳۳ ۱ 
موحب شده فر ض کذد درر ترین فلك آسما ن لایتفیر » ستارگانی بدون 


اتکاء به‌حانی می‌توانند درحر کت تاشتل» بزای ِ می‌داد ند. 
فیلسوف - علل » بله قای گالیله » علل. 
گالیله - وقتی که ركث نظر به خو دستار ه‌ها ی من » 
این ندنده ۳ ات می کند» دیگر جه‌علتی؟ آقای عز نز ه مساحثه مادارد 
سمل ده می‌شود. 


ویاضی‌دان. ‏ گر اطمیتان‌داشت که ی ۱ 


می‌گفتم که آنچه در دوربین شماست وآنجه درآسمانست یکی نیست. 
قبلسوف - مودنانه‌تر ازانن نمی‌شو د اظهار عفیده کر د. 
مذرزونی - خبال می‌کنید که ما ستاره‌های مد نسی را دوی 

عدسی ها نقاشی کر دهانم 1 
گالیله - می‌خواهید بگوئیدکه حفه‌ای درکاراست ؟ 
وت و جطور می‌تو انیم در‌حصضور ۷ همحو 

حرفی بزییم ؛ 
ریاضی‌دان - دستگاه شما؛ جه فرزند شما باشد وجه فرزند 

ان عیدرهر خال تیار ۱ ساخته و باره هیچ 

سر نیت 
قوف و ما دایم :1 قای الا کر مها و 


دیگرجرات نخواهدکرد ستارگانیرا هنم پرشکوه خاندان سرورما مزین 


سازدکه دروحود آنهاکوجکترسن شکی حایز ناشد. 

همه دریرایر امیر بر ره تعظیم ی 

امیرت مکر درکاربستاره‌های من یب وعلتی با شده ؟ 

بانوی قربان 4 ی رویراه 
دارد 2 

بانوی جوانتر- پس با این دستگاه بابد بشود پنجه های 
دب سردا دید؟ 

مذرزونی بله» رگ از تور راکه میل مارد ی 

اه الا 


۳ ۳ 
8 
۲ ۴ 1 ‌ 
1 ی 


3 خودرا ازدست ماو خلاص مرن ومی‌گربزد: 


3 


ها اسستید. 


1 بچه ِ 


> شب بشینی رت شود ۱ 


۱ ریاضی‌دان - جرا به این تیان دنم آقای‌کالیلهبالاخره - 
یاند روزی را حفایق ی نشو د. این سباره‌های مشتری اشان ِ ِ 


بلوری رادرهم می‌شکند » مطلب خیلی ساده است. 


مذرزونی ببس بگذارید حرفی 0 ازتمجب‌ب از . 


۹ اب (* باودی 0 


رادزآن ی 


مذرژونی - سس 1 9 ان دار سر تزه‌ی ‏ 


مه 


) فیلسوف - والاحضرتا » من وهمکار محترمم ار فدری ۱ 


قدرت ارسطوی مقدس تکیه ندارم. 


گالیله » تقرببا با فروتنی- آقابان » انمان به‌مقام ار ۱ 


۲ ات رم حق ی که می‌توان بادشت لهتشتش کر ۵ فطل دی ۱ 


می‌فرمائیدکه ننابه‌عقیدهة ارسطو دما افلاك بلوری و دوه ۱ ِ 1 
بالنتیحه بز حی حر کات نمی‌تو اند صورت تگیر د 6 جون ستاره‌ها افلالد ‏ 
کید ,ها اگران بحرکات رابه‌خهم: خود ید4 خی رد۱ ۱ 
اند آنو قت مور شو ند نسحه بگیر ندکه افلاك بلوری وحودندارد. 
آقابان » بانهابت فروتنی ازشما تمنامیکنم که‌به چشم هانتان‌اعتمادبکنید. ‏ . 
و .۲ 1 
وقدیمی بباند ۳۳ من عادت دارم که آثار ارستطی و ۳ و 
اطمینان مید هم که دراین کار به‌چشم هانم اعتماد می کنم . 1 2 
۱ کالبله - من‌هم عادت دارم شاهد این باشم که ادا ۳ 


به2 


2 
که تن ٩‏ 


هب 


درمهابله باحفایق حشمشان رار وی هم می‌گذارندوجتان .. 
وود ند که کون میج خری نبست -بانداشت ها را مره 
می‌دارم » لبخند می‌زنند ۰ دوربینم را در اختیار هرکس میگذارم و 


3 ی ی ی ارسطو: 0 


٩ 


3 


۳ 


ر نب ۱ و م ای ۳ بر ك از 
1 کالیله- حفیقت 1 زاناس ره ره مق ۰ 


سم بیائید زاس تصادف استفادهکنید. ۱ 
رت رابه‌کجا می در د 1 4 

کالیله - فکرمی کنم که مامردان امل علم نکران با 
یت ار به کحا می‌بر د. 


۱ فیلسوف تاسایت ‏ آقای گالیله ُ حتیقت میک | است 
بهجاهای : عحیب وغر ببی ۳ 


۳ اسان می‌شود. 
0 قیمت. ِِ با نمیآورد. 1 


کار ندچ دشن دبزشند + سمل ات خن یرای 
(ص 9 با 0 ی كِِ تر 


اند ای سست بنیان دی 2 
بریزند. ۳ 
لوف چه خوبو تدم شماخودش رادره 


1 تب نمی کرد. 


۷ شیبدم د 
1 م باران خودرا در کار گاههای کشتی‌سازی مان کار گرا مشب 
داخواهدکرد. 1 
ین با اس تا بانهایت حیرت باند به‌عرض برب که 
مذاکره سسار: آموزندهکمی به‌طول انخامیده اس تن ۰ 
و 3 


ْ زمان واه زفتن یشوه ِ 
. ننه‌سارتی » بايك بشقاب نان قندی ِ بزر گِ ای‌بند- 


والاحضرتا » نان فندی ما نمی فر مائید 1 
2 اه 9 0 


1 


پوکه‌های فشنگ که بوی بارّوت سوخته میدادند » استخوان . 
گوسفند : نقنه‌محرائی » بولتن » دهنةٌ زین که بوی عرق اسب میداد 
و يك نکه نان روی میز ولو بودند . همه ابنها روی میز بود ؛ ولی روی 
نیمکت نتراشیده نخراشیده‌ابکه از رطوبت دیوار کپك زده و پشتی آن 
کا ماه بدر گاهی جرد یداه ود قیاقد | 1006۲0 11101162 
فرمانده اسواران شسته بود. مدادی دانسا یخ زده و بیحر کت او 
قرار داشت ور کار پلا کانهای کهنه که روی میز پهن بودند پرسش‌نامه‌ای 
که نا نیمه پر شده بود قرار داشت . ورقه کاغن زیر مختصر | حکاین‌میگر د: 
نیکلای کوشوی . فرمانده اسواران . کار گر زراعتی . 

دریر ابر ستون « سن ).هداد مختصر حررصی رد ۵ ۱ 
۸ سال . 


عال 


میخائیل شو لوخوف 


و تشان 0 3 
7 ی بسچ اس :کوچولوت ‏ ۰ 
نهال‌سرسبزی است - ولی اگو توانستی کس دیگری را پیدا کن که‌تقریبا ‏ . 
۱ بدون تلفات دو دسته 3 "را آزبین ببرد » و در عرض ششماه اسواران ۱ 
مانند فرمانده پبری در جنگت. و رای هدابت 0 ۱ 1 
3 نیکلای کوچكث از اینکه ۱۸ ساله بو د خحالت ۱ ی 1 
" دربرابر ستون ام «فتنای قاری سم میا نا او رک ان .نت ۱۰ 
1 میشد , و سرخی شرم برگونه‌های نیکلکا میدوید . پدر نیکلکا قراق بود ؛ . . 
> این ِ ازطرب پدر قزاق بود . انگار درخواب بیاه میاورد » ک 3 
امیکه پنج ۱ شش شاله بوه پدرش او را روی اسپ سواری‌خود مینشاند. ۱ 
9 با اد از در 
" مطبخ باو لبخند میزد و با رنگ پربده و چشمان کاملا گشاده بپاهای . . 
و 3 به مهر ه خن اسب چسیلده دود و ته یدر » که د هنه را د ِ 
دست داسشت میحر ست 9 
2 این خاطر. ۶ ازگذشه‌ای خبلن دور بو د ۰ پدر ۲ 
ِ منوت یا لمانها نایدید شد » انار غییش رد و هیچ خبر و ار و 
اد او ددست نیامد رش مرد ۰ تیکلکا از پدر عشق پاسب 3 شجاعت . 9 
3 بی‌اندازه و بت‌خال بارث برده بود ». خالیکه مانند خال پدر بر 2 1 
تخم کبوتر و بالای قوزك پای چپش قر ار ات تا پانزده سالیر بر ۰ 
کاری دست زد » بمد پالتو درازی گرفت فب ی ۰ 
استانیشیاا ۰ ععالصعا؟ ‏ ۱ عبور میکرد ‏ بح بجنگ ورانگل رفت - زاین ۳ 
" تاستان نیکلکا ۳ نظامی در تا رن آبتنی میکرد ۰ امش ۳ 
ناس درحالیکه سر ی را کج کرده. .یود و به 9 خمیده 0 
۱ نو از ان 1 سعادتمند خواهی شد ! خوب ؛ پله ۰ 
ِ_ِ_ ۱ ی ال سعادت میاورد . 9 
۱ نیکلکا دندانهای کف] لودش ان داد : چراب قوطه ورد 9 
درحالیکه فرفر میکرد ازتوی آب فریاد ژد : ۱ تر ۱ 
۱ چه مهمل میگوئی | من از طفولیت یتیم هستم ار گیام 


2 19 ات تباه کرده‌ام . این هم شد سعادت! » 2 ۳ 
۳ و بست دمافه زرد رنگی که در آغوش دن آردیده ود شاک 
هکلم بززک قزافی مس 2 


و ی 


مد را ۱ ۲ 
انوا امد . صدای چکمه‌های نعل دارش سکوت مطلق را میشکست. . پائین ‏ . 
آمد , داخل باغچه آلبالو شد و روی علفی که اك شینم برآن نشسته و . 
خا ۱ ۳ بو د فرای سس صدای صاحبخانه که تلاش هتکر د کاوش ۰ 
آرام بایستد , کوساله که ملتسانه و با صدای بمی ماق میکشید و صدای ‏ 
بررخورد جهش شیر به دبوار سطل ازانبار توش ی 3 ی 
رد 0 صدا کرد ؛ سگ پارس کرد _ دسته 


ً فرمانده معانه است 4. 
نیکلکا روی آرنج بلمد .شلد 
۱ یله هم ا بان هه خر شدیاه ۱ 
2 سک ای اي مرب اب ۰ ۱ ِ 
حومه یی موم گذشته و مزرعةٌ گروشیسکی . لعصنطه‌سه 
1 کرده و 1 
۰ پیازش این ِ 
ام خی را که ری عرق کیم ود رف لوب کید 
سط حیاط »,اسب اول روی دستهایش افتاد » بعد به پهلو . علطتی! ۲۰۰۷ 
لع و کوتاه خرخر کرد و سقط شد ؛ ولی هنوز با چشمان شیشه‌ای خود . 
زنجیر شده‌ایکه . از عوعو خشمگین نفس نفس میزد , مینگربست » . 
بان علت تر کید ی را و 
سل : او برای ری پا کت چهل ورس ۱ ,را سس قی ‏ 
ی و با 
نیکلکا نامه 1 هو از 6 رس ار او تک کب 3 
رن به کباك او پشتابد ۰ 0 ت ۰ ۹ 


مده‌ام ب.. همه‌اش تن تنفر 1 و 5 شست 6 


3 باپوان آمد ۷ و ری 
ماد ای دج کرد لمیر + اش خر سرب / 


داند : 
13 روی جاده تابستانی ناهموار » روی ردهای چرخ گاری که اد 
3 لیسیده بو د » علفهای ماشی زنکت پیج‌در پیج و آنبوه گیاهان مختلف ی 
ی فیک دیده میشد":. روی جاده تابستانی » زمانی اه پانبار ها حمل . 
میس یزان : » و درات که مانند که کهربائی دشت را پوشانده بود تک 
۲ رز ده صاف دریای‌تیرهای تلگر اف تبه‌های کوچك آدرست شده بود. 1 
1 تیرهای تلگراف روی رسوب سفیدرنگ پائیزی میدویدند و از فراز دردها ۱ 
آبکندها مییر بدند .. آتامان ۲ دسته خود را روی حاده براق. 1 ار ار 
بای کل اف هدایت میکره. . کسته‌از تساه تفر قراق دن ه جویان ۰ . 
که قیوعت نجدون ناراضی نو دند ». تشکیل شده بود آ نها سه‌شبانه ی 
اند کت نکلهزده از ری خانه‌ها و پیراهه‌های زمینهای بایر 7 
و فرار میکردند . دسته نیکلای کوشوی هم درتعقیب آنها بود . ۱ : 
.2 آقر ان کهنه کاز دسته . افرادی خدمت کرده و محرب بودند . 
یم و خجو ده آنامان: عمبقا در فکر بود : روی ر کابها بلند منشد ‏ 4 
۰ استپ را با چشماش لمس میکرد , کیلومتر شمار ها را تا حاقًآیی . 
تیال ۳ آنطرف رود دن یله شده بو د » میشمر د ی 
9 بدین‌ترتیبآئها مئل ک رگدمیگریختند و اسواران یکلا کوشوی ۱ 
ردپای آنها را تعقیب میکرد . 0 
۳ وراج تابستان در دشتهای دن هوا صاف است درا و 4 
1 خوشه‌های 9 در زیر اسان عمیق و درخشان 6 چون یکی نقره‌ای ۱ 
مزر ۰ این موقع هنوز قبل از درو است زمانی است که داسه‌های 1 
1 ان ق تب سران هسدنه , سیاهی میز نند. 0 
جاودار خود را ببا ۷ میکشد و شین میکین که از قد اسان بگذرد ۰ 1 
۰ ریشو » در ژمینهای 2 ۰ روی ی شنی _ ِ 


مب ات .در بای دا و وهای قاتی در با سس لش فد 
د/ ۳ پاپاخهای ار دربالای ‏ پرچین‌هائی که ازجگن سرت 


و یر ین دلیل آتامان هنم رونت هرا ۱۳ و از هنن لا 3 
ازابه‌چی‌ها و مسلسل‌چی‌ها روی ارایه ِ فنری 1 تلو تلو 1 ۲ 
میخوردند 4 1 
13 هنت تال بود که آتامان خانون کم ان ۱ ند بده بود؛ 
ال اسیر " آلمانها شد » بعد باورانگل‌برد 6 زمانی دز زیر آفتاب :سوزان - 7 
ی یش دار 8 قایق بادری تر اه که بادبان ۲ 
نمكثآ لوده و قیراندود داشت فرار کرد . مدانی در نی‌زارهای کوبان ۳ 
۱ سر گردان 0 و 0 یاغی شد . 9 
ار سب ی اراس ود روات ۱ انار ۱ 
ی جای سم ها شکافدار ومیش در کنان آ شخور دشت ی 
تاپستان سفت میشود » سخت و خشن شده بود . درد عجیب و نامفهومی ‏ 
" درونش را میخورد » عضللاتش ازدردتهوعآ وری لبریز شده بود . و آتامان 
۱ این درد فرآموش نشدنی اس , بادهیج اب افیتی ۲ 
نمیتوان این غم و اندوه را خاموش کرد . پیوسته مینوشید - پکروز هم . 
شتا شود » زیرا چاودار در دشتهای دن » که بطن حاصلخیز و سیام خود ‏ . 
را دربرابر خورشید میگشایند » گلی معطر و شیرین میدهد و زنان آفتاب ۳ 
آب چشمه روان نمیتوان ۱ ری ۱ ۳ 


0 1 ی ی ۱ ی نقره‌ای 9 آخاکستری رنگ . ٍ 
و شنه‌های ناز لک رنگارنگ بخ ۳ , که چون میکا دوی بر ه چرح ییا 
سید تشخیص داد . ۳ 
3 من سم تن مار مر ۳ 
پش از درد مبهمی, سنگین شده بزمین چسبیده بود . پاهایش رامیکشید . 
ی نجه‌ای ی آی پاشیده شلد ود ری ۳۳۰ 
ی فیماقش تتود و تصور ۲ 


۳ 1 3 


ادن ۷ 
وی ۱ 0 


0 ۳ 9 ۳ کندوهای سل 1 اک ۳ 7 
ِ و غلطید. و زر پوستین خوایید ۲ دهانش. باز ود و آرشش در ۷ 
گوشه‌های ت از آب‌دهان چسیتده و خیس شده بود ۰ تاريك‌روشنی 
میدیم کله پیرمرد را کاملا در پر گرفه بو آسیا بر دامن شیری‌رنگ 
۱ وه قرو زفته بود رن 12 

هنگامیکه ات زک بتک و 
1 و ۰ که در و 9 زنبور عسل قدم. میزد * لیر ۱ 
ابا منیا ایتجا: 1 ۱ 
3 و با سوعظن کم و 9 آرعا تکانتخوره: 1 ۰ 1 
و 9 ام ازاین مردان ۶ که آرد و علوفه او را 0 
1 بزور مستادند » دیده و و از همه آنها 6 بدون اینکه ی ت ۱ 

1 شین بدهد ,متفر ود . ۱ ۰ 9 
3 - زودباش » راه بیا » پیر غرغرو »1 
3 ی یب رف ین ری ۱ 13 
را بدون مدا نکان‌داد » يك‌بری با نها نگاهی کرد و از مهمانان دورشد . 
۱ 4 اهاز و شتیجویانه گنت 0 ۳4 
3 7 قستان جدا افتاده‌ايم شون بت باشی 7 دیشب یکدسته ازاینجا 


ی ی بودند ,. رن 1 0 
3 و باباجان ۰ کسا رفتند کات هو ری ۱ 9 9 
۱ 3 3 اجه میدانم بکدام جهنم‌دره‌آی رفتند . 0 كٍِِ 
ِِ و 0 تاره نها در اشیایم عو‌نمانده ات۱ 1 0 

0 مختصر | گفت ‏ بت اه .بت و آپشتش را ۳ 1 و 
پیرمرد ! صب رکن ۰ ۱ 

2 انامان از روی زین پائین پرید » ودرحالیکه روی ای کی رد ۰ 
ی لش مستانه تلوتلو میخو رد وق .بوی ات تندی .از او به‌مشام هیر سید ۱ ۷ ۱ ی 
4 1 ِ ند مالء اه ارات 1 رشه آن‌ها را ميکنيم . . بله اینطور است . با 9 

اینکه ما کی هستیم فیط ندرا سکویوی خوره و دهنه زا 


9 اس ی آنبار ید ۳ 
س شید رت و پرت‌های مختلف ...لیا 
حالا می‌بینم 
بقه پیرمرد را چسبید , او را با ارککی با بسوی را ی 8 
اد ود زد سا را قر ۱ یو پا و 
تون و جاوداز بود . 
یه سفیده نو چیه خه جرب ۱ وه 
اي تب عله است ؛ برای خورالك اش ای برای ارت کرنن‌اشت... ۰ 
ون یکسال انها را دانه داد ی ۱ تو میخواهی برای ۱ 
9 از نین‌نتری - 3 
ِ ب بقید نو گنای که اسهای ما از رستگی مقطفوند ۱ 


و تو چی میگو نی 6 طر فدار آ نها میتی » سرت به ثنت 


لو کیچ کلاهش را برداشت » بزانو افتاد » 
0 کرفت و در الک عون و 
۱ 

ببخش» بیمارم!... از حرفهای احمقانه خود معذرت‌میخواهم.-- 


۹ 


ی ۱ بر که طرفدار ها سل 
خالگ ی 


۱ ی ۱ 1 
آنامان قر مرف را که روی پاهای کرخ ۳ ی 
دی و میخندید سوارایمه زر بودند 
تاپوها - بیرون کشیدند , زیردست وپای اسبها ولو کردند و 


ف‌ 


۳ 


7 ۱ ی 3 

شفق در مه و رطوبت ی پیچیده شده بود . 1 
# لو کیچ از را هن شت . از جاده نرفت بلکه ترسان و 
. طریق کوره‌راه جنگلی ننها خود . میشناخت » ‌ ی زمیات 


ل‌ 


:سب من 0 و خود : ای 


ی هی 0 هستم ‏ 
ضروری ی 


۳ ی بام را 0 شت متوقف شدند . بدرقه 
و هن‌هن‌کنان از زين پائین خزید » اسبرا به پرچین بست ت ۱ 
0 ششیرش تلق تلق میکرد » وارد ایوان شد . 

یبال مرا من ۱ 
ور ای از پنحر ه‌ها ویو حلگ دب دار شین ی ۱ 
0 لو کج ذ دود تتون کرد . کلاعش را رداشت و باعل 
۳ پیرمرد ی بده شرفت ۱ 
- نیکلکا سرپرمو وژولیده خودرا» کمپرز وپربان چسپیده بو 
| هیل و لوده 
و د سجن .. اینها خودی ۰ هستند... پس من ی بزعم 


. سخت دا باخته بودم‌وحتی ترس سیدم بپرسم... من 
۷101۳011۳0110 . تن 


اب تاريك ی بای 
ی بای 0 


وا یس 


1 
۱ 
۳ 
۷ 
2 
1 
۲ 
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14 


خال 


مجبور کرد خالك بخورم. 


تباخالا نها کها . هنتید 
۱ و و5 تا ۰ ی 


0 حقشان ۳ ار 

ای رن نکن / یه ازروی نیمکت برخاست » در 
حالی که به‌پیرمرد لبخند میزد» با حال خسته آستین پالتواش را گرفته کشید. 

۱ ۱ 3 

سییله رده بو د. 
۱ نیکلکا که ازبیخوابیهای شبانه کبودشده بود. بسمت ارابه دوچرخه 
لسن رانده 

نحل , جناح راست رابا تش بگیر. لازم است که ما 
جناح چپ رادرهم بشکنیم 
و سمت اسوارانیکه بازشده ی 

سوا ران دشمن چهار بچهار روی حاده از یشت نوده درختان‌پژمرده 
لوط ظاهر شدند . ارابه‌های مساسل دروسط و د. 

نیکلکا فرباد زد : - چهار نعل ! - همینکه صدای فزائیده‌سمهارا 
پشت سر خود احساس کرد شللاق کشید وعنان مادبانش رارهاکرد. مسلسلی 
درحاشیه جنگل بی‌محابا بصدا درآمد . سوارانیکه روی جاده بودند باسرعت؛ 
اتوار که تمربن هیکننت. من کدازهاش فان رز شدند: 

گر کی براز بل وخاشاله ».ازهیان: درختان یل که درا 


۱ بادو طوفان شکنحه بو دئنم در و بقی4 هر رات | بحلو خم نموده گوش 


فراداد. تبراندازی دراطراف اوضرب گر فته بود» وصفیر دره بر هم‌صدآها 


اس 
ری دربه توسه تاد وازجائیپشت تیه ,پشت شم زاناس 
وتات ارشد : نالها 


و بازهم پشت سرّهم صدای توك ولد تولك آمد ... وازپشت‌تیه 
حواب داده‌شد : نالك! تالک! تالك! 

کر ام تاه توف لد ار ۱ ۱ با 
وبوته زار علفهای زرد ودرونشده کشید . 

آتامان که روی ر کابها ایستاده بود فریاد زد : 1 

مب فقاوفت کن ۰.. ازایه بلس وا ول به ها ۱ 

سمت بیشه ! مادرق ... ها ! بسمت بیشه ! 
دراطراف ارابه‌های مسلسل درجنب وجوش بودند. وخط زنجیربکه درزیر 
,۳ 


و بویت بلندشده بودزیرپای آتامان .م هیرقصید. ۱ 


بدی را که به کمربندش آویزان بود کشید وفربادزد: و ۳ 3 
با ۰ راتکان دمم قان بده! ‌ 


تولسک بی‌ریش ۲ 


9 دادن را بهت نشان‌میدهم. 
۰ ان تیریٍ اه ۱ میشد؛انداخت 


4 آزباه 1 0 ون افتاد. سک 9 
آتامان بریده بریله ِ 0 ۳ 0 ی بویشیرهیدهد 


0 ث‌ ک اوتمام شلد . دهنه ۳ - پسویش ی 
0 آروی زین خم شد ۰ شمشیرش راتکان داد ودريك لحظه احساس ‏ ۱ 
د» که بدنی درزیر ضربه شمشیرش مچاله شد وبدون مقاومت روی‌زمین . 
عاص آنامان ازاسب ۰۰ ۵۰« رید دورینکنتهراکنید ویاهایکه 5 
میلرزیدند نگا ه گرد 


بروی زانوی مرته / 1 تروق 0 و 0 وجابك ِ ۹ ۰ 
راوید 0 ی ی 0 0 ان ۳ 


اسراب هد رویا ی ۱ با بزرگ 2 تخ مک 
۳ 1 1 


ی ده ان چم 
سم ان , 


و رسب فشرد. و 4 و وفولاد. 
ررادرمیان دندانها فشردودردهان خودخالی کرد...: 


ق روت ؛ وفیکه سواران اریش ایشه ظاهر شدیده باه 
ج 9 ی رکاه 7 تا] نحا 1 ها 


نوراه درد 


۱6۸۵۳۲ ۶ 
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یر 


و پراش کوج لوی 9 اوه > نوی زاغه < خفته ی 
۳ مي کرد و این درز دمیدم بیتر می‌شد 7 

۳ دوازده سا 9 ی «کندم کول وا پر نشاط بو د: حقية پر بچجنگا ۳ 
۳ برادرش چند سال کمتر از او داشت . البته بجه‌های دیگری هم بودند. ۳ 
و آنها براثر وبا و انفلواتزا و امراض دیگری از همین قبیل و حوادث ۰ 
: " جنگل مرده و رفته بو د ند گر کس بجر شرمینگ و گوتوار تن 
کوچولو نمانده بود . 
ند شادرشان کون : + 
من حالاکون»ای توی آب جوش ی وروی : 


ناخو تکام وا وش 0 ود سید 
۳ ی " میخو رام برم ترا اجاق هیزم و تپاله 1 
1 پا - بگذار کهنه‌ها را.باره کنم ۰ تب 


تهب هم لین چیزها رف . 9 
هبزم ی روی انش ربختند تااب زودثر اد 


بت یاون ببر پمش به 0 کلاگات تاقطع 1812 ۱ 
1 آنوقت شرسینگ دانت که مرگ برادرش دك است . وقتی که ِ 
۱ ۷ با را بان و دسر ِ شد > چون ِ 


38 ای آست ها 
بعض ‏ گلوی اورا گرفت .فریاد زد : 
0 من دنبال بابا میرم 
رد را ول که که موی یا کی 2 ۱ 
7 پدر شرسینگک در همه آن حول وحوش ۱ 
9 تیب بنگ دلاور معروف بود قاری میراد بلند] وازه‌ای‌بود ولقب 
ی تسب کارهائی که صورت داده دو د. » متل مدالی بنام او چسبیلده بو د. 1 
وی دراینجا » در دهکدء (« توا ۱ لصه102صآمی‌ز ست» چارپایان را 
په‌چرا می‌برد و قطعه‌زمین خودش را می‌کاشت . اما هربا رکه سفری‌به‌جنگل . 7 
و موضوع شکار فیل وببر ویا حیوان دیگری ازاین قبیل پیش می‌آمسد» . 4 
خواه معصو د سس حیو ان ی برداشتن از رم نود » ی ۱ " 7 


1 وت 0 
اد وشرسینگی: بهادر آنجا یس فقو نداشت ۰ ببر وا ۱ 
نگاهی به عفته خشکی می‌انداخت و هرچیزی را که در آنجا اتفاق افتاده ... 
اه 3 می میا گفت . به بانگگ با تعان کون ش‌ 9 و 1 ۱ ۰ 


0 ی مادهاع بل از این وا 0 وهنوز با یا 
که 0 ای بل هی ‌شوف با 1 ۱ 
0 ۷ له و کرد وشانه‌اش 0 چنگالهای بر یه کوش ۳ 0 
مد و استخوان اف ید تجای ی ددم می‌شد وا رم باد اد ان 1 
ی بود که وی رفیقی را از بت ببری نحات داده بود ودر پاش 9 
که ماری- شش زده بو د. واو زخم را شکافی چند داده و سوزانده بود». 0 


انم ورد - در اتعش زرا ره بو و بر مقر ی 


برادرم . براددم 
علامتها دیده می‌شد و روزی برای آنکه دل وروده‌اش خالال پو 
شکافته‌اش ببرون نریزد عمامةٌ خودرا دور شا پیچیده بود ۳ 
و بیان تهال کر یل راد لمو ده وه ۶ شرا دیف م۱ 

وحالا » او همراه گروهی که قصد عکس برادری داشتند » در 
نفطهٌ دور دستی از جنگل بود . وهمه مردم دهکده لعل دوانی برای جر گه 


9 ردن شکار آ نحا بو دند 7 


: کونوار که در زاضة کاهکلی ,روی ها تا ۱ ۱۳ 
یه هی کر.ی . گاهی دود اورا سرفه می‌انددخت اما خاموش و بخزده بود . 
شرسینگگ » ولد خلف پدر خود » نگاهی به برادر کوچولویش 


0 ۲ کت را در چشمهای آو عیان دید ۳ 


هیچ کس توی دهکده نیست . من میرم باپام را می‌آرم . 
مادر می‌بایست برای رسید کردن به چارپایان و کارکردن 
رو رامین در: خانه بماند و کرنه همه‌شان باز و سود مه ۱ 
ب اف احتیاحی به گفتن باشد » هرده این مطلب را ی‌دانشتد .اما 
زن » دختر کوهستانها بود . معنی بار بردن را خوب می‌دانست . آن بالا » . 
روی کوههای بلند » بالای آن تیه های پستی که لعل دوانی را احاطه 
کر ده‌اند » بزر ک شده بود ومی‌دانست کوله‌بار را چگونه باید بدوش بکشد 
وچگونه باید نواری بدور سرش بپیچد تا شانه‌ها و ماهیچه‌های نیرومشد 
رام بل را ۱۲ افسانه‌ای 
را از کوهها ودره‌ها حمل کند . 
تین از دو: «سارزی» ۸ وی و سیر داشتا و دی ری در بت ار ۳ 
۲ یت بدور سرد و کمر خود بپیچد وآنوقت کونوار کوچولورا که‌ازشدت 
درد دوتا شده بود بلند کرد و توی نوار جای داد . 
شرسینگ , بالافاصله » حرارت بدن پسر بچه را که از خلال پارچهٌ 
ایا نش می‌زه » احساس کره , همین سبعنت ار بای ۰ 
واز خود پرسید چگونه با نها خواهد زسید . 
مایر کفت 
حرفهائی که می‌زه » مثل زمزمهٌ نومیدانه‌ای بود . 
هررگر آنجا نخواهی رسید . 
شر سینت هیچ حرفی نرد.. براه افتاد : 
> 
غروب بود . . همه زاغه‌های لعل دوانی در ور نار نحی تندی 
شناور نو دند در اطر اف دهکده کشت‌ها چمنزارهائی که چارپایان را در 


سس داح و 


(۱) چادر معمول زنان هند 


۳۹ 


ز حین ‏ 3 9 ف 0 و و 6 و ِ ۱ ۲ 
و ارای ج ۱۹ ب 1 
ری سا شین زنه بودند . وآنسو چنگل بود . ی 
1 ابنداء » دشت مسئور از علف وبونه های؛ خاردار یود ۱ 
درختان «سال» او بود که برای راه‌آهن کلاگات از ان تراورس . 1 
3 و قطار ۳ ِِ از این نمی‌رفت . بح - ۳ ی 
و ی میان‌او وش ار 6 0 6 ۱ 
وی با یی توبواه ب کمون فا و۱ 
برساند . 


۳ 
۲ 


۱ اما هنوز ازاین مرحله دور بود . اینحا ۰ کوره راه پوس ۲ 
" های گاریها بوجود آمده بود وانگشتان پاپش در گره وخاکی نرم ناپدید . 
3 ی و 1 
تاريش , بکهو تنها تو د . 4 3 3 
3 باوجود اه کامالا ننها وج « وی یو 2 هل قدمی کر ی 
7 نوش تردیدیتفو دلشس هی هرت وی مان کیا که و ۱ 
وسط کوزه اه زیر اشعٌ شامگاهی خورشید گرم می‌کرد ۰ منقبض گشت و . 
صفیر زنان راست‌شد . کلاهش ار رفت و علامتی ان تفا برپشتش ۳ 
سر سیگ خر دما وا اسان سیر تاتانی ان ۱ 
3 تقب رفت . ما رکیرا همچنان که مراقب او بود نوسانی خورد . ژبانش مثل . 
٩‏ زالو در رفت وآمد بود . اما این مخلوق زیبا با آن فلس فلزی و دندانهای . 
" پراز زهر نیز نب یی 4 ۰۰ ۱۰۰ 
6 را گربخت و نوی علف انبوه ناپدید شد . 3 "7 
3 شرسینگ نفس مفصلی کشید وحشت‌مار از پاهای او بیرون ك 9 
3 واو توانست راه خودرا در پیش بگیره . و 
روا که در پشت: او از جای جود میت وق امیزد < ۱5 
3 ن‌ثر شده بو د 7 ای کاشن می‌تو انست استراحت کند وبه ماهیچه ۱ 
های 1 خود امان دد هل که از آن فشار و ۳ ابو و شو ند ۰ تا 
هنوز بسیار زود بود که به رفع خستگی بپردازد . ودومین جهش خودرا ‏ . 
و کرد ۱ 
و بر ره آن ازاعاز ‏ 
و دام دافت 5 دراطررافاو گسترده بودخیزران سبز وخرم رای ۱۰ ۱ 
۳ جوانه می‌زد : انبوه خارها که گرفتار اختناق بود , در جستجوی هوا بود و 


دوس رخار بیط و گیاه . ۱ و 1 


1 برادرم ۳ 

۱ سل راک و را سر ۳ 
0 و۵92 ویبر وپلنگ وخرس وفیل بود .... وچون 
شکارهای خلاف قانون گوزنها را تارومار کرده بود » درندگان جنگل 
رت ۰ ردو شسان یه ماما یا هم ورن . و گاهی‌هم 
مرت وا مین تنب 

شب فرا رسید . آسمان رنگ بنفشی بخود گرفت ... سپس برنگک 
سیاهی درا مد . شعلهٌ ستار گان از آغوش آن زبانه زد . شرسینگ چشمهای 
خوبی داشت . هنوز بوضوح تمام می‌دید . وپس‌از ان ماه برامد . 
جای پای خرسی در گردوخالك س که پنته های جلو کل 
مش که عای عقب شکل کشیدهاق شتا تب نار وال ۳ 
در رفته‌اش مابه آن‌شد که نگاه و شتا لودی فه دور نز ود یار 
روژی مردی را دیده بود که بدست خرسی قطعه قطعه شده بود ... همه 
صویت این مره از حا کندم شده یبود . 
به سرعت پا های خود افزود . 
اکنون به تخثه سنگی. رسیده بود که پر بستر رودخانه‌ای تساط 
داشت . دید که قدرت ندارد قدم دپگری تربار صرق ار ی ۳ 
سر‌آزیر بود . .. بارش را به درختی تکیه داد . نواری را که بر پیشانی و 
موهایش فشار می‌آ ورد پراش و ای ان را با حدا کثر ملایمتی که 
پزمین گذاشت ۱ 
کونوار براثر این تکان خوردنها فریافه زف..: 
اه دای 
رش درا 
چه کاری برات می‌توانم بکنم . 
اما بچه مذیان داشت ورمای بر بر ات 
نا گهان هي ماهیچه های-شرسینگ بوضع طبیعی بر گشتند وبادرد تند و 
تیزی قلب اورا نیشتر زدند . انجا که‌نوار به تن چسبیده بود » خون دوباره 
بزیر پوست آمد . زبر درخت دراز شد چشمهایش بسته بود و کم کم قوای 
ِ خود را باز می‌پافت . ۱ 
0 ۱ در آن هنگام بود که خش خش نثنه فیلها و فریادهای آنها را 


4 + 
سك ۰ 
۰ 


> > 
۱ ۰ فیلها بندرت احتیاج دارند که خاموش وبی سرو صدا از جنگل 
۱ بگذارند و این گله‌شاید در حستحوی چراگاههای نازه‌ای» ازنولاه طهللب 1۲ 
۷ مویر یت اسیلک از ارتکد پجررون ازه ها ۱ گله فیلها بود» 


۱ زیر پایش , بستر عربض رودخانه چون عاجی در زیر مهتاب برق 


9 ۱ 7 ۲۸ 


سسویح 


(چنانحه وی - وا 0 افتاده ات ( بهمین سمت راه 
3 ۳ ما آشفته و .مه لودی حای ی ۱ 
شرسینگ فیلهای ماده وبچه هایشان‌را میدید و فرینه یر وا 
رشتی درآن میان راه می‌رفت که کف تیره و چربی بر گونه هایش سرازیر . 
۹ د واین نکنه جکایت از ان داشت فیل نرینه افاده وان و : 


۱ ادا ۱ سروحتدا بر گردنها می‌خورد 6 درا ام ی 
نی بررانهاشان کوفنه آمی‌شد و سایه‌هایشان بر صفحه شن سفید سیاه . 


. بانداژه‌ای نرديك بو دند که شرسینگ مز ات بوی‌فیل » خرچ خرچ 
بر و پاهای 1 خر د عیست و ۰ 9 


۳ بر 1 0 اد شود ۰ مردد 9 ۵ ی 
۱ پسر بچه نزدباك شد + شرسینگ از ترس لرزید . اکنونکه کونوار را بردوش. 
اش نه می‌توانست از درختی با ۷ در ود و نه می‌تو آنست بد‌ود 6 ار فریاد . 
می‌زد » جر براه انداختن سانحه فایده‌ای نمی‌داشت ۲ ابتداء دعا و نی .» سس . 
" دعائی دیگر و پس ازان يك دعای 9 از یی رت 0 تب 
5 سمان به پرواز در آمد . ِ 
13 ۱ خی یار سرتکان تاد ان تا 
گوئی خشمگین شده‌است » دوان دوان از بستر رودخانه «ث«.«ِ 
9 0 9 بو تیاه نا پدبد شدند . 

و ی وبا 9 
۱ دوباره نوار ر بداور سر ست. لته کشت او جای خود بلند شود . امه ِ 
رای خود کوشش کرد اما نتثیجه‌ای نبرد : کات ,از دور یوق دز 
۰ واین خروش اورا واداشت که کرو ۰ زیربارش تلوتلو می‌خورد. . 

باسرعتی که شباهت پسقوط داشت تب تا بستر زودخانه پائین رفت , 

"اعلب در روز روشن با نیحا ام بود ومی‌دانست که درآن موقم 
رز 9 ثیه‌ها .پیش از آنکه آب برف مذاب », 
حه ات بیان سل شری‌سزرنگ پائین‌بیاید » می‌تواند از رودخانه - 
ی اب 4 9 ۰ 


7 


ی ۰ وراه رفت ی ای ام بود. 
۱ اب بخ روی آن را پوشانده بود ودر وسط عمق بیشتری داشت . . 
2 ثل‌و لحن وتوده سنگها می‌بایست آهسته راه" در ود 1 3۳ 
ای در بیازماید نا بزمین نخورد . آب تقر یبا ۰ 
۱ مده بود ات ات ی سا هرید وه بای بر اه نیفتاده‌بود . ۱ 
0 در 9 ی که خوشبختانه بپلی بررودخانه دومی بسته‌اند. ۰ 
بن پل‌را می‌دید .... چه نیروی تخیل وی نندتر از تنش راه می‌سپرد . 
و بل ۰ پل سبکی بود اما هرچه بود پل بود ۱ 
قه‌های خیزران ساخته شده نود » فاستر سنکلاخ رودخانه آورده و هم 
* بودند این حلقه هارا برای ساختن پابه های پل از سنگ انباشته بودند.. 

من مق ترا کرو رد که ۱ 
و کلفتی » همهرا از پهنا , » بهم بسته پودند و آنوقت با شن رودخانه 
گر 3ه دیب : 


۳ وفتیشر اسیلک آبیین اره وا تفت در هیان با , ساحل رودخانه .. 
ز سید » آب لحظه‌ای بر جای پاهای او ترق می‌زده و پس‌از آن در کام شن 
قرو می‌رفت ‏ : جای بای ی زرم یود اد آغاز شده بود. » 
8 پا واین چای پل خن .که جای بای ببر نود ؛ بری هیر > 

ِ 9 رت ین بو د خرساتی ۱ 
وا گر چه اکنون فن بردوش کشیدن بار خود را باد گرفته بود هردفعه 1 
1 بر اه افتادن براش دشوارتر بود . تفیش نه شهار ه افتاده بود و بنا 
خواه‌های های می گربست .۰ اما , در حدود نصف شب » خروش رودخانه 
دومی‌را جلو خود شنید . این خروش ۵ دور بگوشش می‌آمد و آنچه 
1 عرش مدآوم یلاب بودد. و وقتی تم مباخل رسندا: تالا راک ۱ 
ی بی‌شك » روز پیش , تودهٌ کوه پیکری از برف آب شده‌وبا نجا . 
ره ۳ و 


: ده ۹ 0 مادیت که ار بو د بل ۱ 
پل چسبیده بودٍ . شاخه‌های درختان که چون بار وهای بر دک 0 
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برادرم . برادرم ۱ ۲ 

بایان رما زرا ار ی ۱۳ ۴ 
پل مثل غولی تکان خورد » درهم شکست و استخوان بندی خیزران خود . 
را مثل بادپزنی بهوا پرتاب کرد . وموج 0 از سیلاب آن‌رادر میان 
کرافت. ۱ 

چگونه می‌توانست ازاین رودخانه بگذره ؟ شنا کردن محال بود . . 
شرسینگ , حتی بتنهائی هم طعمةٌ امواج می‌شد . اما شاید بتوانند در میان . 
سس مانده‌های یل راهی برای خود بیدا کند ؟ 

 . ۰‏ کونوار را بزمین گذاشت ودر دست خود برای 2 آب رودخانه 
آورد . ببچه کوچولو گفت : 
4 میم بر آدز و 

واب را خورد . 

شرسینگ مقداری گیاه گرد آورد و طنابی از آن بافت . گیاهها ۲۱ 
نز و در نده بود و انشتهایش را برید . طناب را به و بر آدر و جک ۳ 
خودش ست تا هیچ چیز ننواند از هم جداشان کند . 

سیس » در همانجا که پل بود » توی آب رفت . رودخانه اندورا| 
از جای در ربود وبه پس مانده پل کوفت . ۱ 

ابتداء نتوانست تکان بخورد » سیس رفته رفته راه خودرا در میان 
گردات فا ها یه ی بستوی می‌زد. ودار این طوفان آب » 
کورمال کورمال دستهای خودرا بهرسوی می‌برد تا چیزی برای چنگ زدن 
پید! کند ... وسرهای شکسته خیزرانهائی را بافت که از بس تیز بود 
مر قواست شم يك دم بز رگ را ددرد .. 

طوفان گوشهایش را کر 1 بود . قطعه های چوب باو 
بر می‌خورد و پوسش را محر ان میداد ۲ آ یر سردش بو د که نز حمت 
می‌توانست‌خودشرا نگهدارد. درمیان غبارهای کف‌نمی‌توانست نفس‌تازه 
1 ون ویر وبالای سرش صتورت ا شار کر ار بخزده‌ای به حمله 

و هجوم می‌پرداخت . نمي‌دانست که برادر کو چولویش مرده‌است با زنده ۰ 

اما سب ر بچه را بالای اب نگهداشته بود و وجب بوجب پیش می‌رفت 
هایش نمی‌شنید:» چشمهاش نمی‌دید. » بخز ده بود و طعمه امواج .. . آما 
همجنان می‌رفت ۳ . می‌رفت ۰ 

سر خوردند . دوباره به پا این . دهم چسبیلده بو دند و در 
نبردی مر گبار دی می‌زدند . سپس انگار رودخانه نیروی خودرا از 
تاه از ات دشنه بودند . 


ل ۵ اش اتکی دریگ تیا اتفاق افتاد سر ت۴۰ 
بخیس شده بود ومثل بخ سرد بود . حتی قدرت نداشت که ات ی 
را بچللاند . پارچه به اعضایش چسبیده بود و اورا میلرزاند . بینی‌اش براثر 
آبی که در آن رفته بود » درد مي کرد د . تلوتلو خوران پیش می‌رفت ."راه 
۳۲ ۱ 


۱ 


کده ‏ کوش ار سید . 
وان 7 ماو خ نود ی 
سین آنچه دنت ین بود که با رب گاوی رسید وال 
کامیونی بچشم خوزد . ۳ 
یس از کجا می‌آنی و 
ی لاو آفی رد 0 
0 بچه را وهای کول گرفتی و ؟ از رودخان 1 


یلابی گذشتی 
در بیمارستان بودند . 

هگ دز وروطیم خانمای کرو وعرامان باه تا ۱ 
1 و وت حون مب هد ز بظرف رها کت ها دای ی 
وصمَن . تمام؛روز » در میان غوغا و سروصدا » کار که ۱ 
٩‏ بوسله ان مقداری ارد زیر وروغن خردل و فلفل فرنگی خرید ومیان ‏ 
سوه سار نجان کرشم کی دا 1 آنحاکه 
پدران ومادران ببمارهای تا اردو زده بو د ند 3 آن روز 8 تاه نی بر 
خود کار کرده بود واین موضوع نگذ‌اشته بود که به تمام اشطراب خود . 
ی ببرد . وا کنون سرو کله اضطراب پیدا شده بود . 

و دکتر اورا صدا زد . یکی از زیر تا و کماتگان را بل او 
تفرستاده تفت . خودش به‌ابوان ]مد و آورا 0[ 

.. .اب شرسیتک بهادر ایتجااست؟ 


۱ ۱ 
ها مین ات ی . ازاینکه تمام تن 


و شرم داشت و صورتش رشته هالی از اشگ بود که ۵ ِِِ 2 
ذغال سنگ راد اس ی شتتيانشت ده 9 


9 
ها 


۳+ 


۳ 


نو همان پسری هستی که گونوار کوچولو ۳ از م‌دوانی . 4 
ورده‌ای 1 1 ۱ ۱ ِ 
۱ و ِ 
وف صووتدرشت مهربان ه کثر بچنان بنور لبخندی هکفت که 
بت ۹ 


هوک 


نو بسنده. داستان «کلاف‌سرد رگم » 
بوری‌ولاسوف ‌ 0 و تسس ساله 4 اغات 0 
بمنوان «توبترین مردان دوی زمین» توصیف. 
منشود ۰ ولاسوب فه مان ور نه برداری جهان ۲ 
۱ ند گی‌نیر عاراة 4 دارد . لخستین 
محموعه داستانهای کسوتاه او سال ۱۹۲۲ 
انتشان بافت 3 ابنات ننوشتن رمای اشتغال 
دارد . 
بوری ولاسوف که ود يك 
است دبیرستان نظام سودارف را درساراتوف 
تمام کرد و سیس در دانشگاه نبروی هوائی . 
: شجمل ژخه ملات جود. برداخت. ۰ 


کج 

مطالعه کتاب و گوش دادن به اراد نوت 
چه فانده داشت ؟ هیچ ! ابنك همجنانکه به .. 
لکه های سفف اطاقف خبر ه سل هم نود با "۳ 
میاندیشید که آا عملی احمقانه‌تر ازای 8 
هت 2 کم روی تختخواب در ای 3 
مهمانخانه‌ای دیاز بیش ی ی ۳ 
انتظار مسانقه و توت خود تست 
2۳ روی تختخواب نشست » نگاهی به 
نسنحر ه افکند وجراغ سار تختخو ابر اخاموش 
س د . اطاق نیمه تاريك شد فتیط 2 ۱ ۱ 
ضعیفی از پس کرکره از خارج بدرون اطاف . 
اه میکرد . #9 

ار کرد و از تختخواب ۳ ۴ 


تکانی‌خورد وز بر لب دشنامداد ِ ِ 


و بای راستش را دراز کرد . ۳ 
آن‌دملهای لعنتی! نه» دک ور( ها 


هه 


ِ هه ظاهرآدردآنهاهم ساکتت. 


ای وه بود - 
0 دی کلمه «کلاف 17 و ۳ 3 
آر رات ین ِ: لو د ۰ از آن سعلد هر گاه ۳ ز حمت د. ۲ 
ِ «جه ره طا 1 ط 
9 با تنفر به‌ورم ارغوانی رن پاش نگاه کرد ۰ ان دملمای 1 
آبی و دزوشت ر وی لو ست ان مت از بایش که اتیرومندترن ‏ 
1 بت بدن من 0 دراه * بود ۰ توئی 0 بسماری 
9 ۳ که ۳ و مثل ی اد نقس ۲ 
ی ۰ گرمی هوا بیشتر در مشنت . 
انس داشت تا .دن او ۰ مرد بیچاره با چهره سرخ ومو ‏ 
های آشفته بیوسته پیشانیش را با حوله باك میکرد . ضمن مشت / 
دادن میفرید رت ار و ۱ ۱ 
3 اه ی ما و 
۱۲۱ ۱ 
. . آن روز عصر به سوزش شست باش زیاد توجه نکرد . . 
رن بود مرفقط یک زوش اش مس دی رف و ۱ 
» بدتر ین عهل لو د که هو انست انحامد هد. خسج و تنعل خراش 
این بدملهای پر درد مزاحم و نفرت‌انکیز تبدیل شد . 3 
3 نا خود آندیشید که درد حه اهمیتی دازد۱ اشتر انس 7 
دردی هزار پار شدیدتر آزاین را با هزار بار تزریق تحمل نماد . 
یی ۷+ (طمیت ات 0 ۳ 0 0 دردن آن 1 ۳ 
"درباره 0 مان تخد و 3 خود ما بو دص #9 1 
۳ ات لشو در[ تفت" ممانفه منکر ۵ لفین رای کس دا با 
ی تبون انز بان خوب شمان ی ۲ 

ه با صدای خش حش ناموزون بالا ر فت .. 1 0 
"۷ اشعه وه کت جورشید حشمش را زد . ِِ 0 


ترا رو ٩‏ #ترج سر : ٍ 0 
1 شا یات در ا کو 2 وی ۹ ی ۳ و ۳ وا 9 
ی ی ی ی ی یا ی ار و و ی و در اتب 


و ی اد و 
۳ ی سمت «ممز رفت و محله‌ای را که 0 بمینگوی ‏ 
1 د آن چاپ شده نود برداشت ۰ صورت ریش‌دار با مهربانی- 
ر ست ۰ درجشمان تیگت شدءاسشن درد و دنج نود ۰ مدتی ۱ 
: 3 آنگرست و قهرمان (برفهای کلیمانحارو» را بخاطر آوردکه 
با او جر 0 بیکاری اک ۳ سور ۳ 


و 

اما من چمود ‏ . اس سود خاس خود دادم که با 
متام 0 "ورزش بیدا کرده باشم . 

ی سا ی ی ۱ 


آکشتای شت وعمبی ‏ طر رال کرت نا روی تیا سا 

آسانسور ! و آن چهره موثر ! ۱ 

1 ۳ و فتی بخیایان رل بت سل ی و فا شهر . 
بهیچو حه آی نست 4 انس ۱ ین با این ففط حر فی : تسس ۱ 
نبود هم در شعر و هم‌درابلوهای نقاشی . مان ببرنگوپوشیده ‏ 
اه 0 ۳ 
1 0 


1 ۱۱ 
و ۳1 ۱ 
1 9 


ف 


بزودی < سس را 1 ی آرام 1 یی ۱ 1 
۰ طرفینٍ ٍ بشت درختان قرار تِِِ 0 ۳ 


منود 0 ۵ مردم آرام و رل ننفس بو دند 
در سم مو و رشکلت هاتن که نندرت از آنحا 
اک وی توافی سا انم و اصهت 9 
ها مسکر دنك ۰ ۱ 

۳ 0 را گم کرد و بجستجوی جاده‌ای که پدریا ی 0 
وشن 1 هی بهن اه گشو ده نود .۰ ات بیانو و ِ 
آواز میخوآند در امتداد خیایان باز ينك و قدیمی ی می ا فد ۱ 
در آن نزدنکی كت ماشین باری اسسستانم نو د راننده آن » مرد جافی کد 
۱ ونه های آبیگون و نتراشیده » نیز به آهنگ این موسیقی گوش 
داد . راننده "همانطور که بشت رل کامیون حو د ده بموسیفی ۳ 9 
رشن مبداد بجشمان وی ات . گاهگاه محذوب آهنگ‌موسیقی ۱ 
میشد و با چشمان بسته به ضرب آن خود را می جنباند . ۱ : 
۴ : بای مرد حوان بطرز دردناکی بیجید و او با اکراه و بیمیلی ‏ 
"از آن خانه دور شد ۰ قیافه‌اش ظاهرا ابلهانه و مصحك نود ون 
مق ول بو نگریست دید که به او 
اش حندند ۰ 


ی دبر نات عقوم توجهش را جلبکرد. 


ود اه میکرد گت : «فقط يك کم 0۱ 

" پیشخدمت منظورش را درك کرد و سرتکان داد . 

۱ و مد ٩‏ ۱۲ میدن اد مه 

0 ان در رل وین ۰ علاقه شددی 

بشتافتن بسوی دریا » پریدن از روی نرده‌ها و کندن لباس وجستن 1 

" بمیان آب احساس میکرد . مت دراب شنا کند اما اشکاررا. ... 
رایش ممنوع بت 0 7 ٍِِ 

۳ 

۱ - تمصونع مومرط (خواه ش‌میکنم » آقا ) 

س د[ بر داهتت ۰ باز نگاه یه 


6 و تین مد ری 


کلاف سرد رگم ۱ ۱ ۱ 
چند نفر بداخل دربا دوبدند و در لکه های رقصان نود ۱۱ 
خورشید ناندید گشتند . فتط صدا های بهیحان آمده و کفی که ۱۳ 
از دست و با زدنشان باطراف براکنده ميشد از وحود آنان درمیان ۲ 

ناگهان را و صوح کامل دریافت که علا قهاض بورزشص بجه ٍ 
قسمنین رای او تمام شده است . نه تنها درا . شهای زسا» 1 

گیلاس خود را مانند کوری که عصابش را مجکم می چسید . 
نگهداشته ود . آری » ورزش از همه جیز محرومش ساخته بود. . 
قوت و قدرت او را گر فته بود . انك نمیدانست که آن کار های ۱ 
دیگر جیست . اما تردندی نداشت که آنها وحود دارد » با شینا ۱ 
بوحود خواهد آمد . ۱ ۱1 
را نوشید و بمیز پهلوی خود نگربست ۰ نسیم با لبه سایبان دنگین 
موذنانه بازی میکرد ۰ ساسان عقب میرفت ۰ گیلاسهای در ازاندام 
شراب قرمز برنگآتش, عفیق کونه‌ای‌مدر خشید . او نیز میتوانت ۱۳ 
گیلاس شراب عفیقی را مقابل روشنائی نکهدارد و شوشد ! اما نه» ۴ 
احازه نداشت . ورزش ! ۱ 1 

روزنامهای خواست و از آغاز تا باسان آثرا خواند . ۱ 
بیشخدمت ی اعتنا نز درك دبوار استاده نود ۰ لی اعتثانی او 3 
حرفه‌ای و سحه سالها کار نود . درحقیفت او همه جیز و همه‌کس 1 
توحه داشت ؛ مخصوصا بان بیگانه تنومند و مالیخولیائی ! راستی 1 
او درباره چه جبزی تا ان دقت و تمرکز فکر میکرد ؟ کاش کسی 


و تا ساحل درا و وقتی که در کافه گذرانده بودم 
موجب انصراف خاطرم نشد . درمو قع صرف شام به هتل باز گشتم. 
بجه ها یکی یکی » بنداشتی طبق قراردادی » برای دیدن من آمدند. 
همه آنها پم گفتند که چگونه ویکتور مسابقه را بردهبود ۰ ویکتور 
نیز امد . در دهلیز بانکدتگر مصادف شدیم . او خوشبخت بود و 
مرا محکم درآغوش کشید . آنگاه برسید : ۱ 

ب خوب » بات جطور است ؟ ۱ 

آمروز زیاد بد نیست . 


حرط ور ۲۲۳۲2۳ ۲: 


۳۸ 


و 1 ۳ حلقه ۳ و خندیدم 1 ۱ 
نیسم کرد ۰ سپس ما هردوخندیدیم ۰ آو سیار خوشخت نود و 9 
و دیگر دل. اختفای بت نمیکو شید دست) توآزش نب بشت من 
نواخت و تاثرات و احساسات خود را ظاهر ساخت ۰ ۳ 
7 وکور با آرئج به دنده.های من زد و گفت؟) 
بت اهو ! 0 
9 باطر اف حود رگاه 0 از آدم ود ۰ ویکنور و 
سوت کسنلك . ۱ 
ار وک همه براع ی امک ند ۱ 
س قيافه حدی گرفت و نحوی کرد : 
تسلیم آنها نشو ! مقاومت کن ۱... ۱ شاد 
9 دراطاق تودیم و همه احساس ناراحتی میکر ده ۰ تست 
و هم سیار مودب و مدنی مشفول تعارف کردن صندلیهای راحت ۱ ۱ 
3 ۱ بیکذنگر بودیم ۰ درباره و 3 ور و د بمطب . 
1 اصلی ترد برد داشتیم 1 
0 ی بگیریم که آبا تو باید در مسایفه 2 شرکت ‏ 
بخرد لزیدم » کسیکه این حرف رازد لیس هیئت مابود.. 
ان سا بمم انتاد ۰ اوسرتکان داد» نعد رو به‌دکتر کردوگفت + 1 
۱ بت بفرمائید !؛ 
1 دکتر قیافه‌ای عوس و حدی. د ات ۰ این قیافه را رای 
9 ادب و 1 ی با . درحالیکه از نگاه همه‌اجتناب . 
۱ ت دکتر ب یم دشت نکاهتن را زلف بردارد) من انکارخود.. 
وی ورزشکار تحلیل ر فته ! ی 
و میت از اسان حخود و 1 کلمت و تون 2 ِ 


کلاف سرنرگم 
خوب غدذا نمیجخورد » مرتن نمبکرد . 
دکتر مکث کرد. بادافت بدستش نگاهکرد . تمام بنج انگشتش ‏ 
جمع شده بود عای خل ره اقیارنن ایس ظاهرا دیگر . 
حررفی نداشت نزند . 
سب هوم > خوب ؟ بطور خلاصه من مخالنم : 
نشست اما فورا اژحا برخاست . 
البته من باشرکت او در مسابفه مخالفم 
آئو قت‌گرد خود نگرست وکوشید در قیافه حضار ناثیر 
1 بخواند . 
سن از آن همه حیز مثل نماسش ی که حوت تمر ین شده‌باشد 
ریت این متواسیسم وی ۰ ۲ ۰ خشمگین و سمتالد 
۱ شدم ۰ باخود اندیشیدم . 
۱ (اگر حقيقة عاقبت کار حنین باشد چه‌خواهدشد ۶» 


ی 
۱ کرد کرو دا را ام ی ی ۱ 
رفقای عزیز » مگر شما چشم نداشتید * پس برای چه شمارا بانجا 
۱ فرستاده تو دنا ۲ 
1 مومت نگریست و به‌سحن افز ود -. 
بدان که ما نگران تو هستیم و باینجهت من نیز بانظربه 
۱ دکتر مواففم ! 
0 ره ار 
رد 2 ۰ 
ده من او میتواند در مسابقه شرکتکند. تفاقات | 
ربیتی است و مساقه را تحمل خوامدتر ! 7 


آرزو وامید امروز بوده‌ام * من هم تحصیل میکردم ؛ هم کارمیکردم» ۱ 
هم تمرین میکردم ۰ و این کار آسان نود ۰ میدانید که انحام این سه 3 
کار پایکدیگر حتی براي خوان سنالمی مکل من تحقدو دشهای است ؛ 
شوت فا بشتسو کنات ماع تا 1 


۱ ۱ ممبنتا لهایشت که بد در 
۱ 
۱ 


: ۳ ی ای را ترا دی | مباحثه طو ِ 
۷ ما صداها 13 ۱ 1 
ی وش قرش دادم و 
وازد اطاق شد. بمن دوا داد و آمپول تزرق کرد. : 
1 ۱ از آرادیو اضتیل ( 6 مردی کهباصدای سر وت و ملایم بزبان 
امائی تستیف زنر وا میخواند بکوش میزسید : 

ی («زندگی حجه فانده دارد ؟ و در راه طولانی اب 
و به‌همین سس ایکا برای‌عشق و خو تسحتی آفر بده شدید.). 
3 آشما برای عستوع وحوشبختی آفر نده شلد ند ۰ ِ ۱ هن 0 1 
ار درل کت ۰ با 
کِ نی جچه دی دار ید مدتها تسری 


چین ۶ 


می‌دهید 1 
2 7 سرت وزرد سرم ۰ جرج[ 
فرود فتن سوزن دریدنم بود. برسیدم. هد 1 
-این‌همه ؟ تووکائین است! 
موز نها ای ۱ 
ی دس 
زد ی ان تنعل تا 1 خو درا ار بو 
ده مدتها آنرا فراموشکرده بودم. دیدم کلبه قدیمی نود وترکهای 
ِ و در کف اطاق ودیوارهای اف دیده مد ۰درروی لولاهای‌زنگت . . 
زده حرق حرق میکرد. بیر ون کلبه‌ر وز درخشان و آفتایی بود.من‌در . 
آستانه 0 با تشه نود و ففعط تك 0 دیا " 


تتصقهی ۳۳0۰ ی حادثه عحیسی ِ "مر 
تیا افتاده | ۳ یط 9 


یوت وتو تکیت 


ست نت هت سا 


۳ : شهر عدتی + و رفته ۰ 
سای بنتر: از حجد معمول درخیایان حر کت مب : ۱ و 
۱ د قبفه او را بدر با رسباند. آزاسر را تابن 
تابشآفتاب بود: در آن با و 1 


کت ی بات دراه ۳ با ان 
ئ نید سن در تار نی شب له ی ونایدیدشد. . 
3 0 و ۱ ِ 0 
ده ی 


0 ۳ 


واقع 0 نشار و تلا مروت 0 ی 
ت تست براین قانبون حاذبه لعنتی فانق1 ك_ ۱ ۱ 


آن خنده ابلهانه وابحا دود وت تالار خشمش وا 7 


آهنگ موزون را ازیاد بردوبیهوده شتاب‌کرد. . 0 
واقدر بخاطر آوردکه 0 0 0 9 
سر ی وت خشتهکس کشت 
نسیم سبکی موهایش را درهم‌ریخت 0 
عاقت بهد فش ی ونر درمسافه برنده ‏ ند 9 
مردان حهان ؛ تمام آرزوهایش تحفق آیافت. آبا این خو سسحم 
نه! بلکه ۱ ار بود! آها ء حالا فهمید: افتخار فقط یك‌خو 
قراردادی است تست تاد فر اردادی نه حفیقی. حطور قلا این مطلت ۱ 
نکر ده بود ؟ س سعادت وافتخار دو جیز متفاوت است . .۰ 
نخستین پرنو روشنائی‌روزدرآسمان ظاهر کشت. فر 
گرفتغ وصدای موتورها بگوشنش رسید. قابقها ساحل راترل 
از خاکر بز ساحل پائی نآمد و به‌هتل پر 1 
و بخاطر آوردکه عصر۲ ن روز درمیهنش خواهدبود 
ی ۱ 0 
ی نوس 


ببرزن 


چنان پشت خمیده‌ای داشت کة هنگام راء‌رفتن مجبور بود دستهایش را 
و دا هش سگذارد . اشت دوتای ای با میوار ستیی و وا ده 
تقریبا هم‌سطح بود . پاهای پرهنه خود را بسیار کند مانند بك لااپشت 
بزر کی جابجا میکرد. هربار که انکنتان بایش به یکی از شنکها که درادو 1 
ولو افتاده بود میخوره غرغرش الا میرنفت . 

وق و جات سعیدی که نه ریسمان اه یه و از 
اویزان بود . این کیف بسیار پاکیزه بود و دربرابر سرووضع کثیف 
و لباس ژنده و چر کین خاکستری رنگش وصلهُ کاملا ناجوری بود کیف 


مذکور مانند پاندول ساعت بزرگی با هر کام آرام بجلو و عقب نوسان 


۵ 


وقتکه به پلکان سنکی بحاط عقبی «رولبادو ان ارستت تاد 


ندید و قد خمیده واه را راست. راو اهر وت نالا ی 


1 
ح 
/ 


۳۳ سح ۳ 


ی سرخود را منوی اتمان بلتد کمود و لستاای هر 
ات نفسین تازه .کرد . لبانش می‌جنبید و دعا میخواند . چند رشته موی 
4 روی گونه‌های زرد.و چرو کنده اش 0 یود . 

ک مردمت چشم او تقرببا مد پر یده بو د و حنی بات تب اه 


۲ در دهان. نداشت . 


بمحنن اینکه زان شروع بالا رفتن"ازیله‌ها کرد ء سک زرد 
دبوار خانه بسوی او دوبد . سک با خشم تمام پارس عیکرد و دم و 
داش زاست ایستادم بود همنکه بر زن زا دتن کامها .را ی وه 
و دست از پارس کردن کشید . دم خود را لای یاها گذاشت و درحالیکه 
ارو میکشین آهسته و ارام به پیژزن نز دياك شد. جو د را باو رساند 


و پوزه‌اش را روی پای راست و برهنه‌اش گذاشت . با ولع و گرسنگی 
‌ پای پبرزن را 4 بو کرد 


پیرزن وقتیکه ازیله‌ها با لا رت رم کی ۱ 


بکند . بعد سقلمه‌ای به سگزد و نفرین کرد . حیوان خیز برداشت 


و کمی ی ی 


هنگامیکه پیرزن سفر خود را بدور دیوارخانه اغاز کرد سگت ک نیز بافاصله 


ابدثبال او زاه افناد. ۳ 


1 سس 


1 #ردنش و استاده بو د . همانطور 49 او را نعقیب مد 
1 پوزه خود را و 
8 ار را میکرد شدت مشمترمیشد و میلرزید . 


ف 


وقتبکه پیرزن نرديك در خانه رسد 0 


هفت‌ساله خانو اده از خانه رون آمد سس موی بور ز یبا و چشمانی 
۹ ۱ 


ماجی کرامپتون داشت از کوچه تنگی که به حباط عقبی خانه. 
ژولیاد و گانز میرفت راه می‌پیمود 7 ماجی انقدر ضعیف و ناتوان بود و . 


خر 


7 


۱ تا اش ی و بو 2 


و 

خانم دو کانن که داشت ی کی ود بیط 
بپداد بر گشت ویه‌دخترش نگاه کرد . ۱ 

کی دارد مایت .۰ ) 

ای عبانطور که روی بك جهارباه آب‌رنگ می‌شست کت 
کر امبتون ! بیرون 0 ۳ 


كت 
5 1 
3 


: ۳ 
اي چا و تیش را به بش گولیت ‏ 
روی در با ثابت ماند . 


چیست . چقدر حساس و عصبی هستی . خیلی نگران تو هستم . 
" بمحض اینکه فتررورن عرعر نان در و تاد آشیز خانه و 


" خانم دو کات گفت 0 کت ور . ثو باید بهآ دمهای مسن 
3 ۱ تون تباید که افم آرنیك میتی خر درب 
۱ و ۱ فا کین وازه اسیز‌خانا تب ونم بر 
و و گفت : « خدا تمام اهل این خانه را حفظ بکند . 

" ژولیا دوگانز گفت : « شما هم همچنین + پس‌الله ی 
تر در دنبای آ نش ببائید .۰ » 

ای در امیتون گفت:: ) و ۱ 

ژولیا دوکانز صدایش را بلدتر کره کیت +« تو اه من 
۶ ها رفتار نکن . بهت یوم ریات اش بباز , و 
ی کر امیتون همانطور مانند اردلگ راه افتاه و رفت , دوز يلث 


به وررفتن با آن ربسمان که کیف سفید به آن بسته شده بود . ۱ 
"بر ژولیا رکفت .؛ « دلم میخو است یکدفعه دیگر هم 


: اک نو قکرم وه که میاذا از آنموقع که نگاهش 
ابید دهد 6 ی توت که ین , حالا ‏ تو او اخر 


0 


اجاق درآن بو د آهسته و 3 9 ۱ داردمیاید. 


۱ " خانم دوگانز کارش را از سر گرفت و گفت : و 


1 سر دوباره بس پا اپستاد . اه قاهر انستالك. مت : «اين‌هاً 1 


روی چهارپایه سیاهی رویروی دختر کوچكث ی آنوقت‌شروخ 


باهش را به‌ماححی دوخت .. 0 قر حتا ۱ پتری و خون گر فته‌اش 


بیرزن ۱ 
فیس 3یا حفی خیلی نگرانش همست بر 
ی ی ی 

۱ ید ما ۱۳ 


است وفتم پرسد . » . . ۱ 3 
وا ی ۰ مه دی ما ی ک را ۱ ۱ 
( [ ۱ 


۱ ماحی باصدای بلندی گفت :۰« میخواهم مطمئن شوم که همه ۴ 
چب ر درست و آماده است . دلم نمیخواهد تاجور و نامرتب باشم . برای 
ره که همه‌چیز را برای دقن آماده کرده‌ام . 

و همان یت ۲ یره پوزه‌اش را از داخلن ح ی گرا 13 


موج میزه . بعد هوا را بو کشید و با صدای ریزی شروع کرد.به ۱ 
زوژه کشیدن . ۱ ۱ ۱ 

و انا شا را فد سر ۱ ۰ هه بب | 
در در گاه دید قیافه‌اش از خشم درهم رفت و تف کرد بر 

از اینحا برو بیترون . حانور ۳ 

ی فهرا پانده هد 

ژولیا امه داد « به‌ها ! چه‌چیزهای وحشتنا کی تو ان دنبای 
د| هت !۱ 6 

بیر دا ی ار ) ابنطور نگو ۱ 
تا و ای ها ۳ 

و ) چیزهای وحشتنا کی هم در آن وجوه دارد . 
چیزهائی دارد که مرا می فر ساند .۰ » 

رارو فت : « هرچه خدا درست کرده برای منظور و نیت 


مقدسی بوده . » 


له کت نمی مدا نم که چیزهای نفرت‌انگیزی وجوددارد. : 
فراوان هم هست . » ۱ 
ماجی گفت ی 
نت ۳ 7 
توا مت ( جیز‌های نفرت‌انجین زیادی دیده‌ام که مرا 
ثر سانده است ..» 1 
ما ها احیاه مر ای ۱ 
بود گذاشت و بعد با لحن پر از نخوت و تکبر فرباد کنید : « چیزی. 
ی ولا این را من بهت میگويم 
برای اینکه میدانم و و 
۸ ۱ 


۳ و و 2 است 7 وتیک 
باشد چطور 0 عاقل پاش و6 0 
و فقط 1 گناه ۰ . شیطان را ۳ 
روا ی 0 فقط آن ی هایین را تین 
شحالشان ,میکند . اما وقتیکه و رادم گرم باشد خیلی چیزهای 
0 هیشوه دید ۰:۳ - با 
ما تور وس ود زب دس 
فان هت ۱ چرا باید جر هک کثیف و ها 
1 رت‌انگیز سای نا باشد,؟ ».. و 
1 کر ی در 
آتش گرفت و تونونی را که درحقه آن بود روشن کرد بر اک هدیتن : 
ی ی 


3 وچ شرت نز تم دای عا وجود ندارد . ژولا اي را 
۱ راد ور داشنه ان ِ 
4 و ار که ین وه پیش 0 بط ۳ ۵ رس اه 5 رد 2 
. به پاهای ماجی کرامپتون نگریست . وقتبکه دید که پاهای و ور 
" کرده و به چه ی شده است مشمئز شد ..قسمبته بایین باهای مر رن 

۳ ۳ ۱ ِ و تا ۱ 


ک 1 ی ی 9 0 

0 قرمز شد . خوشحالی بی‌حد و اندازه‌ای بطور ناگهانی بوی . . 
ت داده بود زیرا از شر ترسي که از دوران کودکی برروحش سنگینی . . 
ده بود 0 شده 9 ۳ 2 ۳ نف 1 ب ۳ ۳ 


۱ ی ساعت وجود پپرزن و حفیقت عرهیا سای بود 3 7 
1 


2 


و اب ۳ ۹ و ۱ ی ۳ 
۱ حوششان خوره بود . آنوقت 8 وحشت تمام با بفرار گذاشته - ِ ۰ 
ن روز ببعد نلی کوچولو هراگن جرات کرو 2 به تس ۳ 

تون نگاه بکند . تاینکه این لحظا رهاثی رین ۱ 


1 و ی 9 3 ی رت نو ای وق 7 
ی ۰-۰ ۳۵" 
پیرزن خاکستر چبق خود را اک ی ۱ ک 0 1 
ات 9 درست در نا ِ ۱ 
ژولیادو گانز گفت ت: « خیلی چیز‌های فرتانگیزی تو یدای 
ك یا چشم خودم دیده‌ام و باعث ترس من شده‌اند . 

پیرزن همانطور که چیق را درحبب دامن خود ۱ "کف 3 
ام میک ۱ ی مر ۱ 3 


۱ و تاستانن بضوی خها توی-خانه کوچک ی نیتم و نماز 0 
۱ دای بچه‌ها زا که رون بازی میکنند می‌شنوم » تدای از ند دا 8 
میرسد » آنوقت دیگر تمیتواته دثبال فمازم زرا بگیرم ..حتی ازفکر ‏ ۰ 8 
+ هم متنفر میشوم . آرزوی خوشگلی خودم را میکنم . آرزوی‌جوانی 3 
ميکنم » آنروزها که‌جیغ میکشیدم » میرقصیدم ی ۳ 
میخو | ندند 6 درمزرعه‌های ماه مه گل کاوزبان میچید میچیدم . ای . ِ ۳ ۴ 
گاهی وقتها قشنگی دنیای خدا قلبم رز بدرد میآورد : » ۳ 
ژولیا پس‌ازاینکه دبک را رویآتش گذاشت میز را پل کر د ۱ 
پارچه سفید تمیزی روی آن پهن کرد ". ۱ ی ۳ 
گفت : «حالا کیف رابده به‌پینم . ۱ ۱ 
قتیکه ژولیا کف وا کت وف ۱۳ 
‌"» مواظش‌باش : حالادیگر تقریبا همه سوی جتنمهايم از بن .۱ 
ک است که دیگر لو اتود پکاهی یک ۱ 
ن بزنم چونکه دیگر دستهايم هميشه کثیف است :هل نز ور 


یا وقتیکهکیف را از میکرد کت ۱ 


ت ج | ٍ ی و 0 
ی اس کل و دمیرر 
مر کر کورمالی میکنم و دستهايم کثیف میشود ِ 
ی ۱ 
" ژولیا يك لباس فهوه‌ای سپر برای کفن و دفن از کیف بیرون 
و روی میز پهن کرد . پیراهن از پارچُ کتانی کم‌بهائی دوخته 
" و دور گردنش حاشیه توری ناژ کی بود . در جلو دو قیطان 
ت که بطور موازی از بالا نا پائین میامد و بث نکه پارچة سفید نخی 
سینه‌اش دوخته شده توت با در وسط ار مفلت فرمر ونی دیدهمسه. 
این قلب قرمز. آیات دینی با خط سیاه روی پارچه سفید برودری‌دوزی 
۱ 3 ۶ سین یک جفت ستکش کنانی سنید و یاک جفث جوراب 
۱۱ ۲۴ از کیف رون آ ورد : و ۳ وف اپن چیزها و گرد 
فقت : «ظاهرا که خیلی خوب‌اند . » 
8 دزن با خرارت گفت. : «خدا راشکر . خیلی ید میشد اکر 
ترای قضاوت اعمالم پیش خدا ِ لیاسم 0 بو ده . ) 


افو شا کات : «يك کم اطوشان میکنم .) 


بدسی دار ِ 1 داشت ۳ دا داشتم دستهایت 
تماشا مر 


3 تماس دستهای ژولا و وان 7 نرم بو د انکنتان دراز و و 
بکش با ظرافت خاصی روی بارچه زمخت کفن حرکت میکرد و آن‌را 
ارام نوازش ره ۳ از لطیف‌ترین پارچه دنیا ساخنه 


ت‌ 3 ات 


| ۴ و ناکهان از جا جست و دوان دوان ازخانه بیرون 
رفت ی را روی سرش قلاب کرد و جست و خیز کنان طول 
اخباط را پیمود اه او ید فر باه مبکرو ۶ نوی دنبای خدا 


ط چیزهای خوب هست . چیز بد وحود ندارد .۰ » 
ک ژولیا دو گانز پسازآنکه پیراهن کفن را اطو کرد آن را از روی 
8 تا کرد و در کیف گذاشت: . بعد کیف را ست و بدست پیرزن‌داد . 
۱ پیرزن گفت : « ژولیا » خدا بهت سلامتی بدهد . 

: ی تو این دنیثی که ایقدر چیزهای پلید حست 
2 


ماجی کر‌امپتون گفت 0 بتو ۳ بدهن بو قنها سس 


۳ «ییژهای عم ام ۳ 


. بیرزن 


) فا توا کنین مانها از اتش دجم مات مهد . # 


و انش که ید ان ۱1 
۳ گفت : « این را نکو ژولیا . هرچیزی برای بث نیت‌مقدسی ساخته شده ۰ 


هنگامیکه کیف به ریسمان سیاه بسته شد پیرزن سراپا ایستاد و 


مانند ارگ سوی در را مافتان داستی تسم روی زانوانش بو د . دم‌در که 


رسید ایستاد و روی خود را بسوی ژولیا دو گانز بر گرداند . 

8 دای بر از نخوت و تس فریادزه زا نو ای دنا ففعل 
چیژهای خوب هست . ژولیا اپن را من بهت میگویم برای اینکه میدانم 
عین‌حقیقت است . » : 


واه ی فان کامهای رک وان خاش 


۱ وکا از دم اجاق یا لخن درمانده‌ای فریاد 9 : «چیزهای 


پلید فراوان نو این دنیا هست .خودم دیده‌ام و چشم مرا ترسانده‌اند . » 
پیرزن وقتیکه نزديك دیوار حیاط رسید ایستاد و سرش را سوی 


بالا کرد , آنوقت فرباد کشید : « شیطان گناه را درست کرد . این بادت . 


تاش و دیطر هم حرف نزن" » 
 ِِِ‏ رن تک راه افتاد سک زرد ازمیان حباط عقبی 
با احتیاط بسوی او رفت . دمش را به زیر شکم چسبانده بود و موهای 
1 نش سیخ استاده بود . بالای بله‌های در گاه رفت و همانحا استاه و 


قوز کرد . سپس پوزه‌اش را به‌سمت پیرزن کرد و هوا تیاو و 


كت 


بو کشید 
پیرزن همانطور که در امتداه کو چه راه می‌پیمو د و دستهایش 
روی زانوهاش بود. مرب این حمتله را کر ایکا ۶ ایرد فلا 
سر های حون هت ۰ 2 
کف کوچلك سفید زتکت با هر *کامی که برهداعت نار ۰ ۳ 
نوسان میکرد . 


تر جمه : و احد گله‌داری. 
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۳ 
3 


تن وت کر تست ۳ ی 3 سس را ۱ اه 6 ۱۹ 97 اش بفحت نز ان ۳ 
۵ ۷2 2 رفح ۷( دا ق ك 4 ٍ یت ون( من 3 
ِ 7 9 کر ۱00 7 ۳ وش ۶ ۹ رن 5 ۳ ۲ 
خی ۲ ۱ 9 ۰ ۰ 
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جر ۵۸ 
ی 
.۰ ۰ 3 
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ام 

2 1 
۹ 

«رم/۸ 


26۹ 


2 


کار 


۷0 


مج ِ‌ 
ی 


رس 
طاحش 
1 او شب سا ات اد تا ۲ 


+ 3 
مدمه 


بافته و درسال ۱۳۵۳ هجری قمری ثبت دفتری شده است که 
برای سرگرمی یکی از دختران عباس میرزا ولیعهد فتحعلیشاه 
قاجار با خطی بسیار زشت و مغلوط نوشته شده است  .‏ 


این دفتر | کنون دراختیار نگارنده است و دارای بیش از . 
| بیست داستان کوتاه است که بعضی ازآنها را تاکنون انتشار 


داده‌ام 1 

درین داستان قربنه‌بی وجود دارد که از روی آن می‌تو ان 
حدس زد که باید تاریخ تصنیف آن پس از دوران حمله 
مغول باشد : 1 ۱ 

وجود وزیر بهودی در دستگاه پادشاه مسلمان » امریست 
که تا پیش ازدوره مغول درایران و هيچيك از ممالك اسلامی 
سابقه نداشت و تعصب دینی بادشاهان به آنان اجازه نمی‌داد 
که کار وزارت خود را به مردی غیر مسلمان تفویش کنند . 
اما مغولان چون به ابر ان آمدند و حکومت را دردست گرفتند » 
در وجودشان آن تعصب دبنی نبود که مردی کافر را 1 تنها 
به جرم آنکه مسلمانا نیست از رسیدن به مقامهای عالی محروم 


کنند . به همین مناست مردی به نام سعدالدوله - که تصادفا . 


داستانی که اکنون می‌خوانید تاکنون به طبع نرسیده [ 
است و از آنگونه داستانهایی است که مدتها سینه به سینه انتقال 


0 


۹ تسد 
بم ضع 


0 ۲ ام هت حا وت ه ج ‏ ظ 
ره 5 


0) 


6 


م 
ری 
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را را و ۰ ۱ 
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۳ 
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: 
4 
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مردی :بهودی در مملکت اسلام پدید آمده باشد . 


شخصی بدنهاد وفتنه انگیز ودرعین حال مردی زیرگ و داهی 1 
بود و طابت میکرد وچند زبان می‌دانست واز کارهای‌دیوانی | 
و حساب و کتابت و دبیری وقوف تمام داشت - در دوران . 
سلطنت ارغون خان مغول به سال ۱۸1 ۵ . ق. وارد دستگاه 
اوگردید و چون میل قلبی خان مغول را به جمع مال ومنال 
در یافت 1 ازین راه بدو نز دیاك شل ودرآمد خر بنه را افز ایش 
داد و سپس به سر کوبی دشمنانا و مخالفان خود پرداخت و 
برای جمع آوری باج و خراج برمردم سخت گرفت . ود رکار 
خویش استقلال و استبداد بی‌اندازه بافت وتمام عاملان مسلمان . 
را مغلوب خویش کرد و ارغون را آلت اجرای مقاصد خویش . 
قر ارداد . چون ارغون بمرد دشمنان سعدالدوله و امیران مغول 
و تمام کسانیکه وی دست آنان را از کار کوتاه کرده بود 
جمع شدند و او را دستگیر کرده درسال 1۵۰ ۵ . ق. به قتل 
آوردند ۰ ۰ 

داستان ملك جمشید -- یا دستکم روایت فعلی آن ‏ 
باید پس از این واقعه تاریخی و بعد از به وزارت رسیددا . 


یی بر 


ی و نو د وهمباز۳] 


۷ ۳ ۴ د 


راویان اخبار و ناقلان آثار روایت کنند که در زمر 

ماتعدم بادشاهی نو د بامال ونعمت بسیار ولشکر و مملکت آراسقر 
و خزانه آیادان وسیاه ورعست شادان » وآن بادشاه دو وز بر دا۳۳ 
وبه‌ندسسر انشان ان می‌ کرد .۰ 
یكت وزیر مسلمان بود ونکی بهودی و بادشاه را بسری بو 

به‌همهة هنر ها آراسته 4 اورا ملك محمه نام بود و وژبر مسلماز 
[ را ] بسری بود به‌خلق وادب آراسته » اورا ملك حمشید نام م بوژ 
و با ملك مجمد بسر بادشاه هم مکتب نود . شاهزاده ملك حمشید 
بسیار دوست می‌داشت ۳ نی‌نکد نگر آرام زد ۱ ه ۳ کارا 
به‌جانی رسید که ور بر مسلمان از دنا رحلت؛ فرمود وعای اور 
با بسرش دادند . مدتی شد » بادشاه هم‌سفر آخرت اختیار کرد 


و همراز بودند محبت تمام با ملك جمشیه داشت و معاملاط 
تا بت سم ۱ ۳ جمد 
بادشاه آبه نمی ور ۵ ۷۰ 

وزر مهودی چون کار را 1 د ند 9 گفت ۱ 


۳ 5 آز آنکه اوبه‌حال من 0 من کار ورابس ان ۱ 
وفتی فرصت افته به‌عر ض بادشاه رسانید . 1 

سب اگرجه و مرا نو ۰ ۱ 

با غر ضص می‌داند 1 اما جون نم‌ضشاه خوردهام ووزوید؟ رو 
اه ین نوع سخن نمی‌توانم که نگویم > که آکر 1 


بادشاه نك متوحه گت 2 بگو که درل خو اهر توه ماد 
۰ [ وزیر هودی‌گفت ] : ۱ 
1 


۱ 4 منیر و ال مخفی ده جمعی ِِ ِ 
نادبد 0 سا ملكت حمشید بیعت کرده‌اند که قصد شما 9 
شاه ملك جمشید باشد وبه‌چرب زبانی وچاپلوسی انن: جکایت. . 
درطبع بادشاه 4 هی 2 

1 بادشاه بسیارغضبناك شد.ر وزدنگر ملك چمشید به‌خدمت. 
ادشاه آمد ۰ جون جشم بادشاه بروی افتاد طفتا : 


ی تو جوان خوبی هستی + و حتوق 


۱ ای ۱ از بنده چه درو جودآمده که موحب ار 
خاطر مبارك گشته ؟ بنده به‌گناه ور نمی‌برم ! پر 

شاه و ار 
- ای ملك‌جمشید » تومیج ِ نداری : اما جر اد 


۳ اگر ترا و بر ذارنک ۱ ۱ 
_ " اتفاقاً ۳ و 2 وراهها بسته ؛ از پمم‌سرما ‏ ( 
که اند نتر ون ۱ وقت ملك جمشید بیجاره به‌خانه 1 
مد غمکین ؛ مادر وکسان پیش او آمده احوال پرسیدند . اوصورت . 
حال بازنمود . انشان ملول گشتند .گفتند : > 

۳ دل او [هر] جه خواسته باشد یکن ! ۱ 
بس ایشان را وداع کرد و سوار شد ؛ در زمستانی چنان ۰ 
که ۳ از تردد بازمانده بودند » تنهاً رودر بیابان نهاده می‌رفت . . 
+ بت ۳ ورزگار نامساعد در جنگ هی 0 


دی 0 ۳ کف ون 


9 ۳۹ ۰ 
۷ ت و 
م2 1 ۵ 


۹ 
4 + ۱ 
۱ 
1 3 
۰ و 
# 2 9 تعاس۲ 
ِ - ت__ 


کت ناری 2 شین وک ِِ اند وا ی زرا 1 
۹ گذرد. . ملك‌حمشید برلب آب قرار گر فته به تماشای. جنار م۶ 
ب دی کل مر خیم حون طبق(» تازه وشکفته صر ۱ 
" آب افتاده » آب آنرا می‌آورد . ملك‌حمشیه آن‌گل را گرفته . : 
رد وماشتن معط کشت "۰ دیدکه‌گل دیگردربی. آوآوردو ‏ 
آنرا هم گرفت ؛ یک دایکی:» یکی فنکر »: تاهفت: عدد کل شکفته اب ۰۰ ۱ 
۳ ی تازه ۰ 
8 آبه‌هم می‌رسد. ۸ خو شحال شده گفت ۰ 1 1 
" ها "این را بای رت رسانید تااین ۳ تحفه شا ۱ 

کش ملك : محمد ۳4 ک خو درا 0 زبراکه و 5 
به‌جایی نمی‌توانم ر ها 9 
ی و به منزل آمد او اورا دیدند 
بسی تک ۳ 
۱ ۱ ماك‌جمشید گلهار ا آبن‌طبق نهاد ومندنلی: (1) بربالای اب ۱ 
لیا بوشیده به‌دست غلامی 0 حمال داده رو به خدمست دص 
3 نها بادشاه نهاد ۰ 
+ ْ از آن حبانب جون ملك محمد به‌سخن وز در دی 
ملك‌جمشید 15 اخراج اس ملول وآزرده‌خاطر به‌شبستان ذرامد. » 
5 اورادلگیر دید و ص ان مادر ‏ : هرگ 0 
0 ملك‌مجمد. تسه ملك‌جمشید تارکفت اور کت ۱ 
3 ت ۰ ای نور دیده عجب خطای کرده‌بی ! تونمی‌دانی که 
بهودی ی سا 4 4 خصوص که بای همکاری 2 درمیان 
- آید ! ! همجو ملك جمشید ی‌راکه حقوق حدمت در ننة اوون1 اقا 
ش 9 ی اهل رت تور نارسیده این چنین ۳ ۱ ِِ 2 
7 2 ملك محمد گوبا مست دود سار شد وازکرده ی 2 ۷ 
۳ همه‌شب درین فکربود که ۳ جون قلاافی : 9 ۱ 0 مك 


"ات مقدیل ۰ تال 0 . پارچه اه 


۳3 


اکر و ِ اوبامن ی و 
این سخن بشنیدند یامن دشمن شوند وکار من تمام ی 
هتراز كِ نیست که فکری آند یشم و اورا آوانهم ۱ ای کفت ‏ ‌ 
3 اه ان عجتب گلهانی ات ! از آنحاکه اسها آمده 
: خو اهد نود . این هفت گل اش . اگر. بنج گل دنگر باشد ِ 
1 - که درهرگوش4 تخت سه‌گل بگذاریم این مجلس دام ورام 3 
بادشاه گفت : 3 
۳ ای ملك جمشیه اين گلها از کجاست ؟ برای خاطر من 
پیج کل از ! 3 
۰ ۰۰ ۲۰ 
ِ شته درییش گرفت ومی‌آمد تابه‌بای درخت رسید برلت؟ 


مت اه هید اب بلتا نورد بت 


: 0[ 0 آب 1 روز تفه . روز سوم اد 
بشته‌بی تراعل ‏ دید آدشتی حرم انست و قلعه‌بی سربه فلك کشیده 

وان آب ازمیان قلعه بیرون می‌آید + بر دور قلمه کر ۱ 

1 1 ی عالی: ملاحظه 


و اندیشه ی از روی 1 دبوی قوی‌هیکل. فرود 
تک دم ما ازهست او به‌لرزه درآمد ۰ س آن عفر بت 
ازیکی ازآن منازل تن بی‌سری آورده درکنار حوض به‌روی 
ته سنکی بخوابانید » وآن سربریده راآورد ۰ برآن تن نهاد )؛ 
وشن در ابرق سبزی برآب بیرون آورد واذآن آپ برجای 
زخم آن کشته ربخت وگفت : 
و زنده‌شو به‌اعحاز کلتمان خی 1 
9 2 درحال کشته زنده‌شد برخاست. ۱ ملك‌جمشیّد پریزادی 
دیدکه از شعشعه حمال‌او عالم مور کشت , 
1 اد بای سای افاز رود 28 
و اتت هر رمیه ملعون » مرا باس عذاب کنی ری و 
چیست ۶ رچون زنده‌نیبازکشتی چرا 8 کار مراک . 
"تا خلاص شوم 
0 و 

سر امن نازنس دل من ده ! تاکی مرا درن غم 9 1 
ترسم که بدر ومادر آتو خر تابند وباایشان م6 باغیرایشان ترا از 


۷ 


را ندین طرتق به‌سر بردند . صباح چون وفت دفتن دبو شد 
حنحر جح 0 3 سرآن بریزاد را از تن حداکرده 7 تن اورا در خانفه 


روی هوا رفت . 

ند : ملاههشید یروت و که 
بزاد را آورد وسراورا فر ود آورده ابر بدن نهاد و به‌خانه درآمد 
ابریق دا بیرون آورد ؛ هرچند به‌هرچهار 1 
بق را ندید . دلتنگ شد . ناگاه دربرابر لوحی آویخته [دید] . 
1 درلوح کرد » دیدکه درآنحا نو شته : آین آسم و چملبار ‏ 
#خوانی ابر دا می‌بي .. 

و ملك‌چمشید چیل‌بار آن آسم و و ار ار 
بیق سبز ی و ی ویر 0 


" دست من به‌در برند وتو می‌دانی‌که من بی‌تو بکدم زنده نمی‌مانم ۱ 
1 دیو هرچند ملاست می‌کرد بریزاد شکفته نمی‌شد ! آنشب ‏ 


7 را سر (ور۱ تا کشت از آن طاق 9 تنور وژنان به 


۱ حکایت ملكث جحمشه 
تلو در فت واو؟ ای سای ۱ 
ژناده‌شو به‌اعحاز قسلسنان س تن زر 
بربزاد زنده شد وجشم واکر ده گفت . 
ای دیو حرامزاده مراتاچند عذاب می‌کنی ؟ ‏ م 
رادم وترا ازنیعذاب خلامی: و۲1 کر 1 
دختر حوان خوش صورتی دید که مست او در دل . 
1 ار ات دم لس سح ار ووناد ۳ 
ب ای جوان چرا چنین کردی : برخیز وباز سرمن در 
وهای خود آویر:» پیش‌ار آنکه دیواید وتنم برجای حود به ۴۳۶ 
۰ دیوطلاد شولط] 

س ای نازنین بریده باد دستی که برگدگل باتو زند ؛ ودیکرٍ . 
آنکه [ [مگر ] مرا وترا اسجا جر کهد بو آمده‌کار ما سازد 1۳ من 
ترا زین مقام بیرون می‌برم ! 

شم حوان » اگر توانی به‌درن بردن که دیو به‌ما ترسد 

بسیار خوبست ؛ که آن دیو چون بیابد و مرا ببیند از فراق من 
حان نمی‌برد ۰ اما [ من ] دردست اوهستم ؛ [ هرروز مرا ] بکبار . 
می کشد وزنده می‌ کند ومن ان عذ اب می کشم ۰ جون تومرا آزاین 
عذاب خلاص کردی حان من فدای تو ناد » مرا 0 اه 
می‌بری بسم اله ! 

چمشیبه بر نزاد را برمر کب خود نشانده و خود درحلو 
او افتاده همه‌حا م ی آمدند تا. نردروازه [۰ شهر ] خود ۲ رسبد‌ند ۰ 
به‌خاطر ملك حمشید آمد که مرابه‌طلب گل فرستاده بودند ومن 
گلهار ا ترلب حو ص فراموش‌کردم ؛ انگشت 73 دتل ۳ گرفت و 
متفکر شد . 

کف 

ن حان, من جه‌شد که ی در با بح 

:51 بازاتین ۶ بلواینکه من‌از بیش بادشاه 1 گل آمده 
بودم او اس حوض فراموش‌کردم ۰ اگر گل نبرم جواب 
چه‌گو نم 1 واکر بر گرد که گل آرم مباداکه دوه خردار شده باشد 
وبه‌دام اوگر فتار شوم ! ۱ 

: سای جان من غم مخو رکه آن کل از خون منبه‌هم‌رسیده. 
بود وسهل است . بدان که مرا کل خندان در گربان گونند » دختر 
1 : 


و 
7 از و دار شاد بترد ر هک حدا رد 


وبای پریزاد راببوسیدند واودا 4 ۳ 


باشد تا ی جبدند و میختود؛ ان با هر چند می‌ماند 
تا ز هتر می‌شو د. این جه‌سری‌است ؟ 


ور بر بهودیگفت: 


3 دب تیفتاده باشد. .. . ۳ 
و بادشاه‌گفت:. 1 ۱ ۱ 
ِ از چنین‌باشدر شك اومرامی‌کشد ! ای وزس 9 
ساز کار کن! 

2 وزبرگفت: . 


ِ 
5 


برد خانه آور فته شاید تحفیق او کنيم. 


۶ 


صِ 


کدخدابان بر بردر خانه او آمده جیزی خو استند. 
39 بریزآد راب حاطر رسیدکه به‌دست خودجیزی‌کند. حون 


دریس درآمده جشم وزیرویادشاه تر ناز نینی افتاد که‌عقل 
گر ایشان ر فت. ملك‌محمد گفت: 


چه‌چاه‌کم | 3 


تسش 


و و پربزاد اورا به‌خانه آورد وسردر قدم اونهاد . مادر وخواهرانش 


دل رسشتدند اد تین . ملك‌جمشید کلها دید. 


زرشست وهنان مرمه [ابهتر] اوگهای شین ود ۱ 
ن کلها و و ی 


3 - ای خداوند چنین.شنیدهامکه , ادا بربان دختری ها ۱ 
2 گل‌خندان درکریان گویند : فحب ۵ اگر او به‌دست ِ ز 


- هلك جمشید را به‌عاین فرست ومن و به‌رسم کدخدای 


و شید را جاین فعتا شاه دیری بر 


بای آوز سر؛فکری‌ک ن که من عاشق شدم وکام آزدستر قت؛ # 


رن" 


2 . 


2 - زندگای پادشاه درازباد ! ه‌خاطرمن ۳ یز 
3 : ود 0 و متا درهند" به‌هم هر و 1 3 ۱ 
2 وآمدن ششماه ونیز [نتشماه] لااقل باند 1 ۱ 1 
یکسال ونیم می رو تو نکو به‌و عده روری بایدآ وردن تا ماهم 9 
3 ۱ چهل روز قراردهد. تو بکو که اگر تا جهل روزنمی آودی 
ان وذن و فرزند ترابه‌دیگری می‌دهم ۳9 تاچهل ۳ 
/ ۳ وتریت می 3 
ترانو رش و ۱ فر ارداد. روزدیگر جون ملك جمسی ‏ 
هبار گا در آمد وی بادشاه به‌جای یوت ادا ۳۲۰ 


و 
0 لیا مزین ومعطرساختی ؛يك چیز دیگر 0 اگر م۳ 
حظ 7 ۱ 


ْ ِ ك تخت من ساده انسته + می‌خواهم که ۳ تخت 

راخاتم بندی کنم و آرز ودارم که زودتر ساخته‌شود واز تو ۴ 
که‌هفت بارشتر دنمان ماهی ودندان فشل برآی‌من بیاوری 1 ۳ 
- فرمانبردارم ! اماان متاع درهند می‌ناشد. ۱" 
9 وبه‌هم رساننده تیاور ودوسال مرا مهلت باندداد ۷ 1 
تشه - آنقدر تاب ندار م. من امروز این حنس رانی جرا ۰ ۲ 1 
۱ مهلت و ای روز. دادم واگر در این 2 نیاری 1 


0 بادشاه عام اکرسیاست ی فرماید پاش آزانکه 2 ۳ 
رقتن وحاصل وش وآمدن‌دوسال می‌شود. من ده روز 3 
تو انم ردفت وآمد ؟! 3۶ 
۱ ۱ ۱ بادشاه گنت ست روزباشد به‌خاطرتو دیگری گفت‌نسی 47 
9 روز باشد. وذیر مهودی گفت: و 
تدبادشاه عالم مك حمشبد را جهل ۳ دهد 1 
0 " بادشاه اول لد قبول تخر وم" بر وز بر هودی زد که من 
و طاقت تا ۰ آخروزیر به‌چایلو سی بادشاه را راضی 
یت رسد درماند. تمه تست دیگرمکابره‌کردن .گفت 3 
۱ ِ ۳ امر از بادشاه است من ۳ نهادن واز خدای ۱ 

1 راست آوردن ۱ ۱ 


۳ 


داد زا 


اش آودم 3 و 1 تاچهل روز نیاوردی ق خا وا 
یام تما ۱ " 

ان " مك حوشید از خدمت بادشاه‌بیرون آمد وبه‌خانة خو در فت؛ ‏ 
وک وتان شید بریزاد 0 حان‌من فدای ۳ 
چرای 5 یرود ۱ 

۱ ۱ "ای عمروزندگانیمن اوزیر بهودی دشمن‎ ٩ 
۳ 0 ۱ ۱ ادشاه در آموزست تامرا‎ 
1 بریزادگفت: ۱ یب‎ ۳ 
جان من توباد ۱ اگرتورضادهی من اد‎ 


فد با به‌خدمت بدر ومادر و کستان خود ارت 
و بتمام شر ح داد. حهشیاد راسفارش بسیار کرد. هفت‌بار . 

۱ شتردندان ماهی ودندان فیل الماس‌کرد وانگشتری خودرا به‌دست 
۱ ملثت چمشید داده گفت: 

بس درز آبرکن درختکهگل دربای ار درحت تاد 
صفه‌یی دریای سته‌اند صحر نی 2 به‌دامن کو صی‌منتهی 
می‌شود ودره‌بی درآن‌کوه می‌بینی‌که سوخته وگیاه‌نرسته وغاری 
درآن در دییتی ۰ ۰ بردرغار اآزدهابی [اشت]. . جون تراییند افش اسان 

1 شود. انگشتری من که باتست اس تواتعی دنت پس قلاب 0 
[ خواهدکه ترابه‌کام "ور کشند. 


دب 0 اوشوی 0 0 ون اکمتری 7 


و ۳ حانم به فهای 1 1 
, خندان درگربان استت؛ ؛ من بوده است » اورا فلان ۳ 
۱ 9 3 ۱ 
اگوی فن‌آن دنوراکشتم واوراخلا صکردم. اور 
ی تو فرستاده‌که دابه راازمن سلام برسان» تااوترابرداشته.. 
ن بدرومادر وس ان سن‌ِ نب 0 من 0 


40 0 


ند چمتیه ار .به‌نزديك آژدها بت حتت 


ار جر خی دز وه آیرزالی‌گردند و گفت 
۱ ای‌آدمیزاد » حانم. فدای‌توباد که بوی آشنابی ارو 
و که ۰ صاحب انگشتری کحاست و 


۳ 


ت.بدان که اور فلان دبو دزدیده نود وروزی تك‌بار اوزام سشت ۱ 


3 تخب ایکسستر ک کل خندان‌درگربان ۳ سر 


3 زنده می‌کرد. من آن‌دیوراکشتم واوراخلاص‌کردم.اومرابه خدمت . ِِ 


ور ستاده وواهتمونی کرد و گفت.: دایهة مرا آزمن ۳ وی تب 
7" 6 به‌خدمت بدر‌ومادرمن تر۵ه 


َ# یا ,متردربای: ملكت : حمشید. تهادهگفت: 


این چه مزده بودکه درتن‌من که‌ازغم : فرنشوده 


تازه درآوردی: ۱ ,حان من» بدان که‌خدای, تعالی این عطبه کهبهتو ‏ 


۱ آرزانی داشته هیچکس را دست نداده »در بق گر نید قدف مستارن ار 


ايك تن که گل. خندان درگریان می‌باشد [بدید می‌آند ]» اکنون 
دا او دا دوزی تو کنرده است ‏ قندر ان موهبت بهناس) : 


اوراآن دیو حرامزاده ازییش من دزذیده ومن‌درین مدت از . 


2 _مندگی. «بیش, بدر ومادر او نر فتهام ودرطلب ونر گرردان: ار 


و ثشبت ۳ ۰ آرکنون که خبرسلامتی اه خوشس باشد. ۰ این‌مژده 9 
۱ یت ۱ 


ون ملكت حمسساد زر ار دند ه رهونه ‏ 
ار ۱ 
"دیدکه درا اسعکی کسن ,حنان نشان,ندهد: همه‌د کانها بر نعمت وغلفله . 
و ویری و ۹ ی نز 


0 شرا ارات و وان لیاده: تاو تا ی 
ِ تیاب "اماکس رانمی‌دند. :بادشاه فرمود یس یا سلنماند 
شمش و ند. نگاه‌کرد 6 نادشامی دیدیر تخت نشسته‌ویر هر جانب. 
رداران دیو وبری برصندلیها نشسته » بارگاهی آراسته قدلوانفی :1 
شامانه دید که بیسندید وحیران ماند دزآن‌تز تیب محلس؛دعاو ‏ 

ای بادشاه. به‌حای" آورد. سن بادشتاه دوی‌به‌برزال کرد که 
1 ای‌دابه * فرزندم کل خندان‌در تریان را از پیش‌من ی 
۹ ۳ تا از فرزندم بخ زدامی. 


پزتتی 


اب 9 


و ۲ 
۹ 


یت شین 


0 
0 ملك حمشید بیش پادشاه بو 
دختر به‌دشت بادشاه تیار تا سس فرزند خو دد با 
گشتهة خود خیریافت . نامه راببوسید وبرچشم مالیده ازشا 
۱ ۲و تست آیگاه تایه بگشود و بخواند. [دحترا احو ال ود آموبه 3 
/ شرح داده وسفارش بسیاراز ملك حمشیه نوشته,بود که دیو هرروز ‏ 
یهار آمراوقت ی که بیرون‌شدی مت وجون می‌آمد باززنده 3 
کر ی مرادراین شکنحه می‌داشت 4 > ان حوان‌آدمیزاد . 
بت علات خلاص کرد ون دیورایکشت دادا لت فرستادم ۰ 
واستدعا آنستکه جون‌بادشاه آدمیزاد هفت‌خروار شتر دندان . 
ف مدندان ماهی از وخواسته واین ازتن درگاه می‌گشاند بدنت ۴ 
امد ندان درگاه‌آمده » اورا اامید مگردانید وازلطف آنجه ار 
ِ ی آن وس به‌عمل خو اهدآمد. به كِ حکمت‌آموزی . 
۳ چون بادشاه نامه راخواند دست درگردن لك جمشیدترده ] 
حبین اونوسید و گفت: ۲ 
ِِ چون فرزند مرابرداشته آزآن نوع عذاب خلاص‌کردهبی» ] 
باعث حسات او توشده‌بی ومرابه‌مژده حبات او خو شحال کردی ومن . 
ونر فرزندی داشته اورا باتوارزانی‌داشتم مك جمشید رانوازتن ‏ 
3 بسیار کردند هر روط واز بر کات وبار گلستان ارم بسی . 
0 همراه ملك حمشیبد کردند وجواهرآن با مادر اودر صورت مرغان . 
. به‌دیدن گل‌خندان درگریان آمدند و بادشاه هفت عفر ت را دندان . 
1 فیل‌ودندان ماهی بار کرده روز هفتم وعده به‌خانة ملك حمشیبد آمدند . 
ودختر بری خواهر ان ومادر رادریافت وبه‌دیدار تکدنگر شادما ‏ 
۰ کردند وك‌هفته دربیش دختر بودند. سس نکدنگر را رد 
1 بری‌ملك‌جمشیه راگفت. 
0 جان من» اکنون تا چهل رو که وعده‌است در ی ۰ 
ین وروی اشان سین و فراغت‌کن ۱ ۳ 
3 ۳ ملك حمشید تا چهل روز درخانه بود. ملك محمد روز . 
رد تاجهل روزتمام‌شد. دوکس رافرستاد که بنیند ملك چمشید . 
8 آمده ؛ انشان بردرخانه ملك جحمشید آمده تااحوال 0 ک 
کنند که دیدند ملك‌جمشید ازخانه مر ون سر 


خر به‌پادشاه‌بردندکه مك جمشید ده است ماد 
ی وماهی بار کرد ۳ پادشاهآور 


اد کر عرسا ( 3 اد رای و 
۳ 0 دز هه ۵ بست ۱ ی 


9 ی ازخواب : بر قیز ی نگو هشب کر راد 
و اب دیدم .گفت: ای فرزند دلبند مدتی شد که مااز احوال تکدیگر . .۱ 
ار 4 مراسخن چندی باتوهست »کس محرمی به‌پیش‌فرست ‏ . 
اجه منکیم ب‌زبادوی باتوگو بدگفتم و ی 
1 این پیفام نمی‌دارم. اور! پیش من فرست که ا 11 سخنی ۳ ۳ 
به‌مداد دیر وپری هرچه خواهد آزپیش می‌تواند برد ۱ 0 ۱1 
شا ی و 
روز دیگر ملك حمشید به‌خدمت بادشاه آمد. [پادشاه ِ 


۱ مدا و اه 1[ 
0 ی تزمی‌دهم ! اکنون‌من چتین خواب‌دیده‌ام. ۰ اگردعوی . 

" سربازی تو درراه من و فدوی بودن توراستست ‏ بیاوبروبدان جهان ۱ 
" پیش بدرم وازاو برای من خبرییار. 0 چهل روز می‌بابدآمدن 

. که من تا چهل روز انتظار تومی‌کشم » ببین بدرمن چه بیغام‌میدهد؟‎ ٩ 
. . ای ملك چمشیه اگر مرادوست می‌داری این خدمت راقبول‌کن!‎ " 
ملك جمشید بیجار ه هیچ تتو انست گفتن. [گفت]:‎ 3 

ِ -.. . . -امرازیادشاه است. مرامهلت دهد تا ماد وکسان خود 
یداع کنم وبه‌خدمت آیم ! و 
و ورخصت نافته سا ویریشان به‌خانه آمد. پریزاد باعث 
داتنی اه 
3 کم جان‌من 4 کشتن 0 کره‌اند اب ۱ 
9 0 تعامین دارم به‌او گویم تیش تورساند مر خواهه مر و 
ِ 0 جهان 9 یب و 


۳ 


آوردم. من [ تا ] حالا و بل بادشاهی اورابرهم‌زدن. اما فکر 


باز تر از نده م ی کنم و بیغامی خوب برای بادشاه می فر ستم 


حکایت ملكت جحمشید 
دختر گفت: ۰ 
حان من اندیشه مدار که من 1 ابر نق‌سیزرا باخود 


ای تفع.اود* هم سند کند. ی تحمل کن : » 


کته فرمانبردارم ۰ تاکفن ی جدمت بادشاه ر فت۰ . 
منادی کردندکه [ملت حمشیدد] بدان [حهان] می‌رود. خلاق مملک ۴ 
حمع شدند وملك حمشید را درسرمیدان کردن زدند وغلامکشتاو 
به‌خانه برد ودوست ودشمن برحال او گریان شدند ۰ وزبر بهودی ‏ 


9 و تفت » 8 
ب تاه ملك‌حمشید را بریزاد می‌تو انست ازین بلابر هاند. 

ازاحمقی به‌خاطرش نرسیدا! ۱ 

۱ [ملك محمد] گفت. ۱ ۱ 1 


س و احمق نود . درراه ما حان ان کرد وبه‌حرطر یت 
نود ر فت. چهل روز صبر کنیم تانعزت ملك حمشید گذرد. نعداز 
اس می فر ستم وبرنزاد و خود می‌آورم ۱" 

او دون ال وال ۱ خلامکدح؟] 

ملك حمشبه به‌خانة خودآورد» و وخواهرش شون درگر فتند. . 
پریزاد ابشان راتسلی داده برخاست وتختی آورده بنهاد و کشته را 
بربالاي بخوابانید وسربرنده رابرتن نهاد وازآن ابریق سبزآبی 
برحای زحم ر بخت و گفت: ِ 
زنده شو نه اعحاز سلیمان نبی ! 

دیدند که فی‌الحال ملك‌حمشبه زنده شده برخاست. ما۳ 

۲ لش ازدوف سهوشی کشتینه: ۰ جون به‌هوش آمدند سردریای ‏ 
اونهادند ودست ویای بزنزاد رانوسه‌دادند. بریزاد دست در گردن ‏ 
ملك حمشیدآورده گفت: 
سد آی ان من نه‌میش فراعت رن وریی اسان ۱ ۱۳۳ 

پس پریزاد تملیم خط دش رده ای ۳ ۳ 

بو دی آمد وحال 1 هلا وبادشاهی وتلطت کم در را 
دنیا همست ؛ چون ملت جمشیه به‌خدمت می‌رسد حای خودرا بدو 
سیاری ویبیش مابیای که شاه تو بیم ودیدار ترا می‌بينيم وتر 9 
بیش از یکهفته نکاه.-نمی‌دارم ؛ البته البته که‌ملك جهشید راعاربه ‏ 
به‌حای خود بنشان وبیش مابیاکه هر جه خاطر تو می‌خو اهد تر 9 
می‌دهيم که در پیش ماهرچه خواهی مقدورست ۱ دا تم باش ۳ 


اد ِ ۳ از 


» ترس جون جهل روزتمام سك بادشاه ی زر 
2 ۳ 1 دود جد بستم وبربزاد دا بیاوديم ! 
ویر گفت: ‏ . ۰ 
اون ترای 3 خلانق کسی بفرست تا ۳ 
ملكت حهشید آمده ات بانه و تسه لدابت ویفین ات۱ 
که زنده نمی‌شود حون گرنند. که نامه ات وج 3 ت آدم ِِ 3 
1 دیریزاد رانیاور تاکسی راسخن نباشد ۱ 1 1 
3 بادشاه ساولی فر ناد که بر وین ملك حمشید و 
واست تایه که اهر ور زو واه ۱ 
ساول روان شد ودرراه مادم گنت 3 ۱ 
: تا پادشاه هم احیق اس مه زا ۲۱۰۱ 
" دیدیم که اوراگردن زدند. 1 ری ببین کهآمدسات بانه ! 3 
داد ملق و و و ای ۳ 1 
1 ادگتاه میدانسته: ات کته اوزنده ۱ - 
1 اد ۱ 
۱ ملكث حمشید رابرداشته به‌خدمت "بادشاه 0 جون ‏ 3 
بادشاه ورین رواشم برملك جحمشید افتاد رنگ ازروی اما 1 
3 رفت وحیر آن فر وماندند. ملك چمشسد دها وثنای پادشاه ۰ ۳ 
3 آورد. پادشاه‌گفت: 1 
۱ 09 - ای ملك جمشید» ازپدرم چه خبرداری؟! 
او زمین بوسه‌داد. نامه بدرش رابه‌دست شاه داد. بادشاه 
۱ خر در حود را دید .تعحب کر ده شوسیک و بر دنده مالنت جون 
نامه 0 وا دمل‌هار اش طافی اند میا ۰ ۰ ۱ 
1 ۱ مك < چهشد رآ بر تخت تاه ی 
39 ۱ یاه ورمته تاامدن ی ملث حهشید ۰ 
4 ود واز فرمان او درمگذرید؛ جلاد را طلبیده با وزیر ‏ 
بهودی_فرمود: 
۱ - آی جلاد زودباش مرا با وزیربهودی‌کردن بزنکه بدا ۰ 
جهان بیش یدرم می‌روم وبعداز تکهفته می‌آیم. ! 1 
4 جلاد [ایشان) راگردن برد وکشتة ایشان رادفن کردندو 
1 


4 اف د‌ 


آنجه نب اخبار 0 مدته و و ِ«ِ ك 
دس بد که دید دنهد ی بای کل دید 


نبا سخط ما بشد رد و روا داز میتب تما گرد و 


۶ 7 ناه وعده داذه ود عورت امتثال . 


ریشه‌های واقعه کربلا 

" "ولبد ار" و این( نامه بسیار ۱ 
بیالاند .۰ آازین روی کت 

- لاحول‌ولاقوةالابلله ۰ اکر پزید جملة دنیا را با 
انواع زخارف به من دهد من هر گزدرخون فرزندرسول 
خداً شربك نخواهم شد » هرچه باشد گوباش ! 

از وضع ولیدین‌عبه و گفته های او در ین دوران 
بداست که وی حففتاً در گفتار خوش صادق نو د ۵ 
ات و از صمیم قلب بدان مابل ننوده که به دست‌وی 
امام. حسین را مکر وهی رسد . شبی کس می فرستدوامام 

ده و .می‌گوید : 

و سل . امیدوارم که آنحضرت ازین شهر 
من 7 ۳ 
ار ۱۳ 
روضه مصطفی به‌نماز وطاعت می‌ر فت‌روزی صبحگاهان 
به سرای برادر خواش محمدین جتقبه حاضر آمد . 


محمدین حثفیه که مردی زاهد و گوشه‌گیر نو د وج وا 


ی کت 
۱ ان راد وت مرت فدای"نو: ناد ء تو تون 
از حان عز زتری ومن هرگز نصیحت از تو بازنگر فتهام 
وامروز باز نخواهم گرفت ؛ می‌خواهم ترا نصیحتی کنم 
امام فر مود ۳ نگوی ای برادر نا چه‌اند نشیده‌بی 


مصلحت آنست که تو خوشتن را از بژید. 


"واز شهرهایکه به یژید نزدیك باشد دور اندازی و 
لته توا مر مان رات مت را ۱ 


باتوبیعت کنند خدای را شکر گزاری ویر سنت مصطفی - 


وسیرت علی‌مرتضی زندگانی کنی ؛ واگر مردمان به تو 
رغبت تنمایند هم خاموش باشی وباری تعالی را شکر 
گزاری ودر خانه خونش بنشیتی وبا خلق اختلاط نکنی 
که من بر تواز آن می‌ترسم که درشهر می‌شوی وطایفه‌بی 
۷ ۱ ۱ 


5 

3 
۳ 
3 
3 
1 

1 


و رای کت اه تمد 

ترا اطاعت نمایند و بیعت‌کنند والا از آنحا ۳ 
درشوی واز شهر به شهر می‌گردی ومی‌نگری تا کار به 
۲" . کجا برسد ٩!‏ .. 
امام حسین فرمود : ۱ 

ِ_ و اگر س در دنیا ِ بادیٍ تناشتد و 
3 0 0 ابوسفیان تفر تن و 4 
3 7 برادر خدای تعالی ترا حزای نیکو دهاد که نصیحتی 
1 : مشععانه دی ورآی ون زدی ۰ امیدوارم که عاقت 
3 رأی تو محمود باشد . این ساعت عزیمت مکه دارم و 


سس 


و رو( 9 یر ] .۰ 


3 آنجه حادت ی ترا 1 توصیت‌نمبی 
9 نوشت وبه برادر جود 3( 

9 ۵ ۱ ان 

03 مس رون رود ۳ ۳ ك دسشت) ۳ رده 
این حال امام ؛ رعایت جانب احتیاط را » نیمه شب واز 


: رو ود آخواندند . 
هد جون مرد هد ها ك 


۳ ودسول ومولای متقیان گفت 


> پزید برجای او ییاد امل حهالت بااو 


که ی وی ض 
و ۰ 


. اگراهل مکه‌باتو بیعت‌کنند . 


ساخته نشده‌ام و 1 زادگان‌و شیعه خو دشتن 


بیراهه به سوی مکه روی آورد وبی هیچ نگرانی به‌مکه* ‏ 
وارد شد 4 ودر آنحا بو دکه کو فان نامه حوش بدو ‏ 


آمده است » جمعی از هواخواهان امیرالمومنین علی . 
3 3 در سرای سلیمان‌ین صرد خزاعی فراهم آمدند . سلیمان . 
بریای خاست و خطه ِ 2 وس از ستایش خدا 1 

تیحن و فان یه شنیدها ید ی 


2 و ۱ ۱ 


ریشه‌های واقعه کربلا 
بیعت کرده‌اند وامام حسین از بیعت او تبرا نموده واز 
مطاوعت 0 سفیان احتراز کرده و به مکه آمده‌است 
0 تردید نخواهید داشت بدونامه 
نویسید واورا از عزم خویش‌اعلام دهید واگر وهن و 
نددلی وحن وکاهلی به شما راه خواهد بافت وبه قول 
خود و فا نخو اهبد کرد امر وز اتدای ۰ 
چیز مگویید و منوبسید وآن مرد را مفرور مکزدانید : 
آن قوم بکدل ویکزبان درباری امام همداستان 
شدند . سلیمان برای آنکه بیشتر بحکم کاری کرده باشد 
گفت ۰ مامت چنان باشد که ۵۶ هه 0 او ۱ 
و و ای ی 
امیرالمومنین از جانب سلیمان‌ین صرد و مسیب‌بن‌نخبه 
و حسبب‌ن مظاهر و رفاعة‌ین شداد و .. 
سلام می‌گوبند وباری تعالی را شکر می‌گزارند 
برآنکه دمن تو و دشمن بدر تو آن جبار عنید و آن 
گر فته بود هلاك ساخت .. اکنون چنان می‌شنوم که 
وامارت او راضی نیستیم و هرگز رضا نخواهيم بود و . 
شسعان ۳ مان بدر لو بودهآنم وامروز ۱ ۳ 
شیعة توییم . 
7 جون بر مضمون ان تفه اه رس ی ۰ ۴ 
ِ_ ما ۱ 
۰ ۹ ۳3 امامی که دن جمعات 9 اعیاد تا ۱ 
وشات ارت نشسته من کراجی بو می‌دهند ونر 
جدمتی»می‌کنند واکیکستی را تجو آندهاحاتس بص 
اگر تو به تزديك ما خوآهی آمد ما اورا از لن 9 
یرون کلیم ر چون به سعادت ری تس ۵ 2 ۳ 
و ی 0 ۳ وروی به شام آودیم و دفع 


7 


بح مرف ود ید رات و 
نا خوتیلان با کی قهباز فرستاد ,. 
۸2 ۱ باردنگر «حماعتی آننو ه از سرشناسان کو فه ه 
" جماعتی زیادتر از صدوپنجاه نفر از کوفه به سمت مکه 
" روان شدند وبه خدمت امام آمدند وهربك دوسه نامه 
از اعیان کوفه را نیز به همراه آورده بودند ۰ این نامه‌ها 
1 ی استدعای من امام به کو فه شد وود . نامه‌ها دادند 
٩‏ واصرار دابرام کردند که انحضرت به حانب کوفه آید 


داشت ودر رفتن به کوفه توقف می‌فرمود واهمال 
می‌کرد. باردیگر رسولان از کوفه رسیدند .ونامه های 
سیار آورند مبتی برابنکه قاطبة مردم کو فه‌ر امارت آن. 
حضرت متفق کلمه شده‌اند ورای ار برامارت وی 
قرار گرفته است ۰ هیچ توقف نمی‌بابد کرد ودرآمدن 


ادن اف ۰ صحر آها سسز ومیوه‌ها رسد ه و همه حا 
هه سیار روییده 4 به سعادت حر کت باند فرمود و 
جون به کو فه رسی لشکر های که از حهت تو ساخته‌اند 


۱ دش و آنکه آمدن با نامه ها 1 حانب* 
ما 


ی بان بایدر وبه که و معدمات سرت عم 
9 فراهم. آورد و آنگاه امام به کوفه آید . آنگاه حضرت 
ی ی 


رد 7 


پسر عم من عقیلدی اتطالتسیا فرستادم 
تسات ق میدن ماخ تم 


0 


وبلکه باایشان روان شود . اما آنحضرت همجنان تردید . 


سر عم خوش مسلمین عقیل را به نیابت. به .کو فه. 


هن بر خی . از حسین بن علی . 


در آنچه مطلوب شماست تقصیر نخواهم 2 


ریشه‌های و اقعه کربلا 


ند و چون آنجا رسد اورابراحوال خویش اطلاع دهید ‏ 


بیعت کنید و اورا ره رد 
ند فا ۱۳ 
ایام را آگاه سازد . 
اد 

جنانکه از قر ننه‌های امر نداسبت از تار بح 
مراحعة کوفیان به‌امام » تا روز عزیمت آن حضرت از 
مکه به کو فه بیش از ششماه (وشاند تا حدود هفت ماه 
ونیم ) به طول انحامیده‌است ۰ شهادت امام در ماه آبان 
اتفاق افتاد وتا آنحا که حافظه تو سنده باری می‌کند 
روز دهم وی لا بت ها 
خورشبدی بوده‌است ء وی صو ر تبکه و آخر بن نامه 
کو فبان ازا یر تناها زا صحر | 1 
تست وسرسبزی رها ی اه ۱۳ 
امر می‌رساند 5 نخستین نامه کو فبان ا گر در اواخر 
زمستان نوشته شده باشد باری در آغاز هار فرستاده 
ت ه ت۸۳ 
بود . چه رفتار کوفیان با ور علی, » ی 
هل از و ی قاطبه مسلمانان انتخاب 
شده بود » آنقدر جلب اعتماد نمی‌کرد که ابنك شخصی؛ 
بی‌بار وباور » فقط به‌اتکاء تفوذ دینی و معنوی ودختر 
زادگی رسول » بخواهددر ترایز زمامداری که سالهاست 
برای او تبلیع‌کرده‌اند وراست با دروغ » به‌میل با احبار 
ی دوران ولاتعهدی وخلافتش برای او از مردم ببعت 
گرقته‌اند* ودر:میان مرادم نام مرس دید ۳ 3 
خواهانی دارد » قد علم کند » واورا باتمام وسائل مادی 
ومعنوی که در دسترس دارد » از مسند خلافت به زیر 
افکند و خود به حای او ننشیند. 
۷/۸ ۱ 


1 


4 جای‌امام بود » واسنت در نخستین قدم 9 
۱ چنین قومی "فان جاه رود 3 


دی مهلتی کافی بود » برای آنکه حتی مردی غافل و 
ی وب ی 5 


و پزید برای 0۳ نت کوافنان وجاره اتید 
1 برگزیبن حاکمی لابق فرصتی کافی داشت . 

3 ۱ شاید اگر امام » در نخستین مرحلة ر وی 
1 آوزدن کوفیان به اىشتان ی هیت خاه می‌داد (والنته این 
کار مفرون به حزم وا ال نود و کاری خطر نالد 
9 می‌نمود ) واز موج شور و اشتیاقی که محیط کوفه را 
آدریبر‌گر فته بود » استفاده می‌کرد و نمانندة خودرا به 
1 بزید لرزان ومتزلزل بود ۰ نانی می‌پخت کار 
صورتی دیگر به خود می‌گر فت . 


کوفیان - با رفتاری که بیش‌ازین داشتند - موحب 
تردید می‌شد و همین گذشت زمان نیز به نفع پژزید و 
استحکام حکومت و وضع ومو قع او کار می‌کرد » جنانکه 
سرانجام نیز همین گذشت زمان بازی را لااقل در ظاهر 


2 وی وان زیر 
وی ری تاش نا پر 


3 3 نمی‌نهاد واگر مسلم در هنگام ورود خو نش به شهر 4 تا 
. مرد بی‌خاصیتی مانند او روبرو می‌شدوپسر زباد پس از 
مستقر شدن مسلم در کوقه بدان شهر می‌آمد » مسلم 
| به سهولت می‌توانست نعمان را از مسند دارالامازه به 
و بالای بامآن برد واز آنحا نگونسازش کند. همان کاری 


۲ 9 ۷۹ 
۳۳ 7 
ی با 7 ۰ ب 
ی مد ره پ* 
دی که 4 
۱ با 9 


ی دیکن » دس ,شفت ماه 0 
بی‌خر و بی‌تدسر مانند پزیه را متوحه مستحکم ساخن 


آما برای هرمرد عاقلی تک کر در به + تاری ‏ 


وت قيیمت خر بدن رسوابی 2 1 


3 ۱ وتات ان ومردم موس کو فه سنگین 9و ترازوی ی 


وال سر زباد حلکم 0 2 کوفه با 


ر بشه‌های 3 کربلا: 

اما دریغ که مسلمین عقیل وقتی به کوفه رسید که 
کار از کاو ی نود ۰ در همان او آن ور و د و فعالیت 

تفماین ی ی را یا ۱ 
او نیز کارها را قضه کرده و 
سرحنبائان شهررا مرعوب با محذوب خود ساخته بود ؛ 
علاوه براین موقع گاهگیری کو فیان نیز گذشته وشور و 
شوق اشان به ملال و کسالت تبدیل شده بود.. 

در تمام و قایع تار خی لحظه‌های پسبار‌حساسنی 

وحود دارد که تمام حر بان آن واقعه » وحتی حردانهای 


تارربخی دورانهای بعد » به‌گردش کار و وضع آن در آن. 


لحفله ستکی دارد . 
قزر دوران فرمانروایی نعمان در کوافه بابان 
دهد » اما اندکی - شاند کی دو روز با بیشتر - دسر 
1 
نف وا بر ان کر تن 
که . ۱ ۱ 

.. بداند که مسلم‌ین ء قبل به کو فه آمده‌است 
نیعت کرده‌اند به حهت حسن‌ین علی . اگر ترا به‌کو فه 
ساحت ابنت و نمی خو اهی از دست. تو شود » مردی 
ال دس حافرستبه . که نعمان بن شیر مردی 
ات وان ی ۳۳ 
به مردمان می‌نماند . 

نامه های دیکری: ازین. قستل نیز از طرف 

عمارةین ولبدین عقبه و عمروین سعیبه به پژیه رسید و 
اور[ متوجه اهمیت وضع ساخت ۰ درین هنگام عسبدالله 
زیاد از حانب پزید عامل بصره بود اما بزید بااو چندان 
۱ مسانه ۲ جون نامه‌ها ند و سل غلامی هجوت 
۱ سرچون نام را که از بردگان بدرش بود بخواند و گفت : 


ای سرجون ! مسلم عقیل به کو فه آمده‌است ح 


و حماعتی از شعه 4 علی‌دن اسطالب م2 تست شده‌اند. و 
#۰ 


11 
ی 
ی یه 
+ نا 
4 
۳ ۱ 
7 ۱ 
2 ۱ 
۰ 
تب 
۳ 
1 
9 
۶ 
13 
۳ 
1« 
# 
1۳ 
94 
۳ 
س 
3 


ت_- ۳۹ ۳ ی 5 نک 
هه ی 


را وق 44 
ی 4 ‌ 


ا 


مات توت یی زو رم ی مک سا ماش هت باق مت مر بش اس ی تا ی 
۰ 1 ۳ 


کر 


۱ ی 2۳۳ ۱۳۹۳ 0[ 
1 / 1 0 


9 


ان ی ۳ ۱ 
3 ۰ اس اشهرتطبر ۵ به عبیدالله اد ما 4و فا ۳ 
11 1 هم 1 تیان آتو از یناندیشه فار ع وخصمان 0 
8 را دفع اقل 4 

بل رت کی کفتی تب در ال 
سس امهبی کر( ند تن مضمون .۰ 

مسلمین عقل به_ کو فه آماست و 

3 و ۰.۰ و حهت جحسسن‌نن علی. "بااو تست کرده‌آند ۳ 
"٩‏ جون بزاین نوشته وافف شوی هیج ترقف من وبه‌توفه . ..  ..‏ 
ِ 9 » آتش این فتنه قر واتشان: ۰ یش‌ازن ولات بصره 2 ِ 
3 به_تو. آداده بو دنم اکنون کو فه وا هم به ‏ تو ارزانی .. 1 

اروت ... مسلمین عقمل را جنان طاب کّ هه 
3 بخیل زری را که ازو بیفتد طلب کند و چون ترا ۳ ِ 0 
دست آری هم در حال بکش وسرش را نزد من فرست . 
۱ ویقین-بدان 0 ای وخ ان ِِ نمی‌کنم ونخواهم 


۱ 9 3 


و 
ند مت ون 
وارد کوفه شد. جمنتهر1 زند سسار.با خود آورده بود و 
1 وه 9 
ِ مس لت ار وی وبیز 0 آباران ار دا ی 
ی 

2 "وبا کی از هواداران مت بر گفتکو ۳7 ناز مک از 9 رو 0 
بگوید بد که من از راهن ,دور آمدهلم واز باران ودوستان .. . . . 
ی سوت نهک زره مزا دض کف شم و 
به مسا "وسانم. تا در اه سروزی امام حسین جرج ی 

۱ ی 

0 


ر یشه‌های واقعه کربلا- 
ودر یك ثیمه روز او وهفتاد ودوتن همراهانش را ب 
شهادت رسانید.؛ واکنون می‌توان حدس زد که قتل 
عامل مو‌ثری مانند سر زیاد تا حه اندازه می‌توانست 
در تضعیف پزید و 0 کوافه .وبصره و تعونت هام 
حسین مفید واقع شود! 

درباره شهادت مسلم"بن عقیل: ومردانکی .و 
ی وا بر گفته‌اند واین طا بل 
حزثیات آن معرو فتر از آنست که درشن .کفتای دراب 
آن سخنی گفته شود . 3 

اد لد ۳ 

این بحث را با ذکر مك نکتذ دیگر می‌توان پاباد ۳ 
نافته دانست و آن نتکته اشست که‌گر جه امام حسین از ۱ ۲ 
لحظه‌ی که ۰ ۰ ۰ 1 
حق خوش گذاشت » وخاصه از هنگامی که تصمیم به 
پذیرفتن خواهش کوفیان گرفت خودرا برای جنگ و 
مقابله و شهادت ومرگد آماده کرده ود » اف آ نیرت 
از اتفاقهابی که در مدتی کوتاه در کو فه رخ داد وبه قتل 1 
مسلم عقیل وتسلط انن‌زیاد وتحکیم موقع بزید در آن 1 
شهر منحر شدآگاهی نداشت وبه شین یرای حنکیدن 
در دشت کربلا به سوی عراق نمی‌ر فت و شاید گمان 
پر بمی‌بر3 که بدین سرت ور اه ۱ 
به مراد دل دشمن برآند . 

یکی از دلابل این آمر توصیفی است که از وضع 
همسفران آنحضرت وحتی تحمل وآراستگی سرايرده 3 
همراهان و افراد خاندان وی می‌شده‌است ونشان 


می‌دهد. که این قافله نه برای حنگ ؛ بلکه برای فرود ۱ 
آمدن در شهر: و در دست گرفتن امارت مهیا و آمساده 1 
شده نود .۰ 13 
ِ ای افریشینو تن کی بر ید تاراما سس ۱ 
جتی ‏ نرای یزیدیان تبز با منتظن. ود » هصحتی. لشکر 3 


آین‌سعد و عسدالله ح سپاهی که در .کربلا با امام-حسین 
حنگید ان باشتاب فراهم ۰ آمده ودر ظرف جند 
روز تجهین: شده بود وید میس ات از آنها 
ونرای انوهی آن اشتدا: شد ۵ 4 دار بای اه این کار 
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1۲ 


۱7 
.: 


توانابی 1 0 1 بخ 0 تخوور! محهز کند 


" قبله ها مانند بشی‌اسد که دو به روز س‌از ماوت ۰ 
آن حضرت به باری وی شتافتند گروهی را به همراهی 


و 

ِ 1 رفتار امام در نی مزیدای ماب اسنت: 

آتحض رش نخشت نبشنهاد کرد که لشکر دشمی .ویر ا 
بگذارند تا بی‌جنگ وستیز به هرجا که می‌خواهد برود 

ودر حفیفت ولو برای مدتی محدودی هم که باشد - از 
مدعای خواش دست دارد . اما آنان که اورا تنها و 


بی‌تاور در آن‌دشت کین به‌جنگک آوردند ودرعیسن حال 
مال اندشی ودهای معاوبه را نیز نداشتند ند بلس اهر 


دا دد ده سور ی 


مبارزه با پزید و مخالفت با او برای حفظ آبروی خود 


ورد کی ار قلبی » جنگ رابرگرید - 


با ی او یی خود و بارانش 
نخواهد بود . 
نداکاری ۰ 
آتحضرت نیز دربن نکته نهفته ابست که حتی در تنگنای 


و هن درگ دست از عده جود برنداشت وتا آخرن 
3 ارو رگد ره نیما نا بوید ترتع 


ام رنه ان تصور معقول نیست که مردی » با علم 
قطعی به شهادت خویش ال رزوی علم وارانه و اجسار 


به راه افتد و حال آنکه در آغاز سفر می‌توانست براهی 
ی ده که اهر کت قطعی وسربع در .ین نداشته باشد بلکه 
3 ی نجات و حتی بیروز شدن در مبارزه نیز درآن ٌ کب 

کب اد و برطنق موازین اسلامی اینکار تنب کم ت ۱ ۰ 


چان ورن به سوی مد ۵ 


تعلیم وتربیت واقتصاد .. 
هنگامی که در باره تعلیم و ثر بیت‌سخن 


میرود غالبا تاثیر آن در_پرووش صفات 
یی ورف ای شاد ای 
#شای ی رشن و ای اصیانا اشاره‌ای 
پجنبه اقتصادی تعلیم وتربیت شود ازجهت 
رقم خربجی اسف اک در دودحجه مملکتی 
درج شده انت و بعبارت یگ عالب‌مردم 
تعلیم ونر بیت را منحصر أ « کالائی‌مصر فی » 
از اهمیت و توزیع بهش 
وتولید بیشتر روتها غافلند و حتی مردم 
ندشمند کیش نون تغليم و ترببت وا 
ثب ناه " يلك منیع مهم تو لید نگرسته‌اند و 
اگر بحثی اقتصادی دراین زمینه‌برداختها ند 
تست او ان گو نه دو ده است که در هر 
کشوری سرانه چه مبلغ خرّبنه هر شاگره 
می شود و چه نسبت از در امد ملی با 


بت آفراه میردد و احیان جوزین ار 


مخارج بین شهر و روستا و در طبقات 
مختلف اجتماع چچه‌بوده است . 

از اپن گونه بحث‌ها متخصصان بان 
نتیجه رسیده‌اند که میزان مناسب هزینه 
تعلیم و 9 9 کشوری حدود پیج 
کر اه کارآضدهلی است و فی‌المقل ۳ 
اساس مطالعات دفثر اقتصادی سازمان‌بر نامه 


/ بفرض ان که در 9 سر انه ۷۱۳۰ دلار 


و جمعیت ابران ۲۲ میلیون نفر شده‌باشد) . 


بالغ بر ۲۸۲ هزار میلیون ( میلیارد ) 
ربال حساب "کنیم پاید مخارج تعلسیم و 
ثربیت (چه در مدارس ابندائی ومتوسطه 
عمو می و حرفه‌ای - :چه در درب 


چه در سایر موسسات دولتی و غیردو لنی 
جمعا به متجاوز از ۷ میلیارد ریال .برسد 


3 بو دحه وزازت فرهنگی در تال ۱۳۶۲ با لیخ د 
داشگاه. ها و موسات تا بعه وزارت‌فرهنكهر۱ ماک 7۳7 اس ار ارت برنامه‌در - 
سال جاری ۲ میلیارد ربال ضرف تعلیمات‌عمومی میکند و ینابه اسب اتیب 
حبیب نفیسی. محموعه مخارج_مسلکنی. در آموزش‌حرفه‌ی‌باین بر هر؟ میلبارد ربال ‏ 3 


ی 


۳( مقا له وواور] ۸ بعنوآن ثر بیت و کوعا اقتصادی در 
ساره 


"علوم اجتماعی -- پونسکو 
۸۸ 


1 پرورش فرزندان خوه اخنسا 9۳ 


یشک هار َ 


تابتوان گفت که مملکت مانیزما :۳ 
پیش فنه 6 ادرصد در تال ۳۲۱۱ 


و ظاهرا ض بو دحه وزارت فره 
ی ۰ ۷" 
در وزارت کار و وزارت صنایع و ۲[ 
وزارت خانه و موسته درلتی ۳۱۱ 
فررهنگی‌سازمان‌برنامه و هژبنه های‌مو 
خصوصی ۳ در همین آمر جمع ِ 
رقمی در حدود ورع اه درصد دراه 
خواهیم رسید (۱). 
9 نوع بحث گرچه مفید. است 
کاد مایم ام ۱۰ 
تصور را پیش میآوره که همه 
0 باید در يك ردیف آورد و ۶ 
باث ریالی را که صرف پرورش نکن | 
مد ی ۰۰۲ ۲ 1 
خرج می‌شود هم ارز و هم بها شمرد. 
بارت دیک لیم و تریبی را ۱ 


قارف و قولو آرفررللایی ی سر 
گذاری اشت )۲( با ید در . ۳ 
غفلت از این دو گو: تعلیم و تربیت: 
عون کر 1 برناما و 
اولیای فرهنگ همه انواع تعلیم ورب ُ 
را بیك: چش"نگاه می‌کنند و مت ۳ 
فناسشتب با جقیه نوسعه می‌دهند و چون‌باز! ۱ 
وتف اقتصادی شاه تعلیم و فریست: 

د نظرشان نیست همه گوّه مالعا 
نظری. و .بحث‌های دور از زندگی واقع 
غلبه 5 ار 1 و مذهبی ر 
است و تعلیمات فنی - کشاورزی وصنل 
همواره مورد مسامحه بوده و حنی کارد 


بر ۵ر۸ میلیاره رپال و 3 


مه ینمی 


۱ فاد اسان سقیم: : هوامل‌اساشی 
ین را منابع طبیعی » سرمابه و نیروی 
کار می‌دانستند. , متأخران باپن مطلب توچه 

الا حاحصل رین که عوامل گنه داهن 

| لازم است آما تحافن نیست. از جهتی عامل 

۱ تخصص حرفه‌ای را ی ان عوامن افز و دند 


" و از جهت دیگر وجود سازمانهای صحیح 


0 را بمنظور ازدیاه بازده و نیل یه 


تل | کر : تولید. ضرور شمردند . 
1 مطالعات « دفتر ملی تحقیقات اقتصادی». 
و امریکا روشن کوق که قسمت فاسل 
ملاحظه‌ای ۱ تین ۰ تا ۷۰ درصد ) از 
:۲ رشد اقتصادی امریکا ناشی از عواملی بوده 
۱9 تلاسیات بحساب کی مه 
و از آن جمله ترقی فنی » ازتقاع سطح 
داش و مهارت حرفای و رشد سازمانای 
منطقی را باید یاد کرد (۳( 
‌ علمای اقتصاه: کلاسیك عامل کار 1 
" در زمره عوامل تولید محضوب می‌داشتند 


اما تباید یکسا خو له نمودند :که یگ : 


ساعت کان مردی متخصص بمر اتب ی 
۱ رفاک ساغت کار :آدم عیر" ماهز: اززش تو لیدی 
۳ ۳ وارق وناچار با ید تاثیر تعلیم وثریست 
حرفه‌ای ۳ در آفزها شي بازده کار سنحش 
3 وعامل کار را تنها از جنبه کمی 

» نکرد درست است وه اس( انقلاب 

. نخستین صنعتی ماشین در بیاری از 
بقع بت ها جایگزین کارگر شن ونیاز 
بکارگری که خدمتگزار ماشین باشد بیش 

کار گر 7 هه یات ها انقلاب 

صنعتی ». ملما احنیاح _ بکار گنر 
و رو بفزونی نهاده او قدر وارج 


029 مق له 
نی ماق ال 


7 


۳ 
1 
0 ۷ 


3 فا 


7 احفیات بازده اقتصادی تعلیم و ثر بیت بکار ‏ 


وفلان مبلغ در این کار صرف کنیم 


ور 


وله ۲هناه۵0ظ #بمنوان 9 سرمایه انسانی « و 


-است ده 


ار هون روا مار ِ 


می‌رود بفرض وتخمین آمیخته است . و 1 
مقیاسی بین‌المللی دراین ۱ 


مورد بدست 


نیامده معذلك از ام وتجازب دنه 9 
"می‌توان استنتاخج ۹ که فبنامت «مهمی او ۱ 


رشد سریع اقتصادی ممالك توسعه تس ۱ 
مرهون ومدیون بسط تعلیمات عمومی و . . 
ترگی سطح 0 قنی دران و ِ 


7 ی ۳ اس حره‌ای 


هرقدر گران‌تمام شود بازده آن هزین اش را ی 
جبران می‌کند ومثلا آگر ٩‏ سال را به ‏ 
ی یر ی را دزي 


در مدتی کوتاه فزونی ارزش کار او نسبت . . 
بکارگری غیر ماهر آن مبلغ را 0 
1 وبیش از ۳ هم ۱ 9 
ال بر میزان تولید ای با میلیوزه ۳ 


الا ات فظ ها دوز هی او ۱ 
۱ در سالهای اخیر » سیاری اتمای ۱ 
شیاین که یتک مان ار هیا فا هی ۰ 
ملی از جهنی هافر ان مخارج فرهنگ ات ۳ 
ارتقاء سطح معلو ماث عمو می ۳ از جهت 
۹( بصورت و معلوم دارند "وفیللمتل ۱ 
۲2 در مطالعات آخود راجع ۳ 
متوسط سئو ات تخصیل حشت خال ۳ با 

۹ مو لد بودن 9 جمعبت کات کر 
 . ۲‏ فرض کرده است ِ 

بازده کار ها ۳7 "از مقدار مزد. : 
حقوقی که می‌گیرد می‌توان بدست آورد : 01 


اد درجم ری 


تولیم و ترست و اقتصاد 

وا اسان جوم زا نی راکه 
هار دریافت می کنند حساب کرده و سود 
بخشی تحصیل رامعلوم داشته‌است 2 بدیهی 
است که سطوح مختلف تحصیل بيك اندازه 
«بازده» ندارد و محاسیبه 612 
در مورد امریکا بازده سرمایه گذاری در 
تعلیمات .متوسطه راراندکی بیش از باززده 
تا اف عالی شمر دهاست و مسنلم. است. ,که 
ارزش تولیدی انواع گوناگون تحصیل 
نیز بيك میزان نمی‌باشد ومثلا بازده‌تعلیمات 
عمل حرفه‌ای از تعلیمات نظری وادبی 


ات 
در لا یم شا ابقر تفاضای 
عدالت اجتماعی ‏ که شدت و وسعت روز 


5 مر کند غالبا تممین تحصیلات 
ابتدالی در مقدم پرهر کار بت می‌یند ار ند 
وحال ان که هدف ۳1 تحصیلات فقط 
این است که خواندن . ونوشتن و حساب 
ساده کردن بیاموزند وارزش تولیدی آن 
تأچیزاست مقابل تعلیمات متوسطه 
9 کادرهای مبانه را برای و ۹ 
ای ان ور 

می‌پرورد تا حدی مورد غفلست و 
مسامحه می‌شو د از ان رو است که طراحان 
هشیار ودانای برنامه ها در پاره‌ای از 
له بل افرها- تصمین گر فته نز 
که اجرای تعلیمات ابتدائی اجباری را 


متدرجا و طی بیست سال. تحقق بخشند ودر 


عوض , در توسعه و تحکیم تعلیمات متوسطه . 


اهتمامی بیشتر ورزند و خصوصا به‌پررورش 
«تکنیسین‌ها» و کادرهای فنی وسط که بیش 
از همه مورد 2 ات خی 0 
تام دهند . . 

بر صاحبنظران این نکته روشن .است 
که از اختصاصات جامعه های فاقد: رشد 
اقتصادی کافی . وجود دو قشر مشخص 


و تنو ع احتیاجات جاععه و جود این معات , 
تم ومشاغل دت را ایجاب 1 
ی ره ورهار ( 
فراوانند و فشر پائین چون از سواد و. 
ثر بینت محر وم بوده‌است جر کارهای 3 
غیر ماهر را از عهده فر نمی ۵3 دراو , 
زمان لازم‌است که تعلیم وتربیت به پر کردن , 
این خلام امتدای م۰ ۱ 
ماهر اعگش ی ور ۳ اداره ۱ 
مامور بهداشتت مرروج- معلم سحسابدارت 
منشی ورزیده - ومانند ایشان را دراخنیار . 
اقتصاد رو ننده کشورو بگذارن طبقا ۱ 
متوسط » ستون فقر ات حامعه های مترقی , 
هستند و فائده تعلیم ور بیت متو سطه در 
نو سعه و تقوبت او طقات جای ک۳ 
نمی گذازه َ 3 
بعقیده آرتورلوبس (مقاله سابق‌الذکر) ۲ 
بت تزین دام نیل بازدیاد رود تولید در . 
خصو صا تربیت دم اعاع دکارآموزی» ‏ 
اسان است . ثر بیت نونهالان نوعی سرمایه . 
گذاری‌طویل! لمده است که نتایج وبرکات ‏ 
آن دنر فلت میا ین اما تسلیمات . ۶ 
به کارگری که فاقد مهارت است مساما در 
زمانی کوتاه » نیروی تولید .را فزونی . 
مبد‌هد.. . دریغ‌است که و گونه تعلما ت9۳ 
در ممالث مذ.گور رونفی ندارد و اما 
را و سعت کافی نست . 
تردید نست که سعلی فن‌ودرب ۷ ۳] 
درست است سه . ریع جمعیت در 
ممالت روستاشین هستند وبیش از نی 
جلعنت فعال بکشاورزی می‌پردازد ا ۴ 


)1 اه دوه اجتماع ۳9 قشری درد که ناز فن دهداری وت بت وررع بنیوه . 


2 در امریکا این خن برسر زبانهااست که آدم دانشگاد دیده صندهز ار دلاز 3 
پیشتر .می‌ارزد و بعبارت دیگر. درحدوداین میزان :» مزد:وپاداشی ,که در مدت ۴ 


پك عمر کار بدست می‌آورد بیشتر ازافراددیگر است . 
1 وه ی 


۱ جل د ند و 0 مما لك جه ی 


دمند: هی تواند. بو د ۳ آ گاهی درباره 
از .درست. باغداری ات او ومانند 


" وپس ‏ ی ی( ۳ 


0 فرار مکی 
: تم 
هم 0 0 اف وا 1 


غیر صنفتی غالبا کار دستی در نظر 
۲ آن قدرت تولید را چه آسان خواهد خواز و بی‌مقدار دیده می‌شود و تن 
افزود .نرویج کشاوژزی نو از جمله نظری را بر تعلیمات عملی رجحان میدهند 
پن برنامه‌هائی است که .دراین کشور ها واچون ۰ جمعیت 0 شین 0 ۳ 
می‌توان طرح واجراً کرد وبی تردید اگر 0 ۳ 
1 مات ارشی که مبنایش ِ :عدالت 
جنیید. بمالکان‌تازه: نياشد. با زایش و لد و 2 5 
منحرد نمی‌شود مد بسیار 0 یی 4 ۳ ۱ 
پس معلوم شد تنها تعلیم وتربیت رسمی 
ات یگ و ی ر 
وسه کار ی ۳ سالان ر 
۰ همان" «قو اد ۳ را بردارد اما" عواملی ۳ 
1 کار تاشت که موجب عفلت 2 7 انواع 
اخیر تفلیم وتربیت می‌شود واز جمله یکی 
وش 3 | تعلیمات ضفن . کار وآموزش 
۱ یز رگ سالان ۳ اطلاعات: او رزی 
" (ترویج).و مانند آن غالبا بعهده وزارت . 
خانه‌هاتی پر «فی هب‌کگف 4 اس "رکه نود 
ی 
و لت 1 79 ۳ که در حامعه 
های: 0۹ 1 ؛ علم: وسواد چون تادذاشفت یز 
گر اتبهانت ۰ وبعبارت ویگر آدم" با سواد 
پمراتب بیش را بی‌سو ادان از درآ مد ما 
سهم می‌برد ومثلا در حالی که فرد معلم در 
یر توت مرا ۳ مرا جات نا 
سوانه ملی حقوق می‌گیرد این نسبت در 0 0 در ظرورتش ی تِ 
۳ هتبت (ع) ش 
است وچون ۰ وسواذ كِ از ی جمله چارهائی 9 


۱ 


حجدید ۳ پیش ۵ 7 / ۸ ِ 
در 9 تعلیمات داي درکن 1 


: اند آن 0 مراد اولیه تیل ‏ تمتی ‏ 


0 عبادت « 


0 1 تن دوره ی 1 
جمعیت تحویل دهند تدبیر دیگر این‌است 
که جنبه عملی تعلیمات دای ب ۵ جه 
شود و دوره هاي کوتاهی را به آشنا کردن 
دانشجو به زند. عم و مقتضیات 1 
ی کت بِ ره 
9 گ این است که تکرار 


کلیه وسایل ولجازه 
بان همه ۳ بع‌چه 


که دانشگا را حاصل 


اسادوسیاتداشگاهی) ۱ 


71 بهر ه‌برداری شود ۰ 


ار 0 اف 
ی نیز می‌توان بررسی کرد 


ت که تنها 


۰ مه 


۱ تجهیزات »کشوری . 
از مرحله کم رشد به مرحله پیشر فته 


نمی‌رسا ند تفه عیبر ات افتتای مستلزم 


و ممارست یز کای ی ۱ 


که 1 


و ظیفه 0 

ند توقتی تطاعت شرم شتا ۱ 
عقیده دارند تکلیف معلم ۱ 
شد که قدر وارج کوشش انتانی را 
نمایند . حاصل کلام آن که تعليم و < : 
می‌توآند روحیانی مناسب رشد اقتصاد 
پد یل آورد و اعتقاه 9 
ی مت 


هرسال تست بیشتری از بر دحه ودرآم 
ملی خود را وقف تعلیم و تربیت می 


و ظاهرا در شوروی ۸ درصد درآمد ملی » : 


بیرات مهم اجتماعی وروحی است ‏ و 


و تربیت علاوه بروظیفه اصلی خود 


ول 0 وستون 3 ارزش ‌ 


رز افکاز و تمابلات چنانکه 
در جهان صنعتی است فراهم 


0 ار ای ید کار ی رز هار( 


دنباله باورقی صفحه قبل 


مایهای درباب هزینه تعلیم يك شا کر هایتداز 


در اه ۳ 0 سد" 


ار ان در شوروی سالا ۳ 1 
در امریکا ادن و در مج ۳۹ د 
جسیت رسد و 2 بريك 1 ۲ 


۰ ففقط و 0 1 ال 


مه 


شد يك فا آموز متو سطه ی 


بالاخره بت دانشجوی داشگاه شده است‌ومعلوم مر وارن کد یا رخ آهرینه تعلیمات, 


داشگ امین ان است و ناچارباید از دانشگاه باصطلاح 


ی ی ۱ 


حداکتر بهره برداری ات مخارج‌سنگین را جبران کند دانتگاهسی که در 3 
مراس جاممه نی را عهده دار نیت ودر رد اقصاد و بط بران ملکت آثر 


نمی‌گذارد. بی‌شاث موجه نمی‌باشد . 


م و تربیت > بو و اطیم و تربیت را 
د وموثرآن و ما و میا 
و تربیت را از روزنه های دیگری 

می‌توان دید و مثلا روشن کرد که 


3 
۹ 
ین 
1 
‌ 


3 ی خوانده وادب آموخته به 7 
برم و کجرفتاری می‌گراید وکمتر سبپ ‏ 


۱ ثروت های ملی می‌شود و گرچه 
ار فد گفته‌ا ند که «چودزدی با چراغ 
ید گزیده تر بود کالا» اما باید اذعان کرد 

برروی هم تعلیم وتربیت» ناسا ز گاری 
جتماعی "را میهد و ترچه بسیار 


رو که ۳ را - «جامعه پرورشی» تیف ِ 
۱ 1 (پاریس 9 شده ات 


ره سای دج ری 


بازسخن‌سیارهست که باید 0 دید 


مطرح شود اما ذکر يك نکته را پیش 


ختم این مفا له نباید فراموش کردار ‌ِ 


اجتماعی و اقتصادی 1 


نمی کند . 


1 


ِ ی 2 0 1 
: وتززبیت " صفات انسانی حخاصل نشود. نظام 3 


۳ تا 


11 


۱ 0 تفاوتی وارتث 
نظام اجتماعین و زمین‌داری زمسالا 
صفوبه شد. », نظام اقتصادی دورء 
| قاجاربه بر مبنای زمین داری بز رک 
نهاده شده بود . پس از سقو طصفو به ‏ 
نادرشاه در 7 دوره. زند 
خود تلاشی سمل اقرد که املاگ ۱ 
موقوفه زا از چنگي مردم‌در آ ورد 7 
و لی مرگ وی مانع این: کار" شد : 
پس‌از وی دوباره املاكك موقوف؛ 
بدست مردم"افتاه » در دوره قاجار یه 
مقدار قابل , ملاحظه‌ای از املاه 
موقوفه به املاك خصوصی ومقداری . 
هم به املاك خالصه تبدیل‌شد: (۱) 

تیو لدازی که در دوره‌سلاحقه 
باوج خود رسیده بود در زمان‌صفوب». 
براثر پیدا شدن مرکزیت و ظهور 
قدرت دولت مر کزی برافتاد » وپس 
| از صفویه نادرشاه و کریمخان زند 
و حتی اقامحمدخان هم با ان روی 
موافقتی نشان ندادن اما دوبار: 
توسط جاننینان آغامحمدخان حیات 
نوی بافت . 

خصوصیات ویژه زمین‌داری در 
| ایران که عبارت از تغییرزات و 
| بی‌ثباتی شدید در میان زمین داران 
و مالکان اراضی وسیع بود در دوره 
قاجاربه نیز ادامه یافت » و پیوسنته 
گروههای افیا جدیدی وارد" 
زمین‌داران بزرگ می‌شدند و گرء؛ 
هائی ازآن خارج می گشتند 

قوائین ازّث اسلاه نی 
تنبوانست افُری در ازمیان بردن 
زمین‌داری بزر گ‌وایجاه خردذمالکی - 


۰ - مالك و زارع - لمبتون 


۱ 0 و ره 
‌ 0 ادامسه 


ون بصو رت (# 1 ز مود 1 
ده 0 در 2 اقتصاه 


۳ 


درتی نداشت ور شهرها 0 
ای ضعیف بود و گروههای‌شهری 
فنوز شکل وک قق و از جهت 
طبقانی کاملا مشخص شده بودندت 
و حل خعر مان وخواین 
9 
اجتماعی شه رها دز.دست:اشاق بوت 
قات متوسط و بازرگانان بزرگک 
3 از حجهت جمعبت فلس کیت رن 
قداشتند و رک پیشتر درحالت 
ری و پادوئی سیر میکرد. 


گهای ایران مانند دهات بصورت‌و احلد ء 
۱ ای "آداره ز من 3 ۱ 

3 وهر اگراجتیی: که‌شاه‌عباس 0 آن 
بوجود آورده بود پس از مر وی 
یبا بکلی از هم پاشیّد و جنگ 
گ داخلی. ای ساله تین م9 
وره افشاربه 3 زندیه س و 


ال 


1 9 ان نو ِ نظامی گرد فنه یر آن 


روستائی و در مواردی هم شبانی. 


3 از و عاریی افتصایی سرت 
هرا نك بود و راخب شیر 


ی ردو قابجاریه, به‌همه فاد اززنان. ی 1 
, که ۰ ی بودند» و 


و 

4 درد ۳ و عمده ما ۳ ۳ 
صاحبان زمینهای بزر ی که اراضی . 
خود. را برسم دوره سلجوقیان ازشام ۲ ۳ 
شکل ( - اقطاع ) .می گرفتتد‌تشکیل ۱ 


می‌شدئن 


املاکین: نود سر داست. شاه ق 
داشت و بعناوین مق او ضیف ۱ 
خر ید و مالیات ( ددست دربار فده 
بود ب و ور میاطی مت ۲ 
پراکنده بود و مقدار و وسعت . 
نیز درمناطق مختلف قرو "۱ 
( مثلا درخوزستان تقریبا همدء 

زمینها از آن دو لت بو د سك 2 
املالك مرو ای بصورت عمدد ما 9 
اداژه می‌شد . و چندان فرقی . ۳ ۱ 
اراضی که بشکل 1 اداره ِ ِ 


9 


تس 


0 ِ وقات و و 0 
0 شرعی 9 1 دار ۳ 


ی و ۳ 7 


بزرکٌ مالکی در ایران 
قدس 0 در خراسان از عمده 
مالکین بزر ار میرفت و از 
تحهت طرز اداره املالک یا مالکیت 
بزرگک تفاوتی نمی کرد . 

مالکیت اربایی دراین دوره : 
در خیلی از موارد حتی 0 
قاجاربه ددده شده ات که امللا 
خالصه و موقوفه حتی نیو ل به‌ملکیت 
شخصی درمی | مد وسیس بارث به 
ورثه منتقل می‌شد . ان املالگ وسیع 
و شیوه اداره ۳ ار بایی س. رعبتی »6 
درمرحله دوم قاجاربه بخصوص پس 
از انقلاب مشروطیت شکل قاطسع 
عمده مالکی در ابران می‌باشد که از 
خصوصیات نظام بورژوا فتودالی 
ایران می‌باشد . 

در دوره قاجاربه علاوه بر 
دولت «شاه» که صاحب اراضی زباد 
بنام خالصه در | کناف 9 بو د 4 
تاسیسات مذهبی هم دارای املاك و 
متولیان اداره می‌شل » سب عمده 


روحانیان. و فرماندهان » ودرباربان 
اسان شاه و اعیان نیز صاحب 
ای کر ر کین بصوزت ول و 
ان زونه . مالك رکف در 
:درحه اول خود شاه بود که املاکش 
در اطراف و اکناف شهرها پرا گنده 
بود ء و شن از شاه ان وی از 
مالکان بزرگی مسوب مسشدند . 


ساختمان احتماعی و ۱ که 


که پابه‌های بر مالکیت بزرگی 
اراضی تسج تبول مو قو فه 
و اربابی نهاده شده بود با دوره دوم 


قاجاربه فرق فاحش دارد . وقابعی 
۹۹ 


درهم مرریرد با ۳ ۴ 
حوادث درمواره مختلف گرفتسه 
ید و ۱۳ 
این امر بکندی پیش میرون ۱۳ 
سیمای اصلی حامصه را درکن 
می‌کندا ب قوویکه اما ۱۳۳ 
دوره‌های گذشته فرق می‌کند با در 
بط کف خسومیات ‏ 
معنوی دوره قاجاربه و حتسی تا 
اندازه‌ای دوره. صفو به در گوشه ِ 
ناس ایران حفل مشود ۰ 
خلاصه‌ای از وضع سیاسی ‏ 
اقتصادی اجتماعی و جمعینی ( 
دوره دوم 3 
۱ پایان جنگی | بران و روس ۷ ۱ 
8 عهدنامه تر گمانچای ‌ ۵ شعبان ِ 
۳ قمری برابر اول فوربه ٩۳۱۸۲۸‏ 
م )و اردو کشی به هرات در سال ‏ 
۰ و بدنبال آن جنگ ایران و . 
ا تیه , درجنوب در سالهای ۳-۱ 1 
۷ آخرین واکشی بود که‌دستگاه 
خانخانی ابران نو انست از حود برو. 1 
دهد . پساز این حوادث ایرآن 4 : 
دو روج و تمدن جدبد 0 شد» . 
و از اواسط دوره ناصرالدین‌شاه به . 
بعد بناچار دروازه های خود را 
بروی‌هردو" گشود . قدرتهای‌خارجی ۰ 
برای تهیه مواد خام بابران‌رسوخ . 
گر گاه بو دند «خو اه و ناخواه بعضی از : 
خصو صبات احتماعی و معنوی‌مغرب 
زمین را هاره ابران ردنب ِ 
براثر این حوادت تغییرانی‌در . 


۱ 


عله‌د و م‌دوره اه و و 


اه داد و را تکامل خود زا 
1 نایب" در وهله اف عبارنست ی 


۳ خصوصیات بارز 


هی اغار دراو سم جذید 


٩‏ قبل از آن.نبوه و بدنبال این 


وی ماست نیز عوض می‌شود و 
۱ و بقارج که بمثابه شکل 
۱ نظام اقتصادی اتحتبا ع: قدیم 
ازمیان میرود و 
رح ار حای: و را آمی گیرت 
لکان جدید جر , تنها با اعیان 


و حدیسد! 


- عمومی 


۹ فِ ۳ 

وا 

ی 

تِ ۳ 

ی 
و6 


قشون 


4 شهرنشینی و . آزدیاده جمعنت 
2 گروهها و طبقات جد‌ید . 


و رفتار اجتماعی شهری‌است ۰ 


راه .و رسم زمین‌داری که‌موزد 


و مالکیت«اریابی 


ان دوره: فئودا لیته مربوط. 


قیول : در دوره دوم 


۰ قانجاو یه راز انقلاب مت قاطا ات 
روش تیول مسوخ شد و جای 


تبو لداران ر مالکین بزر ک (اان ۰ 


و رجال و بازرگانان ) گرفتند 


بافت و خر زدلزآن 1 دم ب ن‌رفتند اما 
خو‌انین‌ابلات روحانیان» فرماندهان " 
» اریایان همچنان املالث خوه 
را حفظ کردند و در مواردی‌مالکین 


او ِ 
۱ ۱ دو لت آرمین ار 
های خالصه را همجنان دار تست 


طبقه زمین‌دار شدند 


بطرفت 9 مواردی_ آنر| ظاهر ‏ 
تخاس اه رت ها بات فص و 


فروخت 0( فروش» املاك از دوزه ‏ ِ 
ِ_ ت : 


ِ ماوت خارجنی 1 


ی وه پبسه ک 


"درک بو دند .فرصتی 
ملت‌داری بگرایند 2 مسر ماه خود 
ند فا اف اند اما 


" موقوفه نیزهمچنان سل عفنه‌ما لک ۲ 


اداره ‏ می‌شد . و موقوفه خصوصیات . 
خود را هید 1 ات ۹ زدیسین * 


بنی با رکنات ی کش 0 


ی 2 بت 6 غالبا در 1 7 ی 
راما ار و و آرعیت بکجا باطل ( می شدای از دو لت و را 1 
و اه ت ی پاپ ت باه سخت 


۱ بزد ک مالکی, در ایران 
مساله اشر افت‌و زر کمالکی 


لممتون در باره اشرافیت و عمده 
مالکی در ایران در کتاب زارع و 
ما لا" چنین می نو دسد ( هس 
ار افیت تایتن که مبناي 
آن بر مالکیت زمین باشد و وسیاه 
انتفال املاك اشراف از سلی به‌تسلی 
تیور 


است » وی سبب انرا دو چیزمیداند 


اول آنکه جامعه اسلامی و قانون ارث. 


در اسالام با این معنی معارض است و 
پس‌از چند نسل املاك خواه ناخواه 
و کوچکتر هس 
ود . دوم انکه هراچ و مرج 
های متوالی و تغییرات مکرری در 
بلستله سلاطین روی. داده..است. 
و ان ما 
نبودن اشرافیت متکی بر مالکیت 
ارضی یبعنی عدم انتقال املالك اشر اف 
ازتشلی ۵ فبلن دیگر » در دوره 
باید گفت که گرچه اسللام باشرافیت 
صدمه زد اما عمده‌ما لکی وال بین 
نبرد و حتی کوچکتر: شدن ابصاد 
مالکیت براثر اجرای قوانین ارثی 
در جامعه اسلام مانعم بقای نظام‌عمده 


مالکی نا 


قوانین ارثی اسلامی درحدود 


۳ قرن مجری بود ولی نتوانست 
اثر مهم خود را در محورزمین‌داری 
بزرگک. و ایجاد. خرده‌مالکی بجای 
تگذارد ) جر درموارد استثنانی که 
در طی دو الی سه نسل ارامش و 
مر کزیت‌سیاسی درایران برقرار بود) 
هی در ادواری مانند دوزه سلاحقه 
۹۸ 


نا مخت تناها جع متاف ۳ 
یافت چنانکه ۳ دوره اول قاجار به‌در 
اجتماع ایران: مالکیت بزرک مبنا۳ 
اساسی نظام اقتصادی بود . بنابراین 
کسانیکه تصور کرده‌اند ضربه‌ای که 
اسالام براشرافیت زده است‌بم ]اه 

ضربه‌ای برمالکیت بز رگ زمین‌داری ۱ 
ی راه خطا پیمو ده‌اند ۰ 


رشد توآم دو نظام فتودالی ۱ 
وعشایری ( شانی ) . 
دراجتماع ابران نظر بخصوصیات 
خاص تاریخی دو نظام عثایری و 
فئودالی یکجا شروع پرشد و نمو 


ها اشت: ات ول پدرسالاری ۱ 


آمم‌توزتاو۳ که از خصوصیات ‏ 
نظام عشابری است درمقابل قوانین 
دین اسلام سختی مقاومت کرد 
اثرافیت و رزیم کاست رن ۳ 
۳ ضربه‌ایر_ سس قوانین دین اسالام . نه 
ار و ار آوری دار هم باشید و لس 
خصوصیات نظام ار درمقادل 
9 مقاومت و دد بنحهت تن ۱۱۵ 
نیرو و قدرتی که در اجتماع‌فنتودالی 
ابران جلوه‌گری میتوانست بکند 
5 
پیش اه ۱۳ 
یرای ی از ملد ام ۰ ۱ 
کار امده انت از وی بودند که 
ابتدا بنظام عنایری متعلق بودند نه 
به‌نظام فنودالی . زیرا هم قدرت 
نظام ی‌را صاحب بو دند و هم قدرت 
مالی را( که از راه تصاحب کر 


نست 


کی 9 و« 1 
ولطمه خوردن‌با گ 


رادارا ۳ شاه ِِ" یم 


9 خود ات می کرد چه تک 
درمیان عناصر درباری کرو هی که 


در وره" تایه از زنان" 2 


وتات ات استماج و ان 
ا[مالکان همین ۱ 
جامعه زمان قاجار به. ی 
جدید تا که 0 زمین‌دار 
َ هدن " وارد رو اعیان گ خانواده 
هاي زمین‌دار تددیمی شنده و و 


و رس 


جدید فاجاریه به حیثیت اجتماعی 


اعیان و خانواده‌های قدیم لطمه 


"می‌شدند که سایقه ی حتی 9۰۰ 


و هه ۳ آن تصادم و رقابت 
هرتدنان ( 77 کنبه ۱ رن ۳ 


شراف» 3 1 
0 ‌" 4 و ِ رو 
1 0 دوره . و 
ده و 9 ! این زمان نیز ب ادف کب 3 


خوان ار تور ار بر ره : 0 عشایری و چه مالك 


از و قدیمی ی وی 2 


ار وه 


خانواد 1 ویر ۰ 


میزد. و ام خانواده‌هایی پیستد | 


ساله داشتند: 0( 3 رونق‌شهر نشیتی ۳ 1 


اراضی زیاد تا 9 گروه می‌شدید. 


کی 


از طرف 3 از دوره قاجا به‌شروع. 


ایلاتی روز بروز در دوره قاجاربه . 


شهرهای در ثحه رل ۳ وت ۰ دادندو . ی 
جای آنان را شهرشینان ( تجار و . 4 3 
فا ] حداقل از حبث .یبا کرن ۱ 
قدرت؛ مالی: و هر کته اجتماعسی ‏ ۱ 
و تم ۱ تصادفی تفت ما 
جامعه 0 دب اتقلاب مشر 0 3 
بزرگ ۳( شرت فعال 3 آمتقیم 


0 افتادء بود و رای حفظ 3 ۱ 


سو ی‌قدرت بخزند. ۰ بورژوازی‌ایران 2 
/ کر کان: و پیشه‌ور و و 0 
به ملا‌داری عالاقمند شد ب سرمایه . ۱ 
خود: 9 و اراضی مزروعی" 3 
انداخت و اعیان و « اشراف : و 


و یی - حیثیت و ت_ 


بو رک مالکی در ایران 
خود بتصاحب قدرت پرداختند بدین 
طریق شکافی را که با پیدا شدن 
هر ریت و ازمیان رفتن فنتندرت 
منطقه‌ای‌ایجاد شده بود پر کر دند. 
1 در کت مالکان و مسأله 
قدرت 

نا او خر دوره قاحار به قدرت 
سیاسی و مالی مالکان در اجتماع 
اپران تنها براثر حوادث تاربخی با 
جنگ داخلی (فئودالی) مترلزل 
می‌شد . در 14 فنودالی اراضی 
و املاك 1 بتصرف امیر دیگری 
درمی] مد و همزمان از قدرت‌سیاسی 
وی نیز ازمیان میرفت . گاهی براثر 
هجوم و مهاجرت اقوام خارجی ( که 
غالبا شکل ناختمان اجتماعی آنها 
پر مبنای چادرنشینی و حشم‌داری 
بود ) و ساکن شدن در اراضی قوم 
مغلوب و تصرف انها روسای ایلات 
و خانهای طابفه‌ها خود بزودی 
تیولدار وصاحب زمینهای وسیع 
می‌شدند و جای امیران (فئودال) 
ی گر ند . 
قدرت های سیاسی سیب 
می‌شود که گروهی تنها بواسطه‌داشتن 
قدرت نظامی صاحب زرمین و تیول 
شوند (۱). . 

در دوره فاجاریه بخصوص پس 
اه له کخسنین. ان دی عامل 
تغییردهنده قدرت نظامی با جنگهای 


فنودالی و پا هجوم اقوام چادرنشین. 


نبود که بر تز کیب ساختمان‌اجتماعی 
عمده‌مالکان ایران تغییری می‌دادبلکه 


۱- اتابکان دردوره سلاجقه 
۳ ۱ 


درهمین دو ره 


0 بورژوا( به 
بت ون و بازرگان ) بود که برا 
بدست آوردن قدرت مالی زمینهای ‏ 

مالکان را می‌خر بد و ۱ 


اجتماعي و بتعاقب آن قدرت‌سیاسی 
خصوصیات بارز عمده مالکان .. 
در مرحله دوم قاجاربه و حتی پس‌از . 
آن از حهت مسئله قدرت جنیناس] 
که برخلاف غرب طبقه نازه بدوران ۰ 
رسیده (بورژوازی) گرایش به 
مل‌داری بیدا مر کین و زمین‌داران . 
و مالکان سابق هم‌برای جبر آن‌شکست ۳ 
خود و بدست "گر فتون قدرت مان ۳ 
ری ارت و سار اداری‌بمنظور 


بدس تآ وردن قدرت سیأسی ۳ 


زمین‌داری و عمده مالکی و 
خصوصیات آن در ابران ۲ 


۱ امروز : : 
اینو دون 0 بت / 7 6 
«رعیتی» می‌باشد . اختلاف عمده 
مالکی ایران امروز با گذشته اساسی ‏ 
و عمیق نیست و تنها در عوض شدن 
شکل ظاهری بهره‌برداری از زمین- 
و تقیی اي است هیر از ۳۰ 
زمین: داران بدید: آمده اشت. 9 
از جهت مالکیت می‌باشد و کرنه در 
ماهیث امر و نحوه استفاده از زمین 
و شیوه عمده مالکی از جهت‌مناسبات 


۳ 4 
1 


5 هد ۳9 ور و ۱ و ۱۳ 


بابی بجای تنول‌دار ی : و تقییرانتدر 


| ۳ دید 
9 0 زمین‌داران پیدا شده است. 
ازانقلاب عفر وطیت فزاشر کی دا 
شدن مرکزیت و ثبات نسبی‌سیاسی 
ِ و اجرای اصول اسلام در ارث ۰ 


کوچك شده ای . در دوره اول 
قاجاربه مالکین شغل دیگری بصز 

1 زمین‌داری و کاری بغیر از مالکیت 
ولد آشتنن ار حهت اینکه اعبان . و 
«اشراف» ور رل ود 
ننک می‌دانستند و تنها کارشان شکار 
و تفریج و احیانا سرکشی به املاك 


یا سیم میلیون جمعیت بوده انقت ۳( 
آمروز بزر گترین مالك بش از ۳۰ 
پارچه ده ندارد ۰ _چه امروز در 


سه‌سال یل رای من 


بر ره 


یراق آفروز 9 نته دارد «لمبتون: 
ازآن و است وت 


روه زمین‌داران از جهت وارد شدن 
‌ تجار وبازر گانان 4 


تبیین مسئله از لحاظ ۳ ۱ 
امد زمین باندازه قابل ملاحظه‌ای ۹ ۲ 


بورژوازی تجاری ابران که بهصنعت ‏ 


| ۳ ظلالسلطان دارای 1 هزار وت یت بصورت بورژوازی سین ۱ 3 
خلاق (آنتروپرونور) درآید وناچار . . 


م۳ تی و و : 


- جدیدی درزمره مالکان قدیم (اعیان . 


۳ اندازه زمین بعضی آزمنکین ب به چند ۳ میرس (2. کت گونینو 7 


۱ ورنجامعة های هغابه که تفسیم-اراضی شورت می کیرد باید ۱ ۱ ِ 
وامکان بدست آوردن وتصاحب زمینهای, تقضیم شده توسط گروههای اجتماعی جد یل : 
که امکان مالی تست ی (مانند بورژو ازگ شهر وروستائی) توجه ۳ 


حجد‌بد «بازر گان و تاجر » در ح 


کردن پرستیژ و حیثیت اجتماضی ‏ . 
زمینهای مالکان را خر یدهآند ی را ۱ 
نظر به اگرچه صحیح استه ولی قنها . ۱ 


پر کرفت کسه پیش از و 


نود قراس عوامل خارجی ٍ 


انداخت 0 و بدین : 0 ار 


و خوانین ) درآمدند و شروغ به . 
رقابت با آنان از جهت‌بدست آوردن . 
موفقیت اجتماعی کردند. این آنکته , 


بر مالکی در اپران 


تحالت ات دنه حضوستی هن 


تزول خواری » اسلام نیز نتوانست 
بل سیر جامعه "سوق "رها بهداری 
توا ند دی 
بناپرهمه کوشئن .و تلاش , (انتش م- 
پرونور) .های معدود ایران . برای 
صنعتی کردن -کشور عفیم ماند. ر 
کارخانه‌های 5 نان براثر رقابت کالای 
رک سته. شد او کشون نبدیل به 
بازاری ای کالای خر کته : 
برای نمونه ميتوانیم بگوئیم . که 

صنیع‌آلدو له درسان ۲۸ هجبری 
ری نخس ادها نه نح‌زریسی را 
بطهران آورد و محصول ارزان و 
خوب از ان بیرون آورد؛ ولی بر*سر 
.رقایت خارجی کارخانه بزودی از کار 
افتاه و خود. وی بقتل‌رسید (۱) 


ناجر امین‌دارالضرب متهوربه کم ۱ 


۳ کاغدسازی دار داد دو د که برا۶ر ۱ 
رقابت کاغن خار.جی "از کارافتاد. 3 


ما ثرالاثار سس 


مسیو 0 ی ار دا شده؟ 
و ۱ 

حسن اصفهانی امین دارالتر ۲ 2 ۱ 
تهر تون کارخانه بلورسازی دیسر 
نترانست با کالای خارجی رقابت کنا ۱ 
و تعطیل کشت (۲) ۰ کارخانه چینی . 
هم که در تهر ان داثر شده بود و 1 
۳ پ7 الوا: 1 ۳ ,۹ 
صر ی 0 رب رک ۱ 


رقابت کالای خارجی تعطیل گشت: 
۱ علاوه بر کارخانه‌های‌نامبردهد 7 
تهر ان و اصفهان نیز کارخانه‌ه او ۱ 


مأثرالاثار 


ی نت دا 


نونج 
اه 4 


۳ 


توا ی ی سای 


هانی زلی 61۲6 318008 دروین بدنیا آمد » واکنون 
۱ تابعیت کانادا دارد 6 ورباست » ناد اطب و جراحی » 
...... وابستةٌ بادانشگاه مونتر آل بااوست . وی از پزشکان نامداری . 
است که باا کتشاف مطلبی که درکتاب « فشار زندگی :». 
(عگ] 0۶ وعع‌تاه 16) خود آنرا باوضوح بیان 
برلماشت؟؛ نار عظیمی! در سیر ی علمز پرشتي نام ۳ 
دار » والن کتشاف بهاین صورت که : 
آدمی ینابر فطرت وورائت درو جودخود و دفاعی 
علیه خستگی ودرد وبیماری دارد - وی راهمردف پاستور 
و وخ و ار لیخ قرار داده‌است . 


3 ۲ بار ‌ 3 


یج 


سین می‌کردیم و 


و قضایای مخصوص به خودمان 
یا کسائ که اهلیت کاملی برای 

فهم کردن رجات اه ِ این 
کوه مطالب و شناختن ارزشآنها 
را ندارند » کاری بست و دون‌شان 
"عروان بژ وهنده 0 وت 


جنان تصور می کردم که با این کار 
۳ از واه نامشروعی تو حه انظار را 
1 تخود جت رد والیته - - 


" این کار خویی یست .«گمان میکردیم 
که‌جهان 


اه قدرت فهم آن 
عرند. توهش برای تفسبراین 
حهان برای مردم با زبان بازاری 
ان بیحاصل و حتی کودکانه 
۳ " و چنان 9 س 


افر تا در مان 0 1 که نها 


2 را دید ه و و نه اتوسیل 
وی امروز و تابر تسیز 


1 برزاشداسل مردان علم نه تنها. 
ند به‌علومی بیردازند که‌به‌انسان ‏ 


مرو می‌شود - که این خودکار .« 
شواری 0 9 باید 
و 


گ ی 
حهانی است که تنها کسانی که در 


واه . ساخت 1 


اه ی هی 
که برای آدمی ۳ 
وهم سلاحهای مخربی که م 
شد. بت. غفردای. آوز1 به‌چه حا! 


شجصی دران باره اظهار نظر کند 
۲ 


۱ 7 


0 بیان کندکه نوده 3 
بفهمند ه و توده مردم نبز باید به 
این امر توجه داشته ۳ 4 


و ی 1 
2 فهم 1 0 9 


۹ ی آم سور "دور دستر 


اندیشه " می اندازد ‏ پزوهش 
1 2 ندارد ۰ ره 
سازی 3 تلویزیون و سرویسهای 


۱ رت آشکارا عملی بودن آنها 
" احساس می شود . ولی تحقیق 
3 و حرارت داخلی شتا کان) 
یا مطالعه در زندگی و عادات 
1 موحودات: آزنده بسیبار خرد » با 
ابحت ۳ قوانئینی که تاثیر ورائت 


بر رنگ گلها تشان می‌دهد )همه : 


از آموری است که باکمال وصوح 
ریبدت انماه *افل درآغاز 
جوا مشود .است ۲ به‌همه 
اینگونه پژوهشها در "آغاز 
همجن وسایل و قتگذرانی تساو 


جز مر دات رت ور منحرف از 


1 و 3 و 


۱ "1 . لبهوده دلخوش شده‌اند . 


سنمیز ۳ زان جیت 


هنگام تن در ره در كِ 
۳ و سح از آن ود 


ستاو گان بسا دور را ار 
گیرند 4 جه واکنتشی در ماو ند 
باخود مه حاجتی ۱ 


اعلام کردکه موحودات ییاتود 


زر لز سستب انس ان بیمار ها ی 
شو ند 4 تب ۳ ی ِ 


نا جشم دیده نیمار ِ 


واز بای بیفتد 2۳ ودر 2 هنگام ‏ 


۱ ان جح بابد تا ِ 
بدون ِ 9 با تامایی ‏ 


و ۳ 


امکان آن فراهم نمی‌شد کشاممای 


و 


اهمیت پژوهش های علمی اساسی در چیست ؟ 


و وکا در 
جهان بیدا نمی‌شد ؛ و بدون آن 
مشاهدات قدیمی درباره تو ارث 
رنگها در تخم نخود هرگز علم 
راکشناسی [ بد ژنتك ] حدن با 
این همه اهمیتی که ال کستاوررک 
و «زشکی دارد 4 تکامل دا 
تم یر ۵ 

این ملاحظات شاست4 ان 
نت که ی 
بو وهی 7 هت نس ورن و 
باشد 4 به‌آمور متعار فی که از آنها 
آگاهی دارم نزدیکتر خواهدبود » 
وبرعکس » معرفتی که به نمودهای 
وی ک ی فان در 
که اه ۳ برای رسیدن به اطلاعات 
اسناسی حد ند هموار می‌سازد » و 
مارا به قله‌های تازه‌ای از اختراع 

بعضی اصر ار دارند 9 
پژوهش اساسی باید با همان دوح 
( هنر برای هنر » تعفیب شود » 


رشن انا قاشت‌تطسی 


عل ان صووت نصبرد . .والی‌ترای 
استللال .می کنند. که دوز دتراسن 
بژوهشهای علمی از وافعیت نیز 
ممکن است که درآخر کار به‌تتایج 
که محوز بحت در امور غیرعملی 
در علوم امکاناتی باشد که برای 
رسیدن به "سود عملی در ۳ 
۹ 


ی 
بعصی دیگر برآنند که سی ۱ 
امکان سودمندی را تباید درز ۳ :8 
ارزش يك پژوهش اساسی مهم 
دخالت داد . مایکل فارادی »عالم ۱ 
ی انکلیسی » یك‌فر ۱ 
بیش ازاین سخنی گفته اس که ۱ 
سیبازی از تحر ندبان دواتشه 
از وی مکرر آن را بازگو کردهانل ۱3 
وآن اینکه : « فایده کودك در 
هنگام و جیست 8 ولی لازم .۱ 
نیست که هرچه برای ! 
دارد . » سودمند به‌معنی متعارف 
ان کلمه بوده باشد . در عین‌حال ۱ 
سودمندی از تقدیری که آدمی 
برای آهمبت جیز ها هو کند حدا ۱ 
شدنی نسسشت . شاد را حلت ۲ 
دستت نخورده ۳ تازه و خرار ]| 
نشده انسانی بتو انیم کومکی برای ۱ 
آدرالق آوزس هی اسات ۲ 
بیدا کنیم . به‌هرحال کودك شیر ا 
خوار ه سودمند وت از آن‌حهت . 
که موضوع مهر ومحبت ما قرار . 
کی 6 وچنانکه می‌دانيم بدون ۱ 
محست سعادنی وحود. نخوامد 
داشت ۰ هنرخالص » خواه تابلوی 
نقاشی گرانقدری باشد با قطعه‌یی ‏ 
موستتنفین 6 نو دهد انیت ۱ ار 
جهت که مارا ازاشتفالات روزمرة . 
زندگی بالاتر می‌برد » و آرامش 
و صفابی در وجود ما احاد ‏ 
مت ۰ بادر نظر گر فتیی اس 
واقعت‌ها ءُ تعر نمی که من ار 
بژوهش اساسی م ی کنم آینس تکه . 
پژوهش اساسی تحقیق در توانب۳۳] 


0 نتوین 


مر ردم که به‌امید سودی هز بنه آن 
پژوهش 1 کر ی اعمست 

و فراوان دارد خبر ور فا آننده 
ت‌ به مقدار زنادی وان 
بژوهش اساسی حایز بح 
ول اولیه آن است »؛ بعنی در 
آن زمان که امکان قابلیت تطیق 
4 آن مر تلد ۵ اسست. 


)وجه بسیار و 

نا 
است 1 ازآن حهت که هیچ کس 
حاضر نله ات" یاه سرماتة 
خودرا ترا آزمودن 01 بیش دض 
آنکه 3 ی نت معلوم شود 


.من درباة این مظلب مخت 


پژوهش ۳ که ا 1 


شتن هم ارت عع نان 


وشیر پژوهشن علمی در اراد 


اتشاف ا. است. : ۰ پژوهش 7 1 1 


باید دق ان رت نکر وه مبتنی 0 
براتفاق به‌نظر می‌رسد » از قزر 36 3 

حهت که ملاحظات کاملا اصیل را 
نمی‌توان بیش‌بینی و برای آنها . 
نقشه پرداخته‌یی فراهم ۱ 3 
که ملاعظات و و بر 
ِِ ۳ تب وی 1 
ام باشد . به‌همین جهت است ۱ 
که الب قدههای تاز و 

برداشته‌می‌شود انتشا فات عرص ۲ 
و اتفاقی است که توسط ره 
وزرب می گیل دهد او ای انن ۲ 
موست نادرند که می‌توانند آنچه . 
را 9 دوراز توقع و انتظاراست . 


نقشه‌دار ر و 6 4 ۱ ۱ 


با ِ 1 ۳ 


هر کوششی بت ۱ 


آن تا-شکستا ووی وامی‌شو ده از 
آن جهت که هرچه را دورازتوقع . 
و انتظار ات از بیش نمی تو ان ِ 
0 ۳ این مطلب تاحدی . 


۷ 
یس 
َ 
9 0 


ب ۳ 


۳ 
ده ده / ۳ ۸ ۳ 
از 
# ۸ ۱ 9 
۷ ۵ / هن + 


خ 1 بت 0 درمز فا 7 
س سول را تباید مسفیاسهای 
اندازه‌گیری صلب و لابتفیر تصور 
کرد » بلکه همچون راه ورسمسیی 
در تعیین آرژشهای علمی هستند 


که مارا درباز شناختن فکر علم 7 


۱ خلاق هه از آن تاری 
0 و از خصو صبات 
ممیزه ی ند رگم اساسی 
اشست که تاحد فراوانی ات 
ات برخوردارند که هر سه 
درآن واحد. آباهم 
ینت۳ نه‌ننها از لحاظ اینکه 


ور 


۳ صبحث داوند» 


1 بات مان 1 0 


باشند » زاید به‌نظر برسد.» ولی 


و جود دار ند 7 


نتوآند نیت کم وزنی شود . 
از سالها مطالعه موفق شد دارو 
بسازد که با نظربات وی د 
ترکیب چنین ماده‌بی مطابق‌با 
سیس داروی 0 جو 


۳ 3 0 


ی و 0 وبتا 


وتو ضیح کوب ند تِ 
اند شه 0 ٍِِِِ 


به‌طرز تصور من تسادرست ۶ 
ات . مامی‌دانيم که تقرس 


زبانسخش از مر 


از همین مواد ۳ ژ 
وسئدةه 0 آرساله ن4ه ار -( 

پذیر فت ونه آنزا روکد : 

داروی و - 


که زستاله‌نی: آن 


ئوسد ۰ شماره دانشمندانی که 
سته جیز صمای تاد سب را 
سنه تم را ی تست 


درآنها و رد ِ/ 
ی ۵ ی دیآن حاللت 
اکتشافی باهمة ملاکها 
و درست باشد » ممکن است 
اشد به‌تازگی رساله‌بی خواندم 
که نوسنده آن وزن متوسط 
اعضای درونی موشهایآزمایشگاه 


را مورد بحث قرار داده‌بود .۰ 


واقعیتهابی‌که نوبسنده در رساله 
خود. آورده‌بودصحت داشت» وی 


اه تاهر ‏ 


تس را 0 دست تم یآ ید 
آهمیت محدود دارد » از آن 
جهت که نه قابل تعمیم است‌ونه 

ابه 1ب 3 ۰ ِ 9 


1 ۳ کلی از آن‌است ی اج 
3 و حتی هیچ‌ضرورتی‌ندارد : 


۱ 0 0 در مورد يك دسته 


ابتدای ِ ۳ بوده ات که 


میلوانتد و ون ما تا 1 
به‌دست آورند .. نوع کار 


برای تكث کاز اساسی از مک ۵ 
0 سا باشد و از 0 ِ 


اهمیت بژوهش های علمی اساسی دنل چیه ۰ 
درمعالحه دزدمفاصل موثر بات 


هر عضو ناز ه بافته شده ار ۱ 
گر وه سز دارای جنین حا سم 1 


هیچ استنتاجی نتوان کرد اصلا 
شاستگی آن را ندارند که کسی 
آنها را نداند. 

و صست را درف ردستک بدا 
دست می‌آنند که آن را می توان 
«غربال کردن»" نامبد و همین 
تمس فقس 
باشند تکامل و گسترشی به‌شمار 
می‌روند . ممکن است همین 
اصطلاح غربال‌کردن را در مورد 
آزمایشهای کلینیکی عده‌یی از 
مشتفات کورتبزون به‌کان برد که 
معمو لا به کشانی که 1 درد مفاصل 
قرو اند داده میسی ود سنیود 
کورتیز ون هورمونی است که‌تاثیر 
آن در این گونه بیماریها شناخته 
یه کرو نوشیکی که مشتقاترا 
می‌آزماید منظورش غربال کردن 
مشتفات گوناگون است تا از ان 
راه معلوم کند که کدام بك از 
آنها فعالیت بیشتر دارد.. این 
تر کسترش و تکاملین از واقعیت 
مای تسا یواست قمرا 
توان آن دا پژوهش اصیل و خلاقف 


ضط ۲ 


راهنمای ما در جنین کار 
ی ات که به نام یل در 


استنتاحی ( نامنده می‌شو د» و 


همین است که در بیشگو بی‌بعضی 
مطالب و مو رد حالت حساصن 
اگر اغلب ترکیبات شبیه‌کورتیزون 
۱۱۰ 


امیدوار کننده خواهد بود ؛ولی 


خود اس استنتاج را نمی توان. 
۰ بژوهشی که صورت . 
می‌گیرد من ات۱ ۱۳۲ 


تعمیم اد 


باشد 1 و شاد وسیله رسیبد ۱ 
به كت ماده سیاز عالی صد : 


رومانیسم بشود » ولی‌آین پژوهش 


۱ 


۱ ست » از آن حهت که مشاهده" 


تخود به خود کامل ات "و حز 


آننده فراهم نمیکند. 


فسم از پژوهش های یکنواخت ‏ 
آسان‌تر از اشکال دیگر رای 
به راه افتادن جلب سرماله ۸ ٩‏ 


ها را مستفما دی هه مشک لات۲ 
عملی مورد استفاده قرار دهند» ‏ 


باید. هزینه بژوهش را بردازند؟ 


مشاهدات بژ وهشی دیکری؟ 


های وایسته به 


استقر ای » می‌انحامد » که در آن ‏ 


۱ از مشاهدات حزئی فوانیسن کل ۲ 
به دست می‌آید .ولی اين نی زکافی 

تست . برای تو صیح ان مطلب . 
می گو بیم که نخسنتین ده هورمون ! 


با مالس به 
درجه بسیار عالی می توانیم آزراه 
سنا سرت تس وی 
هورمون دیگری هم که از راه 
ترکیبی تهیه خواهد شد . به 
آرنگ سفید خواهد ی 


۱ 3 ۳ تاه ؟ ولی از این جه 


ند بود؟ وگ 9 9 در 
ارزش و اهمیست آن تتائینری 
؛ نذارد ۰ 
۱ اسان با رمتباهد؛ی 
" دوبروهستيم که در عبن بحتال 
ولمم بدین نود ولنی 
دسومیسن حصوضیت. ینس وهش 
اساسی مهم را 6 که شکفت‌انگیزی 
ِ بعنی‌دور از انتظاز ودن اکتشاف 
در موقع حدوث آن باشده فاقد 
وده است . غالب موادی که در 
ساختمان بدن دخالت دارد »جون 
به حالت هو آنند رنگکت 
ستفید دارند وه همین حهت 
هیچ مابه شگفتی پیت مه 
هورمون های خالص نیز سفید 
۱ و تشد 
 .‏ هیچوقت تعجبی هن 
"نمی کنم که نب من در دانستگده 
طب هنگام ۱ آز ان دست 
داد که دانستم تعضی از زواندی 
که اه به صورت مرضی‌درتخمدان 


اش شلد ه است. این 


کاملی ازان حادثة مرط 
برد 3 اد رب ام «بیایبوی ‏ 


به همین چیز نام و میطان) ‏ ۱ 
داد. 3 


و مس 1 ول 3 
رکه راهی ره افقهای و وه 9 
0 0 سب هت 0 


5 ۳ آن و 0 


اه 


ی ور ۲ ات 3 وی 2 
ار ترا راولب 
موی ولمم کب زا 


طان » متوات فرشتهیی بیدا 


اف کردن را چنانکه باید 


1 0 


و قرا و می‌داده‌اند . ۱ 


۱ 90 
آعامه مر می تو سس 
ف 9 سای همان دستسی و 


: ایکینک‌ها که در قرن تب 


آوردند و ازاین راه آن ها راب 


ای اختراع ی 
سترات بیمار نها و "تصور اننکه ‏ 
موحودات زنده سار خردی باید ‏ 
تّ 1 کار ِِ_ داشته باشد 
نرض ۳۰۵ 
نوک + و فرن بیس از تاسور ۰ ۴۰ 
نو ده رتیه که ملاحظات کلینیکی ۲ 
فراوان در بان صییت گر فتهو 1 
اکتون خوب معلوم می‌شو د که 


همه آنها مقدمات و دوره استی ۲ 


و ی 
دیدن و ادا اتود نیا ۱ 
یداش آنسو لین 5 هورمون اد 
المعده » که اکنون در مداوای . 
بیماری فند ۳1 آن هر ‌مندمیت ‏ 3 


نشو دم 4 ده جخویی محسيم میشو ۰ 
به سال ۱۸۸۹ بزشك ۳ ۱ 
مینکوو سکی ما 
وهمکارش فون مربنگت.. ب 


تسه جوا با عمل جراحی . : 
لوزالمعده سکها ۳ یر ون ِ 


۳ 
233 
۳ 


مرض قند مبتلی می‌کردند ِِ 
به ۰ مطلب 0 ۹ 


مر سس 
و بولوژی قرانسوی ۰ مارسسل 
1 یز امیل کلی مصمع۳ (عنو]۷( 
3 ۲ ۲01۱6 
وش از تانتیگت به آزمادسن 
ای متا هی برداخته بو ده ی 


و در باکتی سر به مهر به انحمن 
ز دست شناسی ف ایند سیرده 


و 


3 وقتی که بانتینگ در ۱۹۲۲ 
تِ حه کارهای جخود را رد و نو 
داد» گلی احازه داد که باکت‌سربه 
1 ۳ رن 
1 ت به وت وا عیوه ولی ازان 
آراه ۰ اعتمار و. آیروی کسب. نکر د. 
د كکتگرهبینالمالی که‌برای‌بحت 
درباره نیماری- فند تشکیل شده 
له د) این از آن که گلی به‌بی‌عدالتی 
2 دور حصو ص حق اولونت 
او در رت ۱ 9 انسو لین شده :نود 
حت اعتراض کرد» مینکووسکی 
وت 0 و گفت ) من 
من نیز به سان تو بودمیبایستی 


9 


7 2 ۱ 0 ۱ در این تس 
ار ۹ ۱ 


بر انواع دیگر آن ۳ شفا 


هفده - 
2 1 ۳ تفر ۱ات ۳ وی 


ِ" از آنْ آزمانشها را تاک دوه 


۳ یانت نگ و رانافته . 


۱ آنجه که ده 
نیافته نود نتوانسته: و 
دادن 3 ب«ِ 
شده بود؛ واگر جز. 1 0 
0 وت را ح ی 


ره رادرمعالحه . 
بیمازا ی فلا مستاف رده ود 
سربه‌مهر کردن این اکتشضاف‌و 
واگذاشتن هزاران نفر بیماربهب 
مکی که انسلین اه کر ۱ 
0 0 

ما کی ِ 


نتوانسته ۳ 


7 بود که ان اکتشاف 2 ك 
ات بشرتتتته بنهان کند ۶ البته 
۲ کار ساده‌یی انسنت 9 شحص .. 
و و ملاحظات و مشاهدات 
مربوط به آموری را ۳۹ درباره 
گنها شین ندارد در ناکت ی 

هی نآرد و آنگاه که دوب 
بیش افتاد آن ها را گشاید 2 
ادعاکند که حق با او است»به_ ِ 1 
من ِ_- هنیا ۱ 2 


اهمیت پزوهش های علمی اساسی در چیست *# 


از عهد ه او برنمی آمده | ءبثاتر 
تصادف جبزی زا دید » ولسی 
تاو + کیش اه 

البته عامل شانس وتصادف 
در زر وهش اساسی سهتمی_ دارد» 
دز باره آندازه تائر آن یار 
مسالفه شده است . شانس شیه 
است به دختر زسابی که تنها 
به روی کسانی لبخند می زند 
که می‌توانند اورا به لخند زدن 
و ادارند ۰ 

اکنون به‌بیان نکی از یژوهش 
ی می‌بن‌دازيم ۰ الکزنده 


. ۸216090016۳ (1۵ 


رد که پنیستلین میب 
تواند با مقادبری که برای آدمی 
قابل تحمل است سبب ‏ کشتن 
رها لنماریرا شود ,تابن 
از ردو مت تشن میکروت 
و حمات آدمی از یماری های 
عفو نی دسصنست ,داراد 6 و سر 
مشاهده‌بی است که تعمیم ۳7 
است . از همین تعمیم بژوهندگان 
در واینستند: داروهای دگری 
هه ند که همه آن ها. مانند 
ار تفکها به‌دست مین 
اند ۰ و بالاخره اسین ای زا 
کر نیز نود از آن.حهت 
٩‏ ی باه ما آن را وسنلته 


سراتِ بیماری می‌دانيم خود 


آرزش شفا دهندگی بیدا کرده 
است . تنها فکر اصیل وبسیار 
خلاق وفابل آزادکردن خود از 
میتواند عامل‌چنین اکتشافی‌بشود. 
۱1۹ 


گرد ۶ تلف می‌هوند ‏ "ولی 1 
گر فته بل برد که ۴ 
ند روا باید جنان نگاه دارند. 
که از تصرف کفکها در ام 9 
رن و 
فلمینگ پیدا شود وازاین مشاه | ۱ 


در 0 و لین ۱ 


سنحامد . 


بزوهش اساسی باند در ۱ 
محهولات به صو رت عمفی س 
کید بی ۵ که ِ آن ۳ ۱ 


ات ات مر 
خاصی از ذوق و 8۴ 


«مزانتام محهز باشد . 


شاید بارز تر تن صفت او 0 
باید جنبه سلبی داشنته باشد یایند 
تا جنان حد فاقد حانبداری‌وبای" ۱ 
بند بودن به معتقدات قلبی باشد ‏ 
که بتواند به«آشکارترن»واقصت ‏ 


ها و مفاهیم بدون پذبر فتن آنیا 


نظر تِِ و لا درزمان ۳ 


و هل که ۳1 امکانات سار در 


از احتمال و ارد شود به تتیجه 
گر ببردازد 


کیت کر بید نیروی تنک] 


۰ و درانن کارلازم 3 
اتت ازان مو همست در خوردار . 
باشد که بتواند گنحهای نهان دا 


‌ 


و پژوهنیده اساسی بر 3 
اتکی تور رفن ابه ویر( 


داشته پاش ونهرو باهای خودمومن 
باشد اک ۳ 
3 رت داردقابلت وروددرعالم 
1 روبا ها است ‏ امر .صتروری 
دوم بابداری و دوام رویا وایمان 
#داشتن به آن اشست ۰. در مسورد 
عفل وهوش آنچه را که بیش‌از 
این در کتاب خود » فشار زندگی» 
9 در ایتجا ات م ی کنم ) 
هس ی ز لقع که دماغ 


متو سط داز تاد .جآنان ‏ 4 ادن 


طرف این حد هه ثر اردارند»ه 
آیعنی بست‌ترنن دلفکان وعالیتر ن 

"ئوآفرننان در عالم ی 
را بیشتر غرایز و صواطف : 

بالخاصه ایمان رهبری می‌کند. 
و عحیب آنست که نژ و هش‌علمی» 
که عقلائی‌ترین کوش شآفریننده‌بی 
است 1 و به وا و هبیب 
مار بر 5 ۳ جا مولرم 
شود که جرا موطوعمقنیساز 


بك رساله علمی اصیل با يك‌کتاب 
رسمی » هرچه هم که‌موضوعیت. 


"3 


2 مت 
و ۳ 7 
ی بر 0 ی ی 


که ون 0 فد پژوهش 


و بژوهنده اساسی بر جسته. 9 


وامید بخش »؛ در 7 
کار خود . که ی ۰ - 


ای ری 4اه ات۱ 


اهمیت پژوهش های علمی اساسی در چیست ؟ 


نوع آز حقیقت دست اند که 
اتنات آن با تحربه ی .باشد. 
بر و هنده استخدام شلهدر صتاعت 
ممکن است دروظیفه خاص خود 
بسیار عالی بانشد » ولی معمولا 
رای زیستن رامرار 
معاش می‌کند » وبه‌ندرت اتفاق 
می‌افتد که هدف اساسشی اودر 
زندگی پژوهش علمی باشد»(مکر 
آن که خود صاحب دی از آن 
مفزهای خلاق بوده باشد.) مرد 


ر ون شفک ممکن است‌تنهابه سای 


از .دانشمندی شتیده 4 آن را 
بیذیرد » بی_ آن که نیازی به‌آن 
تست که شخصا صحت آن‌مطلب 
را بیازماند . عالم دنیکه‌حرمیات 
دینی و ایمانی را بذیرفته است 
و رواج می‌دهد » معلمی که کارش 
و عل و ععرقت انت»و 
وکیل دعاوی ومهندس ویزشکی 
که حقایق را مورد استعمال قرار 
می‌دهند » همه ممکن است درنظر 
دیگران مردم ارز نده‌بی باشند؛‌ولی 
باید دانست که اسان را نمیتوان 
در زمره صاحبان مغز های خلاق 
به‌شمار آ ورد . 

تباید روادارم که نوابغ‌علمی 
به علت فراهم نبودن بول ووسایل 
کار راکد و بیکار نمانند وازطرف 
۰ بر ناند تما کوشش خود 
را منحصر در علوم فیزیکی سازم 
تا در زر قات برای ساختن‌موشکها 
و ماههای مصنوعی بیروز شوم. 
۱11 


با روح قرن‌حاضرهماهنگ‌سازیم) ‏ 


ممکی است نک ار ۱۳۳ 
بیاید و ممکن است جنین‌نشوده 
ول جنگ بر ضد بیماری ومر 5 
از ( علل طبیعی» هم هم اکنون‌هست 
وباند برای آن فکری بشود. ‏ . 

قضبه تنها متحصر در ان 
شنسشت له رز ند ان علم را از 
کومکهای مالی سرشار بهره‌منل 
ساز تم ۰ رای آن که خود ر 1 


ارزشیابی در تيك وبد خودتجدید 
نظر کنیم . همان گونه عصرهای 
هو 4 دا ۰ 
گردند » عصر ما نیز ب دون‌شاا] 
در تاریج به عنوآن‌عصر پژوهشهای . 
اساسی نامردار خواهد شد.آدمی 
از زله, تسشن و رم ۲ 
قوانین طبیعی قدرتی بهدست ‏ 
ار ِ سالقه 0 است. 
و 9 تار بح انساز 
با به آخرین فصل آن برساند. 

لازم ند از خود درباره 


-مطلی تال ما ولا بکنم ۷ 


و مطابق حوابی که برای آن میب ۱ 
باییم به‌ کار برخیزیم ۰ آن سبوال 
ابنستکه » آبا یایند بانکدنگر ‏ 
بجنگیم با با طبیعت ؟ انسان‌ه ۱ 
برای به دست ت آوردن 9 ُ 1 
سا 0 ۳ تساط بشتره ۱ 

برجهان و خیرات آن بیدا کنند ۳ 
دشمن واقعی آدمی طیعت است. . 


که تا وی قاط ی 
۱ استت 4 دشمنی که 0 
رو دارد که همه مارا 
مبارزه می‌طلبد » وآن‌اندازه 
ِ وونمتد که همه ما رامی- 


4 


بان در مار مان 
پگذارد که تا جهان هست باقی 

3 کا دز این حهان‌هستند 
1 ثر وت را میآفر بنند» ی 
دیگری که برای ربودن آن به جنگ 
#رمی‌خبزند. دسته اول بی‌شك 
نادند ۰ ثر وت فرع ر 


د 9 9 ده ی های 


و به وه عسی می‌ورزد. 
"صاحب صتاعت و از آن‌حهت 
ار برای کار گران و محصول 
رای مشتر بان خود فراهم وی 
رو بو ۲ و 


آنجه که برای. به دست آوردن 


پاداسی که از آن می بایند 
4 ت‌ِ و مر وت ی هابی 


؛ وهیج از ِ کار ی 


قاض نمیکند.برای‌اینآفر بنندگان: 
ون می‌کوشید رلج آور است وله 
ستند که به صوّرت فرعی در 


: تا بافتن. به چیزی 4 
ل بوگرانه است به‌آن میب 


1 قصد بچه پیدا تردن پابه ‏ 
حهت ی مردم دی ۱ 
ها غالا برآن تیستند و 
افتخارات با باداشهای مادی . 
ضر ووت داشته باشد . با اد 
همه » برای مردی که دماغ‌خلاق . 
دارد ء باید وضع و مزست‌خاص . 

انجاد کتند. ‏ وا این کار تا 
صورت برداخت مزد تا عل و ان ۳ 
تشو بق و حتی باری وی در کاری . 
که مک داش که باشد 4 بلکه‌باند.... ر 
ان نماش از قدردانی‌مانست .۰ ۱ 
به آارزش های ت نسل .۱ 
۳ پیداکند.. 1 
بابد" کودکان خود را چنان . : 


و حنگ آننده را 
در ری 3 حنگت را 1 ۱ 
"با شحاعت و برای دفاع ازامری . ۱ 
ی ان با خطر رویرو شوند وبا ۳ 
غروری ای ی ۱ 
۰ ۰ ۰ ۳ : ۱ 0 
وتان باید بدانند اب 
پیروزیهای بزرگک در صلحو 
نصیب جنگندگانی از نوع دیگر ۰ 
۳ 


ی علمی کرده‌اند. 
8 نات با باید بیاموزند که .۰ .... "ترجه : اج ۴ 


همیت پژوهش وهای مکمن اسامس در جیست و ی ۹ 

ی 9 و تنل یه وه ی ۳ ۳9 
نیروی عقلی فراوان دار ند ری منظوری از ر شوارتراز ۴ 
سای وثبات کی جخود و کردن حان آدرراه آن ا ۳ 


از برتراند راسل 


آو 


و ون 50 مین 


و زد هی درل حتف از «نهادهای» دیرینه‌ای‌است 
شش هزان سالیان عرش مدرد همه تیان 


4 


عظو ما احمقانه بوده است:,"ولی در گذشته شر توانسته است 
آنر] به‌نحوی تحمل کند ولی نبوغ علمی اه وضع را 
و گون ساخته است . اکنون دپگر با جنگ که شر وا نانود 
ی باتار ماش مر 

فعلا سلاحهای هسته‌ای مدهش‌ترین خطر ۱ 


طو لی نخواهد کشید که سلاحهای میکربی و شیمیائی خطر 


2 و نهدید مدهش ثر ی خواهند شد بهمین دلیل 
ما موفق‌به‌منع استعمال سلاح‌های هسته‌ای شویم کار ما بایان 


جات و روکد دباي و یبن 


2 


کت وی 


رسد رب تجج روا مر 


گ 
#« 


۳۳۳ 


رز کم 


۳۱۹ 


اه یه ری ره اج دیص یا هی سید رز 


1 ِ 


+ 


فد را دعر نت 
۱ قول ند که ال با ید 
۳ طریق حکمیت وطبق اصول 
توافق شده قانون حل 3 فصل گردد. . 
آنغی عادات فکری که باد کارقر .ون 
اه ات کار آسانی تا ولی 
ین آمهمی ی گا باید درانجامش . 

ِ کون بود ایدتولزی . 
0 آشد وی بعقیده - من آین 
تاه تک است . کلیه ی 
ها بر یایه اقوالی جزمی استوار شده 
است 8 صحت اس اقوال در بهترین 


و رم پعنوان مذهب ‏ زسمی ‏ 


زیرا شر و پلیدی در دین خوی 
یا ی کف 
اصول اعتقادات بستگی ندارد ۲۰ 
امروز چون دیگر سلاحهای جد 


ما این 1 0 بیش ۱ 
ی ای 7 ۱ 


مراطوری رم پذیرفته و اعلام شد , قبل با این 


و ۵ اه 
بتر از دست مینهد و هر روز بیم 
آن بیشتر میشوه زیرا این خطر 
3 ریا ان که هیچکسن از 
تا 0 
. خطری که تابحال 
/ رس یکی ار 
8 ۳ 
آزمایش‌ها و انفجارهای اتمی 
فرانسه در صحرا نمونه اسف‌باری از 


۰ 


آیر ود کر رب 


0 2 


ال 


زد 3 0 شارت اش اون 
شاب کور کورانه درراه 
رد کشی نسلعا گام بر خواهیم داشت. 


گ دورنمانی را گر محز | از همه و 
در وی دورنمائی تاريك. . 


و اقکار 
جهان میتواند آبن سر نت 


آنها ۳ ستیزبرخاست. 1 
و اکنون وقت ان فر ا وسیده . 


نهشت‌هائی_بدون توجه به تمایلات 


البته باید مان کرد 


رایش , به این رویه است و بیپه‌آن چنین جربانهائی دگرکان بسیاری ‏ . 


به‌لباس مر مان 6 بایدبهوش - 
بر اد 
اقمی و ۳ با مشود و( 
جنگ‌های کوچکی راه انداخت که 


بیک ر ممهاجا وا وت اه له زیون 
۷ 
ِا 


هس ری 


ی ۱ 


.. ایا حنگ را متتوان از بین برد.؟ 
انواع_ ات موجودات بو حود مق 
و از آن ببعد مدام درمعرض نهتدید 
نیرومندتر از خود بوده و 
۱ فحطی‌های نکبت‌بار او ی 
نابودی رانده و همیشه از ی 
قهر طبیعتی که بظاهر با او درستیز 


0 


بو ده و حشت‌زده سته اس وا 
که‌براین خطرهای خارجی غلبه کرده 
اند بر تخطر ات هرونی که 
از غرو» شك» ونفرت او ناشی 
شده فایه بت اند ِ امروز وقفت 1 
۱ این ارات هر وز 
۱ گردد با متاحنه تکنل» که مجطو ر بر ای 
همنوع خود از حیواناتی چون شیر 
و پلنگ نیز خطرناکتن است . 

۱ ی ی 
۱ 


1 سل تس 9 و. 


ور ورن نا 
۱ به‌دلیل 10 نمی خو اهد آخزین ی گام 
را در راه سلط بر شهوات و امیال 
جوانر و نانود .کننده خود بردارد: 
۱ همچنانکه قادریم راهی را که پایان 


قتواتیم راهی را گم کر به 
0 ال دراین کره. خا 2 تن اف 


1 ۱ 
۱ بهتراست‌بر گرینیم» ناچاربم که افکار 
و عادات و با دبر بنه را کنات 
اک ومتئوجه شویم که ماوت تا ون 
متجدا.و پیوسته کنوانی سعادت و خب 


۳ 


. دیگران بدست نخواهد امد . تعیب 


دک دنر رت 


#4 


و 0 چنین کار مهمی 
و خی داشتن‌بی‌انصافی 

.. گرچه تغییری که تابحال در 
برخوردها آنست به ان مساله 


بیش از انتظار و "توفع من . 


۳ ولی ۶ 


۷ و مر 


َ درایتخصوص اددست خو آهد امد 
بخصوص که مردم در لحظاتد لسردی 
و پاس به شاساف از باد میبرند که 
عقیده عمومی‌چیزی جز عقیده کسانی 
مثل‌من و شما نبوده و بهیچوجه‌امری 


مبهم » بی‌شکل "و خارجی نیست .. 


عمومی تفه و در سول ان موی 


" موجه جلوه دهند . 


ری ی ۳ 


اولین کام‌ها 0 ِِِ ئیست 


در ار 


و قضتل تحصوال توافقت 1 دآشته با 


حتی 1 بو ار حاصله دقیقا 


اون ناکرا دزی و 
روحية موزتگرخته است که رل 
بيابند تا اختلاف عقیده و نقار خو 
ک ان 


را جتوان, اقلا تا ] نجا ی 


طولی و اعد کنید .که ۳ 


ی ی بر 


از دل و 


ِ 
3 
1 
۱ 


ی 
از بدو امر معلوم بود که شرق 


حصول اه میت نات کم 2 


طرفین. مذا کره بجای الوف نی 5 
| مجادلات عمومی يك کمیته فرعی ‏ 
0 نمایند گان شرق و غرب بعده 


مساوی , تشکیل میدادند که وظیفه با 


کورهای ب مح مم دو ین 2 در 
5 ات ۰ شد مب 

؟اکر و کنند که 
این دو نفر در مورد منصفانه بودن یا 
ات 
۹ ی سورد از نمیورزم 


<  وم‎ 


نیز طرح دیگری دار که خالی از 


"روی,کلیه ‏ نکات توجهی اصرارورزند 
که اصالا توافقی تست تیان ]| 


چنین تفهیع و تفاهمی بوجود میآمد ‏ 


دوواد بم ۳ ۱ 
گردن نهند. ۰ هر 
۱ بت در یه جا هروع ده ات 


یه تس 0 تقوبت 0 موی 
و میشد وبزودی همه جز يك ‏ 
اقلیت متفرق متوجه ميشدند علم کسه ‏ 
تایحال سِ 0 ِ ض 
نفرت ومر اسب 
میتواند در 3 تامین وتعمیم. شاد ۰ 
: وسعادت تاو افتد: ی ك- 
هنوز دلهای ما در هم ِ 
دهشت دبر بای روز گاری اس 0 ی 


0 ۳ وجمورتر 
تمار ند ات هر ۲۵۳ ۳ 3 

ما همه باید درا که مر ۱ 
میکنیم جزئی از نهضت وسیع و کلی ۰ 
جهانی است که برای رهائی پشر . 


ی ی 
سا بی فد ای قر رای ی 


به نابودی خو اهند 


سعادتمندتر او 
۱ اپن جاست که باید راه خودرا 


و گر بگذاریم برجای بمانند بشر ت 0 جاکنارم ۷ دار ار بر 5 


بر گر تم ابا بایه ساره‌ای از اجان 


"0 


7 ی ح قدرت ۳ 
هدز مایت ۱ ۳ 
۳ 


_ًِ 
7 


ریس ری کل 
اه و و 


ام ریت سستد #۷ 
۱۳۳ 


هرز جای اسامی که از دوران لرد 


رد و 
غریبی است و نظیر آن در هیچ نقطه‌آی 
پافت نمی شود و در گذشته نیز وجود 


نداشته است . به همین خاطر است که 
۳ مسلمانان 4 آدرستا از سباه لو سسست "2 


۱ «دیکسن» 
گیب 


ارث برده‌اندبه کار میبرند . ابن حقیقتی 


جیمز بالدوین 


است که تمام ابا سیاهان ۱ 


اصل به سفید پوستانی تعلق دارد کامالکین ۱ 
آن‌ها بودند . اسم من بالدوین است رف کر ۱ ۳ 


۰ قسبله‌ام مرا به‌یلت سفید مسیحی ‌ 0 


بالدوین فروخته بود و این سفیكل بوست 


" تزور مر ) در بای صلیب ِِِ انداخته ‏ 


بود تا هذهب مسیح را تبد‌برم ۳ 
بنابراین من در عين حال » در میی ۶ 


7 اسانی آمریکا تعادل مه پنجي يك انسان 


3 فانو: شاید بعداز سرخ‌پوستان 
آمریکائی - از خوارترین و حقیرتران 
داب مملکت خودٍ به شمار میرود. 
مبه سادگی باید گفت اکر تغییر ات‌و 
تحو لات اساسی‌و پر اهمیت 6 در نظام سیاسی 
" واجتماعی امریکا به وتو نبیو ندد به‌هیج 
1 وجه امید تغییر وضع سیاهان درامربکا 
نمی رود . زوشن است که سفید پوست 
های امربک ی » نه تنها خِ بجم ابن 


0 شده‌اند م سحنی درا ام درد" و فهم آنها 
3 ون .با ید ی که سود 


1 ند : ۳ 0 بت پوستان مکثوف 


۲ درجه‌بینالمللی‌دارای یلك قدرت خوف‌آور 
و تهدبد آمیز میباشند که آن را همیشه 
در قلمرو شخصی به کار بسته‌اند و جز 
در موضوعات خصوصی وفردی که اشلب 
هدفی شخصی و مخدود داشته است. ازآن 


استفاده. تکرده‌اند بدین ترئیب ۶ سس 


آن چه مذت ده سال است مرتبا در هر 


" نخواهد آآمد - بلکه به جای استنادبه 


. لزوم این تغییرات » مشکل جدیدی راعلم 
میکند واعلام میدارد که سیاهان ( نك 


- باز دیگر به وضع تهدید آمیزی بر 


..( 0 9 - 


رات 1 رفنه ۳ ی 


. امروز بعداز صد سال . 


امریکا ه رگز به آندازه کافی پخته زة 


بارخ هام و آعما ۱ قنا 
شه‌است »این است که آنها در مرتبه و. زی و ی عت ۱ 


ی ی 4 
۶ که مطابق آن دادگاه عالی تفكيك 
مدارس سیاه و سفید را غیر قا نونی اعلام 


علیرغم شواهدی که روز بروز عس اب ۲ 
به اثبات میرساند خاطر نشان میکنند که 
۰ این تصمیم نشانه آنست که تغییری. ده 
دلهایشان صورت گرفته است و باءدوست 


دولت از سباه (( جدیدی ‌« حرف میز ند.. 


3 ساعت و هرروز صحبت آن تیصو 
حقیقت هیچ اشاره‌ای" به تغیسرات و 
تحولاتی که باید در قلمرو سپاهان صورت 
گیرد نمی کند ب تغییراتی که در هر 


با ید دید چه به کلمه » 
صورت خود دولت در مقام بذیرفتن آ نهایر ۱ ۱ مفهومی بشر 


له آسایش و راحت فکری و .اجتماعی. 


اس ی 3 یه بت 
نج را هت آورد مت م۳ 
واز آن ( ی 7 


ِ بباندازد » مفهوم ساده آن ای 
که قدرت بخشیدن دراو . نیست ۳۰ 


بخشید ی 
سیاهان ارتباط بیدا میکند . . جمهف 


است تا به‌این کار جامه عمل بپوشاند.سفید 
بوستان امریکائی تنها به يك سلسله ظا هر 


اد 6 تلی آننازت: به خود می- با لند 1 نها 


۷ 


دار ند وانمود کنند که درابن مورد بیش 
و نایل آمده‌اند ..شاید چنین باشد.ولی 


۱ 7 
هم به آنها اعطا نمی شد» بعلاوه افرب 
تازه داشت از قید بندگی واسازت 
میشد بایست بة علل سیاسی .از طسم 
فرز ندان ۰ اربابان ۳ خود موزد ! 

عنایت قرار گیرد . ۱ 


اه | کثریت سیاهان تمام دتبا» بجیا: 
انضمام سیاهان امریکا به آن اعتقاد 
دارند . و 

"کلمه . « استفلال 0 اف یت ِ 

کلمه «آزادی . » درامریکا متهوم ندارد 1 

ارو دا هنوز دست از افر بقا نکشیده است‌و ‏ 2 

سیاهان امربکاتی نیز هنوز آزاد تیستنا : 

وج این دو ۹ . ِِ 

سیاهان 0 مملکت » شاید هرگ نخواهند. 


ی و ی 


امریکائی ها موفعیت خوبی در 

۴ امریکا برای مدلل داشتن 0 
"-ولی اعتباری بداز خام امتیاز ات ادیو 
رنک 6 تمام کشورهای رین موفعیت . 
۶ هتری داشت : ام" جرات «پیدا نگرد شا 
نِ ۳ 0 6 از عشق و علاقهاو فرصتی را که بدست آمده غنیمت بشمارد.. 2 
به سیاهان ناشی هی شد تصعیم ۶ 4 آمریکائی ها دراین موقعیت هاباشرمساری 0 
اون #ا چیه بست خیلی ‏ بیش از آ نگرفته . ی سا 

۱ : "بدون ی با آدر تناسب غبطه خورده‌اند که و چود سا تیان 
و 1 میگیرد:شاید سرزمین شان را ریت ورن و ۳ 
در حقبقت اگر ما اصر ار ورزیم 9 
را چون ِ ِ «سفید » قلمداد و 


این اطرز توجیه نکن اسست 1 
شدیداللحن و حتی. نوعی نمك نشناسی و خلت در ترا ای که و ید 


حق کشی تلقی گردد بااین حال رددلابلی. 4 
4 این اظها رات آن مبتبی 7 ساده ارزشی و زوال خو اهیم ْ ِ_ مور 
ی جورت ‏ "«حسن نیت 6 4٩۰‏ اقفر خود را آن چنانکه 
۱ : خو اهیم توانست زند کی تازه‌ای به نمدن. ۱ 
آغربی ببخشیم و آن را و بای ۳ 
ت و آزادی بدون قیبد 


باردیکر نوبت آتش است 

شرط سياهان است » واگر بگوئیم کابعد 
ازمدهاطرد و خوار داشتن سباهان امروز 
به هر قیمت که شده و خطر اجتماعی و 
روانی آن هرچه باش ءباید آغوش برای 
بذیرفتن ان باز کرد » راه اغر اق‌نر فته‌ایم. 
سیاهان مهمترین جزء این مملکت هستند و 
آینده امریکا بستگی به سرنوشت آن‌ها 
خواهد داشت و اگر آینده آنها درخشان 
داد آمریکا نیز "ذر .آثر «هییم خو اهدبود 
واگر این آینده تاريك و غم انگیز باشد 


امریکا نیز در آن فرو خواهد رفت 


امریکائی های سفید نمی خواهند این فکز 
تاو اسر در کنند که آن‌ها دارای بلت 
آرزش دالی مخهوصی میباشند که سیاهان 
ی محر ومند و آرزوی رسدن به 11 
را دارند .این اصل و طرز فکر ۸ 
حل مشکل سیاهان را منوط به فعالیتیمی 
کند که در نتبجه آن سیاهان اصول و 
سغید بوستان ء خاصه از زمان اظهارات 
رویبرت کندی ‏ که گفته‌است تاچند سال 
دبگر يك سیاه پوست خواهد توانست 


رئیس جمههو ر ابالات متحده شود به‌روشنی . 


پیداست.چیزی که از ان امر دستگیر مان 
میشود اینست که این » سباهان هستند که 
پاسفید پوستان برابر شده‌اند و این آنها 
هستند که باید از سئید ها تقلید وپیروی 
شنند.. این امر بطور حیرت آوری‌مبین 
امتبازی است که آن‌ها برای نز اد خو د 
فائل هستند . 


اما متاسفانه این ارزش و برتری برای. 


خصوصی و عمومی سنیدها خصوصیات 
نادری وجود دارد 4 اسان مایل به تقاید 
از آن‌ها نمی باشد . خود سفید بوستان‌در 
ته‌دل به‌این حقیقت وفوف کامل دارئب 
بنابراین نتیجه ميگيريم کهفسمت بزرگی 
از نیروثی که صرف این مشکل میشو دو ما 
ان را مشکل سیاهان می نامیم. از 1 
تمایل عمیق سفید پوستان ناشی میشود که 
نیستند مورد داوری قرار گیرند .ازطرفی 
۱۳ 


قسمت بز رگی از نشویش سفید پوستان از 


ابن جا ناشی میشود که آنها 3 
دارند تاآنطور که هستند خود ر) ز ان 
دهند واز دنیای ظاهری و دروغین < خوش | 
بدر آیند . به همین دلیل .اس ت که بش ۱۳ 
پوستان مابوسانه عشق و نزدیکی به 

پوست ها را خواستار شده و به جانب] 
دست بازیده‌اند وبعد چنین ماهر ان 
را از آن بز حذر داشته‌اند . زیرا نز دت۳ 
و دل بستن به دیگران. نقابهائی را کهمابي 
داریم بدون آنها نتوانیم زندگی کنیم از 
صورئمان دور میکند و در عین حال . 
دانیم که بااین نقابها هم نمی تواذ 
زندگی کنیم . در نتیجه من تصور مب 
که مسائل نزادی که امروز. مشئلات ۲ 
آمریکا.را هدید میکند » بانفرت و انر ۳ 
واقعی فاصله زیادی دارد . سنیدها مسع 
خو اهند رعب و هراس و افکاری را 
سباهان تحمیل مک که به هیچ و< 
برای آن‌ها قابل‌قبولنمی تواند باس 
بنابراین تنها راهی که برای‌رهائی سفید. 
پوستها از سلطه قدرت سیاهان و از عصیبان ‏ 
جابرانه آنها باقی مانده است انست ها 
ك آن‌ها ِ سیاء شدن 9 34 


3 من می توانم پیشهافی را که ما 
ان‌چهار فرن جان کندن سیاه پوستان با 


اين برای من قابل قبول نیست که 
امر وز از اننکه از .دست جد وک ۳ 
اف یقائی خاص بافته‌ام تا در ز بر ضربت 9 


‌ یا باید 1 1 ی 
/ ۳ و بدیهی است که قدرت در 
رف انحصاری هیچ کس نمی تواندباشد 
.نظر کلی زندگی سفید_پوست ها نمی 

( عون کار 9 . برعکس 
یر اه را از تشوش و خجلت , 
کر لی درونی رها ساژد من باز تک رارمی . 
نم : بهای آزادی سفید پوست هاء آزادی 
باه پوستان آاست خح بات آزادی کامل‌و 


اد نا تخیر ده 7 


برابر قانون و در برابر افکار بظور مثال: 

]آنجه تمایل مرا برای ازدو اج با خواهر 
شما | بر ميانگیزد به هیچ وجه بر ای من 
روئن نیست . ولی خواهر شما ومناگر 


مایل پیدا ریم حی کامل دارزيم ت] 0 


۳ 
و 


مت باشند که طبق آن دعس 
ِ ِ 1 


سبتِ به ارزش زندگی خود از آن رو که" 
همه مردمان اطر اف ایشان »را به هیچ . 
: عم و نشویش برای زنان و . 


د رگرفنه به بود ناشیا هی ی 
و درد و رنج ها علیرغم وحشتی " 
دل سباهان نشانده است را ۳ 
پختگی‌مخصوصی به آنها بخشیده اسر 
نمی خو اهم درد و ریج ِ را بای اما 
کسانی که درد نمی کشند هر کر ز 
توانند به عظمت پرسند و نمی توا 
مجبو رشو د که در سای کوشش خود» 
آوارزش انسانی خود را هرروز وهر 
از میان شعله های سوزان ستمگری 
بشر که در اطرافش بیداد میکند »بیر 
بکشد » چنین شخصی از زندگی و ط 
خویش آن چیزی را میاموزد که در 
مکتبی در دنیا و بخصوص در هیچ کلیسا 
ثمی توانند بهاو پیاموزند . زیرا که 
خود اوست که توانسته به آن دست با 
وتسلط او بر آن تزلرل نایذیر ات 

۰ که او مجبور است » تا به خاطر ز 
زندگانی خویش » » بهوراء ظو اهر , 
جح جر رای مور ت 


۳ دلهر ه‌ها و های او 
دیگر به جائی. میرسد که سم و 


زندگی به دل راه نمی هر 


۰ پیش میاید به ناچار توان تحمل َطَ ۲ 


خود احساس می کند. دراین مرحله 
کامی مزه‌ای خوش آیند به "خود . 
و کینه باری سنگین و غیر 


اس ۱ 


۳ ال ری 9 
هان مدنهای مدیدی است با آن خو. 
فته‌اند . و آنها سالهای سال است کهبه 
مقتدر و بی. اعتنائی تفوق ادی‌ تیه 
حمله‌ورشدهاند ها 
ا لازم‌است 0 شما از آن کسی که منفورو 
مطرودتان داشته است نفرت نتکنیدونسبت 
آبه کسی که شما را و بجبضی 


1 همه ی ۳ و انسان دوس 
معجزه آسائی لازم است تا به‌فر ز ند نتان‌باد 
ندهید از کسی که شما را به‌اسارت کشید 
| نفرت کنید . کودکان سیاه » دختر آنو 
پرانیکه امروز با قیافه خعمانه نید 
پوستان روبرو ميشوند » همگی فرزندان 
ی ات 
اشراف و قزر کت زادگان حقیقی " که این 
مملکت نو جود آورده اسعت: . . آن‌ها از کوه 
تفوق طلبی سفید بوستان شخصیت‌و مقام 
انسانی خود را بر میکنند . من باین 
" رزمندگان کمنام » به‌این مردان و زذان 
سیاه که به خاطر بدست آوردن مدرسه 
1 جدید و کتاب های تازه برای يك آزمایشگاه 
7 تو , رختخواب هاق بیشتری درا 
خوابگا بشت در 0 هخا زب 
زو 8 رمطهه۳ ,2۷0 . احتر ام" 
3 "زبادی قائلم - . آنها از «بله قربان» گفتن 
" خوششان. نمی اها فلت رین بر 
سواد کردن سیاهان عجله‌ای نداشت. آن‌ها . 
میدانستند که کارشان بابداز بیش برودو 
" به همین جهت , برای انجام منظور خویش 
" غرورشان را زیر پا میبگذاشتند : خیاسی 


3 زنان و مردان سفید کمتر بو د . مملکت‌می 
3 بایست‌به وجود آن‌ها افتخار کند. افسوس! 
می هستند که از زندگی. 

اد . دلیل این بی خبری 
ِ اش ه: ی و 0 


در مورد وطنشان افشا خواهد کرد که آنه 


دارد که هرگز افسانه هائی را که‌امریکالی . 
های سفید هنوز هم بای 1 آن هتند . 


" قد علم کند و همه ما را به زانو ترآورد. ‏ 


مشکل است که فکر کنیم ارزش آن‌ها از . خواهند زد .  .‏ 


دلشان نمی خو اهد بدان آ گاهی یابند . نس 
زر سیاه امریکائی این امتیاز ۱ : 


باور نداشة هاست » آن‌ها می گو بند که 
پدرانشان‌قهرمانان پاك باخته آزادی‌بودند؛ . 
در وسیع ترین سرزمینی ندنیا آمده‌ان د که 
روی ژمین وجود دارد ؛آنها میگویند که . 
_ امریکائی ها در جنگ شکست ناپذیرهتند 
و در صلح جوئی عاقل و محتاط و همیشه. . 
با مکزیکی ها » سرخ پوستان و دیگر .. 
همسایگان با زیر دستان خود آبرومندانه ‏ . 
رفتار کرده‌اند ؟ مدعی هستنك که مسرد 
امریکائی صدیق ترین و جدی رین مردان . .. 
عالم است و زن امریکائی پاك ترین‌وجود ‏ . 
روی زمین است. . :ساه توستات خیلنی. 
پیشتر از اینها در مورد سفید پوستاك . . 
آمر بکائی می دانند ۰ در حقیقت می‌توان . ۳ 
گفت که آنها آن چنان امریکاثی های . 
سفید را میشناسند که-پدر و مسادری 
فرزندان خوک را ِ اس .و اغلب تب 
با همین چثم آنها را می‌بینند . 


4 0 وان گذشته اه 
آمرنکا را مو رد استفاده قر ارداد ِ 3 
امکان دارد که ابن گذشته که ابدا و هیچ . 
وقت مورد تو جه قرار نگرفته. است یکباره . 


کات حیت آهای مختلفی درد دنبا ت. 

ار هنوز هم در دنیا دیو انه هائی‌وجود . 3 
داشتباشند. "که جنگی بر اه بباندا زد )ولی ۱ 
سیاه پوستان امرنکا هر فشاری: 4 تفر ایا 
وارد شود 4 ی مبادرت . به 0 ِِِ ۳ 


خسارتی عظیم برای امریکا در قرو 
نت و ۳ لیم دارم که امریکا حاضر 
سنوت آن نباشد وایتیسی دوبوا 
0 در جبود 1 لاس 4 اسامی‌تران ‏ 

۵ سل 


باردیکر نوبت آتش است 
مشکل‌قرن بیستم را نیز بین رنگها تشکیل 
مد‌شهل 4 ِ 


مشگل اضطر اب آور و دقیقی ک‌نمام 
مساعی امریکا را برای ساختن يك دنیای 
بهتر خواه دراین جا یاجای دیگر به‌خطر 
میاندازد . به همین دلیل است کهامریخائی 
ها در مورد امتبازات وارزش هائی که 
به آن‌ها معنقد هستند باید تجدید نظر 

مسئله‌ای وچود دارد که امروز دیگر 
انسان به هیچ فیمت مایل نیست دو داره 
آن را به چشم بهییند و .آن دسته بندیو 


طبقه بنسی افراد بر طبق مشخصات نژ ادو 


رنت است 

رنگ پوست يك حقیقت انسانی با 
است . اما این متمایز .کردن و ادهانه 
اندازه‌ای مشکل است که جرب هنوز 
نتوانسته آن را درك کند . در قلب این 
توفانهای تهدید آمیز و این بی نظسی 
عظیم » سیاهان امریکائی فقدراست مسی 
کنند تا در سر نوشت ملتی سهیم باشند که 
هر گر آنها را نپذیرفته است و بادست و 
پای به بند کشیده در میان آن زیسته‌اند. 
.اگر قرار است که چنین باشد» جز يكکراه 
برای ما باقی نخواهد ماند و آن است 
که تا آنجا که قدرت و استقامتمان اجازه 
میدهد ‏ به هرقیمتی که باش تلاش لنیم 


تابن سر لو شت ۳ تغییر دهیم ا گر چاتبعید 


وزندان و شکنجه‌و مر کت در انتظار ما باشند. 
به خاطر عشق به فرزندانمان » به خاطر 
سبك کردن باری که آن‌ها باید بر دوش 
تخشند به هر قیمت. که شده: بابداز انوا 
گرفتن‌درعالم‌خیالات واهی دوری‌جو یب 
در ّ صو رت »امتباز ات نژادی و رنگ 


۱۳۹ 


بخشیم و جربان تاریخ را تغییر دهیم.اگر ‏ 


پوست همیثه و همه جا خواب و خیالی 
بیش نخواهد بود . من ميدانم که 
میخو اهم که غیر ممکن است .اما در 
ما » مانند انحصار گذشته » انسانم 
آرزو کند و از آن گذشته انسان میتو| 
از اریخ بشری و بخصوص از داستا! 
مبارزه‌های سیاهان که پیوسته و جاو 

تحقق بافتن « غیر ممکن » گواهی 
دهد نیرو وامیدواری بگیرد 


۴ ما میتوانیم دريابيم که امروز هه 
جبز در دست ما و در اختبار مااست؛عا ی 
حق پذیرفتن راه دیگری نداریم . اگر مات ( 
دراین جا به سفید پوستان آگاه و به سا | 
بوستان ۲ اه می انديشيم که باید تسا 
دلداده‌ها . به تشویق همدیگر پردازندو ۱ 
وجدان دیگران را ترانگیزندا ت اور ما 
خود را در نقطه والای سعی وتلاش خود. 
نشان دهیم زر بتوانيم مشت واحد 3 
کو بنده‌ای _ در آن صورت موففیت 
با ما خواهد بود آن گاه خواهیم ,| 
توانست به کابوس امتبازات نژ ادی خائمه ۱[ 


امروز انن جرات از ماسلب شود» تک 0 
خواه دید پیش گوئی کاب آسمانی» . ۱ 
همانگونه که در يك سرود ك- آمده ‏ 
صورت تحقق بخود خواهد گرفت 7 ۱ 
« خداوند بعداز توفان » شانه ۱ 
کمان بر ای توح فرستاد که نشانه صفا و ,| 
آراش بود : » «برای نابودی گنهکاران» . ۱ 
دیگر سیل و توفان وعده نگرد 6 


نوبت آتش بود !» 


۳ 


ر 


3 
یا 27 


هم 


زندگیسیاسی اهنا 


نی سهمگین در قاره متلاطم 

افریقا 0 دارد شعله مبارژه ملی 
آزادیبخش مردم افربقای شمالی که 
بمانند شمعی فروزان میدرخشید ومنجر 
بآژادی مردم آن سامان گردید اینك 
یکبار دیگر با قدرت و روشنی خاصی 
در سرتاسر قاره پهناور افربقا و در 
دورترین نواحی جنوبی آن: میدرخشد 
و استعمارگران و طرفداران برتری 
نژادی را درخود معدوم میسازدنمیتوان 
مانع سیر تکامل تاریخ گردید کافیست 
نظری بجلسات سازمان ملل متحدافکند 
و با تغییرات عظیمی که در پهنه‌جهان 
بوجود آمده است‌آشنا گردید افربقای 
اسیر در همین گذشته نزديك درصحنه 
زن کی بینالمللی بدیدار و و در 
جلسات سازمان ملل متحد تعداد زیادی 
از دیپلوماتهای کشورهای افریقائی‌دیده 
میشو ند . 

یکی از مظاهر بسیار عالی زمان 
ما از سالهای ۱۵,۲۰ ببعد این است که 
دیگر طرح هر سنوال و اتخاذهرتصمیم 
بدون ش رکت نمایندگان دولتهای تازه 
آزادگشته افریقائی غیر عملی وبی‌اعتبار 
0 ۱ 

چه‌تصوری‌میتو آن درباره دور نمای 
الن قاره داشت ؟ آبا بزودی ملیو نها 
مردم قاره افریقا موفق خواهند شد که 
به‌آرزوها وامیدهای دیرین که بخاطر 
آن قربانیهای بیشماری داده‌اند نائثل 
آیند؟ آینده بسیارنزديك بچنین سئوالی 
پاسخ خو اهدداد. 

هم | کنون افربقا دیگر بیدار شده 
است و مثل اینکه از نو خلق شده‌باشد . 
عقیده استعما رگران براین بود که 
اف یقاس زمین‌خاموشان است. طر فداران 
چنین نظربه‌ای فقط افریقائی را مجسم 
مینمودند که مردم آن در خواب 


۱۳۸ 


م رگک‌آور دائمی فرو رفته‌اند و هرگز ‏ 


بیدار نخو اهند گشت. . ولی اکنوت ‏ 


ناچارند اعتراف کنند که چنین‌قاره‌ای ۰ 


دیگر وجود خارجی ندارد . در عوض 

افریقا قاره‌ای است مبارز و فاتح. . 
تنها درسالهای ۱۹6۰ تا۱۵۲ بود 

که قوای نجاتبخش ملی آفربقا باقدرت 


عظیمی شروع بنمایش سیاسی نمود و . 


فو را آتش مبارزه مسلحانه در مستعمر آت 
شعله‌و رگردید . درشمال افریقا دولنهای 


جوان نوبنیاد مستقل تونس و مرا کش . 


بدیدار ات ۰ 


و در ۱۵۹۵۰ روی نقفه‌جغر افبائی ‏ 
کشور مستقل غنا نمایان گردید و در 


پائیز ۱۵۵۸ هم جمهوری کینه پا به 
عرصه‌وجود گذاشت . درهمان سالها 


شعله‌های تازه قیام آز ادیخو اهانه در . 
دولت ‏ 


الجزایر و کنیا بدیدار گشت . 
فرانسه برای س رکوبی قیام مصمم شد که 


قسمت عظیمی از ارتش منظم خود را 


از فرانسه و سایر نقاط مستعمرالی‌خویش 
به الجزبره اعزام دارد دولت انگلستان 
نیز برای اسر کوبی مردم کنیا نیروی 
عظیم زمینی دریائی و هوالی خود را 
بکنیا. کسیل داشت. . 


اما دیگر دوران مضونیت درقبال 


جنایت سپری شه بود و درنیمه دوم . 
قرن ما نه ترورهای خونین و نه . 


بمبهای نابالم هيچيك نتوانست‌پیروزی 


استعما ر گر ان را تامین کند . ملیو نها - 


مردم اسیر افریقا بح رکت درآمدند 


ح رکت توده‌های عظیم فاره ورشادت . 


هت و و برعلیه من ۴۳۶ 


آرام ساختن قاره اه بو سیله انجاد 
رعي و وحشت با شکست مواجه گردید. 


درسال ۱۵۹0۰ درافریقا ۱۷ دولت‌نوبنیاد . 


بلع بر دوسوبتخایز آهن ت 


؟ ستباچگی 9 1 0 ِ ۲ ار درو حیه 


٩‏ آنان را سخت متزلزل ساخت اما کسانی 
7 را هم خبردار نمود که وفت استفاده‌از 


3 فرصت مناسب برای رخنه در 0 
۱ فر ا رسده است؛ , 

39 روش آن‌ها برای نفوذ در فاره 
سیاهان بسیار محبلانه و محتاطا نها نجام 
گرفت . کوشش آن‌ها برای این بود که 


9 مو اضع ویران شده رقیبان اروپاتی را 


اثغال کنند و برای یل بمقصود طرق 
۴ مختلفی را انتخاب کر یک ۱ 

1 آمریکا استر نی جدید خود ۳ 
بر روی حدافل سرمایه گذاری سای 
نهاد . کافی است برقم مجموع سر ما یه 
ی یه کشور بزرک انگلستان و 
فرانسه و آمریکا در قاره آفر بقا دقت 


نود تا معلوم گردد اوضاع از چه‌قرار 


است از مجموعه ۱5۵ مبلیارد دلار 
سرمای هگذاری سه‌کشور بزرک سهمم 
اکشتان بالغ بر ۷ مبلبارد و مهم 
فرانسههر» میلیارد و بقیه ۱را میلیارد 
دلار سهم ابالات .متحده است .. 
برای روشن شن امر خوبست 
باظهارات منون ویلیاس معاون وزارت 
کشور آمریکا در پنجمین اجلاسیه 
اتحادیه مشترك اقتصادی افریقا و آمریکا 
درا کتبر ۱۵۲۲ توجه نمود . 
«وقتیکاصحبت برسرپتانسیل اقتصادی 
افریقا دور میزند ثبلِ_ ازهمه میباید 
روتهای سرشار زمینی آن قاره را در * 
نظر مجسم نمود از ۵۳ قلم مواد معدنی 
که نها چهار قلم آن جیوه ومولیبدن 


3 و ک و گرد و منیزیم تاحدی کمیاب 
میباشند بقیه بطور فراوان درسرزمین 


" سیاهان یافت میشود . ذخایر آهن در 


3 رای جهای باق بر تین 


ذخایر زغال ۱ سرزمین ‏ ۳ 
1 میلیارد تن 0 ت میشود 3 
اه ۶۰ ساله زغال سک ایالات 


+ 


امین نماید . معادن نفت هم تصور 


نیرود که در همه مناطق افریقا یافت . . ۱ 


شوه 
مین اب اف مهمتر 


و فراوانتر از همه منابع یروی برق 
آبی آن باشد که محاسبه نشان میدهد . 


چهل درصد ذخایر برق آبی جهان را . 
دراختبار دارد و میتواند مورد هره . . 
برداری سائر قاره‌ها قر ار ی ده اما ۳ 
فعلا فقط نیم درصد نیروی برق كِِ 


آفریقا در دسترس استفاده است ». 
ناب توضیحات بالا دولت‌هانمیتوانند . 
از منافعی که آفر بقا در برداردصر فنظر 


ریک ( خرج کعتر و عایدی زیاد 6 


انجام دهد ۱ 
با . زوی کار . آمدت جان کندی ۰ 
سیاست آمریکا" براین پابه قرار گرفنا 
است : نلیغات وسبع در باره بر نامه 
کمك بکشورهای افریقائی و در . ازاء 
آن تحمیل فر اردادهای طویل‌المدت 
بکشورهای نوبنیاد: اعزام تعداد زیادی 
هیت‌ها و مستشاران و کارشاسان: و 
غیره که بنام «سیاه‌صلخ» در کارند ‌ 
هزینه سیاه صلح از نقطه نظر آمریکا 
سنگین نیست و وظیفه‌ای که بر آن . 
محول گردیده آنست که طبقات متوسط . 
افربقار! بدلخواه‌دولت آمریکا وبنحوی 


که منایع سرمای‌ها ی آمریعائی و 


ددارد ثر یت کیک 7 
آما ماس چه ام سا قفا اف ۱ 
از وظایف استر اتژیکی و اعزام قوای . 


نظامی -امتناع نمودٍ جو اب چنین‌سوالی . 
۳9 است آزیرا آنان با چشمان خود 


۷ ۱۳۹ 


متحده راه نمیزآن مصرفی روزانه‌فعلی 0 


زندتی سیاسی آفر یقا 
شکست قطعی استعما رگران ار را 
که میکوشند تا با اقدامات نظامی از 


تحركگ نهضتهای ملی انقلابی جلو گیری 


آلنند دیده‌اند شی نیست 4 سیاست " 


آمریکا در قاره افریقا روی این مدار 
میچرخد که فیبل‌از همه بتواند تفکر 
فردی را در روحبه مر دم آنسامان‌تلقین 
نماید و سیستم تفکر فردی را جایگزین 
تفگر اجتماعی نمابدزیر | انان معتقدند 
تنها با چنین طرز تفعری میتوان کشور 
های نوبنیاد افریقائی را در سیستم 
جهانی خود نگاه داشت و بازهم در 
چنین شرابطی ممتوان از رشد بعدی 
تکامل اجتماعی کشورهای نوبنیاد که 


"قدم درراه استقلال گذاشتها ندجل وگیری 


نمود . 

با اطلاغ به تیر وض اقتصادی عقب 
مانده ابکه قر نها در کشورهای اف یقائی 
حکمفرما است افریقا در این صورت 


ه رگز نخو اهد توانست قدم در راه 


استقلال کامل اقتصادی بردارد وبرای 
همیشه محکوم خواهد بود که بعصورت 
انبار مواد اولیه مورد نیاز صنایع 
کثورهای استعماری باقی بماند . اما 


+ 


مردم افریقا پیش از بیش متقاعد 


.میگردند که اساس پیشرفت و توسعه 


کشورشان براساس مقتضیات زمان و 
دورنمای آینده زیبای میهنشان مغایر با 
آنستکه نقش شريك کوچکتر کشور های 
استعماری را داشته ناشد و 

هرچند بیشتر دولتهای افریقائی 
سبیاست مستقلی را تعقیب میکنند ولی 
در )کثر نقاط فاره مانند سایق هنوز 
بیگانگان در رشته های مختلف اقتصاد 
مهم اقتصاد کشور مثلا ولد 
محصولات کشاورزی این سرزمین روشن 
می‌سازد که برداشت محصول حتی دراین 


اواخر هم افزایش نیافته است . 


افریقائی‌هنوز مانند گذشنه کمترین 
محصول را از زمین بر مبدارد. 

دهها ملیون مردم افریقا گر فتار 
گرستکی دالمی "هستند ظی مدا رگ 


۱. 
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آمار ستازمات ملل متحد برداشت . 
محصولات کشاورزی در سالهای۱۹۵۸. 


تا ۱۵۹۵۲ سالانه بدینقر ار بوده است 
۹ ملیون نن جو ۷,۱۲ ملیون لن 
ذرت ۱۰,۷۱ میلیون تن ارزن و در 
سالهای ۱۵۹۰ و ۱۹۲۱ به تر تیب ۲,۵۲ 


"میلیون تن جو و ۸۶ره ملیون تن درت 


و ۱۲۳۱ میلیون تن ارزن بوده است 
و طی همان مداركك و آمار با توجه به 
ناسب افزاش جمعیت فاره بهر فرد 
افر بقلئی در سال ۰۱51۰-1۱ ٩۰‏ کیلو 
گرم جو و درم کیلو ارزن میرسید 
درصورتیکه در سالهای ۵۲ر۱۵4۸جیره 


سرانه هر فرد افریقائی بالغ بر ۱۰ 


کیل و گرم جو و ور۳ه ,کیلو ارزن در 
سال بوده است نها تولید ذرت ازا"ره۳ 
کیل و گرم » بهر فرد به ۷ر۳۷ کیل وگرم 
افز ايش بافته است 

. برای آنکه تضور درستی از عقب 
افتادگی فاره افریقا و راه مبارژه 
پیر وزمندانه بر علید آنر | داشته باشیم 
میبایست کشورهای افر بقاثی را بابضی 
از کشورهای ازوبائی از لحاظ اقتصاد 
و فرهنگ مقایسه کنیم . نیجربه یکی 
ازبرجمعیت‌ترین کشورهای افریقا است. 
تولید برق آن نست هر فرد سکنه۱۳۰ 
بار کمتر از انگلستان و تولید سیمان 
۶۰ بار و نعداد دانشجوی 4 ۳ بار 
و امین بهداشت عمومی آن ۳۳ بار کمتر 
از بربتانیا است . این عقب افتا دگی 
مخصوصا در تولید صنعتی مهلکتر است 
مثلا خاطر نشان ميشود که اصلا صنابی 
تولید آهن در نیجریه وجود ندارد و 
کشور بطور کافل اشیاء صنعتی خودرا 
از بازارهای جهانی تامین می کن دکشور 
سنگال درهمین گذشته نزديك جزو. 


مستعمر ات کشور فر اذسه بوده 9 


تولید برق آن نسبت پهر فرد سکنه 
۸۰ بار کمتر نست پهر فرد فرانسوی 
است و امین بهد‌اشت عمومی ان »یار 
بدثر اژ فر انسه است . چنین منظره‌ای 
را برای ثمام مستعمرات افربقائی‌دیروز 


و و کثورهای آزاد گشته امروز میتوان 


4 


وج و۳ 


ِ 
بت جز رنج و 3 0 بط 0 
برای آنان دریر ندارد طبیعی است که . 
در جستجوی آهنگ حرکت اجنماعی 
دیگری اس تکه با. آن آهنگ بتواند 


از 0 متقابل دوعامل انا 
ناشی میشو ند : هه زندد ومحیط 
بدین‌تر تیب ره در جائی 


میتو آند ظاهر شده و کسترش 0 ۱ 0 


این دو عنصر در انجا. پا ۱ ه 

شده باشند 9 
در باره آ نجه که رل بماده 1 

که اس هی اس 


جوم ی مه 


سار تیدرزن 0 ی 1 
از تفر و ی 95 بل‌شده است. ۱ 
بنایراین در نظر اول اس ن نسحم 
کم که این اجساه در ار ع 
باق مشو تلا ری او نقطه‌ای 
بچنین اجسامی برنخوریم زنل کی ۲ 
نطو ر که‌ها | نر | مد مکنيم» توا نست 
است و نخواهصد توانست قراس 
بل بان 7 

ميدانیم که در روی زمین تمام 
اشکال‌ماده , چهخنثی وچه جان‌دار 
که عبارتند از حامدات , مایعات » 
کاز ها , نناتات 7 حیو انات از 
دو و که هیدرژنسیا‌ترین 


تحفنه 


ی شنه‌اند .. ۰ ی 


شا ات فا که دارای 
اهمیت فلسفی است ا که برد اب ۳ 
۱ 


پیچیده دارد , اما فقط از چند جسم 


دورس نع 


3 


2۳5 


شرابط حیات روی کره ماه . 

عالم چه در خورشید » چه‌در ستار گان 
چه در سحابیهای دوردست » فقط این 
نودو دوعنصر و با تعدادی ازبین‌انها 
یافت مشوند. . تخطوط طیفی که در 
مورد همه ار بان ظاهر ی 
خطو طشناخته‌شده‌ای بوده 1 8 خطو ط 
تهیه شده بوسیله عناصر زمینی و با 
حتی بکي ازاین عناصر بنام هلیوم » 
قل | اند دز رمین بیدا شهد,:در 
خورشید کثشف گردید. 


" واقع هر عنصر بزحسب حالت خود 


و و 7 7 سای 3 ۵ ی 


0 درجه حرارت متوسط خنثی 
ط و شدای کهاینام شعله با کون 


ی بو حجو د میا ورد. هر گاء درضه 


الکترن سطحی خودرا از دست‌میدهد 
و بدپن‌تر تیب پونیزه‌میشود و اشعه‌ای 
که‌انرا اشعه حرقه نامگذاری کر یل 
شنز 

ی نیز مانند درحه حرارت 


رفیق‌ثر باشد, نسبت‌انم‌های پونیژه‌اش 


مک‌نادساهتا ۱ برای نعداد زیادی 
از عناصر » قانون بونیز اسیون‌رابرای 
درجه حرارت و فشار معیی کر فاماست: 

بالاخره میدان مغناطیسی که 


اشعه‌ای را که در اس و 1 


دوتائی وباسه‌تائی کند (اثرزیمان) .۷۲ 


ها ۳ صفصوم2 ۲ 


۱۹ 


" پاره‌ای از شعاعهای طیفی میتوانن 


ند و آنها رایکان اهنت ۲۳ 


تنعشعاتی هی تیف که‌هر گز درس راب۲ 


بزمین یافت میشو ند » در 0 عا 1 


ازاین مطالب نتبجه میشود گرا 


ناشناخته و پا مشکوكٌ باقی بمانند ۰ 
که در طیف سحاییهای دوردست‌ظاهر ۱ 


نبولیوم ۹ قضبه بهمین 
متوال بود جاست اما با ۱ 
که بنولیوم ادعائی چیزی‌جراکسزر 
۱ نارهت نیست کته انم‌ها۳۳۵ ۱ 


عاديی ی ِِِ 


بخصو ص مو آد و در رو 3 
نیز و جو د دار ند .: 
شرایط محیط 


مطالعه شراب اش از 
و یا فیزیکی ای و 
برای بات شان مدهد که 1 "1 
شرایط زباد متنوع نبوده » بعکس در . 
اساس. خود بکتواخت‌اند . ابش 9۳3 
برای فانات و حصوانات همانندت ۳ 

بغیر از ثر کیب شیمیائی محیط ۳۶ 
بقیه این شرابط عبارنند از آب و" 
اکسیژن و بلث درز حه حرانتت 8 
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" فطع 20عع1 _ ۱ 


و ی 
و کلودبرنارد گفنشه « ها 


شت .ده ۳ دراندامها 1 


تساههای لول لت کوش 1 
مبخواهد زیاد شود حیات قطع‌میگردد . ان 


وی معلق میماند.. 

زوتیفرهاهآنگیلول؟ هاوتاردی۳ 
ویر ادهیای ورد ای بات 
مرو ند مرن کی 
میکنند و به محض آنکه این نباتات 
خشك شدند . آنها در لاك خود فرو 


رفته درحال مر کت ظاهری ان ۳ 
می‌کنند » سپس وقتی خزه محددا با" 


ار وج :گر داید فعا لت خی 
ی 
و طبقه نبانات» مضیروانب‌های 


وت شاف 1 اسپرهای با کتربها و 


بدون 0 ِِ ِ 


و وتو اند از رن 


۲ ام کوار کاب ها 3 
1 وال 9 چنددقبقه 


۰ 


9 اه 0 سس هوازی 


۳ این حِ فعلٍ ۰ از واه 1 


سر امک دا ۳ 


و میتو اند و جود ی بأشد , اما 


4 ی دی 
ار ۲ جح 
ساعت در هوای مایع بادرجه حرارت. 
۰ - درحه سفن گر اد نگهداریم» . 
با گرم کردن مجدد وسپس رطوبت . 
دی ت و و فسوی خودر | ازس 
یل ,۱ 

۱ رها ۳ ات دود تکنها ۴ 
بخ » یعنی جائیکه آنها را سخت و 
1 : میکند حفظ کرد. ۴ 


هر که نها راز ها رامی کر کید 


آنها صدمه نزده باشد » فمالیت عبات ۲ 
خودرا ازسرمیگیرند مرج ۳ ۱ 
قورباغه‌ها و بعضی از خزندگان ۳ 
میتوان بهمین شکل رفتار کرد.. ۱ ۰ 
بادز نف گرفتن و وافعیات- . 


میتوان قبول کرد که زند گی‌برروی . 
سازها تب درحه آحرارتشان‌سیارنازل ۶ 


ِ ز 


بن زندگی_چه نوع خواهد بود ؟. 
با 0 ی ۰ 2 و با 
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توانسته است برروی این ّ 
ستاز کار ظهور کند ؟ ظهور و حفظ . 


۳ 


است . اگر حرارت و نوریکه یکی‌از 
شبارات دریافت کین کافی نباشد 6 
ند کی در اش نمیتو آند بوجود | مده 
و ور وی ترش یاند. 

ات احفال. زد که برروی 


نات را از ماه شروع میکنیم . 
ماه 
3 9 درٍ مان ۳ شاوی 
و ار ۳۸۳۰ کیلومتر 
ننوده » یعنی درحدود ۰برایرشعاع 
3 رمین ها مداز ان ابعلت 
ات از هزیر زیاد. ات او 3 
۳ سه :6 ی فاصله حقبقی 
ای ۵۵ ام ار ایربشعاع زمین 


تخیر "مین کند. . ۱ 
مت پکطرف اه 


و ون درون زین ات 
له بر ات ۲۷ ووز و۷ ساعت و :۱۱ 
دقیقه و 6 ثانیه بوده » بدین ترئیب 
و مان خر کت وضعی آنست . 
معذلك پديذةٌ رهائی که عبارتست از 
1 یکنوع نوسان اد در اطر اف هد 
و متو شط خوه امکان میهد که گاهی 
درصد از سطح ماه دیده شود .. 
مر که کمان تست فت 
" کمی باسطح مرئی آن متفاوت باشد 
در ۱۷ اکتبر ۱۹۵۵ بوسیله سفینفه 
فضائی شوروی بنام لونيك ]11 
عکس‌برداری شده ات 9 


سر« 
کی سر مهم 


ای اش تحار 


شرابط حیات روی کره ماه 
پستی و بلندی ماه 


ماه بعلت فاصله تا کم و 
درخئش زباد سطح خود » حتی‌بکمك 
1 بطور کامل‌قابل 
رویت اسلت : یات لت رت غول 
پیکر _ شو ا با لو مان ( ۱۱ م۱ بشما 
مت ۵متر است» از نظراصو لی دو 
نقطه بفاصله »6 متر در روی ماه از 
اما بعلت 


تحریکات جوی وپرا کند گی‌درجربان . 


عکس‌پرداری باین حد دسترسی پیدا 


باه موز فنه .که وفتی. ماه‌در 
تربیّع اول و با در تربیع اخسر 
است شرایط ارصاد ان ازدیگراوقات 
متاسیعی است اد ای ۱ 


درحدود دو آزده عدد مسباشد وستاره 


شناسان قدیم و 
این حلگه‌ها دارند نام «دریا» را 
برآنها 8 ۰ . دوحالیکه | | نها 
فاقد آب میباشد «درباها»فرورفتگی 
بزر کترین آنها .که قطری بیش‌از 
جئد خند. کیله متر ذارنك: عبارانند از 
درپای بارانها » روشنائی» 
پاروری و دریای طوفانها. 
شیب سلسله جبال ماد 
کوههای مربوط بزمین تندتر است 
و ارتفاع پلهداقن سر ۳ وه 9 بنام 
ارب‌نیتز به ۸۲۰۰ متر میرسدبالاخره 
در سطیح ماه سپرهانی ک دار ده 
که بغمر ما آنجنان :قیافه اتشفشانی 
داده" است که اولین ماه‌شناسان نام 


ای 


شبب 


تحصم1عظ بطه ]1 : 2 


۱۷ 


۱ 


4 


ِ 
‌ 


شرایط حیات روی کره ماه . ۱ 

«دهانه آتشفشان» را بانها داده‌اند. 
آنها درل محوطه‌های دایره‌ای 
شکل‌اند که بادبوار » با خاکربز 
محصور شدهآند ۰ عمق آنها میتو اند 
به ۳۰۰۰ وحتی ۰۰۰ "مثر برسد 

7 تحقیق درباره منشاء سیر شهای 


ماه فرضیه‌هاتی بو حجو د ا ورده 7 


هيچيك ازانها کاملا رضایت‌بخش 


سیر گذهای ماه را به اتش‌فشانهای 


اه نشغشانها در حاشیه «دریاها» و بدبین 
کسو نسم در محاورت شکافها وان 
فله این 


اما برعلیه این فرضید ی 


ها فسار شدند صووت د فته اس 
اشفشانهای زمینی دارای چنه چنین‌شکل ۱ 


ار تعدادشان مانند سیر لشهای‌ماه 
اتسیو خا طررن آنها و 
محصول انفجار داخلی است سیار 
حجیم‌تر از گودی آنها است. 

درحال حاضر فرضیةٌ جاری 
تئوری سنگ‌های سماوی است که 
ها نها بوسنله معوطستنگت 
ای کیان شده‌اند این 
سنگ‌ها هنگام رسیدن سطح ماه‌درجه 
حرارت سار زیاد پیّدا ار ره 
درنتیجه تبخیر غواهند شد . انفجار 
آنها محل برخورد را بطور جانسی 
جایجا مینماید و مواد سطحی را به 
در ایو شرایط ححم چنبره‌ای که 
سيرك را محدود میکند تقریبا تا 
ححم فضای داخلی آنست . امادرمورد 
دنباله‌های گردو خالك و نقطه مر کزی 
۱1۸ 


و 


حاصل از اشجار وجونم ت ۳ 


ماه قوس وت ما ۱۳ 
شوروی » > لونيك 111 سلمادرت ۳ 


روت ای و ما مکشوف داشته است؛ ۱ ۱ 
بدنیای متحبر نشان داد که بعل از 1 


انسان میتواند از روی زمین تا هرا 
فاصله قابل مالاحظه‌ای » ۳ ِ 
کیهان‌نورد را هدایت کند و آنها ۲ 
و ادار بانحام اعمال ار ب ۱۴ 
سنماید . ۰ 

بعالاو ه قبل از اه فتح بر جسته | 
و خارقالعاده مو فقبتی تا 3 
2 ستکه انم بویا خود رک ۳9۱ 
1 مت ماه در تار بخ ۲ 
سیتامبر ) و بر خوزد آن بت 8۳ 
در فردای روز پرتاب بر حسب لا 
جدیدی که وضع شده 0 ۰ ۴ 


درجه عرض شمالی در طرف جنوب ‏ 
عربی دریای ارامش صورت پذیرفته ‏ 
است . برای اولین بار دستگاهی کا ۱ 
خالق آن انسان بود بجسمی سماوی ‏ 
برخورد 3 اش و لوحه‌هائی» ۳ 
بعلائم اتحاد شوروی مزین بوددرسطح ‏ 
ماه بحای ۳ 


د‌ارده است ۰ 


بد حدود بوده 0 ۱ و نه نه سایه دار 1 


و 1 نوات 


اه که 
ونيك ]11 در ۱۷ اکتبر ساحت 


دفقه از مت نامرثی ام نا 


هس دارتی نمود . در موقیع. 
5 اه ۱ و مک و ستاره‌نا کهان 


برداری فاصله 3 از سطح ماه 
کیلومتر و از زمین ۷۰۰۰۰ 


لو ده است . 
تیم اعبان هدایت دستگامهاکه 


اه از زمین 


حان 0 را 1۷1 
نده شده نود (مخفف ی 


.کار بو سیار‌ای) موتورهائی که 


‌ تلد ات ناور 
0 قرارداشت.. یر 


ی ای کتیف‌ها بتوانند از ماه 


دار ی کنند؛ هنگام‌عکس برداری 
را بطرف ماه 7 سل 
از عکس‌های گرفته شده‌چنین 
ست که قسمت نامرئی ماه فهب 0 
مرئي آن مورد و 


1 و ان فاقد اتمسفر ار 
آب یر درآن ۱ و 


ی واکر ماه بوسیله آنسفزی باکاف ر 


و بود. این ِ ِِ_ 4 1 
نمی‌افتاد . ی ک ۶ 
دای و اف 
کاملا تیره و بدون شبه ظل‌اند. . 

سم هنگامیکه ی ار مقایا بات 7 


مجو و بیکباره ظاهر میگرده»درایتج 
مرج از حلاب ده تغییرانی 
ی و رنگ ایجاد.  ٍِِ‏ 
مشاهده نمشو د 
3 ۱ 

اثری از حدب انتخابی» ونه‌از تقویت ‏ : 
عظ توط ‏ وربک ‏ عسی خطوط ۳ 


مر بوط به اتمسفر زمین وجود ندارد . 2 


معن‌لك بادآ وری‌مي‌کنيم که در 
تعقیب‌اندازه گیر بهای پولاریمتر باك . 7 
ْ ملیپسکی ۳ 7 1 
ِ در ماه انمسعرخع 49 تطانف 0 
چا بلث ده‌هز آرم جو ,زمین ۳ 
وجود دارد . ولی تحقیقات كِ 
دولفوس خطبطلان براین‌نتیجه ثیری . 


کشیده‌ند . برروی کره ما 1 
3 قشری سك ّ ِ 


دائم باس سنگ‌هاتی ۱ 


برروی 1 میات" 00 ایجاد #۳ 


شرابط حبات روی کره ماه 

درجه حرارت 

ماه. هر بیست و هفت روز و 
هشت ساعت پکبار بدور محور خود 
میگردد » و ازاینجا نتیجه میشود که 
خورشید در طول کمی بیش از ۱۳ 
زور ریت فستی آزماه زا روشین 
تیه درنصته درجه حرارتی 
زیاد برای آن قسمت حاصل میگردد. 
درعوض در طول شب ماه که آنهم 
لمی بیش از ۱۳ .روز زمینی است.» 
بعلت نبودن جو سرما فوری وشدید 
است » این درجه حرارت به ۱6۰ 
درجه سانتی گراد میرسد. 


زندگی برروی ماه 

اغلب ماه‌شناسان » برروی‌سطح 
اه تیبراتی کموییش مهم متاهسده 
0 : اختلاف زنگ‌ها » تیرگی 
۶ بعضی از لکه‌ها ۰ تخییراتی در. پستی 
و ی » پوشش‌های موقتی و غیره. 
در جلگه‌ای‌بنام‌دریای باروری » بنظر 
میرسد که دو دهانه کوچك کامسلا 
مسییه ۱ و دیگری پیکرینگ۲ نام 
دانیتا شعل خودزا تعییر 


میدهند : پگ روز یکی بزرکتر از . 


دیگری ظاهر یل ۵۵ دیگری ببضی 
بنظر هقی جات 

مثلنی میگردد 6 درحا لیکه در سیمای 
اج و و( 
0 بحق نام ی را 
گ ازاین دهانه‌ها داده مشاهده‌نموده 
بر وروی سیرله ورزر که 


ممازریع1100 0۷0۳۵ ۲۳-۰۷ 


0 قیره کسترده ۳ میشو 
پیکر سک آزاین جریان نمی 


نباتی و و 9 باشند. - ۴ 
بوسیله اخترشناسان موردٍ قبود 12 
کرمانن که لکهو اش مربور 1۳2 
نو ده با خط دصر ی از بای ۳ 11 
به تناوب آخرین حد کرما وآخرین , 
حد سرما ارتباط دازرنه و بانبودن‌جو ۱ 
و خاله ماه انجام, 
میپذ‌پرد این فکر حاصل میشود ۱ 
زندگی آلی برروی قمر ما وجو8 
ندارک. بنحوی که باحتمال‌قربب‌بیقین | 
مته أنحفت» به مام‌شتار ماجخ /)) مرده 14 
اس تا مانیکهت بای تشر ۰ ۱۳ 


_ است دارای موجود زنده نخو اهد بودم 


پروفسور پور کلبریچ ۳ متخصص 
شوروی در زمینه ن‌نوردی‌نوشته 
است که «ازشروع قرن بیست وبکم. 
ماه قاره هفتم زمین شده » مسئله بهره 
بردار ی ازثروت 8 
کشت » . ۱ 


طبق نظر فد روس ۳ 
ماه در دو مرحله انحام مییذ‌برد افرود. 
آمدن جرج سفینه فضاییما ۳۹ ه که از . 
زمین هدایت شده و در ۰ ۱۳۲۲ 
ما ی خاشتش یاه دای ۱ 


کش 


را 
9 


ار ماه ۰ 

پروفسور کلبریچ میگوید » 
اه ۳ 
برروی مریخ و زهره قدم خواهد 
نهاد». درواقع استقزار انسان روی 
۱ کر ماه مشکلات زیادی بهمراه‌داره 
۱ که اساسا از اختلاف زیاه درجات 
۱ حرارت ماه و نودن انسعن در 1 
ناشی میشود - مشکل دوم آ نستکه‌علاوه 
رن اف 
| سافرت بکره ماه » باید از لباسهای 
فضانوردی غیرقابل نفوذی کهبتواند 
در مقابل دانه‌ای ریزی که دارای 
سرعت زیادند مقاومت نماید استفاده 
کرد. این دانه‌های ریز که بر سطح 
ماه باسرعتتی چندین برابر سرعت 
گلوله تفنگ فرو میریزند » برای 
کیهان‌نوردهابمنز له گلوله وحشتنا کی 
هستند . هنگامیکه این دانه‌ها درجو 
زمین نفوف عفن 6 شعله‌و ر شده 


شرایط حیات روی کره ماه 
درنتیجه آزبین میروند » اما برای‌ماه 
جریان باین ترتیب نیست .۰ _. ۱ 
کیهان‌نوردان ساخته میشوند » نیز . 
باید سا کنان خودرا در مقابل سنگ 
ابر امر لازم ان خانه‌هاباسقفی 
که بتواند تقفی "متیر نوا ایمات تب 
مجهز باشند . بعلاوه باتوجه پاینکه 
در سرراه‌اشعه ماوراء بنفش‌هیج گازی 
مانند ازن» که بتواندا نها راجذب کند 
و جود ندارد , درهای ش ۱ و 
سوراخ‌های دیده‌بانی این خانه‌هاباید 
ازوروداین‌اشعه بدااخل‌خانه‌جلو گیری 
و 1 : 
بهرحال زیاد دور نیست‌روزیکه 
موجودات خا کی بکراه ماه را تسج 


۱/۱ 


چضدی پیش دکتر رینولدش 

" زبست‌شناس آمریکائی » بالنی را 1 
سای علمی: خون کار ,که هوا ز 

میمکید و از داخل صافی 0 
عبور میداد بارتقاع ۲۰ کیلومتری 
سطح زمین فرستاد . در ارتفاع بین 
۵ ۰ کیلومتر درحدود, ۲۰۰۰ 
مت رسای کشت و با ال 
تعجب همگان شماره کثیری -- ۳۲۷ 
ار 
بوسیله صافی ازاین مقدار هوا گرفته 
شد. تمام‌این‌میکروبها جزوبا کتریهای 
زرد مایل به نارنجی فالاووپا کتین 


بو دند. . 
شگفت‌انگیزتر از آن این ؛ 
که با کاهش ارتفاع شماره میکروبها 


بشدت تقلیل می‌بافت ودر سطح‌زمین 
به يك بیست وهفت هزارم مقداری 
که ذ زار ماع تلو متری بافت‌شده 
بو د هیر سبد. 
میکروبهای فلاووپا کنین‌درجائی 
سرمای ۵۵ درجه زير صفتر 
حکمفرماست: و اشعه کیهانی بدون 
ضعیف شدن در قشر مترا کم‌جوبدانها 
نفوذ مینماید زند گی میکنند و تکثیر 
میشوند . دراینجاظاه را بهترین‌شر ابط 
وا 
ان 


۱۲ 


فر ود آمدن بان سبارات بانمایند گان 


قلاووپاکینا 


چه زند کی میسنید 7 درا نحا 


ی سور 9 کافی یو دارد ۶ ۳ 


ی ون شید دادید و رن ۱۳ ۱ 
آنها زردمایل به نارنجی است ۱ 
زیادی از اشعه ماوراء بنفش‌راجدب | 
مینمایند . اما باچه تغذیه میکنند وا 
فوسفاتهای لازم برای 9 را از | 
کخا میگیرند ؟ البته جواب اب 
سئوالات هنو زر معلوم نله و ۳ ۱ 
9 و 
م‌ 0 ۲۰ 
میکروبهائی بنام آنازروب بامتست ۳ 
دراب سس ۰ 8 
بصورت موحودات زنده‌ای بهستی‌خود | 
ادامه مبد‌هند وحتی بعضی از میکر و بها 
در ور دو بطاس نمیمیر 7 و رد هرد ۱ 

رتیه ی موجب | 
پیدای ای قی مت ۱ 
آ ای اه ۱ 


این سبارات مو احه میشو ند و بنابرابن 
نه‌تنها روی سپارات منظومه شمسی 
بلکه درپیرامون آنهانیز حیات‌وجود 
تاره 


4 لمعسي بان ی است . 
این مسئله در ۱۱۱۳ سال قبل ( ۸2۰میلادی) ما 5 0 آن ی 
شطرنج 2۴ تهیه وتنظیم دم وت و ۱ #4 


ی ی سای ی ی 


سفید بازی"را شروع.و در نه حرکت ‏ 
نیاه ۳ مات هیکند . 

رای نجل این سیقه باید.به قوانین | 
"شطرنج فلی" ایران. که در زير شرت بر 1 
5 مشود توجه نمود . : 


طزز" حر کت شاه :»رخ و اسپ مطا بق‌قو امین کی ول 
سر یی تور اس ام پر 
0 اور شسیشی:بود. کف قطذیای اند سر 
سفید در شکل قبلی فقط بر خانه های  .‏ 66 - 6 - 4عبفه کر 
او کل فوق نع )هی ی 


فیل سفید در شکل قبل فقط بر مربع‌های ده 3 


۰ 2*6 شطرنج پس از انقراض ساهنشاهی‌ساسانی‌به دربار خلیفه رفت و خر 0 
آیرانی ك 9 جالبی در ی و وتات ده ۰ بود. 31 


فطرنج»: نام میبرد زا و تغییری در نین شرا 
اير ان پوجود تیاوردند . ۱ 14 ۱ 


و بِ ۰ و 1 
ی ور ای 3 

,۳ ْ ۳ سین فروز دا 
۱ 3 ۳ فة ۳0 خانه همای 6 هم - ۵۸ مس 066 مساط استنار 
و از خانه ۱ 0 ی در بحالت ی ئیست . ۱ 
ات ای ی 9 

سگم فد ۲ اس ۳ بط تالا بیة 

4 -. ]1 ب و 7 تن 
ٍ ۱ اک ی + 3 - 62 8 8 
۳ ی سفن ماننه رک داز اش یلک فظ نجبا ضاضن :ببهان صجیب | 
آغیر منتظره است 3 دار حر کت نی پیادم: سفید به شاه اسیاخ ره فاآده؟ ۳ 


ید۷ _ لج 


9 تا ۱ 1 + وس و 3 
۳ ها قوس و | 


تام نمی توانیت با قراز دادن رتم نی دا در مسیر فیل سفیید دقع " کیش کند. 
ای آن موقع ۳ دارای قدرت پرش 1 : و 
ی مب کل بر + 8 -- ۲ 5 ی 

کت 5 و ِ و ۵ 0 انس نا اوه راه اف مبئله منتم, ضج 4 

و 0 


1 ۳ رل ۱ 2 ۳۹ 1 77 


را سن ی 4 رب سفید بازی میکرد 
باگرام زین گردید 


در وضع روبرو سیاه.تهدید مات دريك [ 

نحرکت را ,دارد: ی 
| داشت ت ها گرائی به بازی می تگریست وین" ادای؟ 
ااگهان دل آرام از. ورای پر ده‌ای که‌زنان #9 3 ِ ۳ 
ردان ویکرو رید وید 1 و 


شاهزاده ! رخ های ود قربانیممجتادر را خود را حفظ کنی بعد : تما ۱ + فیل ۱ 
1 و پیاده ها واسب خود حرش را نابود کن 7 
0 پا تجربه و تحلیلی که بعمل آمد معلوم‌شد سفید می تواند. باتوجه به یدای 3 
1 ادل ار تصادمق. سیاه بیده ی کند . 


7 ی ی ی 
روز وال 1۳ ۱ 

وال مت لوط ۱ / 

۱ + 98 ت ۲ 

ک اسیت سل چ واست 6و 
8 بب 6 اي 


۱ نج ثبت شده در۱۰۲۳ سال قبل توسط علی صولی یکی ! 
3 شط رنجبازان «عصر طلائی شطر نج نجام‌شده نت . حکایت شدی که 0 از ند و کار 
باغ پسیار زیبائی را پووست خود نشان‌دادو ازاوپرسید چیزی از ار عالی قر دیده| 

دوست او جواب داد 1 0 علی‌میولی. د دی شطر نی و 1 اب 


ده ۳ 


یه ن جر 6 وه بد مه ی 


113 


4 برای داز پیاده 5 زیر اففط فیل وز ی یاه میجا فطلت نمیشود . 


ست 1 1 بت 1 11 
از و 20 سب ] 1۳ 8 سب 0 12 
و مت 7 و >« ۳ 13 
ك 7 ی 3 .- ۳ 14 
5 -- 46 ,۳ 2 -- 02 16 

مس 1 08 بب 02 16 

18 63 - 4  -- 6 

از حر کت اخیر تا اروت ۷ دای خن ِ ولی محقق معر وا 
۷۲۵ ملظ : باتوجه به ادامه بازی آنها را کثف در 


1 ۹۰ در محله شطرنج انگلبتان منتشرساخت تن ِ 
0 سب 3 - 4 


۵ ۸ 8 ۳ ۲« ظ 
8 --. ظظ 44 - 43 
1 با 
7 سب ۳" اقتول "بکلب 
86 - ۲6 1 
۱ ۵ .سس 0 ۹ 
۳۹ 0 ۱ هم ند م ۳۳۹ 
و 7 -- و 8 
۱ یو ره ۱39 
و ان 4 ی 
سیاه نی توانست با 00 سس مه ده رای ازچیاده خود دفاع 
45 ۳4 زود میشد و سفیدپس ازه‌مدوم کرک آن ض تججیی ی 


کات یرد ۰ 


: ی 44 و 0 2 بل 9 "0 ۰ 0 ۳ 3 


1 1 اد ۱ ۱ 1 وت 0 


_ 


تسه سل شترتجاران مدید ما 


تا ی نگ بر 
و 


۱ 9 


‌ 


3 


13 


4 
ِ 


0 


تفرشیان وابوتر اب 


باقرزاده 
1 راه‌یر 2 
از + لور ابر 
۹ تر جمه:عبدالات و کل 
۱ : بوری‌ولاسوق 
از : یوریو 
ف. سردرگم 7 تا 
انصاری 
ملك‌جحشید باهتمام ۳ 
بحکا یت ثاجمشم 
‌ 2 عامیانه) رمع 1 
از ۰ دکتشر شاه 
تثر یت و 
تعلیم وتر بی 


۰« 
مه و۰۰۰۰ ۰ 
۳ 


مهم و هب 

۱ 
ی 

| 
را ای 

و وه و هد و 

وا 9 ۱0 


و ه ۵ ۵ ۰ ۰ ۰.۰ 
۱ 


۰ ۵ 
مد وم و 
۱ 
هه هب 
و 
ء ۰ 


و هم وه هب ۰ 
ب و و سب و 9 
اه و هه و 
م ود ه ب ه ۰۰ 
و و وه هه ور 
را 
1 


‌ سمابرتیه‌شوه 
آشما میکند و تما 
۱ بر نده شود نبه سمارستا نما 
و درمانکاهپانی ۸۱۹ ۱۶ 
۱ لبطبای اعانه ملی دز سر اسر 
۲ کرده‌اید . ۱ را 
ایس در هرد 3 ۶ ۱ 
خرید ار تشقا ی اعانه 7 


ممینه برنده ۳ 


صاحب امتیاز : دکتر مصباح زاده 
ناشر : سازمان چاپ وانتشارات کلیهان 
مدیر : حس فریبشی 


به سزپرستی م. ). به آذین 
شورای نوبسندگان 
دکتر | . ح . آربان پور - عبدالرحیم 
احمدی - مهندس کاظم انصاری ‏ کاوه 
دهگان ‏ دکتر عبدالخسین زرین کوب - 
دکتر محمد جعفر محجوب 


قهرات 


از بانو والریا گارده‌به‌وا صفح 


ترجمه رضا آذرخنی 

از محمدسعید اردوبادی ‏ . 
ترجمه م.ع. فرزانهعکاز 

از ید سیفالدین 

تر جمه کاظم انصاری 
از گی دوموپاسان 

ترجمه احمد بهاری 
از مورس دروون 


از اب ۱ 
شعر از جعفر کوش آبادی . 


بانو والریا - گارده‌به‌و| ۱ 
( داستان واقعی ) 


)» این وانصه در . 
استبتوهای علمی ب 
در روی داده د۵ 
تاتبانا - کارنه‌به‌و! کا 


۹ ۱ 1 
کامما واقی شد . 
مهللت لوا ..ه ان 
بشرح وقایع 


دارد» 1 


سوت 


1 3 ی ۲ سس تحت تافیر اشمه آتمی واته ۵ شدم . 
1 ین .درف 4 اند کی رنه کنت 


ی 


موز همه‌چیز مثل سابق بود . ۱ 
تانب یا صر احت. و وضوح صدای خودش 3 هر دله 
و هلو اه وی ایا ی 

سر ینوا کارنه‌به‌وا بود و » بطرربکه در اتیتته یی اف 
جوانی بود » که آینده درخثانی برایش پیش‌بینی ۵ اما درو 
خودش و و ۱ ۳ 
۱ نا یبوط کر .بر چشان ید بح 
نادیا آ ثاز دهشت و وحشت بی‌پایان علنا هویدا تی ‏ مر" 
پریده بود و.خا کستری مینمود.. 0 را 
۰ انیا کت و رو وشن کرد اد با مرت با 
8 ستونهای ارقام و اعداه ی ۱ 0 0 
تفس اش راست ۳ ام ی 7 ۱ 
آو برخاست 0 . بعل په‌شانه کردن موهای نبوء طلائی. 
ی ۱ ۱ ۱ 
ت‌ ی 


اه ی احبقانه اسث 1 » 


1 ۳. 
1 ۱ 


1 1۳ یا ات بی‌قیدی ی : ۱ 
اب ر مار ما ان نمی از کار ... حالا چه فایده 1 
1 تک | ندره بنو نا ی : 
ار ند 0 1 خودش ك است ۳ 71 


هفناد روز از یکسال 


در یکمر تبه نمام باز شد و مهندس کولیکوفسکی دوید نوی 


اطاق . صورت میا پشت سر او » مانند لکه خاکستری رنگی نمایان‌بود. 
و 

بل در ٩‏ 

تانبا سااکت ورها را باو داد. دربائین صفحه عددی واضح و 
بایان ند سب گرد کزد. انا ی ۱ 
داده بود . 
۱ 
زود توی ماشین ! 
ای اس درای ۱ 

اس بایدا به لاوزتیه‌وا کفت .1 


آنها با سرعت غیرمجاز حر فت میکردند . وقتی هم » که در 
ای لب اعیای راعتباگی ماشنن پیت قرمز مره ء کول توف ۱ 
دل بدترین دشنامها را میداد و با اضطراب به تانیا چشم میدوخت . 


اما او سرش را به پشتی نشیمن تکیه داده ». بدوناعتنا و تشخیص 


از شت شنشه اتومبیل شهر را میدید » که با سرعت از مد نظرش مت‌شا 
حتی بنظر کولیکوفسکی چنین رسید . که تانیا چرت میزند . اما او 
۵ ‌ ِ 
چقدر در زمستان سخت و سرد مسکو ؛ پا در تابستان بارانی 
و سرد او از این خیابانها عبور کرده . سرشب پیاده در آنها پرسه زده 
و هیچ تصور نمیکرده است » که چنین روزی در زندگی او فرا خواهد 
رسید و اخرین روز عمر او خواهد بود . 
همه چیز باقی خواهد ماند . هم این ادمهائی » که سر چهارراه‌ها 
ازدحام میکنند . هم این‌خانه‌ها . هم این برف . اما او نخواهد بود . 
تا يك ماه پکماه و نیم دیگر درختها هم سبز میشوند و شکوفه میدهند.. 
فش وسف :که خی تافین ااشعه اقب ماقم لد ۱ 
چطور بود ؟ مقدار آشعه اتوقت اخیلی. کمتر .یرد ! بااینوصف + هنوز 
هیچکس از انستیتو فیلم « نه روز یکسال را ندیده بود : فیلم تازه 


یمعرض تاش ف من برای دیدن آن صف‌های عظیم طالبان تشکیل 


9 مت میک فعیك با اها تانیا دیده بود: آری و 
چیز وحشتنا کی است ۱ 


۴ 


اه . فورا هم باید رقت . هنوز که 1 


1 میکند 0 وضع بر 0 1 راز 
و ی یر ضایع میشو ند تس 


/ نا : 
1۳ بای سر میریزد . ۱ 0 


۳ ۱ یل ای اعارض ۳ 
#ز, شعص ناپپنا مپشوه .. . د 
۱ 


می‌سور کد که ود تیش 
۳ ی و ۳ 
. و خوشحال شد : بانو ایرینا - باریسووفا:ت ملینکووا همنایه متزل او 
1 3 درانجا بعنوان پزشكث ای مره . حتی صبح درآشپزخانه منزل 1 
درباره فیلم جازم وضع "هوا » درذيك بودن هار بارهم سح ۰ ۱ 
پودند . اما حالا بایدبمنوان پزشك معالج و بیمار 0 با 
تانب ۳ تتالار معاینات وین مش تا 


,تجزیه‌های ضروری و فوری را نمودند . ولی او درحال اش 3 " 


۲ که کر رین ۷ ۳ 


۹ آهیبرد 6 اد از چهدو بقت ای خو اه ۵ تا چنین بنظرش ۳ 
5 که بمخعش اونکم 1 و( #ببینن همه "چیز عوض خواهد, شد ۱ 
۹" اک اندرهازی :با تکبازه بر او مستولی شده بو »دای 9 


شد. » آن انقباض‌ها و دردهای شد ید دیوانه کننده و 
گردید" اه لا باو اجازه خواهنت س‌د 2 آو بانفاق ِ 


۰ 


ی و 
یر و 
0 ار ۱ 
ی ۳ 
که ای اشتباه کرده باشد , جلو تخت آمد و بزحمت گفت :. 
۱ باون , تائنا ر؟ ۱ 
ار سرت اندوارش ۸ که تم طرافیان رعایت میکردندني. 
کهبه نت ات . 9 ۳ 
1 توافت سر بروی تانیا شم ظ ر بات ها ۱۱ ۲ 
طرف و یه رید تاه شمار چم دوشت : باه +دو ۳ از 
۱ سئوال مهمل و بی‌معنی هم بمغز او فشار میآو 
۳9 از یس اتفاق‌افتاده است ؟ چطور آخر این . 
ییا ملنیکووا باطان دتف رت وروی سس )| 
برایش جلو . کشید افتد" و شقیق‌هیش را با هر دود 
۱ ۱ ال اف انیا 0 مجر ب رین » آزموده‌ترین پزشکان ب 
پرتوشناسی و معالجه بنماری اشعه‌ای حمع شده بودند » خود رئیسش ره ۲۲ 
نو آناستاسیا ی توس تارب فا راتی ط 6 د کتر در علوم ۳ 
| مده و 1 بانو لاو رتیه وا , فائمقام وبخروف مدبیر انستیتو هم حضور 
بافته بود هنن اگر ضرورت دارد متخصصین فرانسوی هم‌دعو 
و و 


1 ۱ سار اشیای .: .۰ هی بی‌زحمی ان که 0 4 

7 ۱ 0 چة اطلاعات زیادی داش او کیب شله اس 

معهنذا از ای ری و ناچیز ات ۱ هرواقعه - خود مسئلها: ست. 
تعداد کتیری مجهول . در اهر مورد س انمنی در مرز بین مرک : 

زقدکن قرار میگیرد . اکنون لا در کار آن مرز قرار داشت ۳ 

۳ حالا او را به بهترین بیمارستانها خواهند برد » که تازهتریز 
۳ 3 0 ی 0 موجود 0 


| دورهٌ گسترشد مت" بیناری : ۰ را که تصور میشود . 
: 4 » نداشت ط دج بیلماری فورا ب به آشدیداترین وضع نمایان را 
بقل از 1 آخون 2 مج داد ی چه خطری تانیا را و ۱ 
9 تعداد کلبو لها سفید بطرزی وحشتناك تقلیل مییات . تجزبه‌ها . 
طرفی و پیرحمی چنین نتیجه میدادند جر 
۰ ۵ ,. 2 0 
9 تا وم - سر . ات از ده بح ی » دوتا . سنا 0 
یاپی تشکیل میشد ْ با استعدادترین پزشکان اف بن دانشمندان ۱ 
چه شده بو دند 9 بعد 6 مو قعبکه آنها در میارب خود 6 ا اطاقهای کار 
لد بودنت و میتوانستنه احساسات مکتوم خو بش و | ابراز نمایند و تبسم ‏ 
وید بخشی را 9 ۳ رنج وعذاب باطنی بر چهر ه هآ ورده بودند محو . 
موده ۰ هرچیزي را چانکه ادبم :مکش / ۱ 
۱ ۰ «عاقبت مرگ است ...» ۱ 9 
9 : 9 عتمارستانه َ کته از پزشکان » خدمه و بیمار انهم اژ روص 9 
حال تانب اطلاع داشتند ۳ درتمام اشکوبهای متعدد عمارت عظیم نشو پیش و 
ورانی خاصی حکمفرما شده بود . ح 0 
ب خوب » حال او چطور است ؟ 2 
هه چد ان که تقریبا آمیدی نیست ... ۳ 
اور آمید به نحات نانبا کارنه‌یه‌وا خیلی کم بو د ری ۱ 
[الکاندروويج ن. کارایکوف عضو وابسته قرهنگستان علوم طبی هم . . 
که در راس معا لحه کنید گان تانیا قرار ِ و پروضور مور سب ۱ 
ِِ" پزتك ی داخلی و بانو ایننا ایوا نت ۳ ۳ 
پزشك متخصص خونشناسی هم همینطور فکر میکردند . لیکن پزشکان از . 
چستجوی هر 5 امکان متصور باز نمیما ندند : ۱ 
۱ بعد از پکی از مشاوزه‌های پیایی موی اجنین ام ۳ ۱ 
- معهذا باید اقدام به انتقال دادن ( ترانسپلاثاسیون ) مغز 
و انس کرد آنهم نه بعداز سه هفته , چنانکه درپاریس برای‌فیز يك‌دانان 
و دنه ؛ ی ۳ او 0 
3 دا سیا‌رگ . 5 
ی ۳ ال تفای سب مالاه ۳ خواهد داد ؟ گذشته 
۳ دک ۳ هسشت. ( ۳ 
ی وی رت عدر کردن موجه نیت ٩‏ مگ ما 


_ِ 


0 (ترانسپلاتتاسیون) اطااعات 0 ِ- 0 ۲ 
وجود داشت ۰ آزمایشها سحاکی از ان نود » که این" شیوه. قابل توچه 9 
دفت است" ما آزمایشن چیز دیگری است و عمل چیز دیکر روم 
آدم اعفل و هنوز خیلی کم‌شده بود پدین سیب ۳ کی ۱ 
تم بود . 9 
باینوصف تصمیم- «گرفتند موضوع انتقال منز استخو هوان ببدن ‏ 
3 انیا عملی کنند . مغز استخوان او از عهده انجام وظیفه ستقیم خود . ۰ 
9 خون - ت پر نمیا مد «بنایراین لازء بود بان بشود ... و 9 


3 0 خپوز یل از آنکه در اه 9 ی مان + بشود 
لد همه دیگر میدانستند 4 که : برای مت و 3 تخوان ‏ 


ضرورت ت : تب 
می‌دویدند . رت هم از ۹ اه ماتیوشیتا | 
۱ ای از ولوازم کار را حاضر میکرد ۰ کارمندان یبن انستیتوها, . 7 
که معلوم نبود به چه وسیله اطلاع یافته بودند » ۱ 


آن نباز اس و بده امه افو پل 2 
و وا ازاین بت خیلی دشو ار ی ِ که قاضا دارای خون . 

میات ۰ بلکه نادر بود تب در خون او ) عامل ردروس ۱ وحود نداشت, ۴ 3 
یعنی. وتا جزو تن پانز ده‌درصد ار جمعیت ۳ بو د ۰ سک از ۱ 
«رء‌زوس ب منفی » نامیده میشوند . بدین سبب برای ۳ 
مغز استخوان برای انتقال » قبل از هرکار لازم بود اشخاصی ,را یافت » : 
ِ از لحاظ گروه‌خون "با تانیا مطابقت داشته باشند . بعد از میان آنان ۰ 
هم باید در جستجوی اشخاص 2 خون 9 ِ ی ۳ ۳ 
۲ ِ ۰ ۱ 38 


ِ 


۳ شٌ 


ار اه 0 ِِِ 
بو و ام ی بو 


6 نام ی 0 تولن" 0 6 تلفون . نفر 0 
۷ اه اک ر سا بو 4 
یر گناز پزشکیار هم عده‌ای كمك و ساونداوطلب: دیده میشدند؛:. 


۱ کش چاو در وودیارتوسما را مرب میک و شا 
ارات خون گروه دوم بو دی به‌بیمارستانی میفرستاد » ۳ 1 
آنجا بود » تا باقی تجزیه‌ها را در انجا ادامه بدهند . ۱ ۱ 
۳9 موعد کار روزانه بانو وه‌را آپوانوونا مدانی بود اه و 
و ی در زاهره استاده:: نوبت گرفته بودند . دویست و هفتاد . 
و هفتم ... دویست و هفتاد و هشتم . ۰۰ 
3 یش وه‌را ب ایوانووا با حالت ۳ و 
و ۰ مشود . واضح فرد! کافی و 
و وق رقیی شت یز برخاست که از اسان تون 
5 دند ۰ و با و التاس در دتن : 


اهر ور دیگر هیچکس را 


۱ اه 0 ۱ 
ِ مدیره انستیتو کلیه کارهای ار ین ان ترا باو محول کرده. 
ند ( او تازه وارد نت شده "یود » تصی ‏ برای پذیرفتن عده سر 

۱ مغز استخوان محبور شده بو د در سه نقطه 
دار ند را - اپواتوونا و 


یت <<« و یت ِ عزبه بعت ح تدحو 


هفناد روز از یکسال 
مدنیتستکی خسته و فرسوده جلو تلفون نشست : 3 
اینجا انستیتوی علمی -- تحقیقی است . ما فورا احتیاج 1 
سروم برای تعیین گروة خون داربم . * 


تب خچقدر ؟ 1 
اقلا برای صد هزار نفر ! 
مد اس ۳ 


ب خیلی خوب . صبح ساعت نه بیائید . تا | نوقت همه را حاضر ‏ 


در مررکز انتقال خون بود ۰ مقدار ضروری سروم را درست سرساعت . 
نه باو دادند . ۱ 

سرساعت نه و نیم در هر چهار مر کز ميشد شروع بکار کرد. .. 

باز هم صفوف افراه ساکت » که نوبت گرفته بودند » تشکیل ۴ 
يافته بودند . بازهم اضطراب مکتوم در ج چهره‌ها تمابان بود ۳۰ ۳ 
مردم نفسی براحتی کشیدند : بازهم کوب کسی چیزی نادرست شنیده " 
بو ده ۱ ۲ 
قریب بکهزار و پانصد نفر برای کم به تانیا و نجات او از آن ‏ 
پبدیختی حاضر شدند . آنها کارمندان علمی » مهندسان » دانشجوبان . 
دانشتگاه: ذولنی مسکو./ اقوام همکازان »۰ اشنایان دوستان و اشتاب ۳ 
ناشناسان دو دند . 

بانوویخرووا - پسر خودش را آورده‌بود . پروفسور رو گوف. 
دخترش رد ۱ 5 ‌ 

سطر زیر از صورت اسامی است ۰ که زوبا - سافونووا نوشته 
اشت ۲ 

۱ ... دوشیزه پالتسه‌وا . مدرسه پزشکی » بوسیله بر کیبایف» . 

و الو دیا 1 پر کنایفت تانب را تا ۵ او در استیتو ی ببگر 9 
کار میکرد . لیکن بمحض اینکه اطلاع یافت » که به دهندگان مغز؛ 
استخو ان احتیاج دارند و کر ونم خون او مناسب 3 فو را بفکر 
حساس‌ترین, فدا کارترین دوستان‌بی‌طمع خوه افتاد. نا گهان - لیوداجان 
لیو دا هت یا لشسه‌و | بخاطررش رش ی او اتود را از زمان آباه کردن 
زمینهای بکر میشناخت , در اوضاع زندگی و کار در زمینهای بکر ۱۳ 
را خیلی زود و خوب میشود شناخت . 

لیو دا رتوژه ید یا شحه تام ی کمک و ده ۳ 


کی خسر له کنر وود میت مات ۱ ۱۳۳ 
۱۲ 1 


3 4 
۱ 
ّ 


7 ی زب ۳ 
مدتي با ساجت و اصرار زوا ود پر 
9 مس ی مره رد 
0 باشد ِ ! بگذار جوانی زنده پماند بر 
و بهیچوجه تسلیم نميشد : 3 ۱ ۳ 
13 عب #افویان ص آ لکساندروویچ ات و را / ۳ 
وا از شا را پا مک ««ِ 


‌ 1 9 
۳ ۲ 3 


» عمل ای 6 قرار معلوم. 6 ما مِ ی کل ره مان 


از ک آنمانی شتافته ی اه ی رفتند ۵ 
و و که اي زنط ردو مخ من ترشی ین ۱ 
ی ی هو : 
8 ار ۵ 2 


ی ره سم 

3 ار داوطلبان دادن نهر انتهوان فقط تو اه فورا با دوشیزه 2 
ومرا ۶ بش رف هسکاه انیا هر استیتو رالطه برفران گنه - ۱ 
3 - تلفون منرل او موقعی زنگ زد » که او دم در بود 

داشت یرون .یرود ای و هه ها 


۳ نر و ید » 19 را ۱ ی 0 3 « 
: ۰ باشيم .. مننظر تلفون ما باشید و محضش  ِ‏ ۳ 


۳ ۳ ر وی فتاه ۳ ۰ ناکمان پیش سست. هو 
3 اطاعت او خار ج شد‌ند ...هه 7 ۰ ۰ 
او دستها. دوی زانوهایش گذ‌اشته و تاه بود و یب پلجره ۱ 
0 دوخته ود ۱ ی ناه دما چه شده بود ؟ چرا بعد از قلفون 
وا چنیر وحشتی بر او مستولی شده بود ؟ آخر او روز تلو ت 
1 اد رده 1 وقتی 1 ك ۳ بود 6 9 براي عمل مناس ار 


1 9 واقعه 0 و زدفا 


و شو ند م قو و را ۳ 
زوبا کمی از سرما مچاله ميشد و میگفت : ۱ ۰ 
من فورا دویدم » رفتم بمر کز ی ّ و 
کات ِ مناسب مییود » ره‌زوس دا 


ِ 2 اقا مر ۱ 
10 ب ما نی بیهوش و مواقین برای د دهنده ومع خواهد. داشت » 3 
٩‏ قرش چیزی میگوید ... 
۱ وا اش دا میی زه و کت ی مد گنه 
ار اشعها میگیرند . از ارت استضوان ؛ استخوان سینه 13 
۱ طصود ۰:۰ اما در صوس بیهوشی, واقعا معلوم نیست ۰. . خوب ؛ این 
اور ۳ ۰ من رک ایدا تشم ِ ك 


۰ ی ۱ 1 


1 ی رف میحر اخن ۳ بیرون بجهد » » دستهایش ها کرتآن 9 ِ 
و 4 که رامین بات ۴۰۰۰۰۰ ۴ 


1 کاش 1 متوجه چیزی نشود ؛ یی ی میشود آنر 

ار جر ک نمیکرده 6 که باین زودی .... تأثرات زاید هیچ‌مورد ندارد. . ۹ 

4 موم 7 
دوشیزه ومرا س پرونین تابن کار در علوم شیم 


0 1 آزهایشگه خه :نی دض صورت. 0 ۱ ۱ 

آخواست مزاحی بکند » ولی هيچيك از کار کنان روی خوش کِ ان 

ندادند ۰ وه‌را 6 که معمو لا خیا یز ود نسم مینمود » حنی سرش را 

برنگرداند . حق هم داشت ! تمام روز شنبه و یکشنبه را کنار تلفون 
۱ انتظار آدم اقا ار 

۱ اض مر "دعوخت یه زسما له کتوت مایت ۱ 0 3 
8 ِ" معلوم شده بود » که عمل را سنتعو یق آنداسستهاند . ۳ ۳4 
ام 0 باید صیح بهپیمازستانی ۳ 


جوم 


و ی بود. 
ورانهتهآم‌کنید و کت : 
ویخرووا ب 9 جواب‌داد كِ 


شا با مدلیشتکی باید وب 3 ۰۰ ی 
۱ 1 تحز به علائم مطایقت خون چنان نتیحه خوبی دادة بود. و 
تصمیم گرفته بودند همانروز انتقال مغز استخوان را ی 1 
تک 2 اد هب ۳ 


"۳ 9 کشاد و بلتدی باو پوشانده ‏ بودند ‏ 6 مانتد 


9 ان ۳ ,سر و صدا می‌شستند » 6 دهان بندهای 7 را ی تما و دقت. 
۱ می‌بستند و مرتب میکردند . ۳ 
نا کهارن اشت ازچشمان وه‌ر | ی تا دیدن دک سول 
و وروت گریگوربان جراح آستینها را بالا زده و دستهای‌درشت . . 
هی خود را ان وه ,دید که اوقت چکنهای پارچای پن ‏ 
۱ 
ی ش را روی شانه او گذاشت: و باملاطفت گفت : ۱ 
ب اوه » چه شد؟ آرام ی بشید ٩‏ 
تانیا نان میا وزند : 


وه‌را فورا از گریه خود و ری کرده تسم , کنان سورش 3 


3 ح 7 ورودی بر گرداند ی" ی 
9 تانیا روی برانکارد چرخ‌دار دراز کنید. ۳9 ت 


و 


ی ی بت ی کت ۱ گنها ی و 
۱ وش ان در کرد .کی کفی ز زج مه 


ده وس مت 


میکرد . دیگر از اشك اثری نبود . حالت بی‌قیدی و بی‌تفاوتی براو . 


هفتاد روز از یکسال 1 
انا با زحبت رویرگ داد ز ول رد ۳ کب 

و شده » 8 آن پیزامای "۱ 7 :۸ 
0 
ت سرش را 8 گیسوان انبوه" تیره‌رنگ با "شتاب تکان داد 
"یمد روش را برکرداند تا اشکهایش را پا کند و بز تسم کارا 
تانیا هم قآ سود کی کید و چشمهایش را بست 8 
بعد و‌را روی میز سفید دراز کشیده ار 


مستولی شده ك از فرورفتن سوزن ت تکان خورد . بکنفربروی / 
شلد و 1 
۱ فمیدید اوح میک 
و و الیو ۱۳۱۲ 

وه‌را با سرعت چشمهایش را باز کرد » ولی لی اهر وت ۳ 

تس وورا 0 پنونا 1 ۱ 

تاش سکن ي شدند . موج سفت و نیره‌ای بروی او غلتید و . 
او را به‌ژر فا ی بر اکش لا ی میخو آند ۰ بااینوصف وه‌را 
آخرین تلاش را نمود و پلکهایش را کشود . ۱ 

هام را شا وتا ۱ و ۱ 

اما او این‌بار هيچ‌چیز نشنید . ۱ 

6 

وه‌را بعداز چند ساعت دراطاق بیمارستان بهوش آمد ۰ یکش ۲ 
ی ی 

وه ترا بان ماسر اشاره کرد که اری. 

لت مکش یی ال ء از در تاره ها و ۱ 
ار در یه و اه ۳۳۰ 


وهی 1 ۰ باز همان سئوال را کرد . نو فا و هراعصیان‌نمود و بانکتزه: 


باه خارشت فقطه هم تلد اما چیزی نمیدهند من بخورم ا! 
اشتهای من بمیار خوب است » واضح ( 8 

ِ رشان فش سل امه مت ۱ مشغو ل غذ‌ادادن به . 
5 ۱ ۱ ۴ 


و ۱ ۱ 
ِِِ- ۳-۹ " تقرببا هم دار لها تسه کار یوار ۳ 
٩‏ دیگری کنار دپوار دیگر است ار وه‌را کلگون شده‌اند دصورت ۳۰ 
تانیا هم » مثل سابق آماس کرده نیست » حتی گوئی چشمهایش کمتر درد . 
1 میکندا . هردو بهیحان آمده‌اند و مایلند ِ یز نذد روی سینه هردو ۳ 
باندهای ململ یکسان تیان است رن 2 ۱ ی ۳ 
ی شروع بصحبت میکند : ۳ 
ام 2 ۰ ۱ 
6اه رمرم : اقا وه ۳ ی م۱ 


۳9 6 2 رت ای کم ۱ 
استنخوان توا سوراث کرد و با تن زید روخ بکشیدن مایع کرد . نو 0 
" تصور هم نمیکنی که اینکار چقدر بغرنج است ! ای ۱ 9 
ترش ایا رش کون را اب او ی بدون ممطلی ۳۰۱۶۱ 9 
" «ویزد کرد» . همینطور چند دفعه ... تو حتی تکان هم نخوردی . 99 
وه‌را حرف او را قطع کرد : 3 
13 3 9 , که م ن‌پیدار شدم 6 بقدری گرسنه بودم » که 
" هیکردم ! آنها هم 0 میا مدند از اشتهای من غیبرسیدفه 3 سب 
ور کل حالت ای راستی ها با شد؟ 
1 سای ی وی افروز دیگر هار حسابیو سّ 
ساعت قبل اوضاع بکلی اه ماه که ه بودم است ی ۱ 
۹ ۱ 0 


نت 


۹ .۳ میز 


که با مت بر و حعوم وزدن و 1 وی 
9 زماشگاه ‏ بودند ب. با دسته‌های 1 و جعبه‌های ( 7 ۰ 
تک دنت و فا ات و زا مادر ومرا ازفرط ش ام 


ی 


ی 1 ( نان گفت 5 ۳ 
با بلی » بر طبق 0 
۵ دی 0 خواهند داد ! 


وه را ترس ری دی 9 
برای کار ؛بود؟: ۰ و 
مگرچه اعکای داد نساشخاسسی که خونان را 
آعر وگ یردان 1 ۱ 
0 خاف و بضوس ینت "درك ارت ری 
۰ وتاا ات سا را سر وبانگ زد " 
نه نه 1 من بفال بد هیگیرم ۰.۰ اگر / ول بکرم 
انیا فایده اور داشت ره 
ی ۱ عقیده «خرافی» و نبیشود هب 


۱ ود ما برد ی مقر 
تومرا بفکز فرو رفته گفت دس ۶ 


ِِ بقرار معلوم ۱ س 
ده 1 


جوانکیچنانبه لیم ژد که کم مانه بو بیفد و۰ 
1 ان را 4 و قیال ات .وتات ْ د آز و 
دیگری نفس‌زنان رسید وبانگزد: ‏ 2 
۳ سب لابد خبر داری ؟ اصو لا . در آنجا همه چیز نوشته شده ا ای 
او دستش را معلوم نبود به چه منظور تکان داد ورفت ۰ . 
2 لب آدشنامی به‌شیطان داد وبخود گفت: «نهی‌توانندت" ی 
وید مونوع چیت ۰ م ورفت. » ی 
و ۱ 8 
عازم بیمارستان بود . همه ساکت. 0 : ِ روزنام ۱ 
ری کتابی را و : ری 


ی ۳ 1 ی 
ِِ- بزودی» ی با 1 ی 
. - خواهش کرده‌اند بتو خبر بدهیم": خون تودارای خاصیت . 
+ زوس مت ات صال آیف تق تک هی اس ی 
علیم سه بپله کر 9 1 7 اک دوید . ۱ ی 

: اما در بایان قدری از خرارت او کامتد :هوز لزم بو 
ی اگم ند 1 ۰ ۳ 
ی ی هک 9 
خر ؟ دوره اتحانات من 
3 نرديك است ! همین آمروز کار مرا تمام "کنید 1 - و 
.له , علیم . مکی دانشجوی دانشگاه دو لتی 0 طالب" 
نبود . پاداش هم آنمیخو است 9 مت ب تا رفته بو ی 
ِِ " كت کلمه حرف هم به رفیقان هم کلاسش نگفته بود » به 
ار 6 به برادوزش آناتولی هم هیچ خبر نداده بو د 6 طبیعی است. ِ 
که بپدر ومادرش در آبادی کوچك اوروچ واقع در ایالت ژیتومیرهم ‏ ۳ 
9 زد‌اده بود 6 چه لازم نود 3 رن مسج و سر رن را ناراحت کند ٩‏ ۰ 


9 - مطلب کستتار ی بود : علیم ایدا نمیتو انست فکر هم یکفد که ب 3 
3 میتواند به انسانی 6 و کاماا ناشناس_ کی بنماید واینکار را نکند . ۳ 
3 9 7 او باجوش و خروش بانگ ۰ 1 3 ٍ 


بت اسیخوان جر بو اینچهکاری 0 


ناراحتی نز 0 را اعاب.. ۰ 
: هرقدر هي که اسان مخ مود او هیچ نمیلرزید و ی 
اد تصور کرد » که در. کارنامه او فقط نمره‌های عالی بیقف ۰ 


ی دمم و ۱7 ۳ 3 


قوی ثرم 1 


تانیا گفت : 


هفناد روز از بکسال 
امتحان مشد اما حالا خیلی تاراحت شده بود » نمیدانست چه بکند ؛ 


طیم آجازه هواست وتره انا رفت . بك تیه جلو در ۲3۳۳ 
ایستاد تا ازتیش قلبش جلو گیری کند» بعد انگشت بدر زد وداخل شد. . 

سالام علیکم » من «دهنده» شما هستم . 

تانیا با تسب فکر کرد :.«درست مثل همان ثنل ات ۳ 
کوسف هم همینطور جوانك خو شروی دوست داشتنی یود > . 1 

آن دو ظاهرا به صحبت های یی پرداختنه » ولی با ده 
روحی یکدیگر دقیق شده » مطالعه میکردند . 

در کنار تانیا جوانك قوی جته‌ای با موهای سیاه و صورت ‏ 
گونه پرجسته نشسته بود . از زیر ابروان خیلی پرپشت رد ۱ 
چشمان شفاف و فروزانش نمابان بودند . مختصر حرف میزد ۰ بدون شتاب 
و سای 2 نانبا ازابن‌جور بچه‌ی 

۰ 

علیم شانه‌هایش را بالا کشید وباطنا کمی هم آزرده شده , جواب 
و 

اگر میترسیدم » نمیا مدم. 

لیم فک کرد : «نچرا او این حرف را زه ؟ شاید من ثرسیده . 

ینظر .میا یم ؟ وه‌را از تمام این مراحل گذشت ! من هرچه هم که باشد ازاو . 


درلل عمن بدون عکلف وشحالت تاتاارا نا دفت تواها میکرد. | 


ت‌ میدآنید محبورشدم گیسوانم را یز نم ۰۰ واضح است؛ کسحا۱ 
حال من بهتر است . من این را وقتی فهمیدم » که اولین آرزو در وجودم ! 
بدا شد ب نمیخواستم که موهایم بریزد ... پرشکان میگویند » که موهایم 
وت هشعل نو اه روم اد رد ۱ 
تاره تن ند تامسحانات که حصلی وفت تحاندم‌است ۳ 

۳ ۳ وقتی که پزشکان عدر علیم ۳ ان اطاق و 
صحت میگ دند . 

عم چشماش زا گنود وباعدم وضایت پرسید : 

مب چه وقت بالاخره عمل خواهید کرد ؟ نا رات ۳ 
کر یاک رده 

خلق تنگی نکنید » دوست عزیز شما حالا دیگر در الا 
بیمارستان بستری هستید . ۱ 


۳ 


تیا کون کرد لخد برد و آهته کت : 
حالا من وتو براذر و خواهربم 
۳ حرف اورا بر ند . « ی 5 
اس بل , البته » اما فعلا شا ید زاد حرف بزنید + بای 

۱ و تفای سار مفزاید ما تانیا محددا ۳ 
0 و تا 
خواهر تازه‌اش درباره همه چیز وتمام مطالب عالم حرف میزد و ضمنا فکر . 
میکرد , که این خواهر تازه بهر ایا خوآهر اصلی خودش بی‌شباهت نیست..  ِِ‏ 
مادر تانیا هم وافعا مادر وار سعی میکرد بطو ریکه او متوحه مر ۱ ات 
وارر کر و تست مرت ترا برای او بگذارد . ۳ 


؟ امان 1 دست ی نو سنده های اه و اب 
4 کحا تا او نيد دام تقو تا مشک از ٩‏ نها دمتته امه ۱ 
(عکنت 3 دده ! همه با ید از کار تو مطلع"بشو ند 1 ی زک از 
1 ً چنان یاو پرخاش کرده » رم دادم » که 9 ۱ 
«فدا کاری!»: « کارمهم ده متصحجره خی‌شو دب انیا از قرف مدیتو. 
که نود مرا متقاعد میکرد » که بعداز ی ۳ 
1 پروم چه استراحتی ۱ در این موقع » و ار عازم ِ 
" ترعه ولکا لته هشتی اسر احت» کت امعالیت 2 
و علیم - کامینسکی دانشجوی سال سوم دانشکده فیزيك در « 
گان شب های ماه آوریل » که بوی بهار میاید » در منژلگاه . 
"دانشجوبان واقع در کوه , های لنین با این افکار بخواب رفت . 5 
3 هرروز گزارشی درباره حال و وضع مزاجی تانیا بمدیر انستیتوی 
الم شش امین دنت ۲ کادمیسین پیر یکمرتبهقیفهاش گرفته شده و ۱ 
وشکان اطهای افندواری فسیکردند با ۳ 
و و های اول بیماری نا بر هیچکس را ملقات ‏ 
و 0 1 


یز 


یر 20 


ِِ ی 0 ۲ 
و گرفتار کار و خسته بود » تیال خی ۵ و ۰ 
راستی هم » شاید واقعا بشود ؟ رز 
ی 3 تندر یج حالت روحی او ها ِ تانب روز پروز بیشتر 
ِ دم که خوب خواهداشد دبای نت ی فا ابراز رحم. 
ودلسوزی باشلث و شید را فاحل تمد اد ار , که او خواه 
ی هی ی وس ی و 


۱ اما د رآن . حین ,بقل مر ستخوان هم حال او سخت بود. ۱ 
۰ ی پوربه‌ویچ - را معا یرفس ۶ 
1 شرح بیماز مه تانبارا تحت مطالعه ومداقفه قرار میداد وفکر دب 
«شاید غفلت با خبطی شده است ؟ تزّریق های داخلی ورید . نتی‌بیوتیا ۲ 
۱ .. انتقال خون و پلاسما . جوا بت ۰:: -وارد کردن مواد درد ۰:۳ 

های سنید و قیتز بجم » ی گروه بدیل های خون . ط 

0 0 0 امن سب ۱ 


باید : آتتیحه مشت دهد . 1 ۳ ۳ 
بسونوف پرونده قطور را بست ۱ ۴ 
۲ "شب اشت ِ تانب خفنه ار ۰ 0 0 ار اما خطر دور 
و ورس ِِِ 0 ره و جهانی. ۷ ۳ 1 
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اس ِ: 7 


۲ رورم که کیب یا فد .زا 
۳ هتشر او دور نمی‌شدند پسو نوف دوست را دربارم کالکا دختر کو 
حکایت کند . ایگور - پتروویچ پزشك پیرهم با خوشحالی 

1 وی شهر دیس قزان داد ید 5 و 


۷ مار نمیا ید دی لو وی ی ِ 

هرچه هم . , که او صحبت میکرد.. ب چه راجع بمعالجه و چه در . 
س تمام حرفهای.او بنظر تائیا مهم و پرمعنی بود  .‏ 

0 تیه و 


0 تانیا ۳ 0 بود 1 هوا هنوز اد بود. و 

ات زن پرستار_ يك‌بغل شکوفه گیلاس وحشی آورده بود. مرک 

که بانجا میامد آوردن گل را ی ف هب تانیا خیلی 

خوشحال بود او ۵ میکرد 6 1 او دیمارستان ‏ اس 
ات ۹ 

۱ تس ره بت 9 1 ك ی نود آو ت > 

اطلاع بافته نود که بر‌وددی دور و9 فر | میرسد.. 

از بانوی مهربان و در آعی 6 درل محنتی که ابر از ی 

- ارت میکرد ۲ آنمي تبی 7 که اد اوه 
1 برفیقه‌هایش » که در اطاقش نئسته بودند چنین حکم کرد: 
از هر کف که متهواهید: ول تهیه -کتیب . این موضوع را 

وی هن از هرچیزی مهمتر است. آنها هم تمام مسکو را زیرو رو کردند» 

صتند و درموقع معین يك دسته گل بسیار بزر کی و ۳ 

1 نو وارانکووا تقدیم کردند.. ‏ . ۱ ٍِِ 


دوستان تانیا او را واقعا در انواع روز بای لذین غرق ِ 
ر دند ۰ چقدر هم , خوشحال مشدند » "وقتی 45 تا لهوینا " بعد دز ۳ 
ار اد َ 


ب 


3 حچ 


ی یلو کنیا - پتروونا » تانیا امرروز آب‌میوه‌ای را ب ک سا 
قرستاد قوش ها کما له من 3 : 
یا میگفت : 
- از لس خی خونش آد کیریل - موی :از 
آنیا 1 9 بقدری بار آمیکردند 6 0 بزحمت خودش را نهِ 0 


وقتی ِ تانا 0 برد ان« هدیا و یتراک 


و 


3 


هفتاد روز از یکسال ,: 
میداد و 


دم 


وقت میگذشت . خطرنا کترین مراحل » پعنی مرحله سوم‌بیماری . 
فرا میرسید : پراشکان مبدانستند ۰ اه بر ودی کال او لها سوختی ۲ ۱ 
بدیدار شود . برای اینهم » که تانیا زباد نترسد » شوخی او را ترغیب . 


به تعجیل میکردند . 
گره‌پشکوف با بهانه‌گیزی میگفت 
پسسو نف هم اضاأفه میتی 2 


آخر شما چرا اینقدر طول میدهید ... باید زود تکلیف . 


تاو ل‌ها را معلوم کرد ! 


وقتی هم » , که در شانه‌روز دوازدهم صهرت . شانه‌ها , مها ۳ 


ب شما از هر. چیز کمی بخورید ؛ هم برای شما مفید خواه ۱ 
بود » هم مردم خشنود میشو ند .شما مانع؛ کار آنها دنک وید ۲ اینکار . 
را « فعالیت اقوام و خویشان » و خوب , البته » رفیقان و دوستان ۰ 


دتقت و بازوهای تانیا پر از تاول‌های درشتٍ شد , او زیاد نترسید » ۰ 


برای این پیش | مد 0 یود . 


روزها و شب‌های رنجبار و دردخیز اغاز شد . باوجود اینکه ۰ 


تمام پزشکان از خودداری و بردباری‌تانیا درحیرت بودند » او دیگر 

قادر نبود از ناله‌های بی‌اختیار لت ی آکند ؛ مخصوصا دست جش: 
تست یله لوگ ؛ بنشتر داونا نات مداد 

گره‌شکوف بعداز هر معاینه مرسوم 3 تلخکامی و اندو ه فکر 

هرت رب( ]یا بالاخره مرو وه واه ی را ۱۲۳۰ 

حالا ی ات ۱ شون حیی ۳۰ 


شده است امه اصاش بدریج جات ص۳۰۲ 


0 در اطای رک نی و میزد . زرسیکازی پراز ۶ 


نله ان شده بو د .. 

۳ 8 تمام رک اوضاع راه چاره‌ای با ید وجود تا شوه باشد 1 
تالیت باس 6 

گره‌بشکوف تمام دستورات طبی را درباره تانیا خودش انجام 
میداد » پوست تاول‌های بدنش را خودش قیچی میکرد . جاهای سوختگی 
دستهای آشنا و مآنوس او هم گوئی درد تانیا تخفیف مییافت ... ۱ 
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و مدت سی و چهار روز آنها شیام پرسشهای تزدیکان ی 
نم : آنچه میسر است میک وت باید امیدو ار بود ... سی 
کرهش توف ات ارفتا نه به‌مهمانی » نه‌به‌سینما  :‏ 
مبادا پکمرتبه دح یط بدتر بشوه و از بیمارستان باو: تلفون کنند . ِ 
وقتی هم که آن سی و چهار روز بخوبی گذشت » ما س 
" نمیخواست بی‌احتیاطی کند و قبل از موق اجازه بدهد » که تانیا برخیزد. . ۱ 
1 .اما تانیا دلش برای دوستانش » تداع کازش فلت شده و 
جشن اول ِ ئم گذشته وت 219 ی ی 0 
0 ۰ ت مدنها ان گام میشد رسبد نا افیا یه ۰ 
کار نیو ای بلند قامت » با بالاپوش کمی‌کوتاه بیمارستان » با موهای . 
طلائی اندلگ س ناژه روی سرش روئیده 6 او را شبیه جوجه‌نیغی و 
واشت و پوست بدش / بدون ا ندلگ اف 2 از زخم با سوختکی ۱ برنگ ‏ 


ی 
آبعد قدم ی . پاهایش اطاعت نمیکنند . اما این هیچ اهمیت ندارد ۱ 
دوباره بدنبا ی رد ی آموختن را‌رفتن کار 


ری تیست ۰ ۱ 
پزشکان او را وان میج : 

9 روت نید شم ریت شان دهد : 
3 تناها بر سار با وهای برش را تکان مدمه ۶ 
سرپرستاران و پزشکیاران ماسی توط ار کی رات ی 

" بالاخره نانبا ۳ تأنی در راهرو خر میکند و ها 1 
[ کسکاوانه آبندکان و روندگان هیچ اعتنا نمیکند ی اوقات . 

3 افش جلی پنجز» می‌ایستد و برای پزشکان. » همکاران » خویشان و 
3 له دیگری 45 وارد و خارج مشو ند 8 مسرت دست ار 

- قبس سم 7 چهره او 2 ۱ 

۳ ی 
۱ ار مت هار را و 
پیمارستان مرخص میشد . مادر او باتفاق زویا , آنیا و نادیا با میشا 4 
ار ی با ان خاک فده و / ۰ 3 


۳ 7 ۳ 


آمده بو دید : تأ 
همه مثقلب بو دا ئ نمند‌انستند آن احظه در ثانیا جه تافیز 1 
خواهد کرد اما او اتودداری رات ۰ ۱۳۳ 


آمد . چون نه اشکر‌پزانی بود » ولو ازفرط شادی » نه نطقی: » ولو ۴ 


مختصر و کوتاه ‏ همه راحت و آسوده شدند . 
۱ و 
ساناتوریوم برود . این بود » که او درمج 0 آنان حضورا ‏ 


: 
۳ ؛ 


1 
3 


یافت » که بمناسبت دفاع یکی از آنها ازپابان‌نامه‌اش. تشکیل یافته بود . ۲ 


رم پابان‌نامه تو چه شد ؟ و ۱ 
قمسر لب ۸ ایتک حالش چطور است ؟ پاش هب شده است یانه؟ ‏ 


- زوبا ! بالاخره براه‌پیمائی جهانگردی میرویم 


تا ی نها فش هاش و 


ترا است دوستانش را ند دده ات۱ و حالآنکه فقط اندکی بیش از دوماه 


وش توت .آنها همه چیز را برای او مقل ایتک ۱ 


مید‌ادند .. 7 ها خودشان از او هیچ سئوالی ِ ی بود ؟ 


او با آنها بود . مهمتر از همه همین بود . 


بعد از چند روز نانیا یه ساناتوریوم رفت 2 با کمال ۳۱ 


نگ - پنگ و بادمینتون بازی میکرد . و 


لین کردش در نجل دش ۳ 


تانیا تنها در میدانچه‌ها ی‌خالی جنگل , که نور خورشید ‏ 


با نها میتابید » در کوره‌راه‌های باريك نمنالك راه میرفت و هیچ فکری 


نمیکرد . رایحه برگهای اندکی پوسیده جنگلی را استشمام و باتمام سینه 


کوک رده بودنن ۸ صدا میکردند دی فاخته همد + اد ۳ ۳ 


وزش باد برقص درمیا مدند و 


خواست کار بکند . این میل بکار در وجود او چنان شدت بافت » که . 


۳ * ان 4 فشرده ۵ب شید ۰ 
مد : 


میگوید : 
انا کارنه‌بهو | حالا سراپا غرق کارهای ی ات 

"واقعا هم نان بدون رعایت هفت ساعت ۱ بکار ۳ 

میپردازد . ننایج سیار جالب‌توجه کسب کرده است ... ولی .:. این‌دیکر " 


«کسی را صدا میکرد . بر گهای سپیدارها را تماشا میکرد » که با اندلگ ‏ 


بانو لاورنتیه‌وا سرپرست کارهای علمی تانیا با مسرت چنین . 


لر سجم4 رضا آذرخشی ‏ 1 


۱ 5 


۵ ها اه ها و وه و و 
اه و و اه و و و اه ها اج اه ها وت 5 


حا صحبت از او لتیماتوم‌بود. حکومت 


در ایران ,پایان دهد و اورا از 


شمالی! اند رنه هه ۱ 
مسلم بود 15 رفتاو ‏ خشونتب 


هه هه و عص هو 
0 ‌ 
وتو ها 
۳ 


تا وم برای ساعت ۲ مقرر شده بود در 
مب رل امیر حشمت دص باق .مو صو ع 
محمد سعیل اردو بادی مد فداصت 


1 در سالگرد انقلاب مشروطیت بر)6  :‏ 
ابنکه ذکر شایسته ودرخوری از تسریز 9 رطق در ۱ 


محمد سید اردوبادی نوپسنده معروف 1 روسها ی وتمام 
با را که در دوران انقالاب 


شروطیت در تبریز بوده و همر اه ام 


خلاف اعتراض در هه و تحویل 
سلالحهای گر فته شده ار مامورینو 


3 آنروز تبربسز در تشویش و . 
1 هیجان رت غوطه میخورد . همه ۲ 


تژازی از دو لت ایران خو است سه‌بو د 0 


9 به کار مورگان شو سثر ی 


احرای این ضرب ایا حور 
تراری دولت اپران را باشغال ایالات ۳ 


آمیز سالداتهای روسی‌حوادث‌خونینی . 
را در شهر به‌بار میاورد . جلسه‌ای . 


منیت شهر مطرح گردید : امیجر ‏ 


مقدمه اولنیماتو: ود 


قهرمان بمیان آید » شاپسته دیدیم کافصلی ولی مخبرالسلطنه کاری از دی ۰ 
"از داستان «: تبریز مه آلود » انر ساخته , نست: و قادر بجلو گیری 


1 دوروز پیش دوتها در ازمامورین ۰ 
3 تس 3 7 ود تب شهربانی را در اداره پست وتلگراف ۰ 1 
خلع سالاح کر ده‌اند , حکومت‌ا ین‌عمل ۳ 


محازات سربازان خاطی "راخو اسار 
گردیده ولی قسول جواب داده است . 
که « مداخله ادارات محلی در تس 

۱ لت 


۳ 5 ای ومیل ارت ی بای 


کت مورد تب موس چنین 


7 0 1 روس « موق 
خلع سلاح کردن شهربانی فرارسیده 

1 و بدون شهر بانی و اداراث‌محلی 
نیز مردم تمر یز می‌تو آنند در حمایت 


لگری امپراطوری ۳ ادامه 


وا 


0 9 


یکی از وافقی نم 


۳ بدون بدست دادن 


سید شا جک 


عده‌ای از ام 
نت شده بودند . ۵ 


رمی و دهید 7 تاج 
رس تمیکنیه 2 

۱ رنگی زهبران سرشتاس ود 
و را از فمر بر بیحا های دور 
دستی انتقال دهید » زیرا روس ها 
#3 ر این عصیان خونین از مردم 
ریز انتقام خواهتد گرفت . من 
3 به اعدام رهبران اقلاب 
رای ِِ داد. وانگهی امسر 
" وی 0 ما 9 و 1 تب 
در جلفا مذاکره کرده‌ايم وستار 
زی‌العبدین ِ 0 این خصلت 
را بخود او هی ون ۰ بناپ این 
اما از 0 و آن‌این که 
یر حشمت هم خودش و هم نظمیه 
2 اختبار اکثرپت جلسه فرار 


و منبع شود س قیام‌مسلحا نه 
باید بشکل کاملا منظم ورهبری شاه 
انحام ‏ پذپرد . 

بعد از پایان: سخنان مسن 
امیر حشمت برخاست و مرا بوسید 


قف او هرنوع اقدام 


۱ 


رد رگ سس 


۳ کرات ی دومین جلسه ک 
۳ حلسه 09 را هنگام خروج. 
از نبرین و جدائی از ستتارخان . ۳ 
تشکیل داده بودیم و اکنون برای ‏ . 
۰ 1 این دیق زهر ان ۱ 
ا کثریت هی نقلاب حضور 
داشتند و درانتظار ورود من بودند. . 
در نگاگ های ‏ انان کر 
ای از موی ار ۱۰ 
ی روز قبل و هون درموقعیتی . 
یس مر ِ مقاصد 
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_ تبریز به پیروزی نهئی رت 
خروج اجباری و پکجای نیرو های . . 
نظمیه از تبریز واقعا هم دردناك . 

و برای افتتاح جلسه ۱ 
شکل طرح مطلب کریم:. . . .۰( 
سار و ها برای ۱ ۱ 
بیر‌وزی های بست ۲ پ ِ 
نيك بیندیشیم . برطبق اطلاعی 1 ِ 
شاعتی؛ قبل پم رسیده است ۰ اولین ‏ ٍ 


ادعای قسول از ۱ تسلیم نظمیه ‏ 
انقلابی و رهبران آن می باشد. . 
ارفا ! خواست حکومت مس ی | 
ما ها آن ها بخویی ۰1 

9 ۵ رود 


او لنیماتوم 
و صحیح پاش » مشکل بتوان تسلیم 
قوانین استعماری نمود . بنابراین 
فسوال تراری هم در درجه او ل‌تصميیم 
۳ رهبری انقلاب‌تبریز 


ما ۳0 سا فا ی 


ن حوادت داشتیم , قبل 
از این که جنک آغاز شود فراری 
یم ور گجون مضمون این 
فرار زیادهم مفصل نیست » من بار 
ال برای.شما میخوان: 

صدا های تائید از هر طرف 
شنیده شد و من ادامه دادم: 


بت 3 خلع سلاح قوای 


مهو سیی اما نبیر یز 


روتکو 


تراری بخواهد نظربات خود رابزور 
اسلحه عملی سازد » بامقاومی‌سلحانه 
روبرو خواهدشد . 

رات شلات نطییبه که 
در مبارزات اون های اخیر وت 
0 , باید 9 از شهر خارج 


و ی و همای 
انقلابی 0 رهبران_ از 
از ی 0 روس انجصام‌می- 
شود 6 دچار ضعف روحی تک وید 


باید تداییر قطعی انخاذ شود. 


ات تاره ۱ نت۸ های مسوجود 


0 مراقبت کامل بعمل آید وازهر 


نوع تحوبل و تسلیم آن بحکومت 


تراری اجتناب شود. 
۳۰ 


. موارد پذیرفته شد . تخستین کر ۳ 


نوده ها بامید خدا ات ضعفروحی, ۳ 


موافق نبودم . 


باستثنای مورد پنحم 5 2 


۳ ی مورد مخالفت نمود 5 حاحر ۱ 
علی دوافروش بود. او گفت . ۳ 
همشهری نمی توانم موافق باشم ۰ 
معتقدید که « محازات رهبران‌انقلاد 
بدست حکومت تراری باعث ۳ 
ار 9 ون نو ده‌ها خواهد ( می خو اس 
از شمایپرسم « آیا در رفتن رهبر[۱ 
بخاطر حفظ جان خود و ول ۳ 


آن ها نخواهد گشت ؟ بعقیده ۶ 
اکر مادر يك .چنین موقعیت حسامل ۱ 
مردم را سر نوشت خود رها کر 


۳ 0 


2 ی 9 تنها آه در تک با 
خود بو ده‌آند ۰ قفر تین »من پیشنهادا 


هنم که تشکیالات . نظمیه همچنان. 


در نبر‌یز باقی بماند و رهب رال 


یت نا مقام رهبری مردم پابداری 
۹ 


۵ 


با مباحثه طولانی در انس 


وفت تد بو وتا رح سل 


میرزا محمد سهیلی سئوالی‌بایق 


0 


# 0 


0 7 1 میشم دا 1 
در این جلسه اس 3 ۰ 


ده ایا مها خودتان همم 0 "1 
۱ 


عزیمت خواهید کرد ؟ 


ی ِ«-« ۱ 


ن ید دز اینجا با 


ِ 4 وا رفتن شم رشب 


مثل 1 
آماندن من ی بودند . دومرتبه 
۳ پس ی 


دارد؟ 


بگوبم ان تقوات بدان معفی بو د 
اه ثبر بز اژ نقشه‌های 


زار درباره 3 شهر ک میت 


۱ رن ج رشاو هم نید پیش 
بط که در مواقع 
با تحصن درقنسو لگریا: 
خود. هر :شک از 
دی و تجاوز نزاری » ممکن 
نجات بافت گفتم . 


ب‌ الاب > ترتزدوسجاوانکیسیا 


ی 9 0 


 نولکا‎ 


74 «عم ند 
1 


تزاری آروی میدهد,. د 


2 ند کت > مرن ٩‏ ِ 
0 ها 0 0 کم 3 
وقتی موضوع بمجازات رهبرا 
انقلاب منجر شود قنسولگری‌انگلی, 
7 وت ۳ را بر دوی ِِ 


زهبران ۲ 


رده 


ی و 


اک 7 خواهد شذ, که نقشه گرفتن 
انتقام از تبرپز را عوضٍ ِِ 
منت س . دست ۳ 


سا 9 


نا ای از تا کی مر 2 9 7 رت و 
۳ 


1 و مس قرات اعلمرای او باتوچه یتیب 

0 علی ] قا یسم ی خلاصه و 1 

ك ی این تبسم را دریافتم 0 ما از اینجا بارومیه 
9 بای حق دارد به پيشنهاه دفت ۳ هر گاه ضرورت | 
اج اين پیشنهاد ک کیه خ 

خندهآور ای زیرا حتی بدون . 
گرفتن رای به اين پيشنهاد » نظر 
ایشان در مورد در نسربز 
۳ و 
لکن من مجبورم از جلسه 
ی بگیرم. بالاخره بك روز ناریخ . 
ايران از هر دو پیشنهاه ب‌ادخواهد شما به ارومیه نباید بروید .بسک 
ی 1 که از ۳ 
ِ من همچنان امیدوارم که حاج. 
آقا چرات. گردن گرفشن ان 
لیات بزر گت تاربخی را بخجود 
نداده به‌پیشنهاد مین رای ۰ 


3 داد.. 


وان خن تنهاددو انقسر یعتی 

ِِ» بیکك جهانگیر اف .وامیر: 
وید یکی مب 
_دم ال ها ها درگ تکبرده بودند 
و آنها 


ی مالی تنها علت مهابعرت دستة سم 
ی نجی توالنتتند عقب تشینی موقت تشکیلات نظمیه باشد هم » 


آل و غرور رهبری خوبش بگنجانند. 
ثب؟ « مبارزات سیاسی 


م 
0 ی 


9 روز ِ_ تراری تِِ بان ت انقلا" 


ان به ۰ قسولگری تز 
تباید شد 9 خودشان ‏ 


ان ناشی ازترس 1 دادن 


) ها را 9 به‌مشهدی کاظم 


هی نع #میزی مسر میب 
ی 9 آن ها کو< 


۰۰ ۳-0 


9 از اه 0 9 تِِِ 


۳ 1 ۳ ی هد 9 


در ردیف قهرمانان انقلاب 1 


بشمارید . سلامهای مر 


اطلاع ی ٍ ق پول در اختار 


[طٍ آقا بادوهزار لیره عثمانی و 
بزار تومان بو ل نفره. ۴متران 


ه دقیقه بود 0 3 


ترجعه م. ت مراک 


کراتیا که در رد اتقلاب ایران‌دادم» 


برادر جوانم آیدین ۰ 
خالك ۰ ۳ 


مستخرج از کتاب «تبریزمهآلود». ِ ِ 


* 


نان و زیتون 


از : عمر سف‌الدنن نوبرنده تراد 


ن جوان و زیبا به کنیزی که مورد خشم و غضب امیر ۰ 
او سراپا سوراخ‌سوراخ نود . گیسوان آنبوه و تابداروخرمائی 
روشن او روی شانه‌های مرمر‌پنش میربخت . در دریای فکر 
فرو رفته بود و از پشت پنجره پوسید. بخیابان مینگریست . جاده‌ای که 
سوی بیمارستان رینپ کامل میرفت خلوت و تمی بود . شاخه‌های انبوه 


درختان شکوفان که از فراز دیوارهای مجاور آوبخته بود سایه مشبکی‌بر 


پیاده‌رو میافکند . گنجشگهای خوشبخت که بر بامهای سفالین ویران‌شده ۰ 
و کتیبه فرور بخته شا نه‌ها اشبانه گرفته بودفد از اندوه انسانی خبری ب 
۳ , ۱ 


۳ 


نبا جامههای فاهر و گرابهاکه از خیابان: میرفتند ترقب 
کردند . یکی از آنها: مب بلند قامت وسخت چاق سر وا سدتی که صدا ‏ 
بامد بر گرداند »ابروان سیاهش را بهم کشید , به پنجره نگریست و 
که ری زا به سین کضتماشکه از نم اند کار 
نازاگ یرود ِ بود ۳ ۳ ۳ فوحل با ۳2 


ِ‌ 
4 


و 


" زن به پنجره + تراك فد و دوبارا پزتید : 
کدام ناجیه ٩‏ 
سسیاراسی ۱ 
۱ بختیار افندی . خراندار ۱ ت 
چی . ۱ و 
3 ۱ تسطه‌ای هرد خاموش شدند: وا و ۱ 
آنگر بست . شنتته‌های «شکسته پنحر ه آن کاغن روزنامه ی ود .ء ی 
هراجا هي 3 با 


یه 


#ِ 


اه هرد زره بر تخیابان ایستاد, دوهی شدندنگاه 


_ افکندند و گوئی مراحی داشته باشند جِ کر 1 
ی ۱ 


یتوازی هی غوب مد را بان ی 


نان و تون 


ی ون ی ات 


صایر ه و ناجیه ی دوست بودند . ار چنکبالکان | 
آغاز شد پدر دای از ایشان قاضی ویدر دیگری 0 در موقع ‏ 
در از یدای را کم اکردند . و این پس شش سال باهم - 
مصادف میشدند .... صابره فریاه کشید : 

ب چرا باین ربخت درآمدی ؟! مگر سگها بتو حمله کر ؟ 

ناجیه مهوت و تست ده ۳ چشمهای و بچادر سیاه مجلل, . 
رزیت پلایین با زمرد درشت کی رون راز صاسر را زب ۳ ۳ 
به یف زرین او نگاه میکرد. و ناگهان ۰ کوتی از سرولباس خودشرمنده . 


شده باشد , گفت : 


صابره گرد خویش نز ات . گچ‌های فرورپخته دیوارها وستنم 
کلبه را به آغلی شیه ساخته بود . 
صابره رو بجانب همراه خود کردو گفت : 
خیلی خوشگل است » نیست ؟ ! 


زن همراه صابره مسن‌تر بنظر میرسید » لباس شيث و جالبی‌بتن 
شت و به‌زنان روسپی میماست و اطاق واه میرفت ِ از چهرءاش‌خرور . 
ی 2 
آن سه زن خاموش سراپای یکدیگر را برانداز کردند . انوقت 
صابره رو به اجیه کرد و باصدائی که طنین همدردی داشت گفت : 
0 ناجیه بیچاره دس مادرت کحاست ؟ 
مب مرد , 


رم ۲ 

شوهرت چه کاره است ؟ 

بنا بود . و حالا اورا پسربازی بردند . 

کحا خدمت میکند ؟ ۱ 9 

- اینجا , در حیدرباشا . درهنگ مهندسی ۱ 
۳۹ 


ای رک کت 
جح تا ای ی و . تو درست بساو ۱ 
تا بخدا بگو بیینم که تا کنون زن باین خوشگلی دیدی ؟ بموهایش نگاه . 
ام و طبیعی ی آرایشگران میتوانند و 
زا بزنند ... نگاه کن ! 


| ری ره هرا مج 
یا 2 


۱ از دهلیز که کتیت و ار کف 0 ِِ ملستی 1 
اظای رسیدند و فراتاد قم رو ایکا ما بو د . چیزی و 
اه . ناجیه کز کرده و سر بهلاكٌ خود فرو برده بود. 
باچنان قیافه‌ای نگاه میکرد که گوئی مقصر این فقروبدبختی اوست . د 
" گوشه‌ای رختخواب شندره‌ای روی حصیر پاره‌ای ریخته بود . در و 
حصیر دیگری چراغ‌نفتی فرار داشت. : در کتاو ی قرص نانی که با کارت . ِِ 
وی فتند و کاسه سبری ۳ ریتون افتاده بود . پای پنحر ه تدول 1 

ده نیمکت چوبی که بانمد پوشیده شده بود قرار داشت . ی 
3 4 ص "یه شاه ِ گفت : ۱ 
23 ۱ و ای ۳ 
ِِ ی 9 1 


ی 


۱ 
تا و 
۲ 
اه 


2 


0 ب چه حادثه‌ای 0 تو اتفاتی افتاه ؟ 
و تاجیه آهکنید و گفت : 
ظاهراً سر‌نوشتم اینطور بوده ... ۳ 
ب ی جع دانتان تخود 1 ۱ 1 1 
1 .. هنگامیکه هنور در سالونب» زندگی #_ پدرش 
.از وروه خانواده استانبول پبدر فوت و ناجیه ک 
۱ 1 ات اجاره 0 اما بدبختی دراینج هم بتعقیب ‏ 


کت 


کت 


آنان بود . مادرش به‌بیماری ذات‌الربه مبتلاگشت ومرد .. ناجیه تنها ۱۸ 


نان و زیسون 


صاحب خانه که بیوءزنی بود برحالش رقت آورّه و کوشید اورا شوهردهد. . 

چهار سال پیش این حادثه روی داد . ۰ 
شوهرش مردی‌خوب ولی بسیار فقیر پوت ربهر ی جنگ ی ۳ 

میکرد و روزی بك مجیدیه (۱) مزد میگرفت» وقتی ار بربازییرد ‏ 

دولت برای زنش ماهیانه سی‌قروش خرج معاش تعبین کرد ..ابنك گاهی 

شوهرش شبعا بخانه میا مد و بلث بقلژوی باخود از سربازا نی ورد ۱ 
ناجبه ان 9 | بااین حمله پایان 


#۳ 23۳4 
رای | 


ار خر ٩‏ : 1 

اتکی ار 1 

خدا وش ی | 5 

عزیزم + رایتی که خیلی احمقی! نان که نان دولیچیره بندی ‏ 

ل ی با توت ان هه خی ی 1 

پس روبهمراه خود کرده گفت 1 

1 اس فوسون » می‌بینی که بندگان خداچقدر مطیع وفرمانبردارند؟!: 5 

هر دوزن شکیت‌زده به ناجیه نگاه میکردند . نمیتوانستند بفهمند " 
که چگونه بااین‌فقرو گرسنگی توانسته چهره گلگون و قامت زیباوموزون ‏ 
خودرا خفظ کند .انها خود در شکوه و تحمل زند کی میکزدند » مراف ۳ 
ات و اندام شوه بودنه ولی تال نک ۰ ۱۳۳ 

اجیه پریشان از دوستش پرسید : ۱ 

ب پدر تو کجاست ؟ 

صایره جواب داد : 


ب 


و ی ۱ این داستان طولانی است . آبندا .... به افسری‌شو هر ۴ 

. بعد ازاو طلاق گرفتم. ۱ 3 
حالا با که هستی ؟ 

با خویشاوندان خود ! ۱ 

اما ناجیه بخاطر نداشت که صابره در ۱ 

خوپشاوند ثروتمند داشته باشد صایره نیز مثل خوداو در روملی بدنی] 

اه نود و . خاموشی فرارسید ۰ هردوزن بر شوق 


ی مجیدبه سکه نقره‌ای قدیمی تب است 
۳۸ 


تا ی و ما درس 
3 از ومویرت 9 9 0 3 آم ۳ 
بل نزن تما ند چه تخود کرد ۲٩‏ وا با رن 
کی سود نما نخواهد کرد . 1 ۰ 
ب بخدا قیم که اعتماد نخواهد کرد . 1 
و ان ۳ ثروت نس ۱ 
میکردند دست وپای خود را درده و از فقر حویش شرمنده شده بود 0 
"روی آورد و پرسید : تس 
1 راستش را بمن 9 آبا با ماهی سی‌فروش زندکی یکی ۳ 
یبدا تحردم ... ِِ 
1 اور کر یت خر چاو دی میک ۱ تا اه 
: خر ی 
اها عزیزم ! چه میخوری ؟ سی‌قروش برای غذای يك قناری 
کت . منهم صرفه‌جوثی 
3 صايره و .فوسوتق 1 افن سخنان 1 1 تا 
ژاوردند که در خانه یشان حتی خدستکاران نان دولتی جیر+ندی‌نمیخورند . ۱ 
و نیشخند تلخی ترلب آوودنن." ۱ ۱ 
ون سر تکار دزی مت ۱3۳ ۱ 3 ۱ 2 
سوت روم ی ای موی 0 
ان تشن . خدابا ! وقتی ما يك که ازاین نان‌را . ۳ 
3 پیش سگمان|نداختیم با ناله ر زوزه کشید ۰.۰ تور مر 0 
که سک هار شده آیت نا ۱ 
ِ ۲ و 
ی و پمانی خوب » را بیفت‌برویم! ‏ 


نان و زیتون 
ب بخانه ما 
چطور بخانه شما ؟ 
فینیان مساق چا 
اما شود لسازر کرو ۴ 
۱ و مات ۱ وتا کت بویا شب را بیش اخواص 7 
تخاس خوامی ود رف ۳ 3 
عم ان ها 3 9 
دک 
نو میتو یم رادشفت ۲ 
1 ناجیه حتی تصور نمیکرد که چگونه میتواند بدون اجازه‌شوهرش 
۳ از خانه خارج شود . درست است که انروو انتظار اورا نداشت ما 
این کار بکجا میکشید ؟ ۱ 
هردو ژن بحال ناجیه متأثر بودند ار ری ۰ ۱ 
از مدتها پیش با شخ بر عدز نخورده و نمیداستند چگونه بوی کم " 
کنند . آنروز از فادیقه بهآ نجا آمده بودند تا آشپزی که به آنان معرفی ‏ 
شده بود اجیر کنند اما اورادر خانه بافتشه ۳ سایقشان با ساینر 1 
خدمتکاران سر :ساز کازی نداشت و میخو استند اورا اخراج کنند. فوسون . 
0 در انتفلارشان بود و دریاره شیر پنیهانی که‌برای ۶ 
دسر تهیه شده بود بصحبت پرداخت . بعد گفتگو به شراب کشیده شد .. 
ناجیه وقتی ميشنید که سر میز غذای این بانوان شامیانی بهای شیشها: 8 
ی مشل بو شهای خود اعتای مر . از گفتگودرباره اغذیه . 
لین و شیرینی و گوشت کباب شده سر ناجیه بدوران افتاد . اينك‌بنظرش. 
سل له آندوه و ففر او هرگ پابان نخواهصد یافت. برای نخسننن ۱ 
مر نبه وحشت هستی و موحودیت خودرا درریافته و اندیشید : «مگر در 
سا وچ و ی 
اینك چهار سال از شروع جنگ میگذشت و او چشمش به شیربنی نیفتاده . 
رد نان و زیتون عم غذای میگری را تاه بر . اجیه ۳ 
۰ گرفت باآن دو زن‌برود . اما لاسی نداشت 4 تشد ..درحالیکه از 8 
آتش شرم وخحلت میسوخت این مطلب زا با مهمانان درمیان نهاد.فوسو ۳ 
و خایره نخاهی بیکدیگر ردو بدل کر دنبا. 
تب تاخبه را برميدازيم و شوارء به جوقانجیلر پیش معرز :۳ 
ميرويم .۰ در ] نحا لباس منأسبی باوميپوشانيم . معزز همقدو بالای ناجیه . 
است . لباس و چادرش بتن وبدن دلبر زیبای ما میخورد . سق 
قوسون جواب داد : 3 
و کردی ! آن دیوانه وحتی را هم ارو 
پیش خود میبربم ! ئّ « ۳ 3 


3 نم 


‌ٍِ ۳3 : ۱ #- ِ ذً 


ب * 

۱ ۰ ی 

لت 1 ۳ 

۳99۳ ۱ 

۳ 3 
1 1 و ۱ ۲ هب ۳۶ 


را 3 ول میس ۰.۰ ِِ شده بو د . بیچاره ازاین ی 

دار میافتاه ‌ # 
3 زنان بر خاستند تا ات ار ۳ اش ده م 

وه وصله‌ای را ازجائی بیرون کید و پرد 9 

انداخت .. 7 

امه تفت ای بگریست و روربه فایوت زک دمفر ی 

۱ ۳ ۱ ۱ 

ای ما تون ۱98 ۱ 
پس از خروج از خانه اتکی تا رفتند : در اتهایکوچه: ۳ 


1 


۷ + .درشکه منتظرشان بو د . 

9 صایره فرمان داد : 
برو به دوفانچیلر ! 09 
زان ناجیه را بو بر وی وود ۳ . نمام راه را درباره تفریح 


۳ 


نمیداد نرتنها در آرزوی شام بود صابره و فوسون از و 
دی سره سین 6 پدستهایش ‏ داد بر د قل , رت 
فوسون گفت : کر 9 
یز ناجیه خانم حتی-دستهای مر و رات تن ۱۰ ۱ 
میکنه که هرروز دصتهایش را شیم مشی رز ۳ 


ی و 

"یرای آنکه ی ی ۳ 

دهد ... 1 

مقایل ارت ی وسفیدی که‌در با خانه‌هایکو 

امه ایحا * هیر ه استاه ی ِ 
1 و 9 


تن ی ین ۱ 5 ۳ ۳ من ۷ ی ۳ 


ی هفروش 1 مر یا 0 
ت_ ِِِ 0 ی 


حدس میزنی ارکا آمدیم ؟ ۱ 0 


: ۴ 
ه ان گام ۰ ۵ ۰ ۵ ۰ 


ری رف ۰ ۲ 


سرمازده‌اش را تنگ کرد و پرسید : ۳ 
اس لس پوشیده کیست ؟ ‏ 


لباس با لماسکه نیو شیده 3 لباس ِ_ِ اوست. 33 


0 ۳ 9 

ی ی ی ات او 0 ماست ۱ ۱ 3 1 
9 دام ای حرف را ساخته‌اید ! ۱ 
ب قسم میخورم که حقیقت محض را بتو میگوم ! ۱۳۹ ۱ 

۳ زن به ناجیه پربشان نگربست و نمیتوانست آنچه را بوی‌مب‎  . 
7 سرانجام مانند مردی که محو زیبائی زنی شده باشدفر باد که‎ . 
۱ ۰ 5 ما ی‎ 

0 1 ِ هر سه نفر باشوق و لذت به ناجیه تیگ 
و مت و ِ 
۱ سم رکنید بینید که وقتی لباسش را عوض کردیم چقد چقدر زیبا 


ِِ ۰ ِ به خوابگاء ه وسیعی رفتند ک گنحه آینه‌دار ۳ ن‌جا 
قرار ات و ناجیه را متقاعد ساختند که تا از نن‌ددر 1 9 ق 
اندام اورا دپدند ۳ شدند. . معزز 6 صاحب‌خانه 6 برانهای ‏ 

د و فرباد کشید : و ام ۹ 
0 تک کاش مد هر 
سر ی دعقم هه 


«آیا حقيقة این تصویر من است 4٩‏ ۱ ۱ 
در و 


۱ و ی من و ۳ 0 میاند هی ۳ 
ِ" «شاید اینها حقيقة زنان بد کاری باشند .... اما چقدر رتم 
۴ لاسهای اب ریشم می‌پوشند » روی ابرشم ی قالهای رها اه 
3 زیر پایشان است نیزالبته ار ی ای اماراستی . چه ار ۱ # 
1 3 ۰ ناجبه 9 قنددان طلائی 5 روگ سینی نقر ه ِ داشت ِ ی 
یک کسی که نون و 4 صبح غذائی ۱ 9 ۱ 9 ب 


» ۰ 0 1 اختیار و «وستانت ی 


0 رضا افندی و کف اندن. بات ظف با تج ارنن هار د 


مهرزعان اعتراس کرد ۰ ِ« ۰« 
رضا نمبد‌هد . اوهمیشه قمپز درمیکند ولی. وقتی حرف : بو 
تیان اتف ۳ باداش در شتا و ور 
و میگویند که ده‌هزار لیره به میلویچ داده‌است . 
ب این » مطلب دیگری ی 
جر | فطلب دیکوی: است 5 
ای ی وا فا 
ی ْ 
تب بات شانه اب ۲ ی 
دام فا ۶ منخاره با از ار ِِ 
میخواهند اورا از وا ۳ بیدرنگ جامه بیگانهرا 
تن بیرون کند و دوباره همان پیراهن مندرسش را بپوشد مجاسر ۴ 
ج ور ورنگ‌رفته‌اشٍ را بسر بباندازد و 0 بگریزد 3 1 


3 اندامش را ی ده 
۱ ۳ مدت یکثب چه اتفاقی ممکن است بیفتد ؟. 


6 نمیتوانند مرا به غوش مردی ببندازند ً 
ات . خواهم گرربخت.۱» 


ی داي 0 . دیگر بکنگوی زنان کوش : 


لش ی ی / اه 
درعالم خبال و ات را را که دیا چراغ تین فرار داشت ‏ 
و پر ی رل ۰ ۰ ۱۰ 


۳ امروز ازاینجا نخواهد رفت . 
1 وی ۱ ۳ 
بر ار ۲ 
حسایی بخورم...» و تمام اندیشه مخاطراتی راکه شرافتش را تهدید 
از مغز خود خارج ساخت . > 
صایره .و معز زه و فوسون نیات و مقاصد خو درا از وی 2 
مسانتد و له نان بر بح میگرددکه چگ نت۳ 


را دیوانه خود خواهد ساخت . 


معزز تعلیم داد : ۱ ۳ 

ور ان خ شوه شوین | 4 که ۳ پا 
به مودا میرود برسید ! درآنجا حنما یکنفر را خواهید دید. ۳ 

همه برخاستند » چادرها را سر انداختند . به ناجیه چادر سپاه 
اد مین و کیف زمستاج/: مخمی زر دوزی :شده‌ای دادند . ۳ 
خداحافظی کردند . معزز ز اجیه راهو بوسید رهم تادم در مشایعت 


ی اندند ناخیه توت بتبال غذا پرواز کرد . 9 3 
۳ وک باحیه بر ۱ 

۳4 : هر گز باین میحله شهر نیامده نود . مشاهده 4 خیابانهای نمتن و 
ی و ی ی و ار ی عد 9 
هرك ور جرج مش کد ۱ باشد راد سانکسا 


اکیان ناجیه متوجه ۵ شد د که ۳ ۱ | مردی ی جوان ار ومویور . 


وان پر سرت 

۱ درا معط بو بدا این زن کی 1 

صايره خندان جواب داد : 

ست. نمیدانم , نصادفا وال درشکه ها ۳ 

ناجیه گوشها را نیز کرد . نگاهش بچشم مرد جوان افتاد و . 
منالك سر بجانب فوسون ِِ_ِ 9 جنبن وا کرد که ِِ 
ره 
و ورن ات کت نم 


و ۳ 
ابر »اس میکنم ۱ » 
1 تاه شاوی ات رت عوزی میکنید سرد 1 
که من دی مشروب را از بات . بعلاوه من سیرم . درمیان مهمانان . 
کر کاخ ما۱ 

ی 

ر۱ ایتیر دی نت ریاد شر ۱ ۱ و 
۲ سا صایره » شماخت بجن و وه با ۱۳ 99 
ی كآدا رفتند . وت بن«فرصتی یت بو ۱ 
3 4 ی ۱ 1 


بد مت نکن .با تیه مر که از کی 


۳ ْ هر ی ی نورق | می‌شنید + 


ان و ژیتون 


. سب صدو د دست لیره ! 
ای تازار شسی که اتطین اه م۱ 
صايره صدوپنحاه لیره 
میلویچ پیررا بخاطر بیاور ودرست بزنی که میخواهی نگاه ‏ 
ار رو بالا< | 


ب دوپست لیره ! 
باو چقدر میدهی ؟ 
این دیگر بتو مربوط نیست . 
۶ کی 
تب صابره! بخدا که درغمرم زن باین کوشکلی تدییم | شاید ار 
مشعو فه خود کنم و شاید هم بااو ازدواج کنم . 
خوب » دیگر دروخ نگو | سه سال است هرزنی را که می‌پینی 
میگوئی که اورا میخواهی بنشانی . پادت هست که شش ماه تمام مرا منتر 
خودت کرده بودی ؟ 
راستی که چه زیباست ! 
هل ۲ کوباره میکو ات ازانها بح بزد. اما تفحا کزن ببجاره از درست۲ 8 
شعور خودرا از دست داده بود . خانه شوهر , نان دولتی و زیتونها را روی 
اد اور 1 ۱ 
۱ را ی ۱ ۰۱ ۲۳۰۰۰۱ 
« ناجیه خانم » دوست ایام کود کی‌من ی ]۵ فص باتک ۱ 
پدرش را تلف میکند. « (س تعظیم خفیفی بهر دوشان کرد. 
ناجیه پریشان شده لبخند زد . داخل جمعیت شدند . 
گردش خیلی طول کشید. .همه بانها نگاه میردند : 
شکم ناجیه از گرسنگی مالش میرفت . دایره های سرخی در مقابل 
چشماش پروازمیکرد. خورشید پشت درختان فر ومی‌نشست ودر] ندورها 
در آنجا که دربا بافق می‌پیوست » ابرها شعله‌ور میشد . 
صایره کفت : 


ب خوب » عزیزانم ! سوار شویم » من خسته شدم . غروب باید 
۹ : 


وان زا تام ماع کیت : 5 
- قصيح اب عدهزبدی پیش ما میا . ناجیه عادت بسرو 
9 "و هیاهو ندارد . آمشب مهمان تو خواهد بود . : 
4 فا افتهار ۲ ی ۷۳ 
9 ناجیه يك کلمه برزبان دا ای مان ی بت 
ارت حرکت از حا نداشت - ففط تسم گرد هد دای خانه صابره حتما زودثر . 
نیمه شب سر میز شام ذمی نشستند واین‌مرد گفت که هیچکس در خانه ۱ 
" نیست .. ی بخانه دیگر دیر شده » ۳1 مر نست تب با 
و 
)») اه ۳ ترا می‌نشينيم 1 تالا را 
ای سیری میخورم . فقط باید تا صبح پایداری کنم . آنوقت 0 
مج ودم خواهم گربخت ۳ ۳ 
ِ درشکه فصیح در انتهای میدان ال و ّ ان و۵ ورن 
یط . مرد جوان فورا زیر بازوی ناجیه ۳ کرفت یاف 
گمك کرد تا سوار درشکه شود . از مقابل مغازه‌ها باویترینهای غرق در 
ر خیره 1 ی 
۳ س 0 که و تین ۱ برس بدثباآ مدید؟ کضا ِ 
1 ۳ اما زن حوان ی بازه و تس ات ِ 2 برای 3 1 
ای و مت ه یه صایری بان این هیا یاه که اه و ۱ 
وشید در خاطر محسم ‏ نما ید که امشب چه خو اهد خورد ُ دراین ِِِِ 
۳ ۳ 0 ۱ ِِ 
یی ۱ ت نك 
فا تاره ی میکنید اترا بخدا راستش را بگویید...مگرغم . 


اح ات 


1 ناه ۱ ۱ ِ 
نان و ژیتون ۱ 
1 


۳ میخواست از همراهش بپرسد که آبا میموه تورا مر ۱۳۳ 
۱ نشست ؟ در سمت راست آنها خورشند باز پسین اشعه ارغوانی خودرا به‌زمین 
"1 اب از درشکه ایستاد ناجیه » وین از خوای ی شده 
1 "باشد » آهی کشید . 

فصیح دستش را باو داذه گفت : 


۱ بر 

1 ۱ تاجبه پیاده وال 9 در اهنی ایستاده دودند . در انتهای 
خیابان تاريك نیمرخ خانه‌ها از زمین سر برافراشته بود . 

فصیح از در داخل شده فریاد کشید : 

۱ ۱ ند اسالام 1 اسالام ۱ 2 1 
۱ یکنفر از دور با لهجه | لبانی جواب داد : . 
۷ بله » افندی » اپنجا هستم ! مرف 7 1 


در برابرشان مرد بلند بالائی که ظاهرا باغبان بود ظاهر" شد و 


تاطاعت میشود » افندی! 
فصیح رو به ناجیه آورد و گفت : ۳ 
و و و از 


س. سعی 
: از پا ملگ پهن با رنه . در اهرو و اطای یر 

میدید . لحظه‌ای گرسنگی را ازیاد برد. هیواز ها قلی وا 
۰ گرانبها آوبخته بود » همه‌حا گلدان قرار داشت » مقابل پنحره ها پرده 
کته نود مقط اطای موی قزاز داشت فاجید مدا 
اد لت ماش :منرت وقی ان شکمتی کرت رای کت یا ۱۳ 
احساس ای کریه ربا شود تشه ۲ 

(اطاق غذا خوری هم باییه‌همینطور مجلل بأشد ۱» 

چه اآغذبه‌ای در [فضا بانتظارش تود مره دو باره بوی و 
یر یب بشامعن رستة . فصیح به بلبل زبانی خود ادامه میداد 
درباره عشق جاودانی » درباره ازدواج » درباره فرزندان آینده و سعادت 
بی‌پایان سخن میگفت : 


ناجیه نمیئوانت بگوید چه مدنی از زمان ورود شان بخانه 
تین 


فصیح باو گفت : 
1۸ 


ی ۱ 
فصیح فریاد کشید : 


ی ۲ 


اد من برد ی ی ار 
۱ 4 | من خودم در شهر غذا خوردم . پات دقیقه صبر کنید ده 3 
ی خواهه کرد . پي برخاست » پنوی رم موق یقت و 
ی 1 
۳ 
بت فچشم افندی ! 3 ۱ 
و اد ماو خوزی ۲ 22 
بشنیدن کلمه «بخوریم» سراپای ناجیه گوش شا 
چه چیزی بیاورم ؟ 
هرچه میخواهی ! ۱ 
هافندیی 6 حا۷ا دک نصف ‏ شب است ام رستوران‌ها و 
#- ۱ 
ا ( ۳ برو و هرچه پیدا کردی بیاربه اطاق غذالخوری! 
ب افندی ۱ گنتم که .... 


3 ب برو » پرگوئی بس‌است ! هرکاری میخواهی بکن اما غذائی 


تا ی ده ی ۱ 


۱ وس را بو سین و گفل : ۳ 
3 ب عزبزم مرا عفو کید ! فردا از رستوران غذا میخواهيم . 
ربوم دیخشید ش 9 

تب پفکر چه . 9 

ب حقیقه کار اجاتهای ۳ 

چطور بفکر غذا ۳ بخداش اه اس که ای سا ۱ 


۰ 


در ابش روی شقات زیتونهای سیاه دزشت ودر ۱ آن تک ۳ 
آزهمان نانی که با کارت جیره‌بندی میفر و ختفد» قرار تا 9 
4 آرن‌ها را کات وسر را میان تیف ور ۲ 
رت فصیح نمی نو افست بفهمد که چرا آوم ید. "در حالی که شانه‌های . 
شش تن 1 پشت چادر شفاف ین اه میکرد بخود بکت ۴ ‌ 
چه میشود ؟) . نه 9 نان دولتی ی ۵ 


بط دار را را وا کی اعد یه کرد دم 
ر باق نمانده 3 ۱ 1 


9 ۱ ۱ پ ت وه 0 ۱ ۱9 
رما ده ِ ! چه شده ؟ شمارا چه ميشود ؟ . 1 


0 ای وسوی دررفت. ۳ وت 


۵ وشن آورا نگهدارد و 


۱ لاح تا کشید : ۱ ره 0 
0 فش خشم ‏ در چسان آبی اش ی بود د. مره ج ۱ 


۱ و1 ۱ ی نو و پ 
ی سیر بخورد. . پیوسته میرفت ومیرفت . چشمانش مدتها پیش خشك 
قمر ی ومنجمد گشته و مثل سنگی ی بود و 
۸ بر مارد با لالم ده ار 
ج قدمها را تند کرد ابا فا تعابای فب از دور صداي غرش . 
راج بکوش سید 0 درختان بکلی سیاه مینمود» برگ‌های . 
با زمزمه و 1 . ناجیه بساحل نزديك شد . سایه‌ای بسوی دریا . 
ند چاه مدا اب باه رت 1 
تاه دمارن هم سایه "و هم جصاده بانتها ,رسد .. . اجه , 
ی ار پدریای تاریك کرت ۱ 
برض جازم دیگری نداشت جز آنکه خودرا بمیان امواح درب 
ی ندازد. و و م< 
پاید نیرو وقدرت لازم برای رفتن در این تاریکی را بگیرد ؟ بنور جرا 
بسان اد میدرخشید نگربست. هرچه به‌چراغها 
نگاه میکرد نور آنها خیره کننده‌تر ميشد - بنظر میرسید که این نور . 
و قوذ می‌کند. ورفته رفته آن‌را گرم ۱ 1 


ترجه : کاظم انصاری .. 


۲2۲۲08 ور از وج از 


ك 


رم چینیه 


) مادام باتیست ( 
۰ فی ۱ 1 

از : گی‌دوموپاسان 

۱ بت 


۳ اه 
نگاهم ساعت دیواری افتاد . هنوز دو ساعت و ده دقيقه تا حرکت 
قطار سریع‌السیر پاربس وقت داشتم 

ی و سا را ۳ 
فرسخ پیاده راه پیموده‌ام » سپس باطراف خود نگربستم مثل این‌بوه 
که میخواستم در روی دبوارها وسیله‌ای برای گذراندن وقت پیدا 
کر" از- سالن ایشهاه ی 


میل ابجاد مشفولیتی ذحنم را بخود مشغول داشته بود ‏ 
44۲ . : 


شهر قرار درانتهای آن انبوهی ازدرختان - میخورد 
ِِ_ ی و ی ۱ 


۰ 


رم ۱ تا وا 0 7 سس تا پس ۳ 
آشیز خانه‌ها ۳ پیدا اد . هیچ انسانی مشاهده نمیکردم 1 7 


۲ ۰ .۰ یاس آندوهباری سرتاس وجودم را فرا گرفت. . . باخود . 
مر اي رد ایک 
9 دی دم "که به خلیخله تسه گنه کافه کیجات ث راهآهن ‏ 0 


فکر میکردم ی ی 1 نمیشد خورد و . 
روزنامه. محلی که به‌خواندن نمی‌ارزید میدیدم » نا گهان یم 
جناژه‌ای بچشمم خورد . مشایعین منت از کوچه بهلو ی کر 
و داخل خیابانی که من درآن بودم شدند . مشاهده + کالسکه‌نعش کش . 
تسکینی بدلم‌داد زبرا دست کم ده دقیقه وقنم را میگرفت . ۱ 

۳ ما نا گهان توجه دویرایر شدر. میت را فقط هشت شر. 
مرد مشایعت میکردند که یکی از آنها گریه میکرد . دیگران هم ِ 
با نان مشغول صحبت بودند هیچ کتیتی ما ۳ 
تیود . 8 جخود 2 باید یل شییع جنازه غیر مذهبی باشد 1 
سپس بفکر فرو رفتم که شهری مثل لوین چطور ممکن است اقلا 
صد نفر آزاداندیش نداشته باشد که بناپروظیفه انسانی این میت‌را ‏ 
بدرقه کنند . آخر چرا ؛ حرکت سریع کالسکه نش‌کن بخویی . . 
نشان میداد 49 ان مرده را میخو اهند بدون تشریفات با ۱ ۳ 
عبارث دیگر بدون تشر یفات مذهبی . ۱ 3 

۱ بت تم زد راز بروی پیچیده‌ترین فرضیه ها - 
کر مجبیبذهم دس و نک نت سل هنت رم 


میکرک . با حالت حزن‌انگیزی پشت سرآنها راه افتادم .. 
بحرف زدن پرداختند . یج از یکدیگر ی‌پرسیدند ۱ 


۱ ۱۳ ده 199 تم با 0 
و ات و حه باز جو پانه مرا رنج میداد و برای نی این ۱ 
ِ ۱ رن خانمه دهم نزدبت شدم . سلام مدرم و کی ۳ 

متشه ان ما 


2 1 
۳ 


2 ۱ خی 1 7 ی 0 وک 
۹ ی دح ی وب« 
ی 2 نوم( ی ا تهع رب بل خی 


۶ 
بِ ی 
1 
1 


۳ دلد ذه ۱ نادم ت_ ی 
رحومه ۱ « متعحب شدم و پرسیدم 9 
0 غبررمذهبی ریت۳۳ اینطور پیست. 0 ۱ 
1 یکی ک فلا ال برد را ۱ ۱ 
9 سازد رشته کلام را پلست کر و ۱ ۱ ۲ ۳ 
رنه و 4 ِ این 
تعجب آهی کشیدم و دیگر چیزی نمی‌فهمیدم .  .‏ 
0 آقای پهلودستی‌ام با لا ات ابنطور ۰ ۳ 
1 وا ۳ ی این خود داستانی است . این خانم جوان خود ۰ "۳ 
کرده است و بهمین دلیل با تشریفات مذهبی بخاك سپرده نمیشود. 7 ۲ 
.آن آقای او ی 6 ۲قائی که می‌بیئید 0 اس : ۱ ۱ 
9 4 ) آقا شما بیش از پیش مرا متعجب هم کند 1 ۱ 
0 است ی چکونگی ار برایم توضیح‌دهید ؛ 
۱ 2 
اقا با مس ای ما +« نمی ۱ 
آقا م بدا مز احمتی ندارد . کمی . عقب‌تر بایستید برایتان ثعر‌بف 1 
مد 0 ی داستان پسپار اک یت | درهرحال تارسیدن‌بقبرستان . 
کد درختانش ۳ در 1 با۷ مشاهده منکتتگ وفت داریم. شرت ۱ 1 
0 بگفتن داستان کرد : ۱ ۰ 
۱ این زن جوان اسمش مادام پلمام و دعثر یک ازمم ۳ 
ك ثروتمند این شهر بنام آقای قوتانات وی ار ار ان سالگی ۲ ۷ 
تب حادثه ی درایش انفاق افتاده : : نو کری از وی ازاله بکارت ‏ 
۱ بود 8 دختر لد درأثر نحاوز وحشیانه آن نو کر ای بوت ۶ 
ِ . محاکمه پرسروصدائی تشکیل و ضمن آن معلوم شد که از 3 
بابنطرف دختر ترا قربانی عمل شرمآور ان را 
فو که است . نو کر بحبس ابد با اعمال شاقه محکوم شد . 1 
بط دخت ركش بالکه بدنامی بر کی شد ‏ نم وبدون 1 
رفیق ماند» بزرگتر ها هم حتی از بوسیدن وی خودداری میکرد: 
۱ گفتی می‌ترسیدند که مبادا لبهایشان آ لوده شود .. 1 
۳( فر ان برایر شهر لوبن مو حود خارتالعادهای ۳ 1 
0 ز هر دم با تین بهمدیگر میگفتند «هیچ دختر این فونتانل . 
و می‌شناسید ٩‏ » را از کوچه میگذشت همه او 


9 با ّ ِ 
0 ی 


ی ظهرها اورا د در س ی ی کردان ‏ 
- فش ام اسان ی تا ی ی اظفال تک با 
و 2 پایداری خو درا کربر ای هل -شدین ار از دست او ِ 
میخواست خودرا داخل جمع بچه‌ها کند ای ۱ 
9 باقدم‌های ترسان وارد خی از دسنه" های بای مست وف ده ار 
ای خود 3اه بو "بش اینکه مامران ز کلفتها و عاله ها 
از روی نیمکتها بطرف اطفال می‌دوبدند و هريك دست طفلی را که 4 
۱ 
تنها »"هاج وواج و گیج میماند . قلبش از غصه می‌تر کید وشروع . 
بگربه میکرد پاک رد کی ۲ ۱۱۰ 
را در پیش بند او پنهان کند 
ی موی با ی ید ی 
از او مثل پاك دختر طاعون زده دوری میکردند فک را تین ۳ 
"این دختر جوا دیگر حقی به تاج بهار نارنج که زینت بخش سر . 0 
نوعروسان دوشیزهاست نداشت آن راز و حشتناك که مادران بح 
شب عروسی تصورش را هم حتی نمیکنند تقریبا پیش از آنکه . 
فونتانل ۱ 9 ِ 
۱ ۱ وی را ای فیوییشت ی مش هه اد ما 
این بود که از ترس بروز حادثه وحشتنالگ تازه‌ای اورا تحت مراقبت ‏ 
ومواظبت قرار داده‌اند شرم اسرار آمیزی بررویش سنگینی میکرد ‏ . 
ودر هنگام عبور همیشه چشمانش را پائین میانداخت . دیگر دختران 
جوان که آنقدر هم که تصوز میرود معصوم نبودند با دورونی 
وتزویر دروی نگرسته ومسخره‌اش میکردند واگر او احیانا سرش 
ی حالت 7 
ایام او 0 . مادوان چنان و 
نمی‌بینند.. چند ولگرد اورا بنام «مادام بائیست» صدا میکردند.. 1 


«هیچ کس شکنجه های تما را ۱ تمیداست ار 
نهر کر نه‌حرف میزد و نه می‌خند‌ید . بدر ها هش خود بر 
ب مقایت آو رات جس ی 


1 2 2 آدختر 
شده باشن تاد ۰ ۱ 3 
اما این دختر زیا و رت بر بده ۳ قامت بل 


#میتان بو . اک تجتین"نقاقی برایش پی اسف بر ور 
شم سندش نم 3 


7 0 ره سوه 5 هم ۳ و عجیبی بود راز وجاش ‏ 


۱ 


ی یوار ون اش فوتتانل را د. 3 


0 تفر ار ۰۰ ۰ 
که این عمل قبلا اتفاق افتاده باشد تا بعدا این زن خیالم راحت 
خو آهد بود 3 
ق و ر دداست آورد » 1 ۳ 
_ 9 ازدولج نمو ۵ » از آنجائیکه رز ِِ مثا 


ی وق باز میهد ۱ ۳ 

و در ۱ خدا 
می بر سید ۱۰ 
مامت و شجاعتی از خود نشان داده » با توهینهای 
وی ار و و 
ردان ساخته است . 3 

فو نتانل ]یس تقد نو فد مریم بر ۱ 4 
ی وسو آسی ان ار خانه‌های خودرا بزوی ۱ 
مب ان بود که با مایر شدن ماگ 0 3 ۳ 
ی «باری تاروزبکه جشن سالانه این شهر بر گذار شد همه کاا 
ها بروفق مراد بود : آ روز فرماندار مر میان صاحب منصبا 
۷ مسابقه دسته های موزيك محل را نظارت مب 
در بان ماه مق ایراه قم و 9 ۱۰ 
مخصو صش 0 و ۰ 


رفت. ی هم 
است که بهمه نمیشود هذال درجه اول داد » این طور نیست ٩‏ ۱ 3 
هقی منشی مخصو ص مدال درجه ۲ را به پیشش گذاشت مه 
مرد در حالیکه فرباد میزد «اين را برای کار 0 ما 
را بصورّت ای ی را سك 
بدهی ‏ نه یمن . ۱ 0 
ی حضور داشتندشروع بخنده ۲ 
مردم رحم و شففت ندار ند 6 همه نگاهها بطرف و زن هر 
چر خبده دنا تا 
| ۳ شود ؟- 


۱ اه موی اوه فان تبایشن بحضررد داشیم 1 
وت ۱ ۲ : 
مر ۱ 
اجاطهاش باکر ده بود عبور تکیت سا ها هر صدائی, ارت متا ما 
جمعیت فریاد میکشید : «اهای » مادام باتیست!» همهمهٌ * مدای ۱ ۱ 

" برپا شده بود » رت شادی مینمودند وباین زن. بیچاره نوهین . 
میکردند .. ری 

۱ «توخائی و تلاطبی در گرفتته بود . جه قرعا قوا 7 
میخو ردند .کلمه مادام باتیست را مرتب تکرار میکردند . مردم قد. 
میکشیدند تا صورت این بدبخت را ببینند » شوهران زنانشانرا روی . 

اوه ار ستوات یلد مب‌کره دنت نااورا نشان دهند  .‏ 

3 ۳ از همدیگر می‌پرسیدند. : کدام زن‌است » همان 

که لباس ۳ پو شبده 1 ولگردها تدای خروس و 4 
لباک خنده از اینجا و آنحا کوش هت نی . 

ی ۰ «دییر آم هنج نکان نفخوردم دست وا تراک 3 

ودر روی صندلی خود مانند کالای نمایشی بیحرکت نشسته بود . ما 
نه‌میتوانست رونهان کند » نه‌تکان بخو رد ونه‌میتوانست تاید تن ۱ : 
پلکهایش بسرعت برهم میخوره مثل این بود که‌نور شدیدی چشمانش . 
یل می‌موزاند: ز.مانند. آسبی سبی که از ِِِ رفن اش ۱۳ 


و وی این ز رن قلب بیننده مرا می‌شکافت. 


ک 


با وا 


مادام باتیست ‏ ۱ 
«]قای هامو 1 مر د ات ۳ گر فته بو د 3 او 


در میان هیاهوی و حشتنالك حمعیت روی زمین می‌علطید . 
(تشریفات جشن و مسابقه بهم خورد . 


«ديك ساعت بعد هنگامیکه آقا وخانم‌هاهو بمتزل خود 


مراجعت میک دند . زن جوان که حتی يك کلمه هم بعدازاین توهین 
و ناسر | برزیان نیاورده بوت واعصاش هثل فترد بلرره دزامته مد ۱ 
بايك جست‌بدون اینکه فرصتی پشوهرش داده"باشد خودرا از دپواره 
پل بداغل رودخانه پرتاب کرد . 

«آب رودخانه در زیر پل عمیق بود . دو ساعت طول 
ی اورا از ات زو فتنن 7 طععا مرده بود .» 

در اشحا داستان که ساف شد سس اصاهه کرو ها 
اين بهترین کاری بود که این زن میتوانست در چنان وضعی بکند . 
کترهای هت که اترشان منعوقت با پدشوه : 

«حالا فهمیدید که چرا روحانیون در کلیبا را بروی ما 

سای اور خدفین این زن مذهیب نود هید شهر یال 
ام ره تشیبع جنازه‌اش بدون تشریفات 
مذهبی و شر کت مردم انحام منگری ووز انتجا هکل ات بدانبان 
تشیتم خنارم‌ای که کششی ههر‌اهش نباشد زاه اناد :ند 

بدار قبرستان رسبديم » بااندو ه و تالم ایستتادم ۳ ثابوت 
کل سا سین رواب افای بل‌هامو که هق هق 
شیر د ار دنیات: کردم :ودسشی را میم فشر دم . ۱ 

آقای هامو با تعجب از میان اشکهای خود بمن نگاه کرد و 


۱ «متشکرم آقا» 
وم ازاینکه در ات تشییع جنازه ش و 2 بو دم 
پشیمان نبودم . 


۲ ترجمةٌ : احمد بهاری 


ی 


نوشته : موریس دروئون 


1 موف یشان کول مت ور 
آنها کلمه‌ای از زبانی را که دراطرافشان به‌آن تکلم می کردند نمی‌فهميدند. 
واین‌امر باعث می‌شد ۳0 احساس_گنگ و نامفهومی که درآن غوطه‌و ربودند 
"دوام ان ۰ این احساس 6 ازان زمان شتا بیچان در کمر گاهشان 
خزیده بود و توده‌ای سوزان از خاك به صورتشان کوفته شده نود » از ۲ ۱ 
"زمان که در تاربکی‌سوت و کوری سقوط کرده بودند » آنها را فراگرفته 
و ] نگاه ی «دیگر 
کار تمام است ! » ۱ ۱ 

۹ : ۱ ‌ 


۳ ۰ 1 ۳ حال دور ند ی ۰ 0 ی‎ ٩ 
و 4 4 حلادان هر مهافت 6 بالای سرشان ظاهر می‌شدند . , اما در‎ 
حنی در جوار حللادها 6 دلشان‌از امید نو عپرستی و برادری آثر‎ 

فرورفتن درعوالم بی‌هوشی ۰ بخش‌های امداد ۶ ماسك‌های گاز 
و تماس قیچی‌های جراحی که پا دردی خفیف گوشت ت بدنشان را جدا بکر 
کچ‌گیری اعضای بدنشان » بخش معلولین که جز يك کله از سقف 
ی‌ترانتنه بینند» اراب‌ها که حرکت خشکتان پل کردان دا 
کر سای کف آن میک » بوی فورمل و 1 7 ملافه‌های ۴ خیس 
ی تانهای ی ور بسا ۳ داشت 2 به‌این #8 
۳ سفیدی زننده ای نم ۳ می‌آزرد و اندکی پیش از آ نها را هلو به پل 
1 در آن و کرده‌بودند» منتهی می‌شد . ۰ 
9 از هنت زخی تتها دوفرفان که مق به ی جنگ بو 
حل‌افام این "دو می‌توانستند نام واحدی را 2 با ِ 


اب 0 فرباد می‌زدند : و ۱ 
۱ هط این جرد درازقه رد ۱۳۰ 

بت و این کار بهانه بدستشان‌می‌داه تا با اشتیاق باب‌دوستی را باهم 

۲ ی‌شایند . فایه‌روی و لوویل سعی میکردند تا به‌هم بقبولانند که اغل ‏ 

بت ۰ درمحله‌شان به‌همدیگر برخورده‌اند و پهلو به‌پهلوبهم. در یلث میخانه آبه 


۳ میارج پرداخته‌اند و حتی در 


0 روز سروقت روسیی و ۳ 
۰ رفته‌اند . 


۰ ۲۰ 
ددم برم 9 
9 وا 2 . کاملا مه یه درو اد خوب 
پعاطرم ان ی ۳ 
بت درهرحال » تضاوف مسخره‌است ؟ 3۳ 
پای فابه‌روی و خمپاره از بین رفته بود . استخوان‌زانویش : 
۳ سوسن پوشیده ۳ نوار سفید بو د «راولیوم نخت خوابرا 
پنجره » که پرده‌ای سیام جلو آن آويخته بود » اشغال کزده نو ۵ 
لب لووبل درشت اندام » درخالیکه نمام بالائنه » پش ۳ 
وشن را میان گرفته بو دند ب اف دراز کشیده بود . ور - 
که از سقف آوبخته ِ_ِ چشمالئن را می‌آزرد ۰ 1 ارات ت 


۹ م نمی‌دانست ‏ ی و ای ۱سا 
۵ به 7 دست ی ت این براثر سهل‌انگاری پرستار 2 
۱ دی 0( ۱ 
"ازاروک که تخت شنم را اشال می‌کرد گفت 1 ۱ 
این وضع مسخره هم است ! مسخره کر ک توی اتاقی‌زندانی 
9 شود و حثی ند‌اند: که کدام نفهنم فزه‌ای افتاده اس ۱ ۱ ۷ 
1 شهر چه نام داشت ؟ ساختمان یسنان چه شک بود ‏ آ 


9 س ی ۵ ۱ کت 1 
سب به‌بينم بچه‌ها » شما زن 3 را دیدید ۹ 9 این ۱ 

1 + ان پستانهای چندمنی... بااينهمه اطوار که هی ریز ن بای و : 

تا جمله جرد را ب‌وضع و پابان‌داد . 


1 نوز و ده تا 1 وا تبدیل شد وآنهاک می‌تواتند ‏ ۳ 
به‌خواب رفتند و دب ند ۱ 
۱ بت فایه‌روی » مداتی و با میاه وتع ۹ ۰۰ ۲ 3 
9 و پوشانیده بود خیره ماند .پر ده به حابل سیاهی شاهت داشت ی از ۱ 
۱ " خالال آن با" زنان زر و ۱ صو معه کته امین کین به نظر می‌رسید 9 ٍ ۱ 
دوب رد ۰۰ ۲ 


رفته 1 درد 1 وطاقت‌فرسایی اخیاسی ی کرد 

۱ مازاروگ, پسختصر تعاس که راشب باتش بیدا 
۱ بامداد فردا.» همان برستار با ستنهنی که به شکل دوتا الب 
ود واند من و بزده زا هت 5 


۱ بوی بد یکه اناق 13 انباشته یود مر ند ی 9 
فایه‌روی ده کب دییات تنکیه‌داه تانیم خیز بنشیند . وهای ِ- 
و کوتاهش از تب به هم چسبیده بود و در ات هنگام ی و 


دختر موبور 
لووبل از ته قفی گچین خود پرسید : 
خوب فایه‌روی »بیرون چطوری است ؟ 
فابه‌روی جواب‌داد : 
ب بیرون 3 
بعل چشمانش ۳ مالش‌داه ۱ 
درهمین لحیله رنودیه که تنها دهانش ِ رد باندها برونمانده 


بود زمز مه کرد : 


س اخ ۱ ات مو ها 6 بازهم ین‌توها که توت 0 افتاده . 1 
ار 0 که تا چند روز بعد . ۱ 


تشو ی براتاق سابه اتداتت و فابه‌روی 6 درحالیکه #9 


۱ بهسوی پنحره ء گرفته یود 


بیرون آنقدز‌ها بد نیست .۰ نبایذدناد کله کرد . کوشه ۳ 
نبفتاده ایم دم ام کوچکی می‌بيم » بعد کوچه هست و بعد از آن ». 
خانه‌های دیگر : 

او به‌ئو صبف دورنما پرداخت : خانه‌های ی و ۳ ۳ 
ساخته شده بود ؛ مردث پیری که روزنامه خود ۳ می‌خواید راز ۱۳ 
می گذشت ؛ زنان کدبانو که برای خرید می‌رفتند . : 

سایر زخمی‌ها » با دقت » و درمیان سکوت به‌فایه‌روی گوش 
می‌دادند عبور يكك وسیله نقلیه پنجره را به‌لرزه انداخت . فایه‌روی 

و نلث تامتون بزر کی نظامی است و سربازان تفنگ ددست ‏ 
کوک ان نفسته‌ازد ۰ ۱ 

مازاره کی پر سید ۰ 

ب زنهای نوی کوچه چطوری هستند ؟ زنها » فایه‌روی ؟ 

فابه‌روی لخند کوتاهی ۱ که دندانهای درخشان و 
را کار باتک ّ 

سب بی‌خودی اینهمه جوش نزن » زنها . توی کوچه زیادخوشگل 
نیستند به‌تو اطمینان می‌دهم . 

مازاروك فریاه زد : 

خوشگل هستند یا نیستند » بدرك » من بدنشان را می‌خواهم 
می‌فهمی ؟ بدنشان ! ۱ ۱ 

فایه‌روی دوباره در رختخواب خود خزید و چشمهایش را فرو . 
بست . لحظه‌ای بعد دوباره بلند شد و به بیرون نظر دوخت . ناگهان . 
فریاد :زد : م 
ب خوب چرا . گوش کنید ! ابنهم يك دختر خوشگل ! 


5 


1 


8 زخم داشت اه کرت که مان تایه ۲ 

بهم فشرده و آبود و خورد . ۳ 

۱ پس‌ازآنکه زخ‌بندی بایان او 
سب دلم بر هن این آدم‌های کثیف » صدای تاله بشنوند 
ره کثف باشند اه« درهرصورت‌خوب 


3 ها منت ات نها تاسای که بو اننن » در میدان 
۱ ۱ 
9 مردیکه فتیله جای زخم خود داشت با . 
بت اخ .۰ درحقیقت » بشر موجود بیرحم: و ایلهی ات 1 لا 
3 ا متا بدون حادثه‌ای سپری شد . چند دقیقه بعداز ظهر . 
فابه‌روی گفت : جر و 0 
9 ت_ِ ود , دختر موبور صبحی باز پیدایش شد ! دارد . 
3 اینجا را تماشا 1 1 ی ۱ 
۱ و " آخو شآمد. # 
و قکاندآد و بدرقه آن لیخندیژه . 7 
فابه‌روی درحالیکه دوباره دراز ف ۳ 
دختره پتیاره | عمدا سرش زابر گرداند: 
3 درحدود ساعت دو » فایدروی دوباره عبوردختر رااعلام کر 
بار دول ازبلند کردن چشمانش خودداری می کرد. 
3 وی اه لو ویل افت: 
۱ 5 و اد یزیر فیهرو‌یروزمداند 
کرد سم اومایی 2 و ما 


۱ دختر موبود 
سینه‌ها تاه وسربن اورا لو یعت ی ۱237 ۱ 
۳ - قوزاه با 5 آه بل, قوزك با من هیجتوجهی به‌آن نکرده بو 
0 مازارو وگ شح و۱ 
۲ هام یس مي‌شود ! 
شب مردان زادر کر خی اضطر اب آور خودغوطه‌ورساخت بمس 
صبح »با لارفتن پرده امیدی دردلهایشان انداخت. وبرای روزهای متمادی؛ 
ورای مواظت‌های یکنو اخت پزشکی هن وه درحه حرارت» بازدید . 
طببب » پانسمان و عدات » نیام که وقت پدیدار شدن دختر فرامی‌رسی ۱ 
را زنست می‌د آدند. ی سا روزی چهار بار با زنکی ۶ 
۱ عبور جوان رااعلام ی ۴ 
ان می ؟ 
پسنیته و نو 2 شده‌ای. 2 
قه » اینطور نییبت » می‌بینید که این برای من جر غری 8 
تک تسش 
اما هفت مرد دیگر نیز عاشق شده‌بودند. گفتی عبور دختر که ۳ 
خلال شیشه‌ها جان می‌گرفت. تنها بخاطر آنهابود. بنظرشان می‌رسید که 
, آنها » ازروز اول درآنجا هستند وبختر موبور » پنهان ازدید؛ همه بجز 
يث نفر » هزاران بارا زآنحا گذشته است . 
دیگر هیچ چیز نوجهشان راجلب نمی کرد. هرموقع که فابه‌روی» ‏ 
طرفه‌ای ظهر چرتش می‌گرفت ۰ هميشه یکی پیدا می‌شد تا پسر او 
دادیزند : 
زوذباش بگو فای ادارد موقعش می‌شود! 
همه می‌دانستند که فابه‌ر وی 1 وقتی هنوز بهخدمت سربازی در 
نیامده بو د» و خیاطی شتا 
ب تو می‌توانی خودت برای او. برای دختر موبورت ۳۳ 


بدوزی ! ۱ 
فابه‌روی می أ ند بشید : (« چه می‌شد اکر 7 ۳ پای 
سالم خودم , جلو میز کارم بنشین ؟» ۱ 
مازارو گی قدرت تحمل نداشت. اواز رم 6 ره 
غرور که جربحه‌دار شده‌بود داشت قالب تهی می کرد. خود رابرای‌بدترین ۱ 
۲ ۳ آماده 0 ی پیش از فابه‌روی از بیمارستان . 
۳ / ای ي وا زیربغل چه قیافه‌ای خواهدداشت؟» 
1 درحالیکه مازار وگ خودرا مي‌دید که باشانه‌های بلند وورزیده وقیافه‌مغرور 
۱ وپیروزمند درخیابان‌های شهر گردش می ۱ 


اوهم چنین ازتعریف کردن داستانهای وقیح وخلاف واقع باز ‏ 


9 


4 


لووپل 


۰ 


جح وی . مسجت . سس .۰ 


۳ 


۰ 


ره‌فا ره 


روی 


موبور را به‌داستانهای و 


-«باز پرحرفی‌کردی مازاروگ !» : 
خود داخل می کرد اعترا 
می 5 ب ب ۳ 


طر یج ۷ ٩‏ ۸ 2 س 
7 س‌ 2 9 ۳ 

۳ + 0 

تلماتی حر 


7 ۱ 

ِ ۳ 

۱ و 

۱ ی 
با 


‌ِ 4 
3 1 ۹ 
0 وه دا 
1 ۰ 
۱ 
اشتی ۳ 
0 !۰ 4+ 
ب سب 
۳ 
۱ 
0 زر 
كِ 
۰ ۰ 


ریا ی ۱ 

۳ سای ملق رز دی ۱ 
بت کدام پیر آهنش ۹ 

بت - پیراهنی که کلهای و 


۱ مت سشوال بیج هد بود. و 

۱ نه» اوعبور نکر ده‌است. ۰ و 
درست همین روزبود که پزشاك ء.وقتی ساق فایعروی ۶ 

قسمت ازیای اورا کهسالم مانده‌بود < لمس می کرد تاحالتی اراحت۳ 

با داد» بعل بادقت ب‌ورقه درحه حرارت چشم دوخت‌و با ی 

"اشاره‌ای به‌پرستار کرد گوئی و به‌اویگوید : ۱ او + 


ح تق 7 ی راسوی 


فا وی حوایین نداد ۳ پااخ ار مین ۱ 
بت لت تجطویرن خاش کي وراد تس ری ۱۳ 1۷ 
بت چرا ! ... او بازهم عبور کرد ... امابايك مرد ی ۲ 
۱ و ۱ ۳9 
مازار وی بارضامندی گفت: 1 
1 ستد اس دماغت سوجخت ! ! برای این پتیاره‌ها ! 
1 نیست که میناید نان داد بلکه بایت بها نها . 

۱ مردی که فتبله جای زخم خودداشت و ز 

ب باز پرحرفی راشروع کردی 0 گ» پبس اکن ! 
ی براتاق سایه‌انداخت ۱ 


وال بر 0 است که رای 


رین > حیرت همه تس ۱ 


3 4 یاه شب چشم در ۳ را بتر فش تعیب 
تفیل 0 وس وان د ق ای سرخ وشهوت‌انگیز می‌دید..  ,‏ . 
"۰٩‏ . ۰ درست موقعی که مازار وگ رن 4 بوه. پرستار واره و 
پرده سیاه رابالازد. 0 
رابه‌طرف‌پنجره چرخاند. 
ت دزرحالی که سر و ,به‌شدت روی پاش. خو 
می‌اندااخت فریاد ژد 
1 تلف » 0 

دبگران گفتند : ی 
1 3 و چطور ۳ آچه افاقی برایت‌افتاد : ۹ 7 اس 
مازارو کی ؟ 


ی مازاروگی. سعی کرت خودرا خونسرد وبی اعتنا تفان. بدهد. 3 
آنگه گفت: ۱ 
1 بله 7 من از اول 3 وتا 
ولی "بااین بفال آمیخل استم خودم , کاملا مطمئن شوم. 
3 ی تن طرف پنجره جز دبواری وسیع ی 

مقداری 0 ربخته بودند » نیز دبک نبود . 

4 هه هه 


1 


#۸ 


۱۷01۱/۱6۷ 6 


نوشتة : ماتیو گانت 


1 و 1 0 آن شود که باد شعله‌اش را خاموش جرا ِ ۲ 
ام سرژنش هرا خود ۱ به ویسون نگهیان دتیر انداخت ‏ 
13 لپاس روی ی در تِ چادر ِ 9 ار 


#۴ 


خطر منفجر شدنش دریبین نیست ! 
فا گنه نود ی نله دی خیراای ۱ 1 
0 که طاق‌باز دراز کشیده بود بنوك تیز چادر خیره گردید سپس انگشتانش . 
۱ 3 را جلو نور چراع فت و اشکال عجیب و غربب بنایواره 5 3 
ید ون ی 1 
0 را ادف کتان درحالیکه انگدت بخود را دندن میگرید وخار. 
8 نگاه میکرده گفت : ۲ 


باز وبسون پرسید : . 
دراین‌صورت ان را میکنی ؟ 
راد درحالیکه دستان خود را از چراغ دور میکره جوادا: 
ب خودم هم نمیدانم . و 
3 درخارج باه و آراء گرافت ان دوردست ی ی ِ 
ا ها مکوت غ سید . راد از سرما چندشش شد . یقد سائیده شده لباس . 
" ظامیش را بهم جفت‌ترکرد و پس‌از آنکه نگاه دیگری به همکارش ‏ . 
" انداخت توجهش را به سمت چپ چادر معطوف کرد . صندوق 3 ۳ 
درآنجا جای داشت . ویسون پرسید ۰ 
3 رس تجتواند فران کند . 
باز راه تکرار گرد ِ 

1 ۳ آنچه سلم اس اینست که ما دستور اکید داریم 
" هیچگاه چشم از صندوق برنگیريم . 
۱ 11 بگفت و ۳ حر کتی ماروزه عویاه از ۳ و سك 0 
1 حدم سوی صندوق 15 در سمت چپ مبخل چادر قرار داشت پیش رفت 
صندوقی بود چوبی چهار گوش که بعدش بیش از يك‌متر بود و دوی 
9 را بطرژی محکم 0 0 بودند . راد چگونگ بر 
میخ‌های صندوق را یا تمام ۱ 
زنگ‌زده را از آن بیرون " ۳۵ 

یکی از رفقایش که 0 ی داده # ت ان ۳ ی 
3 و ن ۰ درعوض مرد ِِ که میبایست میخ‌ها را پا مدای فنگک ‏ ۱ 


نکهبانان صندوق ۳ 
یکو ید بدون فردید نبرومندثرین شخصی بو د که راد درعمرش دید بو ۳ 
پس‌از تعویض میخ‌ها صندوق از روز اول هم محکمتر شده بود . . . . 
درجربان این کار تاف‌در تحه‌د از دو خطی مراقب عملیات برد ۰ 1 
ی در کنار چادر می‌درخشید . راد این حزئیات را با کمال ۳ 
0 می‌آورد زیرا از روزی که او و وینسون درپیش‌رفته‌ترین پست . 
نی این جزیره پیاده شده و بکار مشغول شده بودند ماموریت نان ۱ 
صندوق را بهآنها سپرده بودند . 1 
دسیون ۱ 
ده و میتو آنی از نوی نختخو ابت ِ کاملا . صندوق 9 9 

و هيچيك از مقررات مانع اه و نو از بت ترا ۱۳ 
چشم بدوری . ۱ 
ب برای من تفاوتی ندارد . ازاینجا بهتر میتوانم به‌پینم . 
وینسون درحالیکه خمیازه می کشید زبر لب قرقر کنان گفت : 

بسیار خوب ! هروقت افسر امد مرا بیدار کن 

راد شکلکی وه و 0 از آن این بود که به‌وینسون . 

درحفیفت دستوری. "که اف و بو.د ذد سیار | کند نود و 
افسری .که ان را به] نان ابلاغ کرده بود گفته بود همیشه هردونفر 
با هم مراقب "صندوق باشند و تأکید کرده بود که : 

۱ رت مات ما ان ان تا ۰ ۰ ۱۳ 
دقت کنید هردونفر باهم و دوش بدوش هم محافظت آن را انجام دهید. 
ی ی رد 
۱ وبسون و راد نهایت کوشش را کرده بودند تا این اوامر را 

مو بمو اجرا کن 3 
۱ ولی همیشه داستان آنچنان پیش می‌آمد که گفته شد . وینسون ۰ 
میخوابید و فقط هنگامی بیدار میشد که درجهدار می‌آمد و برای داخل 
شدن بچادر کورمال کورمال بدنبال د کمه‌های مدخل آن می‌گشت وبسون ۰ 
طوری به این کار خو گرفته بود که هنوز افسر وارد شده شق و رق ‏ 
اپستاده بود و تفنکک را میان پاها حمایل نموده بود . 

ممهذا شبی بدشاشی فاعن او را کرفت ات رسای را ۳ 
معمول د کمه‌های چادر را یافته بو و از طرفی هم زمین گلآلود مانع ‏ 
ان ناه بوه 207 الا قدم‌های افسن ویسون را بیدار کت کی ۳ 
پشدت مورد مواخذه و تنبیه و توبیخ قرار گرفت افسر ازاو پرسیده‌بود: 

ب لااقل میتوانی بگوئی تو زا بر ای چه ابنضا گذاشته‌انن ؟ 

مب رنه . برای مراقبت از صندوق . ه 
بت میدانی چرا باید درمقابل شدای اه بدهید ؟ 


/# 


بر 1 ار ۳ ۳ ی 
کند قرو اه ود که اران راد هم اب ین سا 


مایت ۹ آفس در جواب سوالی که خود مطرح کرده بو 
دکنان گفت : 


یی مق م۱ 
توا نظر میرسید زو کرده و پرسیدم بو 1 
ای 

بت فا 
ی . سوالی مدام از نظرم یکی 


1 
-‌ 
۲ 5 
۰ ۰ ۰ ِ ۰ 
۰ 


ش وقت و۳ را با سوال پیچ خودت مکیری ٩‏ 
چ 


لت کت 
از خودم میپرسم. + برای اینکه چی ۱ 
وینسون پرسیده 9 
آز چی صحت می‌کنی ؟ 
.راد زمزمه کرده تو ی ار ی مرب توق کح ِ 
و این احوال بت 


را 9 
به آدشمن ؟ 
وصفت تحکم کنان بر برسرش داد زده. بود د که : 


نگهبانان صندوق . ِ 

ازاین واقمه فصل‌های بیشماری میگذشت . سرماها و .گرهاها ۶ ۳ 
بادها جای کنر ۳ گرفته بو دند بدون اینکه دیگر راد درخصوص ۱ 
ی ای کته سر | باید لابنقطع مو رد اد "باشد سوالی ند 
درحقیقت خود وینسون هم ماجرای کامل را نمید‌انست .۰ مدعی بود و 
دانما تکرار میکره که هیچکس ازاین راز خبر ندارد . یا ۱ 
میدانستند این بود که صندوق محتوی اسلحه‌ای است -- اسلحه‌ای بسیار 
کت و قدیم که بهیج قیبت باید ایستشی بازا ۱۳۳۲ 
مواقع سخت و بحرانی مانند حالا که کلیه سکک‌ها را رها کرده‌اند تا 
9 دشمنان عوعو سر دهند نباید دای ازسندوق غافل شد ‏ 
ان تفیل ۰ ۲ 

را واه از ماموریتی که باو شده بو د احساس 
غرور میکرد و حتی از محو ده مسر مان چگونه در چنه ن‌موقع سخت و 
گنها چبین ماتهیانه زوزه ی کی میت ۳ ۳ 
کثيك مداوم بخواب رود . 0 

بدبختانه هیچوقت سگ‌ها به‌اندازه شبهای اخیر پارس ِ 
و راد متأسف بو د از اینکه چرا بحای آنکه از رفقارش باشد با ید 
شبهای هولناکی را در پست نگهبانی شماره ۱ بگذراند . يك‌بار درتابستان 
گذشته بیمار شده بود و پزشت نظامی که برای معاینه‌اش با بو د قبل‌از 1 
تر ك کردن چادر درباره تفت رفقایش گفته بود. : 

.همه آنها از ترس بیمار شده‌اند . همشان رن دشمن 
ازديك میشود . ۱ 

آن‌روز درحالیکه خود راد را هم يك لحظه ترس فرا گرفته 
بود معهذا یز شت را موزد تسخر قرار داده و گفته بود : این دکترها 
درباره نظامیها وفنون ارتشی چیزی سرشان نمیشو ! 

می که جربان گفتگوی خود را با دکتر برای وینسون ‏ 

شرح داده بود ویشسون اصلا نخندیده و تنها به همین اکتفا کرده بوه که 
همچنان در مدخل چادر بنشیند و خورشید را که از صحنه افق به‌پشت 
تپه‌ها پناه میبرد برانداز کند . 

آن شب مها با شتی پیشعر از تابق بارس میک دید ۱۳ 
معبول دوبار س‌کشی کرد و برای"انها جیره تفت ۳ 
ورف و در طلست تا کین د که : 

مواظب صندوق باشید . 

راد 0 را ازنظر دور نمیی‌اشت . وپشسون هم همینطور 
گرچه این یکی دراز کشیدهم 9 هت فا ما باز نگهبانی میکرد . 
شب بیع که درجه‌دار بچادر آنها آمد بهر کدام يك گلو له‌داد . اولین باری 


بود که این دو نگهبان با تفنگهای پرشده و گلوله‌دار کشيك میدادند : 
۷۲ 


اج ور بمست .. 
سول جواب‌داه : 


وا ۱ یاه 7 شدت کر ده بو و 
1 با ی سک‌ها درخود محو کند و پپوشاند. , ویسون. 
9 منت من ای 

ای هگ اد زا بات و کت مد ام هش 

و وی دیق من وضو ۶ 

احمق به‌آن دست‌نزن 
ی مه اب 1 
پارها کل از آثر 0 ی 3 ۱ . صندوقي. بو د از چوب . 


1 ۳ تن 0 هایس از سارز تقاشی و 
درحالیکه دهان جخود ۳ ام خمیازه باز بر ۳ در 
داده _ افزروه : 

ت گفتم ِ آن دست‌ترن و ۱ 
1 راد بدون آنکه علث این دستور را درك کند ازمندوق دور شد. 
و رو فیاعونی ات اه کا مراد دی ۳ 
ند . متل اینکه تعداه آنها که زوزه کنان ظ: واقواق کنان. پیشر وا 

مردند به‌صدها: اه . وشون 2 


ده 


1 1 9 


این متگام ک ان ی ۹ مت ۲ ۱ عجلاز جاده کب 


0 ی 2 ی‌اختیارفرادزد 1" 


مت 


۵ ار 1 
وی کیره تردیات مشلم‌دشیخ و بوک ند ۱ 
"مردی بو د ارت در ی انار کر ِ 
دروسط چادر ا استاه مینک نمی هم تلو تلو میخو رک . چشمان او نیز ِ 

ند آشسس اولی شاید کمی هم پیشتر از طوگی کبوم:رنگت لجابله ۳ 


۱۳ 


. سکسکه کنانبرحالیکه باانگشت صندوق را مان 4 ۱ 


افسر ی که انداشت دا ۲ 
یكباره قامت راست کزدو درحالیکه روی پاشته ها چرخی زد رودرروی 7 
ان امه و هت( 

۱ رد رای 

و 

ون ره در تشکچه میدت نا خود ۳ بافسر 
دوخت و شروع کرد پیوشیدن چکمه‌ها . ۳ ۰ 

3 و هتفرن . زباد وقت نداری . 


0 


سس و خورده‌ايم ِ و السالام ِ 
راد دست‌بردار نبود :: ۱ 
کر یز ول تلف چندوق بچه میبود . 


ی جوابداد : ی ۱ 
و ۳ نایود کنید . + ولی بسرعت وقت را نباید تلف کنید. . 


وش فریادزد سا زان نو 
۰ ز ویی تفت با را 
نباید بدست دشمن بیفتد 
ای بسا ول ره ۲ 
4 نیز ه سوراخ نمو د تن ود بطرف مدخل چادر رفح . فلا 
خروج 0 یز سا تأمل کرد و خطاب بتگهبانان ۱ 
اف یله کید ۱ 1 
راد کد ۳ میت 8 مه 
سك به‌خالی کردن آن روی ثخته‌های ضندوق. صدای و اق و اق. 
ارس شنایک شلاه بود: و هر 
0 نه شاید داخل صندوق چیزی باشد که بابتظریق تشحو ی یت ۱۳ 
ات داز مر تا ۳ 
0 درأینصورت بهتر است درصندوق بررداشته سق 2 ۳ 
2 برای تیه پيشنهاه خود راهطا بینعن دست‌ها ۳ بکار 
9 ۰ انداخت و شروع ورد به کندن توفالهای ان ۱ و 9 
: 0 راد ی ۰ 
با وم نف کسی حق نتازد محتویات صندوق را به‌بیند ۱ ۱ 
0 ار هیچ‌چیز ت 3 ویسون را مان ازاید کار ۳ ۳ 
0 گرفت کمکش کند در عرش 
رصندوق را .ازحای ۳ ۳ 
۳ دو نفری بطرف درون آن خم‌خدن .يك ورق کافذ هدک 
پرآن حروفی چند بخط سیاه 7 ۱ 
پوشانده بود . ویسون با حرکتی خشونت‌آمیز پوشش کاغذی راب رگرفت. . 
و محدد | دفیٍ 0 شدند شا آنجه را 9 آن بو بوی ۳ 


ما چینی ش 0 میدید سندوق محتوه 3 
ال دجبا اه میک مانب کف مت تام 3 
بت 1 سه نند انگشت ضخامت داشت و ا. پوششی از پارد 
ِ ۱ بت از دز سدای عوعوی ها دور شده 2 ۰ 
1 ار ی ی خود ِ نمی‌فهمید . درحا 
ِِ درون 0 1 5 


۱ توا نان ِِ 


گت آن کاغذ زرد . شده 3 1 جعیه ح مسبوشاد اب 


موه 


از هم پله‌ها بالا آمدیم » و پله نگشتیم و نخواستیم دیگران پله ما 
باشند . با اطمینان بله‌ها را بيمودیم.دوستم آن پسرك همراه آبی چش که 
زندگی را آبی میدید با آن موهای بلوطی که برایم چتر روبا بود کنارم 
آرام میا مد . 

گفت : باغت خواهد نشست و میوه‌هایت را خواهد چید » 
پندازش باك است . 0 0 

نميدانستم که بذرهای نگاه ما میتواند چنان جوانه های درستکاری 
را شکناند . نخستین تصویرها در مازاده شد و سرانجام زاده شدن این 
تصویرها رسوب آنها برپندار ما بود . 

و تصویرها از سفال پندار ما نگذشتند و ته نشستند و واژه‌هامان و 
کفتارمان و یژو ال های زمان و مکان همه در و اوآ راست و دروغ جمع 
آمدند" . این دو واژه سره های سفال را بستند و ما کر ,آنجا انستادي و 
فرصت نبود که باغ شعر من در آئیم . 

ایستادیم . 

باز ایستادیم . 

وذهن ما ایستا د که هراس داشت رگهای دوستی بکسلد و خون بر 
دل‌ها بیاشند . نا گزیر ایستادیم . 

من از ایهفادن هراس دارم » حتی در زیر درختان بلورین و 
مبوه های سنالین . 

رهپار راه واژه های راست و دروغ شدیم . پندارم از این دو واژه 
مجرد و بری بود . با آنکه میدانستم در هر واژه شهرها میزبند و رودها 
4 میا بند و درختان صادقانه ثمر میدهند . 


_‌ 


هه رضا احمدی ‏ 
و های این دو واژه نکاویدیم . من چون کودکان به سوی . 
و معنای این دو واژه خیره شدم وهمانجا ایستادم و پا رنگ های گر 


این دو و اژه کارم نبود . یی درنوشتن وگفتن ابن دو 
وواژه وسوسه را راهی نیست وهمیثه بابد آندو را با يك رنگ توفت » زیرا - 


9 راستکار ترین مردمان 9 ۰ 


او از مه باغ شعرم هر اس داشت و به گلکشت یامد ها من 3 
بیفسرد » اما نمرد و دانستم که روزی این مه خواهد کست و ما يك دیگر را - 
باز خواهیم یافت و در آنروز هدیهام را آذین رویای کودکان خواهیم کرد ۳ 


و و تاج رم و ات راستاری ی ان اه توا زمان ‏ 
۱ "و مکان در باق" آب را آلوده است . میوه های باغع فلزی‌اند وشکوفاها و 
3 پرندگان کاغدی و آنچه راستین است قنس‌هایند که بر دیوار های سربسی 


قِ 
۹4 : 9 یب 7 


آویزانند . 
روزیکه مهد پرندگان موه عروزندگی رات خواهدش 
و قفس‌ها تصاو بر مه آلودی خو اهند بود و برندگان مشتاق تصویر ها که 
بر دیوارهای قدیمی و کهن اين باغ آویز انند پرواز خواهند کرد 
و ما آن روز را خو اهبم نو اخنب. رس وت و 
در آهنی باق کاغذی الوان خواهد گثت و ما از باغ به در خواهیند. 
۱ و سه واژه مهر ۰ انسانا » زندگی بر در خواهد درخشید . ۱ 
و ما پژواك این سه واژه را پاسخ خواهيم گفت ۱ 7 
۳ از يك دیگر کنده خواهیم شد و در هنکام بدرود رد پجای‌خداحافلی . ۸ 
خواهیم گفت سلام و باغ در ستیز زندگی خویش با خوینتن خواهد نت .. 
3 و ما راه خانه رویای خود در پیش خواهیم گرفت ۰ 


9 و 9 1 
و 


ین کین که و 
سرانگفتان 1 سود وش فیمیزد ِ 
۱ ی( رم » 
ردان همچود کودکان اغنای دز شهر رس 
خامه دوزی 0 برشمین اشاث : 
0 اس و 
ان 0 ریز 


یه و 


نف نگاه خته‌اش مات هی بز مراد" 


" کنشهای کوچك شبرو » 
وی * ِ سم ۳ 


موه های کونهگون 9 
ی 


نوای ی 
رزوها 0 ۳ ۳ 


+ به مه 


چوذ دکان ۳ شا میب 3 
از برای کودکانش نقل وشیرینی » 
بح و ودفترحه‌های و 3 


ممخر ند و با 1 
در اتاق کوحك خانه ۱ 


۵ 


مهرشی ۱ آن زبلوی گلبفت » 
"با عبال و کودکانش خوش‌خوشك ی ۱ 


و هاش جیتهای جرا و ور 7 


اخریاش کود تاج را شادمان میکرد 4 
درسهاشان را روان یکره مر 
کر سار در زنش پیش , سماور برهن میدوخت ۰ 
: مد عد 
ی 9 همحنان در آرزوها برمیداشت : 
چهره‌اش بشاش و خندان بود . 
اش اقشتان عام‌ها 
سکه های زرد دهشاهی 
در کف دست کمخته بسته‌ی فرزند او میرست . 
- لحظه‌ها همجود حبات روی درباهاً 


ام هه 


می‌گوبد بکوید و هرچه‌می‌خواهد 
بسد و چون عزیمت مراحعت‌کند 
او را بکیرید و به نزد من آرید . 
دبنارین‌عیدالله و من. برحسب 
فرمان او روز دیرب ۴۰۰ 
سحر بر نشستیم و بدان طلال(۳) 
رفتیم و گوشه‌یی پنهان شدم و 
بغرمودیم تاچارپایانرا ازآن موضع 


" چون خواستاکه ازگرددماهردو برخاستیم را گر نیم 
ی ۷ عبدالله ات و من مسرود ی 
امیرالمومنین ترا می‌خواهد ! 
1 أ وت ای نیستم از خلیقه 
پرنشی خویش (۸) ؛ مرا مهلتی ده تاوصیت کنم . ۳ 
3 ف 0 ات کاغش ودوات 0 مدا 
نوشت ِ بدان خادم که بااو نود داد » و ما او را بساوردیم و 
زد ی 
تو کیستی » اوه کر تحاس و دار ند برامکه بر تو 9 
3 که 4 برایشان ‏ ۳ 9 وزاری مکی ۱ ۱ 
ادی ی اجازت باشد يکي ازانجمله رامین 
و . مآمون گفت : یکو . ۳ 
صحفت من منذرین معیره لیام ) از خداوندان ۰ 
و نسب و مروت 4 ودر 0 نشو ونما بافته ودر کنارنعمت 0 
"بر ورنده ست 8 : ۳ / 
3 وبفتی دولت برعادت حوبش یو فانبی آغاز ی 
" به‌رسم خود و تیا بر بیشه‌کرد ه 1 راحت وزوال پذیر فت 8 39 
تروت انتفال 0 4 و کار به‌حانی رسد که صر رورت به و ۷ 
مسقطالرأاس .۳( و وطن اصلی مقتضی شد ؛ ودرویشی تا 


#۷ 


چون مأمون او را ۳ روی ترش 0 و بانگ بر وک ۷۱ 


به‌فایتی نک که ورای آن به‌تصور درنیاند . مردمان مرا کف 


برامکه اشارت کردند وبه زنارتانشان محرص گردانیدند 4 و 
گفتند اصلاح یوت درحال توظاهر له تست حز به‌واسطة ی 
ترییت اشان ممکن نست ۰ من 0 " فصد بفداد کردم ی 3 
یر ۳ وزن ی ۰ 


و 2 فرضهای لطیف تاره و و 0 


با نیکوترین زینتی و زیباترین هیأتی در آن مسجد نشسته‌دیه 
من درآن مسحد ر فتم و در دلم افتاد که حاجت خودرا. 


۰ آن 0 0 0 و2 0 و ازاسضان ۳ 


ی نم 2 ۲ 
و 4 


ی کر ام قرو درآن انژرشه و ۳ طایفه 

برخاستند و سرون آمدند نیزا ابشان مواففت رو ۲ در 
1 ری رفتند 45 در گاهی مر تعع ودهلیزی دراز داشت وبه‌صحن 
سرایی ۳ و و ی فتطحت ۱1 ودر :۰ (. 


بن‌خالد ر وا و نود س ِِ تبزنزان بنشستند 1 : 
هم باانشان موافعت زد . دیدم که خادمانی که استاده بودند . 
درا نثر دستند ویشمردند ۰ ماهمگی صد و نکتن تو‌دلم ۰ ِ ۱ 
0 اس بر فتند وباز آمدند » صدويك ۳ » دردست هر نك 
محمری (۱۷) از زر وباره‌یی ازعود خام برآتش نهاده وهرغلامی 
7 کمرمرصع برمیان سسته .۰ این عو دسوزها را به‌نز د ما آوردند . 
حمله‌را بخور را دند هِ بعد از آن بر تانی بیامد درغایت حمال 3 
نهایت کمال » خط عالته بارا) کون ارکنای ارس تست ۳ 
قدش برحوبار ۳ یله ‌ بر يك کنار این تساک بنشست . ۲ 
ور ارخ اند بجیی بن‌خالردی هی برد ۳ 
1 1 وا وعقر ِِِِ و جوانب ن؛ نثارها . 
ی ی 7 ً 
نب بعداز آن صدویك خادم دیکر يامدند ؛ هریکی طبقی از 
3 ۱ نفر ه بردست نهاده » وهزار 3 رن به‌مشك آمخته بر 1 ق 
1 » در بیش از هر بث ازما از آن طسق یکی ننهادند . 1 
۰ ِ ۱ س‌از 9 نکان نکان بر خاستند وزردرآستین دِ ۳ 
طق 0 ویر ون ی ۱ 
گرا وبیرون روم 3 ۳ 2 آن مال 9 و 


هب ی ۰ و به‌چشم اه ۰ ویرونرو ۲ 
0 طبق ی ومی‌دفتم و باور 0 
0 و تا 4 مادستزه 
#می‌کرد و من از آن غافل بوگم ‏ تابه تزدیك و ۳ 

"تا قدم دردهلیز نهم ۱ باوتردایشند دق ار ود سم 
و مید 0 ِِ 
" شدم ؛ قرمود : از 0 
3 مرت مامت و ۳( حا تا نج رشتنم 
" که فرزندان وعورات راگرسنه در فلان مسحد بنشاند ی 
1 جون ی که موسي را آواز ۳ 
ِ جون بیامد گفت : ی سر ۶ اس مرد مردی ی از نا تب 
3 نبعمت وخاندان قدبم 3 توانب ۱ روز گار وحوادث ایام او 
۱ بدین روز افکنده . و از خان‌دشان (۲۱) ) ووطن ایا آواره ی 

1 رانا خو شتن اختلاط ده‌ویااو ورن کر ِ" 9 
1 : "موی بر برگرفت وبسرای خویش برد + زخامت فا 

" ارزانی داشتیت از حامهای خاص خود » وآنروز وآن شب درخدمت ق ی 
ی ه ِ 0 وعسِ م۳ ۶ ونر ی ان خود. 
نیارد و موسی روز دوم ب اد خاش این را ۲ داد 

9 وزیر این شخص را به‌من سپرده است ودرباب اعزاز و 
1 ترا او و صست) فر موده حال من می‌خو اهم که بر نشیم و و 

سای یف روج 8 امروز نز د تو .خواهد نود . باندکه 0 

۱ ۱ عباس مرا به‌سرای خود برد وبا من همان طریق مسلوك - 
" داشتکه برادرش موسی فررموده نو د هِ و همجنین هرر ورد نم ۱ 
" ابشان دسشست من می‌گر فتا وبه خانه خو ش می برد و ضیافت وی 
نان ودلداری می‌داد ء 4 تاروز دهم نشد ۳ حعفرین ۱۳ بیامد ‏ 
اه حونشدتر 3 و آنروز و آن شب نیز در سرای‌اوبودم ۰ 
ون و شد 2/7 پیامد _ و گفت ار و هب 
1 4 ۱ ی ۱ ۰ 


0 در همین تفکر 0 و ود وار ۲ 
خادم پیش پیش میبرفت تامرا در سرآژنی آورد که در ۰ 
وجخوشی و نهانت خرمی ودلکشی نو د هِ وبه‌اصناف فرشی 
0 م9 برده‌های خوب 4 سرا ببارانسته بو دند 4 4 وچون 
ان سرا 0 0 و عبالان جودر اه ۳ 2 


۱ اس ضیعت‌ها ۱۳۳ 9 ره ی که دی آن ۱ 
جمله حق ومال وملك تست 6 ومن تواب ژمان رو 
بدایشان آورد وحو ادث دمن فتصد اشان کرد درسابه 
پیش 0 ورفاهیت 1 زندگانی می‌کردم واکنون ندز 
1 لآ و فات اشان عمروین مسعده خر در آن| 
" صضیعت‌ها نهاده که انشان مرا تمليك (۲۵) آ رده بودند جنانکه دحل ‏ 
۳ به‌خرح و فا نمی کند ه ومن هر گه که درگ مي م3 ۲ و لت 3 
9 به‌من روی آرد » وناکامی پیش آید » وازحادثه‌یی برنجم » بدان . 
و خرابه‌ها دوم و ساعتی نگرنم و لحظه‌بی نوحه کنم. 4 » وا ز تا انم 
گذشته که به‌دولت اشان در شادکامی.« کامرانی ‏ گذراننده ۳ 
بادآرم ؛ وایشان را شکرگویم ودعا فرستم ؛ وروزگار دا بربیو فابی 
۱1 وی‌ثباتی نکوهش کنم ؛ وشکایتی ودرددلی که از ناموافقتی 3 
داشته باشم باآن طلل (۲۳) ودمن (۲۷) بگویم ؛ ودل را بدین گونه. ۲ 
اندك لیم دهم وباز گردم . 
0 8 مأمون را از یادن این حکایت رتت‌آمد ۶ و نرمود ۳ 
عمروین مشعله رتحاضن گرداندند ۶ فان نمود که هرچه درآن 
مدت برخراج ضیاع ( (۲۸) او زناد کرده بودند باز پس رب 9 
ی خراج ۳ همان قدر که در کار برامکه بوده‌است مفرر رکتند 
ویبعداز این اورا عز بز دار ند واکرام وانعام فرمانند . اس 

چون مامون ایحکم بفرمود » آن پیربه های های بکره 
رد د هر جه تمامتر 4 ؛ مآمون سوفت نه‌من باتو احسان و 
9 وبفرمودم که به تجد رد ۳ از تو گر فته‌اند ان 2 2 


مامون گفت بای گر 3 درامان ات زد 2 و هم # 
یوه باش‌که وفا مبارك است وحسن عهد مستحسن . ی 


۱- مسرورغلام خاص ,خلیفه هارونا لرشید و بود. مار وت گر بدون 
سرور(که وس ور خادم نیز نامیده‌اند) بیرون‌نمی‌رفت‌ودر گردشهای . 
شبانه خلیفه سرور همواره همراه وی‌بود. پکی دیگر ازهمراهان ورفیقان نزديك 
هارون جعفر پسر بحیای برمکی بود وداستان های بسپار ازین سه‌نفر (هارون وجعفر 
وسرور) درکتابهای تواریخ وسیر وقصه منقول است. چون حارون برخاندان پرامکه 
ونم گرفت» نخست کسی که بکشت همان جعفربن بحبی دوست وی بود. قاتل جعفر نیز 
" مسرور سیاف غلام وجلادهارون بودکه سر جعفر را بربد وبرسپری نهاد ونزد هارون . 
8 تصور می‌رود که درین داشتان نیز به‌اشتباه نام مامون بهمجای هارون آ مادنا شرسیب ۲ 
قتل وازمیان بردن برمکیان به‌ست هارون ودردوران خلافت وی و کر فت»و 
ات ا زا نکه مدتی به‌دوستان برامکه ونوحه کنند گان بان خاندان کرم وبور کُواری 
سخت آگرفت» آزسی او خاندان درنرد "خلق محبوب بودند» وخاطره تیکوا ۰ 
دی ما نده نود رد ک رای درد ازیرمکیان را آزاد کند وازین پات 0 
را درزحمت نیندازد. ۲ب سوار اسپ شوید . ۳ 
1 به فتح اول: خرابه ها ع- به‌فتح اول: ویک به‌شئین رو 
2 درزبان فارسی کسانی راکه‌پدین سن رسیده‌اند «دومو» ( یعنی دارای‌موهای . 
ین وسیاه ۱) نامند ودرزبان. عامه چنین کسان «عاقل» ) عاقل مرد پاعاقل زن) خوانده 
می‌شوند. ولت ب‌خلاف آنچه معروف است بهمعنی پیری نیست» بلکه به معنی رسیدن . 
به‌مرحله میان پیری وجوانی است. - به‌فتح اول لغت عربی است به‌معنی روشنی . 
وبا کلمه رب «بها» به معنی قیمت ارتباطی 0 ار ونوحه . 
تردن . ۷ به‌ضم اول: گریه. 
۱ ۸ یعنی می‌ترسم خلیفه مراپکشد.. . 
۴ 7 4 انادی جمع بداست به‌معنی ‏ دست. دزاینج به‌معنی مکی و ومنت‌وحق . 
استعمال شده است. : 1 
۰ زادبوم » محل‌تولد ۰ ۱۱-- را » مایل » مشتاق 
۲ ۲ -- به‌ضم اول » , آماده ۳ب شرمساری ۱- به‌ضم ای خواری مك 
سئوال 4 افش ۶ 
3 ار 9 
1 تنر او موسر شوم آنندان » متقل ۱۸ عالیه ۱ 
1 او وشیوی که ی عضر دای و را وبرای خوشبو کردن 
بوی برآن می‌پشیدند. ( 
۰ ۱۹۰ نوعی عنیر خوب وغرغوب است. . 7 
۱ هت بالاها ومصائب ۳ و 9 خانه وتان نبیر از توابع وبه‌همان 


سا و به‌دوفتیم 0 0 ۳ ی بو و 
دوم جمع دمنه به کسراول به‌معنی بقا یا وآثار باقی ما نده از کاروان تفایند خا 
وچیزهای دیگ رکه با زندگانی و درجایی یا گذشتن اورا یی 2 
۲۸ املاك جمع ضنیعت. 0 

۵ مجددا » دوپاره.  ...‏ 


۱ ۱ ی آربان‌پور 


۲ می‌دانيم که ی و محیط 


ای اسان باوعوه قبرت‌هاین 
" پردامنه خود و و ۱ 
" انسانی عواملی تعیین کننده و 
" قاطع نیستند و نمی‌توانند_ از عهده 


مت رفتغیار انسان براشد ت 


1 اور تس" آزمینه همه افعا فردی 
4 و احتماعی انسان ات 6 امامقوم 
" آن‌ها نیست . محیط طبیعی,انسان 
1 را آزهر سو احاطه کر ده است» و لی 
" زاینده رفتار او و نمی‌شو د. 
وا که اور کاعت ‏ واشحیل 
طنیعی از تبیین رفتار انسانی کوتاه 
3 ادن تور بر از ان که‌برای 


باز نمودن رفتار انسانی به محیط . 


لا اسان » تعنی جامعه ء 
ستسو روابطی که ببن آدم‌ها 
۹ ود ام مان ۲ زجوع کنلم -. 

و ضرورة جامعه را به عنوان 
ی ۳ 
محیط طبیعی مورد سنجش قیرار 
دهیم » به بررسی آن بپردازيم » 
و قوانین آن 6 سیر وسلود 


ظهور انسان‌ایز ارسازوسخ نگو . . 

چنان‌که به تفصیل‌د رکتاب‌های 
مر بوط یه تکامل طبیعی ام‌ده و 
است » جانوری که انسان از او . 


9 ففط تا 8 به خا‌می‌نهاد. 3 


او جربان بخ‌بندان‌ها ۲ براشر 
ی ۱ ی 


خمکینند و جانوران پا از میان. - 


اه 


سر زر ژد - و 
0 "داشت که ننها در دو با راه 
رود ودست‌ها را برای ی 
1 به کار برد 
2 ات و انگشتان ما وف 

و تاه ام پیچیده شد» و 
۱ تس قدرت ابز ازسازی تافلت 
او ان او و دشواری ایز ارسازی 
وکارهای حیانی دیگر » از آغاز» 
اورا به همکاری وزند گروهی 
کشانیده و ضرورت همکاری» او 


را به جنت وجوی وسیله‌ایبرای 
واه ترفن فعالیت‌های گروهی 


نخست. بیان و ی 
۳ زبان صوتی - تراهم . 
۱ امد ۳ 


۳ است که .این را 
ِِ در ظرف چند دهه با سده 
وی نداد » بلکه ده‌ها هزارسال 
4 شش تا حیوان درخت‌زی 
٩‏ تعلر کرد و چنزء: 
انشا نگونه (ححعصط-صوع2) . شد. 

به وسیله امتیازات خود 
توات انار بسازد و سخن‌بگوید 


آدوره پستگی 


ت99 طو لانی ۳ اسان 


فرا گر فد : میر اث گذشتکان ر 


میسر ساخت. 2 عالم ۳ 
مغ رشد فراوان گر ده است» و 
کودد به مادر ۱ 


نخستین ومهم‌نربن دوره باد گیر: 1 
ات یار دراز ت ك زو 


بت تجر به تن : 
است: .که باه گر دز. زند< 
حیوانات مر راه رد ی 
سلوم شدداست که پچ گربه ار 
پیش از چهار سای 1 


موش امد بو ۱۳ 


2 


1938 ی تممصمع : ( 0 09و ۱ 7 


- ۰ ۱ 5۲000۵« بو ۳ ً0 م0 1 2 ,16110 


7 ها ادیدگر گوتها ‏ 


تااین همه 


ها و تکامل زندگی انسانتی 


۱ تنیز ۱ و تبذر فد" ۰ اگر 
از ارسازی و زیان نبودند : انسان 
و دسریم نید 
٩‏ را از تسعلی به‌نسلی- ی 


فهوآوه#را «اسان و 
(۴2/6۲ مححمط) ۰ وبرخی 
دیگر اورا: «انسان‌سخن گو» .. 
(عتهناروم1 0 خوانده‌اند . 

1 3 سین زبان باید گفت ی 
انسان‌ها ضر‌وره در _ ضمن کاربادست: 

" وصورت وصدا به‌يك‌دیگر اشارتی 

" می‌کردند و میان خود نظم و . 

.هماهنگی 2 ۳ یف ین 
بعد از قرن‌ها: 7 بمضی صداهامعنی 


سانای ار ار هی 

اف اد توانستند به سهولت‌وبادقت 

۳۹ ای یقت ی اک ری 
براین تس که 
نحر ه اسان تکامل پاید. . ازآن 


که انا 


و ی بسازد» 0 پوششی 


وخانه ووسایل گونا گون ی 3 
غذاهای جدیدی مرو سا کوش 
جانوران راب رخوراكخودبیفز اید, . 
و "فک و زبان پیجبده‌تر ی فیل اس 
و 


آموخته‌های خو د را یه وسپله‌زبان . 
به نسل‌های " بعل از 9 پرساند. . 
به ان 0 6 رف نز 9 
همو اره وسیع نر و آسوده‌ترشد. ‏ 
و انسان به‌جای تحمل تحمیلات هر 


طبیعت 6 در آن دش وتصرف ‏ 1 


3 ی مهمترین خمل ری ی ۱ 
حیوانی یعنی تطبیق برطبیعت‌را ‏ 
ی منفی. بود» را 


و 2 ۳ 


" برروی هم » انواع ار 0 
ا بصن هزار 2 آبه وت ام ۰ 


تک 


خود کار[ دگر گون. شدند» 3 


کال ی ار 


معز این به حدود ۱۵۰۰ 0 و 
متر مکمب رسید » حالآنکهحجم . 
مغز گوریل, و شاید 
انسان 6 ار 9 0 برع 


۰ 


. ازاین گذشنهه ‏ انس 


آبوون زند گی احنماعی 

دوره باریتنتی (منط نامه لو 
تا کنون به دونوع انسان متفاوت 
1 ۳ تنوعانی دار تذل 6 


(عاوهتطاصدععطز۳) 
بقایایش در جاوه بدست آمد . 
ححم مغز آو در حدود ۰۰سانتی 
قوس ایروانش کامالا بر آمده 6 
دندان‌هاش مسبار درشت ومحکم؛ 
چهره‌اش بی‌چانه . و قامتش 
حمیده بود . 
۲ اسان تن 
را 
بقاپایش در شهر یکینکت به‌دست 
آ مد . به میمون - آدم شباهت 
داشت » ولی آتش به کار می‌برد و 
ابزار ,می‌ساخت . حجم مغزش به 
۵ سانتی‌متر می رسید. 
۳ . اسان اقریقا بت 
(فنام۲0ط ۸۶۲6۵ ) 
اسان و اقعی 
ان یدای فا 
(0تعصه ع ۳16061067 مصمت 


بقایایش کر هایدلبرگ به دست 


ا فلس ای ار یاٍیینی او درشت و 
دارای دندان‌های منظم» وساختمان 


دهان او طوری بود که حر کات 
اه تیار رو سخن گفتن را 


ی 


۰ اسان ننان در 1 
0 مصووت) . 


بقابایش در دره نثان‌در نال 9 ۳۹ 


شهر دوسل‌دورف (8010077عنا(1) 
به دست امد قامتش سبه راست» 
و ححم مغزش درحدود ۱۵۰ 
سانتی‌متر مکعب بود. ولی‌شیارهای 
مغرش اندلد » پیشانیش عقب‌رفته. 
آرواره‌اش 5 انداژه بزر گی ۰ و 
(فجمزروم مصهظ) 
( غارها شون فاشت .بر دیو ار 
برخی از غارها نقاشی می‌کرد . 
ره ظر بف تر از انسان‌ه‌ای 
پیشین ؟» حمحمه‌اش ی 6 
و پیشانینش راست نود . به سهنژآد 
تفسیم می‌شد : ار 
(۲۳1۴8101)) 
با بینی پهین » ,ونه برجسته > 
دندانهای بزرگ » و تقربیا 
+ "ار ۱ مثر قد ؛ شبیه سیاهیوستان 


هب 
0 با چهره 


نسبهة کوتاه بینی باريك , آرواره ۱ 


9 چانه‌بر حسته 9 تفر یبا 


۱۷۰ متر قد . 
۳ ۰ نژ اد چانسهلاده وج 
(2۴661206)) . باچهره‌پهن 
و بازوان دراز ۳96 تقر یبا ۰ ۷" ۷ 
هتر فده ؟ قبیبه اسمر ها ۳۳ 


«انسان اندیشه‌ورز» که ما نیز 


۸۳1۳۲0۰ ۵۲۵1ظ2۵) : (,60) فومظ .۲ صد ,1۷۲۵0۳620۲ ما ل .1 
1 و۳۵5 50 ۱۲21۵0 :علا۱0۵ ۲۷۰ 1998 روعم۳01 


۹ 


وی در تا انیبان ۳ 


مغر بزرگ. 

0 پیشانی راست 0 

ابروان حسطح بای 3 
3 ۰ دهانی جادار . ات 
3 ی ای حر کت آزادانه و 


ی کكوچكث منظم. 
1 مشخص . 
. زندگی اجتماعی انسان 
1 وا قاطا کو نا زور تشر اف 
" گروه‌هایی یت شبنلن ۶و 
1 کر وه‌ها با يك‌دیگر امن و 
" به‌صورت «جامعه»ه (اعذه8) 


0 «حامعه» 9 وسیع آ 


و پردوامی استٌ مر کب 3 
زن‌ومردو کودك که وجوه اشتراك 
فراوانن دارند وبرای هر 
خود 
3 های متعددی به‌وجود میا ورند. 
جامعه باآن که وابسته افراد است» 


رداق اد نوی 


۱ /جامعه نتیجه ارتباطاتی است‌که‌پین 
افراد برقرار می‌شوند. هيچ‌بك از 
3 0 > امه ۳ و ۳ 
: جامه: 11 می‌زاید . 


هیکاری موز کننن و سازمان .۰ 


خود مو‌ثر ر می‌افتد مه را : تغییر 


می‌دهد . جامعه حاصل جمع‌عددی . 
افر اد یست . بلکه و احدی 


با کیفیتی ستقل »کلی است 


۳ 1 تاش ازد وجود اه ِ 


او وید و حون ِ آن ۱ 


دج اش ون دارد. 


معط طیی یضار شیزود و ۱ 
ار جرا بای از ِِ ّ 
خا دای مر اما 0 
0 ۳ نيكك . 


مخصو ص ۰ ساخت 0 11 #9 
شناخت محیط جغرافیایی با 
اند نسم انسانی میسر نمی‌شود ۰ 0 


شناخت آن باید در و 1 
2 تطورات 1 آن تأمل کرد ۱ 


نظامات جود و ۳ دریافت» و 


5 < 


0 ی ره 


باه اند مرو ما ی 4 
راه خود می‌رود . 


سا همواره 


(هو هط لوزم80) 
با «میراث فرهنگی) 
(61112820ظ توسجنمی) 
۱ با «فرهنت» 1 
خود به ور ثانسم های انسانی 
نظام تب و آفر اه را بر توت 
خود درمی‌آورد و ناگریسر از. 
که .۰ ازاین‌رو 
باوجود آمدورفت نسل‌ها,فر هنگی 


جامعه برقرار می‌ماند » واستمراز؛ 


10۲ فرهنگک را در معنی 
اه ميا 
: وی دزعتر ما این کلمهدلالت 


داردبرهمهبزارهایی که در اختبار 


ها هسید و همه‌رسوم و معتقدات 
ی علوم گ‌ هنر ها و سازمان‌ای 
اجتماعی که در جامعه ما وجود 
انسان به وسیله 3 


دارند 


> 


فاد 0 ِِ 
می‌شوند. ی 2 کح جامعه . 
همچنان ادامه می‌یاید ی 


تعسر ان 0 
ولی کیفیت جامعه به‌این 9 


0 حیوانات که 1 ار 
۱ و نه‌قدرت‌یاد گیرق فراوان دارزند 7 


وی ۳ ار ۲ 


0 ۳1 ,1924 ,مان مانصست :101۳ وه 
مه 9 عونمم ۶ ۲0۱011021 ۸۳6۵ 13 0 .1 


ی ات 3 به اقتضای‌غر 


و نه می‌نو آنند آ موخته‌های ۳ 33 
به نسل بعد رم ال .درتتیی ۳ 

ف ی رفتار انسانی 3 
و شرا 2 ی ترا 


اس انا سکم ۳ 


بدن جود از ای ت 2 


ایا ۳ و 942 
۱ دشواری هل و می با بد گ سین 
و متراث اجتماعی همواره در کار 
3 د گر کونیو گستزش است .. حریك 
3 از انواع حیوانی رفتاری کمابیش . 
3 " ات دارنتد و رفتار - 
٩‏ .اسان هیچ گاه یکسان تمی‌ماند . : 
3 پك از انواع حیوانی در 
" مواردی معین و به‌صورتی مشعص 


و کب اما زرفتار 
انسانی نه عمومیت دارد وتان 
باتش 3 "درفر ک‌بر خی از جاأمعه‌ها 
ما آمریکاییان کوایکر 
(567عتا) ..- وسرخ‌پوستان 
3 زونی (فصتا2) _ واسکیموها؛ 


3 جوبی- رواجی ندارد » حال 
۲ آنکه رومیان باستان وسرخ‌پوستان 

رو (0۳0) زسن ای‌جنگیدن 

3" زندگی میکنند. 1 

۹ رازگ کی در تن 

های جوامع مختلفد مفتر کاتتن 


ِ (طبی‌بشری» تزاوش ز ٩‏ دنل : 
3 می‌توان. 229 9 بو بسه 


۱ 3 هرد داش امس نوشته 


وجود . دارند 9 باوج منت کات از : 


ه - دایگران ناشی می‌شوتد و اه 


1 ت 1924 (فاننه10 ما م۱ ۲۱ ِ ِ 


0 و 
بهداشت » آشپزی , زمان‌شناسی » . 
ورزش ‏ آرایش » معاشقه » رقص» . 
هت رآفربشی: » افسان‌سازی 2 
جادو گری » بازی » آموزش و . 
پرورش » مراسم گونا گون » نام . 
0 , پاداش 2 9 ِ 
مر 3 د 2 با و و 
هستبد » .و محتری و مفهوم آن‌ها 1 
هریز صاحبان فرهنگ‌های مختاف 1 

عیناً ِ_ِ نیستند .» و از 9 


: باشد.» ِ ی آن 9 
هاست چون جوامع ی 
بسیاری جهات‌به يك‌دیگرمی‌مانند . 
نا گزیر.در فرهنگ‌های آن ها هم ۳ 
من رای ۰ ۱ 
و 6 0 ار تباطاتی که را 
اج برگرار ؛ 

ما و ۱ و ۱ 3 
انگیزه‌هایی استت که از و جوم 3 


پاسخ‌هابی 3 # ما پدید 


3 .۰ .1906 و۲0 ماه :۱۱7۲ 
3 كِ عظ ,12 10710۸ لمعتع 506010 مجمتمص۸ :عانظ۲۷۲ نز 2 
ِ ۱ 686 .۳ ,1942 تم0صمم اد 
ههلا 9 مهن : (.60) ۲0۳ درآ ها رعل12-006 0 1 ِِ« 

هو .1943 1 رجتعند) 1 ۱۷۱9۱۹۹ سس 2 ۳ ۱ 


تسین دبای بای 

می | ورند. 
ء . تسلط فرهنگک بر انسان 

. فرهنگ‌های ما نه از « طبع 
نغییر ناپذیر بشری» سر چشمه 
گرفته‌اند و نه از «محیططبیعی» 
زاییده‌اند . این فرهنگ‌های ما 
هستند . که به‌ما «طبعی» اجتماعی 
ونغییر پذیر بخشیده‌اند» ومحیط 
طبیعی و اور گانیسم را به‌زیرساطه 
ما | ورده‌اند . ما می‌توانیم با هر 
نوع سرزمین و آب وهوا بسازيم 
رس قطبی فاد ۸٩‏ تحول 
و فیل آفریقایی در 0 
ازیای درمی | بد ۰ انسان تخل به را 
امری تفننی می گرداند و به‌صرف 
مواد غیرلازم و حتی زیان بخش 
مانند الکل می‌پردازد » اماحیوان 
هميیشه غذای مورد حاجت خودرا 
می‌جوید وبه‌قدر آشتها می‌خورد.۱ 

فر هلک عصار عززند کن انختماعی 
۳ و در تمام افکار و امیال 
و الفاط و فمالیت‌های ها منعکس 
است . حتی در اطوار وحر کات 
خفیف چهره ما راه دارد .فر هنگی 
ما را قدرت روزافزون می‌بخشد. 
سموسته دامته لذلینٍ زند گی‌زاسط 
می‌دهد و خود نیز بسط می‌باند. 
ازاین رو «انطباق‌طبیعی» - 

(صمناماه م20 وبا ۲2) 


و 


]هت که 
۱ دست می‌دهد . مقتضیات 


حیوانین را در و ۳ 


ویدار وی باعث انطباق‌آن‌ها - 
برطبیعت می‌شود : 
انکاء فرهنگی خود از بو غطبیعت ۳ 
می‌رهد و به‌جای آن که در مقايك ۴ 


0 اور کات" شو د» طبیعت ۳ 


رً موافق‌حال‌خود 6 نغییر می‌دهد. 
لنچه برای-انسان ضر وزت دار 
«ساز گاری اجتماعی» 
(احمصاعیاژ0ه ._ است» به این 
معنی که باید با عمد و وقوف » 
رفتار خو درا بر فرهنگ جامعه 
منطبق کند. انسانی که با فرهنگی 
جامعه خود ساز گار باشده برزندگی 
مسلط خواهد بو د » و جامعه‌ای که 
از مار ار 2 بهزه‌ور تن ۰ 
همواره از انطساق فر طبیعت 
بی‌نیا زتر خواهد شد. 
ه . تقسیمات فرهنگک 
فرهنگی دو جنبه متمایز دارد: 
مادی و غیرمادی . . 
فرهنگ مادی لوذتهعه) 
(۳0النای یعنی آبزارها و اشیانی 
ساخته شده و برای اعضای بعدی 
به ارث مانده‌اند فرهنگ‌غیرمادی 
۵ 101141 8200-019 


پا فرهنگگ محرد 


بر نی 2681 و 11۳0 
بعنی‌رسوم. 


و معتقدات و علومٌ و هنرهایی که 


باید عمدة به‌وسیله زبان و خط 


فراگرفت . 


0 0 ۲ : ووطاه ق امن 16 ۷۰ ,۲ .1 


۹1 


1 09 ,1939 رتمتانطاه۳( 


۰ 1 


0۳۹0 


بابر متسه 
ی سوت و 1 1 
3 يك مداد باب کارد بايك کلاه با 
نك اوتوموبیل_ تاعمل ِ فکر 
: اجزاء 
وجوه اختصاصی فر هنک هستند» _ 
می‌توان آن‌ها را وهای 
فرهنگی» (صاتعتتا عستالیاه) 
خوآند ۰ معمو ۷ عده‌ای ازقد ی ۱ 
هنتای فرهنگی گرد می‌آیند و 
واخدجامع‌تری به‌وجود می‌آورند . 


که «مجموعه فرهنگی» -- 
2 (ع6مصصهي عسبتتالنام) 


9۹ 


1 


نام قاره: شاه ماشیی و« فرزد 
دی (حمصعتامن 710 :0ط1) 
و لاب ازنی »1 (توصوعمطم۳) , 


در شماز مجموعه‌های فرهنگی 

مرت هستندٍ ۰ 

33 هی یتنا کو 1 نر 1 
3 ۳ أن و و : 
جوابگوی حاجات گوناگون 
اسان است و همچنان کمحاجات 
اقرانی تب ارتباط وتناسب 
یت ۰و جامعه نیز 6 
درعیین نب 6 «اروحتتدت 
> رخوردن ۰ اجزاء هر فرهنگي 


در همه ۱ ۱ 


پا «انگاره‌فر هنگی» لوستالش)) . 


تساه منوا دا ۱ ۱ 


" به فر 


و193 ,50016 مط 4صد لونوزب 1۳0 ۲۳۱6 : »121 1 


۳ 0 و ۳ ستیگ ۳3 و فا 


فرهنگی یکی می‌شود. "2 بد 1 
فر هنگی ( 20061 مسس) 


(صتمابا0 2 0 

به‌این ری با مر نز - 
مدل‌ها یا انگاره‌های معینی. دار ۱ 
و به‌و سیله آن‌ها از فرهنگت های . 
جوامع و ادو از ویک باز شناخته. 
منی‌شود.: انگارءهای ف هد ۲ 
ایجاب می کنند. که فرهنگیدارای 
وحدت باشد و «حوزه ۳ 
( 21762 وسالت). بل دست ‏ 


و 9 


ند دای سور مش تج ی رخ زور3 ید 
3 و 30 کرت لک م م۱۳ 0و رو تاو بجع 3 و 
۳ ۳ بویا ید۸ 9 ۹ 
7 رل یر : 09 مق ار 9 
هه ۱ و وی ی 
ٍِِ ۰ 3 ۳1 کت 


3 ِ 


بش بای مر دنب ۳ ۱ 
یو سئله ش‌‌ مبی د بایت و پیچیده ۱ ۲ 
مشود حوادث ری 1 1 
فرهنگ‌ها را رال م گنه 


های رز کر ار ۳ ۱ 
فرهنگی می‌شوند ۰ ولی به‌پاره‌ها . ك 
8 وه گراهتای فرهنگ یب 
ماس .ای بو فا 


کستر شلد ۳۰ شیاری از مستقان ۰ 
هنگ‌های پیچیده تق ی - ۳ 

شهری «تمدن» (طمتاهعنلا) ‏ 

می گوبند , ولی همه محققان در 


5 (وتطناه‌عله۳) 
3 از یعنی حدود پانصد: هگن 
0 پیش در کره زمین جوامع کم ده از توالی : 
ی به‌ و جود امین د دزدونره : .های دو ره 2 «گرداوری خو 
وی (منطانامع۲() (عحتعهطا وع 9 
9 انسان آغاز کشاورزی تظرایه دوره تا 
" جامعه‌یا مخصوصا در نواصی 
منطقفه اسیای غربی و 
و حنو تب نش سحت تکاهل 
گردند : در نشحه فرهنگی آن‌ها . 
و 
دست رسید . و ازآن پس‌فر 
ای » زمین همواره دامنفه و 
پیچید کی و گونا گونی بیش‌تسری. ۰ 
بافتد ِ باسراعتی روز تون سرت کمن ۳ 
1 گیان وهای اه م۵ پرمایه کدنا 9 
اک 1 ی 5 آن‌هابی که 1 
۳ ما یی بر خوردار بو ده‌انن» 
همواره گسترش بافته واز مراحل اه ود 
چندی. گذشتهاند 1 دای و ای در 4 0 ۳ : 
0 ار برروی‌هم » ار می‌گذره ‏ ره 
و داشته‌اند , جامعه‌شناسان و مت موافق طبقهبندی ای 


0 ام ادف ها مه 2 
۰ 1۲۱۵۵0 ۲۳۵۲۱۲ تفه برهمقامی 1 
دای نمدن را به‌سازمان‌حکومتی پیچیده‌ای اطلاق میک 3 
.1943 ,و1۳66 0صو صهمتاهستاان 01 1 110 :عصوق۸ 1 
نوین بی‌ثمدن ۳ کار مان دینی و اخلاقی ت ۱ : 
ظ .1946 111500۳ ۶ 50۲ ۸ :06 1 
1 انیسی لرتمدن را "مرحله انحطاط و مححر فر هن می‌شمارد" ند 
۱ ۰ ناه ۷۲۷ معا ۵۶ مصطمع(۱ : مور و 
۰ ,۷۲۵ مزدمعنطم۳ :0000 زور ۱ 


.1946 بت0ذ) همنا 0۷ 0 ِ سم 9 ۱ 


ج اند 
و 
۱ «گردآوری خور اك ». 
(ع0طاوع ‏ 0 
.دار حدود. م مره سال‌پیشن 
ما اسان :اغاز قدهسیا 
3 سافه و شامل ابزارهای 
ِ ی بود. ولی فرهنگی شام 
» مرحله یه گروه‌های انسانیامکان 
9 داد که با گردآوری گیامان 
9 ی و یی حیوانات. 
کوچك ارتراق کنند و در پرابر 
مخاطرات از پای درنیایند .مر حله 
پا دوره گردآوری خوراك برابر 
است با دوَره پله‌ابس‌توسن - 
3 ِ_ (عته۵هآهزع[۳) 
3 در » و دوه «پارینه 
و ما( 1 كت 
3 درباستان‌شناسین و دوره«توحش» 
1 (52۷۵8610) در طبقه‌بندی 
معروف مورگان . تا 
3 نمونه‌هایی از 4 ۳ جک در 2 
3 27 مان ۱ وافرشای. 
3 5 مر کزی و بیابان‌های استر لیا 
شمالی و آفریقای جنوبی وقطب . 
شمال به چشم می‌خورند . . . 
آب . مرحله تولید خورالكگ ... 
«تولید" خوراك» ام 
گر 0 


9 


۳ زگ 


0 اه خو رالد ۱ 


1 بندی مر ان وا ای مر حله‌بادوز 7 


پ . مرحله استخراج فلز 


۳ ,1948 كت م1 سر تک 5 ۷ 1 


۳ ی ی ۳ 
و به‌وسیله آن‌ها کشاورزی و دام 

آداری یی ار ان ی و 

ین را به‌دخیره ه مو آدیر ان هه 
و آد ز‌اهر از يك‌سو . 6 رف 
3 فلگ ت به پیش 1 وا ۰ 
پیش 9 1 ی # 
انسان ان دوره 6 بر خلاف مرحله ِ 
اور » حیانی سکونی‌داشت» . : 
روابط اجتماعی استواری یافتندو 
سازمان‌ها وسعت گرفتند. ره 

دوره «نوسنگی» (6نطانامع )۵‏ 

در باستان‌شناسی و دوره«بربریت» ‏ 13 
(صعتتوتوظ) ‏ در طبقه . 0 


برابری می‌کنند . جلوه‌هایی از . 
آن بین برخی از اقوام پس‌مانده .- . 
مانند مائوری (۷۲20) 4 4 

نی‌پو زیلند (21980ع2 ۱ 
و 2 


۳ جریا 


مرحله «استخراج فلز » 1 گ ِ 


" فرات و سند آغاز 3 ی 


ابزارهای فازی : , تولید اقتصادی ِ 


0 


تبیین زندگی اچتماغی 


(مطعنیع؟) . نرديث دربای 


سپاه » شهر اور دزا) در 
بین‌النهرین شهر موهن‌حودارو 

(00270زصم1۷]01) 
در هند و ته‌بای (۲۲6097) 
در پونان پدید آمدند» وشهرنشینی 
یا تمدن 0 ۷ 


آغاز شد . تمر کز مردم در شه, ها 
تکامل ۰ سازمان‌های اجتماعی را 
ایجاپ کرد» و روابط عرفی‌قدیم 
بر دائیت تفر انش توت 
مالکیت خصی‌صي 3 اختلافات 
طبقه‌ای و کر را تشدید کرد 

و ارتش را لازم آورد ِ 

مرحله یا دوره استخر اج فلز 
تک چهار دور ی 

. دور مفرغ : دراید دوز ه 

4 نخستین دو هزار سال عصر 
فلر را فراگرفت ‏ ابزارها ازمس 
و مفرغ نتاخته می‌شد . 

ٍ دور آهن : دراین دور 9 


درحشت‌دود ۱۲۰۰ سال پیش از : 


دامنه تو لید اقتصادی را سطداد؛ 
ورواج الفبا » جامعه‌ها رابايك 
دیگر مرتبط وآنها را پرمایه کرد. 

۳ . دور زمینداری 

(حصعنع۲0ع۲) 

هقی سرخ بان سقوط افتر تور 
روم غربی در اروپا اغاز شد » و 
درطی ان گروه‌های انسانی در 
سرزمین ها استقرار بافتند وتحت 
نظام جامد زمینداری یا ملواش 
دستی و تحارت پرداختند . 

۰ دور ماشین 
۱ 


: این دور که 


زاده بر خورد قرهنگ هسای 0 
ات 

گونا گون قاره‌های زمین بود » . 
۰ ۳۳۳ 
اروپا اغاز شد » و تولیداقتصادی . 
را به‌وسیله ماشین سخت افزایش . 
داد" »ء چندان که اما ۱ 
سراسر بهآد گر کوئی کشانید. ۲۱ ۱ 
دور را دور سرمابه‌هاری ته ۰ ۰ ۳ 
(صونلمااحه)) نیز خوانده‌اند . . 
ار تمام دوره با تصد ِ ۹ یف 
سالهتکامل انسان را دوازده‌ساعت ۱ 
مار » "حجدو ك زبرین به‌دست 3 


خواهد امد : 


تیم ات مروت ۳۰ 
اشیان : 
بازده صیح : تصر نئان ِ 


درتال . 5 
بازده و چهل دفیة» ۲ 
عصرانسان کرومان بون 
بازده و ینحاه وهفت دفقه : 
دوره طلابی یونان . 
بازده و پنحاه و نه 
دقیقه ونیم : آغاز علوم 
جدید . ۱ 
۸ . فرهنگ شناسی 
برای شناخت هر نادعه یا 
دوره‌ای » شناخت فرهنگه ان ۶ 
جامعه پا دوره 3 دارد . 
بدون «فرهنگ ی 
۱ ۱ 
به هیچ روی نمیتوان تطورات . 
جامعه‌ای را تبیین کرد » بدین ۰ 
سبب. ‏ » محققان علوم اجتماعی 3 
مخصوصا مردم شناساق کوشیده‌اند 
که برای نجزیه وتبیین فرهنگ‌ها 
شیوه های نتیجه خی ابتکار . 


ی روی ابزارهایر 
1 که از ی های_ تسین مانده 
۲ استه 4 به به فرهنگی آنها بی در ند 

چون 0 سازی "هزین و 


6 0 لا اش ۳ 
اسان آدن -هر «دوره‌ای حدا کش آنها از چند صد در می 
تاش را ریق بهبود اث‌ارهای از جهلت کر ار 
۱ " خود مبذول داشته » و از ابن‌رو ‏ ترای :آنکه ار رید وم ۱ 
" همه امکانات فرهنگی ام دی فرهنگ يكث جامعه ادا وا ۱ 
1 ایزار 0 3 یافنه تن یه دست دهیم » اختصارا ی 1 
"بنایر این "یاید ایز‌ارهای هردوره ۳ آباد ميکنيم.: 2 
راوشس ذر بر مت دار ی ۹ . فرهنگ اسکیموها 
آن دوره شمرد » و فرهنگ‌ها اسکیموها قوم ابتدائی دورمانده‌ای بر 
ان روی 2 از از سای تن که در سر رسن و 
13 و سا و ی ٩‏ مثالی بهناور قطب شمال پر کنده‌اند . 3 
می‌آورایم که ابزارها, که ان اینان یه اقتضای محیط خبود 
اسان کرومان بون مانده‌اند فر ی ساده و لی کار" ۳ 
شاهت تامی به اک قبایل به بار آورده‌اند ۰ اب فرهنگ . 
و دارند فرهنگ مسادی باران که دز طر هراوان ما له ۱ 
ط دت ‏ قیین قللی ککرور ان را ۱ 
هت مایت نموه میمایله. رقع» نیازا مندیهای اسکیمه ها کافی 
٩ "ِ"ِ‏ ین میت ان عکم کرد که فرهنگف ات : 
جای غیر مادی ۷ نها هم ما کف فرهنگ ِ : ۵ 
۰ تحسان. بو ده‌آند 1۳ راین پوست جانوران برای خود حاها 3 
( شناخت فر‌هنک رها وشتیله در و فش رای ری و ور ۱ 
۱ و فرهنگ انسان کرومان میسازند » و جامه خودرا 0 
,پون است . شناخت مستقیم مجموعه ونگار می‌آرایند وزینت افز ارهای 
3 .هاي فرهنگی انسان؟ رومان‌بون ساده‌ای فراهم میآورند . با برف 
ایدا 7 ئیست ؛ زیرا این در کلبه 9 0 : 


سوب مت ات مس 


.1939 ۳ مط 20 مامو و1 
وهای ت یت 0( ۳ كِ ۳ 


ار 0 
دارد . 91 رومیان باستان از 
اعاجز بودند . مهارت 
اسکییوه در کلبه 1 
۰ اسلت که باس مرد ,وه تنهاتی 
0 ساعات معدودیبر و 
1 0 2 ِِ میدارد. 
ی دراز میرود ِِ 
" فواصل طولانی را با سورتمه با 
زورق طی میکند. گرگ را رام 
میسازد و برای کشیدن سورتمه 
پروش مید‌هد و زوا دق و 
شنی 0 پوست نفوه نایذیر درد 
از این‌رو » اگر وا؟ خرن شود» 


ی با گرگ و جانوران 
با دامها خریبی 
ار 0 7 تا 
ول ال > ی 
چیزی جز مثانه جانوران نیستند ». 
ی و 
پمال کته اشکه ان : 
وقتی که فرد کر زوس *,خاردار 
ر! به سوی جانوری دریایی مانند 


1 يث 0 0 وجانور 
۲ ره 


به آاسانی در ان راه نمی با با. ٍ 


بر باد ۳1 


ی 0 


میگردانند ۰ وثیز ر شین ۱1 
مانند ‏ 9 يت چتر نجات 7 


مقابل جریان 0 0 مقاومت ۱ 
میکند واز بت چانور زخمی 1 
ی غیر مادی : 
نک اف خدایی به نام سب 
(56002) اعتقاد داز 8 
نو 25 با بدر خر 
در قعر درا به سرمی برد و بزدانیا ۲ 
مسامط ۱۳۵ چون یه اخشم ۱ 
پیفتد » دریا را توفانی سً] 
و جانوران را ازانسان دربسغ . 
می‌ورزد . نیرو. های لاهوتی ‏ 
یک هم که اینوا" (وتاط1) . 
خر شوت 6 ۰۳ ِ 
۱ ۳9 ياکاهنان ‏ 
را قدرت اعحاز و 
" اسکیمو ها برای "کاهنان وت 
اهمت فراوان فائلند و 
بیماری و رفع قحطی و 5 | 
۰ آنان دجوع ۳ : 


برای ۳ 
تسادو بر 6 و و ۳ 
می‌سازند » و به‌نام پرستش نیر 
های لاهوتی , به رقص ‏ 
اب ی 5 


" زنند: 
همه :و ای زنان 
23 ان 9 دریاره‌ای موازد از 
9 خوردن گوشت خام و شرکت 
1 در جشن ها خودداری نمایند »و 
قانون هایی برای محاز ات‌متخلفان 
وجوددارند 7 

مرد رئیس خانو اده و 
انحر افات جنسی زن را سهعل 
نمی گیرد ولی ار مهمانی 
براو وارد شود ان تن 
به او خوراك و پناهگاه می 


1 رن ۶ رضام رن برای 
این مهمان نوازی ضروراست»و 
امتناع مهمان از قبول زن »نوعی 
۱ . اعضای پیر وناتوان 
خانواده در مواردی داوطلب 
وا ار آن یبا 


1 ازکان خود . هی ی خواهند که 
سر مسم ولا خانواده جییستن 
افرادی را آرهامیکنند.: 

اسکیموها ی و تندجو 


ست یستتند ‏ 6 و برای رقم 


۸ را 


ماهی سه موز آدست بهکار کر 


دهد ۰ زن خود را نیز موقتا به‌او . 


کیان ك ۱ آمد. 
۱ کی وی بدا وم 
9 آخود آشیوه های‌بدیعی نم ۱ 


1 1305 ۱ ۲ تما 0 تِ سس عطل 1 هویم 1 1 ه 


خود 1 نان بای مود وداوری ‏ 
در عهده حاضر ان‌است. یی 


ده 
خبری نبست 
ندارند » وامور گروهی ۱ 
0 و 1 سا ْ 
کار ات 7 ردان ۲ په‌شکار 5 
می‌ر و ند و خانه می‌سازند 1 وزنان 3 
تهیه خوراك و پوشاك را بزعهده . 
دارند . همه از سلامت فراوان . 
بر اند 0 گی جر 
ی ۳ ۱ 

۱39۵ انسان از ی 


از مایت ِ 


از آغاز به افزار با 


داد. 


7 


قبییین زندگی اجنماعی 
جامعه گروه وسییم 
پردو آامی ات مر کب از افرادی 
اق نار اج یقفا واستهرای تجتوه 
هیکاری می‌کنند و سازمان های 
متعددی به‌و جود می | ورند. 

۰-۶ آنچه جامعه می‌آفر پند 
وبه‌انسان هاوامی گذارد«فرهنگك» 
نام دارد ۰ 
ناگزیر از سازش با طبیعنند» 
انسان باید با فرهنگ جامعه 
«ساز کار » 0 

فرهنگ مسادی» 


۱۰ 


معینی هستند و«حوزه فرش 
مشخص به‌و جود می‌آورنت ۰ 
۷ فرهنگی های اتسان ده در 
اعسار ابتدائی بسیار کند نش :۳ 
۰ ‌ در عصر جدد ۶ 


39 5 
۳ 


شوند 
مستفاد از آثار آگبرن ۶ 
نیمکف و #باروهو لس و چانلد 


5۳ 


چح 
ِ 
7 


0 


بیش آزهرجیز باند بادآورشد 
که 1 دمات و زا مزروعی 
8 ابران نفعشه برداری نشده است و 
ماهیچگو نه‌اطلاعی از مساحت‌دهات 

و اراضی عمده مالعان ابران در 
دست ندار دم حتی برای نمو نه‌هم 
نميدانيم که بو و کد مالکان ابران 
صاحب چند هکتار زمین هستند 
و بزرگد مالکی از حهت دارانودن 
معدار «(هکتار زمین) و اتنسمان 
سنجیدن بزرگ مالکی نسبت به 
واحد ده که ما آنرا اساس کار 
قرار داده‌انم از خیلی حهات نمی 
تواند دقیق باشد توزیع درصد 
| حمعیت در روستا های ابران 
متفاوت است ؛ مثلا این توزیع در 
ختراسان. ۱۱۱ درصد بر در 
آذربایجان شرقی ۲ر ۱۲ درصد » 
در بلوچستان و سیستان ۲درصد 
و در کزدستان ۲۸ در صد ات 
8 سیارند دهاتی که در آذربایحان 
و بعضی نقاط دیگر بنام دانگی با 
خرده مالکی ازآن باد خواهیم کرد 
اما باندازه يك با چند تا از دهات 
و بای شنستان تا ادن 
محصول تولید میکنند و با ارزش 
دارند » روی ان ملاحظات برای 
تسس عمد ۵ مالکی درابران دهماتی 
را که بنام دانگی و خرده مالکی 
تعر نف خواهد شد حداقل در 
بعضی از استانها. که شرابط 
مخصو ص دارند حززو عمده‌مالکی 
محسوب خواهيیم کرد » و 


میب و ای ار تا اه که ۵ ا 
ار دردهات مختلف اعم *آزشش دای ودانگی ترا 
"اطلاغات گرانبهائی در تعیین عمده مالکی میتواند بما 
۳ ۲مساحت کار نك حفت گاو در رک کی 
-است, واما با مقاشتهة,یا آمار های آدنگر ار مال 
حست هار و مفیلان داد ۱ 
1 اس اطلاع اکنوان دی درس او ما : 
مالکی را از نظر شیوه هر ۵ برداری از زمین «اربانی سر رت ۲ 
7 یر و و ۰ 
۳ آمد عمده مالکان که به 1 دسترسی دارم نعیین کنیم . ۳ ۱ 
9 بحرات میتو انیم بگو نیم که شکل مهم مالکیت در ابران عمده. 1 
مالکی آمساشد جه میزان در آمدملك» را املالد» مشاع ۱ 
بافیرمتاع و دن آنها تنها از حهت گروههای ملك دار مهم‌میباشد ۳ 
و از حهت روابط تولیدی و مناسبات رعیت با ارباب جندان فز فی ‏ 
رد ر مت حور ملله دلگ باخرده مالکی کار کند » و چه در . 
شین دانکرم و راد اس ۰۳ ۳ 
با بدر وندگی بمیکند ‏ ۲ 


۶۳9 / 
۳ 


۱ سیمایچمعیت در دورهکوی 
۳4 1۷۰ نفر می‌باشد زاین عده و ۳۰ صدٍ من 


9 میت روتا تشفن تعکیل می‌دهه ۳ تعریف شهررا هم درنظر | 
ِ "کت کیریم که به مناطقی گفتة می‌شود که جمعیت آن از ه هزار ت۳2 
" پشتر باشد وبا در نظر گرفتن اینکه خیلی از شهرهای ایران کت 
۱ از ۵ رهز اوه تفر جعیت دارند" هلون حالت. ده زرا دارند ۷ 
0 سر دون و میت نی بیزان جنتی :۳ 

شهری ايران بی بیریم ‏ ۳ 
ای ی و را و 0۳ 9 
استانهای بربرکت شمال با جمعیت انبوه هرگز با نواحی خضات 
م بزرع وکم جمهیت مناطق مرکزی و جنوب شرقی ابران 
مایبه نیست واین عوامل در 0 مالکیت تج دنز 


14 2 ۱ 
9 0 ۳ 
۳ 2 ۱ 


9 رش 9 
ود 


9 ۳ 2 ی 1 ۳ ی 
۲ 3 9 ۱ 


۱ ۳ تفر 2 خانوار را 1 ه استان نوتاه 
رشابم وی ی نب ٩۲۰۲۷‏ تخانو ان : می‌رسبدا وجمعیت ‏ 
نقاطی که از 94۰ "تفر بیشتر می‌باشد (حمعیت شهرنشیس) 9 ۱ 
۳۷۳۱۵۰ و ی را تا تیان ِِ ۰ 


تلی که کمتر از 9 نفر جمعیت دارند 1 9 3 ۳ 
1 استان ام ۸۳ 7 خانو ار ورد ِ 
1 حمعیت شهر تب (نفغاطی که از هم آبیشتر ی 
دارند ۹8 4 و و تاه ۰ ععال! فتزدان سطحکشت را ۳ 
"این دو استان در نظر بگیریم . در استان گیلان میزان سطح کی 
الغ بر ۸ هکتار می‌باشد ومیزان سطح کشت در ِ 
و و سیستان ۱ ی 


ی ده تشین را ی ۱ ۹ 
۱ ی آتعداد ده : جمعیت ده‌نشین ‏ مساحت استان سطح کشت ّ 
۱ اسان کیلان ۱ ص۱۹ ۱ 
8 تانسیستان وبلوچستان ۳ ۳۰۵۷۵ ۱۳۱۳۸۳۲ ۹۸۳ 


۲ ملاحظه هم مالکیت‌ذردو استان تکار مت 1 
خرده مالك شمالی در بلوجستان وسیستان عمده مالك تلقی خواهد . 
شد وچهبساعمده مالکان بلوجستان که باندازه خرده مالکان درحه 7 
دوم یلار با آذربا یجان زمین ندازند ۳ محصول برنمبدارند. 0 
برآأنن رن عورو مللفی + وضع مالکیت را در استانهای مختلف 
۹ باید 


بز رکه مالکی در ایران ۳ 
3 ۰ بنایران: آماریکهوزازت کشاورزی منتشرکرده‌است ِ 3 


با 1۱۱۵ 
و 
رخا 
با 0 ( 
7 ۹ ۳۳ 
را ۳۱ 


وم میت رک در وان 3 


۱۰۱ 
۱۰۲۳ 
۰۷ 
7۳ 
۳۹ 
1 

۱۷۱ 

۰ 

۳ 


۷۷ : 
)».۱1 . ۲۳ 


> موقوفه : : املاکی است که 
زرف ۳ اولیه وقف شتا اس 
0 ۳ کتاورزیماد ۱۳۳۷ 


۳ ماخذ آماری وزارت تساو زر تراد دهات 
6 هوانگ چن سراسر کشور تشه ده بت ۲ 
٩‏ ترانن آمار در صد مالکنت دهات ای ی بر دهات 


یزان بترار ز سر میناد - 


|در صد دمات 


|۳۸ 0 
۰ .ر۱۸ 
رل 
۱ ۲۹۸ 


درد مان فس نی 


۸۸ 
۲رد 
۱۲ 
ور ۰ 

۲رد 
۵ 
و 
۱ 


۳ 


۱ ِ و ششدانکو ۲ در ید 1 
انگ را 0 0 


ی 


ی ی حالرشد و آثار رمسن و ب ۲ 
2 «دوران فئودالیته»در شرابط تور ۶ "وخصو صبت حد ند ملك‌داری 
ایعنی زمین دارون در ال ات ۳ رژم 7 


0 مالکان دهات ۳ 0 در و سل ۳ ت‌ 
۱ ششدانک ارات نا و و ایران ِ 1 در صد 


ار شود که بازر بر کل سر مالک در هب از ۳ ۱ 

ار 3 ۱ 5 9 ۱ 
۱ ایا بودن.دهات ششدانگ « يك دهی» واحیانا «دو .دهی»می‌باشد. ۱ 
یس ‌ ۱ ج 1 فد 1 1 ره ۱ 
۳ 

۱ 


۰ ۰ دادرسی‌قاتل‌بروین بیابان آمد وپئادافره 
م رک در حق‌وی‌مقرر شد در اينکه رای 
صادر از دادگاه عالی جنائی عادلانه است 
باناسخن‌سیار گفته‌اند و نظراتگوناگونی 
پیر امون آن ابراز شده‌است. آنانکه‌مجازات 
را بمثابه وسیله‌ای برای عبرت سار 
تبهکاران در اختبار جامعه میدانند فریاد 
تحنین بر آورده و گروهی *که کیفر را 
تنها در زمینه اصلاح حال مجرم مسی 
پسندندزبان‌بانتقاد گشوده‌اند. من نیز خود 
کرد چه این اندیشه را وقتی میتوان باز 
گفت که طوفان احساسات فرو نشیندو 
محیط مناسی برای تجزبه و تحلیل این 
روبداد و بررسی انگیزه ها و موجبات 
آن که بدیختانه کمتر کسی خواسته است 
بدان توجه نماید فراهم آید . 

در آنچه گذشت وکیل مدافع متهمم 


انگیزه فتل را عفت و پاکدامنی قاتل‌و 
و کیل‌مدعیان خصوصی محرله آن راعصمت 
بخواهید متاستانه هردو در اشتباه‌افتاده‌اند. 
انگیزه قتل چیز دیگری است و بحث 
در آن ساعتها مارا در سنئلاخ تئوربها - 
و در نهایت امر واقعیات انکار ناب‌ذیر 
اقتصادی » اجتماعی » روانی » خانوادگی 
و تربینی‌س گردان خواهد ساخت .وانگهی 
من در نگارش این سطور بر سر آن‌نیستم 
که از فاتل يا مقتوله دفاع کنم و نیز 
هسجگاه‌قصدآن را ندارم که بکی از انندو 
را محکوم سازم . آنچه ماهها وسالهاست 
همانند سوهانی روح مرا میخراشد مطلب 
دیگری است مسئله‌ای است که بهر حال 
یکبار و برای همیشثه باید در اجتماع‌سا 
حل شود ومن هم‌اکنون آن را مطرح 
خواهم ساخت گرچه بر بسپاری از کسان 
۱۱۱ 


آن آید و ايشان را خشمگین سازد. ۰« 


۳ پدیده جدیسی مواجه گردیده و گر از ن 


من پیر سید از آن زیان ها دیده » و آن 
پدیده جنجال مطبوعاتی است. مدتهاست که 
9 از اینکه دادگاه‌های ما بصدور رای 
مبادرت ورزند و حتی قبل از آنکه مراجع 
۱ تحقیق بتکاپو بر خیزند و صحیح را از 
ِ سایسیم باز ‏ سانسن خبرنگاران چیر ه دست‌ما 


 . .‏ پرداخته و در معرض افکار عمومی 
نهاده‌اند . بکزمان پیش از آنکه دادستان 
مجال بیان ادعانامه پاید اینان داغ ننگ و 
لنفرت ابدی بر چهره متهم زده‌اند و زمانی 
دیگر پیش‌از اینکه و کیل مدافع بااستعانت 


 .‏ جزاو ده ها مستند علمی و اجتماعی‌دیگر 
بدفاع از متهمی بر خیزد ایشان بشدیدترین 
ی ی ی نا 
بسا اشك تحسر بر فرجام اسف‌انگیز _ وی 
#هانده‌اند و این همان پدیده‌ای است کب 
رفته رفته مبانی فضائی مارا دچار ضربات 
کوبنده‌ای ساخته و هفانند موریانه‌ای در 
1 ا رکان بنای عدالت جامعه مارسوخ کرده 
آنگاه که در گوشه‌ای از" اجتماع 
دِ ستم پیشه‌ای دست بجنایت میبرد بلادرنگ 
مخبرین زبردست ما بسرآغ‌او میشتابندده‌ها 
"و صدها عکس در « پوزیسیون »های 
مختلف از او میگیرند سائقه حس ترحم‌با 
۲ ری تست بوی دز خود اصای‌نی 
کنند دوربین خود را از زوابای مختلف 
بسوی او متوجه میسازند و شبانگاه شمادر 
روزنامه هبو لائی را مشاهده منکنید 4 


محاطدر هاله‌ای از قلس و تقوی می‌بینید 

که لبخندی فیلسوفانه بلب دارد. کار این 
مداخله به همین جا پایان نمیپذیرد عکسها 
غالبا یا «تفصیلات » همر آه هستند. درحالی 
که ان خون از دستهای تبهکاری می 


2 م ی ها ۳ 
حتی مدافعات تبهکاران را نیز ساخته و 


" از مواد مختلف قوانین و موازین حقوق . 


زمان دادرسی قر ) رسید و در 
"ساعات و روزهائی که میبابست د 


تنها در کادر قانون و با آلهام ازمعتقدا 
مبتنی بر مغاهیم فلسفی جرم و مجرم. 
آثار جنایت از سروروی او میبارد و در . 
4 همان فك قبافه او را در روزنامه‌ای دیکی 


سانجا بدان 2 منتمی س 


و ۱ 
بمبالغه گرائیده‌ام اما -بگذارید پکبار 
همراه هم چنایتی زا از آغاز تا فر 
مطالع؛ کنیم و نقش این عامل که من 
را پدیده جنجال مطبوعات نامیده‌ام 
درستی بررسی نما یم خو اهید دید . که 
سیاری از موارد این جنجال مطبو 
1 همست هی ار ۳ 
است بلکه اگر مرا به‌بدبینی متهم 
تو انم گفت "که جنایات و حوادث‌جدید: ۱ 
را موجب شله‌است . . 1 

از جربان قتل پروین پزهان به عسوان 
سند زنده‌ای استفاده کنیم نو کری با اغتنام ۱ 
يك فرصت مناسب تحت تاثیر انگیزه‌هانی ‏ 
که قرار شد درابنجا ذکری از آن بمیان ۳ 
نياوريم نوغروسی را بدیار دیگر فرستاد . 
چند ساعبت عد عکس و تفصیلات 
روزنامه ها منتشر شد هزاران- سطر ه 
آن هم با رای و ۱۳ 
حادثه برشته تحریر در آمد 3 سران ۱ 
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جنائی ب رکنار از هر گونه تاثیر روانی» . 


مجازات مطلب را در ترازوی عدالت 
سنجش در آورد طوفان مطبوعات همه 
را تیره و تار ساخت یکبار دیگر ز 
دوربین ها کار خود را کرد و حتی 
روزنامه مهم عصر که وزنه بسیار سن 
بشمار است چند ساعت قبل از پایان‌داد 
بکنایت متهم را مستوجب مجازات مر 


بودم ۳ ی اعدام‌بادرت 
زیدم اما سخن دراینست که 1 بهتر 
دراین چند روز مطوعات دم فرو 


۹ و از هر گونه اظهار نظر قبل‌از 
کور حعم خودداری کنند و اکنون که 
بدینجا رسید بگذارید بعنوان جمله 


آبا "بهتر نبود که این محاکمه سری اعلام 
0 دید و حیثیت خانواده ها درانن‌میان 
در _معرض دیدگان تیزبین اظرین قرار 
» فت؟ بر گردیم ببحث خود. 
1 واهید گفت که در کشورهای دیگرهیئت 
فه جایگزین افکار عموهمی است و جامعه 
نز رات خود را از طریق این هبئت‌اعمال 
وچون در کشور ما در محا کم 
بچ جناثی هبتئّت منصفه حضور نمی بابند قهر | 
مطبوعات باید وظیفه ایشان را بر عهده 
گیرند . من نیز دراین سخن باسسا 


9 
1 


؟ 7 وعات ما نماینده کداميك از قشرهای 
اجتماعی هتند ٩‏ قشری که از دیدارقيافه 
"ورد متنفر است و آنان را همیاته 
ِ بوانات میداند و اکنون نیز از حلول 
بنختی میهراند با قشری که علی را پس 
از "بایان وظیفه سر بازی "شابسته کار در 
دشتهای سرسبز مهیای ازدواج با دخت رکی 
1 وستانی و در کارتشکیل زن کی آرامو 
۱ مرثهی می بیند؟ و دردرجه دوم آب) 
و عات ما در همه مو ارد این وظیفه رابا 
امانت و درستی خواسته و با توانسته‌ان د که 
بانجام رسانند قنفا الن مو ارد ,۲ پتوان 
ی نمود ؟ وقتی مطبوعات ما نوشته‌های 
مردي را که دوزت بیگناه و بیدفاع ۳ 
بضرب ۳ یکی پس از ی بخالكو 
خون کشانیده و سرانجام. از کیفر مرک 
و دیدن نه است و اکنون در گوشه زندان‌همانند 
کی , از قدیسین بر مت ما 0 می 


و | 
رد ین 


و کار قضاوت را بکار دانان‌قضائی . 
۱ نت" این سئوال را هم نمدان آورم 4 


#م مه سب 


پلید او در پیکر الهوردیهای دیگر . 


نّ 


همداستانم اما ابید در درچه اول دیدن 9 


ما 
اون بیان دانسته‌ام زایمان فلان رقاص؛ 


چا در و انز شرافت ۳ 
که دخترلك ساده لوح اصتهانی ‏ 


عم ۳ اهر ِِ ۳ 


بنوشد چگونه میتوان گفت که 
باره اله‌وردی و نظایر او ناسپاسی نسبت. 
بچامعه و قصور درانجام وظیفه دانست؟ . .. 
وانگهی ما دیديم که راننده دنو سیرتی . . 
پس از مدئها کامجوثی زن بیچاره‌ای رادر ی 
اطاق‌خانه خود کشت جسدش را در تودالی 0 
که خود در کمال اطمینان خاطر حفر . . 
کرد مدفون ساخت بچه مقتوله را ۱ 
رسانید و لی ادج دعبعه خاطر نار دیگر ۳ ۱ 
پشت: فرمان نشست تا بسراغ دومی برود . . .. 
ان تهکار اقا مایت هر .۱ 
راه "دبار فنا سیر ده باشد هر حال از اعدام 0 
رست ودره که آب از ی 
که بوعده ازدواج فر بفته شده و یبای ی 
بقتلگاه رفته بود موبه نیاورد . 
و در تحلیلی دیگر هنگامی کمطظوعات . 
که نباید تون بان همه را مصداق 


کاباره را برمباحث اخلاقی و مفاهیم 
فلسفی و اجتماعی - هر قدر هم‌خریدار 
نداشته‌داشد - رجحان مینهند و از لالائی. .. 
فلان خواننده بربالین کودلد نورسیده‌اش . . . 
داستان ها مییردازند و الهام ها میگیرند. . 

و هیچگاه بفکر آن نمیافتند که نسل‌جوان . . 
نسلی که باولع والتهاب عجیبی‌درجستچوی . . 
دانستبهاست و مبتوان گنت که حس 9 
کنجکاوی در او سطح کشد‌ای‌فراآمده  .‏ . 
است - بمسائل دیگری هم احتیاج داردو .. 
دیده‌بر اه آثار علمی وادبی و هنری دوخته 

است در حالی که مضاحبه با جینالولو و 
استفساز از اولین عفق. او و خاطره 
از 
فیض محضر را دا کرشنان اختبار مبکنند . 
بیگمان دراین گونه مو‌ارد «دیگر نمیتو انند 1 
جامه نمایندگی افکار عمومی را ۰ 


ان و 


ای از التهاب فلان ابت 


ی 


گ 


۷ 


د هنگام ایراد .با 


نمیتوان اجازه داد که برق فلاش‌ها صحنه 


دادگاه عالی جنائی را روشن سازد و از 
جنایتکاری که قلوب مردمی را فشرده است 
روزها انتثار بافته مراجعه کنید به بینید 


که وی نیز میدانسته‌است که بر سر موجی" 


از هیاهوی تبلیغاتی بسوی ساحل امعلو‌ی 
میرود و لاجرم غریزه بشری او را وادار 


. کرده است که ژستهای مختلفی بخود 
بگیرد . از این نمونه ها بسیاراست. مدت 


زمانی نمیگذرد که یکی از جراید عکسی 
از قاتلی داشت که با نهایت بیرحمی‌در 
ول شب بر دسر زنی*"هرجالی دو. نفز رابه 

خاک هلاك افکنده و اکنون همانندمارشال 


یتن در دادگاه اختصاصی فرانسه » پشست 


1 ترببون قرار داشت . بدینسان دیگر نمی 
توان ونباید بدین استدلال که مطبوعات 
آبنه تمام نمای افخار عمومی هستند اجازه 


داد که مسائل جنائی و قضائی بطوفانه ‏ 


تبلیغات کشیده شود . دیگر نمیتو نو باید 
اجازه داد که مطبوعات از لحظه شروع 
بقتل و هتك. ناموس تاصدور حکم فاتل‌ویا 
متجاوز بحریم عفت وتقوی‌را قدم بقبم 


دنبال کنند باشتابی التهاب انگیز از دهان 


" او نکته چینند وای بسا که صدها سخن در 
دهان او نهند و حوادثی بیافرینند. باید 
یکبار و برای همیثه این پدیده جنجال 
مطوعاتی از میان بر داشته شود ووقتی 
۱ امن در سطور زیراز نظر دیگری که میان 
آورده‌ام دفاع کنم شاید شما نیز مرا در 
آنگاه که قتلی اتفاق میافند سخنانی 
از زبان قاتل در مطبوعات منتشر میشود. 
این سخنان در اذهان اثر میگذارد آن را 
نوعی از دفاع موجه تلقی میکنند و آنگاه 
که قاتل از اعدام میرهد آنها که این 
سخنان را بخاطر دارند تکباره باور مسی 


۷ 
4 


که حقا هم نباید انتظار توجه بدان ر 
داشت باعث میشود که مردی دبگر 


بجنایت برد . 

افتاد متهم باین عذر که مقتول قصدتجا 
باو را داشته‌است متعذر شد و باهمین‌دة 
از مرک رست و شما | کنون میسنین 
هر جوان نوخاسته‌ای دست بجنایت ۰ 

بلادرنگ انگیزه قتل را علاقه مغرط 


مردی دراین شهر افسر شریف پسلیسی 
بخالك و خون کشانید ۰ و کیل مداف 
اعلام کرد که متهم دارای سابقه ۲ 
مشاعر است و راست هم میگفت و امر 
شما می‌بینید که هر وکیل مدافعی دره 
دفاع نخستین چیزی که بذهنش . 
میکند همان اثبات جنون موکل ۲ 
مضحك تراینکه اکنون دیگر بعضی 
متهمین خود جنون خویش را اعلام. 
کنند و توقع دازند. که نزد پزشکان‌روای" 
هدات شوند . ۱ ۱ 
شاید این سخن برای شما بسیار : 
نمایب اما باور کنید که مطالعات فر 
نثان میدهد که در شالهای اخیر بع 
جنابتکاران در لحظه‌ای که بر سردو 
ارتکاب جنابت با انصراف از آن, 
گر فته‌اندتنهاباین امید که همانند قهر 
"افسانه‌ای روزی عکس وتفصیلانشان زد 
,بخش صفحات جراید خواهد شد و 


بزرگ 1 ار ان وارد میشو ند 


دائما دی دگانشان بدنبال عکاسان وخبر س 
بخازان چراند ات وِ آنگاه که دور بینها . 


موی ایشان میزان ميشود سراز پا نمی 
3 میکوشند بافتضای پرونده و مورد 
اتهاه ژستی مناسب حال بخود گیرند. این 
هون شهرت طبی است و بسیار متام 


. باید بگویم این جنون را پدیده‌جنجال‎ ٩ 


[]مطبوعاتی دراینان ایجاد کرده است. وقتی 
" جنایتکاران قرار انم از لنست میله های 
#زندان خاطر ات ناه خود ر بر شته تحر بر 
کشند. و حتق از ابنراه درآمدی هم‌دست‌و 
" پا کنند چه زبان خواهد برد کسی کهدست 
بجنات برد و بامید این که روزی 
] فیلسوف زندان آشیان خواهد بود از 
ارتکاب هر کو نه تبهکاری ننگ ندارت. * 
" مطبوعات ما نوشته‌اند که جوانی ازمنسی 
و دختر کی متلفات را ربوده چند روزی در 
قروین و منجیل و رشت و دیگر شهرهای 
شمالی از او کام گرفته و بچهار سال 
زندان محکوم گردیده است . آیا شعا بطور 
فطع میتو آنید ایگوئید که هیچ جوان 


«دیگری وجود ندارد که سین سودائی 


رضا دهد ؟ 
من‌این نوشته را با نکر حادثه‌ای که«خود 


در آن نقشی داشته‌ام بایان خواهم برد.. 
بکرات اعلام کرد که وی سزای متجاوزین 


چند سال پیش جوانی رقیب عشقی خود را 
ادن بات مو قعیت مناسب مقتول ساخت‌دا دگاه 
"مرا دفاع از او بر گمارد ای پر و نده 
علل و موجبات ززای تخفیف و چودداشت: 
جوانی» جهالت 1 روز بات سلسله‌تحریکات 
از جانب مقتول و کیفیاتی دیگر مر | 
امیدوار مساخت که وی را از مرک 
برهانم. . ۱ 
وی در پاسخ سئوالات ریاست دادگاه 
همانها را که در مراحل مقدماتی تحقیق 
نت بود باز گفت . من بدفاع از اور 
برخاستم و آنگاه که وظیفه خود رابانجام 


سانیدم را کردم که احساسات بشر 


در باره او معمول 


چنین نبود و اوضاع 


۱ 2 تِ ۰ رسد سل ایستکه ‏ نی 


بار قیافه خود ۳ در برابر ۱ 
قرارذاد » نظری ملاطفت آمیز و محست: 
بار بتماشاچیان افکند و آنگاه خطابه‌ای ‏ 
غرا آغاز نمود . از آسمان و ریما نگفت» . 
با استمداد از کتاهای کاریل نان ۰ 
مشروعیت فتل را توجیه نمود »از سقراط 
وافلاطون و فروید و برتر اندر اسل استمداد. 
نمود » وسخن کوتاه نتیجه گرفت که نه 
جوان و نه جاهل است دراین جنایت‌عامد 
و قاصد بوده‌است - و حال آنکه مطلقفا. 
و احوال و گرا ۱ 
حن ۳ 1 1 کار دچار. جنون : 


می‌بایست بمیرد ؛ خصوصیات جوانمردانه‌و 
روج بلند اوایجاب میکرده است کهدرهیلچ . 
حادثه‌ای سرتسليم فرود نیاورد .رسما و 


بحر یم دل خوق را در کنارشان مینهد. ی 
خلال ایراد ابن نطق هیجان انگیزیکدم‌از 


مشاهده تاثیر ئبانا ت‌خود بر تماشاچیان ._ 


غافل نماند . بارها تبسم ملیح خود رانثار . 
ایشان کرد 1 هر لحظه در انتظار بو که کف 
زدن تماخاچیان سال راایل زان و ات ۱۰ 
هت هم زیاد او و و ات ار 8 
هن ارفاقی‌فرو بست در پایان بیانانش 


ميشد سری در دل ارو قضات و ۱ 


لراور تماشاچیان فر ود آورد. 0 


آخرین دفاع وی راه را بر . 


۱ ۱ 
تب شدند ‏ 


خود با زگشت و ناعتی 


لیر یا شبه بوذ بمی افکننو بجای 
بعد. دادگاه" او را 


بمرگ محکوم ساخت و اکنون شما بمن 


٩ 


بگوئید که کدام عامل این حادثه را ببار . 


ساخته بودند .... 


های کاریل چسمان را ۱ 
و جنجال مطبوعاتی که 


اس هت 


سس 


از : بانیکار » دییلمات و مورخ هندی 


ی نی یج 
قرن استبلای اسلامی بر هند شالی موفق 


نشده نود افکار هندو را درمورد طبقات . 


و گروه نجسها (۱) اصلاح کند و حتی 
بتقویبتش نیز کوشیده بود . فرنها سلطه 
"خارجی نتوانسته بود چین را بتفکردرباره 
ارزش تعاليم کنفوسیوس و با بتردید در 
پیر امون‌نفوذ مذهبی ( کتاب مهرفرزندی) 
وادار ٩‏ 
امروز شاید در هند نجس بودن ملغی 
شده و نظام کاستها از میان رفنه ؛ 
« کنفوسیوس اعلم » سخت مغضوب جوانان 
چینی است . بی‌چون و چرا نغییر الی که 
تماس با اروبا در زن دگانی آسیا ید بل 
ورده دارای چنان اهمبت و کیفیتی ای 
که د رگذشته نظیر آن اتفاق نیفتاده و 
در آینده نیز برغم آنچه بسیاری ازناظران 
خارجی تصور میکنند در برخورد باآسیای 
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جدید از میان نخواهد رفت . 

حال بیمناست نیست آنچه را که از 
نفوذ باختر بجای مانده‌معلو مکنيم. بی‌تر دید 
فرزفیته حقوق ردابای ریب ری 3 
پایید . در همه کشورهای آسیایی سیستم 
های قضائی برای آنکه بتواند با شکل 
اروپایی آن در قرن نوزدهم انطباق حاصل 
کند کاملا منقلب شد و سازمان تازه بیدا 
. هند نخستین کشوری بود که تحت 
تآثیر قرار گرفت و براثر نفوذ توماس 
بابینگتن مکالی مجموعدهای قوانین و 
اصول قضایی تازه بنابر شیوة منظم نشر 
یافت و بموقع اجرا گذاشته شد . 
)» نظام قضایی که مدت نیم قرن در هند 
جار ی‌بود و همراه خود تحول اجتماعی » 
سیاسی و اقتصادی استواری را باه 
گذاری کرد کار محالی لو در ۰ د رکشوری 
که بنایر آئین هندو ء يك برهمائی بر اثر 
شهادت يك«سودرا» محکوم نميشد وحتی 


طبق‌این ست پارباها در هند نجس وغیرقابل 


۱۱۷ 


۱ 
۱ 


آسیا واستیلای باختر 
جرائم بنست طبقات (کاست) 
میکرد و بنا برقوانین اسلامی هیچگونه 
شهادتی علیه بك نفر مسلمان پذیرقنه 
نمیشد » ایجاد اصول مهمی که همه را 
درمقابل قانون برابر بداند يك انقلاب 
و اقعی بود . 
مکالی با انچه پیش از هی از سسانی 
چون مانی » ژوستی‌نین با اپلئون بجای 
مانده مقایمه‌ای بعمل آید مشهود خو اهد 
افتان که مجموعذ فوانین جزابی هند 
نست بنظایر خود د رگذشنه یر ققات ۰ 
است . » )٩(‏ 

ابن نظام فضایی که در صد سال‌اخیر 
در زندگی سیصد و شصت ملیون . هندی 
و حتی میلیونها پا ستانی و برمه‌ای‌ساری 
و جاری بودي پابه‌های اجتماع هند را نیز 
دگ رگونه ساخته است . 
در جوامع مختلف متفاوت است فوانین 
جزائی امروز در همه جا یکسانست ... 
چندین مجموعه قوانین دیگر نیز ب رآنچه 
درپیش مذ کور افتاد و افزوده شده که 
سیمای زندگی اجتماعی را الزاماً تغییر 
داده ات . مثلا تغییر قوانین مربوط به 
زنان هندی که تاریخ وقوع آن از پنجاه 
سال تجاوز نمیکند بیشازآنچه انقلاب 
ایجاد کند موجب بروز آشوب شد. قوانین 
مدثی هند نیز که مبتنی بر توارث بود 
و بطور کلی تمام تشکیلات اجتماعی 
تغیبرات مهمی یافت . اینها اصلاحاتی‌بود 
که‌با ز کشت از آن غیرممکن بود . تغییراتی 
که باوضع قوانین تازه پدیدآمد قطعی 
بنظر می‌آیدو در هرحال مسلما ازتغییرات 


دیگر که آراسته تر ولی کم‌عمقتر است 


استو ارثر خو اهد بود . 

بعلاوه باید دانست که اصلاح‌فضایی 
تها شامل سرزمینهایی مانند اندونزی » 
هندوچین و برمه که مستقیما بوسیله‌دولت 
های استعماری اداره میشدند نمیگردد . 
ژاپن نیز بطیب‌خاطر کامل سیستم قضابی 


۱ بررسی تاریخ هند 
۱ 
۱ 


س_ 
+ مه رز ۰ 


ه رگاه میان مجموعه قوانین ‏ 


اگر قوانین مدنی. 


۰( ۳15]01۷ صونل‌صا 0۶ دض 


تزه‌ای را پذیرفت که تا مر بیش ۱ 1 


نیم فرن از عمر آن م یگذرد. ژاپن با 
داشتن چنین سیستم و اداره قضابی سس 
و نو توانست درمدت کوتاهی حقوق بروت ۱ 
مرزی (۲) خارجیان را ملعی سازد . در ۱ 
چین هم که امروز مجموعه قوانین مدنی ‏ . 
و جزایی پیچیده ومن‌نانت ۱۳| 

سیستم قضایی قبل‌از انقلاب اعاده نگردیده 
است ۳ ؛ بالعکس کوشش بکار رفته تاقوانین . 
مترقیتر وضع شود ؛ وقوانین تازه آن + 
ل«اقل آنچه مربوط بمناسبات خانوادگی . 
است » از نظیر خود درهر کشور غری . 
متعالیتر میباشد 

ممکن است نظامات افتصادی ازمیان ۰ 
برود و جای خود را بسیاهترین مسکنت‌ها 
بوسیله نیروهای تازه انقلابی بانه‌دام ۰ 
کشانده شود * لکن تصور این مطلب بعبد ۱ 
مینماید که اصول اساسی سیستمهای‌فضالی ‏ 
جدید مادام که تمدن بیکبار از آسیا 
ریشه‌کن نگردد » ابود شود . لکن هیچ ۲ 
عاملی بچنین بدبینی در کشورهائی مانند ۱۰ 
چین و هند و ژاپن که سیستمهای فضابی 
درهمی را در همه آدو ار بینظمی و 
و مرج بخود دیده انست مجال نظاهر , 
نمیدهد . بنابراین تااندازه‌ای میتو آن‌بقین . 
داشت که مناستات تازه‌ای که بر ۳1 
پیدایش نظامات فضائی از نوع ۳ 
آمده دیری خواهد بایید . 

ار ۱ 
نیاید و با بیدر نگ و تا / 
درآید 6 لکن آنن حقیقت را نمیتو ان 
نادبده انگاشت که اصول حکومت مقتس‌از 
غرب کاملا سیمای آسیا را تغییر داده و 
دبرزمانی نیز نفوذ آن احساس خو اهدشد. 
تآثبر الزامی نظامات اجتماعی درتاسیسات 
جدید سیاسی ؛ و صریحتر از همه شر کت 
در باز رگانی جهانی » صنعتی شدن وتتایج 


> 


(6 


و مینماید . مسلم است که نظام سیاسی 
با آنیایی که امروز درانجاد ی 
را دای بکار میرود ۰ و با 


پیروهای تازه اجتماعی » اقتصادی وسیاسی 
به برای هیچکدام از کشورهای آسیائی 
ناخته نبود راه ه رگونه۵ِ رجعتی بعادات 
#الص آسیایی مسدود فیگردد. 1 
پیدایش شهرهای بزرک بصورت 
مراکز حیات سیاسی و اقتصادی نتیجه 
دیگر نفو ۵ ارو با در آستاست ۰ .پیش از 
آنکه اروپائیان بآسیا بیایند نوعی تمدن 
آشهری در هندوستان و چین‌وژاین 
اوجودداشت . حتی «ناگاریکا» (۱) کلمه‌ای 
ود مرادف «شهر نشین» ۳ در کون رو زگار 


این اصطلاح در قرن سوم پیش ازمیلاد 
۵ب بکار مب رفته است . بنارس. » 
لاناک »۰ برواش"وسورات اگرچام رکز 
دربار شاهان و باشاهزادگان نبودند بااین 
۲ از .ازمنه تاریخی. شهرهای یزر کی 
1 و این شهر ها نه زند کانی 
یاسی داشتند ه بلدی . ناگاریکاهیچگاه 
مه ن نبود . شهرهایی از هندوستان که 
ابتخت نبودند فقط نقاط بر جمعیتی بودند 
اش هي از بت تخارت و غالبا مدهت 
آهمیت‌داشتند لکن دراین‌شهر ها ازهیچگو نه 
سوم مدنی اثری مشهود نبود . در چین 
ی حال براین منوال بود . شهر های 
ازای مانند بمٌی » کلکته » مدرس » 
ای . » ی بن نسبن» سینگا بو تا 


و 1 شدند کلکتا 6 0 


ی م8 عواید ارحی ۳ 0 ۳9 داشتند » دارای استاندار ان» شهر دار آن: 


اپیدا شد که بز رگترین ابداع فر 
۳ میشد و باشخاصی اطلاق‌میگر دید 1 


1 ۰ ذوفی لطیف ‏ و فکری" متعالی‌داشتند, ‏ 


" مراکز تمدن باقی خواهند ماند چنانکه 
در اروپای قرون وسطی نیز این وضع تا . 


ذ (۳) کتاب و ( ند 9 داوسن 9 


بمیئٌی همه وسایل شهر های بز رگ‌اروپانی ‏ 


اصناف و مشاوران تلدی بودند . از این . 
جهت. » تشکیل کمیته بلدی شانگهای ۳ ۳ 
بابتکار باز رگانان انگلیسی تحقق یبافت و 
اهمبت ی که 1 سازمان در مت . 
هفتاد سال داشت پدیده‌ای است که شاید . 

از نظارتی باشد که خارجیان تا 
دربار امپراتوری اعمال میکردند. همه . 
شهرهایی که مذ کور افتاد و آنچه که بعدا . 
توسعه پیدا کرد امروز از جمله مظباهر ‏ . 
اساسی ون کی آسیابی است . کرپستف 
داوسن صمن بحت در بیر آمون تائیز اه 
ار از 

« رسالت اصلی .روم این بود ۱ #2 
شهر را در قاره اروپا معمول کرد * 
پیدایش شهر فکر تمدن و رسوم من 1 ۲ 


مدیتر ان‌ای بشمار میرفت (۳)». و 
آسیا صحنه چنین حوادث شد وایجاد . . 
شهرهای بز رگ بلاتردید بنای مهمی است . . 
که بیادگار از اروب در آسیا خواهد. . 
ماد . 0 
تمدن شهری در هنبوستان و چین  .‏ . 
و سایر ممالك -آسیابی طبقات متوسط 
نیر‌ومندی را بوجود آورده: " است . ق 1 
همین تمدن بیدرنگ باآنان مجال داده . 
است. که معارف ل ‏ و علمی. لازم را کسب 
کنند_ تا زندگانی سیاسی و اقتصادی ۳ 3 
پیش ببرند . با اطمینان_میتوان گفت . 
که هر های ‏ بزرگ ‏ بعضوان . 


اندازه‌ای پدید آمد ؛ اگر چنین روزی . 


در آسیا پیش آید ء بقای تمدن شهری را . 


سس 


7 ۱ 


های بزرگ 


ك ملی بود . و این پدیفه قبلا 
برای آسیا ناشناخته 0 


سراسر تاریخ طولانی خویش هیچگاه 


. بصورت دولت واحد ,بدانگونه که امروز 


هست » تم رکز نیافته است . وحدت ارضی 


و پیو ندهای‌سستی 
که میان کیش هندو و فرهنگ‌سضکریت 


رم ی ی هم 
" هیچگونه انگیزه مشتر کی درمیان نبود 
ولسی هند سرانجام برای نخستین 
بایان کین تار بخ حود باین کار توفیق یافت 


1 ک ۳ دولت واحدی بوجود آوره و قانون 


" اساسی و احد و قوانین مشابهی برای‌سر اسر 


: هند وضع کرد . تاثیر انگلستان درپیدایش 


مرکزیت در هند و بطور کلی اثر اروپا 
را از این جهت در سایبر کشورهای‌آسیایی 
نمیتوان نادیده گرفت . در اندونزی این 
واقعه نمایانتر بود. جزایر آندونزی‌هیچگاه 
" فتوانستند وحدت سیاسی بوجود آورند . 
در چین نیز مقاومت در برابر اروبا 


1 : موجب بیدایش چنان تعامل ارضی شد که 
" اهمیت آن را نمیتوان نادده انگاشت . 
۱ تا انقلاب کمی» متانگ 


» استانهای بز رک 


آچین گرچه مستقیما تابع مررکزبود ولی » ۳ 


0 


1 برای خود استقلال خاصی داشت‌حتی در 
دورانا جنگها » سر اسر کشور در آن 


0 نمی‌جست . 

در جنک تربالك که در سالهای۱۸۳۵ 
0 ۱۸۳۹۲ وقوع بافت فقط دولت کو انگک. 
تونگ ذیعلاقه بود. لکن حکومت‌بکن ه رگز 
رات وقابع دقفیقا گاه نع 2 حتت 
" چین و ژاین در ۱۸۹۵ - پیشتر به نایب 
السلطنه‌چی بح ارت تباطداشت" لکن‌هنگامیکه 


مقاومت دربرابر دولت‌های اروبائی لازم 


آمد » دولت پکن مجبور شد بصورت 4 


تبدیل 0 وسیع بک عا 


تانک ( ۹ بت تس 4 بود ۲ و 
و دارای اداره ی 


مین 
1 


ر سیاسی ۱ 
ب تانکت ۱ ستنیا 


در همان 0 دست.. اندر کاز اش 
صهورق مق ای ۳ ۲ :۰ ۱۳ 


همه انقلابات اجتماعی و 0 
مورد بحث ما است میتوان گنت که 
تماس مستقیم و محوس میان آسیا 
اروپا ناشی شده است (۱) . لکن انقلاد 
فکری مهمتر و عمیقتر و منتها کمتر مرئی . 
بود . متاسفانه بحث در این مورد . 
چارچوب این کتاب غیر ممکن است .. 
مطالعه درباره نبوغ آسیایی و موا 
جهان و دانش معاصر با آن جذاب است 
پیش‌بینی ننایج هیجان خارق‌العاده‌ای 
در افکار براثر مواجهه با همه زمیناهاء 
زندگی ۰ مذهب » هنر » اسلوب تفکر . 
فلسفه پدید ۱ اگر < 
مداهب و لسهاهای شرتی ‏ خر ۳ 
ثیست که در آن تغییرات عمیقی بو 
نیامده است . البته کوششی 0 
بعمل آمده لکن در این زمینه نیز 
ی ی ای درآن اب 


دم داشته باشد بدنیای ۱ 
2 داشت + لکن زبان ۳ نبود 


ی 2 
هی مود 


7 گ تا ۱ب ۱۹۸ راز 
اه بات" بیشماری که از آغاز فرن بکشور 
رسانده مهمتر تلقی . کند . درچین 


وز شایعترین سبك .و فنون ادبی اصلا 


"یا تقریبا از کلاسیکها الهام نمیگیرد 

۰ سرمشق دقیق ادییات غربی است. 
۱ اه اس شایام 
۱ ؛ حتی تا حوالی سال ۱۵۱4 
گر هم نون غربی بمقیاس وسیعی نقلید 
شده بود » و رومانها و نوولها و درامها 
لمنتهی درجه عامیانه شده. بو » لکی‌ست 
کلاسيك هنوز برتری خویش را حفظکرده 
ود . مخصوصا در شعر » هندوستان 4۶ 
۱ وارث میراث کهن ساهز ارساله‌ادبی" بود 
گرچه با رنسانس ادبی فرون وسطی عمیقا 
غییر یافت . لکن بعناصر و سبك کلاسيك 
ابا نسکربت همچنان وفادار مائد . ختی در 

آثارتاگور که ننیجه انکار نایذ بر ف هنک 
۱ عه و بکتور با ات ء نغوذ سنن سانسکرت 
را بلاتردید و برآی‌العین می‌بينيم : تاگور 

مه عناصر معروف ادب غرب را از قبیل» 
5 نوول » غزل و جز آن را بکار 

میبرد لکن از حماسه‌های وباسا و والمیکی 

و از منظومه کالیداسا و ژابادوا و از 
0 وبدیاپانی » کبیر و میرا الهام 
مه . باوجود این در مدت سی سال 


اخبر ادییات لهجه های: مهم هندی 


۱ 3 
: اف ق 


دگ رگونی واقعی رخ داده است ؛ این لهجه ‏ 


ی کلاسيت 


تراسخ 9 ۱ 


رومان را از آفربنندگان نوع فرانسوی و 
روسی آن » شعر را از آخرین مکتبهای . 
اب 0 مب‌کنند پر دیگرلوتوس . 


نثر جدید نیز تقریبا چیزی را ی 
میتهای قدیم هندو نود . میتوان گفت که . 


ادنیات عامه درربع‌فرن اخیر تفکر اروپای : 


را با خود بهند منتقل ساخت . هطختوی . 
سیاسی و اجتماعی کنایهای تازه اساسا . . 
بین‌المللی است و بمقدار زباد تحت تاثیر 
انهدام جوامع کهن اروپایی ودینامیسم ۳ 
اندیشه _سوسياليسم علمی بمعنای وسیح آن . . 
ترا گرفته اس ۱ فقط ادبیات . 1 


> پیراندللو ۳ هر و ‌ 


پذی فته است بلکه هفته‌ناماها ء تور 


سیئما و رادیو نیز بمفیاس وسیعی در لشر 


تمابلات جدید ادبي شر کت جسته‌اند. مالك 


راژ آ ناند ( لو شته اس ۰ 


« نوسنده‌ای که حداقل چهل.- اد 


باشد. نمیتواند باین مطلب اعتراف نکند که 


نگرفته است 


جدید هند حفظ کرده است ۰ » 


درحقبقت از هزاران گلو نغماستایش . 


زندگانی نو بگوش میرسد ء نه ارویا . 


نمبتوان انکار کرد که همه ار ۳ 
بیشاز پیش شکاف میان گذشته و حال . 
آسیا و عمیقتر و وسیعتر ساخت . لکن.. 
تحولاتی که در السنه بوجود آمد از همه 
مهمتر بود زیرا علاوه براینکه تغییرات و 
فکری را منعکس میساخت » وسایلانقلاب ‏ ۳ 
مداومی را نیز مینمایاند . زبانهای جدید ‏ 
آسیا درحقیقت تمفاهیم تازه‌ای شِ بوط 


ايك روز تحت‌نفوذ انجمن نوسن دگان . . 
تر فیخواه که سا 6۵ تاسیس بافت‌قرار .. 
نهضتی که براثر. پیدایش .. 
ابن انجمن بوجود آمد دارای ی 
ادبی منظوم با منثور میباشد که تا سرحد ۰ 
۰ امکان ارتباط نزديك خود را با واقعیت ۱ 


1 


سوه 


آسیا واسنیلای باختر 


میشود و دنیای جدید افکار را بطور روز" 


افزون برای مردم هکشوف ساخت . بکی‌از 
اندیشه های نخستین همه کشورهایآسیابی 
از بند رسته این بود که اداره شکاهای 
رادبوئی را بدست گیرند و بتوسعه آن 
بکوشند . هندوستات چین و آندونزی 
تمام کوشش خود را در راه ادبیات ملی 
مصروف میدارند تا آن را بوسیله‌ای جهت 
اشاعه ایدآلهای نو مبدل سازند . 
تمدنهای چینی»هندی ودیگران اگر چه 
زیر نفوذ اندیشه‌های نوتغییریافت وبمدد 
تجارب جدید غنی تر شد بیش از پیش‌در مو اضع 
خصوصیات ملی خوش استوار ماند . در 
آسیای جنوبی و جنوب شرفی این بدیده 
بمغیاس زیاد مدیون تحولات مذهی بود؛ 
کیشهای هندو » بودا و اسلام در مبارژه با 
مسیحبت فنح و سر بلندی ددست آوود. : 
حتی در چین که سنن مذهبی براثر حمله 
کشیشان مبلغ بخوابی دچار آمده بود 
در بپیوند با تمدن ملی‌دار ای عمق | ند لنبود 
و خصوصیات روحی نیز که بدان نیرو 
می بخشید اسان نمیتو انست تغییر بابد 2 
همچنین | گرچه نفوذ ارویا و تاثیر عقاید 
جدید در آسیا تغییر ات عظیمی را بوجود 
آورده و تحولات بز رگتری را نیز بی‌تردید 
بدنبال خواهد داشت » تمدنهای آسیابی 


نیز بقینا باستمرار از نبوغ مخصوص خود 


الهام خو اهد گرفت و همو اره از حیت 
ادرالك و کیفیت روحی از اروبای مسیحی 
جدا خواهد ماند . ۱ 

مدتی لازم بود تا حس لاقیدی آسبا 
بت بسایر نواحی عالم از میان برود ‏ 
هندی‌متوسط حتی جز ملت خود منگروجود 
از نود و تا قرت ,نوزدهم بعنی. تا 
حاصال ی و تیان (نیز تین کر نو 
جنگ حاضر تشادن اروپائیان را بهمان‌دنده 
که فبایل وحشی ساکن مرزهای دنبای 
متمدث را می‌نگر بستند ننگرند . 

فقط در نیمه سده نوزدهم آسیائیها 
متوجه شدند که آسیا در آن زمان بهیج 
روی مهمترین قست جهان نبود بلکه جزثی 


۳ ۷ 
۱ 1 ۰ 
۱9 


مدا ۷ 


تصورش را رده بو ۰ ۳ و ۱ 
را نا گزیر دیدند که باین وافعیت تن ۵ 
دهند » نخست ژاینبها و هتدر جا در 
1 کار را کر دند ۰ آنگاه آسیائیها در 
راه خطابی گام نهادند و آن این بود که" 
در بی ارزش بودن خود غلو کردند » 
لکن, احتیاج روز افزون بثرآورده‌های 
مناطق حاره و ارتقاء ژاین نا مزلبت 
دولتهای بزرک و تبدیل تدربجی چین از 
صورت عرص رقابت کشورهای اروباتی . 
بنقطه حساس جهان آسیای قرن بیستم را 
واجد اهمیت روز افزونی کرد و موجپ ‏ 
شد که وی درباره نقش خوبش در جهان 
دون معلومات را بدست آورد سس 
جنگ بزرگ که رهبری جهان‌بدست‌امریکا . 
افتاد » اسیا مستقیما بصحنه سیاست چهانی . 
کشانده‌شد . پس دولتهای جدید آسیا دیگر . 
نمیتوانستند بسوی سیاست انز و اعقب‌نشینی ,. 
کنند و پا منکر وجود کشورهای دیگر . 
و ند 
چین » هندوستان و آندونزی‌بقینا ۱ 
در جهان کنونی‌نقش عظیمی راایفاخواهد . 
کرد و این قوفیق را این ممالك از جهتی . 
مدبون ارویا. میباشند . 
برعکس » نفوذ آسیادر اروپانیز . 
با آنکه مقایسه دشواری است » نباید کمتر , 
بشمار آید . پیدایش و تکامل سرمایه‌داری؛ 
در سده های هندهم » هيجدهم و نوزدهم , 
با نفوذ باز رگانی و صنعتی اروپا در آسیا 
عمیقا ارتباط دارد . تحول سیاسی کشور . 
های بزرگ اروپای غربی دراین دوره! 
وفتی مفهوم میتواند باشد که استثمار 
مستملکات آسیابی ایشان و ثروتهائی که 
از این ممالك بدست ميآ وردند و تجارب . 
سیاسی و اداری که در آن اعمال میکردند 
بررسی شود . در زمینه زندگانی مادی > . 
در السه » در اغذیه » در آشامیدنیهای 
اروپا نشانه‌های قدیم ماس وی با شرق 
مشهو د می‌افتد 9 آین کتاب باختصار از . 
نفوذ فرهنگی » هنری و فلسفی آسیا در" 
اروبا سخن بمیان امده است . این ۱ 
روحی و فرهنگی در دو قرن نوزدهم و 


بود از يك دنیای بر تم سار ۰ ۳ 


۳ 


مج 


نیست . و اب آن هنگام که 
اروپا بر آسیا خاتمه بافته 


ی بها 0 و وبا 1 
۷ متحصر متخصصان و خب رگان ‏ ثیست 
که گروه د بیشماری 3 مردم عادی‌تحصیل . 
کرده ب‌خوآئدن آن مبادرت میورز ند ۰ 
اهیتی > که بات ی تجارب هی 
ورب ۵ 
- ازطرف ِِ باستانشناسی اسای "این ه رکدام رت ۷ ی ۲ 
اعتقاد ریشه‌دار را که مدیترانه مهد مسل خویش و جلب آسیا بسوی وج 
هر تمدنی بوده بشدت مترلزل کرده‌است. می‌آرند بشکست اروپ در شرق مد 
کته ملتهای بز رگ آسیایی بندریج در خواهد شلف و ی 
سلك میراث فرهنگی انسان متمدن بشمار 
آمده است 4 تت بالاشلک بمرور زمان 


ت 


سیر تکامل اقتصاد هند توجة دقیق 

سب علاقه همه جهانیان بخصوص کشورهای 
و افربقا را بخود جلب مینماید . 

۳ دهه پنجم این قرن هنگامیکه 
اولین نقشه پنجساله هند نحت مطالعه بود, 
غرب و هم در مطبوعات هند بچش 
میخورد . اینها عدم شرورت و حتنی‌زیان 
میکردند . مخالفان صنعتن کردن کشور 
پااتکاء سنن تاربخی کشور کوشش‌میکردند 
تا ی له ده هید : میته که رشن 
صنایع دستی و صنایع سبك است . تج به 
سالهای گذشته بی‌پایه بودن چنین اظهار 
تفای را باتبات رساند ت 

در سال ۱۹۱ کمیته دولتی طرح و 
طبق آنها میتوان فهمید که کشور درطی 
اجرای دو نقشه پنجساله بکجا رسیده‌است. 
درطول سالهای ۱۹۵۱ - ۱۹۰۱ درآ مد 
ملی در هند ۲ درصد درامد سرأنه ۷۱۹ 
درصد افزایش یافته است . میزان سرنایه 

۱ 


نجساله هند 


ا]. بر ایا 


بالا رفته است : بعنی از پنج میلیارد روییه 
درسال ۱۹۵۱۵۲ به ور۸ روپیه در سال 
۲ و به ۱۰ ملیارد روپیه درپایان * 
دومین نقشه پنجساله بعنی سال ۲۱ر۱۹۲۰ 
رسیده است . مبلغ کلی سرمایه گذاری در 
طی سالهای ۱۹۲۱ -* ۱۹۵۱ زا در رشته 


های بافندگی دق 0 9 ملیاردٍ رویمه 


موی ی هم اد یمه ۱ 

تعد‌اد کار گران موسات صنعئی در 

طی ده نهد ان از + *+ر۹۵۹ر۲۷ به 
۰ +رع۷ر۳ نفر بالا رفته است . 

تمام این تغییرات نه‌تنها جنبه 

کمی ء بلکه جنبه کیفی نیز دارند. مستعمره 

سابق که تقریبا فاقد پاه اساسی برای 

به + ۲۵ ملیون روییه » و. در او اسط سالس 

۲ به هر۲ میلیارد روپیه بالسغ 


ری فا ی فیخ ش تا لع ۱۹۱ 


صنعت ملی بود در طول اجرای دو نقشه 

پنضباله جتیای وراییت تکافل عون ۱۱ 

ابزارهای تو لید ایجاد کرد . 
دراغازاولین نقشه پنجساله, تو لید 


1 ۳ ۳ و ای وا 
اب ۳۳ دارد که در افزایش ‏ سود 0 
واکونهای باهمه آینها کارخانه‌های دولتی و9 

2 فیستب و 1 


۷ رکرسال ۱۵۸ زمانیکه 1 نقشه ‏ . پ 0 

پنجساله شروع شد » دولت فقط مالك چند و 

یه کوسات ی بو ولی دز زهان اش ی ملیون . ید ی 

حاضر سهم دولت جای محکمی را در ۱ 

۲اقتات سا اشفال کردم اس بش صنايم ‏ ام را کودوتیت ۱ ۵ 

دولتی دار تولید محصولات کارخانه‌ای علاقه‌ای به بخش. دولتی ۳۰ 1 باد 
معاصس و در درحه اول تولید فولاد» کود نشان نمبد هد نوشت. ز جالب نوج 
های شیمیائی » مواه رنگی » ماشین و که درنتیجه افزایش تولید در پیمٍ 
کارگاه‌ها از 0 تا ۶ر۷/ افزایش‌یافته کارتلهای بین‌المللی مجبور شدند. 
است و 1 قیمتهای خود را پانین اور 3 1۳ 


تانلو رشد تولید مهمترین انواع محصولات هند از ۱ 7 ثٍِ 9 ۱ 
شرح ۱ ۱۹۱۰/۱۱ اف ایش بر حسب 4 


غلات برحسب ملیون نن 6۲۲ *ر ۷۹ 
محصولات روغنی برحسب ملیون تن ره ۷۱ 
پنبه برحسب ملیون کیل ۹ اره 

فولاد : بر حسب با ملیون ین ۱ ر۱ 

آ لومینیوم برحسب هوار وم 

ماشین‌آلات برحسب موی روپیه 
" نفت‌وفرآوردهای نفتی برحسب‌ملیون‌تن 

انرژی برق برحسب ملیون کپلووات ۱ 

پارچه رسب ملیون باره ۱ ر ۷۶۷ 
اسید سو لفوريك برحسب هزار تن 2 رز ۱ 

سمنت برحسب ملیون تن ۱ ۰ ۵ر۸ 

اتوموبیل برسب هزار عدد : ۱ 0 


زد مبلغ کلی سرمایه گذاری در ۲عموسه 
عظیم صنعتی درسال. ۶+۱ر۱۹۰ رقم هر 
1 ملیاره و را هت با مبدهد که :۸2 
ٍ ملیارد 1 به دوران اجررای‌نقشه پنجساً له 

۱ , اختصاص دارد . مخالفان فان کترش 


ی صنعت ِ- ۱ میکنند 
3 و 


جود ۰ در ی ۱۰ ۳ 
نها پ به +۱۶ شر کت پا 9:5 ملیون 


درمیدان اعتبارات فوق‌العاده تحکیمیافته 


های اعتباری و مالی بیش‌از ۰۸۱ 


فراوانی فائق. شود 
اری دراقتصاه هنوز هم محفوظ مانده 
ته و همین عقب‌ماندگی با نیروی‌خاصی 

مهمترین رشته‌های اقتصاد هند » یعنی 
قتصاد روستائی اثر میگذارد ۰ زشدتولید 
1 0 9 
۰ سول بر نج 1 


طیون 2 تن بود » در سال. ۱۹6۷ به 


از هر هکتار 0 و 0 


پیه تقویم میشد . درحالیکه ۱ 


فراوانی طلب میّکرد . نقصان ذخایر طلا. 


| شده توت . 
3 1 و ۳ ِ 
کوشیا 


۳ 0 

مجزائی میشد .. ۲ 
اقدامات و بطور موثر ه 
استفاده تولید. ۳ اصلی روستائی‌هندی, 
بعئی دهقان کم‌زمین 6 واقع.شود. بطوربکه 
تحقیقات رسمی شان مبد‌هند : ( دراواسط 
و ۰« .۰ ۷ روستائیان هند 1 
مطلقا فاقد زمین بودند و با ۳ 
رن و ۱ 
. وضع مالی کشور روز روز بغرنج‌تر 

د یداه اش ساختمان ضم صناد هر ۱ 

مخارج سیار زیادی :و از ] تحمله ارز 


و ارز خارجی هند بخصوص در طی‌سالهای ‏ 
دومین نقشه پنجساله شدت یافت ۰ این 
ذخایر درسال ۱۹۵۵ به ۱رم۸ ملیارد روپیه ‏ 
درسال ۱۹۵7 ت هرد ملیارد » در۱۹6۸ تب 
٩ر۳‏ ملیارد » در ۱۹۶ - ۲ر ملیارد  »‏ 
در سه ماهه دوم سال ۱۹۱ به: ۸رملیارن 1 
تیب ات دا فرا وایط سال. ۱۹۲۱ این ۱ 
ی ای ام ٩‏ بت 
بای امن گردش پولی_ کشور؛ ین نی . 


افرایش واردات ‌ علیرغم ۳ 
, با رشد صادرات بردابزی نمی‌کند ۱ : 
عابدات صادراتی . در طیِ دومین تقبه ۱ 
پنجساله فقط ۰ ملیون دوبیه پیش از 

دوران ۵ور ۱۹۵۱ بو 
ملی صادراتی هند دز بازار ی 3 
مشکلات روزافزونی برخورد میکند . در . 
جلسه کمیته طرج نقشه در ماه مه ۱4۲ 
این مطلب مورد توجه واقم شد که‌افزایش ‏ 
صادرات در تشحه قیمت ژیاد سود : 
صنحی و ۳ دچار اشکال مٍ ۳ 


۵۸ پوست خام > 
۲ قالی‌های دستباف میشد . 
ی هند در اوت ۱۹۹۲ اعلام 
و نی ره ور سل 
آینده اقتصاد ما بصادرات ما واپسته است. 
دا محدودیت صا دراتی بلافا صله و 


5 ها کی 1 
۳ص بو سا دس ز 
ری 6 هند د بطی ده ساله کتشته 


3 نتیتهای قابل توجهی درامر حل‌مسئله 
| 3 ری بدست نیاوره بر وردهای ميت 
اافتشه نان داد که تعداد کسانیکه درپایان 
اومین نقشه پنجسا له کاملا را بوده ند 
ند زاين رقم درتال 
۱ ۱- ره ملیون بوده‌است ). بیکاری 
|مزمن در رشته کشاورزی و نیمه بیکاری 
در شهرها باز هم برقم سرسام آوری 
مرمیز ند ۰ 

در چنین اوضاع و احوال بغرنج 
۱ اقتصادی , کمیته نقشه سومین نقشه‌پنجساله 
۱ تکامل اقتصاه ملی هند را که ار و 
۱ تا مارس ۱۹۱5 طول میکشد طرح 
تمود . ۱ ین 
باید درنظر گرفت که نقشه‌های آپنده 


خصوصی . بنا میگردد . ولی رشد بخش 
خصوصی مانند هميثه و قبل از هرچیز 
ِِ بوسیله امکا نات تحصیل سود معین و 
بخش" خصوصی که از حمایت وسیع‌دولت 
برخوردار است از وظایفی که طبق نقشه 
آدارد اطاعت نمیکند » وظایفی که بارها 
بوسیله اعلامیه‌های دو لت تا کید شده است 
و میتواند معرف ان بخش باشد:. 

3 در ۰ . تصو یب نامه سیار مهم دولشی 
درباره سیاست اقتصادی درسالهای ۱۹2۸ 
و ۱۹۵۲ حدود دخالت دولت را دراقتصاه 
۹ کشور نعیین کرده است ۰ .طبق اتون 
تصویب‌نامه ها مقرر شده بود که ِ 
نك زتاسته ,از رشته‌های اقتصاه ازقبیل : 
و نقل » ارتباطات 6 ساختمان هبکه 


سر بخشهای حمل و نقل » 


باه وجود دو بکشی دوتی وشن 


خصوصی کی ما 
. دردوران اجرای اولین ودومین 
نقشه پنجسا له » سهم سرمایه گذاری دولتی ۳ 
شکه آبیاری, و تولید نیرو بیش امد 7 
دید . 
۹ ی نشان 
است ی سهم دولثی در صنعت میات 
بطور عمده در تاسیسات جدید است. ۰ 
کردن ء که صاحیان سرمایه‌های خصوصی ‏ 
و بویژه انگلیسها از 1 وحشت داشتند. 6 
تقریبا اهمیت جدی برای ترس کب 
دو لتی ایو اقتصاه تداشت 1 اکرچه ی 
تصویب‌نامه سال ۱۹6۸ ملی کردن. ی 
پیش بینی‌شده بود ولی درتصویب‌نامه ۱۹۵۲ . 
این مسئله دریگ مسکوت ماند . و 
1 در او اسط سال ۱۹۲۱ فدراسی‌ون ‏ ۳ 
اطاقهای تجارت که سخن‌گو و مظهرمنافع . 
کارفرمایان‌هندی و 1 بود» نشریه‌ای . 
بنام / سرمایه گذاری ۳ هند » هتشر 
کرد این نشربه بمئوال « خطر ملی کردن ۱ 
چیست ٩‏ 6 چنین جواب میدهد . تِ ۷ 
در مرت هیک و پین است.؛ اک 
۳ تاسیسات باصرفه پاشه اصراری پیلی ۲ 
کرد نداره ۰.۰ .)۰ کرت از طرف ۰ ‌ 
نا کید کرده است که در دوران سومین 0 ۱ 
نقشه پنصاله قصد نداره که بخش سم 
را از طریق ملی کردن ۳ ۳ 


های ۱۹۵۱۱ س بخش تومیر یز 


ر 


1 از ۳ ۹ 


زو نتازندگی اقتصادی سس دردرحه 
1 اول بسودبورژوآزی‌بز زگ‌هندتمام‌شده است 
در ۱۹9۹ مبلخ کل سرمایه‌های تمام 


4 سرمابه ها- در اشتیار هفت ت 
( اقا بیرلا ء مافاتلال ؛ 
والچا ند . ماهیندا دالمیا - 


روش‌تر مشاهده میشود . 
۱ ۳۹۹ موجودی ۳۲ بانگی < 


شتا در امن سومین 


هه تصمیع ی بعدی سرمایه._ 
لاری دولنی گرفت که -اساس آن‌ضرورت 
۳ ز بود . 


کید یکره که ون | 


و 1 تست ویر 


هند که در اواسط سال ۱۹۵۱ درباره 


مب 


ار 


برای دولی 1 


۷۵ روییه با ۷ ۰ و 
بدنیست بخاطرآوريم که در طی 
کته تایه گتاری دون ۱ 
ی تشکیل میداد مالك 


در ۱ 0 ۹۵۱ تا ۹ در 

فته شده .است. ۸۱ م0 روپیه 

ی 1 0 
وظایف اساسی سومین نقشه یبن 
1 است : 9 
سافزایش درآمد ملی ۳ 


/ درعرسال 


ان و 1 
تاحدیکه تقاضای اهالی و ِِ 


صنعت و احتیاجات ی 
ا ۱ ارضا نما ید ۰ 

و گسترش رشته‌های با 

اه و به میزانی که و یل ۳ 

صلعتی کردن- کشور انحام- کیره ۱ 

۳ 2 حدا| کثر ایجاد کار . 3 

و ك تقایل در از 

مد 


۹۰ 9 ۳۹ 0 7 > قرارگرفتا 
ولی میژان هدفهای بر مانب . 


و 


۰ 


9 و حتي رشد صنعتی ما دارد » . تجربه 
دومین نقشه پنجساله نشان داد که کم‌شدن 

0 محصول له "درسالهای ۱۹5۷ و ۱۹۵۸ 

مشکلات مالی دولت را دوبرابر کرد و 
قسمتی از سرمایه صنعتی را بلعید . 

لته تیه دور بان سال‌تتای 1و 


۷ ار این زفیتهای زین کت کسترش 


تولید 6 فروش کودهای شیمیاش. و کمک 
9 ببالابردن میزان بهره‌دهی زراعت راموره 
1 توحه قر از" اف استه . کامالا آشکار ی 
" که برای تسریع عملی هت هی رو 
و درعین حال بالابردن باروری اقتضاد 
روستائی قبل از هرچیز سرمایه‌گذاری 
7 عظیمی 0 تمام ی ِ و 
ون اقتصاد روساتی و بوفین تقمه پلساله 
توزیع هرچه بیشتر اعتبارات در هر دو 
رشته بطور مساوی است . 


باشند . 

" حکومتهای مرا بخصوه, 
از حکومت مرکزی ( برای مدت * 
پا ریم را 


ال ت ر ص ۱ ِ 

قبیل بو جود آ ید 9 و 
و کیرش تور لیات ۳ کچ 

اس و9 


شوب 


تساه هی ) روپیه) 


رشهتهای اقتصاد 


" کشاورزی ورشد شرکت‌های‌تعاونی _ 
3 1 0 2 
1 این دنت او سنایع راك 

تخل و نقل و ارتباطات 

خدمات اجتماعی 


شش ای ایجاد سای ی 


0 


ی درصد له ۱ 
پنجساله . 

ی ۳ 

ا 


۱۱۵ 
۱۸۸ 
۱۹۹ 
۳۸ 
۳ ر ۲۸ 
۵ر۱۸ 
۱۰ 


1 را میور با س 7 


شدت بیکاری 
مینماید . 


۳ د ۹ 
نقطه تشر برای تِ کرد و ودستی 


برای حداکثر تاع«ملیون نفر تامین 
اب ۱ تب و 


و ت 1 


تس .حصول کسترش قدرتهای 
لیدی و و باب و خاژه 


ند نله بر حسب ملیون . 
9 ی برحسب ملیون 

ِ برحسب ملیون کی 
کف بر جبریت ملیون کیل 


+ عون ت 


علیون 11 
ماشین و افزار برحسب ملیون روپیه 


انرژی هه برحسب ملیون کیلووات 


0 


تصور مشود 4 در 9 سالهای ۲ 
و 0 » بطور عمده ی 


0 رشد تولید انواع مهم‌حصولات که مورد توجه سومین نقثه پنجساله است ۰ 


تاسیسات فاز کاری دولتی را ۳ 
ملاحظه‌ای بالا خواهد برد . 

وضع بخش خصوصی هم در اقتصاد ‏ 
از انحمله در صنئعت ».در جریان چم 1 
سومین "آنقشه پنجسا له بهتر خواهد شد .. 
اک در سالهای اولین نقثه پنصاله حجم. 
سرمایه تذاری خصوصی ۱ ملیارد روپیه . 
بود 6 درجریان دومین نقشه پنجساله‌به ۳۱ ۱ 
ملیارد روییه رسید درحا لیکه ره ایندا ۳ 
ان مبلغ ۲2 ملیارد روپیه پیه برآورد گردیده ‏ 


4 
۰ 


۷ ۱" ./ ۱ اضافه رشد . 
برحسب‌چنددرصت ‏ 
۳ ۷۱۰۰ ۳۲ 9 
٩۸ 0‏ ۳۸ ۴ 
اره ۷۰ ۳۷ 3 
+رع زر ۵ : 
ور۳ آر٩‏ ۱۹۳ 
۷ره ره ۷۰ 
ار + ر +۷ ۱/۸۰ 
«رعه ۹ ۷۹ 
۵رم۸ و ۷۹ ۴ 
. ۵ر۱۸ ۵ر ۸۰ هروا 13 
۷۷ ر ۹‏ ۲۶ .. 2 ۳ 
رهه ره ۳۰ ۳ ۰ |[ 
۷ره را ۱ ۱۱۳ 


یبود . و آما سرمایه گذاری ۱ در 
دوران سومین نقشه پنجساله 2۱ ملیارد ‏ 
۱ 4 د یده ۱ 1 
بط مج 4 تعیین ست. ۰ 1 

بدین ترتیب فسبت ۱ ۱ 
دولتی به خصوصی دز دوران سوم 
پنساله 15 هی ۹4 


می‌گردد ؛ ۳ و 0 
له سنوده + است . رشد. مرمابهگتدارق 
خصوصی در صنعت فوق‌العاده نمایان است. 
3 سرمایه هندی یا استفاده از حما نت 
دولتی در «رقابت با سرمایه‌های خارجی؛ 
8 با دریافت شرایط سل و و برای‌دیون 

و اعتبارات 6 یا استفاده از بهتر شدن عفلی 
وضع نو کشور درنتیجه سرمایه 
3 تذداری های عظیمی که بوسیله دو لت ا نحام 


سرصت روت برش دوانیلن .در 


۳ 


کرد . 


اور بای کارف قایان خمی‌دناه 


یه گذازی در تاسسات صنعنی له 


شده‌ای است ۰ در سومین نقشه پنسا له 
معین تسه ود چنداین ده کار خانه 


و رک که نایم قند: ۰7 کافند ستازی 4 شمنت . 


سازی و بافندگی را تجهیز خواهند کرد 
بوسیله سرمایه گذاری خصو صی ساخته شود. 
ضم سیم کالاهای محلی : وماشین در 

ساختما نهای مورد نظر حداقل با ید 4 
پالا . شماره موسنات صنعتی 27 در. 
پخش خصوصی ساخته میشوند و اشکال 
جدید محصولاتی که بوسیله آنها تولید 
میگردد بسرعت روبافزایش است . در سال 
۶۹ . ۳۹۷ چواز و در سال۱۹1- 
۲ جواز برای ساختمانهای جدید داده 


ش اي ۰ درحا لیکه رقم دن سال 


1 ۱۹9۰ فقط ۷ جواز. بوده است . 
سرمایه گذاری خصوصی روز بروز 
كِ جاهای محکمی در اقتصاد ملی اشغال 
میکند و به نسبت تحکیم این جاها نفوذ 
آن ۵ در زندگی دی و سیاسی کشور 
3 مت آهیشو د. 2 

: تبایندگان س‌مایه‌داری بزرگه ِ 


9 


گسترش بعدی جوزه نفوة خود واز 


گذشته ۵ ملیارد : 


ری ۳ 3 ت لمل 0 
و ۱۹5۹ در فدر آسیون اطا ی 
تحارت مرناس هند روم انم ینده. 


۱ پورژوازی اس اعلام 


خصوصی در اقتصاه هند امکان ما 
تناسسات 0 رشته‌های هه 
9 و 


پافته است ۳ 3 0 
هزار تن تمیین. شده" ۰ 


خصوصی درطول ای 
۳ شده اس ّ 


عصد9 


و بررسی ی 0 سست ‏ 
را ِ و و ۳ برای 


0 تا 
فتطاییل .کته ت و ای زا 
۲ تاسیسات بخش دوتی | 


۳ ار و 1۳ ۹ بود . و 
.ساختمان وسیع صنعتی در بخش ,دولتی ۱ نِ 
دوران سومین نقشه پنجساله باز هم موة 
حکومت را ی تیا ول ره ار 

۱ تامین مالی, 1 دز 


5 0 درآمدها 


ری بتته. 
مالیاتهای جدید ‏ 
درآمد دولت ازراههای‌اهن 
درامد سای موسات دولتی 
" قرضه های داخلی 
صتدوق‌های پس‌انداز 
۰ مت پودچه‌ای ۲ 
‌ کمك‌خارچی و 
درآمدهای دیگر (ازآنجمله ذخایربیمه) 


> رات ناسر درآمار درآمد‌ها مشاهده 
نمیشوه 6 گرچه آممکن ات و یعصی 
اقلام جدید و قبل‌از همه درآمد موسسات 
ای دولتی بمیزانٍ ور بایازت 9 


مدا موسنات دوشن زا فاشات هی‌ساند 
سات بواوت ‏ مانند گلهعه «جای 
ی را درمنایع ما لی‌داخلی 6 درآ مدهای 
0 تی اشغال میکند » ضمنا همانطوریکه 
ِِِ_ ۳ دارائی م. دسای خاطر نشان‌ساخت: 
« افزایش اساسی درآمدهای مالیاتی از 
۳ مالیاتهای غیرمستقیم تامین‌خواهد 
شد » . رقم درآمدهائی نظیر قرضه های 
داخلی . و پس‌آنداز ثقر یبا بدون تغییییسس 
میماند و این شانه فقدان پول آزاد دز 
دست مردم ی سهم این "ارقام درمبلغ 
حتی ۷ اما یت 


4 
۳ 
4 


۱ 0 زبربن شده 
که دولته پاید از چه متادسی دج ما لی 


با مقایسه با_دومین _نقشه پنجالهم 


با بت ممذلات ط رقم که واقیت 


دومین نقشه چند سومین نقشه 


پنجساله درصت. پنجساله 

۱ ره 
( ۱ر ۱۷ 
۵ر۱ 3 « س را 
ب و ۵ر > 

۷۸ *ر؟۱ سر 
سره ۸۷ مر 
۹:۸ "+۲ ره 
۱۰ اه ۳ 
0 ده ره 
ما _سره۷ 


انفلاسیون زیاد 3 
مشکالاتی که دررامر تامین خواربار ٍ 
آمده بود حجم آنرا کم کرد . در دو 
دومین نقشه پنجساله میزان پولدر کر 


بشتکل. زبرین بالارفت 
۰.۲ ۲۱۸ ملیارد روپیه 
۱۹9۸ ۲۳۵ « 
۱۹2۰ ۳۷ 4 
۱۹۹9 ۳۸۸ ‌ 


ملیاره روییه رسبد ی ِ 
بگرایش تورم پول دراقتصاد. 0 
کمك مالی از بودجه را در سومین 
پنحساله تا خصفت ‏ حقلیل خاد ی مت 
و 1 


0 ی 9 1 اقتصاه 
و رشته‌هاگیکه کالایمصرفی‌تولید . 

سا یه کمات بودجه‌ای متوسل 3 

اد دان هند پرفسور جاین نوشت 

ه‌ عمومی مناأبع مختلف نم مالی 


کمت مالی مورد احتیاج ۵ره ملییارت 
نباشد حداقل دو برایر. آن 3 
ِِ ارو اساس او طرفدار یت 
حق بپیشتری/ درسرما یه گذاری کات به 
خصوصی داده شود . 
کمك‌های خارجی برای سومین‌نقثه 
له نا ۲ ملیاره روپیه درنظر 
فته‌شده آاست که ۳۰/ تمام مخارج‌دو لثی 
رسالهای ۱۹۰۱ تا ۱۹۰۵میباشد. این‌رقم 
رٍ دو برابر مبلفی که هند در سالهای . 
مین نقشه پنجساله از خارج دریافت کرده 
۱ نحاوز ِ ۳ مووعد 
.داخت قروضی که کشور قء 
ده است‌وضع اسعار خارجی دچار بحران 
خو هد شد ‏ » ) هند در دوره اجرای 
مومین نقشه پنجساله باید ه ملیارد روپیه 
وارد وم ۳ محاسبه اسعار خارجی که 
ورد نیاز بخش خصوصی است و محاسبه 
بضی از مخارج دیگر مبلغ کل دریافت 
ین باید نا ۷ ملیاره روپیه برسد. 
واسیگین ال نققه نصا له 
نایم خارجی نگرانی محافل هند را بحق 
پرميانگیزد . دریافت اسعار خارجی قبل‌از 
برای ورود ماشین‌ها بمقیاس وسیی‌و 
رات برای ساختمان صنعتی دولنیلازم 
. هرگونه تاخیر در تادیه قروض و 
ارات خارجی در آمر ار بر 


سس ت صنعتی تاثیر منفی خواهد داشت 
سرمایه گذاری ۳ در کشور دچارهلاکت 


تیه 
ماه مه ۱۹۱ تحت رهبری بانك 
ی تشکیل بافت‌بود 


هد بود . 


داش تا مر ی و داده. شود 11 و 


مین " نقشه , پنجساله شان میدهد که : 


قبلا دریافت 5 


طوریکهته به سا ۵5 شاندادواستگی ۰ 
مالی بمنابع خارجی برای ساختمان‌صنعتی 
کر پا به مر لو لین استی 2 درژانوبه سال 
۲ جلسه باشگاه مزپور هیچ تضمیم ‏ 
< مشخصی درباره اکمات مان نگرفت 
پابان ماه مه ابالات متحده تقاضا گرا روا : 
سهم خالص سایر اعضای باشگاه همسطح 
آمریکا » یعنی ۰ ملیون دولار باشد . 
نه ۲۸۰ ملیون دولار که بیایر کشورهای . 
شر کت کنئده بتعتهاد کر ده ود و ۱ 
اگر این تقاضا مورد قبول واقع نشود 
ایالات متحده میزان سهم خود را تا سطح 
سهم سایرین پائین خواهد آوره . روزنامه 
هندی «بنکر» ضمن ‏ تضیز اهوقع: اپالات 
متحده با کند .کرد که ۶« علت واقعی رفتار 
3 بعضی از 0 سیاست 
انتظارات آن دولت ۳ برمیدارد 1 ۰ 


بعداز مذا کرات طولانی که وزیر مالره 


هید 9 دسای 2 اوت سال ۱۹ 5 
- اعصاین باشگاه بعمیل آوره مبلغ سهم تا 
اه 
افزایش داده شد. . کشورهای اعتبار دهنده 
و آ تحمله ایالات متحده با استفاده از 
ار باسعار خارجی قرط کر د نیا ۱ 
که پولهای پرداختی بوسیله این دولت‌ها 
این میرف ریت الا از ین مور 
بشود .این کنیا سنوی ص. شروط ‏ 
مشکلات مو جوتد را دوب رآبر میکند 3 
برخی محافل بورژوازی هند که 


ات هائی به غرب دارند شش 


میکنند که از احتیاج مبرم هی ترایز را 
خارجی » برای گسترش آتی و تحکیم 
مواضع سرمابه‌خصوصی و از آ نجمله‌س‌مایه 
های خارجی بهره‌برداری کنند: تا بر ۱ 
بزرگترین مونوپولیست هند علیه دریافت . 
قروض خارجی دولت چنین ات لا ۱ 
مرن د ما احتیاج به چنان انقشه‌ای 
داریم که کمتر واسته بدیون خارجی و 
شین واسته بسرمایه گذاریٍ و ی 
ِ 


| 


م 
۳ 
بر 


مصاحر 


بعد از اغتشاشات بیرمنگام. ۳۲ 
تکماه پیش ‌انفاق‌افتاد » رژه‌و تظاهرات 
سیاهان در جنوب امریکا . مثل‌شمال 

آمریکا » چندین بر ایرد شده ات ۳ 
پبش ببنی ی او اخر ما 


راوت 6 همزمان باموفعی که کب ۱ 


امریکا بررسی طرحهای قانونی‌برضد 


اتبعیض زر ادی "را که دولت پیشنهاد 


ات آغاز می‌کند » صد هزار 
نفر سیاه‌پوست دی ات رن رژه‌بر و ند. 
در واشنگتن مردی که مشکل کشا 
این وضع میباشد » رابرت کندی ؛ 
پرادر رئیس جمهور امریکاست که 
فعلا در کمیسیونهای پارلمانی‌ازاین. 
طرحهای قانونی دفاع می کند . چند 
روز پیش او و معاون مستقیش‌افای 
«برلمارشال» به سئوالات «وبلیام 
راندلف‌هرست‌جر» مدیر يك سلسله 
روزنامه » در اترع زمیته پاسخ دادند. 
قسمتهای اساسی این مصاحبه دراینجا 
تقل مشود : 
آیا خطر طغیان نژادی بهمان 
شدتی که در جنوب آمریکا وجود 
دارد برای شمال هم هست ۲ 
رابر ت کندی - این وضع‌درشمال 
شاید خطرنا کت باشد » زبرا حل 


مشکلاتی که در جنوب پیش امده 


و 


با رایرت کدی 


و آساشر ۰ 
که در بیرمنگام برای سیاهان مو رد 
توجه میباشد 6 اششت: که بتوانند 
باسفیدها یی بر اون بنشینند. و 
«عا بخو رند » کارپیدا کنند و ا بلط 
" های کوچکی را که روی آنها کلمات 
" «سیاهان» و «افراه رنگ‌دار » نوشته 
" شده‌است 6 2 چشمه‌های عمومی و 
روشوئی‌ها بردارند ۱ میتوان تمام 
توا ها تسام اناد و این ت تیب 
واز فشان طفین 0 
" امکانپذیر است ٩‏ 2 :۳ 
ار ۳ 
۲ چند وقت میتوان اینکاز را کرد .اما 
سر تیار # در شکا هه .لوس] نجلس 
و سانفرانسیسکو برای پائین آوردن 
این فشار باید اقدام شدیدتری کرد. 
بهمین جهت احتمال دارد که موقعیت 
در شهرهای بزرگ شمالی وخیم‌تر از 
"]آنچه اکنون درحنوب ی شو د. 
9 در نیوپورك تعداد بیکاران سیاه 
و 0 سفیدپوستان و 
است. دی که ال تلم ده 


ِ بو دم‌همین ۳ را میکر دم 


تا مه چنین 0 0 9 مرح 


تعییر ِ» ات 1 0 2 


مدرسه را به آخر برسانند . و دا »3 
اشتغال با آماود شو ند ؛ در 1 1 
عده ,ا کثریت سیاه‌پوست خواهند بود. ۱ 
بهمین جهت است که طرح قانونی. 
رئیس جمهور درباره تعلیم و ی 
تااین حد اهمیت بیدا می‌کند . 
یرتشم اغلت با ذ کر مستله رفع. تمایز . 
نز ادها کلمه «مجاب کردن» را بکار . ۳ 
میبربد . این «مجاب کردن» ی 
چگونه خواهد بود ؟ ی 
تم جا را دراین اواخر ِ 
اشخاصی که واه رل ها * 
۳ 0 کی بزرگ 


برخورد و مصرانه از آها 
1 9 بو 
۳ 
مایت بدست ما رسبده ار 3 


ور گرفته ۳4 پا فوراً بمرحله اجر 


مصاحبه با رابرت کندی 

اینکار اشکال زیادتری در پیش‌دارد: 
اما 0 میشود که همزمان دس 
اجرای آن در قسمتهای بِ 1 
به ف ای بز نیم » اولبهرهیرآن 
محلی مراجعه ده و از 0 
خو استه‌ایم که بحای وادار ساختن 
دو لت منتحده به دخالت در کار انهاء 
خودشان برای ترمیم اوضاع اقفدام 


نمایند ۲ ۱ ۱ 
- آبا خطر انقلاب كِ حوادث 


آخبر لد دد شایت انسمت ۶ 

ر . 2 - موضوع بیرمنگام و 
عکسهانی 5 ازان چاپ شده‌است» 
سیاهان تمام آمریکا را تکان دآده و 
این وت را در 1 بوجودا وزد: 
واين عمل نه‌تنها باید از جانب‌قولت 
متحده انحام شو د» بلکه درصدهو د 
سازمان‌های محلی ودر زند گی‌روزانه 
آنها نیز بایه صورت پذیرد.دربسیاری 
از مناطق شمالی و جنوبی باآنها 
آنها خواستار مدیدن اه 
هسند و و نم که وحدان 
کشور را- هم بیدار کرده‌باشند. . 
اینموضوع باعث تغییر دورنمای 
اینده قانونگزاری درمورد چندین 
طرح قانونی شده‌است که سابقا هیچ 
آغاز سال باکا طرعم قائونی درربازه 
رعابت حق رآی وتوسعه اختیارات 
کمیسیون حقوق‌مدنی پيشنهاد کردیم. 
پیدا بود که مبارژه شدیدی درخو اهد 
گرفت . سال قبل نیز سعی کرده‌بوديم 
طرحی درباره مورآ در ان و 

۱۳۸ 


موفق نشده بودیم . 3 
9 ۳ بیدار دزن ۱۳ 
می کنم که کنگره هم بیدارشده‌باش۱ 
ی ی وجود. 
دیگری 7 نیز دک رائیم هب ۳ 3 
درنظر داریم کر جدیدی 3 
رفع نمایز نژ آدها در کارهای‌همگانی 
(درر مواردی که داو طلبانه از 
نمی گیرد ) ودر مرحله تعلیم‌وتربیت . 
وضع ظِ 
ب پاسج 31 به سرزنشکسان یکه‌اقدام " 
دولت متحصده را دراین باره کافی 
ر . لك مسئله نژادی با فرمان‌دولت ۱ 
با هراقدام و قانونی که دولت بکند و 
با ناتسد 1 عون نخو آهد شاد ۲ 
هم‌ا کنون در بیست و دو ایالت 
قوانینی درباره تساوی کار وجود. 
س » ی اینموضوع ‌ مکارت که 
جلو گیری : نم ی کند ل درشیکا کو 
۱۷۸ درصد یاهمان بیکارنده؛ 
درحالیکه نسبت کارگرآن سفیدپوست 
بیکار به يك سوم این مقدار میرسد. 
سیاری از کار گران نادة مارا ۳ 
فاقد جخسصض هستند سیاه‌پوستان ۳۶۲ 
میدهند و برای کار پیدا کردن‌بیشتر 
از دیگران دچاز زحمت میشوند. . 
رامحل‌آسان و با قانون معجز 
ی وجود ندارد ؛ مکر او میل 
داشته باشیم رئیس جمهور نبدیل به 
دیکتاتوری شود که مأموربت داشته 
باشد و ارد هر محمع ۰ خانه »مدرسه 
و باشگاه خصوصی بشود تا به مردم " 
بکوید چطور باید زندگی کنند و 


ری بخر ج داده و پیش قدم‌شدهام؟ 
۷ در و 6 برای مقابله‌با این 
۱ ردن جنیشی کرده‌ام ؟« 

کت یش از آ نجه تاکنون 
3 5 6 1 تم 
باید کوشئی بخرج بدهد » رئیس 
چمهور 6 اند ۵ 6 قر مانداران‌ایالات؛ 
شهردارها » روزنامه‌ها 
(کار کنان کلیسا) نت ده ی 
اتحادیه‌های کار ؟ ثری هستند باید در 
این را ۵ کننن 

آيا در بین 0 سا پوستان 
تمایلات افراطی مشاهده می کنید ؟ 


رهبران سباهان باصداقت » احساس 
را وردداست جر کنتق. 
این خشم درنتیجه رفتار گذشته‌ووضعی 
است که امروژ برای آنها بوجود 
3 نداشتن تخصص از نظر 
حرفه وق و "کار قلت امکان استخدام 6 
وداشترن فرهنگی 6 نو نی و محدود 
ماندن در آمحله‌های ست شهر ها و 
غیره و غیره 6 تمام در تنیجه تبعیص 
گذشته واینکه‌ملت 1 دسته حمعی 
به‌قایله این مسله پرنخاسته,بوجود 


1 وبغض عمیقی ازخود 
نشان میدهند که قابل دركث و منطقی 


۱ یانجامدادهاند ایام کو ری 1 


و کی 
ال ماک کم کته 
طرفداران خویش را به کلیه ما 


3 اطرا تاش تفای ۳ 
است. کمان | می‌ کم که «سیاهان ۱ 


۰ 1 و 0 یلم فقطا نراییان 


رال و مسئله 0 تی دوز ۳ 


آنها بودم ی 


۷" مدتهیا 


میدادم . 2 84 
انا و ان رهبران آنها کار 
وجود دارند که آنها را افراطی . 
قلمداد کنید؟ مثلاجمس بالدوین ت 
مار تین لوتر کینگ 1 


ات و می‌نتن شرس ۱ 
میخواهم درباره دکتر کینگ‌مطالبی 
بگویم 2 0 (و بحد 
و 1 و است و 
او بینهایت دراین مورد استوار است. 
بارها اتفاق افتاده که او چند نفر از . 


بیرمنگام فرستاده ۳ سیاهان را جع ۳ 
سلاح کنند و توده‌های سنگی را ۳ 
قبلا تهیه کرده‌اند ازا نها اد ِ 
حداقل دوبار پیشگیری از و 


شدید را باید درنتیجه اقدام و 


آیافکر م ی کنی د که کار افر ۳ ۱ 
مثل «مسلمان‌ان سیاه» ممکن ات ۲ 


هیچ اه ۳ 
ار ابالات ۱ اه انا به رفت و امد ص باشگاههای- 
مسه‌نگاران 6 ی وان ادامه مبد‌هند. »در 


0 سفیدپوستان «استه. - 


حامقه 1 ی و 0 
: 0 تما نی اه اد 
- آیا مطوعات 0 مسئله 
۳ اسناستج بعهده دار: ۱ 
ِ ی ما و نیردازیم 6 بز مب 3 
0 ۳ بیرمنگام خواهیم خورد . اما آنچه راکه ما 
ان هل دار مت 3 ردن اوضاع قادر بانحامش خواهیم بو د ۳ 
بك و سهیم بوده‌اند اما درمجامع ی و ۰ 
۱ پگر روزنامه‌هائی وی دار که 
اما عکسن اس تکار سهیم شود 1 
روزنامه‌های شمال » درباره‌مسائلی 2 1 
۱ ی ی ی ی است؛ ترجمه : مهنلس ۲ 


۳ 


اعدا ال 


از . آندره واروسفل 


(«ریاصی سلطان همه علوم است و حساب سلطان ریاضیات ») 


در میان تمام اشکال چاپی که يك 


حروفچین بنابرهوس خود میتواند 
بوجود آورد » صدماتی دافت میشود که 
اواش تن وا کیب آلها رای 
بوجودآوردن سایرین کافی است :آنها 
حروف بزرگک و کوچك » ارقام 
علامت نقطه گذاری و برخی‌دیگر 
مانند علائم مربوط باعمال حسایی‌اند 


1 که‌موزد استعمال عمومی دار ند.معذا لك 


باید قبول کرد که این علامات اصلی 
فقط وقتی کافی سستند که تعداد 
نامحدودی از نمونه های با خصلت 
مشتر لك در دست باشد . در «تندنوسی» 


(کارل فردربك گوس) 


نیز کار بهمین منوال است » بعضی 
جائیکه تعداد جالب توجهی از صفحات 
«تندنوسی شده» ( علائمی که يك 
وتند نوس بانوك مداد خود بچالاکی 
پشت سرهیم میگذارد ) از تعدادی بسیار 
محدود علامات ممتاز تشکیل شده‌اند . 

در هر مجموعه نامحدود یافتن‌نمونه 


هائی که در آن میان صاحب امتیازند. 


جالب وجه است : این کار رای 
ساختمان سایرین 6 یکمک بات قاعده 
ساده > کفادت مبکند َ 1 قاعده را 
در مورد مجموعه های بینهایتی که 
کاملا شناخته شده‌اند بکار بریم. برای 

۱۱ 


وجود 92 


بت ۳ « را دنبال کنییم به 
امتیازات گوناگونی بر میخوریم .عمل 
جمع را در نظر نگیریم ‏ تنها عدد 


" هر عدد صحیح دیگری را می توان 
با اضافه کردن چندین بار ۱ باخودش 
بدست آورد 
29 ثصور همه جانبه برای این مثال 
ساده چز. نتایج آشکار چیزی ببار نمی 
آورد . اينك به عمل پیچیده‌تری که 
نتایج غنی‌تری بما میدهد میپردازم. 

.. . در باره نشان دادن قطعی اعداد» 
72 دیدیم که شمارش دهگان نقش خاصی‌با 
اعداد "تا ۵ واگذار میکرد (باید 
صفرراکه از نظر نوشتن‌نقش‌پ رکننده‌ای 


. دارد بآن اضافه کرد ). در ابنجادیده 


میشود که این ده رقم برای نوشتن 
" هر عدد صحیحی » بکمك قاعده‌ترتیبی 
یا مقامی » کفابت میکنند . 

" اینك ضرب رآ بر رسی ميکنيم. 1 
نها از . اعداد را میتو ان سافت» 
بطوریکه وقتی آن‌ها را در یکدیگر 


9 " ضرب کنیم کلیه اعداد صحیح بدست 


آبند ‏ بطوری که خود این دسته‌بطریق 
" مد کور تهیه نشم باشند ؟آری .. 

محققا اینها اعدادی هتند که 
مقسوم علیهی بجز ۱ و خودشان‌ندارند. 
اینها اعداد اول اند. بارعایت احتباط 
این تعریف را میتوان برای ۰۱ کهدر" 


حقیقت عدت خاصی است » کنار گذارد. ۱ 


آما ترا مثال ۲ ۲ اعداد او لند»در 
حالیکه (2۲«۲ )4 ۰ (۲-) و 
غیره جزو اعداد اول نیستند . 

» معجزه » در آنستکه هر عدد غیر 
اول را سهوثت مپتوان بصورت حاصل 
ضرب اآعداد در 9 ً 
+ یراک مس 


ک اه باتا وتف 


1 0 برای ابنکار کافی است :زیر 


و درد که یکی جنبه عومی‌دانت. 
, اما در نظر اول کاریرد . 


- منطقی از تعاریف و قواعد بدیهی ۳ 1 ۱ 


ابنقرار ‏ است: طربقی وجود دارد ۹۹ 


اول‌اند. (۳) آبا يمك عدد مفر 
مثلا ۱۳۷ . عدد اولست با غیرا| 
باین دو سئوال میتوان جواب دا 
اما نتیجه بدست آمده عملی نیست . .. 
اصولا در ریاضی دو نوع دلواپسی 


دارای » آهمیتی فوقا لعاده و در عداد . 
موضوعهای تثوريك است» بیجن 
عملی است و قابل چشم پوشی نیست. 
ادلی عبارئست از کوشش برای بیان ۱ 

همه آ نچیزی که میتوان ۱ ۱ 


بدلخو اه وضع شده‌اند » استنتاج کرد» ‏ ۳ 
و دومی عبارتست از کاربرد اعمال . 
معین شده در تلوری بطوری که در . 
موقع لزوم قابل اجرا باشند . برای ‏ 
مثال در مورد محاسیه -7 جربان از" ۴ 


تا هر رقم اعشار میتوان این عدد را . 
محاسبه کرد » اما اگر این اعشار از , " 
مر ثبه بیستم دبالا باشد .با این طرق» ‏ 

محاسه آن سالها وقت لازم دارد. هم . 
چنین شیوه منحصر بفرد دیگری نیز 

وجود دارد که از نظر تتوری بسپار ۱ 
بیچبده‌است؛منحصر یفرداز آن‌نظر است . 
که تنها طریق عملی است .باری»طربقی . 
عملی هنوز بدست نیامده است که کلیه 3 
ارقام اولیه ابن عدد را که مثلااز . ۱ 
ی میلیون تجاوز نکند » بدانوسیله . 

ماه دا رد ۰ ۳ 

فوق رقمی است که مورد استعمال‌چاری . 
دار 


7 
هدش 


تک تین کی سا 
کم 


9 


و نیز بعید است که تا مدت . 


زمانی_بتوان چنین راه حل عملی را . 
پیدا کرد . ۱ کی ۳ 
وجود_دارد که تاربخش بزمان ة 
تس میگردد 9 همانقدر که لوضي 
ساده است کار بردش طولانی ] 


4 # یت 


س از بافتن این اعداد 
9 اعدادرا بدست که مسلمااعداد 


و ولد . بدین تر تیب مت 


1 اعدا صحیح "را در غربالی ریخته‌ایم 
. که نمیگذارد ( اعداد غیر اول عبور 
. کنند *. يك عدد غیر. اول میتواندبه 
. صورت ط<ودو _ نوشته شود که 

در آن و وط بزرگترند از ۱ و 
کوچکترند از -8. اگر عددی ماننده 
بافت شود که بهيچيك از اعداد صحیح 
کوچکتر از خود قابل تجزیه نباشد» 
آن عدداول خواهد بود. این نتیجه 
ساده را میتوان اصلاح کرد: فسرض 
کنیم که ۵ . کوچکتر با مساوی با ط 
باشد ؛ حاصلضرب ‏ در 2 یعنشی 


مجذور 2 . دراینصورت کوچکتر یا 
" مساوی و است » عنی ه کوچکتر 


است ؛دراین صورت و کوچکتر با 
مساوی ریشه دوم و خواهدبود. 
بنابراین اگر « غیراول باشد 
لاقل دارای يك موم علیه » ک؛ 
حدا کثر برابر « ۷ است »میباش.ویا 
اگر « در مقابل کلیه کوئش, هابرای 
. مساوی با ۷ هقاومت کند » عدد 
اول خو اهد بود . 
اينك نشان دهیم که رن بابد 
مطالب گفته شده را در عمل‌بکار برگ. 
بانوشتن فهرستی ۳ از اعداد صحبح 
کار را شروع کنيم : 
چون نعدّاد این 0 1 
مثلاتا ۱5 کار را ادامه ميدهيم. اعداد 
غیر اول » حاصلضرب های اعسداد 
کوچکتر با مساوی با اند که ریشه 
دوم ۷ انست ۳ ۱ 


اعداداز ۱ 0 ۱۹ 0 بتر تیب ۱ 


ویسیم : 
ی ۰۵ ع ۰۲۲ "۳ ۱ 

۱ ۷(۱(«_۳۰/ة(۷۹۷(۱/0/ /۸/۹, ۱۷۷ ۵ ۷ 
3 : ۱ ۰ تن 


۷ ۳ پ‌ ۱ 


استثنای ۳ ننیجه چنین خواهد بود: ۳ 


تم 


اصد عدد از يك تا صد اجرا کرده‌ایم؛  .,‏ 


بابکدنگر وص ل‌ئوند : 


ِ ۱ ۱ --۳ 5 


مضر یی اشت از ۲ بیفایده است )ه ‏ 


۱سه مت 


0 دا و ۲ ۱ ۱ 5 


پس از ب رکناری مضارب حذف شده ‏ ه 
اعداد زیر باقی میمانند : ول 
۳ ۲۲ ۷ ۰.۵ ۳ ۲ ۱ 

بغیر از ۱ ۰ اینها اعداد او عوچیر - : 
از ۱ هستند . ۳ ِ 

کت براین حذف مضارب اقدامی 3 
نميکنيم » زیرا اینها همان . مضارب؟ 7" ۱ 
ایا مضاربی 45 بعدا بابد مورد 
توجه قرار گیرند مضارب واند: سح 
واضح اس ت که دراین مورد رو آنها . 
حذف شده‌اند . -» 

برای انجام اعمال مذکور 1 
حریشقی ماشینی وجود دارد؛ دراینجا . 
ما ینار را در جدول زر برای‌اولین 


بخوبی , دیده میشود که مضارب يت 
عدد صحیح نیز بشکل منظم در این . 
جدول‌توزیع شده‌اند > درو اقع مصازب ۱ 2 
يك عدد صحیح معین بر روی‌شکه‌ای . 
از خطوط مستقیم موازی و شاوی 2 
الفاصله قر ار دارند که این خطوط َ 
بدون عبور از اعدادی که مضار ب آن . 
عب‌گ معین تیستند آبن مضارب راقطع . 
را کمی دقت میتوان ۰۱ 
شبکه های دیبگری غیراز آنچه که 
انتخاب شده است وجود دارند: 0 
ترتیب مضارب ۷ میتوانند بطریق زیر . 

۱ 
4 ۳۵اه ات ۷۷۲ اس 
ماش و . بهترین شبکه‌ها . 

: #نز 


سا 1 6 3 ۳ ۳ 
۳ 3 ۲ تج 
بو که رز روت ار با خی ۳ ۱ و 
ی 7 ان مرو ای هی ولا 6 ۳ 
/ ی 0 1 رد ٩5۳‏ 
۳ 3 ِ را 1 ان ید 


۳ 


كِ 


نساوی ۰۰ ۱۰ اند »باند. 

حذف گردد . در حالی 7 ت 
ن . مثلا کلیه مضارب ۰۱ که خود 
0 6 حذف 0 3 تش 


۱ و » اعدا اول کنتراز صد رابتوز 
: انداخته‌ايم . 


و ۳3( بت حول وبا ۱ 
تس ۷ ۰۲ لارم است داد آوری " 


"اعذاد اول با ارقام ۰ 
ی ود ِ ب ت 


٩د‎ ۹ ٩۷ ۲ ۷ 


3 ۱ 


ز اعداد اول قبل از ۳۰ (بجز ‏ 
ارت اضافه شود . یعنی اعدادی‌به 
ال 

و۰ ۳ ,۷ وه ۳ ۱۱۰ 1 
۳ سز متی نز 
۰4۲۲۳۱۰۳۰۵ ۳۰۵ 
8 2 ۰1 ۳ 

ِ ام نود رابت کر قسیه مشیح 
. لیست: مثلا برای ۰ ۳۰۱۳۹-۱-۱۳۵۷ - 
4۱) .نشان دادن این تناوب برای 
اعداد اول کوچك بهیچوجه ۳ 
3 زیبست 

" شکار اعداد اول ستته نیست . 


" برای اد او وهای بر رای 
تهیه شده است . یکی از این جدو لها 
اعداد اول را از ۲نا مه 
معین کرده آ ۰ الن جدول هس 
بخصوص بر ای آن تهی. بشلخ‌اند نت 
3 بر ۰ خلاف آنچه بظاهر مینماید» نشان 
1 داده شود که تعداد اعداد اول بینهایت 
فرض و عدد اول باشد . میتوات 
" اعدادی بشکل زیر ساخت : 

1 هک( 0 + 0( ۱۳ ): ِ 

۳۱4 ح< 

محققا ۸ بهیچیاك از اعداد 0 
قابل قسمت نیست » زیر باقیمانده 
این تقسیم ۱ خو اهد بود . بدین تر ثیب 
با #۸عددیست اولء با کوچکتر ینموم 
هآ , ۲ ینت اول از طّ 
را ی ای ۱ که 


و با 


2 9 فاصله ی تقلین: 


اعداد اول کم کم کاهش مییاید. زیر 


است که تعداد اعداد صحیح. محفقا 
"این امر مانع میشود تا برای شمارش 


مجذور این عدد حاصلضرب ۲ در ؟و .. 


سلوری بر ای اینکار میتوان . یافت؟ . 


۳ ات میشود که عدد ط هرچه . 
باعل > ع اولی بینه و « ۲ وجود . 
دارد . . این اصل نام اصل برثر اند 
معروف است از اینجا میتوان گفت که 
تعداد اعداد اول بینهایت است. 


اي دنت هی یم که اهب 


مثلا تعداداعداد اول «هما نقدر ۱ 


اعداد طرحی بر بایه اعداد اول تاه ۱ 
کتیم : النته سخی ‏ طراکی لاک ۳ 
دارای مزایای زبادی برای اعسمال 
صرب وتو ان رساندن است. مثلا تک 
هر عدد اول بايك رقم مشخص شود 
عدد ٩‏ باید بصورت ۲۳ (یا ۳۳) . . . 
نوشته شود و مرب ٩‏ بصورت ۲۳۳۳ . . 
مفهوم این شکل عدد نویسی آنست . . 
که عدد مورد نظر » ۲ عبارتست 
از حاصلضرب ۲ در یا ۲در ۲و 


سپس ۴در۲ است . بدیختانه ایندستگاه . . 
اجازه نمیدهد تا فورا دو عدد رابا . 


و ۰ 
مزابای دستگاه دهگان است . و 


طرز بدست آوردن اعداد اول از 
راهی _ که قبلا بیان واشتیم ِ غربال . 


از 8 ۰ «_ 
بنایند که دت 1۳ مایش امن . 
+۳ ۱ 
ار ال بان 1 این لش ها بجانی 4 
ترسیده است . 


0 


۳ و۱۳۳ با 11 
و شبهاست این 9 برای 


۱ 
بر تس 
۳ کب 


« صحیح 2 


- ۳ 
۳۹۹۹ ۲۳ ۲ - 
آزآنجا ۳۵6۵۲۷۳۹۷ 9 


که اعبار تست از حاصلضرب 


. ۸ +۷ 


اعداد ۱ نیزهمین سرتوشت 
1 و 
ها نسبی بورده ات ۷ 
بدین تثر تیب دیده میشود ک؛موضوع 


- اول عنی بافتن اعداد اول بهصورت 


" مطلوب حل نشد ؛ زیر ا برای ایننکه 
دتاآنيم ۷ عددی اولست بانه باند 


0 0 کوچکتر از ۱۳۸ 9 
ی کنبم ۰ 3 


بان بای ۳ تیه 


اعداد اول » مستقل از اختدار مااست. 


1 9 وافع اعداذ از میا "که بو سیله 
و دیشگاه: شمارشی ممتاز شده‌اند میتوانند ‏ 
تب بو سیله دستگاه دیگری جایگزین شوند 


9 دستگاه. دو گانه که در آن تنهادو 
"رقم * و ۱ ممتازند ) : بدین ترتیب 
"وضع آنها با قرارداد ما ارثباط دارد. 
بر عکس اعداد اول زیر بار چنین 


2 نمیروند . اول ودن نك . 


عدد خاصیت ذانی- آنست» در حالی که 

نوشتن #۸ ۷ ۷ ۵ :۶ ۲ ۲ ۱ 

کیفیتی سطحی و قرار دادی ۳ 
ظاهر! فانونی که بتواند مسن‌توزیع 


لاه اول در میان اعداد صحیح‌باشد 


وت یافت. بظوری ِِ ۹ 


0 ۰ 1 


۳/6 0۳61 


99 به بزرگی دلخواه میتو 
اینجا سطو رها تج نیرین ۱ 3 


. اما ناکامیایی های این 


قابل ملاحظه . بنابراين اگر ط نزديك . 


و 
9 


0 ار ات انگیز است 


اختلافشان مثلا ۴باشد : ۵و۷و 
هر والی ی :1 شا 
۲ 


۱ ی 


9 1 


۱ 
بطوربکه 0 است 


معکوسهای: 0 عدد صحیح ب يك‌تا - 
2 را در نظر بگیریم  :‏ 3 


(وو ع سس . سا نع ی ۳۹ 
ثابت ی که وقتی 1 ی 
میل میکند ر(عاو و .۰ 1280 


رای تایح منوت اب ۰ ۳ 


ابن دو مقدار بسمت ۱ میل میکند ).. 


ابنك اگر معکوس اعداد اول تا و را 
در نظر بگیریم یعنی : 


رو سس 2 0 تت 


دیگر این ۳ بهیچوجه برابربا 
ووه[نبوده بلکه مساوی 1,000 108 
است ( یعنی برابر لگاریتم نپرین‌از . 

1028 است ۰ )باتوجه باینکه . 
لگاربتم يك عدد هميثه بسیا رکوچکتر 
از خود آن عدداست » دیده میشود که . 


اختشلاف بین ووه ماربس ۴۳ 


ترین 1 دد اول به و ۱ 
(باشد » بطور تقریب 2۲۳ (50 و 


پِ ی 
عصمزهوو ۲ ۴ 


۷ 


اد 0 
+ فا 6 شاد ۷ 


۰ در با کار 0 
بگفتگو در باره فرمولی 
۳ » بعنی عدد اول ام 
۹ میدهد » بپردازيم . 
ی میتوان بت کرد که ۵ 


2 بسمت بینهایت برود ؛ ِ_ 


3 بهمت ۱ میل آخواهد کرد . و 


۱ 00 11 
ترتیب میتوان گفت که 1029 ظ 
مقدار تقریبی و نزديك به عدد اول 1 
ام است . این فرمول نشان میدهد که 
وقتی در فهر ست اعداد بجلو میر و یم» 
بین دو عدد اول ترقی میکند. 
مسلما اب امر بمفهوم حساب احتمالات 


ی تن مستله 0 ۱ 
۱ - میدانید که ۲+ ۵ س 
]با آعداد صحیح دیگری ال ۱ 
متوان. وت 3 و 1 


قضیا ۳ بوده ۰ ۳ و ك 
« را تعیین می 


9 
که 

از بینهایت عدد. اول + 

+۱ وجود دارد ؟ 1 


۲ 


پیش 0 
هر بیماری 
آسانتر از مداوای 
ات 


همه میدانند که در اکثر مسوارد 
لت زبتان در همان دوران اول 


ونمو میکند و برباط صوئیٌ او فشار 
زبادی وارد میشود پدید میاًید. 

لصو میگند که علت ‏ لکنت 
زبان حادئه‌ای مانند ترس با بیماری‌و 
نظایر آنهاست . حال آنکه علت لکنت 
زبان‌بمر اتب‌بغر نجتر از اینهاست. وقتی 
بهپزتك میگویند که تکنت زبان کودلة 
سوت بلند ورسای لو کوموتیو شروع 
شد این سخن قانع کننده نیست. آخر 
تمام کود کان زمانی برای نخستین‌بار 
صدای سوت لو کوموتیو را شنیده‌اند 
یه 
کت زیان میشو ند 

ذر اکثر موارد ان ی نمی در 

سخن گفتن و ادای کلمات در اثر 
۱1۸ 


عوامل ناساعد محیط خارجی در 
ود کانی که‌از لحاظ جسمی عیف‌هتند 
و دستگاه عصبی آنها خسته شده بوجود 
میآید . بعقیده بسیاری از پزشکان 
استعداد ارئی که عبارت از اننقال‌ضعف 
معینی‌درفعالیت رباط صونی از والدین 
به کود کان میباش نیز نقش معینسی 
بازی‌مي‌نند. تردیدی نیست که اطنال 
عصبی مزاج اغلب دچار لکنت زب‌ان 
میشو ند . ی و تخامل ابن ود ان 
و ناشکیبا و حساپی و ترسو هستند. 
اغلب ید "خوابند ‏ خوابهاي سنگین 
می بینند. . معمولا زود بحرف می‌آیند 
و در ضن اغلب به آهنگ سریع‌حرق 
میزنند » گوئی نفسشان بند آمده ومی 
کوشند هرچه زودتر قکر خود رابیان 
نمایند . 

از جانب دیگرٌ کودکان بسسیار 
محجوب و مرو وبی اعتماد بخوددر 
معرض ابتلاء به بیماری لکنت زان 
هستند . آنها معمو لا آهسته و باتانی 
وتاخیر زبان باز میکنند و کلماتی 
که ادا میکنند مثل کودکان همسالشان 
واحخج و روش نیست . 

دوران آستنی نامساعد مادر»زایمان 
دشوار و بیماریهای مکرر او» خنکی 
کودك در موقع تولد نیز در وضع 
عصبی و جسی او موثر خواهد بود. 
بدیهی است .که برای این کودکان 
ضعیف ترس و وحشت ناگهانی‌خطر نالك 
است . علل ترس ووحشت ممکن است 
کاملامتنوع‌باش: طوفان و رعد وبرق» 
تقلث . کارناو ال » بدر مست» قصه های 


وحشت انگیز که قبل از خواب برای 


آنها _گفته مشود و نظایر آن . دراین 
موارد لکنت زئان آنا بوجود میاید.با 
انحال‌تکان عصبی ممکن است تدربجی 
و مزمن باشد . 
تنبیه کنند وبه کوچکترین بهانه‌ای 
دشنام دهند » محدود نمابند» ازسیباری 
کارها که میل دارد انجام دهد باز 
دارند رفته رفته روحیه‌اش طعیف می 


اگر کودك را بیوسته . 


س‌ 


5 آرعت کت 
4 


5 شرح و 0 ۳ ی 


5 9 72 2 


دخترتش‌ساله‌ای: 2 و 
مست هنگام شب زیر پنجره خانه آنها 


نب 


افتاد 
بسر بنج‌ساله‌ای بعلت آنکه پدرمستش 


میخواست او را در آغوش بگیرد و 
بوسد دچار لکنت زبان شد . 


دختر چهازساله‌ای که مادربز رگش . 


1 اقبل از خواب قصه « دختر لك کلاه 
قرمز و گرک خاکستری » را برایش 
گفته بود تمام شب" خواب های آشفته 
میدید و صبح که از خواب بیدارشد 
زبانش دشدت میگرفت ۳ 

۱ کودکانی هم هنتند کاتفلید الکنها 
را در میآورند و رفته رفته خودبلکنت 


. زبان مبتلا میشوند . این تقلید راب 
۱ طلاح تقد فعال مننامند . لها 


ر بر در ِ تماس نز دبك‌و مدپوم 


بیماری میشو ند اتید خی ففاز تم 


افتاده‌اند . . 


حنی کودکان مستعد به ابتلای این 


9 را با تربیت صحیح میتوان‌از : 


این خطر نجات داد . 
" اما این ترتیب صحیح چگو نه‌است؟ 
ختل از ه چیز باید. در _زند کسی 


روزانه کودلدو خو اب او رژیم شدیدی ‏ 


۳ آرعابت کرد . مخصوصا هنگام 
3 بیدا شدن ذر انا 


آنها بزنند . اگر کودکان این مطالب 


۳ یاد. بگیر ند دیگر پزشکان از زبان 
و مادر نخواهند شنید که بچه‌ای ‏ 


پس از ترسیدن از سک و خروس .و .. 
گاو و حیوانات مشابه بلکنت زباد 


دچار شله است. . 3 
بخاطر داشته باشید که غالبا بچه‌هااز ‏ 
طوفان و رعد وبرق میترسند و باین . 
جهت تباید ۲ نها را در ای موقشسح» . 
بخصوص اگر خوابند ءننها گذاشت. 


اگر بچه‌ای از طوفان و رعد و برق ‏ . 
ترسید باید او را فورا نوازش دادو . . 


آرام کرد و توجهش را منحر ف‌ساخت. . 


کارمندان ود کستان ها نیز ه رگزنباید .. 


پدر ومادر باید بشروع تحصیسل . 
کودك در دبستان توجه زیادی" داشته .. 


آباشت دلگ ناز وورده‌ای له به ۱ ۱ 
انضباط مدرسه عاذت نکرده اغلب نمی . 

تو اند بمحیظ دیستان وانضاطی در 
مو اردی‌هم شناخته شده که فرزندان 
پدر, و مادر الکن به لکنت زبان 


آنجا از وی خو استه میشود عادت کد .. 
و به لکنت زبان میافتد . 
بدین ترتیب در کود‌کان انا 
که خوب و صحیح تر یت شده‌انسد 


دی ر ثر لکنت زبان‌پدید میاید و تحريك 


وتاثری که فوق طاقت آنها تا 
پیدایش این بیماری میشود و 


احوال‌بدبختی بوقوع وس 3 ردنا 


ی و و ۱ 
ود . پزشاك ریم ۳ ۳ و 


کودله تجویز میکند که بدقت. بانداز . 


آن پیروی نمود . باید مدتی کودك را . 
موقتا از کود کستان با دبیر ستان‌بیر ون" ۱ 
آورد . آرامش و سکوت مطلق در . 


خانه بر قرار کرد . از آنچه ممکن . 
است. موجب 9 ِ تهیج اوشود 


۹ ب 


پیشکیری از لکنت زبان 
جلو کیری نمود . بد نیست که کوده 
ساکتی, در حومه شهر یا دهکده‌ای 
ببرند . کودثك در تمام مدت معالجه 
باید زیر نظر و مراقبت یکی‌ازبز رک 
سالان باشد . باید سعی کرد که کودك 
خود هرچه ممکن است کمتر حرف 
بزند اما گر بدنبال شما اشعار" ساده‌یا 
ترانه های عامیانه را تکرار کند نه 
تدریج لکنت زبانش از بین خواهد 
رفت . 

در حضور کودکی که زبانش مسی 
گیرد با یکدیگر بسیار آرام و آهسته 
وباتانی گفنگو کنید و با کودك بلحن 
مه رآمیز و بدون عصبانیت و هیجانو 
آهسته و باتانی حرف بزنید. اوبزودی 
بااین طرز سخن گفتن آرام و آهسته 
و موزون عادت میکند و بتقلیداز آن 
رود . 

بسباری از بدران و مادر ان‌فر آموش 
میکنند 1 > که دلگ مبتللا شده به لکنت 
" زبان نمیتواند درست حرف بزند.باین 
جهت ه رگز کودك را برای آنکه 
درست حرف نمیزند توبیخ‌و مجازات 
نکنید ! زبرا هرچه بیشتر کوشش کند 
لغزش و گرفتگی زبانش‌زیادتر میشود. 
توجه کودله را به نقائص حرف زدنو 
گرفتن .زبان وی متمر کز ننمایید» 
بگذارید بدون سراسیمگی و هیجان 
هر طور که میتواند حرف بزند - 
دمحض آنکه متو جه شدید حرف ردنت 
برایش دشوار ميشود و کلمه‌ای رانمی 
تواند تلفظ کند فورا بکمکش بشتابید 
و سعی کنید توجهش را منحرف‌نمائید 
وبعد به‌او کلمه با جمله دشواریرا که 
نتوانسته ادا کند تلفظ نمائید. هر گاه 
کودك بخو اهد عجله کند و عصبی شود 


‌‌ 


و بهیجان‌بیاید بز رگسالان باید بارفتار 
سرمشق و نمونه خود او را به آرامش 
و ثانی وادارند . 

اغلب اوقات شروع لکنت زبان‌بابد 
خوابی همراه است . باید سعی کرد که 
کودكك تا حدامکان خواب طولانی‌ترو 
عمیقتری داشته باشد . توقف درهوای 
آزاد نیز اهمیت کمتری ندارد. در 
موقع گردش بردن کودكك باو اجازه 
ندهید در بازیهای پر هیاهو و همراه 
با جنبش و حرکت شدید با سایسر 
کودکان شر کت کند .سعی کنید که با 
اودر مکان های آرام و خاموشی 
گردش کنید . 

تغذیه کودلك الکن نیز اهمیت‌زیادی 
دارد . باید آنچه موجب تحريك‌اعصاب 
ميشود مانند فهوه طبیعی و کاکانو 
و چای پررنگ و ادوبه و شو کلات‌و 
نظایر آن را از غذای او حذف کرد. 

شت غذایش باید بمراتب کمتر وقند 
وسبزی و میوه آن زبادتو- شود. 

بجز این اقداماتی که باید در خانه 
انجام گیرد کودکان مبتلابه بیساری 


لگنت زبان احتیاج به مداوای ضعف 


دستگاه عصبی دارند . پزشکان معمولا 
دراین گو نه مو ارد داروهای مخصو ص 
تسکین اعصاب را تجویز مینمابند. اگز 
کودك بد بخوابد برای مدت معینضی 
داروهای مختلف خواب آور باو می 


رژیم همر آه با معا لجات طبی‌در اغلب ۲ 


موارد باعث از بین رفتن لکنت زبان 
میشود . چنانچه این اقدامات موجب 
بهبودی لکنت زبان کودكگ شود باید 
يك سلسله تمربنات مخصوص را انجام 
داد که در شماره های بعد بتشر بح 
آنها خواهیم پرداخت . 


ترجمه وتنظیم مهندس کاظم انصاری 


1. 


9 


/ تم ۳ 
رما کار تاکز توت شوه کسازا ها ای لاد 94۳6 جک تاک وم 


بوبی فیشر قهرمانشطرنج آمریکا 


یو بی‌فیشر در ۷ ۳ 9 محله برو کلین نیوپورك متو لد کر نان 6 دوشاله 


۰ بود که پدر و مادرش متاز که کردند و او تحت تکفل مادرش که. استاه ۱۱ 


عالی پرستاری نیویورك است درآمد. 


وقتی بوبی )ساله شذ - شطرنج رااز خواهرش آموخت ولی در دوران . 


تحصیل دبستانی کمتر ببازی شطر نج‌مشغول‌می‌شد . 
در دوران دبیرستان شاد بسیارممتازی بود بطوری 9 بعلت استص‌داد 


بش کنتب بچند پوزس "کمک تیان کرفید کر سای ۱ 


د مانهاتان » که از مشهورترین باشگاه‌های شطر نج آمریکا ۱ 


درجه‌های شطر نج را مت سر کش و در۱۳ اک قهرمان آ موزشگاه‌های آمریکا 
گردید و پس از چند ماه با شکست دادن کلیه قهرمانان آمریکا با 2 نامه فا ۶ 
رسد فس‌کی 6 که ۲۵ ق قهرمان وان رز یی استاه بزر گ‌های نی ومند 
و پیروز سابقات جهانی بود -روبرو 


در چهارده سالگی بطرز درخشانی و را مغلوب کرد و قهرمانمطاق ‏ 


3 "ابا لات متحداه گردید : 


روش رای زاین مسایقات‌بنبازساد ویس کیب بو ۰ وا ی 
و درخشان او ر که از شاهکار های شطر نج عصر ماست در شم 


۵ ان 
مسابقات قهرمانی ایالات متحده‌دفاع سیسیلی 
سیاه‌:ساموثل رشوفسکی سفید: بوپی‌فیشر . . 


0-۷ 4 62 1 
4-6 3 سس 2 
۳۰ 4 - 012 3 
0 - ) : 0 4 
20 تس 2 3 0 5 
6 -- ۲[ 4 بت 1 :6 
1 00 ط 83 - 1۲ 
5 ما 9 - ۲ 8 


. رشوفسکی‌که پس از قلعة رفتن خودرا درامنیت. کامل تصور می‌کند میخواهد 2 
- تس را 5 تهاجمی دارد معدوم از ولی در بث ی ۲ ی 


ب ۰ 37 
0 ار بل 


۷ 
9 


دی پن3: 


سج هه 

وک 

کت 
م 


2 


2 


شطرنج 


8 -- ) 6 سس 4م 9 
1 !۴۳4 ۷ 1۳ 10 
هه ریا 7 و 


سیاه مجبور است وزیر خود را ازدست پدعد زیرا اکر با شاه اسب من ۲3 
معدوم کند یت 0 هحجوم وزیر و پیاده‌های‌چناح شاه سفید مات مشود . 

نار ۱0 ۷ ۷ ۱ 

و 

وضع سیاه بطور .واضح و مسلمی بازنده است زیرا سفید برتری کمی و . 
کنقی شترفی دارد ولی از آنجائی که وق یکین هنوز نمیتو انست خود را در 1 

مقابل نات بو ولگ خردسال مغلوب بدا ند‌چند حر کت یر ادامه داد تا بالا< 5 


و موی ها لیم کرفد: 


آولین نماس جهانی فیشر ۱ 

فیشر پرای اولین بار درسابقات انترزونال ۱۹۵۸ شرکت کرد » آمریکا 
فیشر و پل‌بنکو را بعنوان دو شانس‌بزرگه‌برای کسب عنوان قهرمانی جهان در این 
مسایقه شر کت داده بود . 

شطر نجباز ۱ ساله امریکا باقدرت‌تمام‌بازی‌های خوه را شروع کرد ك ۳ 
تر زک شطر نج ۳ با شکست‌های کوتاه و درخشان متوحه نبوغع که خود ساخت 
بالاخره در ۲۰ دور بازی فقط دو شکست‌خورد ( از بنکو قهرمان هم‌وطن خود و 
الاشسون قهرمان اسلند ( ودرحالی که‌چندنفر از استادبزر گ‌های ۰ 
را مغلوب کرد هيچيك از آنها تتواشستند‌این کودلك نایغه را شکست بدهند واستادان . 
معروفی نظیر یوری آورباخ » دیویدبرونشتاین » پاچمن » سابو » دکتر فیلیپ» ۱ 
تا ی و ما کر یرای ار ورف و ی ره مسابقات کاندیدا 3 
کی بر ای ماه متا هار را در جهان کین ۱3 ۱ 
يك موفقیت بزرگد 

مسابقاتا نترژو نال « بلد» بو گسلاوی بزر گترین‌پیروزی ۱ یود ء دراین‌مسابقه . :8 
میخائیل تال که بعنو آن نابقه شطر نج‌شوروی‌در جهان معروف شده بود پا قدرت تمام ‏ 
بسوی قهرمانی جهان پیش میرفت . 2 
مجلات شطرنج جهان این سابقه را ازهیجان‌انگیژترین پیکارهای تاریخ‌تطرت *] 1 
معرفی میکردند . 

میخائیل تال که بعدا بمقام قهر مانی‌جهان رسید ء تیگران بطروسیان قهرمان . 
جدید جهان » کرس و تک چهار استادیز رگی بودند که از شوروی در این‌مسایقه . 
شرکت کرده بودند » فیشر تال پطروسیان‌و گلر را بنختی « با توجه بععنی واقعی , 
کلمه » شکست داد و با کرس‌ساوی کردو تا آخرین دورهای مسابقه درصدر جدول 
قرار داشت ولی بواسطه مساوی‌های مکرر بدون باخت مقام دوم را بدست تور 
درحالی که تال اول شد و با مغلو ب کردن‌بات‌وی‌نيك قهرمان شطرنج جهانگردید. ۰ 
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ببروزی استتناتی و تار بخی‌فینم ۱ 
درسابقات انترزونال ۲ استکهلم موفقیت ده یار و بی‌سابقه فیشر جها نیان 9 

را دچار اعجاب و وادار به تصین کرد؛در این مسابقه ی با هر ۱۷ امتیاز . 

مقام اول را بدست آورد درحالی کله‌پطروسیان فهرمان کنونی جهان با ۲۵ . 


99 ۱۲ 


ی تیان ۱ 
هو مسایقه محلات ی تال مد ۱ جهان را فایج 0 

" مسابقه میداستند و این تماتن .بزرگ را «دوئل 4 ق تام فیشر » نام نهاده بودند. ف 
متاسفائه میخائیل تال قهرمان اسبق‌جهان بعلت عفونت کلیوی و عمل جراحی 
کلب و سمومیت ناشی از عفونت کاملاقدرت خویش وا از دشتة فادها بود و ۹ ِ" 
۳ شکست‌های غیرمنتظره - در دورسوم مسابقه بعلت بیماری  ِِ‏ 
یه ۱ ۳ 
۰ قیشر) ۳ با رت کامل 4 و برد و دو شب اول ی ماو 2 
۱ وت هم‌وطن تخود و کورچنوی‌قهرمان کنونی شوزوی گردید دی _پس‌از ال 0 ِ 
ششی اک 9 ی 1 اول ات آورد . ۱ ۱ 
ها فد روز تام ذایگر توافت با اراکه. ای مدید ۳ ها وک ارت 
از ۳۳9 شطرنجبازان شوروی را به زدو بند و تبانی بر علیه خود متهم ساخت. . 
"زیرا دز نیمه اول مسابقه شطرنجبازان‌شوروی کلیه بازبهای خود را در 6 . 

ی کر مت ۱ ۱۳ 
درل از ۲۰ حرکت باه بلرتون بای رسای 1 ۹ 


1 


برخورد فیشر س بات وی نيك ۱ و 
برای اولین‌بار در مسابقات المپيك‌شطرنج بلغارستان " فیشر با مهره سیاه .. 
روبروی فهرمان جهان قرار گرفت . بات‌وی‌نيك از شروع.بازی « گرونفلد» 
که بارها با مو فقیت کامبل آنرا درسابقات‌جهانی بو یه درمقا بل اسمیسلوف بهار ور شم 
بود استفاده پگ ۵ ولی فیشر با نسوع‌فوق| لعاده خود واریانت آجدیدی ۳ کشف . 
٩‏ گرد و بات‌و ی‌نيك ۳ در شتا نه شکست قر ارداه بطوری قهرمان جهان "درموقیع ‏ 
۷ ثشت بازی اعلام کرد که باحتمال ژیاه بازی‌او بازنده است وی با تفبتیر و بررسی‌های 
کرد ی پخصوص و بردویآنٍ تشن دادند اه برراهی, بای 
جهان باوجود مطالعات زیادی که بر روی‌شروع بازی گرونفلد کرده بودند موفق . 
| به اور ون واریانت چالب نشده بودند. 


5 0 


ْ قهرمان آبنده جهان 3 ۱ ۱ 

۱ چند روز قبل تیگران پطروسیان اعلام کرد که فیشر قوی‌ترین‎  . 
حربفا "او ای متابقات قهرمانی جهان! پنده می‌باشد . بی‌مناسبت نیست که‎ 3 
ح وان گوروتبل شطرنجباز و هعیش ۲ شطرنج.. بسن تفت‎ 


باس ند فیشر الاخره مقام قهرمانی جهان ۳ وروی به تس رد 


11 ۲ دش ۳ 5 
1 ب ۳ ۱ 
بت ۰ 
ور 9 2 : 1 
0 وس و زو 10۹ 2 : 
9 ۱ ۳ 
چه 1 ۵ 
ب‌ 1 توط ی ۷ 


ام + دو 


0 افیبر ند ما زعدهظ در بین شطر نجبازان انگلستان ۱ 
بوجوه آورنده صحنه‌های پرهیجان وعالی معروف است ۳ 
برای آشنائی بروش بازی او چهار نمونه از اخر 
اختیار شما ميگذاريم : ۱ 


بن ت رکیب‌های او, را 


اج ‌‌ 
1 
3۳ 


۳ ند در دو حرکت می‌برد . 
ٍ کت ۳ ۱ 


ه ه و هه ۰ ۰ 


77 بلله ۶2 
(2) «دام ۱0 ۷۸۷۲6 ۱ 


سفید در دو حرکت می‌برد . 
« ب! 


۵ ۵ و و 8 


2 ر 1 ۵ 9 


ار۶ 7 1 ر 7 #9 اسب را حر کت دهد یا پیاده را دز 
4( حال حرکت بگیرد با کیش فیل در ۰ 4 


1 : 0 م7 
هر 


تعضسح. جنت. ح دیش ما تس سیم 


32 ۵ 7 


2 


با 
۱ ت ۱ 
2 2 2 


در 


سفید در دو ح رکت می‌برد 
1 
0 ۱ هط ۶« ۲ 2 
ی ات ۱ ۱2 3 
۱ 7 (۵) رهام ۵ ۱۷:۵ 
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ی 
و 
6۵ 
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و 
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آثری تزر کنر و بهتر از دیگران نو حجود آوردن و ۱ 
امثال واقران شدن همیشه فکر انسان را بخود مشقول میدارد و 


ات ترا نار مهم را بوجودمی‌آورد اکن امروزر ۳ 


از دار های ترس کد را سودای سو ۵ سشتر متکنند نو ده‌آند و 
هستند مردانی که در کارهای خطیر بخصوص در تالیف و تصنیف ۱ 
ی وت ی وی 
از تفرب در نزد تا ادا ار کر برمت ر ۳ 
آنجه و ترا در تالنف ناسخ‌التو از بح مو فق ساحت شوف و شور ۱5 
ود اووشنهیرد تشه میتخو استت نت ار ۱۳۳ 
روما تاریج وا دربایهاخوال فان ۳ 
باشد وا داشتن۱۱ ن کسی بهیچ کتاب دیگر محتاج نباشد و مخصوصا 
تام کاب نی کنجانیده و راتس ار را ۱۳ 
و 

سخ‌التوار ‏ بح همه‌تار یج عمومی‌عالم وتار 2 احوال‌بیفمبران: 


2 ووقایع و حوادث مهم عصر ابشان را 


فرقدی کس توارج مختلف را خوانده واز احوال آمم واقوام و 
انیا 3 اشفا 0 باشد از در مطالعه یك دور ه ناسخ‌التوار یج 
یل تر و وسیم‌تری میییند وجه سیار مطالب راید ۱ 
حتی حای در کتاب تاریخ نیست درناسن‌التوارنخ هست مانند 
محموعه کلمات قصار حضرت امیر » احتحاحات علمی » ونمونه های 
فراوان اشعار و آثار ار وادعیه و ادوبه و آداب وسنتها واحادت 
واخار و غیره . 

سخه های جاپ قد بم دور ه کتاب ناسخ‌التوار بح دراین 


سالهای اش یکی تابات: نود اخیرا این دوره کتاب نفیس دو 
بوسسه چاپ و التشارات آمبرکیر با چاپ حروفی بقطع اصلی و ۱ 
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)2-۱۷ در ۲ یب 3 
انتشار این دوره کتاب کاری تا پرخرج و 0 
8 بزگه است و توفیق ناشر را در ادامه این خدعتا 


ویس وا 
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خر 0ج 
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0 مزده به داو طلسین کنگور و دانشجوبان ۱ 


رشته آدنی ۳ 


صر ف و نجو 
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۳۹ 9و ۰ 
رس رجی؛ ره و و رت ‌ 
۱ 9 
تالف : سیدآنوالقاسم صیرالندش 
باشر کانون نردم ت‌ِ شبراز 
محل فروش کلیه کتابفر وشی های معتسر 


16۸ 
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ره ۸٩‏ یکشنبه ۱۳ مرداد ۱۳۲ 
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7 اکر دلمط شمابر نده‌شود 
نروت د خواا ۱ 
شما میکند وا ۳۳ 
پرنده تتسود سا ۱۳ 
و درمانکاهمبانی٩‏ ۱ و 
بلیطب‌ای اعانه ۱ ۱ 
سور ناسیس‌نا ۲ ۱3 
کر ده‌ابد . 

پس در هرد ۱ ۱ 
خر بد ار تلنطا ف اعانه ملی 


همنشه برنده ۳۶ ۲ 


۰ ۰4 
9 ۵ ۵۵ 
۰ ۰ 


صاحب امتیاز : دکتر مصباح زاده هب 
ناشر : سازمان چاپ و انتشارات کیهان. 


شورای نوبسندگان 0 
. آربان پور 


بن خبر 
سیم بندی جاممد 


2 ی عقیده مرد د ار 


تب انا 


ماکسيم کورکی 
کاظم انصاری 
1 بليام فالکنر « 
ترجمه : بت صمدی  .‏ . 
اوبترفیق خالد :۳ 
ترجمه : دکترمرتضی سعیدی ‏ 
از : عبید ژاعان - ۷۷ 
از : احمدرضا احمدی ۷۹ 


۰ 


از : ا.ح. ۱ ی ۱ 

از . تریا شیبا م 2 ۹ ۱ 

از : امیل بروندی .۰ ۲1۰۰ 
ترجمه : جهانگیر افکاری 


ده ۳ گت حهان 
ن نزر دب ۱ 
جار از د‌ مب ۰ ۰ 

موز تا فیلد 


۳ ژ یا 
بان 


2 


رک 
: ان < چاپ و انتشار 
رات 2 

ب‌ِ 


ات 1 
1 
۲ 


۱ ِِ 1 و های را بسیار ۳ در ۱ 
امس رات ده جرا ین است لب فرونندنم وبیکی ازآنها » داستان] 
تازه برمایه‌کهنه » داستانی که درکرانه‌های دانوب آبیفام حکایت: 


میکتند »گوش فرادهیم . 
0 0 دانوب است» 0 شم وبرشکو. از 


3 


3 خر آوچین و ناه سناش 3 ۳ 3 


ار درباره زندگی‌و اس + که خردمند تین ۰ 


3 و و نقره تا و کر 
وپرگلی شباهت‌داشت. 
3 ۱ تمام ر وز رادرجنگل مید و ند آوچون خسته میشد برشاخه 
3 آدرخت آلش بو لك و تهنسالی می‌نشسست. ۰ این درخت تردبت به‌حاشیه 0 
6 توا دود به به‌استب هیرفت. آن‌مان رایس از دوشتا میداشت. ۱ 
آنجا باد درار تفاع کمی‌بالای سرش آزمیان پرده‌مترا؟ و ۱ 


ی و ار 
فاصله دوری‌که درآنجارنگ آبی مایل به‌ارغوانی با ۱ 
روشن آسمان درهم میآمیخت ۳ ۱ 


ی تسش واو همجنانکه آفتاب میخورد 0 0 اه 
بری بودن ودرجنگل کهنسال وسابه‌دار ز ستن ‌ ده حد زیبا و 
۱ ۱ تم موم و بر و آنه‌ها وهرجه با ات سار دوستش ‏ 
داشتند. وا یر او خوب سی‌حوب بو د. ۳ 
۳ ۱ اما حادته‌ای برای آین‌بریکوچك. روی‌دادکه ناگرا ۱ 
سواحل دائوب برایمن حکایت کردند. ِ 
3 فصبل بهاریود) نهاری زیبا ونشاط‌انگیز. برگهای تازه‌وسبز 
0 این فصل" طرب نیز بود بساط عیش و 
13 ات یت ات ار مب و 1 ۳ میکردود 
- اشعه خیر ه‌کننده خورشید متا بخش بهاری تاند ید : سیشت ی 
9 " بری روی شاخه‌های درخت ستبرآلش تکان‌میخورد و 
میخواند . شاخه‌های ال آاهسته وباآهنگک مو سیفی میکرد 
1 , ی آنها بازمزمه‌ای برهیاهو [فار اه ۰ 
۱ گ ۳ بهار 


139 
و ب ۱۳۵4 . 
2 ره 
1 
1 

1 


بر یکوحكث 4 جوان 7 ۱ 
نسسان 1 نت کی 


تماشای سنحاب سفید 

۱ 5 ار شاک تستاحی سرد 

۱ وبا باهای سفیدش ِ 
* ۳ تارهای عنکوت حنگل. را مسکسلد ۰ 

۱ 

۱ 

۱ 


بسیبار دل‌انگیز است. 
ناگهان و درخو اش 1 ترانه طنین‌دار ودلیرانهای 


7 ۱ بگوش رسید.: ۱ 7 
۱ در بهنه بیکران استپ ۱ ۳ 
1 


ز که گرمای ملادمی درسینه دارد» 
تماشای شتافتن ابرهای رقیق 
بردربای هن دل‌انگیز است. 7 
دری" بشگفت آمد واندکی بیمناك ات ان ترانه از دشت 1 
برواز میکر د و خواننده ان ور جخوشی ی صدانش 


با آهنگی بر طنین ومنظم گوئی به‌اصرار اورا به‌مسابقه میخواند. 

۲ نادهای شد ند 

۳ اب مبوزدء 

۳ بنداری میخواهد 

7 تس اف ای ر لز رادر التمان خامو ش کند. 

1 این آواز ازکاکلیها وتلبلان نبود. اوتمام نفمه‌های آنانر! 


۱ 
۱ اب ۷ 
شاخه های بلوط سر ونارون ۱ مه 
مهر ود بود) ره 0 از روز تولدش جنگل تانایب بچنان 
رل فرصت نیافته ود نامیاه وی قاس ساب ها نت د او 
بسپاسگزاری کندکه آوازی از جانب استپ برخاست وفضای جنگلد! 

۱ فراگر فت. 

ات ای ارکران تاکر انت 

گونهای خاکستری روئیده است. 

بادآژزاد باآنها بازی میکندا 


2 رانا ثر ده شخملی عظیمی آونخته ی وهای ی 
1 4 رده هکل بییارزبارمجیب 
٩‏ ثبی 


به‌های که ار با ی در 
زندگی مبکنند ایستاده ودستش رایحائب حد رن دراز کرده بوده 9 


آواز میخواند هتکام که ترانه برطنین ودلیرانه بایان رسید ری 
ِ علا قمند شد ۳ ون و آماده بود ِِ 


0 تست به‌استب که از آنحا 11 دی 0 یی ۶ ِ 
میکرد رفت. میرفت ومیخواند. 1 
آیابرای چشم , جیزی 
مان راز آدست هر نان هست: 
۱ وفتی بری این ترانه رامیخو اند ما طنین ۱۲ 
نفرای اج اساسا در حوات این شعر 2 9 
۱ این جنکل سالخورده وعبوس 
وکنید آسمان نیلگونرا ‏ 
درختان آسمان گرد و شنت ؟ پیشاك کسی که 17 بر در 


۱ 


وآرزوی بر ودی بردلش : نشست .۰ 
بت ی بت داری میخواند دی متملی جنکل تا ۳ 


ان ۳ کوش دهید 4 1 ۲ 
0 1 مستاقه مخو اندند تاره مق شدند تاگوش 
ِ ۳ ِ هرا 
با اشعه زرین بیوشان 
1 با بالد 1 ۱ 
1 3 دار جون 0 ی سجن 
شب گام -درحنگل بپر واز اد 7 
1 و تورهای ۳ 


ِ« 


ِِ" و ر سای برد د وی ۳ 
: ۱ ۱ 
ای نگل کیان ومهربان وشکنت نگیزم ! 
"توجهان اسرار » تو حهان شگفتی هائی! 
آواز همسرای شکفت انگیز پرندگان شادمان 
1 1 شدیدگلهای برورده در دامان تو . 
- وطه میخورد وترامیستاید. .۰ ۱ 


۳ ذیر هرشاخه ومربرگدتو ‏ 


1:۳ 


رو و ی ِ ِِ 9 0 


#۲ 


"ناد آبرهای سیاه راآرام میراند» . 
سایه‌های آنهابر استپ میافتد 
وگیاه استپ سر فرود ها 
سابه ۰ سافه‌اش جین میبخوردء 
زمزمه آهستهبر گهای ۳2 
آرام سوی آسمان میخزد » 
وی صدای کسی ات 
کهافسانه‌ای ۳/7 ریا 
بروح جوانم نجوی میکند. 
عفاب درنده مانند نقطه‌ای سباه: / 
آرام درآن ن بالا میپیچد 0 ۱ 
وی نیرومند و گستاج 
.فر ومیر بزد: ۱ 
ی قلمر و قدرت بر ی 
‌ استپ ثیرومندم... 
1 و ود وبری ۳ ۳1 شادمان و 0 
۱ 9 ِِ 0 هت رای 0 اپدید گشت ۵ 


۱ شتر توجهش ر ۳ جلب کرد بازی بیان با ی ۱ 


ی آنانز ۳ را وملاقه‌ای بر فتنٍ نداشت. آنو قت ِِ 
زوی‌پرسید ۱ ۱ 
کلاغها 6 قر رساند‌ند ؟ ی (د 
تاه 4 ماما ابهیجوحه . ۱ 1 
ی آنجه کت روی‌داده حکات کرد و برسید که ۴ 


7 خواهر انش ازداستان و رل و فریادکشیدند:. ۰ 
بو ی جوبان است و تودختری‌احمق.. ۳ 
ودرحالیکه سیوی سر پرتاب میکر دند ۳ بجائی . 


ره 
ِ رفن خواننده شوتان بو3 شاید منوز جوان باشد 
چنین میخواند. و قتی یرشود خواندن رافراموش‌خواهدکرد. " 
5 ی ۱ ب 
۵ ۱ ۱ ۳ 
3 ۳ جوبان هم آدمیز اد ان رامیجراند یار ۱ 
حهت: جوبان تامتال وم و 3 وانگهی جوبان‌ها درهرحال آزمردم دنگر ‏ 
بهترند» .مان آنها بد ذات هدر وک اس سید . شاید باشحهت ۳ 
۳ له تمام‌عمر خودرا باگو سفندان مبگذر انند. ۰ 

ِ ماما » آبا هر 9 دی ۲ ۳ 
آخر و نزد تو نماد وتوهم | ۳ اوتخراین و ً ۱ 
4 ار کید و و ۱ 
ردمان راخو آب‌میشناخت ات ان 
سب تلا مین ۳ 


۱ ۱ 


ج اهای کر دستن دربار ه 9 واسرار دنگر باهم گفتگو مه 1 
خردمندترین آنان بیشتر متقاعد شده‌بودندکه درزندگی همه چیز .. 
۸ ! وییهوده آاست ودفح را ین 2 ت و میس ود جشن سرود _ 
هه بود. ‏ 3 
9 داماد و ومو قر وعائل ودرزندگی بسیار 
اوه داماد 2 اینکه 1 مطلب ی اجتماع وا ۵ 
است‌گوش مندافابلا ۰ (ومیگفت که این مو ضوع رادركمی کند واسنت: . :3 
"با ازدواج خود به حلقه‌های گل خانواده‌ها حلقه دنگری ار خر 
#دیتوسیله ئا حدودی به‌احتماع بخلامت کر 4۵ات ‌ 
عر وس‌ظاهر آخو شبخت‌ود: ظ راهموار هخامو ث رمودووقتی ‏ 
ار او درباره مین سسو ال میحرت بحای حو اب‌دادن لسخند ِ_ 
لبخندی بسیارملا دم ومهر آمیز ۰ ِ 
13 مابا دلتنگ ی فرصت نافت و 
کود بر سیدکه عفیده‌اش درنار ه جو بانها جیست. ۳ 
3 بو گرد سنوردمن آنها راازنزه بات میشا ۱ 
اوه؛ ؛ آری؛ شاهزاده خانم» من‌باآنها سروکار داشته‌ام. آنها هميشه . 


فقیر ند ویاینجهت همه بدنهاد وراهزن هستند وه و خا ۱ 


اینطور است. چویانها * اوهو؛ بجز . وجودخود هیچ داوانی دعر ی 
(دآرند . وهز کس دارائی نداشته باشة دزداست. زرا ور ود د انسیا 
سس 1 جه زندگین می‌کنان رک ممکن هگن( باشد اما گدائی‌بدتر ‏ ۲ 
آز دزدی است زرا دزدی ال احتیاج به کار وزحمت دارد. ۳ 
9 ری نعی از چوپانها جوندست بلندش رابه‌سوی من برتاب ده 
وآنقدر سر در عم گذ اشت که ت ات بداخل سوراخی خزیدم. تفت 3 
مایا توت ۱ 
- چا چوبدستش راپرتاب‌کرد 1. ۱ ۰ ۲ 
رُّ تن من وبس) کوج ""خرجوبی ِ. ۸ 
9 


2 فد وستارکان ارتن , بزمین مگریستند دام واندبشتا 


بخواب رفت استب 1 ۲ 7 3 در 
دید هُ درآنحا روی‌تبه‌ها جوبانهای بسیاریا جوبدستهای بلند ایستاه ۳ 
بو وباد باجین وشکن موهای سیاه‌آنان بازی مک چوبان‌ها 1 
ترانه‌های رسا وعحیبی درباره آزادی واستب میخواندند ودنسال 
آموتهای کور میدودند وفریاد میکشیدند : «اهوی» هوی!» آن‌ها 
۳ " کین توز وو حشتناله نو دند وا رایستایدمیی ساندند شک ان خواب 
مانع‌آن آنشد که تاخورشید سرزند به‌مکان محبوب ۴۰۰۰ 
ی درخت آلش بخزد. ‌ 
جوبان آتجایود وجنین میخواند: 2 
درحنکل بر فراز رودخانه ىك بری بود 1 
شمها در رودخانه بداش را"میشست ۱ ره 
ور ماک وی ی ی 3 ۱ 
ایک( ان تکر شتا کت آمدند ۳ ِِ 
مار کو» رف و شان؛ 4 ۳ 3 
بری ظریف وکوچك راروی دستهاگرفت و 
وبوسه‌های آتشینی برسروروس ۱۳۰۵3 : ۴ 
وبری بسان شاخه نرم وظر بفی ی 
میان دستهای تیرومند اومیییچید. ‏ 0 
آری» ماهیگیران به‌مار کو مینگر بستند ری ۱ ط 
وآرام به‌چیزی میخندیدند. . ً 33 
+ تمام‌روز آننو تکدیگررا میبوسیدند. 
۱ آماهمینکه شب فرارسید» 
ری زیت نایدید شد . . 
و آویزودی ماراکو۸ ۳ ۱ : 
روزها مارکو درجنگل میگشت» 
9 بر فراز دانوب م مینشست 9 


+ ۴ ِ‌ 


هه 


ما اور اس 
9 آبي بخاله سبردند. . 
بر ورن 3 ِ ۱ 
آخر اوشادی راسیار دوست ناف 
بری مانند گذشته دردانوب آب‌تنی مبکند» 
همچنانکه بیش ازمارک وآب‌تنی میکرد. 
امامارکو دیگر نیست؛ ازمارکو 
فقط اس‌ترانه برحای ماه ات۱ 
۳ مت یار 2 1 چوپان طلین خنده 


۱ ؛ این‌ترانه رااز کهآمو خته 7 دا 3 
هم ریصن مار کو. جرا او خود را ۳ 0 
8 این کلمه جیست؟) ۱ ۱ 
بنظرش میر سید که این تر انه‌نشاط انگیز سست بلکه ۳ 1 
ماتم‌افز است. فقط جوبان ثرا باسز ور وشادی ما ۰.۰ از فواق. 
و بوری نگر دست » میخواست که از نزديك بیاند اما نمیا مد. ِ# 
1 بوسته مبخواند وجو بدستش راباآهنگ ترانه در هوا تکان ماد 
۲ بس از تمام کردن يك ترآنه باصدای طنین داری فر بادمیکشید.: 7 
«اوهوی!» وترانه دکری/, راآغان مبکرد. ؛ ۱ ۱ 
۳ ترانه دیگری هم هست 
دربار ه قرافی بیر. 
که شب باقایق 
دوی رودخانه مير فت. 
"یا صربات باروی حود 
ماهیان وآب رابیدار ی 
ماه درآسمان بر و (فشان نود 
۰ او ار زسا بانور ملانم : 
4 بر فرآز سرش و 


۷ 
۳ 


" خوب ات 1 بان ی تخواو. متوجه شود تا شاخه 
" درختان اه تفت ۱ ۱ 
۱ در انیده ادامه میداد . 
ناگهان ذر‌قانق قزاف: یز . 
تا خو ری ییالوم تششت 
وخندان بار وها ۳ 
از دستهای فرتوتش‌گر فت 
ِ خو اننده درانمو قع مک ثکرد» اند شناله به‌آن دود : 
3 کر شنت و آهسته بهآهنگ ۰ ۲ ۱ 
و حوری و بو د 
جوان وعربان بود . 
قطرات آب از گیسوانش ‏ 
۳ مان دانه‌های الماس فر و مير دخت 
خندان ادیش قزاق بازی‌میکرد 
ومیگفت: ۱ یرمرد 
بحو آهین مرا دوست داشته باشی؟ 
۲ اما عسشق بجه دردت مبخورد ؟ 
توپیر وقرتونیه: 
بانوازشهای خود خاموش نمی‌کنی. 
قراق 1 توبی‌اندازه ضعیفی » ۳ 
آغوشت گرم و ۱ 
خوب » بیا ببو س؛ 
مثل من 6 اننطور تس انطور 
پس قزاق را درآغو ش‌کشید 
وسوسیدنش برداخت 
هدر دل آهسته ۱ فا 
ری 92 ۱ 
وت درآشسمه مهتاب بدان حوری ین روشناد 01 


2 ی وحوری ی 
ی پائیزی امواج. -ره 
9 ۷ بر و صضعف: 0 ربا 0 
وان تشسته بکییگررا موه ات هار اب ۳ 
آداشت ِ ۱ ۰ صحنه‌ای سیار وس لو ۵ .مر نوای ۱ هم ب ی 
دیف وم مه امواج وتوای نو سه‌ها وخش‌خش در جمان: ساحل 
ی مه ملا نم ومواح ری شده 2 1 ی ۱ 
که نامش بر ی است طنن انکن لو د. ۱ ظ 5 ۱ 
۱ خواننده ادامه داد: ۱ ۱ 

ته مانده سروی حوانی 

در قزاق نارای دنک 0 

بر فراز رودخانه خفته - 


1 ۱ را رایبدارنکرد سا ۲ ض 1 ۱ ۱ ۳ 
تن که ابر راهان اف ۳ 

۱ ۳ آهسته ذوب متسد ۱ ۱ 
لحار حاموسی بر‌ائید ‏ در ۳ 
جهان خدا بخواب شیرن فته رود 0 9 


0 لیر ی جیزی‌وا . 7 و و 9 
رن تب نمی شید ۳ ی کت 0 ۱ 


9 ی درمیان رانک یانش ۳ 0 
گر اورا نش فرند ۳ 
ی ی اسنت زو 
0 و ۲ ۱ ۰ 


سرتکانداد 1 : ۳ 
ِِِ جرا 5 برا ی آنکه تمام ترانه‌ها بایای وی من - 
[ یدهم که هیج‌چين آنجنانکه آغاز شده بایان بذیرد. . تو هس 
" که درجنگل میخوانی ؟ پس تو اینطوری؟ من هم تصور میکر 
1 تو توچات ولاغر و قابل انعطاف باشی. صدات هم مثل خودت ‏ 
خاموش شدند د وبیکدیگر رک چوبان آرنج رگد تشر 
دا روی جوندست تکبه‌داده وسرراب رکف دست‌نهاده‌بودویه‌شاخه 1 
1 بالای سر شکه ازمیان‌آنها جهره‌کوجك وسفید بری با ی 


1 


شین روش لخند زنان دو ی سسگی‌نست نظر درد ِِِ 
درمیان برگهای ِ ی ی ی 1 


1 گندم گونش که ی زر نی رن ۳ ت ره 
و 1 تو خوب میخوانی .۰ 1 
۱ - دختر > هرطور که بتوانم میخوانم فر یدیا 
یابائین تااز" نزدیك ترا تماشاکنم. آخر تو زسا رولی» خودت‌میدانی؟. ۲ 

0 این مطلب را بری "بااطمینان کامل میدانست . آهنگامیکه . 
نها جو ببارهات ی که درحنگل ر وان‌تو د بخو آت مبرفت اغلب ازدیدن ۰ ۲ 
۳ جهرهکو جحكت واندام خود در آنها نات میسرد. تمامزیبارویان " 5 
میدانند که ز ساهستند وتفربا همیشه فبل‌از مو قع ازاین ور 
1 ۲ گاه ۱ اگرچنین نبود تا 9 


و ۳ 
تس این مطلب مدا : سس و مهر بان هی 3 ب 
جوبان زلفهای خودراشادمان تکان داده حواب داد 
نمیدانم. 
خوب » پس من پیش تو نمیایم / چون حتما بد ذانی, 

دردنیا فقط بد ذات ومهربان هست و دیگرهیچ و 

نخواهی داد:؟ 
جوبان فر ناد کشید . ۰ 

ری و اک 

بیائی ترامیبوسم. : 

۷ ب دروم 9 هردختری میل داردکه اورا تو سل 

۳ . " راستی تصور میکنی‌که من این مطلب رانمیدانم ؟ 

۱ اما می تمکو ام" 

- حالا .۰ ممکن است. اماپس ازیکساعت یا فردا توهم با 

میشوی. آخر نمیشو د که‌تمام عمررا رو ی) درختها بخزی ؟ 

1 ۱ مایا نفکر و فت): «اگر کار احتناب ناند تن یت شاندم 


8 . بهتر باشد که همین حالا اوراببوسم ؟ بوسیدن آن جانههای ۳۰ 
۲ .. که‌هتگام لبخند زدن بدید میاید بسیار خوبست. ۰ ۰ 

۱ ۱ خند ردو گفت. 

۱ ۱ جخوب » 9 میایم. 

۳ ۱ جونان به‌چشمهاش نگاه کردوگفت: 

۱ ی اد تست / 


۳ او رما 0 ِ 
ح بوسه‌ای به‌شیرینی شهد سوسن وبه‌گرمی اشعه خورشید 
1 تاستالی نود که حون تاز ه وعحسی راازرگها به قلبت زوان مساخت 
۱ ودل را نه‌شندتنی دردنالد به‌تیش شیر بن 9 وامیداشت. 
ی بری نیز آورانوسید واوحواب نوسه‌اش را داد وه ۱۳ 
۱ تکرار میشد وبابانی ر۵ ۲ و هاگ نع 

شب فرارسبده خورشید عروبکرده حنگل تاریات 1 ۱۳۳۲۲ 
دورها سابه‌ها» بيك شب» بر (سعپ مج بل وبیش میاآمد. آنگاه مان 
۳ بخاطر آورد که باید بخانه ت آما دلش نمیخو است بر و د. . باچوبان 
۱ بسیار خوش بود. 
چویان از وی‌برسید. 
میخواهی بروی ؟ بانن زودی 0 فردا خواهی آمد 


۳ 


۱ پری‌کوچك وچوبان جوان 
ت ماتاگفته 
۱ رای اد بات شوت | امآنچه میخواهی فردا 
بت و دانستی که 1 چیست دیگر نت 
ی کرد روبق 7 
بح دق ی بوسر 9 
بت له 6 نمیگو نم 6 بر و ! تا فر دا. 
تکدیگررانوسیدند . مایا به حنگل رفت ی تک ۳ 
«تر آنه‌هایش 7 دربی او خو اند» آمااین‌بار ترانه‌ای آرام ولطیف بسان 
شب‌های تایستانی و ده نه مانند ترانه‌های سانفقش 0 ودلیر انه 
بسبان ناد استب ۰ 
مایا بخانه زا کت و آنجه و براش انفاف تا نو د 
حکات کرد 43 آدرتمام‌عمر خود تاآنمو فع مادر وخواهر انش را 
بهآن‌حد وحشتزده وأندوهنالد ندنده بود. مادرش آزشنیدن سخنان 
دریافت ۳۹ بوی و 
مادز ش‌گر بان گفت: 
ت دخترم 6 و خو درآنناه‌میکنی. 
خواهران دلشکسته وخاموش ودند » آنها نیز گربه 


ار زا 5 
۸ ماباگفت: 
ماما و دروسیدن حیز وحشتناکی تست 
دوسیدن فقط مطوع ست) ۰ [ومیگفت که نو یسندن درهرحال لازم 


ااست. اگر امر وز 0 فردا احتناب ب نایذ بر است. 
ِ دخترم» آخر اوه است. 
اما مابا نميفهمید آن برنگاهیکه این کلمات رادر خودنهفته 
«دائتت جقدر عمیق است وتکر ار مبکرد که بوسندن مطبوع وجوبان . 
39 بسیارمهربان است وآنحه دی داده حتما باستی اتفاق افتد. هردو 
طر ف‌حق 9استنک و هر حه بیشتر بحث میکردند خودرا, و وا 
میبنداشتند ونحخت مانند هطشه با تحاکشت دکه احساس رنحش و" 
امانت کردند ور نکدنکر ۱ تب ۱ 
میادر گفت: ۱ 
۱ بر 1۹ 


۲ انش سانند قطره شبنمی که ازآسمان افتاده 
0 0 و واستب د که فتاب سوزان سرا 14 


تن بهکات روسوا ی و کرد وبخواب ع 


تم 
۰ 


۳ و بریشت 0 را ۳ خواه 


جخوشی ۳9 1 
و وان از خو اب نبدارشده دلش مبخو است بهآنجا» به‌استپ» 


ِِ ی 19 9 ِ عمل 0 0 ۳ 1 


3 درهم «شکسته ی ی تسده 

او مایا با لحنی‌که ازتمنا وتصمیم اوحکایت میکردگفت: 
باه 4 من نهاسحپ مر وم: 

ملکه دیا بسوی ار رفت وکنت. 

دخترم » نرو! اگر بروی تباه خواهی‌شد ۰ . 

و ومدتی دراین بار ه صحبت کرد که بهتر شتا با آنجه 
1 «دفنته شادی دارد وسالها ر نج ومشفت بار مباآورد آشنا شدوروح 
فقط و فتی آزاداست که‌هیچ‌جیزراد وست‌نداشته باشدوآدمی زاو 


۱ نود امه مایا بوسه‌های چویان دلیذتر نود 3 
"مت آنست به‌آن شاهت داشته باشد. مابا مدنی در از ۳ د و 
۳ ۱ تااینکه ازاستپ دای «اهوی؟» ۱ 


" دقیقه‌ای 0 ِا متا 
هر کس بخواهد بسیار زیست‌کند 


بری‌کوچك وچوبان جوان 


7 1۵ 
1 0 یروش ما وآن‌را دردل ایرد ما 
3 مایا اه 


س‌خواهم ۱ 1 
تن تیدا مایت از کاراسه خوامدشدتزو! 
ی 
ارروی"دنگید دختر:نن نخواهی‌بزد. 
وحنگل جندبار فر باد اوراتکرار کرد. 
3 : ۱ مادران بیجاره بسسی‌همیشه دوران‌دختری‌خودرافراموش 
" میکنند وباشحهت فرباد وهیاهوی بل بربامیشود. امااین فادها 
8 وهیاهوها بهیجوحه مانع‌آن نیستکه دختران براه خود بروند.. 
9 مایا بیمناك شد وچون دیدکه مادوش آزوی دورشند بیشتر . 
3ب ازاستپ آهنگ ترانه بکوش میرسید: ۱ 
وداک :از عاذیت تک ۱ 
پس شتایکن ا زگ ستاو که تاه اشت )۱ 1 
بابد حام زندگی را تاته نوشید » 


لفات باستر دید نکر نید ۵.:.. 0 


رد 8 اسان 7 0 ت 0 و تا اآندوز دیدن 0 


پریکوجك وچوپان جوان 
آنحا صدای ترانه نگوشن میر ند ۰ 
اوه » نیا ! واه ۳ 
زودتر ! .۰ ترس وتاثر , ۱ 
تنها بحال دل خود متاثر بات و 
سم کر ۱ 
مایا میبنداشت که حفکل شاخه‌های ود ار 
میا فد وخ ۳ آوراازر فتن بازدارد و نار :در ختبان: ۳ 
فرود میآید وبگوش او نحوی میکند: « ازاشحا نر و؛ ... در ۴ 
3 به وجیز دیگری بانتظار تست؛ » احساس میکرد آنها دا* ‏ 
و 4 اماباا شحال مخو است برود ۳ ۳ 
نرانه‌آرزو ومبارزه جوئی بکباره آزدلش فروربخت : ۱ 3 
و آهنگهای ان ترانه‌ها اف تکار 2 0 
و شادی آراسخشی دردلم مپریزد. 3 
ی س 1 جنگل ا جر (تنکت هدی؟ : ی 3 
و میتنزسم ما طنیرن‌این ترانه‌های ۱ ی ۳۹ 
و افسو نکار تاد بیشتر بمن‌میدهد. ۱ ۲ 1 ۳ 
5 جنگل من ! آفتاب در نو بسیار کم 1 4 
. . هیچکس درتوچنین نمیخواند. 3 
۱ 9 ۰ آزز سستن درابنجا خسته شدم ند ۰ 
تورشاخسارهای و عسو س و تبرهاست» ۱۰ 
آفتاب کم» بسیار کم اا م ی و و ۴۰ 
من آزادی میخو اهم ؛ استپ میخواهم. و د 3 
1 تاریکی لو سینه‌ام راسخت میفشارد» ۱ #۴ 
" این زنحیر های سبز رادورکن. 
بگذار بروم !وگرنه‌ترا دشمن خودميدانم 3 
من آزادی واستب و رامیخو اهم. ره 0 3 
و خواهرانش رین بو 7 ۱ 
5 مابا ۱ : 
وهمه درجاده کنارهم اتستاده وله توا و ی 


ملکه پریان دست‌بسوی اودراز کرده اف فربادکشید] 
را ! آخر تو قلب .مرا بار ه. میکنی) 3 ِِ 


مایا ,دنک کرد تشر دید که تارآفزمات هرگزاحساس ‏ 
نکرده لو د بروی جیره و ات آهنگت ترانه‌بگوش مرش ۱ ۱ 
۰ ا ۵ .. قلب خسته من 

دخترم» انتظار میکشد . 
سین ولگ یات است؛ 


0 


و 
1 ۲ 
۵ 
ب_ 


1 احی 7 نقره فام بای آرنشه‌های و بلو ط تیری ۲۱ ۱ 
افتاده ی راازهم گشوده نود ودیگر تمتکا ۰ ۰ ۱ 


و ‌ 
9 آمدم. ترانه‌های تومراازحنگل بیر ون کشید» ارف : نیز . 
آنجه راکه قبل از شنیدن ترانه‌های تو درآن بود بیرون‌کشید وجیز . 3 
۳ ونیرومندی رابحای تن ندید آورد واننك حنگل ومادرم‌وهمه . ۱ 

اترك کردم .۰ ونزد تو آمدم. ۱ 

1 جوب ».سیاز عالی + .۰ ۰ حالا وراد نگاه کر ! استی 
آنحاست» یابان ندارد. وهمه‌اش تت واگر لازم شود من نیز 
"بتو تعلق دارم وتونیز ازآن من هستی. دراینجا دیگرتو ومن وجود. 
ندارد بلکه فقط ما وحودداریم . . من تو هستم. وتو متی» میبیتی چفدر ۳ 
0 تنهازندگی دراستپ دلیذ براست: ۱ 

ژرتر | در دی او حو دار دا ماستان برندگان ون ۱ 
خواهیم کرد. من ترانه‌های خودرا برای تومیخوانم وتوهم‌ترانه‌های . 
و دابرای من میخوالیز ره جنان کوارا ی 
ی ومحبوب عزیزمن باش ! 

مایا آه ی کشید و گفت: 
3 آری ۱ من محبوب عزیز تو خواهمبود توبسیار خوت ۱ 
میخوانی. آنجه درحنگل (یبتا دیکر بت کر دم. آدنگر رای 
وحنگل . وخواهر انم تاسف نمیجو رم فقط بستر گل‌سوسنم ۳ 
وحم ۰ رای آن ۵ آخرزمین اشحاسیار و 1 
3 ره کی دای بر ۱ ۱ 

ون میگذاری. رتیت ربا انیت *آری» من بر آی تو ال ۳ 3 

وه میخوانم وباترانه‌های خود به‌آهنگت 7 تراخواب ۱ 
1 رانه‌های زناد میدانم. و 
3 بس بری راروی ,دستهاگر فت. ماباسر کو چکش را بسا 
ور ومند و گندم‌گون او نهاد .. ۰ جوبان شرو ع‌بخوآندن کر د. حور سل ٩‏ 
۱ آسمان صاف ونیلگون به‌آنان میشکر سبت: در آنحاکو جکترن قطعه 1 
2 تن تصوزه: ی بسان روان بری یال ومصفابود . ۳ 2 


2 3 
یز ۱ 


7 1 ان دراه درعت سار مت 
که دوستدارآزادی د یز یاف 3 ند 


بر 2 2 بری 9 0 که 4 
بروانه‌ها درست شده وبرشانه او او خته بود بازی میکرد: وباصدات] 
لطیف وملایمی و ۱ 

۳ ۱ 7 گل من ! بیراهن مخملت را ۱ 
ازشاخه های فرسوده ازگرما بیفکن ! 2 3 
کشد آسنمان پس باك. وآبی 3 ۰ 


از زان رک ۱ ۱ ۱۰ 
او تا ما و 
ِ ۱ 7 صداش طنین زیر زنگو له های نترهلی داشت: ۳۳9 
و باد لطیف وخوشیبو است» . 0 3 
1 وه وخش‌خش, تا ی 


1 اب اک 

آخواب ماآرام و بالد ی 11 
مابابهآهنگ ان رال ره اب ۲۰۰۰۰ 
آرفت ان مه خوات مبد ند که اشعه جشم جوبان تکسر به‌قلب ۱ 
۳ ومیتاند ۰ بانوسه‌های خود افو ات تایه واونیزیی در بع جوابش . 
توعد ۰ ین بوسه‌ها نسیار مطوع ولذت‌بخش بو ده آنگاه مانند . 
برنده تیزبالی بجائی بروازکرد وآسمان بالبخند آرزومند وسو نی . 
۳ آزاو استقبال نمو د ف 3 
: 1 اک دارش گرا ۰ ۲ 
0 ۱ ای عشق وآزادی اراستی که جه زسا ومفتدرید! ماا ترانه 


9 نمو قع 0 ار ی ی 9 ۱ 
میبوسید ۳ * ازیس حثکل مشد 0 ِِ 9 


زند گش بررویهم خوب بود ... ۱ 

۱ 1 اما روزی ابر‌های طو فان جحیز دواست انياشته 

" شد. نامحسوس هنه آسمان‌را فراگرفت. نخست قطعه ابری‌کوچك . 

| برنگ آبی "سیر پدید. آمد وناشکسا بر فر از است بکهغرق درروشنا 
" سوزنده خورشید بو د شتافت و هنکامنکه مبد و دك سابه‌هائی: ِ 
-برزمس مبافتاد. ان شانه‌ها در نظر استب بسان لسخندی عسو س 
گناهکارانه متمو د » گو ی ابر مه اب تا بگو ند که‌باراده 

" خورشید را نمیبوشاند ومرغان را نمیترساند. بلکه باد وی چنین ‏ 
قرمان آداده است. این ابر شتابان‌گذشت ودربی آن ابر‌های‌دیگر» ‏ 
۱-1 و کوحکتر از آن» درآاسمان شتا میکر د. آنها شنا میکردندو ‏ . 
" عبوسانه به‌استپ و به‌ماباوجو بان که‌درآنجا شش هی رز مینگر دستند. ۳ 
بعدانن ابر هابصورت دسته‌های آنزد 0 وتبره درآمدند وتمام بت 
" آسمان رابو‌شاندند . 1 ِ 
1 ب بادشد ید سر ازاستب سمت در یامیوز ند 4 توت 
از فراز اسشیسی‌شعافت وصفیری مهیب و وحشبانه میکشیا وال ده ۱ 
"برگهای خشك راپیشاییش خود میراند ۰ علفها منححو بانه سربجائب 
زمین خم میکردند ۰ مایا " وحشتزده خودرا بهآفوش جوبان ی 
واوباصدانی زاف باد کشید؛ و 

اس اهوی هه ۱ 
وتبخطم ۳ بری راپوسین واژوی پرسید:. 


۱ 2 چیزی نرومندتر وزیباتر اواترخ نت 


ی 0 ترخال ر ۱ ست وش 


کی پودزدوست داصته امد یت وف ۳ 
۰ یزود تمام ابرهای 9 راکه درا ار خود دارد فرا توا 


«۰ 


ِ ۵ را با آذرخش مجهز 0 مبکند 9 تج و3 را با غرش ‏ مد 
۱ نزمین فر ومیر نزد. 0 میگو ند : ۰ ((بسین! اگراراده کنم تمام وجود 
و ك به‌غناری مبدل خواهم ساخت. » آری» طو فان چنین است. ۱ ۱ 
۱ مایا 2 ات ۱3 
و ان سجن سمتی‌رانشان‌دادکه چکل‌درانجتارداست 5 
جوبان برسید. 9 
۳ بر ازطو:قان بگر نز نم جه حر فها میزلی ۳۹ خواستارار 
ساشی بابد به‌استفالش بشتابی «باین ترئیب رودتر از لو خواهد : 
ِ "دسشت 1 بخواهی از آن برهیز کنی نمیتوانی ۰ آری» اصو لا تس 
۳ ازان لز ومی ندارد . طو فان ۰.۰ . چیست ؟ باند محکم نود .همین وس! 
0 اب تنج جویان میکفت هجو چه اوران لیر ۴۰ 
:1 رده بان تامیشک در آقیکگ ق و دوو ی ی اس به‌آنسا؟ا 
۱ به‌آن دورهاکه اینك. برنگ سیاه وتبره درآمده نود بتگرد ۰ 3 
و نزو قطر ات زد رش وضزد نز مین ) آغاز شد. ازهرجاکه اس 
رات مبافتاد گرد وغار بررمیخاست. و از دور غر ش خفه‌ای . 
ی تال وشعله ایکون برافر وخت. و ناگهان ابر هادر آسبماد۳ 
بخبتر! , کر دناد وباضریت تندر آسای و حشت انگیزی از هم کت 

4 درشکاف آن‌ها بیکانهای ملتهب آذرخش بدر خشناهن آمد و تار د 
9 را روشن ساخت» بسوی زمین شتافت وهنوز بسطح ۳۷1 ترب ۲۳ 
بخاموشی گرائید. .. . : 
۱ غرشی بسان موحی وسیع "وعسو سس ازاستب‌گذشت وحنگل 
1 بابرگردان صداآ حوایش راداد وباران سیلآسائی بار بدن ۱ 1 
و سس یکانهای آذرخش ابرها را ازهم میگسست ولی آنها دوباره 
0 ش‌هم. مبامختند وتصورت توده‌های متراکم تبر ه ۳ 
۳ در از اد وت و ی ادلی ییاهنت چیز گردی . هی 


1 ابدهات ستباه ی مر ی ومائند 9 ۳ 


۳ ی وسیاه بنظر -میرسید که لباسهای مخمل آزردوزی بوشیده ون مشب 
های زرین تفته تفج تکان مبدادند «شبیع میغر پدند وان 3 


۳ گرد ۳ ی 0 وه‎ ٩ 
و جنان صٌ‌امیکر دکه گوئیآسمان قطعه قطعه منشد وازارتفاعات‎ 3 
ِ نیلگون من دوی دمین. میافتاد ۰.۰ ی کر رن ابرهای.‎ 1 
چنین بود.‎ 
در فاصله کو تاه نس صر بات رعده تر س, ی شم پردل‎ 
مششند ۰ رعد» میعرد. وابر‌های سیاه باره میشود وازصفوف خود‎ 
۱ یکانهای زدن آذرخش:" آرانحانب زمین بر تاب مبکند. رعد میفرد»‎ 
۱ تما متکردد له نها آبیفام ودهشت‌انگیز انش ویهنه‎ 38 
. آسمان میلرزد ورمین آهسته ومححو بانه مر تعش میگردد ۰.۰ ودر‎ 3 
۱ 1 آحهان بدیده‌ای تیر ومند. ثر ووج الگیز در ازررعد وبرق و‎ 
۱ .. پهناوروطو فان شدید دردربا نیست‎ 
استب بانیم وشکفتی ام بو د ویر فرازآن رش‎ 
۳ یاهع مفلتید وهنگامیکهابرمای سساه شعله‌ور مسشد»ه ,در آتش‎ 
آنها رشته‌های نازك "باران مانند فولاد 2 وجون جریان‎ 
ِ‌ مداوم وییوسته‌ای نز مین میر یخت وبه‌آهنگی یکنواخت درماتم‎ 
۳ ۳ ۳ وه دست یی کشت‎ 
0 جویان بسان ام محکم دراستب استتاده و‎ 
خود را درممض باران ووزش باد ی ود بر قبائی‌که ازابرها. زنط‎ 
1 و رد ی کند ۶ گواق جوبان انز غبار ۳ ناطر اف براکنده‎ 
. گر دد. ۰ وآوبالبختدی به‌ایر‌های تساه مینگر بست واززسائی تیره.‎ , 
وعبوس ونیرو وقدرت آنهالذت میسرد ودرچشمهای سیناهش آتش.‎ 
1 رشكت و حسد بدانهاً مبدر خشیلد هً آتشی که جون برقهای ها‎ 
نو د ۳ 0 افتاده تاد ک‎ ۱ 


۱ ۱ ۱ 
1 ری وگوثی نه‌مرد شحاعین که درترابرش استتاده نود . 
مینگریست وباصدای خفه‌ای می‌لندید »هاید نلیفیمید جرد اودر ‏ 

آنجا اه ان تب نهی و انتظار جه 9 0 1 


2 ۳۳ و 0 مایب تص ۳ 
ی ی ات ی ی ی وی ی 


۷ د باآنها 9 0 1 "۳ 
۳ 1 1 داسف برد وملال‌انگیز وتاريكک بو کب و 
منت کطر میرتید که اسب ی سکن دام ۱۳ 
وس‌ازآن سینه فراخش از ترس ستا تن وییحرکت میماند وهنگامیکه . ۲ 
2 فرود میاآید ناله‌ای از آن خارح میشود وپاین میردد۰ ۱ 
تاریکی آن‌را میفشارد وباران کنواخت‌برآن میبارد . 
و جویان ن استاده بود وترانه میخواند. دراسنتهاشن له ۱۲۱۱ 
وتهور فر وزان لو د وبوی‌احازه مداد ندون‌ترس وبیم » 4 که ۳ 
1 رها سینهرا درمعر ض طو فان قرارداده درآنحا بانستد. بیوسته ‏ 
0 وکبارکه تمام ابرها تکباره باشعله‌ای آبیفام وخیره کننده ۲ 
: که دز انار مه ترا فر وانداخت ویرزمین نظر کرد ,۱ 
ومابا راکه‌یکلی فراموش‌کرده بود در کناربای خود دید. سرای‌اخیس . 
روی زمین‌مرطوب افتاده بود» چهره کوچکش آنی وان سم ۱۰ 1 
ی ۳ مب 1 
۷ مردی ؟ چرا؟. 1 ۲ 
را ش‌حم شد 6 اوزادرآضوشر گردفت 6 بسینه حود فشرد. . 
تیال بسیار تاثرانگیز بو د ودر گوشه شور دو قطره اشات ۶ 
میدر خشید. کو حك وناتوان سر ش بععتبت رفت ودستهاش بسیار . 

دا و ضعیفآ و بخت. ح 
جویان آهسته ازاوبرسید: ی ی 

سا باه 0 ۱ 


که افتاد ی باش‌شکست. ِ« درد» رقت ۱ 
0 حتی ناله‌ای وحشتناك وگربان ازدل برآورد .۰ ودرحوابد 
چیه سای سوق سمفر ابا تسیاب ۰ 
و ی ویشتنن جمند ۱ ۳ 


باشیده میشودب ااندوه ‏ ور آزته 1 


۱ / ۱ # یم 


۱ ی و مس ودرآنجه درآندور ها 
با دای جخفه ور نحیده زاری میکر د... 
ی دون نات دهد ابرهای شیاه ازآنجا ۳ مد 
سیاهی رنگت می‌باخت وگاهگاه لیخند مهر آمیز 0 ۱ 
مار خسن 
جوبان -استاده وبری‌کو حك رابالای سر نگهداخته بودو 
تخود اندو هنال بهآسسمان که‌ابر‌های سباه «درآن حر ۷ مس ْ 
مینگربست. ان ابر ها رابهیچ‌رویکاری 8 جویان ود آن‌ها 
3 " تاشحهت آمده‌یودند که باستی ببانند وباشتحهت میر فتلد که وفت. ۰ 
9 وفتنشان فرارسنبدهیود. اکز اورامیکشتند کشته بودند » امااین 
حادثه. .روی بدا . آنها رابهیجوحه‌کاری با جوبان ومانا ننود. شاید 
3 جبری راهیخو استند 1 اماآان جیز به‌اندازه جوبان وبری اوکوچك ‏ 


نبود؛ آنها بر فراز زمین ۳ ۳ و یسیو ه 9 شادی ‏ 


گرفت. بحاشیه بهنآبی و اد 1 
جوبان استاده و هنوز بری ۱ 1[ 
تیان بلند. کرده نو د وبااندوه ودلتنگی منتظر وی نو د تا یز ودی. .۰ 
ٍ خورشید برفراز سر ش بدر خشد 5 جتی/ فر اموش و ۱ 
" میتواند باستقبال آن شا 0 
1 خورشید ار ابر‌ها سر کشید ۰ وروی ساقه‌های 1 ۱ 
و باران خورده در اشعه آن‌دانه‌های الماس وباقوت کبود میدرخشد. 3 
0 اشعه روی صورت ظر دف مادا وسینه‌او مبافتاد ۰.۰ ۱ ۱ 
ها میشافت هنوز رعد میفر بد. 1 : 0 
دراننمو قع بری هر بشید و آهسته نالهکرد ‏ و 
ی ی 24 
ات چویان اورامحکم موی ی فشرد ادا شد. 9 
سپس تو زنده‌ای ؟؟ اوه » چه خوب شدکه تو هی 


دوباده با کرد با پیب( ۱ تثً 

تست ؟ توافت وقیکر میاه ۳ 3 

و بری اصرار کرد : 

۱ به » زودتر مرا سر ! 

جوبان از وی برسید . 

ومن در اینجا تنها بمانم ؟ 

۳ 1 وبفکر فرو رفت سب چه اشکال ۱ و حود دا ار ۳ 

باشد ؟ او همیشه تنها.بوده : برای او اتب فزیز وگرامی بود ات 

ری کل درد ۰ ۳ 

" بجنگل ببرد . 
0 به پری گفت : 

- میدانی خرن میر سید ار اراس ۱ 

" که خودراابه دو نیم کرده باشم واین دو نیمه از-هم حدا شوند و .۰ 

9 " بحهات مختلف بر وند ای 9 بتراست ‏ 

0 . ها ؟ تو چه میگوئی ؟ 13 

ِ ای ۳ میخواهم بجنکل بروم تن ۴ 


1 تخواهم شد ؟ آه » نه ! بسیار هم ملول خواهم لح و اما 1 
میخواهم به جنگل بروم اینجا میترسم ... چه‌طو فانی ‏ .. 1 
3 3 اما حال ما چکونه خواهد برد ؟ توبی‌من آفسوده‌ای ومن . 

۳ ایز بی‌تو افسرده‌ام ۰ نزد من بمان ؛ به طو فان جه کار داری ؟ همینکه . 

طوفان نزديك شود من برای تو ترانه خواهم خراند ا تن میترالم ‏ 

|| که طوفان از فراز استپ بکذرد . م 3 
" 3 آه مرت میتونی خریف آن شوی 1 تووما میگیرد و 
پاچنان شندت پرتاب میکند که تا دربا پرواز کنیم . : 39 
0 جویان آندیشنال گفت : ۱ ۱ 5 
0 متا دویا زاه‌دوزون توت وق تیخوایه سز ۳ 
کرانه حنکل ببرم »ها ؟ بعد مت در اما ده ۱۳۳۰۲ 
وا 


۸ 


3 


سس 


0 اش فص تن ین یم تن 


ی 7 وتا 4 در ۳ 
0 تم اندنی‌های رد وتات .۳ ۱۰ 
ب خوب » بروم اس جرا تساه سل ورزر ۲ 1 
اورا روی دستهای خود گرفته خاموش مسرد ۰ مانند پیش 
6 تشنهای او نگاه نمیکره» بلکه به زین ستام خی یله ار با 
" مینگرست . بری روی دستهاش نشسته خاموش بود . در وحود . 
1 1 
بر شاه ور ها ماد قطرات باران 0 
جواهر رها آبشته در اشمه خورشيد میدرخشید و خاموش از ۳ 
كت طو فان راجت میکرد اویزا از روی,دنتهای حوه ۳ 
- خدا حافظ ۱ ... چه وقت از چنگل نرد من باز خواهی .. 


2 ۴ 
1 


3 ای حواب داد ۰ ۱ 
3 نان جوا کات ۶ من !۱ وت ۰۰ دلم هوای تو 
کرد . ۱ 
توت سن ای و و ات 
بری محکم اورا دود" آغوش کشید و نوسیك تب نوسه ِ ۳0 
و تردید بود ب وسپس » بی‌آنکه بوی بنگرد » به حنگل رفت ۰ از شاخه . 
های مضطرب قطر ات سرد ودرشتی بر سر و روش میحکید واو ۹ 
رب بود » کمتر ازگذشته. 
ژیبا مینمود . 
گلها نیز بزیبائی ووفور سابق نبودند . وهمه چیز عحیب ‏ 
ننظر میرسید ومانند گذشته نود » و با ی ۱ 
مگ پیت ۰ 


با 0 1 بهناور ‏ و 9 دوشن نود او بت 


۰« ۵« .7 
۲ 
تکان مبخورد ین ,کل سوسن بسیاد سید وه وید ۳۰۰ 
بدان همه فخر ومبامات میکرد . ب 

تا مایا باای تن زن کل گذاشت؛ میا هک 8 1 بت‌اکید ] 
واگ سوسن باه ماله ودره کر ده میان کل ولای ‏ 
" قرارداشت . 1 
سا یا ندلن تکریست.واز چیزی شرمنده ومتاثر گشت . 

۱ باخود گفت : «من : نیز اکنون عمل آن سرنوشت ۱ 
را که او در استپ اژآن برای من حکایت کرد مرتکب کشتم ۳ 
کاخ مادرم۰» 

۳ ۱ اه مایند پیشتر ربا بنظر مر سیل لکن موم درآن . 


مابا گربان فرباد کشید . ۱ 
ظ ی ۰ ۱ ۱ ۱ ۳ 

آوبه بله‌های مقابل در کاخ تاه کر ۱ 
: ماننك سایق بیچکهای سبز بدور آنها بیجیده بو ده باسیای ۲ 
خرشه و اچالی‌های زرد بران زبنه سیر مخملی بتک ] 
خیره کننده میدرخشید وبوی غلیظی را به بنحره هاق گشوده کاخ 
مان ی از رها یت ی ۰ ۲ 1 
بو میسن بستنیاد. . چهره‌شان جدی واندوهکین بود » گرچه آنها نیز 
بشکل کلبرگهای سفید حلوه میکردند . ی -ِ 
ی و تا ار ۳ 
ی ام هن ۳ ۰ 
و شک یو مان بدنپالش تور ی : «ماما 0 خواهرانش 3 


دادند واز شاخه های آنها قطرات درشت اشك د پسرعت تر ۱ 3 و 
ی خواهر نزر گترش ر ون 
۳ ای او رس ۳ 1 
دو هو ان ای 


۳ ون 


۸ اک 

«۰ ۳ ۹ ۹ ۳ ۰ 
4 ۱ 

۳ 2 


از و و ما مب ما ی ۳ 
" مکو او چه بدی به آنها کرده است ۶ هیچ ؛ پابد آنها را بحال خود. 9 
نت ۰ برای اننکه آورا و ۳ دلش. 1 ِِ ِ_ 
ی ماب ی و مون در و ۳ َ 
۱ و انبوه و خوشسو وشسته از باران آن خزید. ۰ به آسمان 1 
1 نگریست ؟ ستارگان دیگر طلوع کرده بودند » هنوز کوجك وکم سو 
۱ بودند واندوهناك جشمك میزدند . سنهان حزن ۳ نو د وینظرش 
و ی 
0 ظ 


9 وسوم وم ی میافتاد _ وجون وف و ت از 0 
" بدار شد بای درخت آلش بنفشه های فرنکی از میان علفها سر 
اش دار انیت آسیب؛ ی 1۷ 

9 آه 4 آه ؛ ... جرا تو انجا نیستی ؟ 

0 

دای ۱ 

وحجیزی نو از خواندنم باز میدارد... 
و ی و ی و 
7 , .. کاش میتوانستم 2 

در آسمان صاف برواز کنم . 
میم ار لش 

پیکانهای آتشین بگیرم . 

وبرای کسی که دیشب اورا میبوسیدم . 
تاجی از آنها بسازم . 

[0 


مه وارآمش هر تا 
9 اه ۱ 0 
0 ۳ اد سکاف های 3 وسیاه ۳ 
2 خورمید در جونار قای مان کر ماه ۰ ۰ ۰ ۳ 
3 نگل شسته‌وسرزنده ۳ ۱ ۱ 3 ۰ 
هت مه های رنگارنگ 9 
ی یکی ۰ ۴ 
۳ بادست های بخشنده خود ۱ ٌ ۳ ۱ 
ری ۳ ۶ ۳ 
دراین حو سارهاا فکنده‌است ۰ ۲ ۱ ۱ ۹ 
دب اف 1 کوش زسیا ‌ِ 
3 ۳ ِ 2 ‌ 
۳ و 1 ۱ ۱ ۱ 
هر عم هه یم 9 ی مت 
تحربر آواز ترامیگیرم. : ۱ 
استب برای من تک له ۱ : 
۲« » چفدرترادوست دی ۱ 


۴ 


۷ » («رابحه شیرین ما 
9 3 : ِ او بت 
ِ ۱ پس از دو دقیقه پری در حاشبه * چنکل بود. ّ 


ی دای بر ازای واه تا اب مه 2 
" روزی » بیآنکه متو حه شوند » سابه‌ای در میانشان و 
" گرفت . همه میدانند که اس حادثه جو روی میدهد »6 مر 
8 بردازي تراین باره زایداست,: 
ب یکبار کنار یکدیگر نشسته و خاموش بودند. . روزی سیار 
روشن وجوان و نیرومند بود . آن روز پهلوان استپ ۲ 
آندوهکین بنظر میرسید » مابا به‌چشمان چویان نگرست و مشاهده ت 
مه تان :۳۱ است وا بل وانسیاه بلری(بع ی 
3 آهسته برسید : 
8 سب جزا با من حرف نمیزنی ؟ 
71 هت ی ات ای کش 
چوبان شانه‌اش بالا برد وگفت : 
و تیا جه کوی8 الکو بو که ادل ای ۲سا ۱ 2 
مهآلود و ملانم استت کرده #ک یاه ان دورها که امه ۲۰ ۱۳ 
بصورت نوار بسیار بهنی برزمین مبتابد مرا بسوی خود میکشد #3 . و 
ی و و 
ود مج رن مها ۷ 
را و 91 
ِِ اقاداب دیق آزای هه کاوه بسشی ام ۳ 
1 ای سین نمیرنجیدی میتوانستم دوسه کلمه . ۳ 
وب حرف نزن ۰ ار 
13 ۰ ی ی 
7 .عآزمانی که هنوز ترا ندیده بودم اندو ه و 
۳ آزاد نودم وهیچ جبز نمیخواستم ویر 8 
نبودم ۰ روزگار خوشی داشتم ند ور میکردم » آواز میخواندم 4 7 
ز کران تاکران استپ را میپیمودم وشیبها به آسمان مینگر ستم 0 1 
8 متاندیتیلام که دز خشش انهمه ستاره در آسمان چه فانده . . 
د وبرای جه کس لازم تا ؟ با در این باره فکر میکردم که در . 5 
+ بلاتر آز آسمان چیست 8 در انموقع آززوهای بستیار دوس 
[__ ی و همه جمن ۳ ۳ ۳7 و ۳ ۳ 3 
ره ۴۹ 4 


۳ ۳۹ 


زر نز تراهم دوش کار و هم بحال 
1 وجوان هستی . . اگر. کسنی دوست داشته باشد و 
سود و واز چیزی بت در راد تست 
۹ کر 
۱ 1 یس چوبان خاموش شد » بهن دورهاً و 
سردا بااندوه تکان کت ۰ 
4 وقتی مایا سخنان اوداءهند روانش بسردی رال 
قطرات اتیات ۱۰ طسب "وآدام از حشمانش فر ور بخت . ۳ 3 
این حزفها که تو میکوئی صحیح است .من نیز همین را" 
که مکر وقتی من در جنگل زندکی میکردم وضتیم.بد بود ۴۲۰۵۲ 
در فرآموش نکرده داشین این تو بودی که با ترانه های خود مرا 
فر دفتی واز آنحا بیرون کشیدی ۰ من آمدم » زبرا تصور میکردم . 
که در اشحا دمن خوشتر میگذرد . من آمدم ومادر وخواهرانم و 
هه رو تا اب ۱۳ 
را | از کف دادم ؟ آیا فقط برای آن دقاشقی بود که بوسه‌ها بقدری ‏ 
سوزنده میشود که دردناك است ؟ ... اگر چنین باشد بهای سنکینی . 
پرداخته‌ام ...» آنچه را که از و باد گر فتم کاش نمیدانستم : زرا 
موحب فکر و جیال مشود + تو ان سرنوشت وم رک بر لب مت ۱ 
کردی .. خوب » چه چیز خوبی در آنها ست ؟ اگر از وجود آنها . 
۳ شادمانتر نودم ۰ ۰ آندیشیدن بهیجروی زندگی را بهبود ‏ 
نمیخشد منهم . سخنانی بتو گفتم واگر میتوانستم دلم را 
اش ید 3 ان و تر کف دست هم ودر برایر تو نگهدارم . 
آشاند از اب تسه ۰ آنگاه تو میدید یکه در دلم جه‌ها نهفته ‏ 
0 ء تو عاقل و دانانی » بمن بگو که چرا عاقبت ما چنین شد؟ . 
ای م جوبان نبز در همین آندیشه نو د »...۰ راستی » چرا ؟ آبا 
همان اندازه که از تکدیگر گرفته بودند بیکدیگر داده بودند ۶ ۲ 
سئوال اول‌را نه خودچویان حواب/ مبدادنه استب نه‌آسمان ‏ 
۳ که چویان اند و هنال بوکرس ارب سا و( ۳ 
0 1 بخواب. داده 0 ۰ 


ِِ تخاب ۱ ای 7 و فرزانه‌ای" نیسته ‏ 
بتواند چواب این چرا را بدهد. . فکر میکنم که چنین < ۱ 
فرزانه‌ای اوجود نداشته باشد 7 ی برایر تکزیی از 


1 1 اننکه تمام و 1 ی هه 0 
چیست ؟ آخر آن ترانه‌ها از من نبود. ۰ ترانه‌ها همه از دیگران است 3 
همه آنهار! میخوانند من آنها ۳ وت و خواندم ۰ وآنها شانت ۱ 


اینطور ۰ وشاید در آنها چیز زیان آوری برای دل 0 داشته .. 


1 باشد ۱ 
و ست ۱ میداد .ماب مب گرست 
3 زیرا دی براش چه باقی مانده نود ؟ 
3 وجچتین با نکدنگر میز نستند ۰ جنین بان بکدیگر میز شعند. 1 
بیکدیگر می‌نگر دستند و بیوسته بیگانه‌تر مرب 6 تلود کم پیشتر . 
مزاحم کد نکر نو دند و تخیر مبفهمبدند و میدو بدند ۰ جوبان . 
" بیوسته علاقه‌اش در فتین بحای دور » بسبار دور که درانحا دیگرآنچه ‏ 
میدانست با در خاطر ۱ 
| خزدوذ پا ونر وزنک بشته در نیکشت وپوسته میاندیشید , 
1 «جرا ؟ جرا؟ سح ( 
ِ_ِ_ِ 7 بائیز سر رسید . طو فان بیوسته بیشتر ای ۰ 
راو متید» اسمان پیوسته عبوستر میشد » روزهای روبکوتاهی . 


8 یر فت سابه‌های شانه طولانی نر مش ۰ و مانا گاهگاه در ۱ 


کشب کارا مد متسه تا زر نو 
را پیوسته علیل‌تر میشد . 1 
ی دوز س ۰ میج پائیزی هب بود وابرهای سیاه 


و 1 ور و و ی _ ۳9 

برق اندوه و شادی باهم 1 واودا 

1 دمن بلند کرد و بااطتطراب گفت : ۱ ۴ 
کبوترم » بس‌است ! ۱ ِ 

ز و دارم میمیرم 0 تابستان مرد ومن ِ پدنبال ۱1 
میروم ۰ زودتر مرا بجنگل ببر ؛ ۱ 2 
مب چوبان آورا روی دستها گر فت ده کل ۱۳ 
تسیک تار ناک وختوشی: نود . مانند گذشته با ظرافت ودرعین . 
حال قدرت نجوی نمیکرد . برگهای آن که زمانی سبز روشن بود . 
آينك برنگ فرمز بائیزی درآمده بود وبسیاری از آنها پای درختان . 
فرومیر بخت ۰ حنکل خاموش وآرام نو د » درختان استاده‌وخاموش ِ 
بفکر تایستان بودند و ابر های سباه درارتفاع بسیار کم بر فرازتارك ‏ 
آنها آو بخته بو د و میگرنست کم 3 1 قطر ات باران 

ورنند ناتتری فر و میر دخت . 

راشب سول جویان ۳ متو قفف ساخت و سره 


۹ 


3 
ت 


مرا بگذار دوی زمین ! 
سا ارس ها پر دا دی فاون تس 1 
1 باد شدیدی از حائب استب میوزید و برگهای بسیاری و 2 
3 در نان میکند. ۰ ان ب کوا یم بو گس و فرمز روی سر ماناوچویان . 
1 میر بخت . درختان صدا میکرد » با آهنگک مه با اي و ۱ 
7 1 7 
۱ ونان کف : ۱ ۱ ۱ 
ب. خداحافظ ! و توای حنکل » خداحافظ ! ای ک ان 
تن که در پس اب ا نها شدی » خداحافظ ! و شما ای ی 
فطل ۱ 9 رگذشته با شجاعت و و هر 0 0 
وروی 77 به باد ها و مد هد و ار هه سب سرلوشت . 
حگمرواتیمیکند و او نیز بيشك فرمانبردار نیروی دیگری است.. ۱ 
1 0 7۳ اج و هد 9 


9 ۱ و 13 ۰ 0 با 
" و وقتی چوپان آو را بوسید جان از بدنش بیرون رفت . 


۱ اه از او تن و د ۰.۰ ابر ها بر فر از استب و پائینتر 

آمدند و باشدت بیشتر گربستند .. 

۱ 7 دل چوپان درسینه‌اشن ریشت و آندوه»اندو شدید + آن ‏ 

ِا تبریز مس اتب بیدا 

9 3 بهحسد بری در مانند نی اد رده لو د 

توا تاو یا ابنك دز نظرش گرامی‌تر و عزیزتر بود ودر 

این دقیقه اندوه زا بیشتر او را دوست داشت ۰ آری » بیشتر اورا 

0 او را ازدست داده بود.... دلش «بلر3 آمد > . 
بو ویر شا بت 0 ترمی دا ود ۳ ۱ 


خر یه رفزت ید3 
۳ ۴ 


خجتوی و ت 0 و عوست 


1 پس . شاید رای آخرین بار رم بخواندن کرد.: ۰ :۲۰ 
 .‏ خود مدتها » مدتها » تا 0 ۱ و 
۳ این جلم را نو شد ی ۱ : 7 ۱ 9 


وهای آرزوی مرگد » زندگی بکذراند. 
بر 


9 اما 1 جنه ترانه‌ای بود ؟ جوبان ی که ۳ ترانه ب 
ی ۲ 
جو بدست درازش‌را بالای سر تکان‌داد 4 اک و اندوهناله 0 
دوه استبل ای ها بای دوه مق و دی انجاناید ۳۰ 


اما چسد پیچان ری هنوز درحاشییه 


3 درباره انسه ِ ار ۳ بنده 0 
آنان میگفت : ۳ 


0 


اد تر 


که بحال هیچکس متاثر شوم زیرا همه چیز ابلهانه ۳ 
1 " جن سوم چند دانه ريك برداشت و اندیشنالد آنها رایمیا بان 
اد رو دخانه اتتاهک وتسسم کنان تماشاکردکه حگونه ریگ‌ها 
۱ " درآب میافتد » داثره‌ای در بر آمون‌خود پدید میا ورد و سپس آمو( 

" این دائره ها را میشوید و نایدید میکرداند. ۰ اگرجه کمتر ازر فقا ۱ 

ی یمانبش را فراگ‌نته نود چیزق 
ی وم عاقلتر از همه بود ‏ 


و شاد زندگن رس و و 2 0 1" 
میکویند ِ تمس هیچ جیز یتست رود قبلا وحود نات باشی 
1 سك اما تیان مبل داشتم این داستان را حکایت ان ۰ 


1 


 . #‏ ودر بازده سالگی آموختم که : انسان قربانی تقدیر با . 
پیت وبا حتی اتفاقات نیست . بلکه قربانی هوس های خویدتن ] 
و 4 واگر 9 احتیاط نکند ندای هو س مای دوستتانش نز 8 
7 «الننه اتفاقات در مه وا یت یت ۵۵ 39 
ات .فبل بدربزرگم دومین ماشین‌را در ابالت حفرسوز جممم۴گه ‏ 
خریده بود (مادر سال ۱۹۰۵ هستیم) واینکه دو روز پیش بدر مادرم . 
8 ناگهانی و (سن‌لولی») ۱۳۵ 4 مرده نود » سبصطد فرسنگت دور از ۶ 
ما وانکه‌سی سال‌آزگار پیش‌اذاین‌بون‌ها گن بك عم و9 مرموع0 ۲۲ 009 
۳ زاده شده نود و از آنروز تاکنون همیشه عضوی از را ما بوده. 
است ؛ خانه‌زاد و کل ۱2 ۰ او مرد درشت‌اندامی نو د (مادر بزر « 
از سرخ بوستان قبیله چیکوسا موووطون بود) وبیش ,از دو متر ‏ 
3 نا پات و چهر هاش جون بکو تاو تون عظیم مینمود ی ۳ 
کته اک مر بزودی از او بلندتر خواهم شد - «وند» و( ل 
ی فراموش "نکر ده‌ام که از لبون ۲۱000 اسالخورده تر بود ۰ وباید ‏ 
عاقلتر از او میبود 6 («ند). م۳ < أز غلامان تلو نود ک ۳ و دی 
حیاظط خلوت منز لش زاده شده نود وق اس ار کاخ 
نا ۱ 9 و 
یا ان 


ی 3 و 1 شده ۵ بوندم و ند ی شحی و ی 

زامن به هرجا که با باشد - بودم . اگر چه راننده «بون‌هاگن‌يك» 

۱ هن بود که همانطور که بعضی مرذم 

۰ و اندوختن با قمار 5 با شنیدن (سنفو نی‌ها) را دوست دارند» ۱ 

۱ ارهم عاشق‌ماشین است ان را درپشت ماشین‌پهلوی . 
یت بنزین و کلنگ وبیل و فانوس کشف کردم دربافتيم که او 
مفحهاعک همسفر ما باشد ی ون از ما حق. . 2 
دارد که از ماشین بدر بزرگ استفاده کند . خه من نوه بط ۰ 
بودم وئون اصلا بااو خوایشی نداشت... ۱ 

نزدیك های غروب بود که ما ۱ 

با کت ویسلیای بلی حور وهای یت 7 بر 

1 داشت. ب اکن جه هنوز و بودیم سوییرآهن سییدشسته بی‌شقه‌ای . 3 

٩‏ رسدور نود ودگیة ری و پیراهن ‏ تس ی 

دست کر فته بود . ری کیف. زمانی از آن بدر رک بو د وش .۱ 
های کیفت انجیلی نود.و شیشه‌ای.» که باندازه دو: قاشق وسکی 

ره تمام مدتی. که تاشلین در سنج فرنسدهی ۱ 
, جفرسون در تهر هاریگان . مصومزجن137_ گیر کرده بود وبون زورش . 

ِ میداد » فرمان در دست من دود ه شا تمام رن ملک ند بشت ماشین». 
ذیر برزنت بنهان دراز کشیده بود ول وفتی) «ند0 ات۱ در 

ده فرسنگ از حفرسون دور شده بودم وبیش 4 2 فرسنگ به 
٩‏ فنّارگاه «بالتشا» ما 16۳0و ینمانده بو د . و قرار نود شب او[ در 
ون از و نون ریگ ۱ (ند)) ی ور 


ان ك انگیز و و در کار دای رد۱ 
رد آنجه را که دارند برای: خود نگهدارند از ]نحا بر ه 
ند وازضاع براین منوال بر د. تا در ال ۸۸۰۱ کشیشی. 
فرقه «تعمیدی» موسوم به هایرم های تاور بوماطونظ مصوتنظ ‏ 
بدانجا راند واو تسیز کتات مقدس در دست نداشت ۰ وی . 
جون خود بالتا غول مردی بود که از تا ۱-۱ تاسّال ۱۸۹۵ در ۲ 
0 فارست باجوجرن1۳ خدمت کرده بود (روز های هفته بعنوان . 
سرباز ب خشن‌ترن وحسورترین سربازان - وروز های یکشنبه » ۲ 
ان دیش عسکر) ) واو همه نادرستان کوج نشین‌رابا مشت های . 
خود.رستگار برد یکی یکی وی که یواست در ۰ ۳۲ 
3 وقتیکه مجبور میشد ء سن وقتی درانن غروب اردسهشتی ه ۵" 
ندانجا 1 ز دىك شد یم کارهای سن از ودشتکاری) تالشارا تنها بازمانده‌اش . 
ر بنحاه ساله‌ای نود ادامه میداد میس بالتبا زنی جدی . 
و سختگیر نود وعلاوه برآنکه زراعت پنه و غله داهت دا را 9 
و ۰ بالای دکان اطاق بزرگی بود ودر آن اطاق تشك های . 
" گاهی بسن انداخته بودند » هریك با ملحفه‌ای سخت تمیز ورو 1 
+بالشی و توئی ۰۰ این اطاق مسافرخانه میس النا نود ۰ مشتر بان 
اه 0 (نوعی بستاندار > . 
بومی امریکای شمال ) وماعنکی ان بوذند » گفعه میشد که مر شکار ۶ 1 
گری که گذارش بکبار بآن مسافرخانه بیفتد حتما بدانجا باز خواهد ۳ 
آمد وانگیزه باز آمدنش بیش از آنکه هوس شکار باشد » دست . 
بخت میس بالنبا خواهد بود . ِ 
19 ومیس بالنبا صذای ماشین را شنیده بود و همراه آشپزش ‏ 
دمرادی رنه , به ابوان آمده نودند » ودستهارا در مقابل سوسوی ‏ 
7 ای 0 1 
۳ و 1 دی 7 اشواجت 4 و ِ تمیز دادن ۲ 


اد 1 ۱ 
کرده‌است » از جمله پنج تایشان در عرض چهل روز گذشته . . وگفت ‏ 
که قبلا دو مزغ‌را از دست داده است واگر همین طور پیش برود . 
مجبور خواهد شد که همه حیوانات وحتی کی را 1 
نگهدارد ۰ وقتی ما ایستادیم ی ۱ 
1 اد 


۱ زد د‌ 3 1 ن# آدامه داد : در 
ان ۳ به با اس کنیدا: 


میت و ۸ نت دست< 


۱ 1 شما هتجر اف 1 سای نشده‌اید ی ۵ 
1 ۰ آهای ندییر بائین » آن اسسابها را هم درار ؛ و طعممآ 
ام جقف 0 ۳ گو ننده ) » بگذار میس التبا جلو . 
۱ ی ده 6 بایک به 9 راحع به 9 


دهم ند مر ید عمرط م ۱ ۱ ت 
1 ماشین نشیده است . تیا الیس 1۳ رت 
" کیه ؟ شوهرت ؟ ۱ 

ذ ی سا وس و 
تس عبت ی اوراهم تا ۰ 

1 وآشیر ومرد طمراهش آمدند: و دشت ماشین پهلوی پیت 
3 دنز ین وبرزنت تاشده نشستند .من و «ند» 1و[ در ور 0 ۱ 
3 که از درباز خانه ببرون میر بخت. » استعااه بودیم و وجراغ فرمز ِ 
عقب ماشین‌را که در حاده بالا میر فت نگاه میکردمم ۰ بعد ماشین 5 
3 تاد و عقب رفت ودور زد و بر گشني 5 و از حلوی ما رد شد ون ۳ . : 
بوقی سس بالتبا» واست پسسته ود و کمی ۱ ۳۰ بت 
میاآمد و «الیس» وانفام نما دستت تکان دادند . 0 
۱ آهای » ند برو يك استج تیف کین.. ۱ ۰ 
13 ۱ ان ابفام نود که فر ناد متکشت 3 و ند 0 عور اف و د 
یز میدهد) » ومنظورش «بون» بود و گفت : «باند خدا را 0 ک 
که ار باب اد ۳ اشجا نی وال شاش مداد 0 1 
ونان ماکین انتماد و عفب زد و نود کشت و یش .ما استاد 
وس آن چند لحظه میس «بالنبا» گفت : «خوب» و آنوقت تکانی 
درد و سرزنده گفت 1 7 لخن خوب ؛ آلیس » ۰ سپس ما شام 
ود و من ۳ 9 س شکار گران و با ميایند 0 


9 و 7 ۳ و 3 تجطلو ریت یو دندانت" 

۲ - نه» مینست مچبورم کند . من چیزی ندارم که باآن . 
ی اک اد کت پیت افیا را هت ۳ 
1 میکرد که يك چیزی بیدا نی » اگر نمیکردی خدمتت میرسید . بر 9 
3 ۲ -خیلی خوب » مصورم میکر د.. 3 
من رزوی هکراردران که ود | قیون‌بالایسمزم انا ِ 
اج زا فوت کند . برسید : حالت خوبست؟ 39 


کرو بگری »بزمگرديم + حالگه وب نوا سا 
اس ایند نود یمین »آجرا اتقدیصسر ری ۱3۳۳۰ 
+ لیس بجر اس ۵ ط 
وبون چراغ را خاموش کرد وروی تشکش افتاد . آنوقت . 
تادیکی بهاری نود » صدای قوریاغه ها در باتلاق » وصداهانی که . 
9 با پر اسان تال هام ما رکه دای ۳ 
ی «کوون» 0008 ها» خر موش ها» خررگوش‌ها» 
" سمورها و جقدهای بزرگد وماران بزرگد و قاشقهائی که براز ینبه -. 
بود و ار های:باری » وسرکارگرن فرندهه وقانل هاني که میس 
انیا ا را او ور وه بودند » وناگهان دیدب نم که مب ی ۲۳7 
۱ رک و 2 7 3 ۳ 
ار کابانلاف هر کرتنلر امن فکر میکنم » فردا صمح 
در حدود ساعت بازده به آنجا میر ۹ / 
۷ 
۱ 
نک وسیم وطتاب و فرفوه و جرتل+ کرد و هرس ام بای 
کار کنیم 6 من وتو و (ند » 0( به‌ند میخندم ۰ فردا که 
باتلاف رد میشویم » تاوقتی که «ند» 0( ممفیس را زیر 


۹ 


طول سید تا م و خانه ی 1 
سمیری رف و 
میکرد. . صبحانه خوردیم. وبعدازصبحانه اگرمن شکار گر با ماهیکیری .. 
" بودم » هیچ دلم نمیخواست که از حانم بجنیم . بون بازهم میس‌بالئبا . 
3 را سو‌اری داد ولی آین‌بار الیس وافام را سوار نکرد » هرجند که 
و . نقدما ی ی 
وایفام نج به تماشا تاه بودد ی وقتی از پل . 
آهنی رد شدیم اوشسح آن. 5 نب شتی نخاری را که دیشب فرآموش 
بت سرگدآشتيم ] آفتاب تازه بسرزده بودر ی کت ۲ 
۱ بیکانه فدم میگذ اشتيم 4 به‌استان دیگری 4 وشب ۰ هنگام و انالت . 
دیگری خواهیم بود » در ممفیس وتطح‌صم][ بون کفت ۳ ق 7 
پتو انیم از هر «کر یك» ۳1 رد بشو نم ۰ ۳ 

۳99۳۰۵ طاسب وت 

سسیار: جوب بد.ولن نهر کر یگ جع ی نمندهد ‏ 1 

3 آووحرف بزنند با رنتد . ککش هم نمیگزد . 

قواق کعت : «اینهم نهر کريك عامعت) 1 1 

1 3 از ساعت. ده گذشته ود وما بمو قع رسیده بودلم ۰ 
جاده‌های خشك و برخاکی‌را که از میان کشتزار مای‌تازه جوانه زده ‏ 
" میگذشتند » بیموده بودم . بکشنبه کشت ها را خالی وارام کرده . 
7 بود ومردم » آراسته در لباسهای پلو خوریشان » بیکاره » درایوان‌ها. ۳ 
" نشسته بودند و کودکان همان بطرف نرده‌های حناظ خود :نا سوی ۱ 
" حاده میدو ندند تا گذرمارا تماشا کنند . وصبح » در تر از مردمانی 1 
گذشتيم که سوار بر کالسکه ودرشکه دکاری و با سه‌تر که در 3 
" اسب وبايك تر که .بر دشت قاطر راهی کلنسا نودند کلتشای وت ۱ ۳ 
سبیدی که در قلمستانی قرار وت (کهوج از ساعت ۳ 1 
" ود که ماشین دمجرتی ۱ تشت س رگذاشبيم ۰ «بون» .گفت مکه آن . 7 
و وود 1 جون‌میس بالنبا جهن پاشین هناسی. رن 
۷ ات یه ی ۷ ی 
و رد فرن مین فت به انا که مدجتان میری د ۱ 


دزی نود »بو غرمیوه: ۱ 
0 نگاهشن کنید دید رو تست تایه ناو ۱ 
1 حاده را آنطر ف دره سینید مثل اننکه داد نما میخند۱ 
و میکوید اگر به اننطرف ترسید اند مین فزطومه16 را 
بسینید . فقط ببینید که میتوانید بابنطرف برسید . 3 ۳۱ 

(ند» حواب داد - 1 

اگر اننقدر بداست. جرا دور نمیزلی اگر من آنجالی که . ۴ 
تو ای دراه را اینکار را میکردم ۰ 3 
۱ وبون خشمناد باسح 1 ۳ 
۲ و اننکه اشحا دو دی وحود تداوست 0 انز ول 9 
۳ مصوطو و۸ سر در میاوری ی - تردی ۱ 
قد رود (میسی" ی دور تعون/۷[ میی‌افتی ۰ 
دامن کذافعه «هیسی‌ی» را دندهام» وقتی: که ح ۱ 
«ممفیس» متطامرصصم ]۷ بودم اس سر رامتزنی » مثل اینکه 3 
ممفیس راهم دیدهام ۰ ولی هجو قت به ی ترقتت ام ۳ 
تمیاند ایكث د فعه هم آنطرف ها بر وم ۰ 
او لا - تو نهر کريك رآهم موف دیزی را آن تسده ۱ 
ارجام ره دی ما تام بان ۰ ۷ 
جرا از ی ی ی ۳ ۱ 
اینکه و این ابالت 4 باتین تر از 0 6 از ماشین ما وآن 3 
فورد» ماشین دیگری نیست » ال ۱ 
۲ وان گستم": 13 
1 - ولی میس پالبا شمرده که در این دو سال سیزدساشین ‏ 
از جلوی خانه‌اش رد شده‌اند .. 92 
۱ 11 


بون. 2008 بشتاب ترمز که وسرش ۳ 0 


و ری با رو دا 
ون وکاب ماشین بر ار کنند با گرد وحر انوس همه چیز 
را بیرون آورد » حرثفیل را وسیم وبیل وکلنگ همه را بشت 
هلوی ند 0ع[ ریخت وباز سوارشد و گفت : «اینجوری 
"کمتر وقت تلف ,میشود ۰ 4 ی آرام لو د ودست باچگی در ان 
نود وبرخود شتا و فد ای حتی رل نود ( دراه بفتيم] 

رف ۱ 7 ی 
ون " راه هنوز ی . گذر گاهی : نردم سور 
ی ۳ 
دود ۰ حاده ده دیگ خشك نبود ولی. خیس خیس هم تود هس ۱ 
ان بیشاهنگانی که بیش از ما گذشته نو دند باتر که و شاخه. 
و کنده بر کرده بو دند وروی برحی از آیکنده هارا 5 و 
بوشانده بودند اند خود برن متبقول بود 6 شاد خی ۱ 
۱ این میحیط خ غم آلوده پرپشه را که سرو وبید بران طاقی بسته‌اند پا 
۱ .ماشین های ۳ مانده ومردم غرقرظ ودشنام ده کر ۲ ِ 
1 و بعك بندآشتم که به مکان بلاحیز رسیدهایم ۰ هر حال آژمسنی) س 
" خشك تر دردید نبود تا نشان دهد که به تبه دیگر رسیده‌ايم با بدان . 
٩‏ نردیییم وحتی ی ننود » چه رسد به بل و . 
٩ 3‏ ین نی ود وی جراخ در هوا آویزان ماند » همانطور . 
که دیروز در کنار نهرهاریکان . وجوونسی3_ رفتار کرده بود .و . 
روت فش وجوباش با یزود و لورش را بل ژد وب ند 
0 گفت : «خوب » بیا پائین ۰« : كِ_ 
سستم ۰ اگر بائین ؛ و 
۳ عباژمنر 1 
تصای یشتری د(شته باشی 
- هه هه هه ! ۱ 0 
اور ناو یکی خنده ید. .۰ ۲۱۵۵ ۱ 0 
ی وت ۳ ۱ 
ی و ۹ 


1 ۰ ۳ را عمرت يك‌تکه این ی ناکلاه ۳ 
زا بت دم ی از بدر نز رگد ارباب بتورسیده تفای ۳ 
شلوارت را رال نز زرم ۳ سس مات را 2 بیاوری بانه > این د 
9 ات ۰ ولی باند از ما بیاده بشوی .۰ ۱ ۳ 
نم و بکذ ار ۱ متائم‌بار بباده ار ات 
جوانتر: و و هلت از من درشت‌تراست » 
۳ ی ی گویندة داستان) . 1 
باید پشت فرمان بتشیند و ماشین/را براند . ۱ 1 
۳۲ ال تام ممرم اسب قاط و هراد دب ۳ 
«چش» و «هین» با فرمان ماشین » با (جش» و («هین» باگاوشنگ و 3 
ذاشته :باشد ۰ بچه » بپر بائین وبه آقای بون کمك کن هُ 
بهتراست کفش و جورابت را هم در نیاوری .۰ + ۱ طِ 
ی | روی سجنش به من بود .۰ ۱ ۳ » 
و اوه منشوی تا باند. بايك رک لوب ۱ بلند کنم وبادست ِ 
دنگر ماشین دا از زبرت بکشم . 3 
ی وآنو قت ند 6 و ی 
رت باده تتود با شتاب کار کرد : فقط وقتی که شلوارش را 
و نس را میکندرکمی می‌ژ کید ی 
> نو .کشاندن جند تنه درخت حوان از متان خار و علف‌است . 1 
گفتم ۰ الان نمی‌خواهی با جرثقیل کارکنی ۲ 
۷ ند ! نه.هنوز » صبر کن وفتی موتمش برد ۳ ۳ 
اجاره ی تبری * توت می‌فهمی کی مو قعش میرسد . ۱ 
3 2 ِ ومن فکر ۲ رد مشکل همان نل‌است و فکر کردم که شایل 
1 اسلا در تاو 1 ی در همین کمبود سب میات ۳ 
آنجا نیز فکرم را خواند و گفت : 
یر اف توا نوم . هنوز خیلی به بل مانده است . 
ی ومدتی بعد دریافتم که منظورش چیست ۰ نه يك پارا با" 
4 احتیاط زباد در آب داسستت ورس 4 
1 ی این آب خیلی کثیف داست 6 قنم توی ۳ از يت ٍ 7 
0 وس انگشت های و و 


ت 


1 ی سا : 0 
و ۱ 


۳ هه را انریا و رو ار هس ۱ 
تااننکه ماشین کی کرد وجرح ر در هوا آویزان ماند ۰ جرخها ات ۲ 
13 رن وبون وندرا! از زانو تا تارلد سر باگل پوشاندند » انگار ی 
از آن بمپ های رنگرزی که ۰ اینروزها. رنگرزان بکار میبر ند بر دص 
ار فد کار کر ده دود :۰ دون فیس 7 
ی اضر نگو نم تفینگزد» و زوژی شخ 
ی فشاری بز رگد را آورد 2 بای دوب 


۱ ۹ نباند بشت ای اپستاد که . 
" قبلا نك بایش را بلند کرده‌است . ند 
3 وبعد بل‌را دندم - ما من رم ۱ 
خشك رسیده بودیم و تند میر فتیم لو وند که رده سای ۱ 
" شده بودند که شناخته نمی‌شدند محور بودند تیرر بدست بدوند . 2 
٩‏ تا ده ما.ترسند ویون نفش زنان و 139 ا یرو + برو) تا 1 
آنکه بل را در صدمتری جلوی خود دیدم ونیز آن چیزی را دیدم . 
که .هنوز از تل. حدانمان مبداشت ودر نافتم که منظور تون" جه . : 
ولو داست ماس ۳ و . حاده (کوره راه 0 دیکری 1 
1 که میخواهید برآن بگذارند) فرق زیادی نکر ده نود . ۰ بلکه محمٍ فش 
" "عوض شده بود » عناصرش عوض شده بود ۰ آنچه در مقابل من بود . 
جون کاسه‌ای براز شیر و فهوه می‌نمود ۰ که تكت وتولد جند کنده و 
شاخه وتنه درخت از آن سر در آورده نو د واینجا و آنجا چند تکه 
زمین خشك زج نیون آمده نود ودر نهات تعجب به نظرم ختای» . 
می‌آمد که این چند تکه زمین را مخصوصا با خیش زیرو رو کرده‌اند ۳ 
وآئوقت چیز دیگری را دندم ودریافتم "که جرا در کسال وت 
نون بار ها برانم آازان گذر گاه حرف زدهاشتا وا ۳ "از دروز را 
حفرسون را تركد گفتیم تابحال فکر این گذرگاه چون خوره روح تون 7 
را میخورده وآزارش داده و حنیاش کرده‌است ییا حاده (کانال) ‏ ام 
3 و قاطر را که ساز وبرکه شخ دن داشتند به درختی بسته بودند. . ۱ 


۷ ۵ 0 که 4 یش وت ون شده 0 1 
/ که وی باس دنت مد کب چس پم رن ۳ 1 ۳ 
که جود بون متویت ( 9 ذر گاه بهر هار نگان . مطرو۳۱۱۳6 . وبون ‏ 
میگفت که اگران بیل را قرض نگر فته‌بودند.بهتر می‌بود چه‌فایده‌ای 
از آن حاصل نشد و ند ووبز هم آنرا دیده بود - او نگاهی سخت ‏ 
به باتلاگ افکند و سپس نگاهی بقاطرآن جاضر 2 انداخت زو 


نت منود کف اقا 0 ِ 
۵ وبون 7 کت ۰ خفه‌شو ! " هیچ جر فی. نزن ن» صدالی ۳ 
1 هم در تیاور 9 ین ۱ 
ِ بون با خشمی تند ولی مقهور حرف میزد ثبر ی را 1 
ناسین گذاشت و حرثقیل و غرغره وسیم خاردار و کلنگ وبیل . 
دا از ماشین پیرون کشید و سه پار گفت «مادر سک » بمد بمن . 
9 و ۰ «تو هم پساده شو 6۰ 
۳ س‌من ؟ : ِ 
1 با ی ان فا ها که تا جاچر و 
آماده‌اند . ۱ 
ی بون پاسخ داد : مکز نصنیدی چه کفت ی والحتی ‏ 
رن ۰ ومودبانه ادامه داد . 
1 ی بر حر فم واضح نبود » ببخشید ۰ منظورم این بود که لطف 1 
و خفه ۰ بشو ند . 1 
۱ اند کات ۰ 
فقط نمیفهمم که با خیش جه کار دارد ؟ نگاه کن ۱ 


ب 


رام هت سس باه تون که اد زا ۳۳ 
۳ 

ام ون یلو کلنگ ر فز فره هرنیه راددردست داد 
يك لحظه فکر کردم که او یکی از آنها را برسر «ند» خواهد زد 2 
و و 
ی ی هر ۱ 0 
0 1 پادسال هم ایا ۲ 


تن 


1 ی و 0 تب یو آپشست که یک با 

رت 9 ۱1 برانم را 1 

0 دی ور ریاس کر وان را 
رس ی ی 
نها وا بر آنجا ‏ باق ۳ 1 با 
از ار و 


0 و اه 
ات مرافست کنمك ابا کم آ لو ده نشوند . در هر صورّت آبون دیتر 
7 لوا فراموش کرده بود » در آن چهار زانو مینشست و پیوسته و 
" آرام می‌ کید «مادر سگ 1) بون تکه دیگر سیم را حلقه میکرد 
3 بحلوی ماشین ببندد و فر فره ر و نگذراند یمرن کقت اه و ۰ 
1 یك بفل از آن شاخ وبرگها 1 بیاور ۱ ی 
1 ی 0 0 


و ی اش 0 
1 2 کاو شیم ان ای ۰ ففعط باید طناب 1 + 
1 نگهدارید بت ۱ 


9 ۰ 


نه کانوس وار بلکه تنها با ۳ 

آفتاده با ماسه ولحن ( 1 تاطران که از 
3 بستادهبودند و دم تکان می‌دادند و مگس ها را می‌زدند و سم 

کشیدند » ی 2 هو ی 


1 ی هولنالد. شرکت ده 0 بشر فتی توت چون 
حرکت بخجال سخت آهسته و دهشتناك نود ۰ ودر تمام آن ما 
آن مردك در صندلی لمیده بود ومارا تماشا میکرد : در تمام مدتی که 
م‌وند ميکوشيديم کهيك سانتبیشتر طتابرا بکشیم وطناب چناق 
گلی شده بود که بادست کشیدنش در امکان‌نداشت ودر تمام مدتی 
که بون با تیروی دبوی سهمگین تبررا زیر ماشین میگذاشت وزور 
میزد و ماشین را بلند میکرد و یحلو میراند و حتی دك بان تیررا بدود ‏ 
افکند وخم شد وماشین را با دستهایش محکم گرفت و آنرا میل نت۱ 
جرخه دو سه ندم بحلو راند . هیچ کسی نمیتوانست تحمل کند بد 
هیچ کس ناید ی و 1 م : دیگر طناب را 
۰ تس تمیدم لن رئان کی قرنه ا مرا ۳۰۰۰۰ 
«وبون بالحن مختصر که بآرامی و ملایمت زمزمه 
1 رکفت ۳ ری ای سرا هم بره جوا ان ۳ 
: ون ) ۱ ۱ 4 

۳ ۳ ِ( ک9 ودر ی ت بر ز جنه » تو: 
خودت را میکشی .» ۱ 38 
0 3 بون با لجن خشگی گفت : «نه من خسته نیستم تاره دا 
گرم ممشوم ولی تووند میتوانید خستکی در کنید . و وقتی که 
تفس نازه میکنید » اگر توانستید بك خرده دیگر از آن شاخه هارا ‏ 
پریزید اینجا » گفتم ۰ «نه ؛ مردك دارد سید رسخرایی ۳ 


۱ ماستوانسيم برطدا بسن و عدوو بان سدع 9۳] 
۳ 1 
: وک زا فاطران سوار بود داریا را میراند ۳ 
3 باب گره وده بود و آنهارا دوی بوغ ۳ 
2 اد سخت الق ود و هر کردم که ر مه سای( 0 ۳۳] 
قطما از من رتم ند 0 بل 


تِِ_ِ 


ار ی ما اه اس ی 2 


> دیگری تباه دا ۰«بون 9 7 و بت ۱ 
9 ۱ ۱ ار معا هم چو کل سنیت یج برست ترده پودید 
3 > ول نباید از ما برنجی: ی طرف ها لجن بهترین ِ 


ان گفت:: 
7 ی ی 
مردك برای چند لحظه به ند 
زد ونعد گفت .: ۱ 


ترا اطلین بت حرفیدایی 


ب ی 


بآ ارم شوب در ۰ ۱ 
ی رو بیرهارا قلاب کردم برطویتی شدهام وحالا اگر بخودم تق 

3 ِِ عود میکنه . ۱ 

13 واو از جا نجنبید ۰ فقط قاطرها را ی 


3 وت ون نشست مظن ره با مورب تب 
- قلاب را کجای ماشین وسل کن 


سالم ی 1 ۵ 
ب : تلاب را به سکدست وصل کن ولی اول این بیل ها و 


0 ویراه انداختند مانند بدیازان ) و 
براهتمائی داشته : باشند مکر . چند کلمه که کاگاه ‏ از دمان ۵ مرول 
بو پمال خا برآب میچریید وانوفت بون فت 


میسبد " ۴ 


وله ممقازاین بر در ار 

ول راب داد ۳ ۱ ۲ 3 

- نه » هئوز ك باتلاق د: گر هم آنطرف رودخانه هست‌که . 

ای از ان ردیان‌هیکم دورو یه ورن رد تو بکسالی ۱ 

است بایشعر مه نیامده‌ای وباتلاف ندکی بای ۳ ۳ 3 
0 ون * 


ارو مت ی 

بت شاند همان ناشه اما نميدانم آن جیست . ‌ 

۱ 9 کارست که ما در مزرعهة خودمان قعل از تسلیم. ۱ 
جنوب و هر در مزرعه ادموند 4صاصو. میکنند . . 
" هربهار در بهترین قسمت مزرعه حوئی میکنند و ساقه بنبه‌ای که 
ی واحد مزمه بروید‌ویف رس ۱ ۴۰۲۰۰ 
آرباب بلکه برای غلام ی و ی مر 
به ۱ آن میگوند حصه وقف کر سر 9 


‌ 


7 
3 
18 


3 


ب دشنیده‌اید ْ 1 
9 مردله برای مدتی به‌ند خیره‌شد تا آنکه ندگفت : هه هه‌هه! 
و مردلد غرید : 1 

1 هس شاد و دقیقه فکر کردم که من وتو 
| و ی و و 
پشت فرمان بنشیند . ۷ از 13 


بون گفت : (آر ه) وروی دم کرد ( تو بر و 0 متا ۳ ۱ ِِ 
۱ ومن پشت فرمان نشستم و گل زیادی را باخود بماشین ن ۱ 
بودم قوس مج مین ب حرکت نمیکردنم . مردك گفت : ‌ِ 


3 بادم رفت اول بشما نگو نم ی حالا بگویم . 
اه قیمت ها از بارسال دو برایر؛ »شب هبل .۰ 1 


ارجا ی بخ 


۴ ۳ 1 1۹ ی 
۱ ۱ 


یل رک را کرد ود مد دا 0 
1 بت.اژاین آراه بر نمی گرد نم ّ 1 ۱ 

۱ منهم ۱ ازاین راه ی 7 
بون نه 9 آبکند ر فت 3 ۰ ِ 


: شقن سخش . شود ضِ 

که واه ترده کفتی تال در ره هد هار 

1 دو باب ی دلار جهار دلار است خوب اننهم جهار دلار . ( 
3 بارسال برای هرمسافری باث دلار می‌گر فتم : بارسال دو 
نفر ِ" ۳ شد دو و ال قیمت دو بط ۳ 


شش دلار دادن » از اینحا بر بباده بگردی > وليب پسره و 
سیاهه که وی و 


شش دار دا هو ند رش کی ال یج چپ دج 


۳ 


هنهای مارلات هزانج بروشش مس 


ی ء تسلیم شده نود . بو 
ی کف ۱ ۱ 


_ِ 
7 


پسرم! ! قاطرهای من هردو کور 


اش‌کها 


ویمنده ترله 
از رفیق خالد 


سس 
ء 


بخدمتکار جدید خود 1 

که لهخهدنی مقل :ما انیست ۶ ال کسا هستی ۶ ۰ 

اهل دهکده صفیچه . سرنوشت مرا به منطقه شما 
انداخت . ۱ 
3 زمانی این زن موبور بود و چشمهای ابی داشت . اينث 
فیسوان او جلای خجود را اشت داده و مانند عروسکهای ارزان 
د کانهای کوچك بیرنگت شده بود :دز چشماش که اینك رنگک 
نامعیتی‌داشت اثری از فروغ و درخشش سایق باقی نمانده و بکلی 
خشث بود . من هرگز چشمانی باین خشکی و بی‌فروغی ندبده 
بودم . ثصور میکردم که دیدار او روحیهام را خراب خواهد کرد. 


بخو د گفتم ۳ 
0۹٩‏ 


3 ۱۳ ی 
یا نان قف‌نده‌ها چیه چیز. : کشاورزی موان 4 اناد ۲ 
ی . فقط اسبها و اه و ارابه‌ها 3 
تا خود بر دند 2 ۱ ۱ 
رت ی میج فارگ مد و 
1 دس بنج ساله‌اش را به پشت خود ست ؛ دختر سساله‌اش روی 
ِ زانوهای او نثسته بود و کودك شیر خواره‌اش را در آغوش ۰ . 
۱ 0 ۱ ِِ 
۳ باران فا بت ام مداوم و سرد پائیزی ان 
1 ی و و دره بزیر آب خواهد رفت. 
شتا مین میکوشیدند خود را نحات دهند و 
سواره و عده‌ای پیاده هک تین 6 مت مین ی ۱ 2 
ی ۰" پشروی آنان فقط بباران و کل و اریکی تارب 
سك با و نفو د د نأیذبر بو د بای برق. آنرا نمی‌شکافت . 
2 1 پشت سرشان مرداب و آب و شب قرار داشت .. کوش 
هس ادنن : و دور عرش رودخانه یا و عنان ۵ 
۰ + در کنارشان صدای سم اسان و غاب شلب یاها در ت ۲ 
بگوش مپرسید .. 3 
عایقه اضاس میکرد که چگونه گاهگاه ستهای کوچکی ‏ 


او را گرفتهینی سمت و یفسوی 


ی 


علی » نخواب » پ سکم جروت نزن ( 0 ‌ 7 

3 دختر لگ و روی توهش میلغزید و یائین میافتاد 3 1 
مادر وی ۰ ۳ ۳ 
سامت ۱ تراد ۱ ی وس ی 3 

بچه شیر خوار در افو او آهسته ی ی مدا از ۱ 

نور چشمم » بخواب ! عشمانم.» بخواب! ۱ ۳-۰ 


پابوی پیر و بیمار در هرقدم سکندری میزفت. » پایش ۳ 
اما هنوز میکوشید بحرکت ادامه دهد . زمین هردم ‏ : 
لاور مت ان هوز سل آا ادبم آن مرت 
ی در بودخاند خنما نود فرق اند 7 
ود ۳ گم کنند ی ار ای و 


و 
۳ 
3 


ی و 9 ۵ ی نخست زانو و 
2 ماهایش زا فراز کرد و دیگر از جا بلفد نش . 
اخنا ده را خود آدامه دادند .عایشه ی ان همه بیم‌داشت که مبادا 
از جمعیتی که با وحشت و بی‌نظمی میگریخت عقب‌بماند . 
۱ عايشه وقتی دید که دیگر عقب مانده یایب هر ۰ 
جود اوه نای‌ددو بین طذاشتی : اما دریافت که نیرویش رات ۰ 
۱ حمل سه کودك کافی نیست . میدوید و فکر میکرد : 1 1 
1 برای نجات جادن دوتای. آها. باید سومی را قدار 
۳۹ کدام . پلپ ۲۱ 0 ی تا 
ِ عاشه تمعو اس تس اه 
را که ام 3 انداخته بود و تمام مات در کنارش . . 1 
میدو ید و تا زانو در گل فرو" میرفت حدا سازد ۰ قدرت ق ۱ 
دسنهای ضعیفی را که بدور گردنش حلقه شده بود جدا ِ 
اما 1 ین تکه گوشت که خاموش و بیحرکت در آغوش او قرار " 
وی دب روج از بدنش مفارقت گر ده اش نت شاید ِ 
هم حقيقة مرده ‏ از سرما با هر ۰ از باران مرده پاش ٩‏ . . 
آمیدواری مادر آن بود - که‌متقاعد شود پسرش دیگر مر ده است . و 1 
جسدش را درمکانی تا حد امکان پاك و خشك قرار دهد.. ۱ 
و مادر دراین هیاهوی جهنمی درحالیکه دست اه یچ 
و اه ای و 
: وم سب پوت شرفت و بش مرفت, نت 
و 7 ۱ 
میافتادند و زیر پای کسانیکه ازعقب میا مدند لکد ما ی 
از زمین برنمیخاستند . كِ ۱ 
3 ۱ مویزز ,انس مسر بکفیتم 
با چهر ه و بدن و اسر 3 منوا بو آبود ان متس 
ذ > مق سرد تا باران . ثیر‌وی مادر ی میور ای 6 هه 
ت ود ی ی و ی 


تسج 


طلیکه و رید و ی "مرده‌ای 0 13 
یه شده او وس ات مدرد 9 1 تیال و۱ 
ریا + آینلث او و مادرش »گوئی پس از مفارقت طولانی » خودرا ‏ 
ی » 2 ۴ 
.-. . . . آنبوه جمعیت پیوسته میدوید . ۱ 

۱۳ رد ود 

تا مه زد : یکساعت با چند دقیقه ؟ شاید هم 
بنظرشان مبرسید که میدونه "یش از کر بییار اه توت 3 
احساس میکرد که هم‌اکنون میافتد و مانند اسبشان روی زمین 
و یگر مار ها مت د . میخواست فریاد بکشد ؛ 
3 ناهد اما پدومنن دام نان . و ناگهان هم 


1 یی راد » و تیم ضربه‌ای به‌پشتش, خو رد 33 
ِ 4 ۳ ۳۹ مس از گذشت مدانی اما عاشه رسید که ۳ 9 
: ضعیف و کوچك دیکر دور گردنش حلقه نشده ند نت3 افتاده‌بو. ‏ . .۱ 
رسد این پیا کول من » خودت را محکم نگهدار ۳ 


۲ دیعت را زهاشکنی ۱۸ ۱ 
۷ ۱ و ها 2 . 1 
هیر فت » میافتاد ۲ دو باره بررمیخاست » باز میافتاد » سروصورتث ۱ ۴ 
از عرق و اشك‌ترشده بود و با جمعیت میدوید . عایشه» خوشبخت ظ 
۱ ان اینکه پسرش را نحات داده 6 از همه سنقت 6 سا ِ 
1 3 ی میدو ید ۰ نز ديلك صبح‌زنان بفربه کوت کی کذ _ 0 آن 
و پبرقی با علامت و 6 شتتاو اه دراهتر از نود رسنبدند . 


1 و ی بو تج 3 

ی 9 ۰ ۰ " بر یز ِِ ار ‌ِِ 

هه است او سک منت بسش را 0 ۳ 
ِ ۳ 9 


1 4 ون لبخند ز ۵ دردنالگ از مبان اشکهائی که ی ۳ ِِِ 
ِ شبانه از چشماتش تک وی ونر اد مرو 9 


ژ 2 رفن که از «بورتوو کیو» مها دوز بر شده 
بطرف شمال غربی بعنی بداخل جزیره پیش میرویم » بتدريج‌زمین . 
مرتفع تر میشود » و بعد از سه ساعت راه ی 
راههای‌بیچ‌در بیچ» - که 2 بزرگ وسیل گردانهای . 
متعدد قطم میگردند » بکنار يك ماکی ۱۳ تیان وسیع میرسیم ۰ 
«ماکی» وطن جوبانان تسا و آنهاشسکته.نا عدالت در افتاده‌اند 2 
9 5 5 

باند دانست که دهقان (کرسی)) ع آنکه ای 
سید ی و ی 
۱ هی وه دامع و پا متا (کرسی» چه آهمیت خواهد 
" داشت» زیرا او مطمتن است که محصول او اقزایش خواهد یافت» ‏ 
را زمینش از خاکستر درختانی که "مزاحمش نو دند 4 و برآن ۳ 
سنکینی میکردند » قدرت و نیرو, خواهد گرفت . ۱ ۱ 

آما ريشه هائیکه در زبرزمین باقی مانده ۱ ۱ 
9 بعد دوباره حوانه می زنند و آنقدر سر بع شلد و۱ 
که در عرض. مدت کمی بارتفاع پر هت با هی با ۲ 
" باین قبیل بیشه‌های انتوه «ماکی» میگونند. «ماکی» از درختان ‏ 9 
۰ نهالهای مختلف و متنوع تشکیل شده وبمیل واراده خداوند » آن 
و لش ان تمعن لکه باه بای ۱ 


ی 0 ۳ : در با ی ی یت ِ 3 

خواهند داد ۳ دنر هیچگو نه ترسی از له ان با نزدنکان مقتول 

جواهد داشت: السته ی 0 تجدید آذوقه و مهمات‌از 
3 احایگاه خود سرون رو ی 9 بشهر با میگذار ند ۰ ۳ 3 
۳ وقتیکش درس ال هراروهشتصدوآندی‌درکرسبر :)ماوقا ۳ 
درم قریستیک ‏ رم از این «ماکی » ها قرار تا در 1 زمان 
تا و شرافتمندانه زندگی نکرد . ۲ 
وقتی که او را دوسال بعد از رل تا ۲ خواهم ۳ 
للم تجا کر بنطر مه ساله مرنسید. 9 
با ۱ هاتتو مرژی بوه کوتاه ند امانی رد را ۳۳ 
. و محعد و جون شسق سیاه بویس بینی‌اش, عقابی » لبهایش نازك و . 
, چشمانش درشت و زنده بود. 9 
مهارت آو در تیر اندازی زبانزد خاص و عام نود » حتی در ِ 
۱ سرزمین حودش که درآنجا تپراندازان نامی سار ند نظیر اف شش ۱ ۰ 
سا مثلا ماتئو :هی کز. 5 جار باره رین ویو لز کاس تیراندازی . 
کرد ۰ بلکه در صد و یست قدمی گلوله را وا ۳ 


1 با شانه حیوان جای میداد . ۱ 


۱ ۳ 1 او ۳ پوس میداشتند 4 > هم سس 27 دنت 1 


. شنها نز براعتی,زوز) از تفنکی خردست انشت استفاده . 
۱ 1 و حتی برایم داستانی از مهارت او در تبراندازی نقل کزدنذ» ۱ 
که‌شاند آنهائنکه به ترس مسافرت نکرده‌اند» آنرا باورنکنند: بای 
طریق که در هشتاد قدمی ه شم دا اوجی میتردید ر ۳2 
تب شت يك کاغرد کو جك شفاف قرار مندادند) ماتبو تفنگش رانلست ۲ 1 
مکرفت » بعد ؛ شمع را خاموش میکردند و درعرض یكك لحظه ‏ در 
تاریکی مطلق 3 او سوی کاغد کوجحكت تنز‌انکازی مبکرد و در سه ‏ 
1۵ "چهارم‌موارد تیرش‌هدف میخورد . قدرت و .مهارت مات و نادکن ۲.۰6 
تبرآندازی 4 او را معر وف ۳ مشهور ساخته نود ۰ و همانطوو 3 3 


ود 1 را وال تیاه تس در کنان ید 
ی و ۳ ۱ 
اجه وا سخت عمبای 7 دی تا م3 
۳ کر مه شوه ج دنو مد اجه اهر ار چام و 
ند داماد هاش نز برخوردار شد . از 

فان بو رها کی مسا مش ارب 
3 خارج شد تا ببازدید یکی از کله های خود که در محوطه پیدرخت 
وسط يك «ماکی» جرا میکردند » برود . 
«فورتوناتو» که ده ساله شده بو د میخواست با آنها 
گ اما راه خیلی دور نود ۰ وانگهی می باست کسی ۱ ۰ 
ناقی بماند با زمدن از مخالت ۳ اسه سامت اور قس. 
3 ماتتو مبگذدشت و فور تو ناتو درحالیکه‌چجشم بکو ههای ۵ ۱ 
: بود ‏ در آفتاب دراز کشیده بود ۰ و فکر میکرد که روز بك 4 
آینده » او شام را در هن و دن من عفر تخود که سرجوخه‌بود» . 
" خواهد خورد ۰ ۱ 1 
‌ ناگهان انفحار کلو له‌ای افکار او را از هم و ۵ از 
حایش برخاست و بطرف نقطه‌(ی که,از آنحا صدا میآمد » جرخید.. 


| ده ودند اما حبدانتهان افظه باحظه نددیك بر مهد ء تالالظر و 
.در.کوره راهی که از جلگه بمنزل ماتئو کشیده میشد » مردی ظاهر . 
شد که يك شب کلاه نك تیز مانند شب کلاه دهاتی ها بر سرداشت» . 
ریشش للند و لباسش باره بود و با زحمت بسیار ودرحالیکه نه. 
تفتکش تکیه داده بود + خود را بجلو میکشید 6 زبرا گلله‌ای در 
" رانش حای گرفته بود ۰ 0 
9 ار اه مارید که مه متام ی ی ی 
3 رفته و در بين راه در دام سربازان کرسی افتاده بود ۰ و بعد از يك 
3 دفاع شد ند و درحالیکه بشدت تحت تعفیب آنها قرار گر فته ودو 
لت بترم یاندازی مبکرد »موفق تفرار هل ما فاسله ار با 
ی ور 


من ژبانتومون‌برو هت رو دنبال 
7 مرا درجانی مخفی کن 3 نمی‌تو انم » از اسشحجا دور تر در و < 2 
و 2 ی بدون احازه بدرم مان کلم ۳ 
32 ۱ ی یی ۲ ِ 
8 1 خواهد گفت که کار بسیار خوبی کرده‌ای . 
ی سر و ها دک 

زود مرا مخفی کن » دارند میآیند . 
ی ۱ ۳ 

من صبر بکنم ؟ چه بدیختی بزرگی ! بنج دقیته دی ۳ 
نا اینجا خواهند بود یس با سرا پنمان کر با رکه ت۳۳ 


0 


( فور توناتو» تا تمام ناو حواب ۹ 


خی اس سود دار تارج ۳۳ 
رد جرد نلار3 2 


اما چاثو که دارم . 
یه ی ی ۱ ی 
پسر بچه خیزی برداشت و خودرا از مهلکه دور نمود ۰. 
0 ی وی بان و 
۰ دعاوق خانات دستکر کنند ؟ 
و بمد درحالیکه بمرد زخمی نرديك میشد 6 کت ۰« 
۱ یج * بمن چه خواهی داد ؟ ۱ ۱ 3 
داهزن یب جرمی جرد ول که پکمر تدش آویزان بود 
۰ و از آن يك سکه پنج فراتکی که برای خرید.بازوت کنتد ۲ 
شته بود / بیرون آورد ۰ فورتونا: و 9 ۳ 
اف خی زد رارف و 9 1 
- دیگر از هیچ چیز باك نداشته باش. ۱ ۱ 
9 ۰ بعپسرمت + ورن دمان له عف که در کر 
7 اند جای داشت » ابحاد کرد و «ژ بانتو ) درآن سوراح حزند ویس 
بچه طوری سوراخ را هم آورد که هم زخمیاز نظر.پنهان شد وهم . 
۳ داه ورود هوا پرایش باقی, ماند . 
و و یه مده و چند از پچه ره ها ۲۳۳ 
آودد و روی علفها ؟ گذاشت ی ار ی و 
ی ۱ 


ی 


هد و 0 ی تا و 
" سرکرده آنها با ماتلو خویشی دوری داشت . ی 
نام او تئودوروگاما بود : مردی. بود فعال و جدی ک 
/ راهزنان خیلی از او می ترسیدند . 


وقتی به «فورتوناتو» رسید » گفت : 2 0 
5 ب سلام » پسر ود ۰ ماشااله جه بزرگد شده‌ای ! آیادیدی ی 
کسی ازاینجا ود بشود ؟ 9 


آوه»پسرعمز من هنود بیزرگ تو عدهام. 
بالاخره روزی مانند من » بزرگد خواهی شد . اماندیدی ‏ 
کسی از ارف رد بشود 7ب یمن میگوئی ؟. 2 
ار ۱ 
اوه » بت زد با شبکلاه تک نیز و مخملی ۶ و يك کت که . 
بانخهای قرمز و زرد گلدوزی شده بود ؟ ی 
یگ نفر با شبکلاه قرمز و کت گلدوزی شده ؟. 0 
- آره » زود حواب بده » سئوالهای مرا تکرار نکن . ۳۳۵ 
۱ مر ود صنحاهای*کسشن از حلوی تاه ما یدش ۱ 
ّ ۳ او نمی پرسیه 4 حال یرم جطوی 
ِ " اشت و من ناو حواب دادم .. 
1 ی ۱ 
وس بکو که وبانتو از" کذا دا ار تیاه ی بو ۵ ۱ 
مطمتن هستم که او از این توره راه آمد ‏ ۱ 
۱ کسی چه میداند ؟ ۱ 
کسی چه میداند ؟ من میدانم که تو اورا دنده‌ای؟ .. 
۱ وقتی که انسان خواب است » آیا رهگذبران را در حال 
6 عبون می جند:( 9 
ات سو دی ی تبر بیدارت کر ده نود . رب 
۱ بر ععو نو تصور میک که این نی دا 
دارند ؟ اما تفنک بدرم خیلی صدایش بیشتر ازانهاست . ۱ 
2 
بای 
۱ _ 9 ی سنا کید ید یه ید > تسا 


و چه ناهد ۲ 
ماش تتذدان چه خواهد کت 1 1 
ور ِ درحالیکه گوش قرتتاورا 2 مره اوه 
با ۲ 
ِ و ب 
«فورتوناتو» ند همیشه اوزهنه مود ۳۲1 ۷ ۲ 


و ۵ ما از خواهم 13 
1 که ترا به گورت با باستیا ببرم ؟ دستور می دهم که ترا روی علفها: ۱ 
يك گاری بخوابانند » پامایت را ببندند و حتی اگر نکونی کهزدا ۳ 

ری و او ۳ 
2 پسرد باق مدید آخری نی م۱2 ۳۰۲۰ 


کی از سربازان ی "گقت * 
گاما آشکارا دنت افتاده ۳ ماو نا راز افش بو عرتار ۲ 


- کید آهسته‌صحت میکراد. البته حستحوی ايك‌خانه کر 


" کار مشکلی نبود » ژیراناین خانه ها معمول تنها از بك: اطاق رس 
بسن ۵ کل معشو تنل . ووسائل خانه هم عبارتند از ينك میز که 
ار تختخواب را مکتد ۲ 
شکار با خانه داری . ۱ 3 


می برد 


ماه ما ۱ 

خود را با لاقیدی تمام در علفها فرو برد و بعد درحالیکه » شا 
مایش را بالا می‌انداخت » ثرا تردن شید بت ۳ ۱ 
3 آو ی مورد.و مصضحك بود م ‏ "1 

نیج یز از‌های ضوبیکان ندورد: رت ۳ 

ی کمتر ین هیحانی را از حود نشان نداد . ی ۰ ۱ 

باین نب و 0 باجی «ف 0 چنم به جلکه دوخته‌بودز 


ِ 


1 
7 ی 


ِ دست ۱ چم دم که اجتو تس 
شوم ی ما و 
ان دا زا هد ۳ ی 


19 ند و قتی که سر غمو یم برگردد) بر یش داسعانرآنقل خواعم: 1 

3 1 وبرای آن که تو بمن دروغ گفتی» اوتر اباترق ۵ تِ و 
۲ " که خون ازتنت راه بیافتد. ی و 
پهبيدم "وتعریف‌کنيم ؟ ۱ ۹ ۰ 
مین ده ۳ خواهی د رد فا اماگو ش‌کن .۰ کر قول بدهی ۶ 
ی ی هی ی ۱ 
و اب 2 کی اه هه 
خواهد ی وآنوقت » عده تما "یرای تاجرد ی 2 
3 ۱ ایا ارت ان 4 يت نات نفر ه و جییش رو ورد ۳ 
داشیته زر وو فش کعدند مان فورتواتو بادیدن ‏ 
۰ آن برق زد» زنجیر ساعت رادردست گرفت وگفت: ۱ 
و - ای حقه ! حتما میخواهی ساعت باين قشنگی داشته. 
1 باشتی وآن‌راتنگردنت آویزان کنی ۰ .انطور نیست و 
ی ٍِِ 
/ ساعت جند است ۶ وتو ۳ بگوئی ۰ « بساعتم. ۳ 


13 کنب ۷ 
1 - وقنی که من بز رکه بشوم4 عمویم کسر جوخه استه بنن ‏ 
يك‌ساعت خواهدداد  ..‏ 0 
3 3 گر ی بر امایسر عمو بت هم اکنون یك‌ساعت دار .۰ البته 1 
ی ۱ ی ساعت تعیب ۰.۰ ی اوازتو کوچکتر است. 9 
نب ۱ ۰ 
۳ ی ری ماه از گرهه چتم بساعت خیره شده بود» 

کربه‌ای شاهت و بات جوجه: ی + ذیرا ی 


و : 0 ی 0 ۱ رف ی 
تفر شوخی شا ظالماهاس ٩۰9۰۰‏ 

با اینهمه بنظرمیر سید ابش کش کنات 
موافقت و ۱ 
۳ ۰ ت_ فورتوناتو دستلش راجلو 0 ۳ لخند تلخی‌باو؟ ۱ 
و ترام ره نی کید فقط بمن بگوژیانتو 
کت . آتواقت این و تو خواهد بو د. ِ 
۱ و ی رت 
۳ بجشمان اجه ار دوخته 3 ی صداقت را کت ۴ 


ی 3 تن بخواند. 1 24 
و ارشتر رکفت : 
3 ی به‌پاگونم» ۳ می‌خورم که این ماعشت بو به‌تومیدهم6" 1 
وجاط ی که تو هم حر فایزلی ! رفقا شاهدهستنده وبنابراین نمی‌توانم»" ‏ 
حر فم راپس بگیرم. 


نفد همینطور و 
تاحائق هرک 1 بر نده ریک کو دلاخورد این برندگی تسب ان 1 
حدالی نود که‌میان میل مفرط بداشتن متاعت واحترام مبهمان» در / 
و روحش در گر فته بو د اه لختش ناشدت» بالا وبائین‌میر فت وبنظر 1 
۲ 1 میرسید که نزدیك است خفه‌شود باانهمه 6 ساعت نوسان سکره ۲ َ 

میچرخید و گاهی به‌تك او ی 8 
3 ۱ + بالاخره ک هک دستا "راستش بطرف ساعت گرازهد: 3 
0 انکشتانش بان اصانت کرد ۰ حال وزن‌تمام ساعتارآذردستشاحساس ۲ 
: 3 اما هنوز استوار » ژزنحیر آثرا رها نکرده بود... صفحه‌ساعت ‏ 1 
ِ برنگ احورد لو ۵ .۰۰۰ میل تصاحب زو بسیار شد ند نو د. 3 

۱ فورتوناتو دست چیش رانیز بلندکرد»و کاخشسنتة ازبالای " 
شانهاش » دسته علفها را که و شده ۳ 


۳3 


1 ۷ ار ات و د ۵ قدم ثِ" دورشد سربان + برودی؟ 
ِِِ مشفول زیروروکردن علفها شدند. .. 2 
زر ی ی ومردی خون لوق در 


آما ی باو و کرد باخونس رده لورت ۰ 
۱ گامبای عزیزم » من نمی‌توانم راه بروم‌ازطر فی‌شمامجبورید . 
مرابشهر ببرید. . 
0 بت زودی فیدر ازی کوهی خواهی دو ند» اما ت باش ‏ 
رفیق» جون آنقدر آزبدست آوردن توخوشحالم که حتی‌حاضرم‌تايك . 
فرسنگ هم ترا روی دوشم حمل کنم ببدون آن‌که ذره‌ای‌خسته . 
آبشوم. تعلاوه » تاکمك شاح وبرگها برانت سك‌نخت‌روان ۳ 
ستاحعت وو قت ی که ندهکده گر س‌بولی رسیل یم 4 جند اسب پید . 


خواهیم کرد. 

و بهمم وت ۳ 
۸ راحت‌تر 1 1 

دسته‌ای ازسربازان سرگرم قطع شاخ‌ویرگها برای نات ۱ 
تخت روان نو دند» دی ره وهای ژبانتو 19 می بستند.» که 
" ناگهان ماتئو فالکن وزنش از پیچ‌کوره‌راهی که به«ماکی» خن میس : 
ظاهر شدند . زن ماتئو که درژتر بار تك کیسه لوط خم‌شده‌بوده ‏ 
بز حمت بیش مبر فت» درحالبکه شو هر ش » ۴ و قار تمام لتق ۱ 
3 در دست داشت وتفنگ دیگرش راهم حمایل کرکه نراد زیراشایسته - 
سر ای ی ی ۱ 7 
3 با دیدن سربازان» اولین تصور ماتئو این بودکه آن‌ها برای . 9 
۱ توقیف او آمده‌اند اما چر! اوباین فکر افتاد؟ نه ۱ 3 
9 خوبی دت۱ نی ره ۷ 
شاتنو وخلاشن رالست بود) زرا 9 1 و ۱ 
و کش وا تلو کسی نکر فد بود » امابااین همه او محتاط . 
و و دفاع بخو ند ترفت» تییوت 1 تب 


و 


رت و ی 
3 رز کدی و ۷ مت و ۶ 


و تس بیاندازد ی 9 
و بر وی ؛ باشنه با راه میر فت ۱ 
۱0۳ وظیفه نك زن خانه‌دار ری دیفم دی خی برد شی ۱ 
زفیگی شوهرش می‌باشد. ازطرف دیگر » سرکار استوار» آوقتی‌دید 
ماتئو بان طریق » بعنی باقدمهای شمرده ودست فنگ» 0( ی 
آروی ماشه » بیش میاًند » خیلی اراحت شد وبفکر فرورفت.(نکند .۰ 
سار نا ماو ازاقوا ندیه ژیانتو باشد واکنون ِ 3 


دارد ازاو دفاع‌کند. » 1 
۷" صایرانیساان‌که فودل ود حرای ی برای . 
کار آنحه که اتفاف افتاده بوده بسوی ماتئو گام برداشت» اما 3 
فاصله‌کوتاهی که اورا ازماتبو حدا مساخت ور -وحشت‌آوری 1 1 
ون تلا وت 2 : 1 
سپس 0 زد 


عموی ِ ۱ ۱ 
مان آبدون‌آ ن که کلمه‌ای و یگو ند » ۳ اما 
دوضوان که‌کامبا حرف می‌زد»‌اوبارامی: لوله تفتکش را بالا.می‌برده ۶ 
بطوریکه وقتی استوار وی لوله تفن بطرف آسیان 3 
رت شد هو د. ْ 3 


ِ 2 درحالی که دستش ابطرفاود رام کرد کف 
ماتئو حوات داد. ت ۱ یر - ۴ 
1 وج و برادد. و ۴ ۱ برع ۳ 


0 ۰ جون 4 و خوبی رابتور 5 وژیانتوسان . 


+ ی 0 / » دب ۰ 


1 1 
۳ تفت سنج و 


ماتئو فالکن 
(حیوسیا» فرباد زد: 7 
ب خدا تو عوض دهد ار ای ال رن 
شبرده مارادزدند. 
ماتنو گفت: 
بیچاره گامتا 1 ما گر تراد 
ب اننی آدم بخ نات مرن سس وی دنا 0 تکی‌از 
رام رابفتل رسانند» 9 4۳ وبازوی و 


شداردون راهم 3 


بالاخره » حودش را و خوبت و » که حتی 
هم نمی‌تو انست آورابیدا کند. واگر بو ی 
منهم هوک و و 
ماتمو مه و 
فورتوناتو ؛ 
حیوسپا تکرار کرد 
فورتوناتو ؛ 
یله » ژبانتو خودش رازبریك دسته علف آن بائین بنهان 
کرده بو ده اماشر عمو ی کو جکم» حفه اوراترانم فاش کر د. من این 
موضوع را بعمویش: سر‌جوخه». خواهم گفت» تابرایش هدیه خوبی 
بفرستد ۰ درضمن درگزارشیکه برای دادستان خواهم فرستاد» نام 
اورادرآن ذکرخواهيم کرد 
ماتئو آهسته گفت: 
آنها سر بازان رسبنده نو دنك ۰ ژبانتو روی‌تحت روان‌در از 
کشید و آماده حر کت‌ود. و قتیکه اوماتئو راهمراه گامسا دد» لبخند 
عحسی برلسانش نهش دست» سیس درحالی که بطرف درل فالکن 
میچرخید > تلی بروی ۱ ت 
3 اکر از ترس ارم ِ که‌در برایر خانه ی 
را رازن وک ره جور آفسن میک لو د. ۳ 
باانهمه ماتمو تنهاح ر کتی که کرد این سودکه دستش 3 
به‌ییشانی خودیرد » درست مانند مردی‌که قدرتش را ی 
داده تاشد. 
فورتوناتو و قت ی که دند» بدرش دارد میا ند» وارد خانه‌شد. 
بسن بای کاسبه شیر ظاهرشد. ودرحالی که تجشمانش بائین نردء 
کاسه‌شیر رانطرف ژنانتو برد اما ژبانتو باصدای رعدآسائی فرناد 
۷ 


1۵ 0 تا ۳ ند 
۸ کی زیر تاق بر ۳ 1 راباوداد» و آب را از 
> دک یکه بااوگلوله رد وبدل‌کرده بود» گرفت ونوشید. سپس 
تقاضا کرد نادستانسشن راکه‌به‌بشت بسته شده‌بود» باز کنند وطوری 
به‌بندند 0 آن‌هارا بردی 0 ۱ 

4 1 تقاضایشس وی وهی آنگاه 0 بت یت دادوبا ‏ 
و خدا حافظی‌کرد» اماماتئو باوحوابی نداد. سربازان باقدم‌های ۲ 
تند» بسوی جلگه سرازبر شدند. ۱ ۱ ۰ 


ده دقیقه ۴ذشت وماتئو کلمه‌ای حرف نزد. 
شوه با ان ارب اه ۱۳۳۰۱۰۱ 
اج میکرد. وماتئو درحالی‌که به‌تفنگش تکیه داده بود؛ باحالت ی که " 
منتهی درچه خشم وغصضب اورامیرسانید» چشم باودوخته نو د. ۱ 
بالاخره ماتئو 9 اما و حشتناك گفت: 
۳ ۱ 1 درحالیکه گر ده‌می کرد بط رف پدرش دویده گوئی هی 8 
خواست خودرا بپاهای اوبیاندازد. :1 
و اما ماتو فریادزد: ۱ 
ی و من راه بیفت 
ف وانجض سرلد" در چند قدمی پدرش ایستاد ؛ بفض کلویش را 
ج گرفته ِِ_ 1 
و( حیوسیا نزدیك شد ۰ اوتازه » زنجیر ساعت تراکه ازیقه. 
ان . پیراهن اه خارح شد ه بو د» دیده نود 9 
ی ض سس با حالتی حدی ازاو بزسید: "۴ 
۳ ی چه‌کسی این نستاعت نت پ دلنی ۱ ور 9 
۷۹9۵ فالگون ساعتاراگرفت وباشدت بهیکیازستکها زد. سامت 
تکه‌تکه 
اب نج بان رای نت کرش و گفت: 
5 سای زق4 .بان :ما مششست؟ ۱ 
گونه‌های گندم‌گون جیوسپا سرخ شل. . 


/ 


‌ ۹ 
4 


۷" 0 پ ۷ ظ 1 2 تخاع ۱ 0 
و و و 


۵ خودد! بو 0( دوبرابرشد.. ۱ 
عبالگنه» لو قیاق پاک حو ی وی قع توب 


1 و 0 ان ی 6 و (ماکی ( و افتاد. 
تن از بچه آفامتترد. 


تا رو رها نارس ود 4 
0 رات درف 79 تب 
سولم‌کن : من" بدرش هستم. 2 


جیوسپا » پسرش راد رآفو شگر فت با 
به‌خانه ر فت. ض 


2 


ِ " 5 با 3 رد و قلانن دا 0 
فراعت یی دونگفا( ای گردانن انستاد وازان سرآزیرشد. 
۰ فورتوناتو بطرف آن سنگ بزرگد برو. ی 
ی فرمان ریا اد ۲ 
-دعاهات رابخوان- ۱ 
بت بدر 4 بدر » مرانکش ۰ 
ماتمو 0 تکرارکرد: 
بت و وت دایحوان * 


ی 
م تادوی 6 من ( رب ف داي را که عمهام 0 ی 
داد» ,بلدم. - 9 ۱ 
ی خیلی طولانی است» اماباشد ۰ عییپی ندارد. ۱ 
تتربحه دعای طولای‌را باصدائی ی 1 
اد ی 1 


ب 
‌ 
٩‏ 2 


سر 


رش ۱ 
من سای دیب حنکاز 9 3 ۱ ی 


یی تلعه ریا انا یی بخ کرد اازستایین؛ 


9 


بذرا 


آت شکرد و فورتوناتو حابجا بروی زمین افتاد. ۳ 
| بعد بدون آن که تاه به‌حسد فورتوناتو ۱ 


۶ مش گرافت + تا بیلی جهت دفن فرزندش بیاورد. 
.۰ هنوز جند قدم نرفته بودکه جیوسپا اوتاوه دوان دوا 
رف اومیاید » جیوسبا ۳ 

ت مرد ». جه کردی؟ من 

۱ _ عدالت ی ۱ و 
۱ اکنون در کحااست. 3 4 ۱ 1 
راتاشی‌فحیل بو دلن رمرم للان اورابخاك خواهم ای ارانت ۱ 
دا سوق برد دوز واه داد پرسر قرش دعا بخوانند. اما 
تو برای دامادم تیودوروییامکی بیفام و ی 
ی ۱ ۱ ت 1 


ترجمه دکتر مرتضی سعیدی . 


.- 


و و روات کننادکه در معامهای که با دیگری دا ۱ 
به‌دو حجو ماه از حد در گذرانند را ۱ 1 
3 3 0( )۱( بدین مضانقه نمی‌ارزد کشت جرا من مقداری از 
هب تركکنم. که مرا بأثر وز و بل هفته. ويكت تال وهمه عمر : 
؟ گفتند جگونه ؟ گفت اگر به‌نمك دهم _ 6 یت‌روز ی تال 
۳ به‌حمام روم » يك‌هفته ؛ اگر به‌فصاد ( (۳) آدهم » یك‌ماه » اگر 
بمجدرب دهم » 20 سال 1 اگر ب‌میخی دهم ودر دنوار رم ح 
۱ مت تور سس باشلج و تسب سس اب سس 
3 و 3 چرا ۳ به‌تقصیر آزمن فوت شود ؟ 0 
3 نقل از رساله « 0 


۳ 


, اففلت و باحیز‎ ٩ 
وگ زن‎ 


۱ 


مد 


3 فا نک از فا و 1 
و دهد . دانشمند یت را ۰ تم 


بانك که وا 9 ما 9 » که ما 0 و 
کار 0 نميدانيم ۰ و گفت 0 سر ِ 3 


و 3 با ۱ 1 ۲ 
. (6) ۰ وهم از آن جا به حجرهُ خود عودت فرمود . گوبند بیست. 
"بان آزی "عمر بافت وه کز کسنی نام نورالدین. 2 زبان ۰ 
9 یه ۳ _همگنان ۳ وج . است که ۹ ایا حجیم 
نه روز گار بیاموزند . 1 ی 


۳ 


كِ 
نقل از رساله ‏ "» اخلاقالاشر اف ۷" 
19 ۷ ۱ ۱ 
1 3 ۰ 3 : 3 ۱ ۱ ۱ ۳ اد متا 
و ۱ ۰ 


۹ 


ابص 


۳ 


م9 


و با رن رن دوم ست ۰ 
1 ین ۱ 1 


2 


۱ 
9 


3 تا وپاسدار آخرین خبر بود ؛ رز 
گلهای تندرست گلدان خوفر | لیماو کرد ِ 
و نها را بامهری سرخ سوخت ۰ ۳ 


وپرندگان خشنوه آضمان پنجره خودرا باخت ی 1۳ 3 


واخرین خبر را نیافت . ی 


۱ 1 0 7 ون 

‌ ۰ < هم ۷ 3 1 و« ر ۹ 3 : 1 
5 5 ی ۱ ی 0 ۵ ۱ ود ای تب 
مر رم و و و را تا نس 9( ۳ ی« / 


(هوزامتامهجم قزر مب در 
" جامعه‌ای واقع می‌شود 
مهم‌ترین‌وجه فد ج 
تقصیم افر ادا است 3 
ای ۹ 


» 1 ۱ 


ات کم او در گروهای موش 


: و 1 ً ند خانواده 
دی باث , يك "یات 1 
ار ۴۰۰۰۰۰ 
۳ را ۳ 1 1 ۱ همدردی شخص را و آمی‌دارد که 
1 ۱ بایگاه اجتماعی ۱ را به‌جای دیگران 0 و موق 
0 1 جزو گروه‌های دیگر بشماره وقث 
0 ای ۱ 0 


ی محولٍ ( نب 


کب 0 


۳ لاح « نقش محو 9 ( 0مصعنعوه) . 
(06 . , خوانده ‏ می‌شوند 


ّ . نقشن محقق دا گر بسن 


اکزیر از است که وظیفه های " 
محول خود:را بر دوش گیرد و 

ها به‌انجام رساند 1 وی 1 
" هیچ‌کس درچارچوب وظیفه های 
3 محول خود بافی. نمی‌ماند نت 
وق انیا رت خود و همکاری یا 
3 ضدایت ی و تفش هانی که 
ِ بدو محول , دخالت‌می‌ورزد. 
9 و علاوه‌ب این نقش‌های جدیدی 
" برای خود تعیین می‌کند . به این 
1 که تام سل 
1 رد 0 1 9 های 
1 نعش تا ۱ نقش محفق » 
(9ع01ظ ی کد می‌نامند . 
واه دید » امکانات همه اعضای 
ت و دراک اجییای نقش, های 
و م0 : 9 ی اجتماعی.. 
ات جاعه های امتجانس 
4 مهوت بعنی جو و 


و ۳ ۵ 


ق حام ها ی 0 1 
(عباطه ۲1626۲02 ) بعنی ی 
ار تحولات گونا گون + دارای گرو: 


3 دب متنوعی 0 6 ِِ 


وت 


1 رای با رآ رید 


ساسچهر او در ان باشد ‏ : ناگ 


آزن و فرزند خویش فا ورزد ۰ 


۱ تعار 3 فد 


۳۹ هد 1 و از ظرفی 


و 9 نهی پشخدمت ها سر فر ود 
9 " 
۰ هب تقیم نقش‌های 


ار کر جامعه‌ای : پر ره او 
تدای موافق موازین معین بین 
اعضای حسممعه 1 می‌شو ند 

قدیم‌ترین موازین » تقسیم نقش های 
خسن و جنسیت‌اآند ۱ ولی 
وضع اجتماعی شخص بیش از سن و 
حخنست دراین مور اهمت دارد . 

۳ سن و جلسیت ادر هر 
خاهاای ۳7 مخصوصا جو آمع ایتدابی 

مقتضای هرباث از ادوآرعس ات 
های معینی است . د ر مبان قوم اینکا 
(ععط) در پرو 
مرد به. ده دسته سنی نفسیم می‌شود . 
"و یا راز جامعه‌های کر دنا 

آدستکم. 0 نا 7 سنی و جود 
ان بان ردتوان: 
ان بالغ » زنان بالغ » پیرمردان» 


ی 


6۷16۷, ۳2:0۵ 


1 زطرفی. آدبزهای رستوران» و 


ی 11 نقش نان ایجاب شرن تاک که 


جنس 


5۹0010 0 0۱9[ یز 


,۳6۳۹0۵ 5 6018۲08 2ظ اسان 1126 


۱۳ ۱۳۳۱ 


(هام وزج ۳ تلور 
بلوغ کاملا ارم حله کود کر و بز 
مشخص است ‏ و اة آد نوبالغ هم 
ار ۱ و هم ازفعال 
های رل 3 


برخلاف نوجوانان جوامع متمدن . . 
تا ان ی ها ما 
. متعدد پایان بلو ع 6 دچار بحران ه و 
پرپشانی نمی‌شوند . (۵) 1 
ی از ای 6 اتقال . 


1 و به‌مناست رسیدن سران: و 

دختران به حد بلوغ , مراسمی که . 
در عرف مردم‌شناسان :» ) مرراسم 1 
انتقال (مععععوط 0۶ ععانظ) نام . 
دارند » اجرا می‌شو ند زر در ۱ 
جوامع متمدن مثلا ابالات متصد 1 
آمرتیکا بل وتوردتوه ت ۴ 
ی 6 درجوامع منمدن نیز #9 
افراد بالغ‌ازلحاظ آموزش وپروزش ۰ 
و قوانین کیفری از خردسالان ۰ 
مار( مر ۰ ۳ 
+7۵ ۷,۲۰ . ۳ 
302-۰ .0 ۰ ,1949 ,منطو 3 


تما و 
:4 .0 ,1945 


تیگ بر ,ت6۵ توونع60600 صهم‌زتمصصنه. :منیا ی .4 


1942, 0۳. ۵89-۰ 


1928 بصعت طا وفع ۵۶ عصنصصمن :11620 .۸ .5 
161-۰ .0 ,1938 
21091 200( صهمزتمصه :91808 , 


یذ ,20۳7و :9001060عظ .۳ 
604-6۰ .0 ۳ 


9 ۹ 11 
۳ 0 1 
ِ # - 


اندارند 6 بلکه با وضع اجتماعی او 
نیز اجه فا توانگرزاد گان 


3 و9 هس ی ی 
باوجود این همانندی جنسی و .#نی: 
از لحاظ تفش اجتماعی سخجت 9 
کار کر زادگان متفاو تند ۰ 
9 خواهیم دیت که و 
ص به مراتب بیش از وضع سنی 
نی او در نقش های اقا 
او 1 می‌افند . 
13 . پایگاه اجتماعی 
1 # ات ۲ رش داز اجتماعی 
ارزش گذاری ۱ 
تعیین ارزش (6ا51 ۷) پك‌چیز 
و آرزش‌يكك ی تدای این 
ه نسبت آن با چیزهای دیگرمعلوم 
ود » و قارب هر شر 
(ودننطمه) صورت کیرد : 
هرکس دربرخورد با سار 
اعن ی حامعه 6 موافق جو ازبن‌خود» 
دیگران و نقش‌های آنان را می‌سنجد 
و برای هرباك ارزش و اهمیتی‌قائل 
شود رهرنگاه اعضنای یلیه" گرروه 


9 ۳" 


و 
که 


۱ رت باشند » و که بسه 
یی اخاضن! 


تنم باوضع میتی گر جنسی او تناسب 


ی روهتنی از کار گر ود 


برخی از نقش‌ها مهم‌تر 
دیگر شمر ده می‌شو ند و ناف 3 0 ۳ 


رمع هه ۲۷) 


تعپین آرزش بت نِ با زد 


آههو ( 


ذاری" اجتار 
9 4 


(فبااهاه تا 


می گردد 


خود» نقش‌های‌انجتماعی را ره‌بندی ۱ 
هی رل ی اینرو در هر جامعه‌ای ‏ 
از نقش‌های ‏ 


اجتماعی والاتری دارند ض ۱ 


چون هکس عهده‌دار نقش: ۰ 
ی 


های گونا گون است 


] ت ‌ 


۳ 2 
زا 


پایگاه‌های "اجتماعی متعددی را ی 


7 می کند. 
قدیم 


در حامعه‌های ساده ۳ 
ی مختلف پك 


شخص توع تحانس وجود داری ان ۱۱۳ 


چنان که يكث فرد ساده در همه حوزه 7 


های زنددگنی اتمه فردی ساده و 
۳ 


و 1 جاأمعه ِ ۳ 


دین وهای يك ‏ 0 نی 
به‌وجود می | ید 


۱ ممکن است در 9 داشمنسدان . 1 


مقامی. شامخ داشته باشد 6 هی مورد 7 2 


شام کروه مامان 9 ۱ 


کرو سیاست‌انان ناه تک هد 


معفهوم یا اجتماعی مج تم 0 
بادومفهوم اجتماعید مره ۱ وی ۰ 


ت1۳ 


.1956 تادهعت 0 ظ216عظع) 1۹06(" اهاههوزه ۲ 1۷۰ 8 


۱ ندز 


#۲ ت 


۳2 ۳ 3 ۳ 
و ری ایفا 1 1 نقش ناظر 


1 مفهوم «آبروی اجتماعی  »‏ 


7 پیش ماد یی و هت ثیر 
براعضای یود 1 6 ت 


*وززد ۲ مفهوم 2 وجاهت اجتماعیا 


مطرح می‌شو د با رت 0 ۰ 


نایگاه احنماء بی‌در نتیجه‌ارزش گذاری 
یه دست مب آبروی 


ی ای مشود و 
ِ هت اما 6 ز اه ۳ 
همان‌طور که دو نوع نقش 
ای 0 ی ۳ و یی 
چتماعی نیز بردو 

۰ 1 پایگاه محقق 


1 


1 اند ۹( پانگاه مر[ 6 
0 ۵مسوزوعه) خوانده 


۳ با کم 
علی‌رخم ی 9 0 ۳ 


(عمندز ت 


پایگاه 


۱ پایگامحول: سین 


میج 


پایگاه 7 ۰ ات ِ 


7 دیون 


ی متمدن 6 زیت 
اجتماعی کامالا محسوس است . 


تسا جح : 9 
خوانده می‌شو ند 6 با ۳ که‌مال ش 1 
خصوصی وجود ندارد و 


اشخاص به سود جامعه کار می ؟ 
از لحاظ ثروت و طرز زند د 


بر ابرند 6 باز سه رده اجتماعی" 


می‌خو رند هساو زر او 5 
کشاورزان سایقه‌دار 7 39 مد ران 


درنتیجه. ِ درقابل اه + ای البته 1 وج ۳ ژ 


۱۷۳۵ ی 
ید ی 


چز 


1 طیقه‌بندی تا 


3 و تمه ان به انکاء آن ۳۹ ب ۱ 


ی موه ۳ 
و ها تنعیین ی 
هی کون گوفی ه کار می‌بر نله 


1 و 
" مانند حرفه و منبع درآمد و نوع و 
" متله سکونت 4 وسیله تعیین طبقات 
اجتماعی قرار می‌دهند . گروهصی. 
ی 
را باید از ِ قضاوتی که خود او 
ف ۳ ۱ ان 
قبول ی : 1 و ی 
[رده‌بندی ۳ ر از ِِ ِ 


۱ نمی‌توان ی و 1 
ده‌بندی افرانر لحانظ 
قاوتی ی و و 


۱ تا 


احتماعی . 


,2 20 لقصهم‌تاعه 0 ۱۰ 


تار یخی طبقه 49 و 
0 ارسطو تا گورو 
(طم‌نسسی) و مات ۳ 
(۳1۵17۷۵۵۵) سر وشن له اس 


تس 2 ی ۸ 0 


1 [ 
ی ۱ 


تقدرت منم ۸ 


تا کید کرد 


3 بایداری اسشت هب از ِ 
و ردان و کودکان 6 با تن 
تدارا 2 وی ۱ 1 ئ 
ازاینر و 6 باو جود تعارضات 
خود 6 یا گروه‌های بزر گت دیهم 
۳ 0 


بو را معسی 0 مد 7 
مطایق اهمیت و قدرت خود 


ان می‌نگرد و بر « جهان بینی » 0 


"با «فرهنگ» 


(عصاوطه عصع؟ ۵1 ۷۷). 
رما لنان)) 


27 ان 
10 -149 .۳8 0 0 


ِ- ضرورة ی ِ ۳ 
لحاظ تولید اجتماعی (تولیدکردن 
س 4 ۹ رن و 
س مالکیت آیژارهای و لید وصضعیسی 
۱ ما بیش بکسان#دارند , و از ین‌رو 
3 هر جامعه‌ای در هر دوره‌ای دارای 
ده تطبعه اضلی است .تفه بهر مدد 


۰ (01660() .که بار تولید را بر 

۳ ی دارد و طه دیس 

و و کف هریت قمالک" 

ی تولید ء از تولید اجتماعی ‏ 
تمتع می گیرد 


۲ فرهنگ اختصاصی : مشابهات 
1 ین احصا بات طبقه سبب‌میشو ی 


کماییش مشابهی ۳ آنان بدیك ابد 


9 منح ر به شت ها ۳ ی 
اتتساضی شود . از اپنرو می‌توان 
0 که حرطبقه‌ای در اه 
۱ فرهنگ عمومی جامعه » برای خود 
۱ 7 ِ اس «پار ۵ گر هنگک» (مسالیت و۴ 
۱ یا خرده قر هنگی (مسبالنهوبمه) 
1 که « ف رهنگ‌طبقه‌ای» 


ان 9 6 بهبار ری 


۵ 


ای شعور طشتهای ( 
(ععمصودو‌وعومی قص) است ‏ ف 


یه جدانی اجتماعی : طیقات 


۰ متقابل اجتماعی (طمت)6 506211910۳2 ) 


و 2 واقعیت ارام 
که افکار و عواطف و خواست‌های 


تس فرهنگک طبقه‌ای نمودار « آ کاهمی ۱ 


(م>«هاعزت امومع به وجو ۵ 9 
و آین‌رو » اعضای طبقه های ۰ - 
به آاتی نمیتو انند با بکدیگر از 


پاشتت . بجدایی-ظقات اما ۶ 
صورت های گوناگون تظاهرمیکند 
چنانکه در بسا موارد » اعضای دوطبقه 
ماوت 8 ۹ دور یکدیکر ۳ ۱ 
محلات محز ی به "سر میر ند» بایکدیگر 

معاشرت : | اززناشوبی ۱ 


۱ ور داخلی_ طبته در | 


ف هی اختماصن است ». ك ۱ 
ی (معندهع‌ماصه امصهاهت) ۰ ۱ 
3 7 ۱۳ 
9 ۳ ی ط ‏ 
رو به زوال میرود 1 _شدت بیشتر 
تما بات متیر دفن : 

۰ - نشانه‌های مشخص 1 0 
های ی طبقات و 


" اروپاتی 1 طبقه زمیندار ‏ (امه‌نه۳) 
مشخصی و جود داشت نا ین طبقه 


متفاوت بود » با زمینداران جامعه‌های 
و دیص اروبا تفاوتِ تداشتهم از این‌زو 
میتوان : گفت که طبقات واحدی در ه 
3 ما جوامع اروپایی تا عصر زمام 
زمینداری را آدر کف ۳ 

۷ - دوام + طبعه ‏ گر وهرسیت 
۱ و زود گذر نیست , و تا زمانی کسه 
1 نحو لات عمیقی در ایزارها وا طرز 
تولید اجتماعی روی ندهند » متلاشی 


۳۹ ۰ / 3 


و هه 
و 9 طقه اجتماعی 


3 ثروت اف به دست: تا ومالکیت 
حصورصی رواج نگر فته بل از 
گروه‌های طبقه‌ای ی و 
های :2 رک نیست در 

" جوامع پایگاه طبقه‌ای سررنو شت 


میتواند موافق سن و جنسیت و 
ات بدنی خود فعا لت کند ژِ 
و ها ودپایگاه هاش شود 
امکانابت اجتهاعی برای همه اعضای 
ی ات است. )۱۱ درمقابل 


۳ معه نیز فراتر میرود. ۹ و 


3 قرون لت 9 هر يا از جامعه های ۰ ۳ ی 0 و 7 


3 قدر که از ساپر طبقات حامعه‌خود . مهارت دا 


آمروز نیژ در تسار از جامعه های.. ۰ 


مه تشده وی . 


اراد این یمد بکه سر 


کول بش برد پیت درو مي 


ت ۳ 


ِ بخوش ی 
میشو ند (۱۲» رازب 


ت__ 


در دوره‌های پیشین 6 ۱ 
بی‌طبقه سنا و جود داشنه : 


بات 


ابتدائی مانئد جامعه تا . کبارن جزبره ك 
ندامان (صحصصوه‌صه) و مر دم 
شو شون . (مممطعمطه) وی بته ۰ 


را دل فوئه گو (مععظ 06 عون 
طبقه|جتدا‌یافت مشود هی ۱ 
جوآمع سر خپوست شمال‌ری‌به 3 
(عقصعوعه من) . به‌ندرت آثری و 

تمایزات طبقه‌ای درمیان اس ات 
قوم 0 7 ۰ 


ایجاب ی و ۲ 

و احوال نیز به ود جامعه 
میانجامد . پیچیده شدن فرهز و 
و 0 و تحییم 9 ِِ 


قایا ۳ اعضای" حامعه 9 توانگر و ح 


۰ ی 


۳ ۳ ۳1 ۰ 0 0 نون 10 ی ۳9 ۳ ِ ۵ 


.1-0 و ,1938 ,60128868 1و5 


۳ این ی با 
0 نس ۳ 
" تفرت به 9 و و 7 ۷ 


هجوم 7 جنگ واسیر گیری دب ِ ماه آخر در ۴ 


می‌زنند . تفوق جنگی قوم فاتج بر 
ان و اسیر ان به مرور ایام یه 
0 طبقه‌ای در ۲ ق 

۳ ( 0 ارباط گروه‌ها ی اجتماعی: . 
دوری وبی‌خبری. اعضای کی 
ی از يت در » باعت. تشدیاد 
متفاوت می‌شود و کار ف طبقه‌ای 
و آسان رم 


۳ . کنبی تحر ك اجتماعی 0 


» که در ای در یت مرحله 
اند با به. کتدی غییر کند » محال 
هایی فراهم میآورند : تا اختلافات 
طبقه‌ای موحود ثثبیت و ریشهدار و 
پردامنه شوند . اما جامعه های ,.. 


تحولی ما جامعه های صنعتی 


در جریان دگرگونی های خود » 
ار از تمایزات طبقه‌ای دبرین را 
زا بل می گردانند 1 زمانی که کشور 


رگ به صورتی صنعتی در آمده و 


۳ و بت آن ت تبون 


و وپیدایش فررهنگک های ‏ 


ط کف 


مه ری یکدپگر قرار گرفته‌اند 


۳ اول که محدودتر ازسایر طه 
* است ‏ رما هرم قرار دارد » 


۱ ردان وغوام وافزانبود ادا 


تایت بح واقع 7 نت ۳ که رک مت 


توش 


ول تمایزات اه های طاا 
۱ نیستند( ۱6) » واین امر ساده 1 
وا ۳ به اششاه می‌اندازد 6 چنان مرت 0 
۱ 06 - 1106 
3 که بای 3 منظر «سبكث زند گی» (دمعصمطت ِ 1 
ار یج اه هه در 8 الف . تاثیر پایگاه طبقه‌ای در مجا 
«شعور طبقه‌ای کادب»" 0 های زند گی ی 0 
(عععصعتام‌عن 088 - موز که نی ]۱ ن دست ات طبقه از ۳ 
مه 
3 ‌ و 0 4 
ورن شور صورت پدیرفته اس ۶ 
۱ عر»۷ در صد مردم آن خودرا جزو 
طبقه متوسط می‌دانند » در صورتی . 
.که حداقل + 6۵ در صدمردم کر ی 
3 در امد سالتاه‌ای کمترا ۱۰۰۰ 
وی و 
باوجود تصور نادرستی که اعضای هاش کب از ی تاچی زره 
و این الا مد آمریکا ءاز برخوردارند» اعضای . 
تج طقه‌ای خود دار نله ری در دیگر ند 1 ۱۱۰ 
آنجا نیزشاخت طبقه‌ای جامعه و اقعیتی مجال ها ۱ هر 
و ناپذپر است: » زیرا موانع شاملی > چند عنصر سب ۰ 
طبقه‌ای عملا میان گروه‌های (ِ ۱ 
ره انداخته‌اند » وهمان طور که 
سور و تین (منیزمت80). می نو دسد » 
کر 9 آمریکایی یه 


3 1 
3 


,1921 یت ی مممتعمه و 


۰ ما نازطه ]7۷ لمنهمع ۱ 1 
20 هه ۷۵۵ ۷۵1 او 1۷20 ات :1/291 ِ- 


۲ که الا 1 


۰ ی نو وودیری 
(جستطوه۳7۵) درباره هر گي نوزادان 
ات متحد آمریکا به وان آورده 
ات تا حوپی » 
ِ 0 شده‌است که در هفت. شهر از 
شهرهای ایالات متحد . شماره مر کی 
نوزادان در سال اول عمر با درآمد 
و ۱ 


نو اده هایی 3 درآ مد سالیانه آن‌ها, 


"از ۵*۰ دلار تحاوز نمی کند سه‌بار از 


خانواده ها که دراعد پالیانه اما 


آبه ۱۲۵۰ دلار می رسد » نوزادان خود 


0 زد 0 در 


0 از دست می‌دهند . 


اش ها سورت سرا سا مت 

اس یگ یه مقابله خطرات 

1 ۸ وازاین و 0 
5 0 


1 آماز تن اب متصد 


ی مر 6 0۶ 


جنگ » اور 


الا بوده‌است. 4 َ 


> کرد 0 


تب حفظ سلامت : 
اب ورب پیشتر به پزشك 
دارو 5 ‌ِ پیش از اعضای ط 9 
از عهده 0 سالامت‌خود برع ی[ یند 
آمازت-تمان می‌د هد ی در 1 ها 
۵ و ۱۹۳۹ در آبالات‌متحدامر؛ 
3 بیستم مردان خانواده‌های بینو 
علمان و از تکار افتاده بودند دا 


ون يك سی‌وسوم مردان . 
خانه اددهای اجه در اهر بات ۱۳۰ 


آبه ۱۰۰۰ دلار می‌رسید » قادر به. 


نبودند 6 رن خانواده‌های توانگر 
میان هر ۲۵۰ مرد , تنها يك تن 


آواز کار افتاده وحود تن ره ۰ (۱۹) 


باآن که مردم مرفه براثر بیکا 3 
و فتاسافی ۶ مسنن کر از مردم زحمت ک؛ 
دچار اختلال‌سيك 4 «پریشانی‌روان 
۱ ی ند » 7 2 


2 0 رنه 


1 1 ۷۷700۵000 ۸۳918 ۰ 


1930 مه 0۷[ ,18 ,8016106 لو 0طرو آههزنا۳ ۲ ۶ ی 


34 ۳02۳665 تس 


۳10011: 
1090 


بظ9۳ هر 
- 105 .و ,1955 ۳۳۵۲ 


۳ ,1935-1936 ۵ لو تفصمنا ول 


193۰ 


9 ٍ اه زا 5 


و 3 ی ۰ 
۳ یه درمان جسمی می‌پر داز ند 6 میا نز معلوم می‌دارد که در هي 
دردمندان طبقه پایین اساسآوسیله‌ای خانو اده های نیو ای آنجا 

3 راک دزمان خود 0 وازاین 4 انهرافات و تباهکاری ها 1 
رت زد و به ارستان اه بزهکاران صت با ۷ 
3 می‌پابند . ۳ می‌تو آنند در سایه "مزایای اجتماعی 
۰ ۳- مجال تحصیل عم : چون در خود از انگشت نما شدن بگریزند وا 
ات بالای آن برههده ورواصیان: ادا ۱ ورزیده 
" دولت نیست » فرزندان طبقه پایین وپرداخت جریمه مالی جزو. وسایلر 
" نمی‌توانند یه سا ۳ ۰ و یی و صاحبان 9 رتران 
به : دپبرسیان ودانشگاه که فرار از زندان ومبر | ساختن خود به 
ی کار می‌برند وبه این طربق عسلا 
الی سر گراف اف سر اتان می‌رسانند. که تساوی افراه جامصه 
0 0 می‌تواند » فارخ در مقابل قانون آرزویی بیش نیست . 
1 را بسیاری ان 0 


باس تریشان در نظر 
0 (ماهعخصسنلل) . 1 ورند » وبه دشواری یو 
4 دانشگاه‌ها پیوستند » ۷" در ت سیاهکاری‌های مب 0 
9 -806010 دمص :طنل0ع۳۴ .۰ .۳,0 20 هام ۳3 0 

۰ - 163 .0 ,1953 اه ,18 ,۵۷10۷7ظ ۰ 21 
ماری. 0 بلقظ1اه [ صم‌زممصه . :فتمهاه 4صو طمصصزدآم .3۸۵ 
تّ 301-۰ ۰ 1954 ۲11حظ ,24 تب 
۱ 9 07موللهامووق 0 عممسام وم 3 ان ۲۰۹۱۰۱ :1 . 1 .1 


۳ ی به تناسب احمیت اجتماعی 
0 اقتدارات اجتماعی 


بهره . فردیدی‌نیست که چون 
طبقه بالا بسیاری از اقتدارات را در 
ا ار خود ورد 6 و تین و 
"1 اس ره می‌شود بیش از دود ی 
ِ گ ۱ ره طبقه پایین 
ِِ در هر حامعه‌ای » صاحبان 
3 قدرت یا به قول پاره تو ‏ (۳۲۵۲0) 
"» "بر گر بد گان» (ومء ن[ه1) به مراتب 
با حامعه پستگی دارند 6 رف 
(2۷۵0868) اعازه داد ات کهتوز 
جوامع غربی: رن «بر گربدگان» 
عموما از زمره صاحبان سر مابه و 
صناعت هستند. » چنان خداوندان 
: ی ی 
به‌وسیله شرت های] شکار ونهان خو د» 
اه اه دآنبدند ودرهرزمینه‌ای 
0 به دلخواه خود » به تعیین روش کار 
۳ وسیاست سازی 
0 ۳ 
ال احناز مقام های 
شامخ تن نجه گذشت به خویِ بر 
میا بد کم ولگ بابکازها ونین 
نقش‌هایی که‌برای ی تا عملاه 
آبه ده پایگاه طبقه‌ای او نعیین 
۱ .1949 


(عظه-۳۵110۲) 


۳ ۳ 


زندگی چون طبه واحد اجتاء 
1 تو لید ره ۰ ۱ 
تعارضات داخلی خود » دیرکا 
بافرهنگی اختصاصی وعلایمیمخصوص ‏ 
دوام میس هرت واز واحدهای ۳ 
با طفقات ون رل اس ۰ ۳ 
برای هرطبقه‌ای سبك زندکی " ۳ 
(50[6 - ۶6ذیآ) معینی قائل شد . 3 
اعضای هريك از طبقات اجتماعی ۳ 
باه ی تا و 0 ۲ به ۳ 
طرزمعینی به جهان می‌نگرند ورفتار . 
مي کنند ۰( مثلا عشق ورزی و . 
مناسبات جننی اعضای هر طبقه . 
تحلیانت خاصی دارد 1 وین نکته‌ای 2 
انشت مه و ستله نتم ۴۳۰ 
کین‌زی (ج6عهن) دقیقا تشریح . 
له تا (۲۵) 37 ۴ 
اختلافات 9 طرز بچه‌داری ۱ 
وتشکیل خانواده نیز به خود ی ۱ 
محسوس است ۰ .۰ به,طور ان لته ۱ 
متو سط و با ۷ در ریت اطفال ۲ 
خود/پیش از طبقه- پایین 3 رت ٩‏ 
ی و دریند با کی و نظم 9 ۱ 
وحفظ ظاهرند .۰ (۲۰) ۲ 
برروی هم » باید پذیرفت 5 
بر خلاف پندار گذشتگان » وه 
1 . 


۱ 


موی 


ات ه وم های مختلف حامعه 
نسیت به موضوع های مهم مالکیت 
" خصوصی و آزادی آفردی و تقوبت 

طته کار نه مج روی همداستان 
3 ای اطتقه تالا وا از 
؟مالکیت خصوصی .و آزادی فردق 
ی کار متا 
3 از وت 


چکونگی اعتبارگذاري 


و که شخص‌برای 
شد دگان نت رش 


ان رفتار کند .از طرف دیگر ء 
#مطاري رفتاری که اعضای سایر طبقات 
6 1 واعتبار 
سنترز : همان 


۴۵۷16۷۷ 


هت ی ۱ 


۰ ,1 06 عیمم۲ز۲( 
1( 


ی محدودتر رام 1 1 


لت چکوتی رد اج 
شخس با يك کرد 


هه 0 اجتماعی» 

رانانطم11 با (عصناعنطه ت_ 

خوانده می‌شود . و 
۳ اجتماعی پردو کونه ا 


> افة 1 
0 نماهم‌عزد 2 


انتقال از يكث به وض 
ِ بدون شیر پایگاه اجتماعی. 


دین با "مایت 0 از تحر . 


2 لد عمودی ۲ 
گر (بون[نط1۷0 لو 


انتقال از بلت وضع ات به وضع‌دی؟ ی 
تن ایگاه ایا ۰ ۱ ۱ 
صورت. » گ عمودی دو 3 
دارد 1 ۳3 

اول. و۱ 


1 ااتانیزوی با 3 
۱ (عفشط آهژه 


دوم 9 


وطنهمه90عظ ‏ 0021 د با 
1 لمهعع) ۶ 


عم( ه مهن 06 ۳ 1 
ی 


و مد 9 1 


نا به ۰ زاده شدن 
بان ورام آبه طبقه‌ای ی دارد و 
تا فرهنگ او طتمه ‏ : خناحب 
و بای م مر زاو دسر 
موافق بافگاه اماعی آن طقه 
امکاناتی برای رشد و کب سمادت 


ولی از بستگی ابتداثی فرد بسه 
با طبقه لازم ثی این کف دا مه ار 
در طبقه اصلی خود یماند . به عبارت . 


اس اس در سر بان 


کی از طبقه اصلی خود پبرد وبه 


طبقه دیگری .پپیو ندد . 


. طقه‌بندی جامعه ها ۲ 


لحاظ یره طبقه‌ای 
لحاظ ۳ به سه‌نو ع 


. جامعه باز واه امه 0۲) با 
ام ی باز » 


(صجهاووه فعوله-صهع۵) 


۳ . جامعه شتیه مهن #مدم) 
ِا | «نظا م- طبقه‌ای و ی 


(صماووه وه -010860) 


ِ چنین جامعه‌ای نحر لش ِ 1 


بسیار دشوار ات 


۳ . جامعه کاستی (8061607 ماعو) 
۲ «طبقه‌ای 02۱۷ ماصو) 


و ی 7 
از نوع جامعه بسته و جوامع 
کنونی.از نوع جامعه‌بازند . اما - 
ت ففصط در اعصار تارب 5 
ودر برخی از جوامع موجود 
هند ون 9ب می‌شود ۳ 


06۲۷۵ ۳ 3 
7 درا عتقنی) کذشته | 


آداب و رسوم وتشریفا ۳ 
۳۳ 


پرخوردها 9 اء 


سرد ِ در بت به "سای تحقق 


متحد آمریکا نیز جامعه ای کاستی. 
است . زیرا این جامعه بر محور 
«سفید سالاری» (ومعتو۸00) 
می کردد » وسفید پوستان, آن‌به‌شت 
خودرا از اقلیت های سیاه پوست و 
سرخ پوست و زرد پوشت دور 
می گیرند ودر حخفظ فواصل اجتماعی 

شش می‌ورزند: . ۳ 

اس 
, افراه و و ها جتبای 

1 هرب «نقش‌های احتماعی» و «پایگا 
هاي اجتماعی» معیئی ار ۱ 

۱ اجتماعی» فعالست 

اه 


۳ «پایگا هاجتماعی» تتتهار زا 


۵ است که چا رای ی با چند نش 
3 حتماعی قائثل است ۶ 
1 1 نو یت و وه اجای 


بر مامت ی ۱ 
۰ زند کی و دساف ۱ بح 
هر کس, عمده + ادج پایگاه 


او 


ام رح ای 


مقام در همه جوامع ۱ تب 
ِ با که ی 


1 هی و در : 


. جامعه ای که ینت 


۳ 

تن طبقه‌ای ِ 
ی نام گرفته است 
مستفاه از ار دا 


وهالب واکس و آگبر ن ون کف 


چا 


0 ,065108 ۰ 1۷100611۲ ظ1 عاووی 


1997 109 هط با80 و و فععلی هه مععن :۳011270 .7 ,33 
:48 هگ وعمل 0 مر 0 


- 


تربا شیبانی 


هاش 


« سئله فعالیت اقتصادی زن موضوع جدیدی نیستو 
از ازمنه قبل از تاریخ زنان جزء تولید کنندگان اقتصادی 
بشمار میرفتند و حتی زمانی که پابه اقتصاد بشر براساس 
جمع آوری ریشه درختان ودوره بعداز آن شکار و کشاورزی 
بود اینکار در بعضی نقاط بعهده زنان بود. با سیر تاریج 
بتدریج اختیار از دست زنان خارج و بدست مردان در آمدوثی 
هنوزز نان‌بکارهای اقتصادی مشغول بودند و بافروش کارهای 
دستی ۰ انجام خدها ت کشاورزی و غیره‌داقتصاد جامعه كمك 
میگر دند . 
برقراری حجاب در ایران عصر بردگی زن بود واو را 
مقید بخانه نثینی کرد وامکان فعالیت هائی را که در مقابل 
دریافت پول انجام ميشد ازاو گرفت و در عوض او را بسه 
کارهائی نظیر هنرهای دستی که بخاطر س رگرمی انجام ميشد 
مشغول کرد » پس از کشف حجاب نهضتی در نحوه فعالیتهای 
زنان بیدا شد بطوری که امروزه در همه مشاغل از خدمات 
شهری و کشاورزی گرفته تا کار در معدن ورباست کارخانجات 
صنعتی بای زنان باز شده‌است . 
برخی با کار زنان مخالفت کرده و معتقدند رشداجتماعی 
زن ابرانی هنوز بمرحله‌ای نرسیده که بتواند دوشادوش‌مردان 
کار کند . دسته‌ای بنا بمعتقدات قدیمی که فرقی بین زن‌ومرد 
قائلند و عده‌ای بنا باعتقاد بفساد محیط کار باهر نوع فعالیتی 
که در خارج از محبط منزل انجام گیرد مخالفند. از این 
جهت انجام تحقیقی برای آگاهی از نظریات مردان نسبت 
بکار اقتصادی زن جالب و بچا بنظر رسید بخصوص بمناست 


" مظرخ شدن مسئله آزادی زنان و شر کت آنان ذرانتخابات 


در تحقیقی که بعمل آورده‌ايم و در زیر نتایج آن را ازنظر 
خوانندگان ميگذرانيم مردان در جواب دادن بپرسشها حسن 
استقبال نشان دادند . ضمنا لازم به ئ کر است که این تحقیق 
در يك جامعه وسیع انجام شده و بسنگی به گروه بخصوصی 


1 


1 و و 9 و زن 0 و ی یست ِ پا 7 
1 ی داش پاشتن: داد اینکه محیط کار زنان ده و نوع کارشان با 
شهریان بسیار متفاوت است شاید مر د روستالی 5 ۳ ده با تون زنان. 
موافق ات ۹ اقامت: سور مخالفت اعغاز کین که ما 

وب توجه است اینست که اگر زنی چند کلاس با 
3 _ دو سالی در شهر زیسته و سپس بده با کشت باشد عزت # دار ۱ 
َ‌ ایا هت دود کپ ۳۳ ۱۳۱۰ 


5 اد کون 2 ۳ باه دار زن تشر "مره مت یل 
۹ ها کار مره ات زنان نیز کار خارج ار هن را و 
_- و جزنی زندگی وسرنوشت میدانند و صورتی یر از این یک ۰ 
9 ات ری موی رب ۱ 
: و عقاید پاسخها بسیار متفاوت. است . درآمار گیری متاهلان و محردان. 
را مو رد نظر قرار داده‌ایم زد را بنحو محسوسی اخثلاف‌عقیده . 
ری ان ریا خی هیشد عر۳۲ درصد متاهلان با کار 0 زین ۲ 
1 در خارج از خانه مخالفند ۳ر۲۲ پاکار زن بطور کلی موافقند ولی با . 
1 ۰ کار کردن و خود مخا لفند و ۷رهع درصد با کار زن مو افقند و اما 
میان مجردان هر۵۳ درصد موافق ۳۲۷۵ درصد. مخالف و ۲۱۲۵ در ۱ 
4 وا > کار رن خو د مخالفند ۵ر۱ درصد تقبه را بی‌جو اب و ممتنع اتکی س 
8 داده ات زو حالت اینکه چند نفر نیز با کار زن مخالفند ولی با کار زت . 
شود موانی میباشند . ۱ 
"۳ تسام ی سئوال که چرا با کار 0۳ شا ات را ای ۱ 
٩‏ درسد علت را لطبه زین بکارخاه و ریت کودکان ذگر کرد 
۲۳۹۹ درصد معتقدند که کار رن درخارج از خانه شخصیت خودشان, لطمه . 
یز ند و ۷۸ درصد عللی غیر از ایندو 3 کر کر ده اند که بت از 
نظربات الب عقا ان خورهد شد شه.نیر.علت محالفت را تایه و 
بح 6 مروت 0 در صد علت مخالفت سس بت ی بکار ۳ 


موجه 


ِ جرج سس مس یس سس سرص ی عواست ریت رخ هی سورد ود ار ات0۲۳ ادلی تشه مسب سح و فسوی بسا سین ساسح .یاجب مت دتصی ِ هه مت سر و و ی کج و وب کر و و ۶ ی و رز ند در 
کت ی ی و و سح موه مج یه وتو قودت ‏ ت کم وج ی یت ۳ ی دا سوه سر متس مق سوم > وج یواست 
سوه سوه یهت دمم ۳۳۳۳۰ 7 1۳5۳ و ی و ۳ 


شمه‌ای از عقیده مردان درباره فعالیت اقتصادی زنان 
جو آبی برای متخالفت خود ۵ گر فد ِ 


شرح بعضی عقاید درباره مخالفت با کار زن دراپنجا بیمورد نیست . 


ازمیان عقاید محردان چند جمله حالب بنظر رسد . 
. زن باید جنبه ظرافت و افسانه‌ای بخود بگیرد . 

۳ بخاطر بدنیاآ وردن بجه بوجود آ مه ویر ]| ی بردای 
۱ 

کار کر ی رای ی ما زد 

ِ ۱ 

چون زن از بچگی باینکار عادت نکرده . 

ایا ی ی ادها ای زا 

تجربه تلخی از کار زن سابق خود دارم . 

پستگی بوضع اقتصادی مرد دارد . 

بان تباید کر امد اقتضادی داشته تام . 

خصوص روی مطلب آخر که رن تباید دارای دراد ۷ 
باشد‌سیار ی از مردان تکیه_ کر دراند این مو ضوع بین طبقه تحصیل کر ده ۷ 
باین نحو نوحیه شده که داشتن استقلال مادی زن را سبت بخانه سرد 


مبکند و علاقه او را بخارج معطوف مینماید عین جمله‌ای که بیسوادا 


ال رتم پول دربیاورد ال هی طالای فق ی 
و اما عقاید متاهلان در چند جمله بهم شبیه است . 
و ۱ 
ی قاری این اف در مان کار کند : 
اف ی ی 
۱ باين ترتیب مشاهده میشود که هنوز در بین طبقات مختلف این . 
قفده که زن.-ازنظر لباقت کمتر از .مردان اسشت رواج کامل کذارد ‏ 


پکی از پرسنها اب بود که درصورت موافقت با کار زن با چه . 


نوع کاری موافق هستید دراینجا باز در پاسخ مجردان و متاهلان اختلافی ۰ 


۷ 
4 
3 


3 


2 
1 
ِ 
۹1 
۶ 
1 
3 


3 


بچثم میخورد بین هر دو دسته فعالیتهای فرهنگی حداکثر آرا را بدست . 


اهریه هی یی هردی رود فعا لبتهای خیر خو اهانه احتماعی در درحه . 
دیع قران دارد فتالیتهای جشکی بین مجردان پرمر هر ۳۲۲ 
دستی هثری رتبه چهارم را دارد بین متاهلان برعکس کارهای دستی و 


3 2 


هنری درجه سوم و فعالیتهای پزشکی مرتبه چهارم را دارد همچنین بین ۰ 


متاهلان فعا لیتهای اداری رای پنجم و فعالیتهای هنری ششمین و آخرین . 
از ددست دا وتدموو بل ین مجردان تر عمین فعالیتهای هنری پنجم ۱ 
و فعالیتهای اداری ششم شاه -اشت . 


دراینحا کب دک با کاز زن مود 


۳ 


۹۸ 


۷ 
99 


۳ 9 داشته 11 برای ما متاهل م۳ اس رت 
52 #ن 0 4 میلی ِ را رام 0 

دادم و ی دح ی من ما ۰ 

2 درپاسخ تالک اه روز چن سامت کاخ 


ی > 
۳0 ی 


اس 3 آراء قادل ملاحظه 1 
ِ#_ رویهم تب ۳ 1 ه 


0 0( 0 
نغقریب جز يك مخالفت جزنی و نی که در هر جامه وود درد 
باقی نماند . 1 
اک ای که و اف و و نمدن د 
فرهنگگ ان زشاهای من دار و کنشته از زعان ای رسای 
که همواره درفعا لبت‌های روستانی شر بت و همگام مردان بوده‌آند درشهر ها . 
ِ اک درپاره‌ای ِِ طبقات ۰ زنان 9 


:یار شالیت‌های اقتادی ‏ بدست ایشان نجام میگرفته است ِ 


ای ی 


از فرانس اوبسروانور 
امیل بروندی . . 

در سراسر جهان کمایبش » نمایشهاتی برضد حکومت نژادی افریقای 
جنوبی بربا میشود که در جائی بز رک و درجائی مشت نمونه خروار است . 

باوجود این کافیست شما با کسانی که از آن سرزمین میا نند 
به گفت وگو به‌نشینید. » و با نوشته‌ها و مشاهدات آنان را بخوانید و بشنو ید 
تا دیگر فراموشی و عدم احساس مسئولیت شخصی برایتان غیرممکن «گردد. 
اگر فردا در آن سرزمین سیه‌بخت جنگی بیهوده و سهمگین ی 
جیزی که متاسفانه سار محتمل است - دستهای مردم. دیگر کشور ها کِ 
اين تار بربا کیزه نخواهد بوک . 

کت ت ت سرادت رن 2 

مگر درآین کشور مستقل که نام « جمهوری افر بقای جنوبی » 
برخود نهاده است چه میگذرد؟ آبا در آن رو زگار که هنوز رابطه خود را 
با کشورهای مشترلالمنافع بریتانیا قطع نکرده بودورای این بود ؟ 

آگهی‌های تب‌لیغاتی . و اعلانهای بزرک کمپانیهای هو اپیمائی 
از زیبائی این کثور دم میزنند . جزوه‌های بانکها گشایش و پیشرفت 
افتصادی انچا را میستایند . درحقیقت این شور غنی‌ترین و صنعتی‌ترین 
کشور قاره افربقا و عمده‌ترین مولد طلای دنیای آزاد است . میزان 
صادر اتش در سال به ۲ میلیارد دلار سر میزند . ولی سود اننها هه به 
که میر سل 1 

بنابر سرشماری سال ۱۹6۰ جمعیت این کشور عبارت بوده 
ات ار 


افریقائی : ۰۸ میلیون . 


دور که ‌ ۱۵ 4 
هضدی : در ۰ « 
ارویائی ۳ ( 


جمع سکن ار ۵ ۱ میلیون نفر ۸ 


از میان این 3 سطح زندگی سه میلیون اروبائی آن حتت 
اهالی امریکای شما( ی 
و 


3 ی ۰ و ی تِ 3 ۱ 
۱ درسال ۷ , مزد متوسط "ماهانه تخر و در ره 2 


ّ 4۸ صِ 9 " مت یط مزد يك افریقاتی از ۱۳ لیره فالاتر" له جوا 


" همین آزمان » حدافل لازم بر ای ارضای نبازهای جسمانی » برای مناطق ‏ 


شهری در يك ماه ۳4 لیره برآورد شه بود . بنابراین هفتاد و پنج‌درصد 


اهالی افریقائی در آن تاریخ - مثل امروز - در سطح پائین‌تر ازحداقل . ِ 


زندگی بسر میبردند . 


عدم ساوات میان سیاه و سفید تنها در ری لت : دره ۳ ۱ 
و هبر هم و جود دارد ۰ مبزان م رک اروبائی‌هاد ره رهز ار نفر به #۸ 


میرسد ولی افر بقائیها. از هر هزار تن ۲و۱ نفر تلفات میدهند . در 
زمینه مرک کودکان نابرابری سباه و سفید پیش از ابنها وحشتزاست ‏ 
از سنیدها هز اری غ#ر۵؟ بچه و از سباهان هز اری ۸ ۱۸۰ از بین میر ودب 


و این یکی از بزرگترین ارقام بچه‌میری در روی زمین است . در يك 
و افریقائی مستقل مانند غنا که در عقب‌ماندگی اقتصادی با افریقای 


اب فا ای مد اک ی 


برد آمار 9 ۵ درصد سباهبوستان افربقای جنوبی تمیتو ند 
آز میتی بگذرند 


قوانین نورثب رگد هنوز و جود د 


و میم « تفکيك نزژاد » بر این نیداد دائمی سرپوش رسمی 
می‌نهد . در بحثهای سازمان ملل متحد » سخنگویان افربقای جنوبی و 


ای سا را 9:توری کفالی « تکامل جداگانه » برحق جلوه دهند. . . 
1 آنها » پی‌آنکه بخود بخندند » میگویند این قانون تنها برای 


"حفظ و حمایت افربقائیان دربر ابر تمدن غرب وضع شده است 3 ِِ 


تمدن خود را پیشرفت دهند . 


بطور 5لی در همه 3 6 فطار ها 6 باغهای » رستورانها 


استگاهها , پست‌خانه‌ها » بیمارستانها » و حتی زندانها » سیاهان و 


سنیدان ازهم اهتنا از سیاهیوستی جسارزت ورزد و ول او 
سفیدی بنشیند » باید پیه سه ماه حبس و کیفر تازیانه را به تن بمالد . 


برای روآبظ جنسی زق ومردی ره هتتسن حبس بااعمال 


شاقه معین شده است . 
کر ددمنشی ستمکار ان "اغلب از . حد ی هبار ه ی 
این اخبر«سانه: ۰ آژانس رویتر گواه بارز آنست « مجاس_ ابالت و 


ِِ_ سومین بررسی خود لابحه‌ای را تصو یب کرد که طبق آن تفکيك 0 


ل اطوشوئی‌ها هم میشود . نمایندگان قصد دارند بدین وسیله مانع 


۱ ی تماس میان لباس و زیربوش اروبائی‌ها با بوشاك .افربقائیها . . 
ت خ ض بشوند. اد و اعترای‌های فني 3 اقتصاةی مه و 
5 1 ۳ 


۳ 1 
ول 
1 


‌ 


کت 
دما 


2 


ای پرداختی 
با دشر ك رای دفترش را جا 1 ات 7 : 
و که درتاریخ مقرر آنرا امضا کند » بی‌درنگ جای‌صاحب دفتر در 
زندان نت چه‌یسا سسانی که دم در خانه خود بدین "ترتیب وقیف 
میشوند » بیآنکه مجال بیدا کنند برای بافتن بروانه "خود بداخل خاناهان 
بروند . با اجرای همین قانون هرسال بیش از يك میلیون نغر دستگیر 
و بیش از +۲ نفر محکوم میشو ند ۳ "باره‌ای معتقدند که درز 0 
" نمئوان تکنفر افریقالی سی‌سا له بیدا کرد که دست کم یکبار به زندان 
یفتاده باشد  ,‏ 


مر ۱ 9 

از مناطق شهری تبعید میشود و با مزرد ناچیز بدست استعما ر گر ان کشاورزی ‏ 
اروبانی مبافتد ‏ . مردها که نگهیان و نان آور . خانوارند » اژ فرزندان خود ۱ 
۱ جدا می‌افتند » فان از آغوش مادران کشیده میشوند ء تا همچون غلامان . . 


. درساختمان‌های چوبی سربازخانه‌ها بدون بهداشت ء با غذای بد » بررویهم ‏ 
رد 4 مرت ال مرو کب ۳۳ 


و 4 2 ده 2 
بح « فانون ذخیره کار» 0 و را ما رم 
9 هشاغل ارزشمند و رشته‌های کامل تولیدی برای اروبائیان حفظ و 

۳ ذخیره شده است . و زحمتکشان سیاه تنها بر ای مزدوری کارهای پست. 
2 از نیازمندیها مورد استفاده قرار میگیرند . 

1 ۰ رتم رک ان » نتبجه ِِ 3 قنون استٍ 


تن 0 0[ ن زمین ۳ : 0 این فان ۰ ۳ مد 
اهالی دارای ۵ر۸۳ درصد اراضی" شه‌اند و ۸0درضد مردم بایستی در۱۳ 
دح راضی باقیمانده را میان خود تقسیم کنند. , وسياهان ۹ ۱ 


‌ بصورت » ای ی ( 1 و زیر سایه خود 1 زظا 
0 است ‏ به‌ویژه زنان » کودئان » بیماران » و پیران ! 
"انباشته شده) ند . لم‌حاصلی. زمین » عدم کفایبت وسای کار و تراک 


آنجا ام بترزفین_ غیری تین 0 9 
۲ ِ ۱ 


اه وتات از رد باشند ‏ ی 0 هم مانند ۱ 
دفترچه کفابت میکند. 1 حقوثی که با ۳ ۲( پلسنت امه 9 
ملغاه گردد . ۱ 
۳ ی تقاط بت آواره شله‌اند . خانو اده‌ها ازخاندهائی 1 
2 خود ساخته و با از سی‌سال ین درآن سر میبرده‌اند رانده گشته‌اند. . 
کاسبکاران تخصوص هندیها - خود را اچار دیده‌اند درجائی ‏ دور ٍِ 9 
دسترس مشتر بان سکونت قافتا 1 ب ی آنکه ام داشنه باشند 0 
تازه‌ای بر داز ند 3 : 3 
در باره اجازه" آموقت سکونت در محل واسته به شغل ‏ ۱ ۱ 
ی کف ققا برای افار گرانستی .نی ۱ ۱ یه 
ش برد مگر آنکه زن هم در شهر کار بکند. و تنها برای دوره‌ای . 
و تعهد کرده است چنین اجازه‌ای دارد . در شهر افربقائی , «لانگا» 
"یکی از چند بازداشتگاه حومه‌های افربقا ی که ۲+۰ جمعیت: دارد نها 
ِ +++؟ زن وجود و ++م۱۸ مرد که تنها اسر میبر ثدل "و همه بالع| ند و زر 
۰ داریل و زنهاشان هم باید در « زمین‌های ذخیره » به‌تبهاتی زن کی کنند 
ب نت ی سکیا گفتن ندارد که چنسن وضعی سر چشمه چه 9 اخلافی 
هی نی اه ار 0 1 
۱۳ ۱ عدم خشونت و 
: بدین تر تیب همه زمینه‌ها جیده شده.- است:: ثا به] ند ازه کافی برده. 
دراختیار ماشین اقتصاد کشور گذاشته شود » و بردگان هم هر گز ننوانند ‏ 
2 وضع موجود: ببرون آیند" . مدرساهائی که مبلغین آنگلیکان بنیاد 1 
نهاده بودند یا منحل شبه و با زبرنظر دولت قرار گرفته است. ای هت 
فانون مخصوصی برای تعلیم و تربیت سياهان وضع شده که هدف های. 
1 «مرییان» جنوب افریقائی را تسیر میکند . طبق تعلیمی که بدانها داده 
میشود بایستی سیاهان بتوانند « دروس شفاهی و کتبی را دنبال کنند ». 
و مکالمه ساده‌ای با اروبائی ها درباره کار و با ساير مسائل ِ ب 
رد بعمل 2 ِ( ۱ 
1 ابنهم روشن . باوچود این له 1 0 
نرسینه است . مردم افربقا نه‌تنها له نشده‌اند » بلکه هنوز پایداری نه 
مبد‌هند ‏ این پابداری تار بخجه‌ای دراز دارد . پابه قدیمترین و مهمترین 
سازمان سیاسی سیاهان در افریقای جنوبی ۱ « کنگره ه ملی افریقا » با 
شتا شتی است. از آن‌رمات نا باامر و » این جمعیت از پیکار 
ِا رژیم موجود آدمی باز نایستاده آست:. » رژبه‌ی که هر روز نست به اها لین ۱ 
افریقائی خونخواره‌تر شده و بزور سرنیزه برآنها چیره آمده اه ی 
ین جنگ با نبردهای بسیار » و نمایشهای بیشمار و همچنین با جانثشانیها . 3 
1 فراوان همز اه بوده است . باوچود ان برغم وحشیگری . 
سازمان. ۱ اصل عدم خن نده‌است.. 


۳ 0 ی افریقا ) و چوان او را 1 0 چاو من ۲ 
0 سس ب رگزبدند » پیروانٍ بربری از ادعی درس اسر 1 ان  ِِ‏ 
ی 1 ۱ منشور آزادی ۱ ۹ : 
۱ ۱ این جریان در ۱۹0۵ 3 تکام مجمع وسیعی مرب از ۰۰۰ " 
۱ 7 بانقطه اوج خود رسید . این جلسه که از ب رگزی دگان تیاه ,وت ۱۳ 3 

و هندی و دو رک سر اسر ایالات اتحادبه تشکیل بافته بود ء به‌اتفاق آراء 

سلی را تضویب کرد که اراس نام تاربخی « منشور آزادی ( گرفت 3 

لق ی 1 او تراسی به بنیاد . آزادی و برابری همه نژادها ‏ . 
0 مر کی ود کب ۱۳ 
آفشا ندند ». جنان تاه اختناق را بحر کت آورد که بزودی جلو 
۱ ر! گرفت . از افریقائیها و هندیها و دو رگاها صها نفر توقیف شدند - 
و نیز گروهی از تکشت اروبائی مخالف نژ ادبازی که عضو کانره 3 ۱ 
دم و ترات و .با حزب کوچك لیبرال. « آلان پاتون » بودند بزندان . . 
افنادند . . آلان‌باتون نویسنه نامدار تتایهای « ری 6 و « ای سرزمین ۹ 
محبوب من » است . چیزی نگدشت ٩.‏ در « یر توربا » داد گاه ثزر ک 7 
« محالمه خائئین » با حضور +۱۵ متهم تشکیل شد . آلبرت لوتولی . 
رهبر کنگره » نلسون ماندلا و کب ل‌دعاوی سیاهپوست 6 هلن جوزف مشاور 3 
اجتعاعی اروپائی و بانوی مبارز .و سندیگالیست افربقائی » لبلیان نکائی... ۴ 
1 7 در زمره _ بودند . این محا کمه پنجسال بطول انجایید . : از یا 


تست 


ی گذاشتهة شب . ولی دفتر اعثر اضهای آرام و فیلسوفانه هم سته هد ۰۰ ۲ 
و در ۱۵۵۵ در شهر ویندهوگ که در افریقای جنوب غربی - آلماد. ۶ 

و اقعست ( و از ۱۵4۵ بطور غیرقانونی به افریقای جنوبی ضمیمه شب ۲ 
است ) پلیس نماش‌دهن د گان مان با بش در ۳ 
ِ ‌( کر نزدیکی یوهانسبو رگ » در 0 ۱۹1۰ در ك ۱ 


#2 بودند .. ۰ 
۱ قتل عام شارپ‌ویل اقرار بت شعار «عدم‌خشونت» ۳ 
٩‏ درآورد ‌ چندروز رود. حکومت افر بقای جنوبی سازما نهای سیاسافر یقاتا 
و اما تخل :۱ گرنف . اروپائیان ضد نژادستائی با تبعید شدند - مانند تشیش 
بیتکان: پوهانسو رگ آقای ربوز - و با به اقامت اجباری در خانه. 
۳ - خود محکوم شد‌ند بیآ نکه حق ملاقات کسی و با اظهار مطلی ‏ 7 

را با دیگر مخا لغان نژ ادبازی نیز بدینگونه ارفا جیات 


3 همواره خود را برای جنگ آماده میکنند > دولتِر_ افریقای جنوبی هم 


8 1 این همان وضعی ات که در «ورشتر» تووای ادا بای ب_ 
جنوبی > آنرا عین دم وکراسی توصیفب کرد منتها باید گفت همین . ۳ 
آقای کنر خود درزمان جنگ جهانی دوم يك چند بدست مقامات ات 
توقیفب بود » زیرا که به آلمان هیتلری دلبستگی‌ها شتا 1 
ازآنس برای ابر از هر گونه تقاضای. افربقائیان ولو بصورت ‏ 
آرام و بدون خشونت راهها سنته شد . سباهان از حق رای محر وم ماندند.. 
جلو سندیکاهای آنان را نگرفتند ولی برسمیت هم نشناختند و هیچ سهمی. 
در ما کره برای قر اردادهای دسته‌جمعی برایشان قائل نشدند. . از نمایش 
های. بز رگ خیابانی و مبارزه ازطریق عدم اطاعت غیرفعال » که نزديك . . 
پنجاه سال زئدگی سیاسی سیاهان "افربقا را بخود مشغول داشته بود ».. 
دسگر : کسیر پیروع: تاکن بزرکیست که ,این موی خر را بگرده گیرد وگروه 
مر دم ۳ دربر ابر دها نه مسلسلها بکشاند ِ ۳ 
۱ از دیرزمانی جوانان براصل (« عدم خهونت ‏ « ره ملی افریقا ۳ 9 
خرده میگرفتند و سازمان بان آفریکن که عقیده‌ای دیگر دارد ندا میداد . شین | 
که باستی دست بکارهای بر نده‌تر" زد . 
البته کنگره. ملی_افریقا به آرمان دموکراسی برای همه نژادها 
وفا.ار است » حال آنکه سازمان پان‌آفریکن برای ایجاد دولت سیاهپوستان . . 
موش . کنگره ه ملی افر بقا آرزومند تشکیل جبهه بهناوریست که همه ِ 
مخالفان نژ ادیرستی را درب رگیرد » حال. آنکه سازمان:یان آفریکن اتحاد * 
با پاره‌ای از نیروها را رد میکند . ولی هر دو گروه امروزه قبول ذارند .. 
که بك راه بیش باقی نیست. و آن دست زدن به عمل مستقيم است , . 
دوران فرمانرواثی گاندی در افریشای جنویی باك بر افتاده است . .۰ ی 


ی فرانسه هم شريك جرم است ‏ ۷ 

درمیان‌اروپائیان افر بقا بسیاری‌دلو ایس هستند » نه‌تنها زبس 
عادی » بلکه باز رگانان هم نگران شده‌اند . سیارند کسانی که دربافته‌اند 
سیاست فثار و ,جدائی با توسعه و پیشرفت يلك کشور صنعتی جور در نمیا بد 
چه موجب مهاجرت دسثا‌جمعی کشاورزان میشود . گروهی دیگر نکوهش . . . . 
که منع سیاهان از باره‌ای مشاغل صاحب کار را ناگزیر میکند 7 1 
سفیدپوستان را با مزدهای بیشتر استخدام کند . ولی رهبران پرتوربا رهش 2 
دب هنن ثیست ۰ و ۳ ۳ 
ثرقیت خالاصه بت است ِ» هبانلور که و ی فیرومندجهان 


بایستی پیوسته خود را دربرابر آشوبهای داخلی آماده نگهدارد . » 
افریقای جنوی در سال ۳ میلیون یره خرج ارتش مبکند » تما آزک ‏ 
۳ ۰ ا اک ای یی و ری آخود بیش از ۳ میلیون ندارد تاش اه 
9 ود 1 ۰06 ۱ 


ٍ استخدام کرده است ؟ 9 ره جوا ۳ ۳ 


 . . . .‏ تمرینی فوگا , "هلیکویترهای آلوئت را فرانسه به دولت آفریقای جنوبی 


7 ۳ و 
بزرگ غربی خاصه فرانسه هم آشکار | در زمره متحدین آنها جای دارند, ۳ 
فرانسه یکی از عمده‌ترین کشورهائی است که مابحتاج ارتش‌افر بقای . 
جنوبی را فراهم میکند : هوابیماهای چت شکاری میر ار ۲ » هو اپیماهای 


میلهن رز سر کت بانهارد بر ای ارتش ۱ زرهبوش میسازد ۰ شر کت 
لو کار بون بت ؟ارخانه مو‌شك‌سازی در آن کشوور تاسیس گرده ام 
۱ هنگامیکه جناح چپ بربتانیا خواستار شدند کشتی‌های حامل ساز و ب رک 
بهافر بقای جنوبی توقیف شوند » محافظهکاران بآنان چنین گفتند: «ابن کار 
هیچ اثری ندارد » زیرا که فر انسوبان جای ما را میگیرند . » 9 
سل بعلاوه وضع دو لت د وگل در این - مورد یج ایهامی ندارد : ِ 3 
دییلمات‌های فرانسه در سازمان ملل متحد. باتفاق بر تقالیها پیوسته بر له . 
دولت افریقای جنوبی رای میدهند و با نکوهش آن دولت مخالفت میکنند. 
دولت فرانسه - و نه ملت آن ‏ وضع ای ها هر # 
میخوانند تا سازهان ملل درآن‌جا بادرمیانی نکند . : 
وضع انگلیسها و امربکائیها ورای اینست . آنها بمناست رابطه‌ای ۱ 
که با دنبای سوم دارند نمیتوانند آشگارا.خود را نگهبان هیتلرسم در . ۰ 
افریقای جنوبی شان دهند . ولی با رهبران این کشور هم کاسداند . 
سرمابه‌های امریکاتی و انگلیسی در بز رگترین کان‌های افریقای جنوبی 3 
برتری دارد . گنای آ نجا جزو سیستم نظامی غرب است . مانورهای . 


| . دریائی ب هوائی مشترك غرب درآنجا انجام میگیرد". ایالات متحده امریکا. ‏ 
. . . در افریقای جنوبی » در کر وگرسورپ یکی از مهمترین رصخانه‌ها را  .‏ 


1 روحی و معنوی ۰ اقتصادی » نظامی - خودداری از تحویل اسحه 


برای نظاره اقمار مصنوعی ساخته است . ابنست رمز ظفره‌روی وبندبازی ‏ . . 
این دو کشور در سازمان ملل . . ولی وضع دول غرب بیش از پیش دشوار 
میگردد . هم| کنون فشار جهان سوم افربقای جنوبی را از سازمان جهانی 
کار و سیاری از شعبه‌های وابسته سازمان ملل بیرون رانده است . 
ولی تصور اینکه نژادپرستان افریفای جنوبی براثر فشارهای‌خارجی ‏ 
" دست‌برخواهند داشت پنداری بوچ است . همچنین مان .اینکه مبارزان . 
ضد نژادی با دست تنها به‌پیروزی نظامی ائل خواهند آمد باطل است .. ۰ 
هر گاه این دو نیرو بدست یاری تکدیگر برخیزند کار تمام انمت» .۰" . ۰ 
دیگر مثله برس آن نیست که چگونه میتوان از تصادم جلو‌گیری " ۱ 
ی و و او ای و دیگری‌باتی . 
نمانده است ۱ 
تا دید قانسی صو آیا باید ارتش افریقای جنوبی را آزاد . 
ی تا با سلاحهای غرب دست بکار دهشتنا کترین قنل‌عام‌های تاریخ بشود؟ ‏ 
و با آنکه کمك ملتهای سیاه و نیروهای ملی سراسر جهان ب کمك . 


" بخصوص ندادن بنزین که يك قطره آن در افربقای جنوبی بیدا نم 
ی سامان "را و ار( ای 


2 
امسر 
3 


رای 
7 


بان 
ور 
زرم 
۰ 


سب 


و 3 9 دیکنز ۵ باآنکه ریزه نود قبافة مطبوعی 5 
"در «نگار خانة م۱ 9 تصوبری از او همست که «مکلیس ( 1 
دب ۱ 
دیکنز روی صندلی بسیار بزرگ و مجللی بشت يك میز تحرر 
" نشسته است و دست ظر تقتتوتژلتای او روی كت کنایه خطی فرار 
دارد . لباس شیکی بوشیده و دستمال گردن ساتین بهنی زده‌است. . . 
مو های خرمائی رنگ او محعد است و مقدار زیادی ازآن 9و 3 
طرف صورتش درست تا زیر گوشها ریخته است ۰ صورتش کشیده 
و رنگ‌یریده و جشمهاش قشنگ است ؛ قيافة فکوری که بخود 
گرفته طوریست که يك حماعت تحسین کننده » میتواند از بكت. 
" ویسنده حوان فیروزمند انتظار داشته باشد . دکنز » همیشه تا 
" حدی ظاهر آرا بود و در حوانی از کت های مخملی » جلیتفه های . 
" حلف » دستمال گردن های رنکی و کلاه های بلند سقید خوشش می ۱ 
و وب هجو نت نتو انست باپزشیدن ال لماسهاء تاثیری را که ۰ 
۱ 7 میکرد » درمردم بوجود آورد . 3 
0 مردم از دیدن لباس او » متعجب می شدند و حتی » که می ‏ 
خوردند و می گفتند لباس او هم مزخرف‌است و هم جلف . ۷ 
5 بدر بزرگد چارلز » ولیام دیکنز » زندگی را رای ۲ 
شروع کرد » با يك کلفت عروسی کرد و شرانجام در «کاخ کر و (۲)»» ۳ 
و( جان تروا. له نماینده#تجلی بود و از «چستر» انتخاب می شد» - 
" پیشکار شد . او دو پسر داشت : وبلیام و جان » ولی ما فقط بایکی . 
وان آنها کاب دار نم و او حان ابشت» ال برای اننکه بدر و 1 
تس نو ب بس آنگلیس نود » وآدوم ی اینکه + باکر ان آفریدة/ مسر 


لا 9 - 2 


۳ 


اهر او ۱ بار و 0( وی - . حان " 1 مر 
یات بری که خوب لباس می بوشید و دائما با يك دسته 
بزرکه مهر که به ساعت بفلی‌اش متصل بود » ور می رفت وصف 
کرده‌اند ۰ اننطور بیداست که حان برای خوردن شرات آخوبت 9 
سلیفه داشت » جون دفعه دوم که تو قیف شد » بابت این بود و 
يكث تحار تخانة شر آب فروشی علبه او اقامه دعوا کر ده" نو د ۰ چنین . 
معلوم استث, که حان دکنز » درست از همان ابتدای را ۳ 
دجار گر فتار های مالی نود و همیشه آماده 9 9 
باندازه کافی احمق ود که به او بول قر ض بدهد » وام ات 2 
۳ چارلز » بچه دوم حان و "الیذات کنر » سال ۱۸۱۲۰ در .. 
(برت‌سی([ ۵ بدنیا آمد » ولی دوسال بعد بارش به لندن و سه . 
" سال ببس از آن به «جات‌ها ۶ منتقل شد + ج انشا 4 نسر وا پمدرسه ‏ 
را و اوشروع به درس خو‌اندن بر 3 ۰ بدرش یت محموعه ‏ 
گوچك کتاب داشت ۰۰«توم‌جونز» » «کشیش و یك فیلد» 6 «ژیل .. 
بلاس» » «دون کیشوت» » «رودريك راندوم» » و «ترشی‌خارحی» ۰ 
جارلز این کتانها را دار ها خواند » رمانهای خود : م این میدهد که 
#(ین کتابها چه نفوذ عظیمی در او داست : 
و فا دیدرک با ارو قی میم ۱ ۲ 
به لندن برگشت ؛ ولی چاراز در چات هام ات ملس مس 13 
ادامه اب خود نپیوست ی رما 
او دیکنز قی (-نامدن تفن 7 ۹( واقع (سار ‏ حومهة لت درم ی ۱ 
که او بعد ها آثرا به عنوان خانة اون ها"توصیف کرد » زندگی ‏ 
درز . حان ونکت :مایا آنکه رشان اند کی یش ار فا ۳ 
درآمد داشت (که به بول امروز تقرسا بنج هزار دلار میشود) ظاهرا 0 
دیش از حد معمول ح مضفه ود و ننظر میرسد آنقدر و ۱ 
نداشت که چارلز کوچولو را دوباره به مدرسه بفرستد ۰ به جارلز . 
3 7 رنت دادند که مواظب بچه ها باشد » کفش ها را بال بکند 


۷9۹ ۰ 
#8 


۱ چا و7۷ ,1۳ 9 
۱ 7 ۳۵۳۵۵2 - ۵ 2110۲7ظ طامصاومذ1 - 4 
7 ۵6و - 6 


ی قح ۳ اف کامدن تاون که : «جای وبراثر 
ور کشت زار ها و خندقها گرفته بود» و در «سامر ۱ 
ات قاون ۲/۸ که کنار کامدن تاون قرار داشت ؛ گردش‌میکرد 
وبمد ها که از این جا ها جلو تر رفت » (سوهو »)٩(‏ و و 
هاوس(.۱)» را هم شناخت .۰ . 9 
کار و بار خانواده آنقدر بد بود که اه دانکنز نی کر ۱۳ : 
ی بجه مائی که بدر و مادر 0 کو هاه شا ند ی میکردند» ‏ 
ار یا ی قرض کرد تا با آن خانه‌ای احاره کندو 
داد آگبی های دستی چاپ کر دند تا توزیع شود » بچه ها رافرستاد 
" که اعلانها رادر آن حوالی موی صنده قهای بت بتناوند میا ۳۸ 
" اینها » حتی يك محصل هم نیامد . قرضها فشار میآورد » به همین . 
و ی با ۱ 
مختصری بدست می آمد گرو بگذارد » کتابها » کتابهای عزیز که . 
. او به آنها آن‌قدر علاقه‌داشت» به ك‌کتاب فروش فروخته‌شد. پعد . 
ِ «حنم زلامزت» ناسقری واه خام دیکنز در كت کار خانة ‏ ِِ 
خی سازی که و دض مالك قسمتی از رو توجت با مر داش ات 9 
هفت شیلینگ در هفته » کاری به جارلز بیکنهاد کرد : پدر و ماد ِ 
1 ه با اظهار تشک این بیشنهاد ق ولی له ۳ 3 
ار زر را 1۰ مرده کرد . ۱ 1 
۳ ی موسوم که ما ار وکین اد یب ۲۳ 3 
" خاطر مبشدند » احساسات اورا تکلی جر بحه‌دار کرد . جارلزدوازده" 3 

ات فرز و جالالد » چون عم و باهوش ۰ ۰ ۰ ۳۰ 
سای تنهاتی عمیفی .کرد» . 
1 ی فا مر بای ماد ۱۳ 
۰ ملد ی دیکنز بات ندهکاری تو قیف شد واو را به «مارشال‌سی» . 


رد ر هاش دس‌از آنکه رات و یرت هالی زا که برای ۶ ۲ ۲ 
گذاشتن باقی مانده نو د گرو گذاشت» با بچه های جود ادن ابا 
2 مه او سوست . مارشال‌سی و (« فلت دو زندان تن لو د که هه 
1 آبدهکار ها اختصاص داشت ۰ ابن زندانها کثیف » مخالف مداخت . 
میت بوف برای ایتک نه ها نذا هد میت ۳۰ 
بلکه محجنوسین اوه مابل نو دند میو ابستید خانو اده های خودراهم 
۱ ی آن به زندانیها میدادند 


وی ۳۳ جوز 162 7 3 م8 - 
۳ - 10 


9 


که بروند > 0 
ِ 2 ی ّ آداشت 1 1 0 0 9 0 ی 
كِ تاراختی بود که ماس تحمل و ان ر نج در تعضی موارد . ۳ 
" ممکن نود کی بیدا تشاد و مها خاص » احازه داسسشن سِ 
رعایت کردن باره‌ای شرابط ۰ درخارجح از جهاردواری زندان‌ساکن 
شوند . رم و 0 بر دول بقع به او ید لش ایب ۱ 
خوانندگان آمرکانی بدشان نیاند که بدانند اولین بار» این ترا ِ 
1 وه سر رد ات واحوال نفرت انگیزی را ۱ 
7 45 درانن زندان‌هاحکمفرما نود اصلاح کند. اننطور بیداست که بکی 2 
۱ از دوستان او درمارشال‌سی‌زندانی نود 4 و جون بول نداشت. کته ۹ 14 
«حق وحساهای» دنس زندان را ندهد » او را در قسیه ۳ ۳ 
دادند که آبله در آنحا شیوع داشت ؛ او آبله گرفت و مرد ی 
او گلتورب توانست بارلمان را وادار کب که آدران باره تحقیق کند»  .‏ . 
این بازحونی فاش رد که رئیس زندان عادت به اخاذی وقیحانه . . 
از زندانها داد و اغلب نا سر حمی رح ارهای ۳ آنها ر فتارمبکند. 1 1 
ندتر نن دز فارها و سوه استفاده ها » از میان واقت »و زمان که ۷ 
کی دنک ریدانی شد توانست وساتل آنساش ید را ۵ 
کاقی قراق کند. بانو عبکتر دك کلفت کوجولو با خودش آوزدهبود ‏ 
ابن کلمت درخارج زندان دسر می‌بر ده ولی هرر وز می‌آمد تابه‌یچه‌ها ‏ 
كمك کند و غذای خانواده را آماده نماند . حان دک هر ۱ 1 
هفته حقوق شش لیره‌ای خودش را می‌گر فت » ولی هیچ کوششی . . 
نمیکرد که قرضش را بدهد» ومیتوان تصور کرد » چون راضی‌بود . . 
که از دسترس طلبکار های دیگر دور است ؛ علاقهة مخصوصی . 
نفاشتت. که اراد بتتود . نوسندگان شرح تال دبکر زا اسن ‏ 
واقعیت حیرت کرده‌اند که بدر دیکنز با آنکه در زندان بود » حقوق ی 
3 خود را مثل سایق می‌گر فت. بنظر میرسد تنها توضیح قضیه 1 
" باشد که چون منشیهای دولتی » با بارتی بازی به کار گماشته می . 
ای لت سس یهایس زیدان میدن ار بدهکاری ‏ ۰ 
مو ضوع خطرناکی تلفی نميشد که موحب ان]دام شدیبدی چون 
" قطع‌کران شهریه‌آنهابشود . ونیز ممکن آست که این حقوق را اداره 1 
۱ دیگری بجر اداره‌ای که از خدمات. حان دیکنز برخوردار مشد ِ 1 
میداد و این اداره هرگزکشف نکردکه او » کاری راکه بابت آن پول ‏ . 


1 ۳ 
سوه زرا اشکلشی؛ بنیاد گذا ر کلنی‌جُورجیای ۳ 


۳ 1 او ۱ خی «جاز نگ کرش ۳۳( 
9 فاصله زنادی داشت » به «سات اركد » (۱6 مک کرد وآن 
وقت توانست صبحانه و شام را دز مارشال سی با خانواده < حصو در 
ِ رد ۰ کارجارلز » سخت‌سود کار ش عسارت‌بود ازشستن 
نرادن باه آنبالو سته ای کردن بطر بها . عصر‌ها 
و آدراطراف لندن گردش میکرد و خودرا درحاهای عحیب و اسرارام ظ 
سواحل (« تیمز » میدند وبه ان طرق ؛ بی‌آنکه خود آگاه ناد ۲ 
1 : از خبال بردازی دربارة حو ادث ور های عحیب و غرب و 
ماحراحوانه و عاشفانه آن#شهر دز رگد 4 احساسی وه تانسی) از آنن ۱ 
ید و نو حو د آمد تال که نندها م۳ ۳۳۲۸۲ 
9 و وه آور دل ۸ » بانو ت دیکنز » خابه‌دار فییی ۴ 
و » مرد گ مختصر س‌انداز ود ۳ برای 9۵ پسرتن ‏ 
ی ور یا رد کش و وس هرب ۵ ۲ 
هی خود را باز بافت «حان خانواده خودر[ دوباره در کامدن تاون . 
منزل داد و دو ار وا آداره حسانداری نیروی دربائی مشفول کار . 
ی ف اور هم تا مدتی در کار خانه واکس مار ی به سسنتی بطر ها . 
ادامه ره از اد ولی نع به علت جیبزی که حان آدیکنز ره حیمز لامرت . 1 
نوشته بود » اورا بیرون کردند ۰ چاراز به خانه رفت ۰ سالها بعد . 
2 ار توت ۰" آساش خاطر م آنقدر زناد نود ٩6»‏ شاهت به نار خاطر . 
داشثیت ( . مادرش سعی کرد اختلا فات شوهرش وَحیمزلامرت را از 
بین برد تا چارلزکار خودش. مزد هفقه‌ای عش ینک را ۲ 
دمبت ندهد ۰ انن » بولی بود که مادرش بیشك به آن احتیاج . 
7 و برای این موضوع »,هرگز مادرش دا نبخشید ۰ 
مینویسد : «بعدهاهرگز فراموش نکردم » هرگز فرآموش نخواهم . 
کرد» هرگز نميتوانم فراموش کنم که مادرم سخت میکوشید _ 
۲ ,دوبارةهرا به کار خانه بفرستد » یجان دیکتر 2 انب ۶ ۳ 
۱ 3 و ۱ 7 


وفع ری - 13 نزمه 7 3 1 
یکی 0 بخشهای لندن که در جنوب شرقی, تفترن ی قرازدارد 4 4 


و ازج زه‌غای تن 


1 خود کته را و مش‌آل : 
۰ هفته آنجا نبود با وجود این ) کار کردن درکارخانة واکس‌سازی. 
ی یت و 


و ستنده شرح و تصادفا دار ار رد ۱ 
8 - جنر یه او گفت : شما به مطلبی آنچنان در دنا اشاره‌کرده‌اندکه 
و "« حتی درحال حاضر ( هانی ات وینج سال بعد بود » « تا 
وقتی‌که همه‌چیز راییاد دارم » هر گزنمیتو انم خاطره آنرا از نادیبرم» . 

۱ یس وا بر ت 
رد ۳ کرده‌انم 1 
یی وت من ز ان فک را درخود بوجود آورده نود که . 
بدر و مادرش وقتی او را به کارخانه واکس‌ساز فرستادند لطمه 
بزرگی به او زدند و چرا انن مطلب دا رازی آنچنان ننگین می‌شمرد 
که میبایستی بنهان بماند + او » سر شناد و شبطان وباهوشی ود » 
منتو ارت فکر ؟ ردکه همان وقت از جنبة بدو نامطبوع زندگی اه ۱ 
تا ایس ۰ تلر ومافی ات از دودهان حقیری بودند » واز بجگی‌دنده . 
بودکه عدم ماآل اندیشی بدرش خانواده را به جه تنگنائی انداخته . 
ور اب تاون اویاته بجاو تردن ۲ خانه واداشته 


را 1 
با سرهائی از قبیل خودش بازی میکرده‌است ۰ س دلیل ۱ 
که از معاشرت 5 سر‌های دیگر ی که در کار خانه واکس سازی کار 
" میکردند نها و داشته تا میسانها دسر بجه‌ای به‌آن سن و سال » . 
در ایام > آن قدر که در الما بعد » آزانن مو ضوع رنج ‏ 
" .میکشید » تاراحت نود ۰ سالهای‌بعد تعنی : د وقتکه یر ۱ 
1 نود ویك شخصیت احتماعی بشمار میرفت و درعین حال » مورد 
3 7 .علاقة مرذم بود ۰ دراین سالها خودرا متقاعد کرده بودکه درروزگار . 
کودکی ازحقارت وضع اجتماعی خودرنج میبرده است ؛ وی‌درزمانی ۰ 
تیال تردن نله «.شغل بساتا ) ماب سرشکستگی .. ِ 
رها مهم یت وی‌ادیبرده پردنکه ۰۱ ۱۱۱ 
۹ خود ننشت و ای او » زمانی‌ود که ) آ فا بودن ( ی ۱۱ 
اینکه آدم یکی از موحودات ۳ خدا باشد . ۹ 0 9 ۱ 


۷ 9 ی ی بر ص ی ما . 15 1 : 


نت طدت بت 


هت 


تا 


اگر اقدامات لازم بر ای‌پبیشگیری 


از . لکت ربا تلف در شمازه زا 


شرح داده شد نتایج مثبت ندادو کودد 
همچنان دچار لکنت زبان بود منتظر 
نباشید که بارشد کودك لکنت ز بانش‌خود 
بخود از بین میرود بلعه به‌تمرینات 
منظمی پردازید. این تمرینات معمولا 
بصعورت بازی های زنده و جذاب‌انجام 


سیر 


میتیبرد. 1 
اگر چه بوالدین اطفال توضیه 
کردیم که در الحظه ببداش لکنت‌زبان 


کوددکان خود را از کود کستان بت 


دستان بیرون بباورند بعنی ازسایر 
کودکان جدا ن‌ایند ولی ابن کار با 
ادامه بافتن لکنت زبان آن‌ها بیفایده 
وبلکه زیان‌آور است. برعکس کود کی 
ته بیماری لکنت زبانش بیدا میکند 
باید خود را مثل تمام اطفال‌پیر امونش 
الم احساس ‏ کند. 

اغلب اتفاق میافتد کهلکنت زبان 
و دلت سار کم است لین بیوسته 
دچار ترس ووحشت میشود میترسد 


حرف بزند واین ترس ووحشت آثار 
۱1 


1 1 ۱ 1 ۰ 

مشخصی در خصلت او باقی میگذارد: ۱ ۱ 

کودك در خود فرو میرود » بی‌ه۳ ۱ 
و مردد میشود » نرسو داز متاخ 


بابنجهت باید بچاهای مردد رابیشتر 


تفوبق کرد و موفقیت های آنانر! 
ستو د. 0 
اج باه زقس و 
کرد که مستبد و خودرای باربياید. 
بخاطر داشته باشید که او نباید خود 
را بیمار تصور کند . بگذارید اوهم 


مثل تمام نچه‌های دیگر بازی بکند. 


بچه‌های کوچك معمولاً بندرت ازلکنت 
زبان رنج میبرند . 

اما ار احساس کنند که این 
بیماری مزابائی برای آنان بوجود . 
میآورد . در خانه بایشان بیشتر از 
بچه های دیگر توجه میکنند از این 
توجه ومزایای خاض رفته رفته سوء 
استفاده سنمابند "و با لکنت بستتری 

هر روز دو سه مرتبه وهردفعه 
بیست دقیقه با کودك تمرین کنید. 
این تمرین باید نه‌تنها برای رفع لکنت 
زبان بلکه همچنین برای توسعه نیروی 
فکری او وتقوبت ار اده‌وفعالیت وشجاعت._. 
وی انجام گیرد. بکوشید طوری با 
کوده تمرین کنید که این تمرینات 
را بازی جالب وجاذبی پپندارد. 

اگر لکنت: زبان کودلم شلاید 
باشد شروع تمرینات باید همتراه‌با 
سخنان کوتاه وقابل تقلید باشد بعنی 
با او اشیائی راکه در مقابلش "قر ار 
گرفته بنامید. : « این توپ است. این 
عروسك است ... » دراین‌صورت کودكد 
کلماتی را که شا میگوئید مشل 
بر گردان صدا تکرار میکند . هنگام 


۹ ٍ و 2 و 
ی «گربه شیر ۳ رو ۱ 
» پسر بچه 3 و 


0 کلمات راتکراز مر و 


در این مواقع زبانش لکنت نمی سس 


پی از احراز نخستین کامیابیها 
کودك خود. را مطمئن احساس_ میکند 
٩‏ و توح هت خرف مزنل, اجرتحرار 
حرفهای شما نیز برای کودث دشوار 
۰ کلمات را با نجوی ادا کنید .برای 
آ نک این عمل باعث تعجب واعتراض 
کودله نشود باید بازیهای مناس‌باآن 
"انتخاپ نمائید .. 

مثلا در بازی قایم موئك 
چون موش خود را از گربه پنهمان 
میکند باید آهسته حرکت کرد وآهته 
۱ 2 
همین که کو دش توانست بتدریج 
بدنبال شما کلمات را صحیح وبدون 
تلاش و کوشش تکار کند بوی‌بگوئید 


۱ 1 که خود مستقلا نام تصاویر را بگوید 


" وآنچه روی آن کشیده شده 3 ِ 
تشریح نما ید ۳ اند کی باو کمراک مبیل. 


تصاویر کشیده شده است ۰ سنوالات 
باید دقیق باشد ی قیر هل 


و 4 9 » ی # 


۳( این رس ی ِ ۳ 


و 1 0 
و خواندن آن ها توام با حس رکات . 
بسیار مفید است. این عمل. آهنگ . 
سخن . گفتن را ود میشا: و ِ 

دق سراق ( پارهشت. بوک 
بکوبید ) . 

تاپ - تاب (با کف دستروی‌میز . 
بز تیک : ِ 

پاز وت ها بر 

بچه ها او نرا تیار 
یال و بر 

اسب رابیار» (تصویر ایب رانان ‏ 
ی 9 
در" آغاز کار مفید است که‌شما . 
کتاب قصه کوتاهی زا بخوانید و کودلك . 


هر جمله را بدنبال شما تکرار کند. 


کرد که کو دك جند کلمه (ده تاجهار) 
را درهم اذعام کند. (مرد. آملت مرد ‏ 
آمد ) .پس از هر دوتاچهار کلمه 


باید مکت کرد . همراه بودن قضت . 


با حر کات نیز ۳ انداز ِِ 
ان ۰ ۱ 
س مریم مکعپ ها 
( کودلد مها را نت و 
بان "جمله زااتکر آن میکد ). 
< سمشغول ساختن خانه شدرکوده . 
تکرار می‌کند ۰( 


1 
4 1 3 
ف‌ 1 3 یا 


1 ۳ آمکب بروی 9 "(مکت) 4 
2 مکعب 9 (عودك تکراردیکنن ‏ 
9 مکعب ها را روبهم میگذارد.) 

نت اه را سا کت ۰ #مهری ‏ آمد. 
(مکث) «خانه‌را بده!» ب (نمنهم» بت 
» اقلا بك منکنت آپدم!». «يكمکعب ‏ 
بردارا» 
هرک ادشت ۱ وبالی ط 
بت مکعب را گرفت ( کودله این 
ما رل گرا شاد وا اش 
۱۳ 
را برمیدارد. ) ۱ 

بلس ترای بش رش رف ی ما 
خانه خراب شد . ( کوده دنبال شما 
نکرار میکند. ) 


درتمام اشتغالات باید آواز» کلمات 


آهنگ دار بازیهای نشاط انگیزتوام 
با تصر کت بکار ترد 4٩.‏ امه ارات 


کودك پرورش دهد . این اشتغالات 


بخصوص برای اطنال غیر فعال‌اهمیت 
دارد . زیرا آنها را به فعالیت وح ر کت 


و امیدارد . ۱ 

اما برای اطفال که زودبهیجان 
میآیند و فوق‌العاده چست وچالاك و کم 
حوصله‌اند باز بها باید آر ام باشدتجر به 
نشان داده که حتی بیقر ارترین کودکان 
میتوانند » در صورتیکهٍ شرایطبازی 
ایجاب کند مدت بسپار طولانی آرامو 
ایناگ یکی زاین بازی ها راشرح 


ا زکودد ی 
« چوجه ت و کجاست 1 بیا بااو 


۹ : 1 ۳ 
ِ 4 ۳ ی 0 0 5 
79 بم 1 3۳3 21 


,. « چقدر کوچك وزرد است! از 


این جوجه خوشت میا بد 3 


کودك جواب میدهد: 
«آری!» 


9 ۳ 
« این چیست؟» 
کوده جواب میدهد: 


« این منقار است » ان اس 


آنن پنجااست « 
پس ود با شماعروسك ی 


میکند . اگر حرف زدن بر اش دثو ار . 


نناشد خود بشما جو اب خو اهدداد. . . 


بعد و 9 بازی ادابه - 


‌ رت هط صدا میکند؟» - 
کو دلجو اب مبدهد: 


۳ 


۳ 
لیر ۲6۰۰ 


چيك جيك جبك» و 


+مادی. از کودد تعاضا میکند " که 


استکانی رابیاورد. 1 
کودله در حالی که استکسان ر 1 ۱ 


تمادر میدهد میگوید: ‏ 
) این استکان است ٍ« 
اگر نداند چه بگوید با 
گفتن برایش دشوار باشد ماد 


۰ 


آب بر یزد 


۳ ده اسان آبت 
یر زد د ومیگو: 


1 ۷ من مر میشوم و توجوج! 


19 همینک؛ شنیدی مرغ جوجه "را صدا 
. میزند بدو بیا پیش من ! مرغ چطور 
صدامیکند »٩‏ 
قفاب 2 قد !» ۱ 
«بدوبه‌مرغ بگو: بخون بخور 
آب بخور ! مرغ خیلی تشنه است!» 


وی 

ون طریق میتوان هر نوع‌بازی 
را 4۳ ممکن ی سن" وسال 
او پیچیده با ساده باشد" انجام, داد. 


ِ را به کودك میآموزد بلکه همچنین 
.. فعالیت و نیروی تخیل اورا روبه‌تکامل 
۴ میبر ۵. 

این سر گرمیهای کودد را با استفاره 
از آلبومهای مخصوص که درآن با 
شرکت. کودك تصاوبر مختلشی 
می‌چسبا نید میتوان توسعه داد - زير 
هر تصوبر تر مر بوطباًنرابنویسد : 
ابن گاو است . گاو نعره میکشد : 
«مو ب بت فقات شیبر میخواد؟» ان 
مرغ کت «قد ب قد ‏ قد ! جوجاها 
چه شد »٩‏ بتدر یج در 9 شعرهای 
اد و ساده 6 9 کوتناه 
1 باملاحظا آن مضمون اشعار 


۳ و زحمت کود کانر ا تشکیلاتی‌بار . 


. ومرغ بتدریج لکنت زبان اوبرطرف. 
میشو د و راحت سخسن هی 


انن بازی‌ها نه تنها سخ نگفتن صحیح 


را با ۱:۵ 0 ۰ 


میاورد و انضباط و پشتکار رابه‌آنان . . 
میآموزد . کودك هنگام ۱ 


باید هريك از حر کات خودرا ۰ 
تر کیب کند .. برای نمونه بذکر مثالي . 
میپردازيم : کودك تصویر بره‌ای را 
مبکشد و 9 : «این پاها!» (چهار . 
میله میکشد) «این بوزه‌ها!» ( بوذ 
بره را 9 سم 


این اشتغا لات رای باید و 
امکان متنوع ب‌اشد . يك روز باتفاق . 
کودلك با اسباب‌باژی‌ها بازی کنسد . 

روز بعد بتماشای عکس های . 
آلبوم بپردازید . بابچه‌هائی که بسن . 
دبستانی رسیده‌اند شعر های عامیانه 
بخوانید اما هرروز بیش از یسك‌شعر .. 
راربا آت ها تمرین نکنیلر :«وقصی 
مطمتن هدید له کودند. در موقم‌بازی 
واشتغال باین سرگرمی ها رفته رفته - 
آز ادانه حرف‌میز ندبه‌تمربنات‌دشو ارتری 
. بپردازید. تابلوئی راکه تصویر زستان . 
بر آن کشیده شده بوی نشان بدهید واز 
وی بخو اهی د که مضمون تابلورا ای 
شما شرح دهد. اگر برایش دشوار بود 
ازوی سوال کنید : «چه چیزی ورین 
تابلو کشیده شده. 3 چرا تو فکرمیکنی . 
که این تابلو منظره زمستان است؟»باو . 
بیامو زید که منظم‌صحبت کند» موضوعات . 
مهم واصلیٍ ر ۳ 3 


0 کته سس در پیش شرت ۰ 
۱ ی ۳ از . ان اهتفالات و تاثیر مثبتی داشته. ۱ 
ی ب در اس اب دج خاش رو اتهدتاس ۱ 
ممتش منود لقن بهاتهرن سس یی ی ۳ ۰۰۰۰۰۳۰ ۰ ۲ 
صحیح بدون معالجات پزشکی‌ورژمهای 0 0 راترج خواهد ت ۱ 


ترجمه وتنظیمکاطانصاری . 


۱ 


3 ب 3 موی وراآن‌ساخت: «ونچنذین هزارتن: ازساکنان 
و پوس اه و 


جریان ۳ ی 1 ضر بتی را ۱ 

۱ 7 خطری‌که با لرزش زمین زندگی آدمي را ت 
تکام طما اب برآن میداره *ا ازخود هب زا له‌چی 

وچه عللی موجب آن میشود و ابا میتوان وقوع آن راپیش بینه 

ود وطرق ووسایای برای پیشگیری ازآن ِ 


ان کزان 
بار کهن بازلزله آشتا بوده با . ۳ فا 

اینحال فقط دراو اسط قرن‌نوزدهم که ۱ زلزله در آثار ویسندکا ۱ 
شمه مخرومی از دالیم اههد بأستان » بخصوس آرستو و 
بمط المه زلزله اختصاص افت سنکا وپلین » جای‌خاصیرا اشنال 
ندید آمد » درسال:۱۸۵۸ روبرماله متا و گرجچه آتن نو نمستدکان در 
۱ هلا مق تسین تا واه توب وعسن مبطی این 
3 مولوژی و ت ۱ اش ۳ ن باند قفش 0 
امه تتابی زمیی لرزه وتدوین ۱ 
۱ ریات" مربوط به بیداش ‏ آن7 


9 ۳ وئولوژی دانشگاه 
۱ ات 0 


۱ شش لرزه ده بیاله ۳ ۳ 
۷۵۵ سلادی,روی.. داد 

بنحسال اس از ی دب 
نخس تدای ایکلستتیان ات 
0 شلد ۰ لیکن انظر به این دز تیاس با 
" امروز جز از لحاظ تاریخی آرزش 
ار هکل 

دانشمندی بودکه علت و قوع زلزله 
ت امواج ار تجاعی دانشتت. 46 در 
پوسته زمین - بحنیش میاند . 
بعقیده او در زمین لرزه لیسبون 
٩‏ اس امواج در عمق هرا تا مر" 
کمن "مبرای 9 زمین توحود 
8 امد« نود . زمین لرزه ات 


0 1۳ لحاظ علمی مورد تحمیق 
ومطالعه فرار گرفت وزمین لرژة" 
بای مشهور تبومادرد در سال 
۱۸۱۱ و زازله‌های شدید شیلی" 
1 درسال‌های ۳ و ۱۸۳۵ توحه 
اه ندان رابخود معطوف‌ساخت 

در یمه اول فرن نوزدهصسم 
اک رب الا زلزله سسی 


تس 110 تال کی برایزمینلرزه 
« قه استی دربازه زمین ۳ آهای 
ساليانه از سال ۱۸۲۱ تاسا۱۸۳۲ 


3 سشاحت ۰ ۰ بدین__ ترتیب 


ی 


7 دویرمال ‏ در 


9 1 ند نده طسیعی مجرسی 


۱ فون هوف و تساج دک وراه 


۰ جون میچل رتامح‌نلا حطمل ده 


استان " ایس 
مطالعات وی درباره له از 
۱ مشود ۳۵ 
ان قهزست سالبان 3 
لرزه که از سل ۱۷6۲ فد 
۲ وی دادم ات ۰ ۳۰ 
دوم نادداشتهای مربوط بزم 
لرزه های قسمت اعظم بر ۲ ۱ 
است . اما موضوع ی که پیوسته ۳ 
تو 4 خاصی بدان مس رل ود 
نوالی .زلز له‌ها بود . بعقیده وی 
زلزله درمواقع محاق ۳ بد رکهکره. 
مرن رد ۰ ۰ ۲۲۰ 
می‌پیوندد . نظربه پری بارها مورد. 1 
انتفاد دنمان نقرد او کرت ۲ ۱ 
شاید سومین نظربه ات ۲ 1 
مىنای علمی نداشته باشد لیکن 
نظربات دیبکر اوهنوز نه موردتانید 
فان گرافته ی به ردوهت0ه است . 

نفوذ رتاثی کار هایروبرمله 
دز دایسن لرزه شناسی . دوام 
"ری داشته امعت دوتح ۳ ین 
۳ خودکه ستتال ۱۸۳۹ انتشار 
ِ توا "تفسیر ند ند ه زمین 
لرزه و ۲ 


قبل از خود. یه وس 


و ی ان 
کو تشر وهاعع دنر ادامه داشت 


٩‏ تال ۱۸۵۵ لرله 
مت سین خودرا ات 9 در 
زسدخانه حد ند وزو تضیب کرد 2 


سال ۱۸۹ ۳ ال ۱۸۱۷۸۲۲ بر تلی 
)1302 باصیر و شکیبالی 


1 متکر د. و اشدت ۱ آنها را انداز ه 
3 ار فت . درسال ۱۸۷ ددروسی 


9 : ماه از محصعتصومله ۲ ات 
3 که ففط یه رمس لرزه ] فرم 


۳ 


۱ پفشای اختصاض تست بابه نهاد. 


9 پرزه نکارهای ۱ 
ار ۰ 


تابان میرسید مطالعه زمین اه 


را استالیا بالمیر که هناد ۳ 
ی 9 


را 9 میداد ۰ اندکی 


مداومی ی لرزه‌ها ۳ و تحقیق زلوله پادشاهی در زاین : 


1۳060 [نخستین محله زامن 2 ائل رای و فوع زار ِ 


شد ندتر بن زلز له ها را ۳ 9 
مطالعه تور بع امواج ساسله 
فا فک مت اعظم کارهای 7 1 


بو 3 ع بت تساه بح اه 1 


و9 ی ِ صد د زاره 
بود . ین 
زلز له لایباخ «مدطنمد 
۳ تاسیس بو ۱ 3 


در سال ۱٩۰۲‏ ند کل ۱ ك سا 


ساختن حوادئی کر در ود ی 
۲ساجن حوادئی کسه در درون 
9 یب کی پیوندد ۳ ۳ 
ظ چند زازله‌نمونه 


1 
ی مُناست یت شوندگان 
مخصوص آشنا نار ۰ زمین 
۵ آلرزه ز خی آثر تعیسر مکان ناگهانی 
در درون زمین بوقوع می‌پیوندد. 
۳ 7 1 منطفه‌ای که این تعب ۲ ‌ِ 
در ان نام سیر وال 

3 


0 ارامیرم را که درست روی کانون 


قرارگر فته مرکز زلزلس» مینامند. 


+ خط. رابط تمام نقاط ی که شدت 
تکان زمین در آن کسان است 
مسیر زاژله ده میشود: وقتی 
9 جندبار نفواصل "کو تاه در محلی 
ها را تکان ال اه رد 
3 های رات آن کته بیسن 
3 0 اس از تکان ق روی دهد 

تکان اولیه با تکان های بعدی 


3 ۱ نامنده وی 
زلزله سال ۱۷۰۵ لیسیون 


یکی از بزرگترین زلزله‌های 
1 0 شهه زلزله‌ای روز 


و و 1 1 را اه 


3 ِ 
0 ۳ ۳ ِ را 
یک ی ۱ 


فرانسه" ۳ ای 
در ایا ی ۱ باندازه 1 لب 
یل مر اخساس شد 3 


راو برآن ساخت. . 1 
ناظران نزديك ساحل‌مشاهد 
کردند که چگونه آب دربا ا 
ی دور نگ 3 تِ_ ۳ : 


1 با بداخل ان غلطید. تما 
3 روز و شب بعد در با درحال ۱ 
حزر ومد نود در سواحل اسپانیا . 
ی و 
و شرفی برتابیا و حتی سو۱ 8 
اقیانوس اطلس 2 مشابهیدیده 


10۳5 ما ۳ کزز از له: 4 طم 
ام 9« استالیا 


ِ بت چهارم 0 1 مربع 
" یعنی تفربا مساوی نیمی از قاره 
ار وبا احستاس مسشد ۰ ساختمان 
3 های ناحبه‌ای بمساحت ۰ ۱۲۰۰۰ 
" میل مربع بشدت آسیب دید.در 
" شیلونگ زمین مثل‌دربای‌متلاطمی 
در حنش حرکت بود . درختان 
8 نمشد ۰ صحر ه تسس کم 
1 حرد و هلا مینست : ۰ 
زازله سال ۱۹۲۲ ژاین 

7 1 بزر گترن قاحعه ساسح 4 
" شده قرن حاضر زلزله سال 
ِ ۱ ژاین است ۰ هرجند قسمت 
9 اعظم خسارات مالی و تلفات‌حانی 
در اثر آتش.سوزی ناشی ازآن 
بوجود آمده نود . ۰ لرزه نگارهای 


3 و کانو نز لز له زد عمی تسی‌مسلن 
3 تن زمین تشخیص ات 


آندکی پس از وقوع سانحه ‏ 


۱ بمطالعه ول و بطق سیخ 
۱ ۳ ی دگ رگون گشته 
ججط نقطه چین پروب ول 
بر ۰ 0 8 ۲۹ 
و فرور فتکی زا 


علاوه بر تعسر ۱ 


جز بر ه او تما باندازه جچهار متر 2 
بسوی شمال شرقی و ساحل . 


4 : ‌ , 
9 ۳ اه زین 
رز ۳ چم ۷ یم 21 


۱ نبز حر کت کرده نود ما 


بت نز ودی بت ۱ 7 
ضعیفی دیرمبابد وس ۰ ۲ 


تمام این حر بان در دهد از 2 
نانیه طول میکشد . در ززله‌های . 1 
شد ند نیز و صع همین را 
است ۰ ك« ها 

ارتعاشات ممکن اس باندازه 3 
انیه با ببشتر طول بکشد وطول ‏ 

مدت‌کلی زلوله میک ال ۱۰ ۳ 


9 


دبا سنج دفیعه برس ۰ ۰ ۱ 
" های بسیار شدد زمین ممکن ‏ 


است با چنان شدتی بر کت 
که هیچ يك از کار مائ ی که آپدست ‏ 
سل انجام بت تاب مت . 
۳ 


4 0 ۱ ره 
۳ 


ایفتی: کر ناه زمین ۵ تا 
زمره مرتعش میگردد اسستمرن 


لرزه اصلی روی میدهد که‌دامنه. 


ارتعاشات زمین زیاد است وهر 
ارتعاش بمدت نیم ثانیه تايك‌ثانیه 
وحتی ای دو ثانبه و لیم طول 
ی ۶ بصن مرحله آخر دامنه 
ارتعاشات باز کم میشود آما مدت 
هر ا| رتاش طولاییست. دراغلب 
/ ۳ 7 میلیمتر تحت ۳۲ 9 
ی 9 مرب به 1 میلیمتر 


1 1 لا ِِ حد. :اکثر شنتاب 
ارتعاتشات رن آندازه" زو 
1 ای ارتعاشات رمسن در زلز له 
بهای محسوس در نود ۱۷۳ 


رهراتاو! و تیه ثانبه 
ی مت 2۹ 
بل ( زلزله ی 

4 وا <حتی "یه ۳۸۳۰ 
ره سال ۱۹۳۳ ژان) 


۱ "غرشن همراه با زلزله بسیار 
ی ی و هه ناسین 
اون مایا ات نت صسدا عتانس 

عبور کامیون 1 خیا بان ها 


1 11 


ی او در زلزله‌های و 


0 زلر له باندازهای 7 


۲ مشود که " شتماراش آن‌ها 


دستگاههای زلز له: ستع امکا ۱ 
پلایر تیست ۱ 


مثلا بس ارزازلسال ۸ 3 


ژاین رمین 5 مدت شش م 


۳۱ باروتس از وراه ۴۰ 
۹ مدت تکماه شین 


توزیع زلزله و ۱ 
یه یط توز 


ژزلزله درنفاط مختلف زمین یکس 
دا 


۰ و زان و چین ۹ 


وا می‌پیو ندد : 


3و ار 
برزیل و تواحی مق لت ردو 


۱ تا 


۰ نطقه محاور اقیانوس آرام 
13 1 در اصد بفیه در اس 


آمتشاء زلزله 
9 3 تفاوت مپان " زلز له های . 
3 شمان تورزلفله‌هایی که در 
1 3مناطق دوراز کوههای آتشفشان 
و مسی‌پیو ندد مدتها بیش 
شناخته اه یت ۱ 
9 زلزله ها و اج 
" دوبوع 7 ۰ آتشفشانی و طقتات 9 
ز الارضی! طقه نندی‌میکنند_زلز له 
" های آتشفانی فطل ی تواحی 
" محاور بای تیان فما 
(مانند اتنا) با خاموش (کوههای 
۰ آتشفشان آلبان نزديك رع)الو قوع 
می‌پیوندد. ۸ رحسته تنرسن 
ی آتشفشانی ‏ 
بندرات ۳ 1 ۳ 
تحاوز مینمآند ۰ علتت و قو ءز لزله 
#های آتشعشانی انفحان با تورود 
مواد مذاب. زیر زمین درشکافها 
11 ۷ هصایکو ه با 


* کسانیکه در ظرف چند. دی 


.صبد هزار نفر و در زلزله سال 


احل ابتدائی است و ۷" 


حانی و خسارات مالی زو 
از مشخصات اصلی اف پدیده . 


منلا 1 سال ون 


و در زلزله سال ۱۷۳۷ مندوستان 
سیصدهز ار نفر نایودشدند. ‏ 5 
" قدرت مخرب زلزله را و 

" طریق میتوان کات وا ز . ۲ 
۱ بوسیله پیش گوئیو قوع . 
زلزله و آگاه ساختن ساکنان .۰۰ 
محلی که دچار زلزله خواصد. 


ماه انتخاب : ۳ محل 
ولو ع ساختمانها: : ۱ 3 
. یش‌ونی زلزله 9 در 


ی و ۳ 


2 مسیر انتشار ! ۵ 


0 ی 2 نقاطی ۳ ‌ 
4 در آننده دجار این بلیه اط مه 2 


خزاهند نفد تست و پوت 


۱ و درا حاضر حلو گیری 
از قدرت تخریبی زلزله بیشتر 
های مسکونی انحام میگیر د. و 
اغلب زلزله ها وترانی خانه‌هانی 
۶ که دوی زمین های- سنگی بسا 


[ رودخانه‌ها: کته م3 

در ژاین و سایر کشورهای 
زلزله ۳ توحه خاصی بشعل 
و نوع ساختمان ها ی 
خانه های معمول ۷ و < 4 
ارتعاضات زمین "ابتدا بایه حرز 
ما با دبوارها حابها مشود تابر 
جهت پابه ساختمان‌ها با پل‌ها را 
و ونر نات میکند 
و هر چه بسمّت بالامیر ودبارنکتر 


که 2 1 ماما 0 ۳ 
بیکدنگر جفت و ست شده‌باشد. 
که منگام وقوع زلزله تمام. 


سا ختمان با پابه آن مر تعش گردد. . 


مثلا در زلرله سال ۱٩۲۳‏ ژاین ‏ 
مه ساختمانهای آجری درهمان . 
تکان اول زمین در هم فر ور بخت. 
درحال ی که ساختمانهای چوبی در . 


هر ایز با رتعاتات زمینبایداری کرد 


اما در تتیحه آر ش‌سوزی. نا 

از زلز له 2 حرق شد. 7 
خانه های. مدرن فولادی- 

آجری مقاومت زیادی در مقابل ‏ 

رلز 1 یی ۳۰ 


نینمی.از ابن ساخنمان‌های ۶و 


از وبرانی, مسیون :ماند. #3 
ی : : محسن کم : ۱ 


۱  اماو‎ ۹ 3 3 


» هت ری : بویژه شرطان ره 
اشخاص‌دودی را بیش از غیر دودیهامتلی 
میکند . » این نندباد سرد ماه "مارس 
3 گذشنه اثر اد سار را بهوش آورده 
صنعت توتون و تنباکو را در دو سوی 
اقیانوس اطلس تکان داده فسات معتبر و , 
2 ساله سلطنتی پزشکان که کاری_به 
امور جزئی و احساساتی ندارد » «منظور 
" اراثه شواهد به پزشکان و دیگران درباره 
" .مخاطرات دخانیات » بررسی جامعی را 
" باتمام رسانید و گزارش مستند «دخانیات 
39 بهداشت » را منتشر ساخت » «تابتو انند 
آنطور که باید تصمیم بگیر ند 6 
۱ - گزارش بنحو روشنی خاطر نشان 
۱ مسازد : 
9 7 [ سیگار کشیدن بکی از علل 
" سرطان ریه و بر نشیت ۳ 
پیدایش بیماری شریان: | کلیلی(۱) و 
بیماریهاتی که ن شاب هستند کمك 
میکند 


۱ « سیگا رکش‌ها رن دا نبا 
3 تظیم‌ترین مخاطر ات مر کت میا ندازند واین 
ِ مخاظرات برای آنهائبه بیشتسر شا 
اس ی ۲ سنگین‌تر میباشد . » 

۱ » مر‌گفومیرهای فر اوان ناشی 
3 دخانیات 6 دانش پزشعی ر بمبارزه 
3 ۱ 9 آمیظلی ذ تاآ نجائیکه آین مرک و میر ها 


وا و 


بدخانیات مس پیت یل پی شگیری . 


0 


۳1 ح بت لا ه 


0 / "هت آن اما زیانیخش ‏ 1 
سیگار کشیدن را بوسیله فیلترهای موثر». . 
بجا گذاشتن ته‌سیگار بلندتر يا تغییر نوع . 
تدخین به پیپ با سیگار رگ 6 کی 
نمود . .» 7 

این و انعکاسی مك در ۰ 
یافت . سخ نگوبان صنعت توتون و تنباکو . 
پاسج نامه خود را ت این هب 


باق 


مینمو د . 
ی بالات ۳1۵16 0 مزو » 


طبیتا ب) این فکر که اين بستاریا داد ۲ 
| 
یت افو ۳ 


نخو اهد بافثء حال آنکه همه چیزتواهی .. 
را که بر صد رم است تالا ۱ 
میکند , ». 
دیه دودی ها در گرری مس 
میدهد که « سرطان ریه در مدت مه‌سال . 
گذشته از صورت يك بیماری غیر شایع . 
به علت عمده ی در سیاری از کثورها ‏ ۱ 
مبدل شده است . در ارزیابی این افزایش _ 
مرگ و میر باید وجود عاملی سببی ۳ 
مسلم دانست که ریتین انسانی بتازگی و 
بعطور روزافزون: درجریان 2 1 


بسیار نشان میدهد. د که ۰ 2 
۳ 0 ۴ بت ۳ 


بریتانیا و ابالتهای متحده امریکا ) راجع 
1 رابطه ببن سرطان و دخانبات ۳ 
0 فرارنش ي بجا تیا همه 
این بررسی‌ها نغان داده‌اند" که مسزان 
م رک و میر ناشی از سرطان رده باافز اش 
" مصرف ار بسرعت ازدیاد مییابد" 

شماره مر کت و یر آ نهاتسکه زباد سار 
میکشند ممکن است سی برابر آنهائی‌باش 
و دودی نسستند ۰ اش مطالعات همچنین 
تن تما نیز سبکا رکش‌ها بیشتر از 
پیپ کش‌ها و سیگار برگی‌ها [ که دود را 


است 


ی ۱ مد و 


آنهائیکه پس‌از اعتباد دخانیات را ترك 


و 1 ِِ 3 فسات 0 


3 1 داده‌اند #6 


این "رابطه آماری نزديك و قوی . 


بین سیگار کشیدن و سرطان ریه «بوسیله ‏ 


شو‌آهد سماری شناسی و آزماشگاهسی 
نت3 تب هرچند باید کفت که فاطع 
زِ تاید شلاح 1 ست» ( ۳ 0 ۳ 


سرطانی را بوجود ی 
مزیور در ریه و بافت‌های ابچه‌ای دودی 
هائیکه بعللی غیر از سرطان فوت کرده 
بودند » بافت و مورد و واقع شده‌اند. 
خطاب به اهل شك : ۰ گزارش کالج 
ساطنتی پزشکان بخش کاملی را به‌تثوری 
هائی اختصاص داده است ‏ که از طرف 
کسانی که در رابظه علت ومعلولی ؟ 
تردید آدازند » مطرخ .شده‌است . 

درباره آلود کی هو ا که لو بان 


صعت 9 بر ِ _ مه 


+ تا 6 ساله نا علامت : 


هبار تیگار مه 


مب‌گیر د که ندخین مهمتر 


هیست و هد 


درتمام درجات آلودکی هوا . در 3 
تخطر سرطان ربه هستند 
ریا 0 تعداد ۳ 


وت 0 2 مسکشنل ۳ 
۱۵ تا ۲۰ وت 2 از غیر دودیها؛ 
میا" جل . 8 3 
آلن نمودار کالجسلطنتی پزشکان بر ماس 3 
7 رسی‌دول‌وهیل روی‌مردان‌سی‌وپنج‌سا! لك 
به‌یا ۷ با علامت : تس مه ۳ 
بررسی هاموند و هورن روی مردان 
 -‏ 6 ی 


- بررسی دورن روق امریکائیانی " 2 


خدمت نظام خود را خاتمه داده‌اند و از 
سن +۳ یا لایا عالامت ‏ : _- 


4 


مسا( ۱ 


میت جر گر ار 


ترالن عقبده است که نست از 
نی و ام این عادت بائد . ۸ 


ی و بعش و ار 
ی اه 
داشد که مردات 3 


0 
کر | ج 


۱ 


۱ 1۲ 
0 0 
بات مسج نس خی ید بست فا ۳ ۳۳ 


72 


» علت فراوان 


است . بیماری ء با سرفه‌های مقاوم وتولید 
اخلاط نروع میشود ‏ آنگاه مجاری 


نفس یدید میاید . در سیاری ازموارد 
اب و مرطق یال میزند. 
سرفه و اخلاط را سب میشود . دربسیاری 


۷ عادت از بین میرود . مطالعات‌زیاد 


۳ ۳ ی ۱ ۱ 
ّ انطتتان [ر ون ورن ورد رصلسا ۱۷۵۲ 


ب 1 ‌ / و 1 66 ۳ 
۳ کار خی اهر یه هویم ۱۳ مور له 


" چربان نایچه‌ای هو ناسالم افت :ان رهبا 
م رکه بخصوص بین میانسالان و سالمندان _ 


از معتادهای مبتلی به سر فه : ابن عارضه . 


اتساع و بزرگ شن ۳ تری با تظاهرات مرضی دی 
ی سینه » اخلاط و ی و مش وا 


هش 


1 ۰۰ 3 


ری 


0 


نشان داده‌اند ٩‏ ریه دودها معمو لا" ِ ۲ 
مقایسه با غبردودیها » مخصوصا ق و 


نز شکان .انتاستايی :دی دول او دکتر 
هیل م رک‌ومیرهای روز افزونی را براثر . 
بر تشبت توام با " تدخین زیاد مشاه‌ده. 
آ نها که در روز بیش‌از 9 


شش ان اشخاص غیردودی بود 9 هر 
هاروند دورن در ابالتهای منحد امریکا ‏ 
دریافته است که میزان م رگ و میر ناشی. . . 
از بز نشست و موی 0 و 


۷ 9 1 
دا ۳ 


دایص 
کی ار و وی 


218 


. احتمالا نقشی برعهده دارند . ۱ 
کشبدن غالبا سرفه خلطدار ایجاد میکند 


وان 
تن 


2 
او 


است خ 6 
عامل مهمی در مستعد ساختن مردان وزنان 
7 دودی به ابتلاء به يك بیماری مصعف » 


رس 


قلب دودی ها : ۰ 


عوامل دیگری و بطور عمده آلودگی‌هواء 
۱ اما "« سبگار 


که پیش‌د رآمد اشکال ناتوان کننده و 


مرک آور بر شبت: ناشی ب عوامل وک 
سیگار : کشیدن را باید نمثانه 


شمار آورد / 

م رک براثر 9 
شریانهای قلب در میان سیگاریها شایع‌تر 
نی زر ان شاهدی بر اینکه تا 
نمی‌بابد ار ۳ معبولا به 
بیماریهای شربانهای قلب دچار می‌شوند . 

7 یاو چود, این 6( آ نها تیکه سبگار را بر 2 
مت ام ان مر کر هماقا اه 
می‌پابدٍ ِ« 

گر ایشخ مز بور نشان مید هل که : 
«توام بودن این بیماریها با سیگا رکشیدن» 
فقط در سنین متوسط عمر روشن است. : 
عو امل. کیک از رافسام فشارهای فکری" ‏ 
شغا ل همراه باسعدم تحر 2 » و زیاده‌روی 
درخوردن غذاهای چرب نیز که گمان 
بیرود قابلیت تولید ترومبوز کورونر (۳) 
را پیشتر میکند » معمولا با زیاد کشیدن 
سیکار همراهند . اکنون منطتی بنظر 


مپرسد که با بیانیه اخیر کمیته‌ای که از 


طرف‌جامعه امریکائی بیماریهای قلب‌در باره 
" دخانیات و پیمار بهای قلبی تب عروفی 
تشکیل‌شده موافقت شود که شواهد کنونی 


۰ « بشدت گواه براین است که سیگار زباد 


معکن است به‌بیماری شربان قلب باعوارض 
ی 6 اق2 در اشخاص پائین تر از 6۵ سال» 
كمك کند و. آنر ۳ نما بد ِ«( 


۷ 


او و۳ 


غیردودی بوده اس ِ 
گزارش تالید میکند. که یگارسنکن 92 


اشتهای غیر بها بهتر از سیگاریها 


نغان میسازد 1 


کشیدن خود ادامه داده بودند » بزر لتر 


۲ ؟ - بسته شدن شربان 3 ایجاد نقاط روشی در جدار 
اد 9 5 0 ترمبوس است : : ۱ ای ۳۳ : ۱ 


و 


است آوزن آ نها تیکه سیبگار را تراد 
که ی اک . درحالد که 


دلیلی وجود رد که ثابت ۰ 


است ۳( غالب پزشکان ۳ منفی ار 
زباد را 6 بر بیمارانیکه مستالا به زخمهای 
معدی هستند » « مشاهده کر ده‌اند» «ِ 
گزارش کالج سلطنتی بزشکان خاطر 
« اثربکه سبکار سین ۰ 
در مورد التیام زخمهای معدی میگذاردا 
در بررسی نظارت شده‌ای که درانگلستان 
صورت گر فته » بدقت ثبت شده است .» 
سماران مبتللا به زحم -معده ستری در 
سمارستان را ( که هنکن سیگارقی بودند). 
بدو گروه تقسيم نمودند . به گروه 
(الف) » گفته شد که سیگار را ترلنمایند. . 
گروه (ب) باسیگار کشیدن خود ادامه 
دادند هر دو گروه از جهات دیگر بطور 
همانند درمان می‌شدند « قابل تكِ این 
بود که زخم معده بیمارانیکه به سیگار 


شد. » ود این فساد نسجی . ی درهیچکد ام 


۱ احتمالا 
اس و۱ 3 
سخنی با پزشکان : : سر ۲ 
به پزشکان توصب میکند که : « 
ینماران میتی به برنشیت ۰ 9 


است که عده پزشکان غیردودی از 


۳ ۱۹۹ ازبتیده لست.. 
سیگار مبکشد 


1 « پزشکی 
» مانند هر فرد دیگری 
تدخین ما بسنجد و انتخاب ود 
0 

و اقب این‌عادت‌میکاهد و کمك‌به‌بیمارانی 
۰ به ترل2 ِِ دارند برایش 


و گزارش 3 لج ساطت 


پزشکان 6 نخستین " مطالعه. 0 رت 
که 4 دربازه مسئله بهداشت و دخانیاتانجام 


3 است که در آن- به ۳۰۰ منبع‌علمی < 


اد شده است . بزبان انگلیسی ساده هم 
نوشته شده تا علاوه بر پزشکان. » اشخاص 


رد به دانش پزشکی نیز آنر ابفهمند. 
۰ نخه اول گزارش دخانیات و 


و در دوز باشای بفروش رسید 


۰ "9 2 ‌ تک 
۳ : ۱ ت ۱ ۰ 4 
۰ ۱ ور کی ۵ _ 1 


۳ ۵ درصد در سال ۱۵۵۱ به +۵ درصد میزان مرک تِ یرطان تج 
ات ی را دوبرابر لذت‌هائیکه از 


از تفر ار عمومی ‏ کرد افشای" 


ه است؛ » ولی میتوان گفت بهتربن‌شانیه - 


"دخانات ۲ اش 5 


ازقام یس در 7 گر ار شکالج 
سلطنتی. پزشکان براساس تحقیقات 
0 و هیل .۰ 11111 برروی مردان 
۵ ساله ببالا است . آمار ابالتهای متحد 
امر یبکا مر بوط به بررسی‌های هامونتد ‏ 
صرق 1۲7 و هورت 


ار 
رویمردان ‏ ۱ ۰ 
در ایالتهای- متحد. امریکا بود که تعداد ۰ . 
کافی ا زکسانیکافقط سیگار ب رگمیکشیدند ‏ . 


3 


وجود داشت و برآورد میزان مرک و . 
مان وی و ۱۳ 
غیردودبها برابر بود . مر کار و: مت ۱ 

یپ کش‌ها سیر آبر غیر دودیها است. ۳ 


۱ آنهائی که سیگار باضافه بیپ با سیگار 


بر ک میکشند ‏ بنج تا هشت بر ابر و تن 
مورد آنهائیکه فقط سیگار میکشند ده‌برابر . 1 
است . تفاوتهای موجود بین آمار تلفات: / 
سیگاریها وسایر دودیها ممکن است مربوط . . 
به میل شدیدتر سیگاریها به 9 دود . 
باشد , 


۵ دبستانی: ویس 


9۵ فرهنگ اجتماعی یکت ی 


۱ دخانیات به کودکان 
. شورای مر کزی فرهنگت 
بهداشتی شتی و تا‌های محلی در از سال 
ثیره صرف کرده‌اند 1 در هر یله 


. آگهی‌های تبلیغاتی کارخانه‌داران توتون 
1 و تنبا کو در این مدت سی و هشت میلیون 
ت گزارش 9 منز 


ثیره‌بوده 1 


.یه سای که اعتبادشان قوی‌تر از آن بود ‏ تا 


9 توانند سار ز) تر لك نمایند ». تو صبه 


اند 4 راههای کعطری. ( تسار 


فیلتردار ‏ بلندتر کردن ته سیگار و ترجیح 
پیپ يا سیگار برگ ) را بر گزینند . 
ععمال محدودیتهای موثرتری در 
مورد فروش فر آورده‌های توتون وتنبا کو 


لیپ 


به اطفال ( در بعضی نقاط « سیگار بوسیله 
ماشیسسن های فروش , آزادانه بدست 
میاید . » (۱) ) و محدودیتهای وسیعتر 
1 رود سبگاز کشیدن در مر) کز عمورمی. 


.۰.۰ 8 بالا بردن مالیات بر سیگار و 
احیانا کمرکردن 0 بر توتون پیب 4 


ِ ها بط تفاب 1 ت 
2 سیبگار بها متحمل مخاطره میشو ند " ۰۰۰ 
1 َِ ی هب9 سیکار برکگ 


۱ بودجه: 7 ِ مب 


لو 3 هردم. با 


کی ی 3 ی 


افر ناگریر میشدم چه بر میزان . 


محدود است » دور میشد + هن بر ا6 


آچنین کاری آمادگی ندارم 


9 از آنجا که ۰ ا 


مورد بت خامل - ۰ 
انوك پاول ۳0۲۷۵۱ مور ِ 
بهداری به "مجلس عوام 9 ۳ 


کالج سلطنتی یپزشکان رابطة سببی ‏ 
را 9 ره و تج دنک 1 
ی » ا وگفت که ۱ ِ 
مز بور « مورد توجه دو 


ترجمه: هاشم بنی 


۲ خفن توسط يك گروه اصلی کار خاناداران تنباکو اعلام ِ ِ 
عرض يك ماهی که انتشار گزارش کالج سلطنتی پزرشعان گذشته بود شش هر 
دستگاه فروش از اما کن عمومی 1 و ی 13 


بات 


۵ 4 ۱ استعاده انسان با حبو ان‌یامغزهای الکترونی ‏ ۱ 
ه علائم » هر «زبانی» راکه مورد قرار میگیرد مطالعه مینماید. سيوتيك‌از. . 


دم 9 1 : ۳ ۱ 7 7 1 ۳ ۰ ۱ 3 : 


هن ور رد ۳ ا در هو ۱ 5 ری 


عادی بشری ما یابقول یکی از فلاسنه‌بز رک 


۱ قرن اخیر وسیله اصلی آمیزش ماست. اما : 


4 ۱ ربا ۵ م آدسگاه ارتباط غیر 
9 زبانی نیز رفته رفته مقام مهمی را اشتغال 
مینماید. تصاویر کنایها لوحه‌ها» و تتر بنها» 
نفشه‌های جغر افبائی » شماها » دبا گر امه 


3 پیوسته اطلاعات پیشتری را سب 

3 ۱ میگدارد: ۰ ۳ ۱ 
۱ 5 سميوتيك برستگه‌های علائم . 
ای «زبان ساده‌تر: خبوانات» ووجوه 


اجتماعی وهی بشر مورد مطا لعه قرار 
مید‌هد. 


رادیولی آبین سبارات دانشمندان ر ابا ندیشه 
زبان کیهانی ِ« بعنی وسیله 9 


۱ 3 


اه ک ک دا ۱۳ 

بشری مورد استفاده قر ار میدهد ‏ دمبدم ‏ 
روبافزونی میر ود. جامعترین وقابلاتقطاف 
ترین؛ و رایجترین دستگاه ارتباط زبان ‏ 


فر مو لهای ۹7 شیمیائی_ » اعداد 1 رن 


شتزالك وافتراق آن را با دگاه‌هایعلانم 


بالاخره عصر پروازهای فضائی و ارتباط - 


قافتا تا 0 حلنها ۳ 
کوههاو آیها ... چه‌بسیار شاعر ان‌در ا: 


اما آیا حقیققویان طیعت وجوددارد 
" اینکه. :ما کلمه «زبان» رابطور . : 


فراردادکد. 7 میریم ک 


و ی مور و با 39 
۳ اورا رد ری کر و 


پدیده‌های طبیعت » تمام حوادث ۰ 
«زبان خدایان » بود ... : 
ای 2 س پدیده هاي 


۱ 1 مد بوم «گفتگو» وآمیزش و 
ات جیست 3 مر تاش با آهنگسازت) 
زان مخصوص بخود .. ربان هنر» ناما 
«گفتگو نمیکنند 6 شاید هر نوع‌آمیزش 
مردم را ۲ یکدیگر باید «گفتگو» شمرد 
ووسیله این آمیزش را زبانی داشت شا ید 
هم این تعریف فوق‌العاده وسیع و جامق 
باشد ؟ باهرعکس فوق‌العاده محدودوناقص 
باشد ؟ زیر اهدف ه رگفتگو تبادل اطلاعات 
وخر‌هاست. ونه‌تنها «زبانها» بلکه‌بدیده‌های 
" طبیعت هم میتواند حامل این اطلاعات 
داشك. : ۱ ۱ 
درابنصورت شعرا وفتی ادعامیکنند 
ته «درختها سخن میگویند» حق‌دارند . 

سميوتيك یعنی تلوری علائم درجواب 
گوئی باین سئوال. بما كمك ميکند. 


قبل ازهر چیز سمیو تيك میگوید که< 


باید دومنهوم نشانه وعلامت راازهم مجزی 
ساخت . لام متنوعترین حوادت جهان 


یر آمون مااطلاعاتی نمامیدهد . حامل‌مادی 


ی ی علاي ی و 
فرق نشانه‌ها با علائم دیگر اینست که ها 


قراردادی هستید» درباره مفاهیم آن‌ها قیبالا 


قرار ومدار میگذارند. دودآتش هییزم ‏ 
"علامت (نشانه طیعی با» بقول دانشمندان ۱ 


سمیو تيك رت اندکنن») است‌وتها ۱ 
اطلاع میده دکه آتشی و جودواره »هرچند 
ما آنرا نمی دینیبیم امااگر قتلابا کسی 
قر ار نگذار یم که دود تش بمفهوم « هم‌چیز 


۰ خوب خوش است» با «مر اقب خودداشید.» 
با «من اینجا هستم» در اینصورت‌همان دود . 


آتش بصورت شانه‌ای در خواهد آمد. 
ازرنگه‌ای قره‌ز وسیاه وسنید آنها مطلح 
مینماید . اماوفتی نزه فهرمان مشهو ر یونان 


هنگام عزیمت بدرباها باپدرش» اژه‌شاه‌قر ار 


گذاشت که ادبان سیاه کشتی‌ اش بمنهوم 
شکست وبدبختی وبادبان سفید آن بمفهوم 
موفقیت و کامیابی‌است _ این 1 
بینند گان. رااز چیز دیگری درخارج آن . 
مطلع میساخت: رنگ‌بصورت‌نشانه‌اق‌در آمده 


تتصا مت سا ۱0۳۰۱ 


دربائي . نشانه‌ها همیشه يك فرستنده خبرو 


> بل بك گییر نده لازم دارد. اما علا ثم ممکن‌است 
" گیرنده وفرستنده‌ای نداشته‌باش. وفتی ما 
و دود غلیظی را "بر فر از خانه‌ای‌ببينيم . 
خدس میز نیم که حربقی برباشده‌است.دود 
1 +علامت حریق است. علامت است ولی سخنی 
گلاغهانیکه حند زیان میدانند ‏ 
را طبیعت برای ما علالم هیفر ستد 
َ 4 نش نه. طیعت مارا آگاه میبکندو لی با 
ما سخن نمیگوبد ۰ ما حیو انات جطور؟ 
آبا آنها حرف میزنند ٩‏ با فقط انسان میس 
زو اند از تشانه‌ها استفاده نماید ٩‏ . ر 

1 بشر اولیه تمام طیعت را جاندار 
1 میپنداشت . در فرون وسطی برعکس فقط 
بر جق سخ نگفتن ر ابهآدمیان‌میدادند. تحقیقات . 
دانشمندان"عضر مابطور انکارناپذیری ثایت ‏ 
ترجه که حبوانات نبز «زبان» مخصوص 
بخوددارند که البته در مقاسه بازبان السانی 
" اسییار ابتداتی و ساده‌است. مر غها و نهنگها؛ 
۰ میمو نها و گر به‌ها؛ زنبورهاء» وفیلهاء خروس ‏ 
های 0 و مورچه‌ها از نشانه‌ها استفاده 
۳( گنوی مو رجه ها 1 شاخکها». 
«ر قص». یچیه زنوران 1 زبان مرغ‌و 
خروس و حثی‌تشخیص داده شده است ,عنترها 
هفده « کلمه» ومیمون انسان نما درحدود 
" صبلب « کلمذ» بتارمیس ند. 


نشانه‌های حیوانات مشخص است وگو ی 


۱ 


۲ 


تباهی پسرش بودوبر رای دریانوردان قرون ّ 


شانزدهم تا هیجدهم منهوم کی راهرنان .هن » دروضع مشخص وجود؛ 


احیوانات اغلب دستگاه تا( 
نمیدهد و با یکدیگر ارتباط ندارد. 


"آنها" تا بکدیگر در حدود بیست" 


که درابالت ی ی 


با اوضای وحوادت ارتباط ندارد وازاین 


فعلی ‏ و کنونی را بخود میگیر 


بسیاری از انواع این نشانه‌های از 
کسیخنه مث در مراعان. رفته رف 
دستگاهی بایکدیگر متحد میگردد و. 
پیکدیگر مربوط میشود. نشانه عمو 
«اضطر اب» بچهار شانه اضطر اب: « < 
نزدیك است !»۰ «خطر دور شد!» ۱6 
انسان  »[‏ «خطظر زغن!» تجزبه ه 
نشانه فر اخواندن ء اگر دوم تبه بشت س 
بو ار شود "ء بمفهوم « فزا ۱ 
است. و سدق 
۳۹ «زبان مرغان» رویهم ده 
ابتدائی وجوددارد که در تشییجلا. 


مکب 0 وتان متا قاس 


کلاغها استعداد زباتی 0 
بژ وهش‌های چند ساله دانشمندان ۲ 
نشان داده ۱ 


نمیتو انند با کلاغهای کاثیفر نیا 
تننگ . ی 


که ازشهر . ب‌روستاها واز ایالتی 


مخصو صی دارند وزیان مه 
رو«تائی یاشهری » را مي‌فهمند.. 


۳۹ 


هم ی( سا و ۰ 


دای ۳ کب 
مات ی تس کی اتکی یت ات مان خی 


شناسد زیرا درزبان حیوانات شانه با 
چیزی بوسیله آن مشخص‌میگرددا رتباط 


نا گسستنی دارد. 


برای حیوانات « نشانه؛ » ممکن 
است مفهو م‌شادی» اضطر اب ترس گر سنگی» 
طلب کم داشته باشد. سیاری ازآنها 
راکاملا میتوان نه به .يك کلمه. بلکه بيك 
جمله زان انسانی ترجمه کرد. اماحیوانات 
جملاتی اذانمیکنند « نشانه ».» «فریاد». 


« کلمه» «جمله» درزبان آن‌ه باهم تفا و تی 


تبازر ی 

چرا ۶ برای آن که در زبان مشخص 
حیو انات معر فت زیان, » معر فت دانکه‌نشانه 
خود واقعیت نیست بلکه مفهوم فراردادی 
آنست میتی با ,عمل نیبنت, بلکه., نشانه 
آ نهاست و خلاصه علامت نیست بلکه علامت 
علام است وجودندارد. پا و لوففیزیولوژی 
دان بزر گ روسء کلمه با صفر اصلی زبان 


حوادث آینده و گذ: ۱ 1 سدون لمات درباره : چه مبتوان 

پرنده‌ا ی که صدائی ازدهان: خارج" اج انس 5 
تا دستی .را که باو دانه میدهد بسوی خود 
بکشد صدای خودر) بعنوان نشانه‌ای نمی 


سخن گفت ف 
در بکی ازافسانه‌های اسکاندیناو یه 


ساخته و برداخته ‏ سراین دگان افسانه‌ای ‏ 


وانکیسنگهای باستانی است در باره بحث‌علمی 
میان روحانی دانشمند وجونی» وابکنگک 
شجاع يك چشم » 


شو د. 


نشان داد وجونی در پاسخ ده انکشت. را. 


دا شمند روحانی پاک انگشت ودرا 


دانشمند روحانی سه انگشت خود [نقان 7 


داد و جونی در جواب مشت خود را. 


وهسته آنرا نف کرد: 
بر داشت و3 بدهان ذاشت و تلعید یت 


بددن ثر لیب این بحت عالمانه: تاوقتی ادامه 


یافت که دانشمند روحانی اعتراف باب 
9 ی 


نیا ۳ اشاره بلکه ی 


شدی این 


معمو لی انساتی جو آب‌داد: 


_ دانشعنت روحانی «گتالائیی را برداشت‌وخورد .. 
جونی ۰ کی را ۲ 


. من. ۳ ۱ ۷ ۱ سب 1 
که خدا کات اما ٩‏ ون اع 


7 ود که اس تاو پفرش: نیز وجود 
دارد ره 
کید خرافت « خود را به‌بن‌بست 
بیندازم و بانشان دادن سد انگشت از وی 
: - پرسیدم: «شاید سه خدا وجود داشته 
باشد: پدر وپسر وروح‌القدس !» اما اواین 
( جمله را دفع کرد وبانشان‌دادن مشت اظهار 
" داش ت که خدا یکی ولی سه صورت است!» 
۲ منظورم از خوردن گیلاس این‌بود 
۱ که زندگی مانند این میوه شیریی است 
اما او بابلعیدن تمثك بمن جواب داد که: 
نه, زندگی بهتراز میوه شیرین است.زندگی 
۱ ترشی هم دارد وهمین موجب‌ارزشو اهمیت 
بت بیشتر آن هیشود ... » 
پس دانشمند روحانی داستان خوور ابا 
اندوه پایان داد: 
ِ - حقيقة جونی ما خردمندترین 
دانشمندان علوم الهی سر اسر جهان است! 
1 ازجونی پرسیدند: 
« حقیقةه منظور تو ازايین اشارات 
چنین بوده‌است ِ« 
اما خردمندترین روحانیون جهنان 
شگفت زده جو اب داد: 
«من , اصلا بشکر صحبت‌از خدانبودم.» 
و کستاخ با نشان دادن يك انگشت شگفت 
تو بااین يك چشمت میخواهی بامن بحت 


4 


مهم دو انگشنم را باو نشان دادم‌وباو 
گفتم که يك چشم من باندازه دوچش‌تو 
رزش دارد . آنوقت اوسه انگشتش رانشان 
داد وگفت که شوخی راکنار بگذارامادو 
نفر رویهم سه چشم داریم. من چاره دیگری 
نداشت مکه مشتم راباونشان بدهم. آخربااین 
کستاخها فقط باید بااین زبان صحبت کرد. 
اویمن جواب داد: آری» من 1 مثل‌این 
گیلاس میخورم و استخوانهایت‌را تف میکنم. 
آنوقت من با بلعیدن تمشك بوی فهماندم 
که من ترا بدون تفکردن ابو انیت 
همینطور درسته قورت میدهم .) 
۳ 


و 


۱۳ 


بردند. 

چرا ؟ برای آن که ی 
دستگاه علائم مختلف استفاده میکردند» هر 
چند این علائم از لحاظ ظاهر ده 
بیکدیگر داشت . اینگونه اختلافات نه‌تنها 
درزبان اشارات بلکه در زبان محاورات 


1 


1 ۷ ری 


2 


نیز دیده میشود. مثلا کلمه «شیر» رادر - 


نظر بگیرید. که درزبان قارسی بمفهوم شیر 
خوراکی . شیر درنده وشیر آب است 
ودرزیان انگلیسی معانی مختلف قیچیی 
کردن » گوش کسی را بربدن » پشم‌چیدن 


( بااملای 5۳۵0۲ ۰ ۰ ) وخالص تنه, 
راست » بکلی ( بااملای 9۳66۲ ) را 
دارد. 


کلمه «یا» که خو انن دگان فارسی 
زبان بمفهعوم آن آشنا هستند در زبان 
روسی 9 «من» و درزبان «آلمانی» 
ی « آری» است . درزبان اشارات 
فرود آوردن سر نرد بعضی از ملتها بمفهوم 
موافقت و در نزد ملتهای دیگر بمفهوم 
مخالفت است . 

بنابر این مطلب برسر خود علائم بابهتر 
بگوئیم بیان خارجی آنها نیست بلکه‌مطلب 
ثر سر دستگاه علائم امد 

ربان معفو لی ما اگر چه ساختمان 
پیچیده و چند جانبه وچند مرحله دارد» 
جزواین دستگاه محسوب میشود ء زبان 
ی در نزرد بسیاری از ملت ها 

مثلا ژاپنی‌ها؛ تکامل فوق‌العاده‌ای باففه 
است نیز جزو همین دستگاه بشمار میرود. 
علائم جاده‌ها ء الفبای مرس 4 آئْین نامه‌ها 
وفوانین حقوقی وحتی ... مقررات رفتار 


در اجتماعات تیان جز وا همین دستگاه. 


مسوب میشو د. 


خاصیت اصلی اتیکت اینست که وسیله . 


معاشرت وآمیزش مردم بایکدیگر باشد. 
آخر اجرای اهر يك ازمقررات اتیکت . 


حتما به «گیرنده» و«فرستنده» احتیاج . 3 


3 


ِ 
4 


1 وجود نامر ثی اورا احسا سکرد. زیرا 


که «حتی اگرکسی تنها باشد باید مثل 
مواقعی که در اجتماع دیگران است رفتار 
کند. » 

زبانها و تابظور اعم دستگاههمای 
علائم بعنوان ی معاشرت و آمیزش بکار 
4 وت 
1 اما اتیکت بکدام هدفهای معاشرت 
وآمیزش کمك میکند ؟ انسان بااین«زبان» 
مخعهوص یکنی رفتار خود چه چیزی راسان 
مینماید ؟ 
۱ جواب دانشمندان سمیو تيك بان 
سئوال چنین است: بکمك آن ترجمه وضع 
معینی به «زبان» ائیکت انجام میگیر د. 
" مقررات رفتار دراجتماع کامیابی وییبروزی 
تمدن شری است . هرانسان تا حدودی 
" از مقررات اتینکت اطلاع دارد ور حسب 


«و) گذاشتن . جای خود به‌سالخوردگکان»» 
" «واگذاشتن ن جای خود بزنان»» «و] گذاشتن 
جای خود بمهمانان حتی اگر سنشانکمتر 
باشد » وامثال اینها . ما ازاین مقررات» 
" ازالن «زیان» مخصوص که « کلمات»آن 
" رفتار ماست استفاده ميکنيم. 

1 مقررات اآتیکت به مشت ومنفی با 
" مجاز وممنوع طبقه بندی میشود 
دسته اخیر بمرائب بیشتر است . هر قدر 
ما میل داشته باشي که حقبقت را ثات کنیم 
ه رگز نباید هنگام مباحثه بادیگران فرباد 
بکشیم . هر قدر خسته و کسل شده باشیم 
۲ با اجازه ندار یم در حصور دیگران خمیازه 


۱ رس باید توجه داشت که شماره 
«مقررات ممنوعه» آتیکت پیوسته روبنکاهش 
میرود وزشتی آن‌ها بدیهی بنظر میرسد 
ی بت کر ندارد . حقیقة وقتی 
ریات رفتار دراجتماع را بمامیاموز ند 


و اسطه‌ای حضور نداشته باشد 


طرفداران مقررات اتیکت ملاحظه میکنند . 


ازآنها «آتمها» و «ملکولها» بعنی‌هجاهاو - 


" وضع و ِ یکی ازآنها رابکارمی‌بندد.. 


. شماره " 


رت ات زبان و ۱۳ دج 
ما دستگاه علائمی بشمار میرود که مانند ‏ 
تمام دستگاههای علائم دیگر برای اجتماع ۱ 
و ع وجوددارد . اما زبان دارای . 

۰۰ ت 8 


بو سیله زبان بیان نمایيم و«غیر قابل ۷3 
بیان رابه قابل بیان تبدی لکنيم.» بظور . 
کلی زبان بما امکان میدهد که درهرموقع 1 ۳ 
ودرهر وضع بامردم دیگر معاشرت وآمیزش ‏ 
کنیم. دستگاههای 1 برای. ۳ 


است. 


الفباء بسان «ذرات اولیه» ات 


کلمات تشکیل میشود وا زکلمات وک 


1 ميا ند. 7 
اگر دقیقتر بگوئيم در زبان انانی . "۳ 
فقط کلمات رامیتوان علائم محسوب داشت. . 
القباء در زبان کتبی و تلفظ آن‌ها درزبان. 
شفاهی عالامت نبستند زرا مفهومی ندارند. . 
حقیقه کلمه «فیل» مفهوم مشخص . 
دارد اما مغهوم حروف «ف» ول 
چیست؟ درجهان واقعی هیچ چیز باآن‌ها - 
منطیق آمیشود. بنایر این حروف الفباء ‏ 
علامت نیست بلکه فقط اجزائی است که . . 
بوسیله آن‌ها علائم مختلف ساخته میشود. . . 
دانشمندان‌این اجز اء علائم رااشکال‌مینامند. 
اين اشکال برای چه لازم است ؟ ی 
برای هر کلمه علامتی انتخاب کرد؟ چرا . 
نبابد مافقط با کلمات خالص که از اشکال ‏ 
مجزی تشکیل نمیشود صحبت کنیم 9 
زبان نباید به‌دستگاه ۳ جاده‌ها ات ۲ 
داشته باشد ٩‏ ۳ 
دانشمندان زبان شناس نمیتوانند با ۳ 
تیال از نس ۳ هر ای با 
جواب آن را میدهد و 


3 ۳ 
م 


9 


۲ مق ماو 

و تجار! ی که در آموختن زبان به کودکان 
بعمل. آمده اين. مطلب ۳ بطر زشگفت آوری 
بهاثبات رسانده است . بيك دسته‌از نود کان 
زان را مانند معمول نا کتابالفباء مو خنند 
بعنی, ابتدا آن هار) با «]»و بعد «و»و بعد 
19 و بعد «وا» وغیره آشنا ساختندو 
بسلسته. ۱ سعی_ کردند ژیان را ازطریق 
دیگری پیاموزند ابن کودکان بجای آشنا 


ازتر کیب آن‌ها بوجود میامد میاموختند. 
یبعنی بجای آن که اول« »و «و»و بعد«او» 
۳9 بان بگیر ند نا گزیر بودند بکباره کلمه 


«او» را بیاموزند . با بجای آن که اول 
حروف: «م» و«۱» و«د» و«ر» وبعد کلمه 
«مادر» را باد بگیرند ناگزیر بودندیکباره 
کلمه «مادر» را بیاموزند . ابتدا آموزش 
این دسته باموفقیت پیش میرفت اما بعد... 
بچه‌ها فقط میتوانستند چه لکلمه را بخاطر 
بسیارند ! روانشناسان وآمو زگاران مجرب 
با دفتٍ ار 3/9 "خواندن ده کلمه 


5 


ض زان و 0 یات میلیتون 9 


با حروف الفیاء بکباره کلمانی را که 


از ۳ ۳ ۳ تغییر بای مد 
شماره کلمات حنی در زبانهائی که از 


ان جهی ‏ میتوان با تفادز ۱ 


پل میان علم زبان شناسی و سمیو تيك . 2 
بعنی دانش علائم بسته‌است مینو سد: 
«بنابر این ساختمان زبان طوری است ‏ 
که بامشتی حروف وترکیبات گوناگون . 
آن ها ساختن آرتشی از علائم امکان‌پذیر ‏ 
میباشد. ۴ 3 
زبان از لحاظ هدف خود قبل ازهر . 


که میتواند برای ساختن علائم ی 
قر ار 0 : 4 


ی نخستین پار رباضی دانان ب‌تثوری 
علائم توجه کردند . در او اسطقرن گذشته 
" منطق رباضی با بعرصه و جو دگذاشت‌ومنطق 
وریاضی رابعنوان دستگاه علائم خاص ی که 
بوسیله قواعد صوری بیان میشود مورد 
مطا تعه و تو چه قر ار داد. وس ازدههاسال 
9 «تتوری محض» اساس‌مغز هایالکترو نی 
بر گرفت آخر آزمایشهای خودکار 
2 طبق قواعد صوری, عسل میب 


ِ ی ی 0 نمایند. 
« برنامه زبانی» د رکجا و 


زبان شناسان بدنبال رباضی دان‌ان 

رفتند . برای داشتن .این که يك زبان 

مثلا زبان روسی چیست باید آن را ب) ی ال پیچیده" 1 
" زبان‌های دیگر مقایسه نمائيم و ببینی که در رای انجام‌دا د که دارای دق 

چه وچه اشتراکی باآن‌ها دارد و چه تفاوتی . بااینحال میتوان نقش سمیو 
میان آن وزبان‌های آآلمانی وچینی بلغاری علوم اننانی با نقش رباضی. 

رز موجوداست. بر ای‌دانستن‌اینکه علوم طبیعی مقایسه کرد . دراین مه 

" بطور کین زبان انسانی چیست باید آز -- باید در نظر داشت که خود رباضیا 

دستگاههای علایم دیگر غیر زبانی مانتد . میتواند بوسیله سميوتيك بعنوان ‏ 

علائّم جاده‌ها واتیکت. بازیها وزبان‌ژستها. علامت خاصی مورد مطالعه قرار گ 
زبانهای مخصوص دیگر یعنی موسیقی‌وشعر سميوتيك نیز مانند دانشهای دیگر ‏ 


یک 


ونقاشی اطلاع پيداکنيم: . رفته رفته بمرحله دقت ریاضی میرسد. . 
۹ ۳ 1 ورن ۲ 
و 

24 ی 


و 


قمر قابل انساط ‏ 
۹ نون درابالات متحده امربکا دانشمندان مشغول ساختن سفینه‌ای هستند . 
که قابل انبساط بوده ومیتواند مانند تلسکوپ دراز شود. این قمر مصنوع ی که دومترو . 
1 "چهل نانتی متر قطر دارد درحال تا خوردگی فقط ۵را متر ميشود. اماهنگامیکه بفضا ‏ 
رب ی تایپ: شد عناصر استوانهای‌شکلی که آن راتشکیل میدادند و در یکدبگرجاگرفته‌اند ‏ 
ازداخل هم خارج شده وبهورت يك دوربین يك‌چشم درميابند. درابنوقت دستگاه . 
تلزازی حدا کثر خود بعنی درحدود چهارمتر میرسد. دراین هنگام مفصل‌های, لو له‌ها 
که شماره آن هفت است مسدود میشود هوای قابل_ تنفس وارد دستگاه شده‌وسر نشینان 
میتوانند داخل ایستگاه فضائی گردند. این دستگاه قابل انبساط دارای امتیازات 
زبادیست از آنجمله : 
با مساله تقاویت در: بر ابر خمش را که‌نتیجه پرتاب دستگاه‌هائی با ابعاد بزگتر 
وبزرگتر در فضا است حل | میکند. 


را چا چا 


فوئل سل اامع (عنع‌های ب بنزینی 
3 اخیر کارخانه جنرال الکتريك دودستگاه «فوئل سل» را باهم تر کیب 
۱ ین وبصورت سری کا رگذاشته آست نا و ثتاز زبادی ددست آید و نتوان مو تورهای 
. کوچك دستگاههای الکتریکی دیگر را بکار انداخت . ضمنا باید یادآور ی کرد«فوئل 
سل ها با پیلهائ ی که باسوخت کارمیکنند انرژی‌های حاصله ازرا کشسیونهای شیمیائی . 
را مستقیما تبدیل به‌انرژ به‌انرژی الکتریکی مینمایند. این «فوئل سل»هاهلم با 
تیدر وکاربورهای مایی و هم بائیدر و کار بورهاي گاز ی کار میکنند. درتصو بری که 
مشاهده میکنید مخزن سوخت که در بالا قر اردارد بر است از کتان که یکی ازمشتقات 
نیت وخیلی نز دبك به‌بنزین میباشد, ۳ 
با ثیدر و کار ور هائیکه ز نجیر ملکو لهای آن به‌خط مستقیم قرا رگرفته‌است 
بیلهای جدید الکتر بسیته و کاز کر بنيك و آب خالص تولید مینمابند. 9 


ی 


ارسال تصویر بوسیله تلفن 

4 لاير اتوار گروندیگ آلمان اختراعی, کرده‌است که ك شا در " 

خو اهد زد. 0 
3 یرای مج تلوییونی 2 بایاکابل تلفنی مت ۳ دارا‌دوه ۱ 


بت سم 3 یلك محور اه رل بوده و تما میشود : 

بلاوه بعلت انعکاسهائی که درطول کابل بوجود میاید وهمچنیی بدانشس 1 
خودکابل نوعی آنتن تشکیل میدهد وپارازیت‌های رادیوئی را می گیرد د» ممکنٍ_ نبود . 
که از یک خط موی . استفاته گردد. بر ای متضلود.. فوق ۳ 


را ظبق استاندارد 0 خط ارویائی س میدهد. 

این شیوه قبل ازهرچیز در انتقال فوری امضاء و نقشه‌ها و ۱ 
میرود ونخستین بار درخط های تلفتی خه‌وصی مستقر میگردد. ارسال تصویرهای . . 
تلویزیونی بوسیله شکاهای تلفن همگانی وقتی انجام خواهد ش که این ی ۰ 
وتزان وقان +3 بررسی قر ا رگرفته باشد. ی 


۷ ده و ۳ ۱ وض 

هیده شود وا کم ی ی وجود. داشته_ باشد مشخ صگردد 
0 ِ میتوان. دستگاه افوق راد رای یبد کردن سرطان ستان تکار لرد. "متیاز استفاده : 4 
آنست که و نژ صونی 9 ی وک در رادی و گرافی معمولی فد 


ی 


۳ ۱ «دریاحه آب‌کر م در قطسب حنوب ۱ 
۱ 2 بك دریاچه ۷ مو سوم بدر باچه و اندا درارض ویکتور با و اقع ورد 
ویب موجب تعجب ژوفیز نك دانان شده است. این درباچه که م۸ کبلو متر طول‌ودو 
کیلومتر عرض دارد همیشه مستوراز ۲۵۶ متریخ میباشد. تا اینجاچیز تعجب آوری‌و جود . 
ندارد رل ۱ دراین عرض جغر افیاتی معدل" سالبا نه حرارت ۲۰ درجه سانتیگر اد تلور 
صقر است. اما آنچه مایه شگفتی ,ات اینستکه براثر «سنداز» محتشان متوجه 
| شده‌اند که حرارت آب درنزدیکی های نه درباچه بعنی تقربا درحدود ۶ متری سطح ‏ 
1 درج؛ است . هیچ "بك‌از توضیحات غلمی که درحال خاضر معمول است امکان 1 
رال آآبن آپدیده را آنمیدهد ء زیرا #یخهنهای :۳ م وجود ندارد وحرارت‌زبرزمین 
هم بائین است وهمچنین فعل وانتعالات شیمیائی مو لد حرارت ازقببل تخیر وغیره ‏ . 
یز توجود نمیا ید کته بتوان این حرارت‌را بان نسبت‌داد. محاسبات نشان‌میدهد که محتملا 
ننها وسیله گرم شدق آب جرارنی است که دریاچه از تشعشعات خورشید میگیرد. محققان 


نیوزلندی راجع بهامکان استفاده ازبك‌چنین منبع نیز وکه تقریا نشانی از زند گی‌هم 1 
۳ سسست تا کید میوزز #ب؟ 


2۹ 


ِ هر رد هد با 


ِ کشف سو مین سباره درخارج‌از منظومه شمسی 
کشف يك ستاره درخارج از رس یج اخترشناس آمریکائی («ب‌ . وانا دور . 
" کمپ » آنر۳ "اعلام کردبك و )قعا نجومی ثمام عیارو نادر است . قبل از اعلام ۳ 
آمریکائی فقط دوستاره ات را که هر کدام يك‌قمر دارند ميشناختبيم . 

با کثف این سه ستاره ضمن اندازهگرفتن آثر جاذبهایکه هريك برروی سوه 
ثابت میگذارند صورت گرفته است چه این امرنشانه وجودمدار سیاره‌ایست.سیاره‌جد. 
ما ثابت « 0 « او وروی توریست ۱ 


داز 10207 1 
ی 


5 
1 
1 
1 


داذستنی‌ها 


3 ستاره‌ثابت که ) آلفای سانتور «( ی دارای ؟ر > سال, نوری مسافت با ز مین ‌مساشد) 
1 ره برنارد دارای جرمی معادل سس خوازشید است . ویرطیق محاسبات ی کسه شده 


جرم قعرآن ۵۰۰ برابر جرم زمین وبك برابرونيم جرم مشتری یعنی بز رگترین 
۱ سیاره منظو مه شمسی است . فاصله بین ستاره مز ور باقمرش رمرم لو 
آهتر است . 


ابن نکته را ثیز بادآوری کنیم که سه سباره مکشوف درخارج از منظوماشسی 


هر گز باتلسکوب دیده نشده‌اند زیرا چون سرد هستند ور و حرارئی منتشر نمی‌هند 
«وئور تمی. که از آنها منعکس میشود برای پیدا کردن آنها کافی نیست ووجود آنها 


که آمری مسلم است منحصرا برپایه محاسبات مربوط به اختلالات مداری باثبات 


ابا ار 


صحها درقسمت خاوری دریای خزر از قشرهای کی که روی ساحل 
تشکیل شده صدا ی ی برمیخیزد که شبیه صدای زا گنرد بر وفع شیر واتبایش . توضیح 


.این بدیده جالب آنست که در فسمت فوقانی طبقه نمك‌ورفه‌های ناز لو نامنظمی شکیل 


میگردد و شب هنگام فشر رو لیر رطوفت راجذبمی کند وسرد میشو د. یی وفتسکه 
صح شدورقه‌های فوقانی‌براثر گرمای آفتابرطوت‌خودرا ازدست داده‌میتر کندوخرده 


های نمك روی ورقاهای زیرن میریزند ودرتیجه فرورختن ذرات نمك است سه 


آن صدا بلند میشود . انن صدا در نتیجه بیچیدن درقسمتهای مختلف نمك وسعت بیدا 


آگرده وممکن است از ۱ خبلی دور شنبده شود . اسن « آو از نملک» 
با مخضوص خلیج: 7۷ ِ( هت وپساز آن‌ اه تمام نملک خشات شت ضت) سم 


خاموش میّشود . 
کر دآورنده و تر جمه رن بوردو لت 


بازیهای تفسیر شده 


بازی زير مربوط به پانزدهمین دورسابقات دوجانبه بات‌وی‌نيك و پطروسیان 
برای انتخاب قهرمان شطرنج جهان می‌باشد . 

بازی های قبلی بصورت تفسیر نشده‌در شماره‌های گذشته منعکس گردید . 

تفسیر این بازی از گولومبك استادملی شطرنج انگلستان و داور رسمی‌مسابقه 
فوق از طرف فدراسیون شطرنج جهانی است . 


منظره‌ای از محل بر گزاری مسابقه جهانی شطر نج 
بانزدهمین دور مسابقات بات وی‌نيك -- بطروسیان 
«(دفاع ترونفله - واربانست اسمیسلوف)») 


سیاه : میخائیل بات‌وت‌نيك سفید : تیگران پطروسیان 

۵6 -- 0 -- 02 1 
0 -- 2 4 سب 062 2 
0 - 687 3 سب ل 3 

5 3 - ر[ 4 

در دور پنجم سفید 13 -. )4 4 راانحام داد . 

مد ط ی 
7 - 1 وه 
0ات0 4 سب 2 6 
6 . 4 2 ب 1 ۲ 
6۳ -. ) 3 -- 4 8 


موفقیت در سابقات دوجانبه خود برسرعنوان قهرمانی جهان دربرابر بات‌وی‌نيك 
بکار برد . ادامه بازی نشان میدهد که‌بات‌وی‌نيك نمیتواند بطرز موثری مانند 


۱1۹ 


0 -ت ) 3 -- 1 9 
4 1۳ 0 بت (1 10 
ادامه زیر برای سیاه مناسب ۳ بود : 
4 ح. 6 , 24 سب 22 11 تا و وا وه ۰ 10 


9 5 -- 04 11 
بات‌وی‌نيك پس‌از ۸ دقیقه فکر کردن این حر کت را ادامه داد . حرر کت 
11.1-1 بازی را به واریانتی که فیثردر بازی خود در المپیاد شطرنج بلغارستان 
تفت شود .مر دکها ناد » در این وارپانت فوق‌العاده جالب که اپنك شرح داده‌میشوه 
ِ سفید يك پیاده از دست میدهد . 
۱ 2 ۲« 3 , 108 مس 2 12 6 -- زر[ , 021 -- ۲ 11 


1 0 مس ) , 05 سب 04 14 8 ب ]1 ,3۳ ۶« ظ 19 
۱ ۲ . ال , 84 3 16 0 ات رز و 10 ات لا 15 
اش ۷ یوم سب عم 17 

6 ح. 4 ۸ ۱ 

را 0 -- 1 12 

بنظر میخائیل فال حر کت 64 1 2 برای دفاع از پیاده وزبر بهتر بود . 
سا ۷ 1 ۱ 
۹ 3 


ادامه پازی نشان میدهد که گرفتن اسب سیاه بنفع سفید نیست و امکانات 
جدیدی را در چجناح ویر برای سیاه بوجود می‌اورد . 


6 تب 1 
0 0 س. 0 -- 0 14 
6 -- ) ۵ 19 
7 سب 1 3 -- 1 16 
0 -- 16 4 - 12 17 


نا گهان سیاه ,در این لحظه متوجهمشکلاتی که درآبنده با آن روبرو خواهد 
بود میشود . او درحالیکه بقیمت تضعیف‌موقعیت قلعه خود از پیشروی پیاده رخ 
سفید جلوگیری کرد تمی‌تواند بسادگی‌با پیشروی پیاده فیل شاه سفید مقا بله 


اک هی اک ان تاش یکاح 


نماید . 
6 -- 607 4 سس 13 18 
ی ۵ ۰ ۳۰ 19 
سیاه بقیمت سضعف جدیدی در جناح‌شاه اقدام به تعویض وزیرها میکند . 
ین من | >« (1 20 
۳ سه ۳ ۳۲۲-1 21 
6 مس ۲ 5 -- 4 22 
۳ ۶ ۲ , 0 ۷ 1۳ 23 و 2 
بل ح مر 3 م 196 مر اه 8 ات +4 00 مت:1 24 
م06 حجب 6 ۵27 و 91 سحت ۳ 26 
8 -- 1۲ 4 سم ) 23 
7 6 - 1 3 - 4 24 
به ۲۵4 د 0ع 0 20 
4 - ) ره کر بل وا 


۰ ۰ 9 - 10 27 
علاوه بر حر کت ثیر و مند فوق ب سفیدمی‌تواست ۳ ادامه زیر هم از ضعف 
حر کت بیست و سم سیاه بهره برداری نماید َ 


#2 ط ۳ .25 ط « ۵6 , 5 سب 84 27 
و + 07 مب ۲ 29 

8 سب ۳" 2 

6 -- 07 2 بت 29:۳ 


۱1۷ 


فک پر ۱ 3 3 
ِ 0 1 3 12 0 1 ۸ 9 
9 ك ی دز ول 
۱ 2 ی بعله 1 ۱ ۳ .5 
دز سلاو : وب + و3 ب۵ 0 بت 
۱ ۱ ۳ و ۱ 1 
را ۱ و 
۵ ون ۵ به سا 1 ۳ و 9 تال تب 
ت ۱ 7 
و ۱ 3 یب بچدد : 1 تک وه 
ی + ۲ ٩‏ ی 
جد ح : م۱۲ بت و ببه 
3 هه 6٩‏ هه وه . ... - چه 4 بت م اج سا ۵ سس ط ‏ ۳ ۲ 
ار 51۱۱ 5552 
ی وم ی ی هم اه ۱ ۱ 21 
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3 ۱ ۰ 3 3 7 2 ۳ ۳ نا تک 
۳ 1 1 2 1 9 ۰ ف‌ِ 
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۳ 
0 این ۱ 1 


1 1 0 1 [/ 
ی 1 ۳۳ 

۱ ی 9 ۱ ِ 

3 ی ال 


شطرنج 
ول 0 ۲ 4۳ 
. , 64 سس ۳. 49 ۴ سب ۲ 2 
ی 
تن ثرتیب پیاده‌های جناح شاه‌سیاه بر ی مه نیا ۶ 
5 -- 96 ور 


اه با ده اردسشت مر باتوجه به امکان نعون شاه بیدا از و 
5 سیاه چاره‌ای ندارد 


نت و مس 1 50 
0 ب- 0 ی تا 
66 تب ۳ و و تسیا ام رو 
نت ۲1۳ 9 ت ۳ 53 
۶ -- 5 6 تت ۲" 54 
مج ی تا 5 ره 18ج و 
8 تست ۳ د ]2 ت ۲ 56 
2( خشت او 7ص 

58 ۶ 4 - 65 


بای را واکذار کرد زیر 
4 ۸ بت ل) را «< نگ 659 - 
1۱0 :۳۷ 61 ۳ 


۱1۹ 


اس کلاسهای شسانه بانوان دوره‌انندانی 
ی ۱ ۹ زیرنظر دسرآن بائو ت_ نام 
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#۷ 


۳ 


9 ۱ 6 وه 
1 0 ۱ ۰ 
اره ۸۷ یکشنبه۳۰ مرداد 1۳۲۲ 

لداین شماره 

ا کوجك .و از رت 


۱ انصاری 

ٍگاه ‏ نهر کرباك از : ویلیام فالکنر 

: ترجمه : مهرداد 
ضصمد.ی 

4 ۱ 9 رفیق شا لد 

۱ فالکن ترجمه : دکتر 

1 مرنصی سعیدی 

از : پروسپرمربمه و 


ایتی چند از 
زتکان 
ان خبر از : احمد رها 
أ احمدی 
۱ بندی جامعه از : دکتر اب 
" ار بان یور 
ان ایرآن‌درپاره 
قت اقتصادی 
۱ ثربا شیبانی 
مان بزر گ از سامرست موام 

دیکنز تز جمه : اوه 
ید کاپرفیلد دهگان 
۱ ی از لکنت ترجمه و تنظیم 
۱ کاظم انصاری 

پای هیتلر از : امیل بروندی 
۱ پر چم ۳ جهانگس 
۱ اثکاری 
۱ طرفی 

گردآورنده 
رضا حمالیان 


1) 
۹ 


«اکر بلط شا 
نروت و خو و ۱ 
شما میکند وا و ۲ 
برنده نشود به بیمارستانما 
و درمانکاهمپا نیو ۱۱۱ 
پلیطیای اعانه و ۳ 
کشسور ناسس ن ۱ 9 
کر ده‌ابد ۰ 
پس در مر 9 ۲ 
خرید ار طلبطبای اعانه ملی 


همه بر نده شسسسساه_ .» 


ب ۰ ۰ 
و و و ۰ ۰ ۰ 
و و و وه هو 


۵ ۵ هه ۰۰۰ 
۱ 
۵ و هو و هه و 
و و هه هو و ۰ 
موه و و ۰ 
و هه هم و و 
وه ه و و و 
ی 
وه و مه مب 
ار 
۵ م ه و و هه ۰ 
ه ۵ و ۵ 9 ۰ 
و و هب ۰ 
4 و هه و ۰ 
۱ 
۵ هم و 
۵ ه ه ه ‏ ن ۰۱ 
4 هه و ۰ 
+ 4 ه ه و و و ه 
۵ ۵ ۵ ۵ 9 ۰ 
4 وه هه 


۵ و ه و و۰ 
+ هو و و و ۰ 
۵ 4 و ه ۰ و ۰ 
وه و و و وه 
۵ و ه و و و۰ 
۵ ه همه ۰ 
ه و ه م۰۰ 
۳ 
۵ ۵ هو و هه 
۰ ۵ ه وه 9 و ۰ 
۵ ۵ هم هه وه 
و ه 6 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 
و و و و و ۰ 
۵ ۵ ۵ و و و و 
۵ ه و وم ۰ 
۵ ه وه هو م۳ 
و ۵ و و و و۰ 
۵ ۵ وه هو ۰۰ 
هم ۵ و و ۰۰۰ 
مه و و هب ۰ 
هو هه ۰ 
۵ 4 ه ۵ و ۰ 


۵ ه ۵ وه و وه ۰ 
۵ ۵ هه هه ۰ 
و و و و۰ 
4 و ۰۰ 
۵ و۰ 
4 و ۰ 
۰.9 
4 + ۵ ۰۵ 
۰ هه 9 
۵ هه 
۰ 
۵ وه ت۰۰ 
۵ ۵ و ۰ 
و هب۰ 
+ و ۵ ۰ 
۵ ه ۰ 
+ ه ۰۰ 
+ هب هب و ۰ 
۰ ۰ 
۵ هت ۰۰ 
۵ ۰ 
+ ه ۰ 
۶ » ۰ 
4 4 ۰ ۰ و 
۰۰ 
4 ۰ ۱۰ 
۰.۰ 
4 و و ۰ 
۵ و و وه ۰۰ 
و وم و وب 
4 + و وه هه ۰ 
و اه هه و و۰ 
و 4 و و ۵ ۰ ۰ 
هه هه و ۰9 
وج هو ۰ ۰ 
۵ هه و هه ۰ 
هم و و هه ۵ ۰ 
هم هه ۰۰۰ 
و و ه ه هه ۰ 
ه 4 هو ۰ ۰ 
و بو هت ۰ 
۵ 4 4 و ۰ ۰ 
+ هه وه ۰۰ 
۵ هه رو ۵ ۰9۵ 
هه و وه ۰ 
۵ 4 و و هت ۰ 
+ ۵ ۵ و ۰۰۰ 
0 ۵ ۵ ۰ ۰ ۰ 
.۰ 


۰ 
۵ هم 4 ۰۰ 

۵ ۵ هه هه ۰۰ 
۵ و و وه ۰۰ 

۵ ۵ ه و و ۰ 
4 ۵ هه 9 ۰ 

۵ هن هم و و 9 ۰ 
۰ 

۵ ه ه ۰۵ 
ه ۰ 

.۰.۰ 
و ه و۰ 

۰.۰ 
۰9 

۰ 
۰9 

۰۰۵ 
۰۰ 

۵ هو هب۰ 
۰ 

۰ ۰ ۵ ۵ 


۰ 
ه و » وه « 

۵ هو ه ه هگ « ۰ 
+ 4 4 و ال ۰ 


ک ۱ ی 


صاحب امتباز : د کتر مضباح ژاده .۰ 
ناشر : سازمان چاپ وانتشارات کیهان 


به سرپرستی م. ۱. به آذین 
دکتر | . ح . آربان پور - عبدالرحیم 
احمدی - مهنلس کاظم انصاری - کاوه 
دهگان - دکتر عبدالحسین زرین کوب -. 
دکتر محمد جعفر محجوب 


۱ آخریبا 


کارکتور ۵ ا : آردشیر محصص ‏ 
کی از هرمن‌الرهید. .. . یلار : تازی پدهتی ۰ ۳ 
ِ اد ری نامام :دکتر محمدجعفر محجوب 
مفهوم‌کلی نژاد و بررسی 
نراد قوم ایرانی 


1 7 


از ۰ دکترمنوجهر تهرای ۱ 


۳ 


نادرابراهیمی 


نا 


ِ 


و گمراهان ننهادن همانا کاری است 


هر 


مب ۰ 


وست‌دای طاهین ننهادی مگر 


6 
۰ 


عبث 
الادبان واا ...» 


که 


و 


۰ 
۰ 


ش رما کردن و 


جهنمی 


۰ 


به‌ناك گفتا 


3 


دی و 


کردازی خواندن ومکافاتی عظیم پردو س گناهکارا 


واگ 


۰ 


ن‌ 


اهد یا 
دمی. وا 


۰ 


9 
دنداه 


سلمان » ویرآهپا 
| بی‌هراس 


أ 


زچنان 


ی : 
سیخ داد 4٩‏ 


و خد 


1 


پچ | 
۰ 
سر 


واشت که داین 
به تهد‌پد‌جا وید 


ای عزوجل دا 


۰۰ 


خوفناکی هرگز 
هراس‌انجٍ 


نست که "نات 


۰ 


۰ 


سوزان؛ 


6) ۰ 
4 
۰ 


که 


۰ 


قدیم 


چه کم 


تازه یذ 
و 


‌ 


ملد 


کت 
3 
۰ 


بود فرودا 


سم 


ای سلمان 


بر 


مرابر گوی 


۹ 


م۷ 


بهج 


۸ 


گف ت که حدیث کرد 
گفت که حدیث کرد 
ابی | ل 


6 تمرح خاص خد‌است 
حدبیت کرد 


بن 
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4 
ی 3 ۱ 9 
رت 2 
وه هه و 2 
ره 
3 ی ۲ را 
ود د در 
و 2 بر 0 ۱ 
۵ 6 هِ*-- 
1 ز 4 -- 
۱۳ 3 9 
با ۴ 


محمد‌ین 
.. که 
ازپا 


موسی‌بن 
ادرپس بن 


3 
سری 


1 
۰ 
یبال 


متو کل 
میژر 
۳ 
هر 
و 


گِ 


مک اه 


هب ۳ ار 


ی 7 َ ای 0 وه محر 2 ِ 
ی از یار 3 ی ِ صدای ۳ وت » مکه‌ای تا 
لاک را شنید ویصدای پای رهگذریکه با دیف ِِ ك 
۱ ات ی 1 ۱ 
رصن من غرسة تازه راه رسیده‌ای تم ی 
ازدام طرف ی 0 
3 وج رهگذر : درد سای درد فریت رف وباو نزدیك شب 
3 ار 6 فك سیار کو‌تاه عابر رآ در ار غلبظ وه دید 
سم ۰ - 0 ۳ سوق ار 7 ِ 
ی 1 نا ی بیاده ی ۳ ۱ 
۳ زو با از رم مرش رام نت 
0 سیاسگرارم ۸ ومکلر . ۳ 
۱ میرفت نگاه کرد ۰ میس در کنار 0 بانتظار ی ی ۱ 
5 باز بانگ اذانی را شند وساعتی 5 بیش آهنگ ۲ کاهتی: زمان ۱ 
و نواخت ۳۰ سالها » نه ساعت‌ها » و بصدای سیم اسان درشکای ‏ 
گوش شا مسافر 1 فر شکهر ان را نامبط وآواز مه و ی 
3 بروی. سنگ فرش خیابان شید ۳ شد وبه فد ۱ 
ِ درشکه‌ران و 0 1 ی 
7 ۱ و و .مرا 9 که بخواهم مس : را 
و خرحینت خالی‌نباشد ترا" تاکن جهنم هم خواهم برد 
مسافر » بدرون درشکه رفت وگفت . ی 
درشکه‌ران » شلاقش را بسینهة مه‌کشید و گفت 7 7 
تاد حهنم ۰ زیرا من به‌آنسوی مرز نخواهم رفت . 1 
ی مرزی هست ؟ _ 


آری ۳ راه 0 


پا 


29 تب 


۷۰ 1 
3 4 ۰ ۳ 
.۳۷ 4۹" و 


2 3 
ی هه 3 


0 رای ام ری 1 7 


3 بمن ی ار لو خواه توا ‌ 


۱ 1 ؟ گفتم که ِ تا کنان* 9 ی »د نب نش را ۳ اند 
اس ۳ 1 
2 ی پس ی برادر . وفت تنگکه ی وتحمل اسخت . 
2 ای درشکهرآن 1 شاف د بسینهة ۳ 
که ۳ بت تا ی و ارت که هیج‌چیز 0 
1 اما ناتوان ند وبرسید : آبا همین فدر 0 است * براستی 

۱ مدز خنده‌آور است که ی 

مب 3 سشتر سشتر ای غر سه خیلی بنشتر 

از خنده‌های بلند 

ً فرشکهرآن بان سررا ی 
بادیدگان سخت پیرش بصورت او نگریست مسافر دید که چهر 


با برمرد فرباد 


جه خن ندن‌حکایتی انست. 45 باند بآن‌بیاندشی تدای چه‌خندبدن! 

ره پتجرول پیرمرد در وه قرو ۱ 

۱ درشکه » دیر زمانی » راهش 9 1 ی 

جامون هو 3 ونیش رفت مساق ۶ با ۱ 
خوبش و آنهمه رنج‌که برده بود » به‌دشت‌های 


۳ » شهر مردم یج 6 ان خ ی 


9 ۳ براددی دا بی‌دلیل تت: ِ- 1 ۲ 


پوشتاران سرش را بسوی متافر شید و قریاه زد 2 


ِ ۰ توهمه‌چیز رادر تسطیم محض آموخته‌ای : هنوز تشر دای ۱ 
3 رت تو ۰ انیا دارد که یگو ند . خندیدن 4 حکایتی تست ۰ برای 


بی‌گیاه و جشمه‌های ات 6 به قتات‌های فرو . 
ره درختان بسته بی‌بارزیر 4 بشهر 0 


0 
۳ 
و 


99 


۹ دعس ری 
۳ ۳ ی 


ِ_ِ 1 انیت 7 
ی میروی ۲ 


اه بدنبال جهنم خدا می کرد ۶ ء دج سوق 
۱ 1 ط ی نخستین باز نخو اهم کشت ۰ بیرمرد خندبده‌بود». 


2 اما از آن خنده‌هاکه تنها انسانی در مرز جنون 
9 1 فعیل مسج ِِ بدره‌های ناشناختة نون 
1 می‌افتد ۰ 

۳ ۱ ت مردج * هاه ! 1 

ک باخود گفت : نه ! 


7 دس بیرمرد ! ۹ لو از آنکه رودی ده نو اور آس فرازوی. زنگکی 
خورده بنشینی و به‌وزنه‌های گناه وصواب خویش نگری‌وسر انجام. 
ببین ی که کفة گناه سنگین تر است » هراسی داری ؟ 1 
۳ بت مرد اس کف :ای تون دکان هنوز: باز باشد. ری ! 
۲ تفت و 0 1 ازاین کار خبانان بان 0 را ۱ 
دب و 1 اد داری که 0 9 از بك‌هز این ۳ ِ 
0 س آری مسافر نتاس 1 آنچه بیکونی 0 اينك عا ماد 7 ۱ 
تحلبرد 4 تحمل 7 , ۳( مرنیکامه 
ی تشم 9 ۳ ربلرود خی که دوست دارم تم نج حجهنم سرد ! 

3 1 مسافر برسید : تو تکار نیز گفتی که هزار راه هزار دوز 
با هم ۲ آشتی طر میدهد _ 0 حجهنم وجود. 9 1 بر 73 


3 : 2 1 که ی آن زمستان 4 پائیز 1 
یر 0 تانشتان یامل اسبت ۳ 
0 ای وی یس ۱ ۱ 
مسافرکفت : دانستم پیرمرد . امامن در جستجوی همان 
7 1 : ار باخویشتن : را و بهمة 9 
" تهدیدهای آخدا داده ! بانشم. . ۱ ِِ 
1 5 و درشکه‌ران تنها يك کلمه گفت : پاسخ اد 
و 9 مسافر به‌این لته اندشید وبیاد سالها خر 
جو بش افتاد ) وافتتی نمیخوآهی و راهی که 
رفته‌اند بر وی 4 باند ۲ 
2 ی کت ۶ 
: ً و فرط و 0 ۳3 ی 
۳ با لاله ۱ 
3 ۶ ۳ بی‌نهابت است . ۳ دود ز پرشکوهی ۵ 
۳ ِ 9 0 مانده 1 ۱ 
1 ۱ 
و را 99 
۱ تا ۲ 0 خیلی مانده ۱ دب 
اه ادن مفحت‌تر/راه بابد تنها و 2 ۳ 
ب درشکهران» آبا آنجا میتوآن بارشوه راه راهموار کرد 1 3 
و بت وه 0 4 ۳ بی‌نیازیست ح ِ ی 
3 را یی نمیدهد . 


تن 1777 


۳ 


ِ 


1 مت 3 ۳94 4 7 1 7 برای ۱ 
ی نو ابا تاکتات درواری دنر خواهی دفت-: ۱ 


0 ۰ رای 1 ك خندید و ۰ ای غربه ۳ وظیفه ِ 


ی ار رم ۱ ی ۸ چاه‌ای "ند دک 
جزآنکه بسروقت مردتابوت ساز بروی . ۳ 
و متفر فز ناد رد :هن کی ۰ اهر گرا هن آزیردسی خدا ۲ 
بیزارم . اگرمیخواستم بهآنحا بر وم در هفت‌سالگی ازپام سقوط ‏ 
میکردم. . ای‌کا که پهس کفت تسیک ورد دارد ۱ 1 
که درشکه‌ران باصدای بلند خندید . ۱ 3 
وی ۱ 


۳۳ اس یود 
اس 
3 ۳ 7 


۹ 


۳ و ۱ 
ی مسافر 4 پیاده : 9 د وسکه‌ای. 3 0 ک درشکهرانگذاشت ‏ و 
۱ ِ ریت ۰ من و فرصت فراوان دارم 3 ی فقیر َ 
0 و و کنار شهر رز بخته‌اند اتتان فرصت باك کردن گنامانش 3 
بر ادا ی دوزی مکی مدز 0 
که زکسب تازه راضیم . 1 

ی مر مر ای پربرد ۰ ۰ 
به‌آخرین برسش من حو اب نده . جرا 9 + ۹ بانگ‌آذان ۳ 


3۳ 7 


ِ بلنداست ۰ وت ند گر فته بت 1 ح 


وس شاید بداند ر. 9 ۱ 

درشکه در میان مه فرورفت و ره 

براه افتاد ۳ 5 

درهیان مه او سای زا دید که مات 

۱ طسو ۱ نودند. دِ بآ نها نزد بك ۱ 
را برداشتند وکمر خم کردند .. ۳۷ 1 

- امن چه ام ً 9 افو غریبی 


۱ بو ۳ نه ای 2 فریه 2 بتو ان خواهیم دادکه سنت‌هار 
| مسافر احساس کرد که خرنجیس بر 
۱ 0 آزدوش برداشت » برزمین گذاشت . 

وگربخت . صدای چکش تابوت‌ساز را شنید و 

1 شیو دکان پر مر دسا تاه ۶ ۱ 
تِِ " به‌ییرمرد که قدی بسیارکوتاه داستیت سلام کرد تب 
بمن يك‌تابوت ی ِ 

کرد سای لنخندی ۱ 1 

- نکی ازاننیمه تابوت رانرگز ی . 
مسافر » کنار تابوت‌های برشربا م اسستاد : خودشن را با 
مد نبا آندازه گرفت وعاقبت گفت : همه کوتاه است ۰ آنقدر 

2 تاکمر ۳ تمی‌رسد . ی ی 

و آیا ۳ 6 تاله تناو 0 نمست 

0 - کان خسته کننده‌انست . 
و 

ی ی اه کی ی 

دس ۳ ۳ 1 

۳ ب بااندازه تابوتهای مرا تیسستلت وکوچلك را اه 

۱ مسافر با حبرت و اندوه گفت : آبا ساختن يكث ۳ 
بلندکار مشکلی انیت ۳ ِ 

0 - آزی جوان » من برای صدسال چوپ بریده‌دارم تس 

چوبها کوتاه است وتوراه دبای نداری ۳ ۳ ۳ 
آبا همه مردم این شهر درتابوت‌های تو جای ند 

جتی یر که دنرز دیگران باشد وجود ندارد ؟ : ِ_ 1 

بت ,یراع غرسه » مردم 1 همه‌کو تاهند . سالهاست . 

۳ دیگر » درمیان ما » کسی که لندتراز دیگران باشد ظهورنکرده. 

است ۱ رین بودهان که اج بلندتری ۱ » اما تاه بوت‌های 


منطق ۱ دانسته‌اند دتران دیران بردن جز 
ببار تج زودد ز و وا 
ِ ۹ 11 


حّ 


۱ اش این دش اد شنم که دار آن شرف و 
باورنکردنی ی اماهنوز نیازموده‌ام . ‌ 
نهر تیش «ددگن مین اکنون که آزساختن تابوتی بر ۱ 
نی 1 حواب نده . بگو بدانم آباآنها ات را بقدر وهی 
توکرده‌اند باتو تابوتهایت رابقدرآنها ؟ 
۷ »1 تابوت ساز بیر » خندید . ۱ 
1۳ تب این 9 نیا ز سك‌بحث قلسفی دارده 9 0 
که آزفلسفه پریده‌ام 4 
تابوت‌ساز 9 و و بودم . : 2 
[خ ۳ باستی میفهمیدم ۰تفدر ها تغییر ۳ وی ۱۳ 
تو در گذشته برای روج مردم تأبوت میساختی و اکنون برای 
3 ۱ صدای مردی ازدرون دکانی که دیوای ترا تابوت‌سازی 
ات ۰ 
۳ خنه هي خرنه .ییالال مرت ۰ ۰ ۱۳ گ 
اکنونٍ اوبرای 7 شده مستازد 6 آما در گذشته 3 
1 وقت همسابه‌ات مت 2 ۱ : ۱ 
" - و ازاو پاسخی‌که میخواهند: نمی‌شنوند . 8 
و " مسافر . بچهر ه 5 پسنکت اش پیر حیر ه شد ۰ احساسکردکه ‏ 
ی پیش ازان 3 اوزا درحائی دیده‌است . 
شهرمردم‌کور ؟ ؟ شهر مردم تا 
2 ۳ آمید ۴ 
آبرای موبسازد ۰ توا بجیت. در ۰ 99 
ِ برای تابوت‌های ب یوت از ِ 9 ۰ 


َ 


. وا 1 تتها غرور مر من بت 1 تا مرز جوت ِ 0 ۱ 
خو واسته‌ند ٌ ماس ده‌اند 1 1 


بدوزخ تلاش 1 
و کلام خدارا 2 گفته‌است « و و ی 
میندارند این مهلت که به ایشان ميدهيم خیر خیر آنهاست ۰ فقط ‏ 
ان مید هیم تا گناهشان بیشتن شود » وعذانی خفت‌انگیز 

دارند ۰» زندگی استوار برهراس 6 بزر گترین عذانهاست . 0 
۱ ی بو ۱ 
1 سه نان آند نشیدهام ».همه راه‌ها ستهالست ۳ 
مک هم آنهاکه در متدالهای حنگ تیه :اند برای ‏ 
سفر تان‌سو وم مرز تأبو تی داسته ان 1 
1 -_نه.آمامن از آنکه تصادف‌به‌بر دیس خدابراندمپیزارم . آیا 1 
با نو داستان ن سوار واسش را ستسلده‌ای ! سوار در میدان‌حنگت . . 
کشته شد و لاشخورها » لاشه نیمه‌حان اسب را تکه تکه کردند ژ ۱ 
خوردند ۰ بعدها » ارباب مهربانش » اورا زیردرخت سابه‌گستری ۳ 
درباغ بهشت دید وزین ولگام تازهُ زرین براو استوارکرد ۰ 9 
تب قصه عحسی و شلد بودم ۰ بس رد دوز 13 
وستاخیز را دراین ماجرا چکوته جوا گفته‌اند.؟ 24 
رآ انتظار طو لانی و خسته کننده‌ای نود ۰ شنیدهام ‏ 
که نتشه‌ها همه تقیر کرده‌است : ۱ 
کف سنگتراش گفت ای غریبه » پس « خودکشی » هم‌راهي : ۱ 
ی ی نفرت ترا تجهتم اه برد . بتر بالد 35 جلف 
طناب تاو نو ! ۳ 
2 به یه اواتیز نود» بقدار برات کریم ک ۱ ۱ 
9 ۳ 0 ناشناخته سنهان ره 7و آبا تو داستان 1 مردرا شنیده‌ای 1 
که کردان تس راگن و کقه ترازو گذاشتنه ».یوس ود ۱ ۲ 
برسیدند چه‌کنيم ؟ خدا بایشان گفت‌که در زندگی او حستجو . 
اند ری شانید. که کفه‌ای زرا شیکی رفن شتا ی ۱ 
دانستند که او درك شام سرد زمستانی رنه میا دا 
۱ > مستی» ‏ و راه ات ودر خانه 0 مبکند . 1 


میتی ۷ 
رت ره ی 1 7 وی 
۱9 م09 9 ار وا 7 تن رلوه ۳ 9 2( 


7 ین و ی 
شیبهای سیاه میتی فراوان ار 0 ۱ را 
و « درهای بهشت را و بگشانید 0 وای ب برمن 1 

۳ راه دیکری تشاب ۳ 
اه "گت اکن | گفت: وش گنای کر + 6 انشا براق گناه و 
راه‌هابازاست و «گناهکاران در آتش جهنم خواهند سوخت .) ۳ 
1 به‌ای ستکتر اش بر ؛ بان نیز بر 3 خوبی ‏ 3 
9 ۰ تك عمر گناه وآنگاه نختتی باستتطظر : 
پ ی شاید کو هی از دهانه خوش » آتش‌مذاب فرو بر نزد ار 
میتی دهان باز کند ها« 
ِ آنوقت » فرمانروای عرش » دلش خواهد سوخت . شاید. 
سوزد. در کتاب خدا آمده‌است که «خدا هرکه را خواهد ای 
رحمت خویش کند و خدا کرمی بزرگ دارد ۰» ی 
0 زیرا در و ای رنحی که کشیده‌اند کت ها نساین 
۱ درهای بهسشت را تردنشان اند 

مگر تا ۲ مرد را نشنیدی که جون طو فان کر 

برخاست و فلطان و حوشان بسوش آمد » خداوند دید که آن مرد » 
ت وای ع تسو ی او دارد . گفت که طو فان از حرکت باز ماند » 
و ی ما ی ۱ ۲ 
بود » آبا پردیس خدا جایش نبود ؟ وای برمن ! آیا راه دیگری . : 
1 نمانده اتنته : # 
۱ تنه ای غرنه «بتهر دیگری برو ۰ شاید عاقبت روزی ‏ 


سس 


تن سر تم ۱ 


9 
0۳ 


ین دوزخ بخواب رود . شاید تابوتی مات و ۱۰ 
اب بای که س خواهم رفت ۰ خسته تر از ان تخو اه ۰ 
_ وراه خواهم حست مه توای سنگتراش بمن بکو بیش از ۲ آنکه 3 
2 و ش کنار ی به‌زاری آلوده زندگی » شوی چکار ِ‌ 
۱ - ستکیراش ی  <‏ 3 


- باز هم ! 


11 ۰ ۱ و من ار اخلاق ۳ 


0( ار اما ان من احساس میم 


۷ شیر شما ۳ و ار او ۳ باز انستاده‌است . 


سنگتراش گفت : نه‌ای غربه اشتباه میکنی . با ئ 
بار نماد 1 برای بیشتر دانستن 7 0 ِ 


آسمان ات ؟ 3 1 ای تکبه 0 بر 0 سکوت 0 


0 اش و اه در ناو 3 وت کر 
سك 0 . چهار ۰ بنج . شش ۰ هفت ... و عاقبت » ساعت بازده ِِ 7 
۳ واخت و بخواب رفت . و ۳ 
‌ متیافر زیر لب زمزمه. کرد ۱ رای اس 
3 کف اینجا » زمان به واپس میرود » برحا تماناوایستی 0 ۱ ِ 
2 آلنیمه نج را که در قلب خویش آنباشته ۱ 1 
"کرد : باسح تایذیر . 
3 ۱ ۱ وبسوی جاده‌های ناشناخته براه افتاد . 
3 ۳ 


ی چ 
اس 9 ۹ 


5 ۱ 
1 ۳ 


اقا تفای ۱ ۱ 


م5 


0, 
۱ ِ 


2 من اینجا بس دلم تنگگ است ۱ 
نیا ر هتوشه ‏ ر دارم ۱ 
قدم در راه لبی بر کشت بگذار یم 
قدم در راه بی بر گشت بگذ ار بم ئ 
لسینمیم آسمان «هر کجا» آیا سید رنگت است ؟ 
«م . . آمید » 


۴ 
5 
۴ 
3 
3 
3 
۳1 
9 
1 
ی 
و 
3 
1 
3 
9 
۱ 9 
9 
3 
3 
19 
۶ 
3 
3 
3 
7ص 
1 


تص 0 2( 


3 و تاه با نج بت اد ان مر دام زر فتاه بود ۰ 
مار اطان ‏ هاه خورشید» ماه بیکم : ماه ملو و ماملها و شش دعر ۱ 
ار .هریت ادا و اور هایی داشت» انا هی داش مهتم ۵ ۰ 
۰ که به سر وصدای آنها پسرآن همسانه یه در و کومه مر ند . صدای ‏ 
خنده شاد وهوسبار دختران تاجر ورد زبانها بود . خوش خورالي و . 
خوش پوشی انها را همه کس می گفت ی شتا نفد هه فان و 
. در.دهن جوانان محل می‌انداخت. , برای خاطر يك‌رشته منحوق الوان يك . 
هفته هرهر می‌خندیدند » توی آفتاب می‌لمیدند و منجوقهایشان را تماشا 
هی گرردند . گاه می‌شد که آنقدر که در همان سر سفرء پیفتند و بخوابند ۰ 
" مرد تاجر برای هربك ازدخترانش شوهری نیز دست‌ویا کرده‌بود تحار ۶ 
1 ی کشد و گوشت آروی گوشت بیندازند . شوهران درخانه زنان خنود ۱ 
ای می کر دند و آنهاهم" حسابی خوش بودند . روزانه بکی»دوسات ۱ 
۳ دار تئمی 5 بردند ‏ . آن‌هم چه کاری ؟ * سرزدن به‌ححر ه مرد تاج ر تنطیم 1 
دفتد رهای 8 . بعد به‌خانه برمی گشتند وبازنان ننه‌لش وخر دود 


22 
5 


به‌خنده ۱ 
۳ ِ 


( ۳ 
2 5 رفاقد و دا اشکعیت اف شد‌ند 0 بان سر ویر یکر 5 
ی وقت به اد ته‌اشت: که تلخون از او چیزی بخواهد. . هرچاپدرش 
٩‏ ورین قول مکر د . نه اعتراضی » نه تشکری . گوئی به هیچ چیز . 
آهمیت نمی‌دهد . نه بجائی می‌رفت , نه با کسی حرفی می‌زد . با 
چیزی از او می‌پرسیدند جواب های کوتاه کوتاهی می‌داد . خرمن‌خرمن . 
4 مق بویت رو شانهتها وشن مه هی رد راه که می‌رفت به . 
و وان را ۵ کو رکرده آفسانه‌ها هی ‌هاشسشت : . فحش‌می‌دادند ی تعریفش هی کردند, . 
9 هسخره‌اش میکردند با احترامش» به‌حال ار تفاوت بو د گوئی خودرا . 
از سرزمین دیگری می‌داند » با چشم به راه چیزی است که بالاتر از این 
چند و چون‌هاست . وان 

94 کارها بر هی ونان وی که بش ند ها دختر ان ازچند 
و روز پیش دراین فکر بودند که چه تحف گرانبهانی از پدرشان بخو اهند . 
ار ۱ که دراین دنبای را نمی‌شد کار دبگری بافت ۱ 
رشان دا و کده پوفتضد یداه دنه ابید ار ۱ ۱ 
9 این جشن بمحال تلخون اثری نداشت . برایش روژی بود. . 
۱ مانتت-هرروز دیگر . همان مردم , همان سرزمین » همان خانة دختران . 7 
3 تنه‌لش و شوهران شهوت‌پرست وراحت طلب همان اسبان همان رم ۲ شک 
7 حتی باد قفا نا هم. که اهر روز غصر هنگامی ای ۱۰ : 
9 چشمها می کرد » دمی عادت دبرین را ی 
3 می‌دانست و حالش تغییری نکرد. بود . 1 
9 با روز به‌جشن مانده مرد تاجر دخترانش را دور خود جب کرد . 

و " و برایشان گفت که می‌خواهد به شهر برود و خرید کند هر کس‌تنحفه‌ای 7 9 
و ی زیر خرف نت تحیر رکه ۱ ۰۰ ۱ 
3 " شروع کرد . این‌دختر هروقت از پدرش چیزی میخواست روی زانوی او . 


هی نشست 6 تب در دن پدرش می‌آنداخت 6 از گونه‌هایش بوسه می ز بود ‏ 


و حرف می‌زد . این بار نیز همین کارراکرد و گفت : من یه حموم‌می‌خوام. 

23 که برام وی بصوصسای از طلا » پاشوره حوضش از نقره باشه ۰ اش ۳۳ 
هم کلاب بریزه . خودش هم تا عصر حاضرشه که باشوهرم بریم‌حموم‌کنيم. .. 
تست رظان تشر مو موز که عاوت داهت پدرش را روی‌سینخود 
ذارد و بفشارد , درحالی که گریه می‌کرد - ومعلوم نبود برای‌چه 2 


ت 


۱ ماه خورشید : » دخترسومی»صورتش ۱ 
ی ول وه اه و ای را 
۳ ی سس 9 ۰ 
2 ماه‌پیگم » دختر چهارمی » لبهایش را غنچه کرد » و 
و ی 
له شق 6 زا به‌فر سخی هم نو ر بنداژه ۰ 

6 1 ملو لگ دختر پنجمی» زودی دامنش ر بالازد و گفت : بهجفت 
یراب از عفیق می‌خوام که وقتی می‌پوشم تالیتجام بالایاد» وفتی‌هم که 
درمیارم و یه انگنتانه حا بدمش .۰ ۲ 
: : مالقا دختر شضمی , که همیشه ادای دجتر تصتن راتر ی اور 
وس دفعه هم دراورد ی بهچیز ی ازت می‌خو ام که او قنی به‌حموم 

میرم غلامم ی ار دنه ۲ لازمندارم 
بنخلقه هه نکن به انگتتا تام . ۱ 
راه اج با فا دختر انش وش قفا سیرک :. اع 
بیهوده انتظار کید که تلخون دختر هفتمی , هم چیزی بگوید ۷ 
نگاه می کرد . شاید نگاء نمی دراد وا ننها بر مرسیه تکار می کند .. 
کشت جر تاجر و انست ضبر ند و مت : دخترم َ نو هم جیزی از مات 
3 بخواه » برات بخرم . دختر روش را بر گرداند . مرد تاحر : هرچه 
ِ می‌خواد یکی دول مایت ی س ۳ 
۱ ِ" تاه جر مرا رد د مان کت ی 0 5 
خواهرات گفتند . دختر صبر کرد ی همه چشم بدهان او دو ختند . نخستین 5 
ار بود که تلخون تقاضائی می کرد ار یره هل که‌پربانافسانه‌ها ۳ 
پرای خوشبختی کسی زير لب دعا و زمزمه کت رت : به کم دلوجعر؛ ۲ 
همین را گفت و آرام مثل دودی از ته سیگاری پاشد و رفت . ۳ 
"۲ ك خواهرهایش و پبرش کوش چزی اند رت ۲ ۲ 
ندیده‌اند» همانطور چشم بمحای, دهان او دوخته بودند ومانده بودند . . 
2 ی مر د تاجر دیل که‌دخت رش رفته‌است . وچیزی‌نگفته ات . هیچ کدام ‏ 
شدای او را نشنیده بو د . ننها ماه‌لفاء دختر ششمی که پهلوی و اسیت تلخون . 
نشسته بود » شنیده بود که او و اتکی فعته مخت ۳ لهج و 
با دل وجگربرایچه ؟ مگردرخانمردتاجرخوردنی کم‌بود که تلخون . 

هوس دلوجگ رکرد. باشد ؟ مردتاجر دنبال قلخون رفت . خواهر هایش .. 
۱ شروع به لودگی کردند. ۱ 0 
ما رنه . خواهر کبی .پزحت لو خاش را کر ۱ 


[۱ 1۳ 


3 


- 7۳۰۳۵2۹۳۹۹۹۹۲2۳۹ 


7 


ی 


#2 دِ 


بخورد و عرق آدمی ۲ میان ی شون فزد: و نس 7 
آوره 0 ی صاطا . هام ما ؟ 
0 خودت شنعتی ؟ + مسخره ات .۰ ۰۰ "1 ۰۰ 
ِ دل وجیگر را جوا خعار ۰ ۱ 
۱ اه وی رای ۱ 

۳ موهایش را به‌صورش ربخت و خیلی شهوانی گفت : واه .. 6 1 

شما هم حوصله دارپن .... پیچاره شوهره‌امون حالا تنهائی حو 1 
سررفته . پاشین بربم پیش اون و شوهرهامون 1 4 


2 د 
1 2 
کق ۷ 


و ری مر و 0 

ی ی تاحر رادر در گاه دیدتد ی : چیدزی دیکر نم واه . 
هرچه‌گفتم آخر دختر حسابی دل را می‌خواهی‌چکار ؟ فقط يك دفعه گفت . 
. می‌خواهم داشته‌باشم ج لت نت خوب خر قنس 5 دلرا می‌خو آهی داشته ‏ 
ط باشی ی را می‌خو اهی چکار 1 اون که همه‌اش خون است . خون ترا 
می‌خواهی چکار ؟ بازهم بواشکی گفت می‌خواهم داشته‌باشم . می‌خواهم ‏ 
9 داشته‌باشم یعنی چه ؟ به‌نظر شما مسخره نیس که آدم بخواد دل داشته . 
خون داشته باشه ؟ 


دختر ها همآواز گفضد ۰ چرا ۰ ی خیلی ِ 
مسخره‌اس . براش شوهر بگیر . ۱ 
مرد تاجر گفت ت‌خواد .میک شوه رکردن مسر 
دوستی مردان عنیمته ُ ۱ 
۱ فان با شیطنت. مکمتب : جوتب آسمشو میذار یم دو ست۰. 0 
> میکنه 1 بعد ز سس خنده زدند و کب یگ را تیشکون کف 4 1 1 
پدرشان گفت: میگه اونا مرد نیستن حتی شوعسرای شا.. 
مت مت زبونیه 0 خلات در مردی‌تیس مر را م سم دیا 


ان و کش را با ۳ 
ورگل که پستانهاینان تازه سر زده بود خرید » ترا هه من نینج 
سفیدتر از پشمك سیاه‌تر از شبق بدست آورد ؛ برای ماه‌ملوك جورابی از 
عقبق پیدا کرد که درتوی يك انگئتانه جامی گرفت ؛ برای ماءلقا يك‌حلقه 
از زمرد خربد که وقتی‌به‌حمام می‌رود غلامش باشد» قاکتی اه وی 3 1 
کنیزش باشه ؛ آن‌وقت خواست برای تلخون ته‌تفاری دل‌وجگر بخرد. پیش 3 


7 وا لاب ۳ ۴ 


۳ : آیلودیکه به‌دفه مرن ک هلگ می‌ خر م . برای چیزهای ۹ ِ 
سامت ور 1 
4 ۳ کیش میم ز زماتی ۱ ( 


و ار و اند بت اکر خواته 1 3 
زودی یکی را می‌خرید و برایش می‌برد . حیف که نخواسته بود . . 9 
1 و و ساعت تمام‌وبلان‌و سر گر دان بو 5 بازار کشت تايث دکان دل‌و : ۱ 
جگر فروشی پیدا کند . بعضی از آنها بسته بود و چیزی نوشته به درشان . 
زده بو دند. 01 : کورخوندی , به‌توچه ؟ بیتزو تشکت با بساب ! دیگه. 


ی 


0 در ار ۱ اب ۳ 
خواب شنید : به‌توچه ؟ ازدیگری پرسید : این دل‌وچکر فروشی‌ها کی 3 
19 
با 7 3 
نوش‌جانکرد 0 شنبد». با شکر خوربها ای سا ود 
۱ مردتاجر دید که مسجد جای‌این کارهانیست. دست‌وپایش بت 
ی ورفت ازرکای یکی مس تواشت دل‌و حگر 0 از رفیق‌همکاری 
3 ۶ پرسید: داداش کدی .که تواین شهرتون به‌جائی دل‌وجگر بفر‌وشند: ٩‏ ۳۰ 
3 همکارش یکی‌از آن‌نگاه‌های عاقلاندر سفیه به‌مر دتأجر دص و گفت:. ۲ 
0 چیزها ی و نار راهاج بت ور آه گذاشت یی ۱ ۳ 1 
چیکار دی ی تسوا : به‌توچه ! ازترس ی دنبالش 


5 ۳ ۱ ِ بث_ 1 ۰ 1 ۰ ده 

تا 1 14 ۰ #۳ راو 7 کی ی 
3 تا 1 125 1 9 ۳ 
و دیمان ۱۳ 0 ی 0 ار ۷۷ وان عنانسن ۳ 


ی ای مت . کی تن مر ۲ دوتجای خورد ‏ ۱ 
1 0 س ِ باشند , اما 0 کر 


0 رن 0 ۰ ؟ مرد 0 انز هم 1 7 بییخ و مس 
1 ۱ نمی‌دانست . سر بیج ههار رسید پاهایش کندشد . نمی‌توآنست دست. 
٩‏ ال بهزخانه ۳ . به‌دخترش چه جوآب ۰ میداد ! هیچ وقت این اند ه 
َ عاجز نشد8 بود . آهی از ته دل کشید که بگوید اگر قدرت این‌را داشتم که 
به دل‌وجگر دسترسی پیدا کنم دیگرغمی نداشتم . ناگاه چیزی م رکب از 
وم سوز و دود وآتش جلوش سبز شد که را. میرفت ونتان می‌داد که‌جان‌دارد. . 
۱ مردتاجر پرسان شید : 1 ؟ جو اب‌شنید ِ 1 ! مردتاجر ِِ م ٩‏ 
"5 کت یکی 1 ی و ی ۱ 
دارم , اما به‌يك شرط می‌دهم . ۱ 
مره تاجر قدوبالای ریز آه را ورانداز کرد 9 2 که 
ی پا . همچو و حرف بز ند و باشد . اما آخر مرح ۱ 
09 ب‌دریا زد و گفت و اه گفت : تلخون را بمن بده + هر 


# 2 ی ی زد درنر ان ود که ین مرج روما 
9 و و به‌خانه آمد . ۱ 
و دختران کمی پک ر شده بودند که چرا شا این‌قدرسهل‌انگا 

بفلی کنده با ی ۳[ . وقتی تحفه‌هایشان را حاضر وآما 
و دیدن دبگر همه‌چیز از باذشان موه وررفتن باآ نها ورفتن به : 
شوهزانشان . تلخون را تاوقت شام نتوانستندپیدا کنند . یکی ازشوهرها 
9 بایان بود که ظهری از .يك‌درخت تبریزی بسیار بلند دروسط باغ خانه‌شان 
بالا می‌رقت وسخت نعجب کرده بود که خودش‌باآن که مردهم ۰ 
آن کار را بکند . دیگر کسی از او خبری نداشت . ۱ 
ی ی وارد شد ون 


)5 و 0 0 اد ی ی 
به‌حکایت آینه‌فروش ها که رسبه ره 3 :5 ای کاش یکی اب ۳ 
0 رای تا اه برد و ای ین تا ۱ زدند . تلخون 0 
۳ از پنجره ه بیرون پرید . مرد تاجر هر اسان به‌طرف ی بر خلاف 
1 انتظارش دید که دخترش باجوان بالابلندی دم‌در کوچه حرف می‌زند . 
وی خو درا به دم‌در رسانید . خواهران از پنجر ه سالگ می کشیدندوروی 
هم خم میشن تیا او مر شند‌یدین : تجو ان یه بر هار کت ار هر ۱ ۳ 
و اب ببرم . مرد تاحر به دو علت‌قضیه را از تلخون پنهان کرد. "9 
در د : یکی این که ی اگره ۳ 
ی 0 سم ای ایا تلخون کوش از نخست این 0 ۱ 
می‌دانست که‌حالش نغیبری کرد : برش وه : من‌نمی‌تونم این کاررانکنم» 
۱ " من دخترم را نمیدم داریا و فس ی تفت : اختبار 1 دست تو خارج 
شده اسب این تا باید شود ودوبازه شر ط او 23 را یه بادش آورد رس 
1 1 0 9 شدو بها نه‌جو با نه : به‌نظر تو ات مسخر هنیس که آدم یط 
لا عیرشو دست ی دله 0 نه هی شناسذش نه‌اور | جائی دیده اس ؟ جوان ۱ ۳ 
مت ی نی تلخون تقاف تص مرد ای به‌تلخو ن ک ۳ 1 تابه‌حال ِ 
اش لته و تخل بدیده بو د . نلخون سررا به‌علامت رضا پائین 
۰ اور سر ان رای شد وان تون را شک اس ی ی 
سوار کرد و اسش را هی‌زد . تلخون دست در کمر مرد جوآن انداخته ». 
رش و۲ به پشت اوتکیه داد و خودش را محکم به‌او چسبانید 0 


9 اورا ازدستش بقایند . : ّ ب 3 
ِ ت اب دو به دستش افتاه و به‌نالخت ول شد . 3 
گت ماه‌ها و سالها از درباهای آب و آنش گنشتند , ماهها و سل ‌ 


دره‌های پراز ددان خونخوار را درزبر پا گناشتند » ماهها و سالها عرق 
ریختند واز كوههاي یخ‌زده وآتش گرفته بالارفتند وازسرازبری‌های‌یخ‌زده 
0 و سک یلا پائین من 6 ماهها و سالها [ بیشه‌های ثبره و تار يت که 
صداهای «می کشم » می‌درم» ازهر گوشآن نه کوش مین رسب مشق ماه 
وسالها تشنگی کمداند و یی دیدند ؛ ماهها و . سالها باهز اران دام و نله ۳ 
روبرو اه به‌سالامت دررفنند » ماهها وسالها اژدها های هفت‌سر وهز ار با ۰ 
ره درعقب آنها و و 0 دا صرح و گند خودرا روی آنها ربختند و . 39 
عاقبت حرفه‌های سم اسب جوان چشمهای آنها را گردانید وراه رک 
خرف ..هزاران فرتی پسوی خاور و مرن رت ۳ ۰ ۱ 
۱ تب ۱ 


با 0 و تاه اس هرا : 
دیگر کم ی آدم می‌تواد بکند ‏ ميکن ی و سم | 
زنده‌دلی گذراندند . ۱ 0 


ی ره تلخون و ترا ی گر ند دست بر 
۳ ودلها پکی . نا درهو | می‌بر ید هردو دريك دم آن‌را می‌د بدند. ِ 
آسه درخت سیبی رسیدنفد سا ام یی به رم ی ری و 
تلخون خم شد کته یکی را ببرداره با این که جوان هم در اين دم . 
خم شده بو د ناگاه دص : نه آزاین‌ها نخو ریم و ار ان سای ۳ 
| وتازه بخوریم . من از"درخت بالا می‌روم . لباسهای روئی را کندو به‌تلخون 
ی داد واز درخحت بالا رفت تسد رفت ۱ ازسب‌های تروتازه بالائی تچبند 3 
ون از این فتاه مي خر ده از فاهته ده وان دق یی يك پر 
۱ کوج ی تون . تلجون دست‌درار گر دازام ار 
اینها همه دريك‌دم اتفاق‌افتاد.معلوم‌نشد کهچرا این‌دفعه‌جوان‌احساس‌تلخون . 
0 رد۳ و و تیف این که آنری ای سای تلخون نو لیر را خرفت و ِ 
ی میا ریس نگون‌هن خران از درشت ان . تلخون نخست . 
بات کار کرفه اننت:و تخکار باید بکند , بعد که په‌روی . 
1 جوان خم شددید مرده ات تاناسون برسر خودش کوفت . خو است 
رخ رابه‌جای نستین بچساند» اما هردفعه بر می‌اغرید وبهروی خااکها و 
سبزه‌ها می‌افتاد . تلخون را اندوه سختی فرا گرفت ی چ 
یک 1 درجلوش سبز شد : ی ۹ کاری از بت میا 
نیست . تلخون گفت چکار کنم ؟ آه گفت بیاقرا بیرم دربازاربرده‌فروشان 
۳ بعروشم اش که رامجازه‌ای پیدا تا ی 9 
تب ۱ اب ۱ 0 


۱ ی 1 خود کی ۳ کار ا اف ار 
اد فروشان می‌رفت و ی 3 نمی‌یافت تاآخر تلخون را سندید رف 
کرد که خانش نیز اوراخ واهد پنندید . اه چشم وروی تلخون رابوسید 
کا 0 دا 1 صدا 9 0 ۳ 


هر وسط باع سر سیار باشکوهی قراز گرفته بود که چشم را خیره‌می مک 

زمین باغ را گلهای خوشبوئی پوشانده بود . مرغهای خوشآواز دسته‌دسته .. 

۳ 9 درختان ی رت ویر می‌خاستند کلیدهار یه تلخون مر 1 : هرچه . 
۳ بخواهی از شیر مرغ گرفته نا جان اش ویرايی بات پیدا می‌شو د 6 واین 
ت همه نعمت متعلق با آقای جوان و سخاو تمند من اس ره چند ماه پیش‌نا گهان 
7 شن و ماهر چه اورا جستجو و نمی با بیم , خانم من که مادر | قاباشند 


0 پیوشیم ,. همه سا کنان قصر لباس سیاه نت و باید همین کار 


> کنیا ون 0 ۰ زيادي گذرانه . 
2 در آنجا نگهبانی می‌کردند . ازآنجا گذشته و 


از همان روز به نعد لناس یاه پوشیده‌اند ودستور داده‌اند که ماهم لباس 


7۲2۳۲:۳222 


و 1 
۳ تلخون نگاه کرد و گوشه های باغ‌را از مش آگذرزاند . درد 3 
" گفت » صاحب باع به‌اٍین ژیباتی باشی 7 نا گهان گم‌شوی و یت و 1 
سراغت را ندهد . پس اینحاهم.. ۱ 9 

از ۰ ار عازن دستی ساشتة‌نیو یف و َ 


ون را بمحمام پردنت » سرزوپرش را شستت معط را ۱ 


ی 
ی 


9 1 و زدند » يك‌دست لباس ,رسیاه یو شانیدند ویتش مادر ۳ آ قای جوان ۱ : 
گمشده آوردند . مادر سخت غمگین می‌نمود . دل بهوصحبت تلخون سپرد و ۰ 
ِ اورا خو ش | بند یافت . کنیزان دی حسد بردند 0 و زود صاحب 

مقام شد . اما تلخون بازهم نگا هم ی کر د . هیچ اهمیت نمی‌داد که ندیم مادر 

با آقا باشد یا کنیز مطبخی . 

1 ۱ تلخون يت دفعه سای کین مس ۰ ۱۲۰۰ 

اطاق خانم زیر پای او بخوابد . دید که یکی از کنیزها که زن آشپزباشی . 
"۳ نیز بود ب خانم روی اعتناد و محبتی که به این کنیز داشت از پسرش. ۲ 
. خواسته‌بود اورا با جهیزمناسبی بهآشپزباشی زن‌بدهد -باقابی پلو وتازبانه‌ای . . 
۳ سیاه‌رنگ دردست واره اطاق شد . تلتخون ارفریجه ناه مرت ۰ ۰ 1 
آشپزباشی بالای سريك‌يك کنیزان می‌رفت ودر گوشش می گفت : خوابی پا . 
و ۱ پر ؟ وقتی از هیچکس صدادرنيامد کنیز خواست که به‌اطاق خانم برود. ۲ 
3 تلخون زودتر از او دوید وزیریای خانم خو در | به‌خو اب زد زنآشپزهاشی 3 
3 نخست بالای سراو وبعد بالای سرخانم آمد و گفت : خوابی پابیدار ؟ وقتی 0 


صدائی درنیامد دست به‌زیر بالش خانم برد ودسته کلیدی از انحا بیرون ۰ 


ی دیگری بود . به‌همین ترتیب چهلدر را اد یهن چهل از كت 7 3 


ام ورف . تلخون بااین فکر که 0 دزدی می‌ر و د» باشد و بهدنیال.. 1 
افناد . زن] شپزباشی دری وا ی اطاقی بود بازهم دریراباز کر ۵ 


0 


۳ دند آويخته بود . جوان‌سخت نرار 

شیر ناشی ی به‌روی جوان یاشید واورا به‌هوش , آورد.. 
مکناری گذاشته اقا ترا مس ری گرفته بود . 

2 زن آشپزباشی گفت : پسراین دفعه می‌خواهی سرت‌را باه یکی 
ی منی 3 7 جوان ففط و نه ! رن 11 شیر باشی سدد فعه حرفش را تکرار 
رن وهربار بلت نه شنید 1 آخرش خون به‌چشمانش زد وبا نازیانه ] نقدر 
و جوان و 4 دو باره از هوش رفت ورن دو باره ۳ به‌هوش 
« 0 رود شتیي باز با ی 


13 


و فیزباشی یکی کند «فق بوخ که پنموش اد ۱۱ 
آشپزباشی قاب ی دهلشی ( فت که بخورد. حوان خفدداری ۰ 
7 بهرور پلورا به‌او خوراند . 0 
ار تلخون این‌همه را ازپشت ستونی می‌دید . فقط يك‌بار پیش خود. 
هت «صاحب باع به‌آن زینانی‌ناشی* , اما نا گهان گم شوی وگ 1 
سرآغت زا "ندهد ۰ آنوفت یا کنر سای ترا درزمین‌ها وسردابهایخانة * 
" خودت با زنجیر آویزان کند وتازیانه‌ات یز ند . اس آینجا هم . . . مان 
بدا ۹ سب آ نیامد » چون که کاری از دسش ساخته نود ی ِ : 
ق 2 بت ی ان تن . فردا شب‌با زهم 
۳ 2 خواستی به‌حرفم گوش کنی‌اززنجیر بازت‌میکنم» بغل‌خودم‌می‌خوابانم.. 
و می‌کنم » هرچه بخواهی برات نهیه می کنم . هرچه بخواهی‌می‌تونی .. 
۳ . هرچه بخواهی 0 ی می‌خوری_ تا 
وبازم آویزان می‌مونی. . ی 
3 تلخون وقتی دید زنآشپز باشی می‌خواهد بیرون‌آید ازیاه دویبد 
ار حوض سردرآورد . زودی رفت و زبر پای خانم خودرا هر 1 
زد . زن آشپزباشی اززبر زمین بیرون آمد » تخته سنگ را سرجای‌نخستش . 
کذافت ۲ ی را از آب رلال ره 1 بشاوری, اداشت 


انم لک 2 و را ابتتا کب به‌من 10 می‌دهیتخانم کته ۳ 

۳ و نا شب پرسد باید 9 و شّد 3 ون به‌خانمش ‏ 1 
2 گفت" تابث ی خو درا با و ری و رات بهزخم بپاشی 4۹ ار # 
برد . آن‌وقت خودت‌را به خواب‌بزنی . وبك‌نفرمی‌آید می‌گوید ِِ ۱ 
7 ۳ ان ؟ جواب نمی‌دهی ومی گذاری. هر کار که می‌خو آهد ت ۳ 
من‌صدایت زدم پا می‌شوی باهم می‌رويم و پسرت را نشان می‌دهم . ِ‌ 
9 همین کارت را هم کگردند . خانم بخصوصس نمك زبادین به‌زخمش 3 


ازییخ خوابش ثبر د ۳ هس اس 0 2 ِ 
پلو ودردستی تازیانه‌ای سیاه رنگک آمد و گفت : خوابی با بیدار ؟ 3 
صدائی درنیامن کلیدها را ار بالش برداشت ودردیشبی را و 3 
. داخل شد : تلخون خانمش را ی( ۵ ودی نفری پشت‌سر رن واشت تشر ۱ 
افتادند . چهل درباز شد . تلخون يك‌حبه قند و کمی آب باخود آورده‌بود. 

وقتم خانم ید رش و3 خرن حالده رون مد و استزوآه یر ند ار 1 
قند را دردهن خانم گذاشت » آب را به‌او خوراند و .گفت. ای ۱ 
ی ی و ی رم 5 


: ات خانم حرف تلخون را بول کرد و خیلی ۳ 
> پیش از زد مطبخی از زبرزمین بیرون آمدند . ۱ 3 
ی 3 


5 ای دسئو زر 1 علامهایش رن آشیز باشی را دست‌وبا بسته 
4 اه . آنگاه اورا مجبور کردند که هرچه را تاآن وقت برسرآقای 3 
۱ جوان سخاوتمند آورده بو د اقرار کند . البته این کارباًسانی‌صورت‌نگرفت.: 3 
۳۳ روی فحتی, مذاشتند وا تا پاش آنکه‌نکه بربدند ودردهانش 
ورد خرس یرای ار ار ی بعد ۰ ۲ 


۳ 


ورا کشان کشان به زیرزمین بردند .اقا را از زنجیر باز گردند. ۳ 
پردند ۰ سلمانی صدا کردند تا موی سرو صورتش را اصلاح کند و مثل: . 
نخست يك آقای سخاوتمند » منتها کم ره مرج ها با ۲ رل 3 
اش باشرن راهم از وهای به‌دم قاط چموشی بستدد ودنکوه ودره رها. 3 
ققاش برد مشک باس گرد ۳ 
. خانم دستور داد همه لیاسهاق سیاه زا از تن بان یبن نا 
۳ , آقای جوان وقتی تلخون را دید و حکایت نجات خودراشنیدعاشق 
شد و خواست اورا زن خود بکند . مادرش ز نیز از جان و دل به: بل 
راضی شد باخود میگنت که از کجا خواهد تواشست عرومی با ۷" 
9 


و ۳ ان با و ار خا ند رن گرم «کید 7 
نم شما علاح‌دردتان را یافتید , من‌هم دردی دارم که باید بروم 


ت 


و ۱ داد كت 

8 ی ات رید ره بای ۱۳ 
آیای این مرد دز پای کوهی بو د > هه بر : بی که از بالای کوه رون 
ای هن آسیای اورا به کار می‌انداخت ۰ ی 0 که اورا گن‌اشته‌بود: 
۲ 5 علو اب را بگیرد . هروقت می گفت آژدها يك نم تکان می‌خورد وآسیا 
او می‌افتاد. اسان به دهاتیان رح : من رورم یه اژدها نمی رسد که 1 
بگویم جلو آب را نگیرد . شما باید هرروز یکی از دختران جوانتان را به . 
دای هی 5 بخورد و کمی تکن بخورد و ۵ اگر 0 


گنای و نز و از و ۶ ی 
2 ین ناچار این کار را ی ۱ که‌آسیابان 
3 و بو د ۳ تلخون وظیفه دا ۳ 
3 خورال3 آژدها را به‌او دستا نو بر کر ده کر را بکای ح: آسیابان گفته‌بود 
۱ اگر روزی یکی از دخترها از دستت فرار کند خواهم داداکه آژدها خودت . 
۰ را بخورد . دراینجا تلخون با خود گفته بود : « چشمٌ باین زلالی باشد » 
يك‌مرد دغلباز بیاید جلوش را بگیرد واز مردم قربانی بخواهد » کلی همم 
طلبکاز باشد . پس اینحاهم: ام چهید! » اما آهشافته بو ون ار 
۱ از دستش ساخته نبود . این را خودش گفته بو تلخون می‌دید که هروقت 
9 - خوراك اژدها کمی ی اژد‌ها ژیاد د جست وحسز ی کف ۱ 


‌ 


2 آب بیشثری ‏ وا و اری می‌شود و بز‌های ال رل تفت 2 
0 تلو۱3 سا فشتبته بو د ونگاه رن و آسیابان برای آبباری کندمهای 
3 ۱ خود رفته بود . تلخون دید که پسر کد‌خدا برای اس گندم‌می] ورد ی 
2 را از الاغ پائین آوردند . ۱ و و 


خریده تک ‌ و ار 1 اور الا 
یک ی ۱2۳ ری 


این کار راعی‌کرد که ادها از بیش تکان تخورد و آب زا 
حتی از گندمهای دهاتیان نیز به او می‌خورانید . . آژدها 0 


3 


شده بود ور ۱ آب را پاسدود کرده بود . دختر به دهاتیان گفته بود - 
با کمتربیاورندو آنهاهم 9 0 ت و . روزی آسیابان 0 شد 


رف هولکی ِِ آمد و بقخون کفت که برد وعرطور ۰ اژدها 
ار ری 


" خواهم داد که تو بخوری . آژدها در خواب ناز بود . وقتی موقع‌خورا کش 
" رسید بیدار شد . دید چیزی نیأورده‌اند بازهم چرتی زد و بیدار شد ودید که 
ری اور مان . نعره‌ای کشید ودوباره به‌خواب رفت. . دفعه سومی که 


ِ " خود شواند و گفت زد آه و شا نخواهم داد که اژدها بخورد ‏ آژدها 7 


۳ یال عصبانی شده بود . آسیابان هم درتوی 9 مشغول آرد ۳ 3 


کردن بود واز بیرون خبری‌نداشت. تلخون دختر قربانی را 1 بشت در خنی . 


" بیرون‌آوره و به‌اژدها نشانداد . آژدها که اشتهاش بالگ تحر يلك شده بود و 
۰ عون ت مپالی بود حیزترداشت کد خرن رح 


غلتید و نعره زد . آسیابان به صدای نعرهٌ اژدهايتي دانست که بلائی بسرش 


" پکسان شدند . 


را مشود . آن وقت تلخون را با احداهتیام تمحانل 5 ۱ 
#بردانن 0 کب 
7 کدخدا: و زنش هم از جان و دل راضی بودند . فش هک نت ار کت 


1 9 اه و 

بازهم لال شده‌بود . از دهاتیان اصرار . از تلخون انکار » نشد که نشد . 

" از انها خواهش کرد که اورا ببرند ودربازار بر ده فروشان پفروشند . . 
آخرین حرفش این بود : دوستان شما هن 0 ر بافتید من مج دریگ 
2 و بروم علاحش ۳ بیایم . ۱ ه 


+ 


ٍ هردو را برد و بخورد . ثلخون ودختر فرار کردند واژدها در کودال 


آورده‌اند . اما مجال نکرد که بیرون رود و ببیند چه‌خبر است . جون که 
"آب سیلآسا از هرطرف آسیارا درزیر گرفت وآسیا و آسیابان با خالك 


ت د اسان حسد آژدها را تکه‌نکه کردند ودر قر 5 آنداختد که 


خواهیم‌توانست عر وسی به‌این‌جمالو کمال پبدا کنیم وم پر فان هی ات ۰ 


اه 3 


ات 


و فرزندی نداشت ۱ 


5۱ 


9 ۱ 
شب هنگام دورهم نشستتند باهم شام خووردند و ی ِ 


9 وزنش در بلث طرف اطاق و تلخون بر طرف ۳ طرفهای. ی ۱ 


1 شوت رن برس 
ی ری وا موی 


چهل حرامی با سیلهای ۱ 
مین گرد تن ار ی سر اهتان به تفای تفت چراامب دی بر دی ۰ 
رت ری کشت از فا تخو‌اییده پا شوم بيابم ؟ بعد حرامیان 
ادف ودایره میدان گرمی ۴ و 0 

سم و ی مه ققط یاكبار ب سر 


خی 1 وقت ت او سرت را برد وبیاید. با 0 خوش بگذرا: 
س اینحا هم + + ۰ آ هدجه ون 1( اما ا نیامد ور ی تا 1 
ساخته مود ۳ این ۳ خودش گفته 9 ۰ تلخون 1 اند بشید : 


سم دزن تاجر خواست هخا برد .کون زونتر ار او ۳ 


وبه رختخواش رفت وخود را به خواب زد . 0 
نخست لباسهاپش را کند » سرو صورتش را وک که سار ۳ 


2 آورد که توی آن ی و بو د ورن به‌آب زد آب‌را آبه برد 


ادا ها من نج در 


۰ 


گفت ت نه | وهرسه به خواء و 7 ۱ 
ام مر ۱ 0 
عسبانی شن که این چه فضولی و نهمتی است ۰ مگر حرف تمام آشده ی 
ی ر کنیز به خاندش این طور افترا بژند . بعد قسم خورد که دی 
زلخون تتواند گفته‌اش ی ی ۱ را خواهد برید وا گرهم 
نتواند هرچه تلخون بخواهد پراش خواهد داد لصو ای 3 
خواست . نیشب زن‌تاجر کار دیشبی را از سر گرفت ۰ و هنگاه مه از 
بیرون رفت تلخون پا ش فنجان را از گنجه درآ ورد پررا به آب زد » آبرا 
5 تست مین بل با را عونت ام کر د وییدار شد مک 
زن توئی ؟ تلخون گفت نه » من هستم . زنت رفته است پیش فاسقهایش . 
و ات اه کار نمی کین و مرن تاحر ۱ نه ! بعد تلخون دست. اورا 
فت و ترش همان قیر بزد ۱ داخخل:شدند ور گوشه‌ای به تماقا استافند.. ۰ ۱ 
مهرد که زن خودرا دید هفت قلم آرایش کرده وبهترین لباسش را ِِ 
وبرای چهل بحر اه شاه اریتا وشن رف رد اه مر ۱۳ 
. فضینالك شد .. خواست به جلو رودوبا آنها دست به گریبان شود . تلخون 
ات ونکت که بهتر اس ون آدمهای ررض دار کیت تلا نها ۰ 
هم به جنم خود خیانت زن را ببینند بعد به کماث آنها حرامیان وزن را 

. . آن وقت تاجر خواست تلخون را به زنی بگیرد تلیخون نگاه کرد - 
فقط گفت : نه ! بهتراست به جای همه اینها ی ی 


ندهی , تاج انهارا به قلخون داد., تلخون از تابر( خواهش کرد 3 


۵ 1 


وترباز از فرده فروشان به قیتت یاج که ااه سس و ۱ 
خون دل بفروشد . تاجر هرقدر خواست اور در خانه هار نس که ۳ 
ی ی ما د 
ی ی بالای سکوی ری استاده بو د وی ات 2 ِ 3 
1 ی اسان کرد ۰ پیش خود به ی که 1 ۰ 
ِ دردشان بیدا شده و فک هرن گر ی چا ۳ 
حالا که علاج دردش را پیدا و د و برس و3 1 
جرد مک ک سم مرت یی لش را یا 2 > رفک 


و که 
و ی ۱ 


ی می‌تو انستم اما نمی‌توانم ی ی آه چه ید ۱) 0 نهادش 
بر آمده نو د , درحال چشمش به 1 افتاد که به‌او نرديك می‌شو د . یه مرد 
تلخون را به قیمتی که خریده بود » بك چکه اشك چنم ويك قطره خون 
ود اس چا 
تلخون ,کفت ۰ ۱ ه فوی رکفت ز-یلی منم تلکون ی 
هو دار شیدهاست و + پلی . تلجون مت ۲ مرا لایر 
ان من ای چا ۱ 
چیز در همان حال که بود ایستاده نود خشات, شده نود . حتیر بر سای در 
هم تکان نخورده بود . مرغان وسط هوا یخ زده بودند . پروانه‌ها روی 
۱ ی و وان زیر زور خته تادراو کسنده و نوی * 

تالداشت قفا از اند ککان تضو رهم ما 
که مرغی نغمه تخوانده » ده سال است که پروانه‌ای ,پر نزده » ده سال است 
و ور ختش نجوانهای نرده ‏ ده سال.است کهدری و طراوت از مه سر 
تال اسشت که حوان زیر این درخت دران شیده ده تال ۳ 
که ین منحمد شده ده سال است/ که دلش نتییده ۰۰۰۰۰ 

ات م۱ 

بعد پررا به‌آب زد , آب را به کمر جوان کشید . جوان عطسه‌ای 
وت و لت شب : 

ار تم ؟ مثل این که زیاد خواییده‌ام . 

تلخون گفت : تو نخواییده بودی » مرده بودی . می‌شنوی ؟ مرده 
بودی ۰۰۶ ده سال است که غمت را می‌پروزم.. 
۱ 3 


۹ ما ی ی ی 


4 ۷ ص‌_- 
عروت افتانو 
۰ 
نادر فتاحی 1 
دراین دنیای بز رگك در اعماق دره های: برت » درسته ‏ 
صحر اهای سوزان » ودر بای درختان انبوه جنگلها. » افراد 
سشماری درآغوش خاده آرمیده‌اند که از مز ارشان نشانی بر 
جا نیست ی ۱ 
ان عت ای رن باری با يك انونوش مشباتری ابنطرف و آن 


اب احاده استاده بودند و قهوه‌جی با دو شاگردش از 1 
یرای امنکرد ۰ شت قهوه‌خانه حیاط مصفانی قرار داشت.: ۰ باز نکه 


بر ۱ 
دوباره » درحالیکه برسطح چین خورده‌اش نکنده ۱ 


۰ 


روان بود » از آن سو بخارج میر فت و 


ی 


۳ 


۳ 


۳ 


(9 


۱ 


ی زر بت 


۰ ف 


و و دنده ۰ وج برد و گاز و تسوت 8 


ده سر را ان ۱ 
" میکرد . محمد درافکارش غرق شذه ود . زندگی گذشته حون 


و 


۱ 


۳ 


خاطرات اس بت خرن رم 

ی -ممد آقا حی شده ؟ ناراحتی ۰ ۱ 

۱ ی فعرغ که این زندگی بحه درد تضرز ۲ 
ی ی 1 هیچ ۰ اما 9 ی 0 1 

3 محمد ده را موش کرد و بت : 
۲ 9 مطری نک( 


۳ 


و ی فوران کرد . ۳ را و شمرد. 9 ۱ 
: حرقهای ود که سل در دش تشه بو ۴ 


- تا آونجا که بادم میاد » پدرمو ندیدم مادم ۳ 


ی پنج سالم بود مرد . من ومادرم پهلوی عموم زندگی‌میکردیم. 

دا ۳ سخودی بود.. هرشب سیاه‌مست میومل خونه . 

و لحظه‌ای مکث کرد ماشینی بسرعت ازبفل کانیون‌گذشت. 

0 له را عوضی کزند مر ادامه نداد ؛ 

0 انوقتا دلم میخواست که به شب » فقط به شب » پدری 

10 دور خودش حمع مبکرد ومیگفت‌و 

میخند ند . آخه » آدم هميشه غصه جیزائی رومیخوره که نداره . 
۸ خاطرات کودکی زنده میشد و رنجش مبداد . چهره‌اش‌نا 

تلخی بهم رفت. ۰ سیگاری درآورد و آتش زد. 

"۲ ۳ 

مرد . فرداش فرار کردم و رفتم پی سرنوشتم . خیلی رنج 

رو به کامیون شاگرد بودم ۰ شوفری‌رو هم اونجا باد گر فتم . ِِ 

دفعه هم ری وت مس ید . شیش سال پیش پولی‌دست 

1 9 دم و به تاکسی خریدم . 


ای شرس ۰ در کته های تاريك و روشن ۳ 


وب ورن بشید که رولاکای تن را -دوست ح ۰ 
و هنوز دوستش میدارد . انشا حر کاتش تراردادی و و 

را ۱ وال تین قرو تن در دم دختر قشنگی بود.یادم - 
و ۰ گیچج شده بودم . 

ی ی و 0 

تو ماشین و بطرف مر یضخونه ر فتم * 

۳ صداش میلرزد و کلمات را سختی ادا میکرد رح 


۲ روز او را بدانحال ندیده ود ادها باز نگاهش میکرد ز مد ۲ 
1 یکی سیگار زد و کفمت» ۱ 


8 سر چهارراه بود دهمیتقدر میدون که ور زد ۱ 
سه دور دور خودش چرخید و دیگه چیزی نفهمیدم . 


۹ 


آرام کر قت ۰ صدایش لحن هم یکی اب را بیدا ِ 


تراد تاک نود تسش وا تتوز اند 6 توق و آنراداز یی ۱ 


| 


برون انداخت. ۱ 


ی ی ۷ 3 5 ی ی ۱ 4 ۲ س 
۳ 7 ‌ ار ۳ ب ‌ِ / 1 ۳ 

۰-۹ بک واه 1 یی ی ۳ دا دض تا سور تا 
" 9 ی زا و ی با 1 ی ۱ ۳۷ ونه با 6 ۳۷ 


۱ ها 9 مر چت مره آد 

9 رضا ناراحت شده بود . شاید هم میترسید ۰ میخواست . 

حرفی بزند» اما کلمات درگلویش خفه میشید ۰ بز حمت گفت : ۳ 

ب این خواست خدا است رز کب ۱ ۳ 

محمد بطر فش بر کشت . صورتش کاملا از درد درم 
یی را ای ۱ 


7 و ی وه رک 91 
ردو فامیتوان دوتاره سس یت گرفت ۰ همه حا سکوت نود : 
مزارع طلائی گندم » درحالیکه از وزش باد به ابنطرف و آن طرف. 
خم میشدند » همچنان بسمت مخالف میدوندند . درآن دورهاه» بر . 
فا و رنه او خوشسجال بررواز کنان پالین‌دبلا ۳ 
و ۳ 

2 دا فد ید 

۳ ب به شب تو به قهوه‌خونه مست بودم نکر ۳ 

٩‏ نردم . شروع کردم بلند بلند حرف زدن . بادم میاد که میگفتم 

ت ی 0 

رن رکه مره پر را ۱ / 

رون نی طرای تخنی در کل ند . حات‌خالی» . 

ِ "این حر فار و که زدم دیکه معطلش نکردن . تا میخوردم ۳ ۰ 

۱ لت با زود راد قبول 0 

۲ داشت ری ض از سطح فکرش 0 بود . ۳ تتا 2 ش ِ 

1 : میداد.. دوباره تسکو بت حکمفرما میا ۳ ات ۰ آ فتاب سشت کوهی‌ای. 1 


3 کلاغها خشه ۳ بخط ۳ 7 ۱ از و نحنوب بر وازمیگر ۱.3 
بعد از چند . لحظه» آبتدا 0 ی وی 0 ها و 


بنظرم شب برسیم ی ۱ 
آره » ساعت نه و ده سر گر فنان ؛ ۱ 
۳ هر کدام درا فکارشان فرر ن فستر مد 
کار داد جاوه زیر و جراغهای سوت جوب ار ی پیش میامد و . 
سر + و آنها همچنان, درسکوت‌میر ف تند ۰ 
ماه الا آمده نود و بر تو آن روی ان های تراکتده ریا ۱ 
ای داشت . کامیون از سربالائی بیش میر فت ویاد ملاتم همچنان . 
میوز ند + دریکطرف حاده کوه سربآسمان کشیده بود و درسمت‌دیگر ‏ 
مبان برتگاهی رودخانه ۵ از مبان درجتان میگذشت ۰ مخمد . 
ات و کف 
۱ 
ب آره » بستم بقل بارا . 1 
ین سوم مساو 
۱ ۱ بیاده شدند . کو هستان توت وی ان ۱ 2 
سای بر کر3ه بود ۰ محمد سردش شد ۰ بقه کتش را بالا کشید 
و به عقب ماشین رفت . لکدی به لاستيك سمت راست زد و 
نگاهی بماه انداخت ۰ باش را روی سیرعقب تکبه دادو از دی ار ه 
تن بلا رفت ی تا 
۳ ی ارات ۰ اگه سالم بر سیم و و ب تمد 
0 ۱ در تور ماه بخوبی هیکل محمد را تشخیص میداد . کامون 
ای ضهصفین کرد .رضا احساس میکرد که محمد ازاو دورمیشود ‏ 
تادرجائی میان تار یکی شب بنهان گردد ۰ کمی ترسید و از حانر. 
خاست . کامیون بپرتگاه نزديك شده بود و محمد بی اعتنا طنابهادا . ۱ 
1 ۰ ۹ برای رضادیگر رد نبود » ار 1 
ان ۵ و بائین ۰ بنظر م ترمردسی ۰۰۰ ۲ 
سخنانش درهوا معلق ماند. . آبتدا صدائی شنیده شد وبعد . 
جلوی ماشین وا برخاست ۰ بعد چند لحظه جز بیچ حاده هیچ‌ج,ٍ 1 
دنله نوتاه قوابی به تجلیل ی وا ۱ 


1۳ اس ای نت رد 


رف چاه 


2 نج وان 


هل 


: تب رت 


ده ارف وان و و ماگ و ترومیریختو 
" درصورت خالد گر فته‌اش 0 هائی تاگی: «مل اس ۰ محمد نه 4 
سختی نفس میکشیّد. ۰ چشمانه نش را کشود و تکاهی برضا انداخت. 
۳ 1 یم 1 0 
و ی 
ان رو دخانه وضو گر فت ونمازگز ارد. ماه ازز بر تکه ابری 0 
- آمد 7 صدای نان رضا درسکوت اوج نگر قسد 
۱ 0 ۳ هدات کن ۱ 0 5 راه پرایشان بخنیود ی 
و نه کسانیکه برایشان خشم گرفتی . ۱ 
9 و تاش رن کوهستان ما 
۱ ش آب در رودخانه و سوسوی ستارگان » باز هت وه ی 


۰ 


۳۸ 


دومرد از راه بار يث بل و امام ز اده می‌رفتند سایه‌هاشان‌طو بل 


بود و از فراز دره روی قله‌های زردرنگ وخاکستری درختان میلغزید . 


در این هنگام هیچ‌يك از تصور انچه درپیش بو د احساسن راحتی 


ثمیکردند » - گرچه هردو برداشت‌های مختلفی داشتند - و این‌تصورات 
روژبا مانند پربود از سایه‌های گرفته » گنج‌ها وهفت خم خسروی , هه اضافة 
1 هی دباش‌دو » و وقار که قرن‌ها در قرن ساعات و لحظات و جه‌شهای 


لت و ایتی و عظر ا کیت را کر ائیه نود . مرد چهل ساله سید حبیب‌بود. 


این سید حبیب شاید میتو است فرزند دهاتی قدیمی‌ای ناشن که مدت‌ها تبل 
بدوش کشیده بود و باشلواری .تاشده تاحد زانو » بارها آب را بداخل‌مز رعه 


بر گردانده بوه ودر شبهای درخشان و پرولولهة باغ‌ها فانوسش رابترای 


برانگیختن سایه‌های مرده و شاخه‌های مشکو لك و نمناك تاب داده بود . البته 


برای سید حبیب هیچ‌چیز اد ری رنه ام (شخص مکا کر 
بود) با کم هت‌تاهی رکه تصون و ی بحد اقناع کننده‌ای مطلب را نحز به‌و تحلیل 


شید نم وی می‌ثوانست کی دارد اطمینان سنگین و 


"با پشتوانه‌ای تحصیل کند و پیش برود . بهمین‌خاطر هم بود که اینحا سخت. 2 


توی حساب بود ؛ برعکس حمدالله . جوان بیست وپنج‌ساله همراهش که 


ی خام بود و انطراب ماجرای آینده وجودش را میخورد و مرب به ها 


و خلوت و لختی پیراموش وآن‌درة پرهمهم زیرپایش‌می‌نگریست. 


ات ی 
درخاطر وهی انیت . همین طورهم شد که حمدالله و همش برداشت . 
اگهانی ئوزلك های پینه بسته و پیراهسن رامراه ی 9 
به‌پشت دنش تیب رب 9 .9 0 

۳ ور و حوالی هیج‌عتری‌انبود و عب.باهمان سرزندکی خودش‌در تس 
مد شیاین :مطرمد که پیش بیلی وفکر درا ۰ ۲ 
" درحالت تنهایاین‌دره ری بو د) شخص 3 بباد رد می‌انداخت که‌طبق 
عادت بعدا طالع‌میشد از ی ديرپاي زوایای ی ۳ 
هرچه بیرنگدتر و ناشناس‌تر می‌نمود ی 


ار هر ده جهل‌تاله اوه رنف ۱ 
یر محقوف میک به کرفایل فک نت ۲ 
داشت » چون سخت خماربود . ان کر قهوه‌خانه ده » این مشتری 

1 میشحی نخت کار نهر قهو هخا نه ۳ لمتتو ات به مسئله خماری 

ندتشد"و .سر نج به جاهای دیگری می کشید . چند منظره مهم : بچه‌های . 
کورمکوری 1 بجو رشان ملس بود و مریض و وزنی که 
9 زر ریس و آن ختاب 9 که 3 که 9 ۲ 
آوهمیشه سر طافچه بود. (دشتانه هررور ز مطالب کتاب عوض ميشد » و 

9 سید خبیتب یا لاخره نتو انسته بو د ور این استحاله شانتبه زاف هط 

رن این اندنته باشارتهای هول‌آوری بر چهره سید حبیب .نقش بسته . 

بود» بعالژو ه او متقارن بااین احوال ازفکز کمضال م۱ مز احمی که سعی مب ی 
او ده یحو دش وادعر تا اکن مه لد و ورف و دی مدالله ‏ 

9 تسکین ازاین دلهره القایی شروع کرد به خواندن و 
د. البته حمدالله شعر دیگری بلد نبود و الا آن‌را میخواند . این‌شعر ها 

موط به هی دمودک حمدله درآ شمر خوان بودو با لحن‌محز و " 
تیان ی با تباین و ور و ِِ حتمی و ِ ۹ 2 


ام + هو 


3 تن 5 رب ارات 


با ِ درختانش ار هرد و : 0 شرت 1 1 
9 بده روضه‌خوانی‌ها و قمه‌زن وموّمن بود. ۰ قبلاثعره ‏ 
"هی حرش اشی‌هم در اوقات عزاداری فرطلیت هی که ۱ 
سای تنگک‌نفس و کیف گمشده تربالگ اورا ازاین کار منع میکرد.باوجود 
0 هجو رت میسمه ساهی که اوست نف بیندازند حالش 
#م با متأسفانه فدرش ابنحا ۳ 3 7 يكث نقطه پنهانی لباسش 
۳ 2 وقت را مشورهادستهسته بال مر کم ۱ 2 
ی ی از غیر دیده تم : و مارستان باهمه اشسون‌ها و 4 
خطرهایش آنها را احاطه‌کرده بود .جوان میترسید مارهای قصه‌های‌مشهور 
نگهبانان گنج‌ها.» بهش حمله کنند وسعی میکرد از جاد؛ پیچاپیچ میان‌خار . 
ی 1 قدمي 0( ای 4 
0 س دعانویسه دروخ کتبد .خی ور کباش زادود :نو 
0 («سه 0 تومن خر حش: شده » بله ۰ ود ای دادواظهار 
کرد که پیضمیر نیست و گوریدرجردوی آن‌ها. 
1 0 آوقتی بهز مین مسطح آن با لارسیدند 6 امامزاده سرش ۳ 
بود. .ظاهر | شلات اپام قدریم رادرمی! ورد : : يلك سید جوشی وفحاش 1 
ِ 2 و خورده رگهای گردنش سیخ میشد 1 
4 0 سیدجسب کی کرد و به‌درخت ار جلوی‌آن .۸ ۲ 
۱ ی . حمدالله کولبارش را گذاشت وروی‌آن نشست که خستگی . 
درکند. رخوت و گرفتگی این اول پائیز درانجا بهترجش مشده جب ۰۲۳ ۲ 
تابستان گرم وباطر اوت رادید که در نقطه دوز سس ایر ها نشسنه». با سرت :۳ 
می گرپخت . حمدالله صدبار به‌این امامزاده آمده بو د» ها حالا عتوچه بو ی ام 
1 افتادگی عجیب‌آن ميشد. ِ 
ی گفت «چه جای مردنه ٩‏ وفوراز با شرا از گرفت. 


تن 7 بودند وزهب آن رسای یت وآن - سید ده ِ 


0 چیزی موش ی 6 ۱ ی 3 وسفید ِِ 
ار ۱ مردها با لد فش ‌هایشان بر رکنات 4 شین تخت رف بطرف در 
9 ی یه تاک هی دا احساس شوق 4 ۶ 
لنگه چوبی کهنه درسیاهی عمیق ومواج وپرهوهوی داخلگم شد. و 
هنگامی که ازفر اه بلند» کار رابداخل می‌انداخت 6 9 هميشه بر 
به‌معجر درخورد . در خیلی کوتاه بود. ۳ 
7 تا 
3 تردن جبیتب ۳ فرورفتگی ار درعین جح 0 ده وان 
1 ه بو د؛ و بود» درخویش ببیند دیگر بیان کار 
۳ آومز احمت تناها مر اوز تشر ده بو ره ۳ 1 
1 نا چراع". زودباش: 
له کو رما کورمال بطرف تیم هه رفت وا 1 
ات | لوه وچندش بو نها دس تست تاجسم چراعغ را ابحساسن فاد ی 
ابرفت زد. . روشنی بنو ع کامالا بیگانه وناماًنوسی‌درهوا نوسان کرد. حمدالله ‏ : 
قیافه لرزان ات دایو را پاسر نیمه مو و چشمهای نامفهوم گود» دید که غیان . ما هد / 
سید حبیب بود. این قیافه قصعا نوبردنیای دبگری بود که درآن اندیشه‌های ‏ 3 
4 حربص باشکال ژزنده ی دستش سوختِ کت خاموش شد. 3 
4 این هنگام "یود که از صدجای گمشده ه مقیره مد ها 0 ۳ 
حمدالله جانی گرفت » کبریت دوم؛ روشنی چراغ پگ روشنی ۱ 
وبیجان ومثل گردبادهای کوه غریب وناملموس. . . 
29 ن حمدالله متو حه شد که چراع نفت 0 عالاوه بان ی ۳ 
3 اوه داشت 6 امادستهایی که چراغ‌راآ نجا گذاشنه بودند و انجداد آن‌هامقبره. 
1 اند بودند» وخودشان تا خالك شده بو دند» پیت نفت. را هم رت 
! حا گذاشته بودند. وفع تاه راحان داد فا مرف رع اس 
3 شاا. + چقبره چهاردیوار ۳ 9 ان 


0 جر و بافنکنر یا ۳ ِِِ ۱ ۳۹ 


4 ِ بلافاصله از اخم زودگذر ی که ساپه‌های صورت‌طرف ۳ غلیظتر کرد جا صا. 1 
خورد واندیشید حرفی نزده که باعث دلخوری اوشود. 
راحلوی:تور لرزان چراخ‌گرفت: : 


و۳ 


0 و كت 0 و 3 0 
ونمتواست جیبری از خطوط یام زبارت‌نامه. 9 شون ۳ 9 1 / 


با 0 ۰ ۱ ۱ ۱ ۱ 1 


بکق «] قامو و بخو نیم 1 ۰ بیدین یشیم ».و 


ب اپنوسه هزارتومن خرجش کردم آ زگار دتبالفی ۶ 


۱ صوییم اد باطل کر دم . حالا و دست. منه. من مثل اون کله‌خرا . 
ی بیخود نز فنم زمین خشت وخالی زویکنم . من ایمون داشتم که حق پامنه 
اد اونافقط دبوار چشم و گوش داربودن .. حالا من خوب میدونم.. آپن دفعه ‏ 


3 پرداخت ۰ ظاهر | ی مرد بعدازآ نهمه ایتاو دیگر خودش را صاحتب. حق 3 


رفیق اوبیحوصله پرسیدن 

سب حالا کجاست ؟ 
مه یجیسب تفس ال 3 دست نشان‌داد) . 
9 صندوق بود که بالای‌حضرت حائل شده بود» و 
۳ تیاس بو زير سندوق ی 
0 درنقب ای داشته‌اند. 7 ۳ 
هه 2 حمدالله براق 0 ار ۱۳ ۲ 
1 او ی درمغز سید خبیب فقظ بات نعش دروهین ود ار سای 
۳ مسافران مرده 0 و نقعه‌های اتفافی وزاثران اتفاقی » باوجود ی ۱ 
مان ها تاو کفوت که مت ۲ و بعل گفت که کفارء‌اش آراخواهد 3 


۳ 


1۳ ِ 


اب . سپس لازم هه و ند بخورد» زبرا اواعتراض ۰ 


3 9 ۷ احساسات و ین ۳ هو یت 0 شود جانوعی < جنادت. 


جون عم واد یه کی شود اور تم ال / 2 


مردان 


کر ۱ : 

واه حمدا لله بود که 0 کو له‌بار ۱ جروت 
هرت سول اه کف «شر و ع.کن. ( 

اما مرد چهل ساله ترشرو میدید که حمدالله اکراه مخلوط با 
وحشتی شان میدهد . دریاث حالت انفجار مخلوط بابیحوصلگی وجنون 
زارت اوفایت ویبانست با ره ۲ وایی هدید کید یط 
وسوزاننده خاموشی مدید رواق‌هارا شکست . چیبزی هر چند پیمورد به‌یاد 
یتآ ملمبوی . ترا لی که یه کلب وی دی ارات م ی 
و و اطو اند برد آمارود تصرف شدر شاین ها ای با سوم ی 
بعالاو ه اپن کاری بود که این اواخر ها زمان نظام وظیفهاش شب‌کر دا 

دفر4 4 میگ ضحنه تس کر خه بو متا له مین داشت دس سس 
تیان میبر هد دررام شاه کی امس شا ازشوق وترس کار را خراب 
میکردند وبی جهت نیروی خودرا هدر میدادند. پنجره مشبث بالای دیوار ‏ 
تنها رابطه آنها بادنیای بیرون بود» پنجره که صداهای مبهم دره رابدرون 
می کشید . دیوار کنجکاو بادودزد گی‌هایشآنها رامی‌نگریست , دودزد گی‌ها 
که چراع ازمدت هاییش 9 دیوار کشیده‌بوف : دیوار که ازخشت خضام 
بود. صندوق شا اش مر دها ان راعقب هو ل دادند (این موضو ع راتمام 
روزنامه‌ها ذ کر کرده‌اند ) صندوق بافرسودگی ناله‌اش و گردوخا کش عقب 
سای ی اه تسایلتمت‌ت‌بود. درنطینی که سبل حیب الب لب ۱ 
واین باز با حبیب راعصبانی میکرد» وهمچنانکه عرق صورتش بخار 
متیر ولد( ما ال رگن ویکطرف انداخت. بوی‌خاك ونم درفضا پیچید. 
فتبله با سل شعله‌ار تعاش یافت رد ساه‌ها درهم وبر هم و شاید ی 
جابحا شدند . 

ازخارج صیای مرغ شب وشرشر رودخانه مبشروارستگی ازاین 
اشتغالات ترسآور و کف رآمیز بود که وهم آن هردان رافرامی گرفت. مرد 
چهل‌ساله به‌طور سایه‌آسایی میدید که سنگ شده . پی ش‌ازاین ادعای مردم 


روستای همسایه رامی‌پذ‌یرفت: 


ره فدیتگ قلایی بود. مثل همه موارد مشابه. ولی حالا باور 
متور ی که وت نک شّده ومردم لعف نان دق و ی تف میاندازندو 
سبد بودنش را ات هت نت 
"وری رای آن‌هاء؛ اه میان خاك دیرپا . آن نعش 
خواییده بو د. 
بای هراس رسیده بو د وازانجا که خیالات بسرش زد 
۲ 


ار ۱ ی 
ار ی خبیب بااوقات نلخی تب ۱ ی 7 د 
وپا گیر بود وتاحالا بدردی نخورده ِ ود کر با ۱ 
نت بسن دی بعد 3 0 0 ِ_ از ۱ 


بش 
ِ 
تِ 


سس 2 
‌ 


۷ 9 و 7 


3 


3 و و ۳ او بای اه بنرا دا ایا ۱ 

" درقصه‌های قدبم دستگیرة کن‌هاست وکام که دش جسم سختئی 0 
مسر + منکرد یدام ما قبچی اما ببصدا» لبهایش را کر تا خواست .. ۳ 

2 ات دهان خشکش را قورت دد‌هد کت کنات شرا رت پاحرص . ۱ 

وشوق گفت : 7 «(درسته ‌ میلونی 5 من با لاخره اینو یبدا میکنم؛ به مسحد 

۳ ها دی از فشار میت کید چندتاسنگد رآورد.. ۱ 

را ۷7 و 


ره تعحب 11 به‌نا کامی شاهت ی فقط ۳ ۳ 7 
۳ موز ردی معین 0 دساف ی سم وبه‌بر گهای زرد #یر گهای ۱ 
- و ی ی و 0 
ای ات خودش بود. ِ 

(حمدالله چیزی سر درنمی آ وردو احمقا نه‌ایستاده بود) او 2 
د وقندیل دور سرش نوسان میکرد ,کلنگ میزد« وسنگهای کار ۳ 


تا ۳۳ 
ازدوره‌های عتبق زمین شناسی بیرون ین شین : 9 1 

و تب سه در نار ثومن بهجهنم ی # آن خانوادهاش 9 139 
بدبخت اور ده .یود ادامه نداه ۳ ی یه ۳ 


دی تن بدمکف. نافتا 3 ۷ 9 پختودش فب 3 
کرد و کلمات دیوانه‌آسا گفت. حمدا لله را ندیدکه مثل بچه‌ها میلرزید. 

- حمدالله آرویق دیو از سایه اورادیت که کلتگت عطیمی بح کون( ۳ 
که جایجا شون بکر ده افثاد . سید حبیب بالای سرش 9 و خواست بلندش ۰ 
ها او مثل چوب شده‌بود. صا وی دیگری بیای حمدالله زد و » 
1 هیجان 0 فقط درایام عراداری ساب 9 میداد)" 


و اش 


ف‌ 
7 


سید < حبیب ی تدای ۵ اینك که خرای هم بدست با 1 
وخشونت مرن عصبانی مزاج همواره حمدالله ب رت بود ‏ 
اینکه میدانست 7 چیزی 0 درءای 0 دس اورانوای؟ 


ری دار شک هنت اه 
ص دیگری دارد. لباس شهری . اما کلاه ه نمدی مثل جزبی ازوجوه 
۱ اوبحا ما ده ۵ بعل به لحظه‌ای رسی دب که همه‌با و سلام کر واو سس ۱ 
2 تاه و دید که رها کی راد باوبدی گر ده‌بودند 0 استه با 1 ۳ 


0 تب دست آمنیه ید یر شده نو د. 


ِ 5 دراین هنگام غرغر کوناهی را ی واین 0 ۳ 
ام نی بر ای‌او کابوس عحبی رافر اهم اور همانطور که به‌پهلو . 
۳ اه وض 


3 0 ۳ 1 0 1 و بریده بر_بده ۳۳ 0 بعل توت « و 


22 ِ خورده نود فراموش شد, از کفش کنی‌نیم‌خیز بیترون پربد . همچه بدیوان . 


يك‌خروار نذر کرد . بعد دست سنگینی‌بود که برشانه‌اش " پائین مد ِ ۳ 
" ناگریر ونومید به‌بالا رت ,.نعش بود باچشمهای قینگززده دض مندرس ‏ 
گر وخاکی که بالای سر ش اخمتا دیون ۱ ۳ راداشت که و2 ۱ 
ِ خواب شیر_بنی تت ی 0 ۲ دلخور وا گزیر 0 
گفت «خیرط شدی. ۸ 


حمدا لله ور و هقبر ه دررفت. ۱ کل 


- 
۳ 
ام 


سائیده‌ش که باه گار یش پالگشد. دوسه قدم که از امام ز اده فلت شد خارها 


واسوراخ کردند ۰ بهرحال اونمیتوانست نااخر در و د. ۱ 1 
۱ | سید حببت و کل 2 البته ۳ رامی‌شنید و 


7۹ 1 


2 و ت 


فك 7 #ِِ۷ 
۷ ,0 5 
5 3 
0 
۳ ال 
۹ ار 
7 ۲ 39 ۷" 
۶ 


هرا شرد »باغ موش ما ۱ ۱ 
صورت بچه‌ها می‌نشینند . این مانع خواییدن را ات بحه انیت اما بچه‌هایاو 3 
خواپیهاند » خواب سنگینی, و ۰ شاند کر بهه و ۳ ی ۴ 
- فکرش لغزید و لغزید وروی 0 اتاق رفت. آنجا راز و 3 
1 قرف سر بود. بعد ظروف مسی محوشد وبجایشان فقط يك کتاب بود‌يث  .‏ 
"کنات دار سروته افثاده , مربوط. 0 در . باکت کتاب. 1 »۲ 
ورقهای هه اسقاط 2 ی ۳ 
ِِ این؛ لحظ‌جا هبزاره دید بو که این راهش : نبودیو 1 
او مت و ها دی ۱ عناوی ۱ 
۳ سرجایش هول داد. به‌ان میت گفن‌پوش که زیر صندوق زه رخند 1 : 
3 اما رازدار ماند, کاری ند که لبایتل ات دوی ی 0 
بود . پکدستش را س ش می کشید وآمد بیرون. ارگ ۲ 1 
و اد ومیش هوا سل هل مشت ی رت و 
ی ما بو د . مهتاب 1 1 آنگاهی بمقبره فاتح 
اب ار ۱ 
نان انگریست وستازه‌های ۳ اک ی 
ش‌داد 1 ی ی تقاط ِِ و 
خر بادان گرفته بود 0 ۳ ی ِِ 
۱ سا آوراسد کرده بود.. مرن جوا ساله و فرصت تکرار نداشت» 2 
امامیدانس که درآن ۳ و در همه‌جا اب ۰ فر ذمین . مر 
ی دفینه‌ها می کاوند - 7 2 1 


۲ ای 


۳ اوزیر انسان که در خامونتی مکارش ی مر ۶ 3 
یم ود ۳ ۹ ی ۱۳ 


0ب رب 


7 فورد 


سران رین فورد 


دائی پسران رین ۳ 

قام ضی شهرستان ‏ 

دکاندار و جزو متمدین شهرستان 
دادستان ی 
قاتل دا کین فیلد . 


۱ یم رینفوردهلد باب 7 دارد به توح 
بالی‌بری قرارداود درهم ميشکند وفروقیربزد . سپ بهتردیکترین در 
,است. پسررش باناك رین‌فورد با استخوان بندی درشت‌در ال ده نیم تن ی 
3 به‌او نزدباك میشود و میکوشد که بیل را ازدست پدرش درا ور تیا مرک را وا را ‌ 


4 خر 


میزند. و تسلیم نمیشود ءدعو ی درمیگیرد وپیرمردروی زمین می‌عغاطد. 3 
...و سحنه کمکم محو میشود و صحنه دیگری ظاهر میشود . ۴ 
3 صحنه ؟ س اطاق پذیرائی گرنبی‌ماردیز است » گرنبی ماردیز ظاهری ترسو . . 
7 دارد. مردیست لاغر با سروروی دین‌دار » پارچهُ سیاهیی دورگردنش پیچیده وبطرف . 
دیوار ایستاده است و چشمش را از کارهای‌دستی که بدیوار آویزان است برنمیگیره ۰ . 
بدقت با نها خیره شده است . 1 ِ 
2 و یوبن وارد میشود گرنبی‌ماردبز با دیدن 1 خود را افسرده ترنشان . 3 


میدهد » ویرجنیوس با خشم بطرف دیوارمیرود و عکس پدرش را که دورآن پارچهُ . 
سیاهی یی تیار و رم یگریت ماردیر را سا صص تک 


وحشت ی ۱ 
گرنی‌ارد . وبرجنبوس : او پدرت ود ! و 
را جمع‌می‌کند) 

" ویر جنیوس تو این خونه هیچکس نباید عزاداری بکنه .فهمیدیماردیز؟ 
ک ق ترا مقر رقار کر ح ۲ ۱ 
وبرجنیوس . " تاوقتیکه من اپنجا هستم نه : 1 ‌ 


9 ۰ هار توس ۸ پادت‌نره که اینجا ۱ 
ویرجنیوس . خیل‌خوب از خونه‌ات میرم 

گرنبی‌ماردیز . اینقدر دنبال ور 2 , ما باهم رفیقیم» ی 
5 من دائی توام ! اقلا بایدکمی برای این مرگ متاثر باشیم فردا بیخا کش 
میسپرند » ماباید حتما به تشیع جنازه بریم اک باهم خوی مرا ۳ ۱ 
0 6 باز هر کشی بتنها د افو و ظیفه رو داره که تواین 9 شر کت کنه . . 
ویرجنیوس رم که تام ۱ ۱ 
گرنبی‌ماردیز این رسم يك مسیحی نیست - يك متیحی باید مطابقاصول: 


مذهیش عمان ود ۰ ۱ 3 
ویرجنیوس . پدرم,. همأمارو بیرون کرد » گذاشت زمین‌ها وبران‌بشن, 3 
مثل جغد تنها زندگی کرد"باید مرده‌اش هم تنها وپی‌کس بمونه . ..  .‏ 
گرنبی‌ماردیز پسرجان » باپد عاقلان‌تر رفتار کرد » مردم‌پشت‌سر ها حرف 3 
خواهند زد . میدونی چی‌میگن ؟ ‏ ,(زنگ دزربگوش میرسد گرنبی. ماردیز در 


رتیه ی و ت ۳ ی ۳ 9 ۱ 


20 


ح 


دود 
کی ان کاد بو ده . 
وبرجنیوس . چه سوءقصدی ؟ اسبش آونو زمین زد بعدهم آنقدر روی‌زمین 
که زب سس ایو یر دایکه‌ای بوده ؟ ( گرنبی در را بازمیکند » 
قاضی دا کین‌فیلد داخل میشود) 
دا کین‌فیلد - سلام آقای ماردیز » سلام ویرجنیوس 
گربی‌ماردیز . بفرمائید اقای قاضی دا کین‌فیلد . من و وب جنیوس‌داشتيم 
برای تم رین‌فورد دعا میخو ندیم . پیت مرد بیچاره حا ۷ داره پب‌أسخ 
ام میم 
دا کین‌فیلد . بله درسته . معذرت میخوام که حرفتونو قطع کردم . اما 
به چیزی‌رو نباید فراموش کرد که رین‌فورد آدم ثروتمندی هم بود. 
گر نبی‌ماردیز . اخشار دارید آقای قاضی دا کین‌فبلد ما به‌نظر شما در مو رد 
مر گت نا گهانی ربی‌فورد احترام و ۱ ۱ 
د) کین فیلد وس مس ام ایا ایا تا ۱ 
پانگ‌رو کجاميشه پیدا کرد ؟ 
و بر جسوس . دزست نمیدونم کجاست 6 در اش اینکه ما باهم خیلی کم حرف 
میزنیم و رابطهٌ خوبی نداریم : اما تحداس یرتم نشت او هه رف کر 
میکنه » به قصبه اونطرف‌تر . 
کر نبی‌ماردیز > بیس آفای؛فلیش ممکته بکید یار ۳ 
دا کین‌فیلد رو هه ۲ بیس بات فان وا رسمی داریم که بابدنماه‌و ارثین 
رین‌فورد حضو حضور داشته باشن . ویر جنیوس بانگ - وهمچنین‌شماآقای ‏ 
ماردیز . 
گرنبی‌ماردیز . من ؟ به‌وارث ؟ 
دا کین‌فیلد. . بله يك سهم کوچکی هم شما دارین (وبرجنیوس با ناراحتی 
ازاطاق پذیرائی‌خارج میشود) 
رک ۳ وبرجنیوس پسر توداربه سب هیچوقت احساسثه 
آنطوری که هست نشون تاه ی ور ار ۱ 
ها دی‌هرن رو فوارن از اسبشش زمین نخورد» » بلکه تو مزرعه کشته‌شده» 
بعضی‌هام متکی ذاشتا لوحه قبر ز شو خورد میکر ده باعصانیت‌سو ار اسب 
میشه که بر گرده خونه ازاسب پرت ميشه و میمیره . 
د کین فبلد (با خودداری ار تولید التزام برای خود) اس ون بود من بهش 
ثروخته بودم خوب . خداحافظ | قای ماردیز . 
گرنی‌ماردیز - اینکه خبّلی بدشد آقای قاضی یمچیزی فیلکنید 
مت 0 استبو نز دادستان شهر ستان قرار ملاقات دارم . 
۳ ی 0 اپنجا سری بزنید . (داکین فیلد از اطاق خارج میشود 
2۹ 


0 ِ ت 

0 و هیر ۱ ِ بیدا میشود و دالغوست و 
۹ نشسته است .مشتریهای مغاژه خسته و سل وارد میشو ند ویس از خریدبیرون میرروند. 2 
1 : 0 بادپزن: اذر قو هو ای گرم تابستان را یز حمت بجریان ندز گوین‌استیونز ‏ 
دادستان شهرستان مر‌ی شيك پوش استت ظاهری دوست دشن شتنی دازد . اک 
0 میله‌های اطراف صندوق تکیه داده است کوکاکولا. ی نوشد رد 5 
1 دالوست تب نم اسشمو فر نو داستان ان استانی نما ید اد و - 


2 نی بمحرفی پزن (مردی بطرف صندوق میاید) 0 ۱ 0 ۳ 
1 رین‌فورد حتما دبروز بقتل‌رسید. حتما : 0 9 ۴ 
لن (همان مرد تازه وارد) ببخشید به‌سته .. . . ۱ ی ِ ِ 
و و 5 

دالاوست اینجا مس رز 0 میگ , , تواهل شمالی 0 1 


2 برود 
الوست و تک 0 1 
اون آپشت‌ها. باشه .(در حالیکه دور میشود صدایش ازدوربگوش میرسد) . . 
۱ هاش (با دوسته سیکار برمیگرده .) اما باس بگم به‌خورده موندس . 
لن عیبی نداره (پول را میدهد و خارج ميشود . داکین فیلد وارد 0 ۱ 
ِ ابو بر 3 آین با ئ خوش 0 میک و حرف زنان می آ یند دم‌در َ 
وروی يك جعبه وارونه می نشینند). . . 0 ۳ 
استبونز ب شم تیا نکن فاعي ؛ ۱ بودم . 9 
تا فی قیال . منم دنبال تور مج ِ ۱ 9 
استیونز ِ . دفتر کارت مثل حهنمه از شهر ۳ ِ تِ_ 
دا کین‌فیلد . (با دهان بسته 9 ببشتر مراجعین پیپ وکا بت 6 
ده دودشو یف ی نو فصَای اطاق» بعضی‌هاشون اف مش مدنها اونج! 
میموتن ووراجی میکنن . (کمی سکوت بین آندو بر قرار میثبود ) ۱ 
استیونز . شایعات قدری زیاد و 5 داره 1 مه 
ی جعی 3 الم تمد ی 1 ۲ 


استیونر . خوب 3 9 وبرجنپوسه با بانگ. * هان ! ۱ و 

۱ (تو مغا قرو تفای لش بکوش میرسنا : داوس مارا بطرف تلفن میرود ۰ کین 
فیلد. از جای خود بلند میشود ۰ بازوی‌استیونز را میگیرد و براه می‌افتند 1 1 
دا کین‌فیلد 0 به‌چیز عجیبی‌رو بهت بگ , استبونز تواون اسبرو 

۱ بی که دین‌ورد. رو فول‌توزمین‌زده ۱ ح 


فالقوست" . بله تا ۰ (صدا ۰ آقای ق ! آقای قاض 1 
همین الان ازاینجا رفت . فکر میکنم به داد گاه رفته . بله ؟ ی 
نمی دیدش ؟ سرو کله‌اش بیدا شده ۲ بهنفنگ‌هم همراشه : 9۹ ِ حم 
۷ و 
اطاق ۱ گرنبی‌ماردیز ‏ 3 روف ات۳ افتات کار رس ۲ 
2 و وبرجنیوس پیراهن مین بلند. به‌تن ار 1 ۱ 3 

ورفه ی و زیر لب دح 


کی امه رت 0 ی ی 0 ِ 
گرنبی‌ماردیز . (ناگهان) وحشتنا که ... .وقتی رفتم ره 
وحشتنا کی ازما مر مک ما طاعونی بودیم. 0 
بدگ 0 ب بهمون وحشتنا کی ۱ 
۱ ن به مجلس عزادازغع. آبود نه ه دیدوبازدید دوسانه . 
وه ز این وله 0 
یی توا پراز کنگ.. 
ریاد < ویر‌چنیوس » , فکر نمیکنی برادرت کد داد اینجا ؟ 
مسر ! برادرمو میگی ؟ برای‌چی بیاد اینجا ؟ 
ات ۱ ی 
این مزا وسیع متعلق ؛ ِِ , میکن ۱ 


: دود 
رو اه 6 نو . 
و بر جنیوس . باید ی ب اه مادرم اینطور وصیت کردهب اما 
تاره تمبدوشت که هده رمینها ویرون میشه:, ب‌حاسبل‌سثل‌ینییانون: 
بافی میمونه . 
کرنبی‌ماردیز . چرا پدرت اینقدر از زمین بدش می‌امد ؟ هیچوقت ازاین 
موضوع سر درنیاوردم . زمینهائی که او داشت از بهترین و پرحاصلتربن 
مزارع اینجا محسوب میشد . اما » چه فایده ؟ همه‌اش بی‌فایده آزیین رفت. 
حیف ! 
4 توس . به‌چه دلیل يت مرد زا 
گر نبی‌ماردیز . کتاب مقدس میگه . غرور ... غرور ... غرور که ۰ 
(یانک دم دزظاهر میشود .۰ نفنگش: دردشتش .است. .) 
یانگ . غروری که قبل از سقوط به‌انسان غلبه میکنه . . . 
(ماردیز نفس زنان خود را بجلوی اومیرساند . وبرجنیوس همچنان سرش پائین . 
است ومشغول پاك کردن لوله تفنگ است.). » 
رین . بیا تو برادر . 
تین افایگین »مین : 
- و بر چسوس ۱ دعوامرافه راه تا 
پانگ . ازاین حرفهای من گذشته . 
اس هار دز نو از قبرستون میای . از سر قبر پدرت ! خبلی‌خوبه اقلا 
تو یه رامین پراش فائلی . 
٩‏ ۰ (به ویررجتیونن). قبتو صاحب زمین‌هنا میشی : ابنطور تست 
وبرجنیوس ؟ 
ویرجنیوس .(درحالیکه مشغول کارخودش) بنظرم فقط بكك قسمتش بمن برسه . 
بانگ . نه ! همه‌اش مال توه . 
وبرجنیوس . توهم سهمتو میگیری . 
پانگ . من ازاون زمینها هیچ سهمی نمیخوام . 
ویرجنیوس . مطابق قانون ارث نصفش بتو میرسه نصفش هم بمن » چه‌تو 
بخوای چه‌نخوای . ۱ 
کر نبی‌ماردیز 1 ایک ند ای نها و ۳ 
نشد پدرت از کیحا پید‌اش شدو 1 اینحا باخواهرمن ازدواج 
بانگ وهمه ژزشتیها و بدیهارو باخودش بایتحا آ ورد : 
وبرجنیوس . حالا دبگه مرده » همه‌چیز تموم شده » نفرت » بدی »زشتی» 
همه‌چیز نموم شده . 
ات هقی تاوقتی ما زنده‌ايم: ازرن هو اهددرفت ده 
ویر جنیوس - منظورت چیه ؟ 0 
پانگ - وقتی ازش سهمو میخواستم توازش جانبداری میکردی . بادته؟ 

وف 


۱ ی را 
0 . نه ! من برمیگردم به‌همون شلک بودم » به‌عمون 2 قصبا 4 کوچا 
۱ 0 ۰ شهر و اینجاها جور نا 


2 و ی دار 0 0 و 9 رک +( ِ" ۰ 0 1 ۱ 
ویرجنیوس . (تکرار می کند) . برای چی ما ایا ۰ ۲ 
(رای دنک دزیگری مره بالات آزنمه بد ریت که ۳ ِِ 


ىِ۳ 


ان اسر 
ویرجنیوس . هرچی بپرسه جوابشو میدم . خوب الا تو زا 
بانگ . نه جانی ندازم برم (میرود گوشة طاق می‌نشیند » مردیز در - 
۱ بازمیکند و استیونز وارد اطاق میشود) 

ِ ره , سلام » آقای استیونز . 

استیوثز . سللام » اقای وبرجنیوس اک 

گرنبی‌ماردیز . بفرمائید بشینید مر 


َ 


۳ 2 7 
9 
ّ 
4 


استیونز . به‌دقه بیشتر وقت آقایان رو نمیگیرم . من از سحفرمون ام ۳ 
به اطلاعتون پرسونم که فردا تا با باشید دش در 3 
۵ 4 0 8 
گر نبی‌ماردیز 2 . راجع به جین 5 1 و 9 


استیونز اور از عم رف ام ات جر ,۳ 
ان آرسنده (برمیگردد که بر ود : تاعصاثیت س من از ی تا 9 
0 9 کیت وسروو تو دادگا تس 9 

را میشود و در را پشت ,سرش تِ ی ۰ وبرجینوس 0 3 
پکییکر ۳ ۰ گیج " هستند ات 2 تکان ی خودش ‏ 3 


ی 1 ق ‏ ف ۱ ی 


سید 


بدیوار چسپیده است و میز درا دروسط ِ قرار ۷ ندال 


اسب اما 9 به رین‌فورد هم و هر ۳ 
رین‌فورد 9 

وت ی ای تاره 

3 7 اور . بله بهم ربط داره » ویرجنیوس. آ نکم که رین‌فوردرو 

ال قاسی داکی‌فیلد ه هت ۱ 

ویرچتیوس سیر خوب , آقای استیتر ,ما منتظریم این رایط‌رابد نب 
ار اسر دوبرادر میاید .) داستان ما 4 وقتی شروع مینه که 
۵ سال پیش پدر " شما رین‌فورد با رم 
پا گذاشت و با مادر شما گوردلیاماردیز ازدواج گرد ‌ 


: رین‌فورد . . به 0 و که 0 زمین‌ها 3 
جچی ی داجه بمتانواده ‏ ۰ میدونید ؟ 
0 2 0 اطاق 3 امه جنبه رسمی داره ای اینکت ۳ 9 ۱ 


و ۱ : 
ی رت آنممه رجات سا 


اوشمارو دوست نداشت سس ازاون خوشتون متا مه ول 
را و از انداختش 0 ۳ میوش 


بل قتلیه که تا از ِ ۱ 
7 1 عمدا آ زمین‌هارو وان اه و ۱ 


ویرجنیوس و ارث‌رو ی 
استیونز ۹ . حالا.دیکه مسأله ارت بوضم آبرومندی درمیاد . 


۳ 7 ی آقای ماردیز بلث دلار دداه پك کتاب دعا بخره وق آن‌پیرمر كت س 1 
دز وی تاو ۳ 
دالكوست : (متوحش) خوب بصد . اقای استیونز تو حرفهات رعایت ‏ 


بمضی‌چیزهارو ؛ 
0 (ادامه تحالا بر فیک ۵ بهچند سا ل‌قبل ۰ رین‌فوره : یر 
> تنها کی میدن و پسرهاش انتظار مر کت اورو میکشیدن و ناراحت . 
بودن - وزمینها درحال سوختن وخراب‌شدن بو د تالا اشها ب خن ۳۱۳۲ 
نیب که اون پبر مردرو اصشت ارم مر د اما اوری نعغقیب میتکراد ,با لاخر ه 
نوی قبرستون غافلگیرش کرد تاسرحد م رک کتکش زد . بعد پاشوتو ر کاب 
اسب گذاشت تا اسب اونو روی سنگهای قبر خورد ۹ مر گش‌روهم . . 
افتادن و ی 0 
0 سا اور سرنمات مضشی ‏ علن ؟ ۱ 
0« یا اسشاه مب‌کنانه ی در اش ل‌وقیل :۷۵ فاضی دا کیره مات 
. شناختن قاتل کشته شد . (حمهمهٌ حضار) وقتی پیرمرد بقتل رسید » اسب 
ازجاش تکون نخورده بود » قاضی دا کین‌فیلد این مطل زو میدوفی ,اخه 

ات اسپ‌رو خود فاضی به رین‌فورد فروخته بود : ی : 
دالوست . (با حیرت و آشفتگی) _ پس‌فکر میکنی پر هر اسیارو زده: و ۲۰ 
9 اسب ۳2 او نو زمین زده وروش هِ؟ 1 ۲ 
۲ اننتیو لن. . نه » 0 دبگه این ی کف 3 ۳3۱۳ دبا ۴ 
7 مر فعیت هیکشت . بعدازاین مدت طو لانی» کف ودبرهم به 
۰ اشتباهش کی تن د . چند رو و چند شب دچار کابوس و ناراحتی بود 3 
۱ ودر این فکر بود که درباره قتلی که مررتکب شده قاضی چه نصمیمی خو اهت 
گرفت . درباره قتلی که بخاطر تصاحب همه زمین‌های وسیع رین‌فورد ‏ . 
انجام ده تفت هکرس میدونی که فاضی ازهمه کارهاش تس ص-. 
[استیونز درطرفی ‏ که وبرجنیوس نثسته‌است بالا و بائین مر اد ۳ 
ِ خوب حالاعقیدهات چیه , ویرجنیوس ۲ و رخ 


میت موه یا و 3 3 
ار بام تن با او اجه تسین فاشتم- دنر 1 فقس ی ایحال اد 
1 لسن هه داش ورفتم َّ ی اومر ده . ۳ 
استیونز . کی اشامن #بیانژی , اوتمیده نود سلکه بهوش ۱ 
ی مدنها اتتظار مه به‌مو قع رسید و او نو بقل سوه و 1 
7 :دالاوست- . (گیج) استیونز پس کی کر ام رف ی 2 
۱ استیونز ۰ (با مهارت يك و کیل) بانگ : و سیگار میکشی ؟ 
اتافکت:. نه . من اهل دود نیستم . و 7 
استپولز . تو چطور » ویرجنیوس ؟ 3 0 
ویرجنیوس میسهدام ارم اهل دود نیمت ‏ 
استیونز . تو چطور , آقای ماردیز ؟ 
ور تنی‌مار دی نه فربان » » من عادت ندارم چبزی کت ۳ ِِِِ 
استیوئز . خوب و خب بت منزه و پاك . 1 1 9 
دالگوست ی دازی مکی آیشیی :1 و 2 ی 
" استیونز . (به داك وست) دیروز من مغازه تو بودم . همون ۱ ۵ 
شود میررسبد 3 بابلت آتوموبیل ارویانی‌اومد ات بر نو يك‌نو ع 
کار مخصوصی خو است 6 یکنو ع با شمالی » و فقط دوبسته از اون 0 
سیگاررو داشتی » اونم خیلی مونده و کهنه بود. اون بك بسته‌رو خرید و . 
9 رفت ۰ بعضی‌ها بر ام خبر اوردان که خمون انومبیل بش اقباز و 
٩‏ گرنبی‌ماردیز ایستاده ..... چندساعت بعد هم قاضی دا کی‌فیلد بقتل‌رسید. . 
ویرجنیوس (متعجب) خوب . 3 
نبی‌ماردیز . اون‌شخص که یر ی ی 7 
9 مود . اسب خربدوفر وش 9 ی خوب و استخواندار . ت 
وش ان 9 اوه ر رفت ؟ ویرجنیوس هم میدونه . ود 9 


۱ 


۳ 
: , ۳ 


راز ۱ ۳ 1 نز هون 2 ۱ ی 3 بیش ام 1 
ی و 0 


کی 9۲ نز ۱ ی ی 
استیولز . متشکرم . مسلماً هرچیزی را توی صندوق فلری پیشتر 
چوبیه: . مثلا دودرو تک 4 منفذی به‌بیرون نداشته‌باشه میشه . 
چندهفته‌ای نگه داشت ی ۹ 
بعد هم 3 شیمی‌دون 6 بت ار ی 6 یا توتون‌فروش مثل دالاوست. 
بطور حتم میتوته بگهکه دود "نو حعبه ار 2 نو نونی پات . مخصوصا 1 
وفلی. از توتون باشه که تو جفرسون: کم کر میاه ۱ 
7 دوسته وت بت خر لاش ۱ ِِ_ 20 3 
1 " اسم‌اون لن بود. دیروز جلبش کردم والان توقیفه وعممچیزره | ۳ 
0 1 (نا گهان ماردیز بطرف. استیو نز میدود وباحر کت شد‌یددست 
جعبه را از دست استیونر میانداژد روی زمین ۱ 
جعبه ضعیف وناچیز خارج میشود . . ۱ 
" ماردیز روی زمین زانو زده بح کت شدیسد دست دود را پخش و محو 
کر 
کرس‌ماردنه دودها رفت و این مطلب ثابت تشل. 0 را 
رت ماردی میگیر د ودستش را روی ماشه میگذارد. ماردیز سعی میکند. 
خودرا عقب بکشد ولی نگهبان اورا نگه میدارد.) : ۷ 
کرنبی‌ماردیز 0 اون تفنگ من نیست . 0 
استیتز کار نگ لب عمون غریبه که بدیسدن تو 0 بو و 
فتیمش همه داستان‌رو تا چطور اورو آزدسنت اه مود استخدام 
کرد یکه قاضی‌رو بکشه ؟ فکر میکردی به از ری‌کوره م وی و 
هم بزودی آزبین خواهی برد . هان ! ِ ۱ ۳۹ 
توس ی ۲0 : تا ۱ 
استیواز ول اون پیرمرد » بعدهم تو ویرجنیوس . میخواست بصاببت . 
1 برسه . ویس پس از سر کی نو وارت اتن زمین‌ها و تروت بشه. اما ماردی . 
ِ ی ای ی هیچوفت اون مزارع بتو تعلق نخو اهد ِ 
گرنبی‌ماردیز . باید تعلق‌بگیره . اینها هیچ سهمی ندارن . هیچ کدوم از 
پسرهای رین‌فورد حق ندارن . اون زمین‌ها مال خانواده ماردیزه. -زرفیرن ۱ 
فامیل من » حق مسلم منه . ,. مزارع » پدرم » خواهرم گوش بده ۰ 
ری ی بهت بگم من ه گنیر وک از خن دین‌خوره . باقی‌بمو 4 


۱ ۱ ۱ دود 
خواهم کشت . آزبین میبرمش وزمین‌هارو پس میگیرم . 


ای اشارد هکت مهار و ماردر زرا خیگیر دد و به دشتهاکی 


دسشیند میزند »۰ حضار با هیحان خرفمیزنند .) 

استیونز . خوب بازجوئی تمام شد . ختم داد گاه اعلام میشود ۰ (نگهمان 
ماردیز را-ءمیبرد . حضار دوبدو صحبت کنان خارج ميشوند. ویرجنیوس 
بلند میشود که خارج شود » ول نگاهش به‌یانگ برخورد میکند . بانگگ 
باخجالت لبخند می‌زند . هردوباهم می‌خندند » بهم نزدباك میشوند ودوش 
بدوش هم بطرف در میروند . وقتي که نزديك استیونز میرسند » استیونز 
مشغول روشن کردن پییش میباشد) 

ویرجنیوس . متشکرم » استیونز . چطور نونستی قاتل‌رو پیدا کنی . 
چیزهائیکه در مورد لن گفتی » راستی که خوب گیرش آوردی ۱ 

استیوز . قاضی وقثی میخواست بشمال بره . کشته‌شد . يك‌نفر حم‌این‌تفنگ 
را ار درگ ار بعد.هم لن بملاقات ماردیژ .رفت . بله ازروی بر هه 
نامر بوط » حوادث کلی را سا وفکر کردم که باید دست ماردیز در 
زا پاش 3 9 0 در امن +۰ (روی جعبه. فلزی با انگئت ضرب میز ند) 


بانگ بر ای من حل تسده . حرفهاتون راجع به جعبه‌ودود 
توق آن درست و بحا , اما چطور میدونسی چه‌نو ع دودی داخل حعسه 
اش اگه میخو استی نو عش رو بدونی همه دو دها محو میشر » ودر عیر 
اینصورت تشخیص نوع اون غیرممکن بود. 

استیونز . دود وجعبه‌رو خودم درست کرده بودم که بحرفش بیارم . 


(استیونز نیشخند می‌زند » دوربین فقط‌صورتش را نشان میدهد . پکی به پیپش 
میزنه و دود-غلیظی بیرون میدهه , ). ... ۰ سس 


8۹ 


۱ 
۱ 
0 ۳ 
۷ 
۳۹ نف اج 
۱ ۳0 حا: 
1-9 
ى 
,1 


1 


ی 


نت می دانست که از ی 


6 ان در وادرستا را شمان و طرو جات ] 


چسینالا صبح و بوی مطبوع چوبهای مرطوب در آن صبح 


9 بپاری بخاطر 3 آنروز صیح او و مادرش کنار هم‌ر وی 


1 


و مین تیاده وک ۰ 
چند قدم آنطرفتر از تل سنگهای خزه 2 


با كمك او و مادرش از مزرعه جمع آوری شده بود » قام تن 
از رنج خم شده بدرش را میدید که روی زمین سنگلاخ زانو 


و وت مب‌کاشت) ۰ 
مادرش باتاراحتی شوم له حشمان اک اه 


۲ وا موه او نموده بود . نائت به ندرت مادرش را در حال 
ود ان بر هی ۱ 


۳ ۳ ه 
۱ 


۳ 


1 ۲ 
و 2 


۱ بهمراه جهجهه سهره ها درمیان درختان کر ۱ 


ارم . چون ای ی او آبدرت ۳ 0 درو تو ۱ 
9 خواهی مانك ۰ باز ی خواهر با راد و را 7 
۱ ی خی .فرق میکرد َ ولی حالا که نداری * السته جند ِ قوم ی 
خوش بدری و مادری داری ولی آنها هم توی ولابات بخشند 1 
3 1 و درهر صورت کمکی نتو نوک ۳ باند فر اموش و ۳۷ 9 
لیاتسا اکسیم راکداری سوب و پدرت تو بایدخودت س 
2 ۱ در فکر زندگی خود ت‌باشی ۰» 9 
_ر 7 بابک در همانحال که به جهر ه ربج کشده مار 
3 ام مدرد کوش یه حرفهای او داشت داز قناهه ماد ۰ ۲ ۲ 
خوبی احساس میکرد که وی در جوانی دختر زبائی بوده . . 
کی زبرا هنور هم موهای قهو های زنگش ۳ و حود آنکته ۰ 
7 آرگه‌های خاکستری درآن بداشده‌بود باز ۲ 
هه وچشمان میشی او درمقابل برتو خورشید صبحگاهی می 
یی ناو حول سالها تفای نز هم ی 
۲ تیا مانل دنو ۵ دا 

انا کر تنعل مادرش درحالکه آفتشاز دردناکی‌بانگشتان .. 
او و ارد مساخت گفت ۰( نانته 6 تو هر گز حر فهای امر وزمرا ۱ ِِ 
فرآموش نمیکنی 3 ات دز قول نده که کت 
نکنی, ۰» 


كت 


ی 


( قول میدم 6 مار .( 

«نانت » گوش بده عزیزم دا رای ۱ 
دختر بخاطر جبزی بحز عشق ازدواج کنه آنوقت ِِِ 

میشه با اشگ چشم مکافاتش را تحمل کنه .»۰ 
2 «منظورت از این حرف جیه مامان ؟» 
2 (حالا" تو خیلی حوانتر از آن هستی که معنی ان 
حرف را بفهمی ۰ ولی همیشه آنرا بیاد داشته باش ۰ کروز 
را دای تفیی ری ۱ 


را و باشلی-) ۹ 
یسک یکت( مااول ۳ نمیکنند 1 1 
ایب ش‌از آنکه بامردی رابطه بیدا کنند ؟» 1 7 
۱ ماد آشبگ تجشمانش ترا با کر دنه گفت ۳ نه ما 0 
تحان 6 له ۰ السته بانک آهمینطور باشه ولی مر ۰ دتت را ِ 
جوان خیلی راحت عاشق میشه و آنوقت چه از راهاندواج ‏ 3 
9 رد 


ه 


بر ساند . 


ری 1 در هه ای و 
0 باشه تیا لسن فده اد بامات هرا 


کی ۰ 


۱ ناگهان جشمان مادر دوباره براشك شد ودرحالیکه 
مس من را به آرآمی تکان میداد نا صدای ضعیفی گفت « او . 
هرگز با من ازدواج نکرده او هرگز مرا دوست نداشته ۰ او . 


فقط زن را برای این میخواسته که باماش زندگی کنه و 
ی و ی ی 


باه ارت ود یی مر ار ۲ 


و مادرش با دست تنها و بی آنکه همسایه نزدیکی برای‌کمك 
گرفتن داشته باشند س از جند روز کندن آن زمین‌سخت . 
را .ِ 
۱ 1 ساره ۱۱ 
ٍِِِ و ای قار قار 0 از سییده صبح‌تاشامگاه 


رده ری اه 3 


. رد گفته و محتصر لباس و لو ازمی را که داشتندردوش 
گرافته از کو هستان به کلار مور نفقل ما7 کردند . تزدسك 
3 غروب نود که به کلارمور رسیبدند 
: ارزانترین اتاق ممکن و برای حود احاره ی ۳7 بدین‌منفور ‏ 
۳ برسان برسان تا محله های حنوب شهر بیش,ر فتند و آنجا ‏ ۳ 
"این 
ی هنک رده که جلب باه رها سل ۳ 
مود قفش دررهتگام باران جکه میکرد و نتب تخار عم آن‌هم 


يك کلبه دو اتافی -خالی 1337 به حند دلار احاره نمو دند 


برای بخت و بز و هم برای گرم کردن اتاق بکار میر فت . آلت 


یقت متایشت از تبر اه خبانان ای ِ 


" فرار اسب ناو ردنت 


اس و ما زره ای نسوس ی مود 1 


ار خانه مبلسازی استخدام ند شود ۰ و از اه بر رای پر با 


ن: 


و این همان سالی بود که بدش تابستان انوا ۷ در 


در هدر آملا بل له 


ماو نات بس از آنکه رت زیادی در حستحوی‌کار 


۱ : 
لت بفر سا ال وی تدای باره دخت وت 
9 تس 1 با آمدیم که تو ی 
۳ و مدت آزیادی از 0 آنها 40 تلا ر مور ار ئ 
۱ انم تصصف ده 9 
1 
" جهان را بدرود گفت . ی 
1 و قسکه نات سرانجام موفق شد خود را دای ۱ 
۳ تركد گه ته همسانه هلوئیشان را از ماو قع 
۱ +سازد روز به نیمه رسیده بود ۰ همسایه شان خانم 
دادسن زن جا انتاده و مهربنی بود که موعانی برنکخاکستر 
داشت و در همان کارخانه مسلسازی کار گر نود .۰ وی 9 
از نات و مادرش خواهش کرده بود که بیایند با هم ز تلا 9 
کنند و هرچه دارند با هم بخورند ولیمادرنانت چون‌فقیرتر 7 
ان خانم داوسن بو د از قول این دعوت سر باز زده لو د . : 
ی مادر را در گور ی ها 1 1 
۱ 
پرداشت کرایه خانه داشته باشد . 
دوی ی ِ که 19 بر دشتی كِ 1 بو شانده ۱ 1 
ود . ظاهرا ابه نظرٌ حهل نا جهل و بنحساله میامد . وقتی ... 
کت قه ول تذارد مره ندمت تاه اد واه و 
. را کمی عقب زد و شروع به ورق زدن دفتر حسابش نمود. ۳ 
سین ایا کمال خوسردی گفت («(دختر کو جو لو ۰ بذار و 
۳ با و تجی باکر ی ۱ ۹ 
لمیفهمی پس هنوز خیلی چیز ها هست که باند باد بگیری .» 0 
۱ 3 و «منظور تون اننه که اگر ی احاره ۰ 0 
مسا فوری خونه رو خالی کنم ؟». 4 
۹ 2 آمرد درحالیکه لنخند خفیفی برلب و کلاهشز۱ ۱ 
7 هم عقب تر زد و دفتر حسابش را در حیب گذاشت تِ 
1 منرت ی به 7 نگاه _ گفت «اون‌دیگه ‏ 


ار 0 و آرانکه" نات ابتواند حوابی برای حرف او 
بیدا کند مرد به داخل راهرو آمد و بازوی اورا گر فت . ۳ 
«تو دختر خوشگلی هستی ۰ تاه رات هیا را 
خوشکله .۰ من از قیافهه‌ت خوشم اومده . اصلا من هیچوقت 
نمیتو م در متا دختر های کوهیابه‌ای حودم را نکهدارم . 
همیشه دراننطور مواقع ,آنعدر نار احت‌میشتم که دلم میخواد 
ت کمکی که از دستم برمیاد مضایقه نکنم ۰ خالا همم 
دختر حون اکه تو راستی راستی دختر خوبی باشی من می 
تونم به فکری برات یکتم . آخه تِ_ِ و کوهپابه‌ای 
عسه که نقونه بول بیدا کنه . 
دخترد با عحله («حالا جکار و ۱ 


کین لمینصوای باهلم ازدوابه* کتنن 20۳ 


«بامات ازدواح کنم ِ«# مردلد خنده تعجب آمیزی 
ار رد (دخ خرن سطوار شنک نله آن فکرافتادی؟» 


و دعد دستهاش را به دور کمر نات حلفه کرد و سخت در 
3 آغو ند تب ی دجتز تماس د‌ او را که اک از زر 


زاس تس رد توااف ستداد مخویی کاس ۳ ۱۳ 
موقعی که م رد به طرز خشن ودردناکی لبهایش را بوسید وی 
#اوجود عفن شدیتفن میج کوسئیطرآی رمائی ود ود 
ان یبال بوداوی,با نردی ارو و ای مس رد 
که آبا همه مرد ها با زن همینطور رفتار میکنند ۰ دراینمو قع ‏ 


ار شدیدی او را * دوار جس ند و و 1 
۱ ۶ 2 "کر هن دکمه های لباس او نمود لته از احساس فشارسیل 


وا یس دی قوس را ی ۱ 


افاد وملتمسانه ازاذخواهنن میکره که انش نکند . 


بالاخره مباشر او را رها کرد ودرحالیکه به سنگینی 
نفس مبکشید کلاهش را تا روی بیشانی بائین آورد وبطرف ‏ 


در رفت . بعد جشمکی به او زد و گفت «جونی هیچ ناراحت . 


ناش ۰ کار ها همه درست میشه . ۰ حالا من باید بروم پولهای 
امروز را حمع کنم ولی دوباره برمیگردم ۰» ودرحالیکه از خانه 
ی ی رز و مب و 
برگردم ۰ اوئو قت میرم با هم عشق میکنیم .». مق تون تن 


۳ به محضص آنکه ماد از خانه ابر ون ر قت تا 


۱ ۱ 


9 


مر +, ای 


ی داوس با لحی مت ار گنت ابجه جون. 
اینطور و و ۰ لو تا هروقت که دلت بخواد میتونی ب رن 
پیش من بمونی ۰ من ۳ و ۱ 9 ۳ 0 به 
و بوذ که شوهرم مد و دا مدونه که کی مس از دست او 
, خود غذا بیدا 9 و حیاطش نیز بیش از سه اطاق‌نداشت 
و مس نات + را نیز غردذ | و ی 
7 : 3 0 ی آخود ۱ اکتو ن که درگ ار تا 
دلد سس حه و اه نود د فرطاشب وا کن ۱ 
آبا خواهد توانست شفلی برای خود بیدا کند . مدتها ازنیمه . 
ی ی تسیر آرام با خودمیگریست. ِ- 
" روز بمد آسمان را مه پلیزی رتیقیبوشانیه ودو ‏ 
0 نات همانطور هه فرح وق خیاتان را به طرف بالا ۱۳ 
: تو انست بر های درخشان درختان بلو ط را که سرخ ِ 
. ارت نک به نظر ساآمدند درشمال شهر نید وی 
0 مطبوع دود جوب و رنگ برگهای درختان بلوط لو را بیاد . 
دهکده کوهستانی جودستان مبانداخت 4 ناد کلبه‌ای که درآن 
ی و با به دتیا نهاده َو بر رید شده نود و وس تنهانی 

تا وناسكت شد . + 9 
ی وا نا که کر ی دانتت جر تا خی زا ۶ 7 
و *میدانست که باید شفلی بدست آورد و جای خوابی ی 
تفر شش دا کند . ازچهارراهی که اداره‌داد گستری‌درآن واقع . 
4 "لبود گذشت و خبابان شیب‌داری را که ابه محله های دک 
و رو وهی ی ۳ 
ی که مردم در نها تنل میکردند انشری دسده 
تمد 9 و خیابانهاش جاله های رای رن و ای و سود 
ی ات . خانه ها همه از آخر بود بود و الب حباطا با کل 
دبای زیبانی تین تین بو . 


21 
9 


0 0 بر و 0 ا بر 2 ات 
داسنت ابا حرنت خواهد کرداته نی از نها 0 دم 
۱ : سراغ کاری از قبیل رختشوئی و امثال آنرا بکیرد . ۱ ۱ 
۱ 7 ۱ 1 مدثی در سباده روهای سنگفرش خیابان بالا وبائین 
ِ 3 رت دا ان دریافت که فص له وت سا 
و انس مومتل‌ایسنتا که سرانحام باند برای بیداکردن کاراقدامی 
اد سس رد حاله‌ای را .که طاهرش از سس ان ۳ 
دوستانه تر باشد انتخاب کند ۰ بعد با ترس و لرز به سوی . 

ک آن خانه رفت و با کمروثی شستی زنگ را سای ها صون 

۱ قای بحلو. درانتظار و هرلحظه که میگذشت تر‌سش 
اس سید فرعسان تسظاهای که مورا بان ده دیاز 
ی ی ۱ 94 
داشت و انشتربهای درشتی در انکشتانش مبدرخشید : تک 

۱ غاقنت ود «چه میخواهی («( 

لت که از ترس زبانی باکت ناه ود بسر او لامک 

و گفت ( من دم دسا کاری میگردم ۰ » 

ان لبهای نازك زن ن هم فشرده شد . جشمان خاکستری ‏ 
0 ن سرد ونافذ نود . سس از با 0 
مگ ِ( 


تانت متعو ات بر کر دد وبا تر ی هر چه بر هن 
رد ی اد اوه با ان موقمت. ار و 


9 خواهد زرافت:: - و ی 9 3 
: و ردان خو درا 3 «حواستکچاست؟ ان 9 
مکه نفیمیدی چی ٍ( 3 9 


۱ 1 اتوارم در حالنکه عغعت مبر فت بو ان 5 ۳ بیشتر ی 
می‌بست خنده‌ای کرد و گفت ۱ ۱" 1 ی تیک ۰ 


ار ۱ و 0 


» 0 تن 
9 9 0 1 سیر 
2 7 1 
ٍ 3 ی هل ین دود 
۳ تست | ونم 2 
ت ۳ مر ۱ 


قارم- فقط هچ 0 1 ب ‏ 
جرا توی ده خودت نموندی ؟) 
ان (خه دگه حائی برای موندن داشتم و پهمین لت 
سس 5 میخوام کاری بیدا کنم . 
ری «مگه بدر ومادر نداری ( ۱ 1 
« نه خانم . حالا دیگه من هیچکس را ندارم .». 
ان ی 
ِ( ( فوم و ۳ خوش ۳ 0 4 خانم ۰) ۳ 
0 0 نشده ه باشی همین زودیها میشی م خراب هم 
۱ 3 4 ار 
هن ۱ 0 ( نانت سعی داشت اورا از اشتاه ه بیرون 
نورد اون در خالیک و ترا به درون هوای بر و 
مطبوع داخل بشانه عنب مکشید تا اکن تلخ ودرد آوری گفت . 
> کرت را انا کر .من شما هارا خوب میشناسم . توهم 1 
یکی از همون کولیهای بدجنسی که ن آدم سرش را برگردونه 1 
9 آبدستت بیاد ۰ 0 - حتی بقدر و ۱ 
که هر ایشحا ره 1 ۰« ۳ 
باتوی 9 د باقدت سته و ققل شد ات در حالیکه 9( 
2 مي بلرز ند و میکوشید از ترکیدن بفضش حلوگیری کند آنجا را 
0 وسوی خیابان گر بخت ۰ هنکامکه به گوشه خیابان . . . 
ی تاد ی ار بت ۱ 
و ار ای تس ی 3 
دای اور مرطوب میساخت . تارکی زود رس غروب ار 0 
دمن دسابه متافکند: + از بشت جر« جانه های سفید. 
۱ بزر گد دوسوی تیان در شش چراغها بتدر یج ظاهر ميشد. ت 
لی او دیگر جرثت نزديك شدن به هيچيك آزاین خانه‌ها ۳ - 
مم ۷ با پالین و 


جر 
اب 


قفرکتا رنه تانس له 1 و ی غفلتا ات ۳ 


سن شانه هاو کینز بسا اطلاع داد که تو بخانه او رفته و 


مشکول رک دی 3 دراکی ق نت ۶ 


خ اطر فها بدات نبشه زندانی میشی . فهمیدی ِ( 


اد سریج رد شه و چیه تسف ۱ 


ی مد "«برگرد نیتم مدرم به چیزی ازت هرس : 
نب 


یرون کرد ۱ 


9 ۹ 


مد وتا چراغهای موش ان تاریکی یرون امد در ۴ 
فا و ات 8 
کرد ولی صدای آمرانه باو فرمان داد («ببا اسنجا 

اه تست ام 9 


رد ووونفر ادن دی ی آنپششیته و دب سارت دنر 
زر ز کی کمرنگک توانست. صورت عبوس وسخت پاسبانی را 


که از پنجره اتومبیل باو نگاه میکرد ببیند ۰ ولی بعلت تاریکی . 
هوا صورت آن دیگری را - نمیتوانست تشخیص دهد . 
باسبان با چهره‌ای خشم آلود و ای یا 0 


«دختر انحا بالای ان تبه چکار دانشتی ؟» 


نانت دو حالیکه مأنند پید میلرزید گفت «داشتم. ۳ 


داشتم ۱ 


« بی چه کاری ؟» 7 

1 کارهای وه ممعل رختش ری وا ۱ 

( تو از اسراه زندگی میکنی ؟» 

( نمیدونم ۰۰۰ 2قصودم اننه که . یا 1 

باسبان جراغ حیبی‌اش را ر وشن .کرد ونگاهی یه 
1 باه وبای دون حوراب و لباسهای مندر س نانت 
انداخت و سپس با لحن تهدید آمیزی گفت « چند دقيقه 


تقاضای کاری کرده‌ای ۰ آبا اینمطلب صحت دارد ؟» مج 
( بله . ۰ من در فتم دم خانه تکنفر .۰ هك نمیدونستم..» - ۱ 
« آبا چیزی هم دزدیدی ؟» ۳9 

« نه ؟قا . تخد[ نه مکه دزد لت ۲۰ 3 
( در هر حال خانم هاوکینز میگفت که رفتار تو 


ما اینمرتبه فقط به به اخطار اکتفا میکن 


نانت باترمن و لرز سرفن‌راکان داک ولا هتگام کی 


7 


0 ۱ آنای ۳ ۱ 
3 مر به‌ات میکم کخبا باند دتتال کار بگردی . طرف محر ۲ 
شیر چندتا مهمانخانه سرراه هست که هميشه پی گارسون‌زن . 
« میگردند. تو اکر فقط لیوان آب کردن هم بلد باشی حتماآنجا 
۰ فیشی رطس اینه که خوشکل 3 ومشتربها 09 
۱ 2 ودب واضصی ی هتره راجم بای موضون جرب فور . 
۱ کنی » جون انلکار نمیذاره 9 بیائی ونرای 9 
ی ؟ 


0 

دو مات نهد از تمه کت انیت کار شبانه‌اش بایان 

۱ رسیده 2 آرستوران. را که غرق در نور و موزيك ی 
۱ صدای حاز بو د کرد واز هسان محوطه‌ای بوشیده آزیرف 
درتار کی ذوان‌دوان باطاق‌تخوردرفت . نانت که حزو خدمه بار ‏ 1 
محسو بت می‌شد ساعات تا سل درانن رستوران شانه از 
:ساعت شش ععداز ظهر تا دو نعداز نیمه شب ود . معمولا 
همیشه دواا سه نفر خدمتکار دز ساعات مختلف شب وروز 
در بشت بار با سر میزها مشغول خدمت بمشتریان بودند . 

اسنك نخستین روزهای شروع يك زمستان طولانی 

دو د بورانهای شد ند برف ویادهای بخ‌زده‌از دامنه‌های شر قی . 
کود فرو. میوزند ۰ شبهای س اکتتر هوا درانن تِ بشدت 
سرد میشد . 

۱ ار وی اه 
کر دلانشان در خانه های شهر زندگی متکر‌دند وله مالند . 
۱ نانت در اطاقکهای کناز ۵ ی داشتند ۰ این مر 

ان وا بدتر انس گرده یود . لکن اکنون اطاقکهای 
یر لت میانخانه قرار داشت به بهای جند ‏ 
دلار به دخترهائی که میخواستند در یز دنیین محل "کار ات 
" منزل داشته باشند احاره مبدادند 2 طرف دیگر جون ان 
۱ 0 در 1 شهر کلارمور دِ بود ودر ۱ 

1 


0 ر را د . وتاک 
هم هرگز این ساختمان مورد هجوم واقع و 2 
اتانه ان اتافکها را كت صندلی تك نفری ۰ ۱ 
ِ دی ارت که فنرهای دعس 9 تا فرو 3 وین ۴۳ 
3 نعاروء تلق د شم ی فاص ی مداد . تخته‌های قاچ قاچ" 
کف اطاق را" هیچ قالی با گلیمی نمیپوشاند . ۱ 
از ی ورود نانت به‌این مهمانخانه اه چند 
تشر آر عشتر بان دائمی آنحا خو استه بو دند از وی برای شاعت ۰۰ ۳۰ 
دو بعد از نیمه شب بعنی 0 اتمام کار ش و عد ۵ ملا قات 9 3 
3 بکبر ند وباتافش بر و ند ونانت نز ازاینکه اننهمه طرف تو چه ۷ 
وعلاقه مردان قرار گرفته بود در خود هیجان بیسابقه‌ای . . 
احساس میکرد . باوجود این چون حرقهای گارسونهای دیگر 
" را درباره این ملاقاتها شنیده بود از تئها بودن با نکمرد غربه . 
در اتناق خود شدت وحشت داشت . حتی گاهی اوقات سخت ۰ 
" احساس تنهاتی میکرد و خیلی مایل بود کسی دوستش داشته 
باشد ولی بلافاصله ,پیادش میآمد که آن مباشر چکونه 
۰ . ا حرنات وحشانه خود وی را زار داده بود- حاطره آن 
و : مباشر وی را برای همه از مردها گرز ان ساخته نود . 
3 ۱ بکشب ابرن یکی دیگر از گارسونها که جند سال از 
0 ات نود واغلب تا صبح مشتریان متعددی بسراغش 
0 از او برسید «جرا 1 مردها راندوو ( 
۰ الت حواب داد خی ازشین متر ۱۸ 
( از جی شون میترسی ۶» ۰ 
۱ خودم هم درست نمیدونم میترسم آذبتم کنند .» 20 
( چه حرفا. منکه باور نمیکنم . حتما «نو میخوای . . 
خود حوراند را بتور بندازی و جند دفعه هم خودم ۹ ۳ 
۰ ی و ی ۱ ۱ 
۱ معنی این نگاهها را خوب میفهمم .۰ » 
و تانت بحالت اشراض یکت له ان تاه سس ۲۲ 
ین اه وهی ۱ 3 
دنبال زنهای دیگه باشه .۰ » 3 0 
پرن در حالیکه سرش را آهسته آهسته می‌جنبانید. ۱ 


و تن رزوی اف ای را 
1 نو خوشگلتر هم نتونستند با 
این حقه‌ها جودشنون‌زا بمردها قالب ننند . توی‌این مهمونخانه . 
" ایتکارها به غازهم رل 2 با دختر جون کی 
سس را هی با ۰ 
0 مس ۳ 2 بالحن آروومتدی گفت او بط . 
ود عشق ازدواح کنم 0 به‌ام سفارش کرده ۳ ۳ 
1 (« کی نمیخواد * ولی وم و 
جفد تنها باشی ؟» . . . 
بان مب حوراند کی بمداز لیمه هت مد مر 
.. آمد و کنار صندوقدار روی چهار بابه‌ای نشست . معمولا . 
ات قسمت عملّه روز را در آنحا منگلن اند و همین جهت . 
لت وی در انموهمشب غیر:مافی بنظر هبل . جو . 
مردی تقربا چهل ساله بود که اندامی عضلاتی و صورتی گرد . 
وگوشتالو وانگشتاتی درشت وکوتاه داشت . گرجه هرز 
و ری و 
رن بوده‌است ۰ قیانهاش معمولا حدی سر و له وف ِ 
که میخندید طنین صداش تا ۲ : نسوی مهمانخانه میر فت . . 7 
آنشب حو برای مدتی بیش ازتکساعت یشت صتدوق ‏ 
1 تست و کناب فکاهی را که همراه داشت خواند . حالت . 
چهره‌اش گاه متفکر و گاه غمگین میشد وحتی در مو قع 
آگرفتن نیز بندرت با مشتربان صبحبت میکرد . ابرن و بونی ‏ 
دو خدمتکار دیگری که در آنشب با نانت کار میکردند لی‌ددی ‏ 
" از روی خود شیرینی به جو لبخند میزدند ی ۱ 
ات اد . درتمام اینمدت تائت . . 
۱ 0 تکار خود مشغول نو د و تکبار هنگامکه دستور تک 
0 9 جرا مهارد نمود که سو آویا سب 3 


ت و 19 0 اه 1 ٍ 1 گو شها: 
رت ۱ 
۱ 
مارد یل ت رم درا ۰ 
صمایش دا بان میاود شزو نو تترانند حرفباش 
رت هر 
نوست ولی خیال نکن میتونی آور! دست بندازی ان 
ی کن ۰ » 
طباله کقات بای ۳ 
مت آمشب می حتی شاید به نگاه هم باو نکردهام . همهاش 

مود ماقا از خید کادم ار کدی ۱ 
ابرن با لبخندی زیرکانه گفت « فکر میکتی با 
طرفی ؟ البته من حرفی ندارم که تو موضوع را ازمن 
و کر خی موه باش ..اکه ژن سلیطهاش 
توچکترین بوئی از موضوع ببره بلائی به سرت میاره که تا 
آخر عمر بیچاره بشی مین ادلی پیش از آمدن لو ابیت 
و میکردم و میدو نم که اگر حنی‌راند تورا بااو توی به 
رختخواب یر بباد با کر آشیز خونه صورتت ۳ طوری ۱ 
جال میده که دنگه حتی مادرت هم نمیتونه بشناسدت ۰ لابل/, 
میپرسی من اینرا از کجا میدونم ۰ حالا به‌ات میگم ۰ از و قتی 
که من اننحا اوق شدم تا حالا دوبار این اتفاق افتاده ودو . 
تا هت صو ر تشون بدست حنی زن حوراند جاله خورده . 
طوریکه هنوز هم نمیشه توی صورتشون نگاه کرد. . حالا تانت 
عزیزم تا میتونی مواظب خودت باش . نمیدونی اين زخمها" 
1 

ورن ای و 


ناسر تهایابرن ختبه و حشتا ده ار 


ندارم ۰ ) 


ای هب در سرحای خود استتات ۰ رت دست 
وپایش را 9 بود ‏ ای بیددبی ولجوجانه 


مرب رسد (کیه: 1 ۳ 
صدای خشن مردی گفت «نانت . + ار را بازکن» ۰ ۱ 
اه و 0( 0 

مق ت اسرم: ان را بازکن ۰ » 

( اند 1فای :راد 6۱ ۱ 0 

"» بله منم .» آنگاه آهنگک صدانی 0 تر 
ام نی شد «نانت "مکه اسهم چی گفتم . زودباش د در تا 

باز کن ۰( : ۱ 

(1قای ار دار ند 3) 3 
۱ خودت میدونی جکار دارم . اه نمیخوای در 

۰ کي زمزپاش بای ما 4 1 

بات احساس کرد که مجبور ات دستو رن رل 

ی 0 .وبا این احساس بیش وت وحن راد تاز کرو ۰ 

مت بر در لین که لیخد مق در نت دام ۱ 

را یشت سر خود چفت کرد و با سروصدای زبادی مشفول. 

تکاندان برفهای لباس و کفشهاش شد . آنگاه شروع به باز ‏ 

تردن دگیه های نیم تنه اش نمو د و در حالیکه آنرا با بیقیدی ‏ 

" بطرفی میانداخت گفت « ی 

8 دیر ۰ تب بامن ی 1 0 


۲ ی 0 تمد ۳ لا ۳ و «ابرن کفت . 
ِ ِ در عقب رفتی بیرون . چه خبرت بود ؟ میخواستی از رت ۳ 


1 
3 
4 


من فرار کنی ؟ بیش از ر فتن حتی به نگاه هم بمن نینداختی . 


آزاین کارت هیچ خوشم نیومد . بامن این شکلی نمیشه معامله 
" کرد . تو از نگاههای من نفهمیدی که تصمیم مهمی درباره‌ات . 
گر فتهام !مکه تو هیجی سرت نمیعه؟ خنال مکرفی اد و 
شب اومده بودم اونجا چکار کنم ؟ بشینم کتاب بخونم ؟» 


نانت نگاه/ کوتاهی باو انداخت وساکت ماند . 


ق ۱ در هرصورت اگه اوو قت‌هم نمیدونستی حالا که 
ایکا اس دنر . هان ۰ اسنطور یست کوجولو مین نز ددکتر ِ 


آمد و هردو دستش را به دور کمر نانت گذاشت و باآرامی 


۱ شروع بنوازش او و جون س ۱ 


در آفوشش کشید . 


و با ین 
۰ دا بمعصومی نزن . مثو میکن حوراند . هیچکس نمیتونه سر 


ی مج سا 
نت در حالیکه میارزید کت «منظلرتون رنفهمید 


پامی جکار دارید ؟ 
جو در حالیکه لبخند پیکباره از لبش ناپدید مبشد 
بل خشنی گفت « نگاه کن » بچه » بازوی اورا.بشدت 


نت داد د «بذار ما پرای 9 را باهم 0 


من ی وی زا ۳ تو 
هستم و راستش خیلی ازت خوشم اومده ولی هرجه منتظر 


و ی هی ۱ 


الب . حالا با واقعا میخواستی منو اذت کنی با متوحه علاقه 


ی ی ۱ ۱ 


خاتمه بدهم د تهمیدی »یحو باین باژی امه و 
میفهمی منظورم چیه 
۱ 7 


مجددا بازوی اورا بشدت تکانداد و گفت «خب هه 


-داوی ی 0 _ ۳ . خب حالاد نگه : تروع تس 0 ۱ 
۳ کر 7 کت و سراهتت وا بر ون آ ورد وروی تا ی ۰ 
9 و تفت ووعم لبه تختخواب نشست و مشفول باز کردن بند . 
3 ۶ پاش شد . هنگامبکه محددا بنزديك بخاری باز گشت‌نانت 0 
از دیدن ندن 3 او بو حشت افتاد و يك لحظه بعد باحر کات ۳ 
4 کی شروع 9 از خودکرد ِِ با ضربه ِِ 0 
2 وی را ِ ی درآورد- 9 
ان 


4 ۱ 
اه ۰ در 0 مدت" ۳ نایذ بر 0 که 0 ی 


۱ " لیمارستان ستری نود بیوسته گفته ابرن را درباره ان دف هر 
3 لت دیکر ناد مباوزد و دعا میکرد که حای زشت خی 
" مادام‌العمر بر روی صورتش باقی نماند . اکنون مدت زیادی 
ی ی ی 

و تست و و۳ 
و ۱ ۱ 
۱ 
دی اش‌ردا بردوی آنهاانداخته وود رختخو اب وهی 
و 

0 پات او ای مگ و پستو وان مر وا 
اه از ی‌اش آمده آورا در گوشه ی ص 
رت اند ره اک کت نم باد ۲ 

پرسد وچاقو را از دست جنی بدر آورد او کار خودرا کرده. 

ِ نود وهم اکنون خون مانند دی ۳ 2 
ند من 1 
و هام۳۳ دکتر باکستر پزشکی که ورگ اورا وود 


براحی قرار ‏ داده بود به وی ات داد که اکنون زخمی 1 
ی م3 ۱ ۷ 


1 ِ "ولی آقای دکتر که 


های زخمها جچه ميشود 4 ۱ 0 ۰ 4 
دسر باکتر طرش را فاد زک ۱ ۴۲۰۰۱ 


ابن جای زخمها خوب نمیشود ۰ » 
5 ( میرف ی وا ی ۱ 
دکتر باز هم از ردوی ترحم ودلسوزی سرتکانداد . 


ی در حالیکه بطور عجیبی احساس ی بیچارگی . 


ی و هیچگازی تهین کرد ۹ 


حالت صش بععن شروع بوازشل قست زر ی 2 
نات رای ازا نیس برد ای ی ۱ 


حراحی بلاستيك لازم‌است و انکار مقدار سیار زبادی بول 
لازم دارد ۰ متاسفانه آنطور که خودت بر انم تعر دف کردی 
اپ / ۹ ۵ _ِ 
با خرامتر با رادید رم ی ۱ 


اینکه ممکن بود این زخمها آزاین بدترهم باشند با اصلا ممکن 


بود کشته شده باشی خودت را تا حدی تسکین بدهی . اگر 

ان زخمها به گردنت خورده بود الان دنگه زنده نودی ۰» 
نانت گربه کنان گفت «ولی اکه ناست صورت من 

تشه این شکلن تاسه » اصلا تمتخو ام زنده باه ۱۰ ۱ 


«توحق داری نانت ولی صبر داشته باش ۰ تو هنوز ‏ 
ی برانی ومع نی مرت شنت ۰ ۰ ۱۳۰ 


بکتفر بیدا بشود که بفهمد تو چه دختر خونی هستی ۰) 
۱ :یانت س‌آاز آنکه ار . سمارستان سرون مك تا 
احساس میکرد که همه دارند بصورت اش ۱ 


میگوبند چه صورت نفرت انگیزی ! بهمین جهت طول خیابان . 


4 ۳ رو ی حای زخمهای حسته 9 


ی ی ۰ ۱ 


" مدتی هردو باهم گرد بسشتنكل . نانت با شرمساری و خجلت کم کم . 
ی خانم هو تعریف و به 9 9 ط 


9 


موم بات ۳ 1 تک 
م3 معرض خطر تجاوز مردها هستین تازه بعد به زن 9 


هم بیدا ميشه وبه همچه ظلمی در حفتون میکنه . گاهی وقتا . 


و م فکر میکنه که خدا دیکه پکلی مارا توی این دنیای خراب . 


را که ال که مهوت مرده اگه باز به‌قوم . 
ی ری که میخرد وی و ی ۱ 
" ودگه باانن سرو صورت شوهر کردن هم کار مشکلیه دق ده 
چه توی رختخواب وچ بیرون از زنفقط خوشکلی میخوان.. 
" ای‌کاش میدونستم تسوا نکن وی ات 
تمیدوم ۰» 

۱ نانت گفت «خواهش میکنم ( (ابنقدر خودتون‌را برای . 
"من ناراحت نکنین ۰ بالاخره به کاری میکنم . فقط خواهش . 
نی اممیوانتجا میم فرد میکردم و حتما یه 


ی کاری برای خودم پیدا میکنم . از همون صبح زود شروع 


میکنم ۰ ) 
خانم داوسن گفت «تو میتونی تا هروقت دلت بخواد " 
افتتتا. تهودشن . همین به لقمه نونی را که دارم باهم میخورمم . 


ور عزیزم قبل آزاینکه دنبال کار 0 آسراهم بدون 


که دیگه نمیتونی باین سادگیهاکار بیدا کنی ۰ مردهاهیچ حاضر ‏ 
یب 
وی زین و جتی کار هم حاضر پیستنا بدهند . 
۱0 ۳ اد ۱ 


و ی 


نانت در حالیکه صورتش را در دستهایش میپوشاند . 


گنت ۳ ُ با 


۹ 3 ۳ 


ات با صدائی ك به نله بر اف 
تفت یناه بر خدا ۱ 0 


سیج رود هگم طلوع آتاب بیش ادن ام 
۱ ۴ 


و و ی ک ی ۰ 
سا دیگری تا دا ساختمانهای آحری اقر ان ۱ 
بجستجوی کار ؛ از هرنوع که باشد ؛ صف کشیده بودند . 
منز( شاعتها :کشت تمام مدت صبحرا نانت از کار خانه‌ای . 
ن لا خایه.دیکرا رفت و دم دفاتر استخدام آنها در _صف‌نوبت ۹ 
۳9 استاد گرجه بعده‌ای از ژزنان و مردان کار داده شد واز همان - 2 
شا تما یر کار هانعتان ی ۲ 1 
نانت پاسخ منفی داده میشد . 
توا شروب باه هه ار ۳ ۳ 
7 بحال ضعف افتاده واشك در حشمانش. حلقه زده 
نود کخش نمانن -خودراانین کار تست ونه تك کار خانه اساب ‏ 
بازی سازی که آخرن کارخانه آن خیابان بود مراحعه کرد .. 
متصدی استخدام مدتی با حیرت بصورت او نگاه کرد و و قتی . 
۱ نانت دید که او نیز مانند سایرن تارامی فیرش زص ۳ 
بشض راه گلوش را بست . ۱ 
۱ رد گفت انو" خرف رقعت را رای کار ۱ 
در کارخانه ها تلف میکنی . ما نميتونيم آدمی را استخدام 
تس اس ۱ ۰ میدونی برای سار کارگر‌ها تاراحت 
تننده‌س دنل حالیکه تایب اعتتانی رو بز میگ دانید افز ود 
«اگه من یه کسی مثل تورا و کنم خودم را هم ازانجا 
۱ بیرون میکنند ۰ », 
بودیه آخریزسیده اد کات ماس 


بهتل کلایور شد . . > ۳ 
زن مسن ومهزبانی که دی از صفها پهلوی او 
ایستاده نود به نیع هدر ان ناو س 9 ۳ با 
ی اه 
نانت مابوسانه سرش را تکانداد و گفت « ما برای به زن که . 
ی را 1 ِ 
ی ی ۳ وایدر مرصورت ‏ م 


۶ 
۳ 0 
/ ۲ 1 بهز+ 
0 9 7 ین 1 2 
۱ 2 بت ۳ 1 39 1 ۳۹ # ۲ 0 ۳ 
‌ ۱ ط ۳ 7 7 1 ۳ 


1 


2 


0 ۹ 


2 اظ 93 ی و بدقت صورت ی نگاه سدر د 
مچددا سوشرا تکانداد و گفت « برد 9 دیگه ره ! ل 


نانت باصدائی . ۱ گفت (دیي اکه 0 
جای خالی هست 0 زد 0 ی( همه 
تمیلرم: #۰ 1 ت 
0 درو مت ۰ ۲ 
تکان نمیداد بلکه با قیافه‌ای حدی به‌او نگاه میکرد و پس از 1 
یك لحظه مکث گفت ) حالا که اصرار داری علتش و1 یفهمی / 


ی کنده به‌ات میکم : علتش صورنته ۰ آون جای . . 


زخمهای زشتی که رد وی صورت توست اسباب دردسره 9 


سر هی سل مروقت شون لورت یه ۳ ۲ 


تین و تاثر سرش‌را تکانداد دا « جه قیافه - 
وحشتناکی ! راستی راستی وحشتناکه .. ی 
لت هر تالک مور زا ده دسا ۱ 
کوشید تا از ریختن اشگش جلوگیری کند . ۱ ِ 
۱ صدای ناظم را می‌شنید که با لحن ترحم آمیزی ۱ 
میگفت « من خیلی متاسفم _«_ 


بگردی مثلا هرگز تو نمیتونی‌گارسن انا و 1 
باشی ولی میتولی در به ِ 1 یکنی ل برای ِ- ۳ 
تری ال مخوانه دور او چشم وه تکد رو ۰ آنگاه 3 
پشت میزش برخاست ودست نانت را گرفته وی‌را بسمت در . : 
ار حالیکه در را پشت سر ش اهبرم هستمت! ابضدای بلندگنت .. 
7 (آمیدو ارم کارت درست بشه ۵ دختر ۰ دست) خد|[ بهمر اهت ۰ 
۳ از شب گذشته نود که نانت 0 
7 ی آگردند شهررا در خود پوشانده بود . 4 
از جون بخانهر سید خانم داوسن که پیشاپیش به‌شکس : 
و اطمینان داشت. دربار ه جستجوهایش جیزی تپرسید 
14 2 داد 0 ِ هن تِ و پس از چ چندٍ حظا 


وه 
سر گر فت ۰ آین‌بار تمام خانه‌هانی را که در فاصله مبان اداره 
داد گستری تا سرتبه » در شمال ند شهر ) فرآز:داشت. لت بنك 

1 یو خلت مره یرای ی ۱ ۱ 
نیز مراحعه کند . تااواسط بعداز ظهر در حالیکه پاهاش از . . . . 

فرط راه رفتن محروح شده بود کوچکترین روزنه امیدی .. . 
در برابر خود نیافت ۰ درانن موقع زنگ یکی از خانه های . . 
کوچك آحری را بصدا در آورد وزن خوشروئی که دم درآمد .. . 
: ار ود کي ۱ اه که و ۱ ۳ 
میدهد واحتیاحی بکمك ندارد . ۳ 
و نانت پا لحن نومیدانه‌ای پرسید او هیچکس را هم 9 

ای که ی وان دز داشته تاش ۲ : من ی به کار یز 35 
احتباح ...) ۱ ۱ 
۱ رن نا علزفه متدی امجتاه بعر خمی ‏ کت ات 
۳ نجونمکه مکه تو کسی را نداری که ازت نگهداری کنه ؟) 
ِ ده خانم .من تنهای تنها هستم .۰» 
و زن در حالیکه بمهربانی لبخند میزد گفت «شاید من 
بترم ۳ 3 ۰ اسم من (ر ند) است ۳ و 
ِ 2 ) خب »4 بات . حالا آدرست ِ نمن نده تا بمحخض ۱ 
ری رات بیدا کردم "خبرت کلم 

انت س‌از 0 خانم رید تشکر کرد آدرس‌خانه 

۳ ِ ی مب 0 1 
ناراحت تاش » ات ۰ من به 0 برات بیدا میکنم ) ۹ 
و پات مضرور واشافنان با درم رخا رل 0 
هرا پیمود تا بجنوب شهر آمده داستان كمك آن زن‌را برای ۴ 
۳ ۳ داوسن تنعل و خیابان پرگل و ای عبور ردو ۱ ۲ 
0 ۱ از با بنرون 19 ۳ درست در مقائل او تو قف 9 ۰ وت اه ۵ 
1 نانت آورا سای ن از ی هن ۵( َ ی 3 ت 
و ۱ ۱ ی : 


ّ 
۷ 


1 ۳ ۳1 


۱ 0 صبر ر دی : ۰ خب 0 ره اک 
9 به گوشه دج برای ی 


3 از ۲ ی را 
ور ی ۱ 1 
آنگاه در حالیکه 0 را بعقب سر میرآندگفت «اوه اوه  .‏ 
چه بلائی سرت اومده 3 تو که اونروز صورتت اینطوری نبود ۰ 
بعمرم همچو چیزی ندیده بودم ٩۰‏ ۱ 

۱ نانت .گفت «به زنی اننطورم کرد .۰ » 
0 را ربا و هی کوک 
عجب درسی به‌ات. داده . تا عمر داری فرآموش نمیکنی ۰ 
ی با جونشردی افز ود «اکه منتظر در گشتن من 0 
2 بودی این بلا بسرت نمیومد اه 
<. اانت با تاراحتی کفت «نمیدو 
1 ی ابا ی ۱ 
ید و گفت «جای زخمهات خیلی افتضاحه ولی اقلا 
ین یه را داه که رکه کسی دنبالت بان واز ای یت 
ی هن تا ار 
نابدید شد. 
8 تایت. دور حبالیکه نبشدت میگربست از 9 خیابان . 
پرگل و لای دوان دوان بخانه خانم داوسن رفته :۲ 

: فردای آنروز صبح زودخانم‌رید درخانه خانم داوسن 
رازد و سراغ نانت را گرفت ۰ وقتی خانم داوسن ی 

1 آمد وبه نانت گفت که زن بیگانه‌ای اورا میخواهد نانت فورا . 
دریافت که کاری بر ایش پید شده‌استک بدا بطر ف در 1 


فک 


تم 


۳ اشت / نات . مدوم یم که ای رت 1 مردام 


1 ار با تردن اه مختص ری 0 ۳ 33 
1 چم ود وت رای تعافش خانم دای را دوش 39 
#9 به ترا ی 9 سوار 5 واز 1 
3 هر گذشتند و اداره دادکستری را بت سر تهادیك ۰ 3 
۱ هنگامبکه از حند ردیف تا شابوا آن سمت ‏ 
حان ود شلد ات ملار سترعت وی تکامی ت . خانم ر نی ۳۶ 
نگاهی به وی افکند و گفت «نانت اه به چیری بات پگ 
آناراحت نمیشی ؟». 
(« تخیر خانم ۱۰ ات مرا کت ۶ 
۳۶( نانت منهم دیق بیع تو دارم 0۰ 
آنگاه دامنش را بالا زد وحای زخمهای قرمز ترس آوری را 
49 روی هر دورانش بو د بو ی این ( در به تصادف. ت 
وخ اتومبیل اننطور لمات ۰۱ دبر ود که تواومدی دم خونة ما هر 
. فوری احساس کردم که چقدر ازاین موضوع رنج میبری دلم . 
. . میخواست هرطوری شده به کمکی به‌ات بکنم . ولی حالا تو 
: ۳9۳ ی ی ی و 
" نیست ؟ به فصه مشترك ۰» ۱ 
وین درستان شاه ری ۱ 
یر ۱ خانم رید در حالیکه از اتومبیل پیاده میشد گفت ‏ 
داي ۰ اشحا منزل آقای کن‌وی 9 ۱ : ۷ 


وت ره ۱6 
ه 


1 


۱ خانم رید بی‌آنکه در بزند با از زنگ استفاده کند. 8 
9 ده مه بات قیز امه کر با ۰۰۰.4 ۳ 
از اتقها را پازکند صدا زد «کلوید * مث ۰ سورید . . نانت را 1 
آوردهام ۰ » 3 
بلافاصله صدائی از درون اتاق پاسخ داد «با عو ۵ ۰۰ 
و9 . ببا تو ۰ » ۱ 1 3 
1 وقتی وارد اناق شدند نانت مرد خوشروئی را دید 3 
از که ار رویاص لین دراه ی وکا هر ۱ و3 


و 1 ِ لب داشت. 9 و دوی ب 


الا 


اف 


داز اما من لین 7 رت و 
5 ین با ۱ 1۳ رن اس 


و نانت اه آعر ض اف را ود و سس و 7 
7 ۳ دسبتی: داد ومرد در حالیکه دست اورا میحکم میفشرد د: ۳ 
تا مرت 0 ات و هه 9 
1 و ) نت »و خیلی با و دای 

3 4 اب فستویم. ۲۰ ۱ 1۳ 

۱ تانتباز »گوشه حشم نگاه سورنعی به خانم رید ات 

دك اد داشت از بجر ه نت نگاه 1 سین با تاراحنی 1 
۳ 7 ۱ 
۱ ی اینمورد قضاوت‌را ات من بذار سس داشته باش 


تشخیص چیزها روش مخصوصی بخودی دارم . تنها چیزی . 
۱ را که نمیتونم بفهمم اه که دختر زسائی مثل تو چرا میخواد . 
عمرش را ضرف برستاری مرد کوری مثل من بکنه ۰ آنگاه .. 
دستش را بلند کرد وروی سر نات قرار داد ی قد ‏ 
ور نانت تماس ملاطفت آمیز انگشتان اورا در لابلای مو ای خو و 
و ۱ و ۰ این دلیل آنست که من پیش هنن حد خوش ‏ 1 
استم ی ۱ و 
۱ کات ود اک تون و ۷ و شده بود ‏ 
3 با التهاب. وهیجا جان زیادی گفت «نخیر » این خوش شانسی . 
مد ون است شما متو حه نتستیلد ۰ این از 7 0 


فی 


تر جمه 1 عداله آز ادیان " 


قهوه‌خانه پرهیاهو بود. . . . 

جینگ وجینگ استکان‌های تهی ازچای» 
ِِ آواز لطف‌سوسك ها درهیه 

د ان لاله‌های گوش می ببحد. 


مردهاء چمباتمه روی گونی چرکین» 


چای میخوردند. 

مثل رنگین‌دار کوبی بردرخت ی ی 9 
قل‌قل قلیان صدا میکرد. 

مردنقالی که دندان‌های و جرمآگیش ‏ 
دل هم مب ده ۱ 

رستم وسهراب رادر مه مدان 6 

۱ رخ پرچین وجنبش های‌دستانش» 


درمان واه رک 


1 ی ِِ ۹ 


دود تیان هیر مدب رخسارچراغی‌خرد . 
0( 


کار قهوه‌خانه» ِ ۰ 


انداز سا هم که می‌یافت 
اختران چود * 1 دک ره 


ار همجون قطار اه شب شتران زانو زده برخالك» . ۱ 
ی ی و 
درهوای برعفوت کیف میکردند. 


همجو بچه‌گربه‌ای باتوپ دا 
وه هرزه بو باشاخه 3 ۱ 


دربساط دوره گردی پیر» 
حشمهاشان وغ‌زده برقندرود وبادکنکهای گلی» آبی»: 
وان 0 با 


۳ 1 
۳0 را ایام نار تین 


1 م 
و ی ی تا ۳ سا وی کی نی ۳( 


۳ ۱ ۱ 3 
۱ 1 ... ۹6۱۱0۵۵۱ 6٩ 1 
او‎ 


ترجما: مهرداد صمدی 


۲ 1 ۲ ۲ 
هی ی و و 
9 


که ۱ نیاموزیام 1 : 
1 بحتی برای آخرین بارها - 
3 آخرین‌بار برای دربوز گی‌ها 


ی 


آخرین‌بار برای دوستی‌ها 

اخرین‌بار برای دا نستن‌ها» ندانستن‌ها ,تظاهر ها 
3 آخرین‌بار برای و برای 7 

و ستم نداری » دوستم نخواهند داشت 
۱ ستت ندارم: دوست نخواهم داشت. 


۹ 


۹ ۳ 


ی 
یر ۳ 


نه » به‌دلنان بدنیارید . 


۱ 


در اخبار خلفا خوانده‌ام که چون کار آل برمك ۰ 
بالاگر فت و... هرون‌الرشید » بحبی‌بن‌خالدالیرمکی راکه . . 


رن ,نوف بدز خواند »و دویسر او و - فصضل وجعفر 
بر کشید (۱) و به درحه های بزرگک رسانید چنانکه 


معروف است و در کتب مثبت ؛ مردی علوی خروج 


هه 
و 
4 ۱ 9 
ی 


بر 3 رمتان و طیوستان بکرفت و حمله, کوه ان ۳ 
"و کارش سخت فوی شد ۰ هرون ی قران و آرامکشت ِِ 
که در کتب خوانده بود که نخست خلل که آبد در کار رن 
حلافجسماساق ۶ آاست‌که پفرمین رانا ۲ ۲ ۲ 
بدا آنداز علوبان . بس بحیی .زا بخواند ۷ ۰ ۰ ۰ ۲ 
کرد و ۱ و 

ك ال ارات و این شقن هار 9 1 


1 که به سالاری راست شود 0) 4 با مرا باند رفت با ترا" 
۰ دزی ان آن,لق ول هی : 

یحبی گفت ۰ 

س روا نیست به هیچ حال که امیرالومنین به‌عر 
۳ و مال می کت # ونتدهزادگان 
فضل و حعفر بیش فرمان عالی‌اند » چه فرماید ؟ 
2 - فصضل را اند رفت » و ولات خراسان و دی 
و حبال خوارزم و سیستان و ماوراءالنهروی را داد تا 
اه اسان اوستا اب سل ال 
ناحم | یود( ( و کفات کند له حنگ با به . 
و 
ف هت واه وا یس بر 
ی هافر و ۱ 


وا 


نا ِ 3 ت 


۳ 


0 


43 


و داد ۲ب خارجی و سر کش و شورشی ۳ خلوت. کرد" 3 


و 6ب به انجام رسد م شغل پیش گرفتن : به کاری پرداختن و برای . . 


۳ / ت حل مساله‌یی تندبیر و اقدام کردن ۰ 


0 


ای سر ار 
در سای تمام ‏ که ترا آرزانی داشت این جهانی ؛ٍ ولیکن 
آن حهانی با عقوت قوی: که فرزندی را از آن یفمر 
علیهالسلام بر می. باید انداخت 4 و حز فرمانبرداری 
روی تفت که دشمتان لتیار دار و تیم تسه 


۱ 


ی 


یل ار ده و 


حانم بشود تا این کار به صلح راست شود . 
در روز بحبی و فضل بیش آمدند . رون 
الرشید نیزه ورابت خراسان بست (۲) به نام فضل وبا 
متشور ۳۳) ندو دادند 4 و خلمت نو شند ‏ بارفت 


۱ 


بزرگان در گاه به تزدیك وی رفتند » ووی را خدمت 


کردند » و دیگر روز برفت و به نهروان آمد » و سهرو. 


آنجا مقام کرد تا بنحاه هز ار ,.سوار و سالارآن‌ومقدمان 
نزديك وی ر فتند ۰ پس در کشید () و به ری آمد و 


مقدمه را با بیست هزار سوار بر راه دناوند ( یز 


طرستان فرستاد » و لشک ها با دیگر بپیشروان به 
بوا تم * فسس رسوان فرستاد و ته 
ی و ی 
ان تست کر + و فضل" خال باز 
نمود و هرون‌الرشید اجابت کرد و سخت شاد شد ۳ 


و 
اب مقاومت می کنم آ رسمی یو ده است که خلفا وقنی سحا کمن 
یه ناحیه ۳ فررستاد‌ند 8 حکومت سی ۳ به رسمبت می‌شناختند 


به دست خود علمی برای او می ستند و این:نشان. رسمیت یافتن ۳ 
حاکم از طرف خلیفه بود بت فرمان نان هی سس شاف مرا کی 


که برای اطلاعء مر دم صادر .می‌شوه ۶ رسد به رداه اقا امه صورنی 


دیگرست از لفظ دماوند . کب پعنی ی از وی پیش نوی که مردعلوی 
۳ 


افضل به ی رفت 9 دو ود 1 را 
۳ بافت ۳ ره مداد باز 3 4 و هرون به راستایوی10). ۱ 
۳ آن تیکویی مرو کر لش ۰ ی 

1 ۰ ۰ «حل آن‌علوی. باز نمودن که چون شر دراز . 


و( ۲ت.بیهقی دنبا له حکایث یحیای 9 را رها ِ 
رس وب مطلی رداق ات اتامداستان ای تن از هزاران ... 
نمونه های مکر و ناجوانمردی و بت دای خلفای عباسی است ووقتی 7 
1 بان قترت و سلطه و هوش و دها چنین ناجوانمردانه . . 
رازن قییی از بازما ند گان ضعیف و فاسد و نالایق او چه توقع . 1 ۳ 
اش هر تصال یات ما ند ای داستان را ازقول محمبعوفی . 1 
درجوامع الحکایات نقل می‌کنيم :. . . : 
«یحیی بیامد و هرون او را به جعفر (پسر بحیای برمکی)سپرد 
و کت ای را نگاهدار و در محافظت او مبالغت کن !۵ شبي هرون 
جش رکفت : برو و کار یحبی‌بنعبدالله را بساز ! جعفر ی 
وم تا از آنان اک مات یی کف یدای که 
من ری پیغمبرم و به عهد و اهانن آمده‌ام دا مرا بی گناء بکتی ِ 
ی ۱ 
با ۱ و می دانست که او بی ی ی ۳ 
و پوشیده" به خراسان فرستادد وبه‌نزديك‌علی‌بن‌عیسی‌بن‌ماهان تبعت که 
امه در دراگ تو فرستادم تا او را مخفی داری واسباب در اما 
۱ با کر داتی - و میان علی‌بن‌عیسی و جعفر نقاری بود و ضمایرایشان . 
9 با ِِ ی نبود ؛ ولیکن چون جعفر ازز خواص حضرت خلافت . 
» علی‌عیسی به ضرورت با او نفاقی می‌کرد و اظهار صداقت و ۱ 
ور وا هیا یل + جون آن نامه به وی رسید او 1 9 
ی روط آورد و . عین نامه ی به خدمت را 0 


و . اختیازشن برعلی‌بنعیسی‌ین ‏ 


ماها انتارد با یخی کت دای ی 


ی 5 


- علی مردی جبار و ستعکار است و فرم‌ان 


خداوندراست ! / ِ 


و به حال آل برمك راهیافته پود . وشیدبر 


حکمی که را او صادر شد به رن وان ۱ ۳ ۱ 
پم کرد.. ی هون از جر بمیدک پییصدان را چه 


یه ی : به فرمان امیرالمومنین , اوراسیاست کردم ۱گفت : 


که را کر 

یا امیرالمومنین ا مایت یجان وش و شا کر نخورم! 
می دانستم که او بی گناه است و نیز مرا مغلوم بود که بیش (دیگر) 
از وی فتنه نزاید و امیرالمومنین او دایمن - کر که ود و رت 


مبارك خویش امان نامه بنوشته ؛ تنم که نباید (- مبادا) که وبال 


نقض عهد به ایام دولت‌امیرالمومنین رسد » او را نزديك علی‌بن‌عیسی 
فرستادم ۱ ۱ 


۱ هرون گفت : نیکو کردی » ۰ و صواب چنان بود و ما از آن. 
۳ ۳ و شده ِِ 


از پس 2 تفصیل ‏ این جنایت زشت‌هرون را در کتاب 
حون مر ۲ ورد که ما از تقل ان در می گذري اما خافیه کاز شید 


بحیی‌بن عبدالله علوی - با آنچه عوفی نوشته اندك تفاوتی دارد و 
حقیقت آنست که چون بحیی به پشتگرمی امان نامه هرون به‌بفداد . 


آمد امیرالمومنین عهد شکن ناجوانمرد او را در زندانی تاربك باز 


رتاش راما ناهن رای که هر وت یه تحط یوت نات انم ۶ فاصیان و 
شاحدان یی ود فتلی» از صحتش را تصدیق کرده بودند به فرمان‌قاضی 
نامرد و نادرست و خائنی بة نام ابو لبختری و هب بن‌وهب به عنف‌آزدست ‏ 
. سید گرفتند و بردریده ریزریز کردند: و سپس بحیی ر پا شکنجه و 
عذاب و گرسنگی و شهید ب ِ ۱ 2 ۱ ۱ 


۴ كِ_ 


۷ 


* ت29 


تا 
۹ ۲ ۹ 


۳ 


5 
۰ 


0 


3 


کت ص و ۳۳۹ 
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۷ 
۳ 
4 
3 
3 
3 
بت 
9 
1 
ف 
3 
4 
و 
۹ 


رشبه سوگند خورد که هرکس چه از علی تظلم کند ان 


کس را نزديك وی فرستل زو بحيي در همه مردمان ‏ 
خاموش شین . علی خر اسان و ماوراعالنهر و ری 
جبال و گرگان و طبرستان و کرمان و سپاهان وخوارزم ‏ 
و نیمروز و سیستان بکند و بسوخت و آن ستد کزحد 


"و شمار بگذشت . س از آن مال » هدبه‌ی ساخشت 


رشبد را که بیش از وی کس‌نساخته بود » و نه بس از 


وی نساختند » وآن هدبه تزدیك بفداد رسید و سخت 


آن بررشید عرضه کردند . سختٍ. شاد شد و به تعحب 
و 0 


ود ی 
د چاه نان برم درب ۱ خراسان 
است ؟ ۱ 


از زو یت بانتجا به ممنی هر توف فیا 
۲ یعنی علی فرزند عیسی و این اضافه نام فرزند به نام پدر است‌که 
در زبان ما -- هم در زبان ادب و هم-در زبان محاوره سابقه کهن‌دارد. 


در ادبیات نامهاپی مانند ناصرخسرو و محمد زکریا و ابوعلی سینا و 
مسعود سعد سلمان و محمود سیکتکین و علی عیسی و فضل ربیع یعنی 
ناصر پسر خسرو و محمد پس زکریا و مسعود پر سلمان و ... فراوان 
است . درزبان عامه نیز نامهایی نظیر میرزا علی اکبر تقی و فرج 


نراب و حسن پهلوان اصفر و نظایر آن به معنی میرزا علی اکبر پسر 


تقی و فرج پسرتراب و... رایج است ره گاهی نام فرزندرا 2 ۱ 
به نام مادر اضافه کنند مانند عباس ننه عباس . ۳ به فتتح اول : جرات 
" وپروا 6 خفیه نوسان . جاسوسان ومخبر ان پنها نی ( به ّ ضم اول) . ۱ 
مب دراینجا به معنی دشمنی است ۰ - وساطت و مینجیگری و در 


و اه و حمایت ات : 
۹۳ 


- ساختی 0 و و و 
مظلومی بیش کردی تا ناگاه دن راه بیش خلیفه آمدیب ‏ 2 
0 وی داش ۱ از بت فلت فسد ۱ ۱ ۱ 


و آهدبه ۰ آن با ورد از سان 2 
۰ اما را ز يك شهر بیش ظر آن از وی 3 و ان 9 


۱ 
: ارات یه را 3۱ 
۱ 
0 مر و۱ 9 
و گروهی باستادند و آن هدیسه ها را به میدان ۱ ۳ 
آوردند و 9 
هزار غلام کر دود به یت خاک و حامسه 2 3 
ملون از ششتري با و سقلاطون وملحم دیباجی ۳ 
و دسای ترکی و دیداری (ه ۵ و دیگر احناس . ۱ 
غلامان باستادند با این حامه ها ) و دراثرانشان ۰ 
0 زار کیره ترك اند به دست هریکی جامی زرسن 0 
ِ : تاسیمین * بر از مشك و کافور و عشر و اصناف عطر ۱ ۳ 


و طرابف (") آههر ها و صد علاق هو و ما 2 
هندو » بفابت نیکو رو ؛ و شار های (۷) ۱ 
و غلا مان تیفهای هندوی داشتند هرجه خیاره تر  »0۸(‏ 
و کنیژکان شار های باريك درسفطهای نیکوتر از قصب؛ 
:وبا انشان « بنج‌بیل نر آوردند و دوماده » تران با تثرت 
کستوانهای: 9 دبا » و آیینه های زرین و سیمین » و 
مادگان با مهد های زر و کمر ها و ساختهای مرصع به. . 
9 حواهر بدخشی (۱.۰) و بیروزه » و اسبان گیلی (4)۱۱* 
 . .-.‏ و دوست اسب خراسانی با جلهای دیبا » و بیست 


۱ ۱ بایستانید ۷ بت رکد ۷ حاکم » فرماندار 6 جای سبز ۵ 
ار شنم مرا «دیدارعن» اغانواع مخلف بارچه است ه «حامده 
پارچه نابریده را گوپند . « طرفه (به ضم‌اول) به معنی چیز تازه و 
بدیع ۷ شار "پارچه نازك و گرانبهای ابرشمین ۸ خیاره: نیکو 
4 بر‌کستوان : جوشن و روپوش اسب و پیل و نظایر آن ۱۰ -- 
مسوب به وت یکی 0 واقع در 9 هر ۱ 
0 کیلانی : ۱ 
۱۹ 


ات لد ی فققرری ی و ۱ 
هر يك اور این درسر کار هیچ 0 ندیده نو‌دندء ودو 
" هزار جینی دنگر ی ۱( ۳ و کاسه‌های 9 وخمره . 
ص ای چنی کنو خرد و انا د بت 6 و سیصد 
شادروان و دوست خانه(؟ ال را _ 
محفوری. ِ ۵ 

رسند 3 7 و مد 9 ووق رد 4 ۳ 


هرون‌الرشبدر وی‌سوید بحیای‌برمکی ر جفت: 

ساین چیزهاتجا نود دررو کار سرت فضل؟؛ 

را ۱ ! این جیزها 

دررو وزکار امارت سر در مت خداو ندان‌این‌حیز ها 
تمهرهای فرات ۵ راما 

چنانکه آن هدبه تروق مه وروی 0 

کات ار آن خضراو برفت و آن جزها از محلس 

ومیدان سردند به‌خز انه‌ها وسرآها وستور گاه‌ووساربانان ۳ 

دنر ه و خلبفه‌سخت دژم (۸) تست از سجن 


نت طلا کاری شده ۲ سب ی ۲ ۳ قاب ‏ 
غذا خوری بزرگ 6 ب خانه در قدیم به معنی اتاق تیال صقن 


ی ۵ - فرشها وال هایی که در شهر محفو ر بافند و محفوو .. 


شهری است پر کنار بحرالروم که فرشهای آن به زیبائی و نیکوئی 


شهرت. » داشته است. 9 فتح‌اول و سکون دوم : خنمگین ۷ بتاريك ت 
ِ_ وتیره ۸ - به ضم‌اولو فتح دوم : گرفته و اندوهگین » افسرده ودر 
۳ ی ۳ 0 پامعنی ,فرورفتن دس آب ودرین ۳ ۰ 


یی چون به‌خانه بازآمد فطل : رجعفر . ۱ 
بسرانش گفتند. 


نا بندگانیم» و سل ماراکه ار ورأی 
بدر اعتر اض کنیم 6 مانسسنجت سر سیدیم ان 0 ی 


محاناکه ۱ 4 * بانستی که 1 ترمی‌و 


اند نشه بودی ۱ 


۰ 


امد ه: استا 64 و وسسیاب محشت.. بعد قصضاء الله شمایید. 


تابرجايم سخن حق ناچاربگويم وبه‌تملق وزرق مشفول 
نشوم که نها فتعال ( )۱( وشعصده قصضای آمده باز نگر دد... 
آنچه من گفتم آمشب درسراین مرد حار بکردد وناحار 
فردا درین باب سخن گوبد ورآبی خواهد روشن؛ 
به‌شمارسانم آنچه‌گفته آید ؛ بازگردید ودل مشغول 
مدار بد! ۳ 


نادیدگان بودند. واین » پیر مجرب جهاندیده بود.طعامی 
9 بخورد باندیمان » س فرودسرای رفت؛ وخالی 
کر 3( 0 ود ول شبزلكد وشراب خواست» ودست به‌شر اب 


مور دن کر ده و کتایبکه آثرا « لطایف حیل الکفاة» (۲) نام 


بود بخواست » وخوشك خوشك می می‌خورد ونرمك . 
نرمك سماعی و زخمه‌ی و گفتاری (۳) می‌شنیدوکتاب 


می‌ خو اند تا بافی روز ونیمه‌یی از شب بگذشت. س با 
خو دشتن گفت: «به‌دست هون ید 
ر فت. 


خالی‌کرد (۵) وگفت 


۰ - دروغ ساختن و ریا ات ام اندیشی ها ی لطیف 


ایان انیا کار :-دراینجابه‌معنی اواز ی وقول 
آواز خوان را ۱ ار پار به‌معنی اجازه است .یار ی 


در به پابان زرسبده _خلوت ۰ 
س موم 


٩ 


سک ای فررنلان ما ارگ و کار» به‌آخر 


انشان"بار گشتند سحت ها که خر انان سای 


جون سب (؟( هرون‌الر شید با بحبی 


حق درشت یرود لا ‌ ۱ 
1 می‌آمد اکنون دیکر شده است ! و ار ِ 
فرسنده‌که حالها بوبکستان نگذارده وهرچند حاسدان . 
دأی خداوند درباره من بگردانیده‌اند وآثار تنکر وتغییر 
تم می‌بینم ناجار تادرمیان دم الته نصحت اد 
تفران نعممت نورزم. 
هرون گفت: 
ان ری ۱ 
که حال توو فرزندان‌تو نزدیك‌ماهمانست کهبود»وتصیحت ‏ 
ی ی 
0 ده وان جدی که دی‌وتی:عطيم بر دل مهار ۰ 
ِ_- 2 کرده است» باند که شرحی تمام دهین تا مفروسود ۰ ۱۲ ۳ 4 
ِ_ . بحمی بربای خاست وزمین بوسه دادوبنشست . 


وگ ود 5 


۱ ,ناد کانی اخداوند. درازیاده فصن 
نی امروز توا نمود وس رد ۳ 
شود(۲) بشرحتر(۲). ۱ 
قت:نیاتآمد. 
ب<یی گفت: 
خداوند دست علی ی و تساه 
9 هد خو اهد هک نان راز هره ها 
وود بازنماسندکه دوتن واکه من له تسده یا ۰ ۱۰۰ 
ایدم تکست وزغانای.خراسان زا تاجیز کر دموا ای ۱ ۱ 
ان رایر کند وضیاع(ه ( ) واملاكه سته ولشکر ‏ ۳ 
خداوند رادروش. (1)کرد وخراسان ثفری(۷) بزرگد ‏ 
است ودشمنی چون ترك نزدیك ؛ بدن هدبه‌که فرستاد 
اند نگر.ست که ازده‌درم که‌بستده‌است‌دو باسه فرستاده ‏ 11 
7 ات باند نگر سپ ت که ٍِِِِ نا ساعت 1 ۳ 


۲ دوشیم داده, می‌شود ۳ -- مشروحتر 6سبه ‏ 
فتح اول ان فا هس ۱ اجه ی کت ۱ : 
8 مرت نه صوفی ۷سسرحد . 


شاب اد #۷ 
۹ 
۰ 
۱ 


پنحاه درم نفقات (۱) بابدکرد بازباده» تاآن فتنه‌بنشیند. 


1 بنده‌آنجه دانست نکفت گرد خو ش بیرون‌کرد و 
فان خداوند دابا ونموداری ودلیلی روشنتر 


فر دا بنمایم ! 
هرون‌الرشیدگفت: 
۱ - همجشین اس ت که ی 0 بدر » 
حزالالله خیر آ(۲)» آنجه __ مت درین» کرده‌آید. 
باز گرد و آنجه گفتی ننمای !۲ 


‌ 


[ نجبی] قوی‌دل با زگشت و آنسد ر نس بو دتتاه 


فرزندان نب فصل و حعفر-- بگفت. انشان شناد شدندو 


بجبی‌کس "فرستاد وده تر نن از گوهر فروشان نفداد 9 


بخواندکه توانگرتر نو دند و 
نب خلیفه رانه‌سی بار ار حو اهر 


ی هر حه نادر تر و قیمتی‌تر. 
س سفتت 


۳ ب سخت نيك‌آمد * به‌دولت خداوند وعدل وی 
اگرکی بستی‌بار هرازهزار دیتان -وامرمتوامت در 
ی وثیز به‌ز بادت! 

۱ و ۳ از گردند و فردا باحو اهر 
2 به‌در گاه آیید قاس مارا بیش خلیفه 99 تاانحه رآی‌عالی 
واحب کت کر ده آید. 

7 کر هر فر وان ناز کشتند ودیکر وا 
حواهر به‌درگاه آ رل رف ه و تخضی خلوت خو است ۰ 


هرون‌الرشید .کرده آمد. وایشان را بیش آوردند تا 


جواهر وعرضه کردند وخلیفه بیسندید ویحهی ایشان 
و ی 3 
الرشید آنرا تو قیع کرده (د) ) و گفت : 


ان ی پا ی 
شما مپارك کناد ع - سبدها 2۴ - توقییع : دستوری که‌شاهان‌بربالای 


نامه‌ها برای اجرا یاعدم اجرای آن (ما نند امشای و ك 


که نشان پابان یافتن است ). 


ِ 0 و | 


2 ز یذ کاب رد و او بای | ۵ 
( لا روا ایشا وباره‌کنم وخداوندان گوهر زهره ‏ 
رد ار ء واگر به‌تظلم بیش خداوند آنند. 
حواله به‌من باندکرد تاجواب دهم ! ۱ و 


۳ 2 هرون‌گفت: 


ماانن تو انیم کرد. ۳ ك رد 0 


عرصات قیامت چه‌صحبت آریم ؟ ورعابا وفربا ازین 


و( «زست باشريم دز یجان ۱ 
جت ان حال علی ۳ وا ها ار 
خراسان که بنمودم ۰ 5 وجون خداو ند ووانی دار دید دو ‏ 
ب تن از وی تظلم تنند و بدرد باشند» جرا روا دارد که صید ۱ 
هزار هزار مستلمان از مك والی وی كِ- باشند ی 
بدکننا ۸ ۱ 
فروی‌گفت: ۳ ۰ 0 
ی : 

به‌خانه بروبه‌خداوندان حواهر بازده ومن دانم که درباب ‏ 


ٍ 


3 ین ظالم باعل یم ۰ ره باندکرد! 


سجمی با گشت ودیگر ره با 
1 سامدند توس فطیافرمود تابدشان باز دادند. به قفل ومهر: تِ 
حس اقالت‌کردند (۲ و باز 0 وگفت: 


ات ان مال تشاده نیست. ۰1 ۰ چون ازمصر و 9 
شام حمل ()) دررسد آنگاه آبن جواهر خریده آید.. 


«ِِ 


3 دردل یایند .علی راچون‌براندازد؛ . 


آشان دعاکردند وباز گشتند ؛ وان خذ بت 


ی خرانه گذاشتد ۲ - اقالت: فت کرن‌منامله‌پفرضای ‏ 


۰ ۳ طرف ۳ - -. بعنی ف و جواهر حاضر ئیست» 6-- به 1 او 


0 بت 2 و یی اه رای است ِ_ ازین ولایات به بغداد - 7 


که ازدست علی هس ۳ و بر 5 3 


تا و ار مکی ر فتند. وهمه‌خراسان ‏ 
بر فتنه گشت وجند لشکر را از آن علی‌عیس ی که‌بفرستاد 


بشکست 3 تاکاربدان منز لت رسندابه ازهرون مدد 
خواست.هرون»هر ثمه‌اعین را با لشکری, بزرگد 


به‌مدد علی عیسی فرستاد وباوی بوشیده بنهاد (۱)و 


به‌خط خود منشوری (۲) دادش به‌ولات (۳)؛ تا علی را 
نگیرد ناگاه 4 و بند کند» واتصاف رعابای خراسان از وی 
دازا تا 0 وی رابه‌بقداد فرستد وکار رافع‌را 
پیش گیرد () تابه جنگ با صلح کفایت‌کرده‌آید. 


1 به‌مرو فرو 


جرف ( 7 وهرجه داشت بستد. س ستته باخادمی از 


9 ۰ به‌بعداد فرستاد )۱( وخراسانراضبط گونه‌بی ۱ 
کرد (۸)؛ وهرروز کار رافع قویتر می‌بود وهرثمه عاجز . 


۵ از کار وی تاحاحت امد رد سیسات را که مابه‌عمر بهآخر 


رسیده وآن تن درمانده - به‌تن خوش حرکت باندکرد. 


ی ۱ ۰ درین راه 
به‌چند کرت ٩(‏ ٩)فت»"‏ 


درد ی ی 


می‌آید ؛ ما او خفن سل یحیی (۱۰) وآخرکارش 
آن آمدکه ممون ود را راک اد ولشکر 


1 


2 __ هرثمه پسراعین . در زبان فارسی کسره در میان‌دو . 


اسم" خاص نشا نه پدر و فرزند گی است .در ینصو رت نام فرزند رابه‌نام 
پدر اضا فه می کنند مانند مسعود سعد سلمان ت مسعود پسر سعد پسر 
سلمان . . ٩‏ 


مساق قر ان کات هیا ای ی ۱ 


ومهر نا کرده ولابت والیگری ّ استانداری سبه کار رافیع 


کرده همراه خادمی از آن هرونالرشيد به بخداد فرستاد .۸ -- یعنی 
2 ما و جر 3 
دفعه ومر تبه (س خا مانت سقی وی و 9 


۱۰ 


حکایتی از هارون‌الرشید یحیی‌بن‌خالد برمکی 

به‌طوس رسید آنحا؟ذشته شد (۱). 
این حکایت به‌پابان آمد ؛ وچنین حکایات ازآن 
آرمب هرچند درتصنیف سخن دراز می‌شودکه ازین 
حکایات فانده‌ها حاصل شود تا دانسته آند والسلام 
نقل‌از((تاریخ بیهقی)) 


ند دزنگزشت؛ وفات کرد . 


از کت منوچهر ی 


بررسی ناه قوم ایز 9 


اه « تب 0 » است از 
سرآنا نداریم که یاوه‌ها و اباطیلی چون 
« شیر حبوانی آرباتی است و خر گوش 
سامی » را بر کرسی حقیقت نشانیم 
ترهات بیما رگون چنان نابخردانه و 
انسانی ورسوا وزشت هستند که » حنی » 

رد کردن نمی‌ارزند و سکوت بهترین ِ 


7 ت پرتلاطم" "و باشکوه انسان ‏ 
و گاه 6 ۳ 6 گروههائی , طثاتی و 

حتی ملتهائی به سودای سود و بوی زر 1 
ادن انخر ه دردانگیز اوهام هو ثناله 


درسر لا 


« نژادیرستی » گر فتار آ مده‌اند و ازدرونا 


ال ثیر‌وی تخل آفر بننده » اما تانندرست 
ک اشاحی چنان چهنمی بیرون کشیده‌اند 
که_ازکراهت وپلیدیشان . شرا بگلابگون . 


زندکی را آد رکام خود و خویش و بیگانه 
شرنگ م رگزا یکرده‌اند. . ۱ 
ساسا( در تمام دور انهای حبات 


وهم ناصواب درنزد کسانی چند » به‌اشکال 
گوناگون » دبده میشود . تفاخر بردیگران 
و آنجه نه از خود است » تازه نیست : قصه 


این 


۱ مغهو مکلی 


7 


در از دارد ونه درحوصله این مختصر نت 
این پندا رکه خون سسته‌ای از تس 


را موادی ) رنگین تر » و انحصاری که ۶ 


نزن دیگرانا نیست -- تشکیل میدهد 


خودخواهی آلوده به نادانی بشر ۳ 


نشاة میگیرد 3 درجو آمی او ثلبه » ج اف 


اقتصادی بر اساس برده‌داری_ مید‌اشت ‏ و . 


میبود ‏ شاید » بنابضرورت چگونگی‌تولید . 


اکثریت تزرگی از انسانها ر! « مافین‌های ‏ 
جاندار » بشمار میتورد - وبا بربنیاد ‏ 


مین داری اداره ميشد ب و « خاتن » . 
مأمور منصو ب از لشت پر ده‌های اسر ار 


وبرای نذاهداری « وضع موجود » » . 
توجه خاص به خون و تبار رشه هائی . 


اجتماعی میداشت, که از جهل و خرافه هم . 


بشری » کمابیش » این میل نادرست واین . 


» پوثانی » و « بربر » » <« با #۹ 


9 » کوئیم » عرب «( ح) ۳ « 


1 


6 وت > ۳ 1 5 : 1 1 ۱ ۳ ۳۷ ۰ 


سیرتاب - میشد : آما در روزار. ها ۶ دز ۱ 


رو زگار شکفتگی علم و کسترش فن ؛ در . 
رو زگار ی که دل و مغز انسانی کوهها و 


ِِ باها و آسنانها را درمی‌نوردد > ۱ 


۰ <تصهای. نوادی از 
دوران کهن درمیان بوده‌است ولکن از . 
قرون نوزده ویست با , به احصطلاح » . 
علم در آميخته و رنگی نو بخو دگرفنه‌است: ‏ 

4 دن سله اول بیش‌از "میالاد مسیح ». 
« سیسرونا » رومی » خطیب ومتشکرث 


م3 برترند و مردم ی ور پست. . 
. در قرن نوزدهم » مدافعان استو ار 
ی ۱ این نظریه نا استوار عبارت بودند از : . 
4 درقرون ی میلادی 6 دانشمند ( کت ده که بینو » (۱۱) (که سالی ‏ 
مراکشی » بعید از مردم « طلبطله » ۳( چند به ماموریت سیاسی » از سوی دولت . 
مینویسب (4) : « نژادهائی که درشمال فرانسه » در دربار ناصر الدین شاه بسربرده 
1 کوههای پیرنه هستند مزاجی_ سرد دارند ‏ و کتاب خودرا. بنام « مقاله‌ای درنایر ابرق . 
1 وه رگز به کمال نمیرسند . آنانا صاحب_. نزادهای انسانی» » که درسالهای ۷مب ۱۸۵۳‏ 
قاتی 7 سر ی چاپ کرده بو ۵ به « زر پنجم ۱ ۰ 
اما حدت ذهن را بالکل‌فاقدند وجهان‌معنی خودکامه « هانور » تقدیم رده بود ) »۰ 
را درنمی‌پابند 1 « واشه دولایوژ » (۱۳) » «آمون» 0 
۱ در رو زگار ععبق غالبان و خداو ندان» و « و لنمی ‏ ۱( 2 1 
را توجیه استثمار مغلوبان و نند ان » نکته دراینجاست که « کنت در : 
شود وی کیهائی و حرمتهانی ویلیرز » و « کنت د وگو بینو ( هیچيك . 
میشناختند اما این رعونت وس گرانی را - مردانی ناسیونالیست نبودند و 
۳ سای « علمی » نمیدادند ونمیتوانتند برتری جوئی «ملی » در تنور دما 
ِ بدهند صورت شباعلمی فریبای این گز افه‌ها نمی‌پختند بلکه » چون به طبقه اشراف و .. 
3 از سه هیجدهم پدید آمدن آغاز کرد که نجیبان تعاق میداشتند » سخت میکوشیدند . 
"« کرستوفرماینرز » (۵) » استاد دانشگاه تا از این طریق وضع اجتماعی رو به 
ویک (7) آلمانا » نژ اد سیید را انحطاط خود وهم طبقه های خود را 
ی اف ی استحکا م بخشند و ء ضمناً » باش که ازاین . 
"« اسلاو » (۸) فضل وبرتری نهاد (۵) . و جلوی خواستهای کا رگران سب 
یا تباید ها علم گرفته آبد (۱۵) . 
1 ای گنه هاي خود بیاید . اس به ریات نز اد «شمالی» 0 
۳ ی فقرن » بسال ۳ 6 لت :45 2 اندك از اوائل قرن ی 


یت و 


مد ین هو ی 


ار ب فان انا سم تا 
اد صفحه ۷ از کتاب ی تتاببظ ‏ رمم‌ز(0ظ ع موصونم8 :عمفظ ‏ 
00 هس و 
یه ی موم معصمط +م1ممصض درصفحه ۲۱۳ از کناب 
۳ ۱ 7 5666 5061 80ع. 0 0 ات متامووی . 
ك 
ی 1۳ «مودنناهمی ‏ 7 7 ومصنم طومافتتطن ت 
2 ۱ ۳ ۸ 6 ۷ 
مراجعه به صفحه ۳۲۲۵ 1۷ ما[ ۶ صنعزدن مو 
متا 
امعصزومی 6 بصامی - ۱۱ وهزللذ + صنقلنا0ظ 6 اون ار ۱ 
9 ۱ 00 مت ۵0 1۵ ۲۷2026۲ ۱۲ 


1 7 3 ۱ صه01 ۷۷ ۰ ۱۶ 
تم 0 2 مراچعه شون مه بش م۱۱۱۱ و ها رو کاب 
ی ۱ اعن0عصه‌ظ مت 9 ععصونه8 مه 
9 : ۵6 ی 


جوایمردی و فتوت نیست . 
| دو گوبینو» در کتاب « مقاله در نابرابری 


شي س ایام 


همر اه بااگسترش توان اقتصادی فرنگیان 
وهمگام با تشدید میل جهانخواری آنان 
رشد مساید . ایمان نو به برتری نز ادسفید 


و به وجود خصائص ابدی وازلی را 


تبارها موافق استعمار فرنگیان بوده‌است 
و راهی سهلتر و کوتاهتر از آن » برای 
مشروع جلوه دادن سلطه ناروای آنان 
بافت نمی‌شه‌است (۱۷) . 
7 مومنانا به مذهب نراد پرستی چنان 
نم و کرده‌اند وچنان آسمان » ریسمان هم 
بافته‌اند که ییاز ایشان نام « هانس 
فا + و تتر (۱۸) » در کتاضی 
بنام « عوامل نژادی تاریخ اروبا » (۱۵) 
با وفاحتی تمام می نویسد (۲۰) : 


ک یرو یداوری » درستی و توانائی همیشه 


و همه جا انسان » شفالی » را ممتاز مسی 
سازد . این انسان احساس کشش شدیدی 
سوی حقیقت و داد در خود دارد 
. احساسات بمعنی عادی بیداری حواس‌بابالا 
گرفتن زندگی جنسی برای او منهومی 
ناچیژ دارد .... وی هر کز خالی از نوعی 
»و با «کنت 


نژادهای انسانی می نویسد (۲۱) : «نزژاد 
سیید در اصل خداوند منحصر بفرد زیبائتی 
و هوش و یرو بود . اما آمیزش با 
دیگر نژادها » دو رگه هاثی آفر بد هکازیا 
بودند بدون ثیرو » نیرومند بودند بدون 
هوش و یا اگر هوشمند بودندهم ناتوان 


۷ - مراجعه شود به صفحه ۱۵ از کتاب 
بط طاعصصهک رماع۹06 ۵ 1206 


قاصمصهاظ لفتمهظ مظ1- ۱۹ 


ار تیان کیایب 
ی 0۳۵ ی ال کتاب: 


: ۲ت«ااصمن ط‌ومعه وصذل2 86 0۴ 


رات و بو 
ی چون 0 دیده میشود ۳ 


اعن0عععظ ۱:۱ :6169 ۳01 00۵0۵۵ :۲۰2۵6۵ 


مریحه سرای بر جوشی : و خروش نژاد ۱ 
پرستی » «هوستن چمر لن» » نشانه های ‏ 


نژاد برتر خیالی و غیر واقعی را چنین ‏ . 


ش میدهد (۳۲ ۶ (« چشمان درشت » ۱ 1 
آسمانی درخشان » موهای زرین» قامت . 
غول آساء عضالاتی بارشد متقارن ».جمجمه‌ای ‏ 
دراز و کشیده ( که مغز خستگی ناپذیرو 
فعال‌وفشار خواستها آن را از شکل گرد 
نماینده رضای حیوانی است ب دگر 
گون کرده و سوی جلو وست‌بخشیده . 
است ) » چهره گشاده که لازمه تجس‌ومحل 3 
ظهور و بروز روحی تعالی بافته است....» . 
دیگران‌هم‌دراین میدان بیکارننشته‌اند ‏ 
وبا کلمات مطنطن و اصطلاحات صیقل . 
بافته , و بظاهر علمی » افکار ناروای‌خود . 
۳ بیرون ريخته از تیره کردن چشمازلال ‏ 


زندگی بشری » به قدر توانائی خود »دریغ ۱ 


نورز بده‌اند . به «عملیات » (!) این‌دیگری 


آگوش فرا دهید (۲۳) : 


« ملل بزرک نژاد سفید ترقی وموفقیت 

های خود را باید مرهون تکامل سلسله 
عصبی خود و 0 
نوان آن را تحت" ۳3 در آورد 9 ۱ 
استثنائی بافتی و شعوری ملل اروپای‌غربی . 
و بازمان دگان آن‌ها .در امریکای ۳ ۱ 
است که برتری و تفوق آن‌ها رابردیگران . 
تامین کر ده‌است .... » ۱ 
معلوم است »با این تفاصیل » نظامی که - 


وا :۳.1 مفصتوت ات ۱۸ 
3 3 11۱۱1۲۱00097 


0۱۵ 2 زا ۱ 


1912 ,۷014 عاظ مطتو1 ون واه صماصیا0ظ :۲ 


۵ ات زا ۱۲۹ از : پات 


1 
۱, 


استان "موجود اد ی ۲ « ان کر 
سب کال (027۲61 ,۵ .1(1) ترجمه کتر پ . دبیری » اصنهان ۱۳۳۵۹ 


چاپ 


" ناآرام میساخت 
3 0 دولاپوژ» و حدود سال ۰ مسیحی 
نوشت (۲) : 


بعد . در دل "ارویای ءبه احطلاح متمدت‌و 
19 "دز مهد «سلسله سک عضبيٍ خن 0 » به 

کرجهداهت عموما وبا استای‌مواردی 
و ار 6 آهمیتی به تثبار نمیدهند. بت 1 مثالا 


استلام. هیچ .تمابزی جز تمایز مذهبی ان 


مردمان قائل نیست (۲۹) سولی‌آنجا که 


دن بدست ور ی 
اگز ۳ پيانديشيم واقع بیسن 


ره 
گ ار وت 


یک صتته :۳ کتاب ت 
و فص عنلحطووي 


نز ی برفر هیذانند : 
راز کناب 


ی ی 


۰ صفحه 2۷ از کتاب ‏ 


2 زب ثمرات نخم ی ۶ که ی 
" بودند خود "نژاد پرستان را هم مشزش و 
0 مدافع امتیاز نژادی». 


« من بقین دارم که درسله 
۳ ار 
3 ۶ ی با بیشی " تناسب‌ابعاف سر ۳۵(۰) 
3 گلوی آیکدیگر 1 خواهند درید . » ی 
۹ پیشگوتی خونین » در حدود پنجاه سال. 
میخواندٍ که جیله آغساز مب 


گفت ؟!» واقعا ۸ 7 ‌« ی 
بای سودها اد تفتان است تعلیمات انسانی 


نمایندگان نژادهای گونا گون 


: سس ام ( با 19 ۱ 9 
۳620 طس زمم‌زاناط 3 معصهن‌و: اه ۱ 


مقصود‌خارج قسمت بزر کتزین دارم نت انیت 2 
رو 9 تِ ش 4 این اسب را ای : 


2 


۳۷ ِ . مراجعه نز صفه ۹ 1 زکتاب ی 1 و ین موه 


٩‏ - رای قلح بیشتر مراجصه شودبه‌مضات ۹و ۱ از کبانب" 
لصا ,1۲ :وتات عک مهو صفحه ۱۷۹ از کتاب 

2 فه ۲ عک 6ن8عصعظ .ظ :0عتتصم1. ۶ه 
منطو ,۲۳ 


کی از آنان*برجای مانده" است ) - 
پرت و گوشه‌های دور افتاده‌دذ 
شو ند اما از این استثناها ثمیتوان ِ زد 
اج ره ۳ ۳ ۰ ۰ ۰ ۷ 
۱ دحاو خر مین انش و مش 

هر کنلوزی وی آدارد نه نژادی وباند 
میّان. آدو منهوم «ملت # و« ی ۰ 
فائل بود (۲۵). . . ۱ 
" میگویند (۳) رود رو 


هستیم. 
» ی زفیق : 


ات۳ 


از 0 1 ِِ س 3 


. هنوز هم در نقاط ۱ 
ور ناد 
/ آمدیترانه‌اق 4 " کوثاه ۲1 تیره‌پوشت ۷ 0 
« سریهن » در جنوب " گرفته ی كت 


زواد رت ۳ 


پرستان ِ ضوایظ 2 عمده 9 
۳ 2 0تحطم 5 ۳ و 


1 3 ۳۵0 1953 


ند با 
تن 9 مه 5 :3200 ار 


2 5 تیست ۰ 


نتانج این آمیزشها » گرچه برخی, ازصفات 
و الدین را در جود دار ند و نگهمیدار ند» 
اما خود خصائصی بدیع و نو بهمراه می 
آورند . 

کاهنان معبد «تژاد پاك » را عقیده‌بر 
این است که تر کیب نژادها موجب زوال 
سجابا و محاسن روحی و جسمی اآنسان‌ها 
میشود . مدارلك و بر رسیها خلاف باوراین 
برستندگان را نشان میدهد و می نمایاند 
که اختلاط نژ ادها نه تنها مورت فسادو 
تباهی صفات انسانی نمیشود » سهل است» 
آثاری عکس بمنصه بروز میرساند (۳۱). 
0 «رالف لینتون » می نو بسد (۳۲ هر 
گروه متمدن بشری که ما از آن سابقه‌ای 
دردست داریم » يك گروه دو رگه بوده 


است و این خود حقیقتی است که بر 


نظربه‌ای » که بنا برآن » مردمان دو رگه 
" بیشتر از مردمان پاك نادند ء قاطعا خط 
طلان میکشد . » .باز بقول« دویژانسکی» 
3 (۳۳)»انسان شناس معر وف » تعدد و تنوع 
نژادها در يك سرزمین به نفع جامعه‌است 
زرا با بودن « متغیر »های زیادتر»امکان 
واحتمال‌پیدائی «انسب» .و شاسته‌تر برای 


حیات » بیشتر میشود (۳4). 


 .‏ مومنان به "برتری نزادی به ریخت و 
رنگ برخی از اندامهای بشری التفاتی 
خاص دار ند ّ 


و ها 0 : چون 0 
و در باها » از رو زگاران دیرین وبا یکدیگر و 
سورد 9 آمیخته‌اند و امروز نیز »در زیر چشم 
" ما ء ب در امریکا س در کار مخلو طشدنند.. 


اما هيچيك از اين ظو اهر - 


موی چینی ها و اسکیمی 
نموه 1 


اروپائیانو هندیان و سرانجام » موی‌درهم . . 


رفته بهم بیچیده . ودمز ۲10 چون 
ان زنگیان ) » شکل بینی» طول‌قامت‌و 


« تناسب ابعاد سر (۳۵) ( عنسی 


« دراز سر 6 06نلهط101:00620 باتناسب 


با «تناسب » کمتراز ۷۵ 6« میان سر» . 


00 ]۷[ با «ثناسب» ۷۵ 
تا +۸ و آخرالامی «گردسر» 


60 با «نناسب » بیشتر از 3 


۸۰ را نمیتوان معیاری بنداشت»چه حد 
فاصل آن‌ها روشن نیست و درجات مختلف 
آن‌ها در نقطه ابت معلومی نهم نمیر سند: 


کوتاهترین و بلندترین انسان ها از نژاد 


سیاهند » باریکترین و گردترین سرهامتعلق 
به پاره‌ای از فبائل سرخ پوست‌است. 
در همتن راه » دسته‌ای بجد که شبده‌اند 


که در تشخیص نژ ادها از بکدیگر.ا زگروه . 
بندی خون استعانت بجویند اما دراینر اه" 


هم تیرشان سخت بسنگ آمده‌است » زیرا 


در نزد همه نژادها » گروههای مختلف ‏ 


خونی کم وبیش دیده میشود (۳۰۷). 
تمام انسان ها 6 چه سیاه » چه سیبدو 


چه تزرد ه اه سرخ و ای ۱ 
« نوع بشری » (۳۷) از دیگر جانوران . 


اين خصائص که وجه تمایز 


بشمار میرود عبار نست از (۳۸) : 
۱ - داشتن 


مراجعه شود به صفحه ۵ از کتاب 520170 ما .11 (۲۵ن۷ ممعقط 


۲ - صفحه ۵۳ از کتاب 


۶6 - مراجعه به صفحه ۵ از کتاب 


۰ - مراجعه شود به صفحه ۲۱ از کتاب 


و0] تیا 0لمظ رصملر ۵۶ تاه 1۳8 


6 ۷0۵ تباه ۲ 
۱ ۳۳۰-10021098 ۳ 
متفه بل بط زامن ۴۵06 
062 ۵-۵0۳21106 ۳ . 


00ص طنابای رممتانزهظ ع ممصمته8 :۴۵06 


۳۸ - مراجعه شود به صفحه ۳۲۱ ازکتاب. ۱ ح 
۱۱۱ 


۳ 


طمزرع5 ۷-۳1000 ۳ 


شتن مغزی بزرگ و متکامل و . 


را پانی تلور یافته و بکمال 
ارسیده که بدن را ذر راه رفتن وایتادن 
تسیل مین : 
۲ له 7 نمیتوات متکر شد که در هر 
" نزژادی افرادی بافت میشوند که‌از دیگران 
آبیشتر «تيييك. » (۳۵) هستند و صفاتی 
مایانند اما این مساله کوچکترین ارتباطی 
وتات با پستربودن نداره ۶4۰(۱) . 
1 محیط و چگونگی زیست در رشد ونمو 
و رنگ و حالت اندامهای بدن موثر می 
افتد . تیره شدن رنگ پوست - وتابه‌سیاه 
" رسیدن -.:بستگی به مقدار «ملافین» (4۱) 
موجود در ساختمان ان داز د: و زردگونی 
1 نتیجه هم رسیدت « کاروتن» (۲( است 
" در آن و هردو ابنها با معلول و باوا کنش 
- زندگی در شرائط محیطی و نظام غذائی 
خاص هستند (4۳) . «تنگی سوراخ‌های 
" بینی افراد اسکیمو نتیجه طبیعی وا کنشی 
است که در بدن آنان به تحريك سرمای 
شدید قطبی پدید آمده است. بدین معنی 
که تنگی منخرین سب میگردد که جریان 


هوابه آرامی به ربه ها" پرسد و در راه 
۱ خود اند کی رم شود . » (44) 
3 وی گیهای جسی و روحی انسان هاءبا 


گذشت زمان » به دگ رگونی دچار ميآیند. 


386016, ۰ ۱ 29 


3 4 افسانه اختلافات جغرافیائی - ازدکتر ۱ . 


2 شماره ۸۶ سفحات ۱۰۰ - ۹۹ 


ت ند شود به صفحه ۱2 ازذکتاب 
۱ 2 


۱ و و سس به یا 
ت : پردند 


تمام خصوصیات نز ادی تب نژاد مت 
بلکه » در نهایت شگفتی » ریخت و قیافه ‏ 


را در همه اعصار و اجتماعات تاریخضی . 


آرامشجوترین مردمانند . 


خراج داشتند. ولی وقتی به‌بیداد سرد 7 
...۰ +6 - مراجعه شود به کتاب اخیر صفحهه۲۱ . 


نف ند ۰ مراجعه شود به صفحه ۱۷۵ از کناب 


و در آن‌خطه مستقر شد ند ری 
عثمانی 7 نیان افکندند »ءامر وزه ءتقریبا 


خود را ار "کف داده‌اند . بیشتر بهودبان . 
لهستان از بازماندگان اقوام «خزر»هستند . 
که . اندك اندك » ناتنها خوی و 9 


بنی اسرائیلیان اصیل سامی. تزاد را بخود. ِ 
گر فته‌اند . ۱ 


3 خصاتص اصلی و اساسی ی 


یکسان بدانیم باز ناچار به اذعانیم که‌از . 
نظر خصائص روحی و اجتماعی »بشروجوه . 
گوناگونی بافنه است . اسکاندیناویهائ یک . 
در سده نهم میلادی ۰6 «وابکینگک» هالی.. ‏ 
(40) درنده خو بودند » امروزه »اززمره : 
بالعکس »ءژاپونی . . 
ها . که تاربخی مشحون از صلح و صفا 
دارند » از اواخر قرن گذشته » ات 

دک گونی ساختمان اقتصادی - اجتماعی» 

به طرزی شگفت 6 متجاوز و جنگنده‌خوی 

شده‌اند (41) . زنگیان امریکا» کر ای 
بردگی و کار مرگ آور در مزارع »بیشتر . 

از « نیجر به ( آورده شده‌بو دند » در دار 1 ِ 


آخود سری داشتند و سامانی . فرهنگی 


داشتند . . سازمان سیاسی »دا دگاه هاء روش 
ری و ۳ داشتند و 


1701021 ان ۳ 


صنصو۱-1۷/61 ۴ 1 
۵ ۲ و ۳ 


وممقظ 6ط" 
ان پورات کناب هه ۱ 


:ماو ۵0۶ 


عطن۵-۷ ۴ 


0 ۹200۰: 
۱۷ 


«عمنناوط ع ع‌صهزم٩ه‏ 


ر 


۳9 


7 آمدند 6۷ 


فالیا بان 2 تاه ای ها 


را مندهند ولییکن نمو نه هائی که در ۷ 
جهان ها به آشکارا آدیده میشود سخافت " 


+ تگی آنژادان 


این نظر زا مر هن افنتا رای 
۳ به عربی تکلم میکننده آمردمان 
غیر سفید "پوست 
" به ی 9 ۳ 9 سای بت 
میگوبند . 

دلیلواضح که زبان و نزاد رابایکدیطر 
ارقباط هسلم" ابدق "لست ‏ ا۳9" ات 4 
زبان پدنده‌اق اجتماعی و فایل فراگیری 
اشت و نزاد مطلبی ارئی, مب 

۰ «ماکس مولر » (4۵) > 


پژوهنده آزبانهای: آربائی خو دا : شخضا به 


4 


۱ 


و 2 


ماب ۸ ۸ (۱م) 


آرباتی» وسامی : هی گزنه حصاتص نژادی ‏ 
را" افاده نمیکند بلکه فقط خانواده های 


راز کتاب 


94 0 افسانه اختلافات دی ۳ ۳ 


اشتفاده هاق:غزض آلونی؛ که از آراعاو 
نوی از نژاد و خون: وچشم 
وموی‌آرنائی را سفسطه میخواند 6و کدا 
نظر به هاق خیش را تنها ‏ به. « 9 
«( 0 تسار ۳ 


۱ 


زبان شناسی را میرنباند ۰ » 
فوژاد بر ستان: در راه توجیاه اوهام خود 
کوشیده‌اند آبین نراد و هدن " همیستگی 


تا من سخن از «تمدن لو آ6».:..۵ ۰ 8 


یار زفنه. استك و در مقاینه مدنیت‌ها چه 


9 فقو بصرفحه ۲ 


نف ۱۷۰ ای 


۰ 00 وم ایا 1 8 ۵ ۶ه هنز 19 
ضجلد ۸٩‏ تس 


و و شود به مجله تال 
" ژانویه ۱۹۳۹ 


ند ور اجه رود به صفحه کناب - [6۷ر[ مک ۹ بق همم 
۱ 1958 ۱ 
صمصنن طولمط: ص21 ۵۶ تاه مود 


رت اسف گرم اک 


۱ 4 1 ِ 
اف او خر کین 


ری تمدن باه آرامی و" بدون آتوچه 0 


ِ تم ۳ ُ 


5 کمان نمتگذارد که اختلاف هوش. "نژ ادهات 
) ناشدات رش های معاشی ‏ اجتماعی 
و صرفا معاشی ت اجتماعی دارد ۰«.سباه ۱ 


امل عمط . رب رصمناناهظ عک ع6صوزه 


و ی 


وت( بسا موافی. که يك نژاد واحد. 


تمدنهای گونه‌گون آفردنده-«است: (6۲) ۳ 
دراین امقام شایسته‌است. جمله‌ای چند از . 


«- زلف لینتوان. ِ«# :تیاو ریم (۵۲) ۶«رشو 


مرزهای نزادی صورت پذیر فته است. تمام. 
گروههائی که فرصت کسب تمدن بافنه‌اند . 
نه تنها آن ار" کسب کرده‌اندبلکه 4 


دافنه: آن . افزوده‌اند. .بر عکس ۰ هیشتج 3 
گروهی که از ارتباط با *خارج محروم. . 
ناشت ۶ نمی "شناسیم که توانسته یت 
غنی و منسجم پذید "آورد.» 9 ‌ 
دز بیشی: هوش نزاد ستیذاز. در 2 
کنایها پرذاختذ‌اند که آ کنده‌از غرض‌انت" . 


و مملو و نامردمی ۱ + دلقفی راستین جسای. 1 


پوستان شمال" ابالات "متحده هوشمندتر از 
سیاه پوستان جنوبی ی آزیرا بشمالی‌ها.. 
ِِ جنوّ ی ِ یز آموزش پرورشو 7 
صر بب هوشی شیاه 7 سا تعدادسالهای 1 


تحصیلی: آنان رابطه مستقیم دارذ ۰ (94) ۳ 
و ی فنایل: از ی 45 «محفقات ِِ 1 


۳ 1: ۵ ۹9200: 


۱ ۱ ۱ ۳ 
م۷۵ عدو]۷[ __ ٩‏ ۶ .۰ ۰ 
۳ 


شماره اه 9 ۳ ۳ 


#۹ 9 


۵16۰( هن ۱۵ 519۹8 


3 آریان ماس خر 


9 ِ همه 9 اما 0 
ماده خامی را آدارد. 1۳ اوضاع واحیوال.. 
معا اجتماعی بدان و و 


ِ بهیجروی دار (دم) . 

ِ و 

9 7 واه و و که در 
3 دور وبرش » این همه گفتگو بوده وهست؟ 
3 چیست که این همه خونها حالال گرده‌است 
3 رگا نیما تاه ؟ : 

-. از نظری خوابی و خیالی است .رو بای 
3 بی پایه و بی بنيادی است .. 

9 . اما از لظری گر ام 

هنچنانکه گلهای سرخ را به انواع 
3 نت میک : همانطوری که 
3 پرندگان "زبائی را که از افقهای دور 
و آمده‌اند » رده بندی ميکنيم ت بدون آنکه 
رانا یکی را بردیگری رجحان ذاتیقابل 
باشیم-- درست بهمان ترتیب هم انسان‌ها 
23 راء ده شناسائی. و شناساتی هتر خود. 
برای ارضای میل و کاستن عطش سیر اب 


۲ تفای ای به کاوش و تساه کیری و 


0 ف و ( 00 نژاد را چنین 


۰ #ححوصو از وی ژگیهای عمومی ارثی جسمی 
باشند ۰و یا گفته ۵ شین است (6۵): «نژ اد 


وراه دیگر 


ی پوست , که (« آرنائی خوانده تک 
شوند » به فلانی » که‌امروز «ابران و 


چون و چرا نیست 
رفیع میزستند و .گر یت ۰ ۱ 


۳ برای ؛ ‌ ای 6 به نژادها 


7 تعریف کرده است (۵۸) : « مجموعته ۰ 
طیعی: مردمی "که نمایان کننده طسروه . 


_ ساره 9 در همان کتاب سا رسد 


۳ صفحه ۹۹ / کاب عصهظ‎ ۵٩ 


توضیح. اپششتر ندار ند و خود. ۱ 
حال هستند ». بهیچنحو برای این « 


مر یظا هرک وادنیٍ ( منشاعهای 0 


ات 6 متغیر ميدانيم و عواملاقتصادی؛ ۲ 


اجتماعی 6 اقلیمی 0 ۳ اه تس ی 
شمازم . ۸ 


اون 6 این مقدمه ؛ میخو اد ۱ 
ما 4 دراین دنیا ملتی را تشکیل میدهیم . 


1 چه تیره و نژادیم ؟از کجا و جبونه ۱ 
: آمده‌ايم کبه که میمانيم آر بخت و آچهره‌ما: . 


بطور کلی ی ی 1 
ظاهری وارلی ۵ سر سب ۳ 


چد 
این که در روز اراد از ر کهن»مردمی . 1 
میخو آنیمش»هچوم آوردند و آمدند »جای 3 


. اما» راستی» آیا" پیش 
از آمدن "اسان" مردمی بر روی این ولات . .. 


نز ادی بودند # 1 
پاسخ دقیق و روش 9 پرسنها »تااین ‏ 
زمان ۶ داد شله اس . هنوز بقابای 3 
« اسکلت » کهنی بچنگک نثفتاده تا ها 
فر بنه ۳ سیاری از معضالات این راه ۲ 
حل شود با موید بکی از نظرهای متعددی ۳ 
باشد که از سوی متخصصان ابر از : شده. 


مر ,]1۷ ما 9 226 ۱ 


وذه‌لله۷ 1 1 ۳۳0 9 فک 
ونم 26 :عسای و 9 
رملذا0ظ. ‏ ممصونم :عموظ ... 

ی 7 .۱۰ ض 2 


1 اشغال داشته است (۹۵) . 


پرورش « نوع بشری » (۱) بوده است‌و 
نیر هو بژه‌ای از نز اد سغیك ۳ برورانده که 
در اهمیت ببای نژادهای «مدیتر انه‌شمالی» 
"و « آلبی » میرسیده است (۲۲) . اماباید 
اعلام داشت 4 آین نظر به را بر اهین‌انسان 
شناسی هیچوجه تصدیق نمیکند . 

بنابررای برخی ازمتتبعان و پژوهندگان 
پیش از آن که دسته‌های چنگاور وستیزه 
جوی آربائیان بدرون پهندشت ایسران 
بتازند و بیش از آن کهانسان سید گون 
«آرباثی » چهره خود را بر صحنه فلات 
ابران نقش کند ء یره های متعددی از 
اسان ها ء در نقاط مختلف ابن مرز وبوم» 
میزیسته‌اند : در باختر مردمی زندگی می 
" ترده‌اند بنام «کاس‌سو» که نژادشان‌معلوم 


. نیست اما نامثان در تواریخ بابل وایلام 
مایت و بونانیان « کیسی » (۱۳) می 


نامیدندشان . در گیلان قوم « کادوسیان» 
بوده‌اند » در ماز ندرآن «تیو رها (۲۷۶) 
و در جلوب غریی «ابلانیها » ۰ گروهی 
را عقیده بر آن است که در سو احل خلیج 

قاری و عرانه هی جریای عبان تبرمهاتی 
اززنگیان‌میزیسته‌اند و مدارکی نیز بچنگ 
آمده است که انن نظر را ءتا اندازه‌ای, به 


ثبوت میرساند . برخی از صاحبنظران بر 
آنند که پیش از آمدن «آریائی ها»»سر اسر 


ایران و قفقاز را شاخه های نژاد سیاه در 
(برخی ازحماسه 
های جاوید شاهنامه و افسانه های جنگهای 
انسان ها و دیوان » شاید از 


۲ - صفحه ۷ از کتاب 


۶ - که نام قطبرستان » از ایشان‌آمده 0 3 


۰ - ایران باستان . جلد یکم - 
ی ۷ - صفحه ۱۵۷ 


1۷ صفحه ۳۳ از کتاب 
۳ 


و «دیو» رفته 


7 د » (50) نظریه‌ای دارد . 
ی اراد ار 
۱ او تطبیق نماید 0 


جدال‌با این 


نظر دیگری میگوید 4 پیش‌از رسیدن 
بو خداست ‏ ۰ 


است (1۷) . 


پهر تقدیر » آلن مرگمان هرچه بوده‌و ۲ 


۳ بوده‌اند امروز خودشان و آثارشان 
وبادشاهان در دخمه فر اموشی تاریخ نگور 


رفته‌اند و امید آن هم نیست که پرده 


سکیو و اس ار رها روزی به ناررود 
و دهات های پر سار کار اد 9 
انباشته شه به سخن آید . 


اعد 
ر با ی‌ها ره 


سح 


بر ان میا بند . 


۳ 
2 یت نا سل ین 1 


شعبه‌ای از نزاد رگ ۱ 0 درایر ان 3 
که گر نا رای ی زبانها کت 3 
امروز در دنیا شناخته شده » تداشتتا 


1۳ و 


۳ شاخهای از نراد سید 0 دکر 9 
اصل و ربثه خود نژاد سپید سخنهاست‌و . 
برخی آن را شاخه‌ای دگر گون شده از . 


نژاد زرد میدانند . 
سل سس 


. بطور کلی 9 1 


بدنی ۳ بالسبه . » پوشیده از مو » ۳ 


فك پائینی عشب‌تر از سطح کلی چهره 
قامتی تقرببا بلند » بینی باريك و چشمانی . 


۰ 
۰ 
۰ 
۰ 


۲۳610 ترجه ۶ 
ممتمرح8 ۲0920 ۱ ۶ 
مفقت .2 ,۷ :صوی1 
و ۳ 


1 0 
9 ۳ تن 


قامت » رنگ مو و رنگ چشم و شکل‌بینی . 
در شاخهای متعدد این نزژاد سیار سیار . 


۳۳ شارب 7 
۰ ۳ ۸ ۲ 


خورشید - که گوبا رخت از دیار آنانت 
شاءگهان پربسته بود - پای در ر کاب کرده 


ی بودند که در پی 0 


به عرضهای کمتر جغرافیائی روی‌آورشده 


نو دنه . نژاد سپید » در چند مرحله و به 


فاصله های .نسة طولانی » از سرزمین 
دیربنه‌خود. که به زعم «گوبینو» آسیای 
" مر کزی بوده است - روی بسوی باختر و 
جنوب آورد. از علل این هجرتها . چنانکه 


افبائتهای در تا باز که میکنند. : سرمای 


شدیدی وده که ناگهانی رسیده و روز 
آنان را در سرزمین اصلیشان سباه کرده 
است. اماء ب ی گمان » تنگی « فضای‌حیاتی» 


و قلت وسائل تغذیه و معاش را باید 


علتالعلل این کوچه‌ای تاریخ آفرین 
دانست . 
به‌نظر « گو بینو» (۵) » دادرو زگاری 
"که همه شاخه‌های نراد سغید ء با هم» در 
سرزمین اصلی خوش زندگی میکردند » 
نهتنها در اساطیر افو ام آربائی جسون 
اپرانیان و هندیان و مردم اسکاندیناوی, 
برجای مانده است. » للکه در تورات نیز 
به‌چثم میخورد . اما چون اقوام سامی 
زودتر از آریائیها از سرزمین اصلی‌خود 
کو چبدند و رفتند » دیگر از مهاجرتها و 
مهاجران بعدی و چگونگی آنها در این 
کتاب چیزی نیامده و نمی‌توانست بیاید . 
آربائیها » س‌از رسیدن به فلات 
اران » ختود را با اسانهای دیگری 
روباروی دیدند که پیش از آنها بدانجا 
" آمده بودند و چشمه‌های حبات را دردست 


رت داشتند از بدین خلت 3 بر ای زیستن 
چنکگ: دن براه حل خون و انش ۳ 
جنگ چاره‌ای ‏ نبود . امکان تر شین 


پات مها از کات 


٩‏ - مراجعه شود به کتاب «تاریخ ایرانیان . 6 (۳6۲968 وصما) - تالیف كت 


او کو ه) ترجمه و هو ربار 
تفر چم ۰ 3 ِ 


رت گر . 


04 ۳ :50110108 عک 8010806 


را 9 9 همیشه می‌بست 0 


بهاثی بدست 


گذشته » در آنجا آن وطن دور 
چیزی نبود » گرمائی و نانی و شرابی . 
ود » که این گریزن دگان 3 به موی ۲ 


آراتها قاری مالعا 

پیروز شدند . اما نبرد برای این پیروزی 
چه مدت بدرازا کشید و الن فتح به چه 
ام برهیچس معلوم . 

ند ب 


بقتول آن نپویسنده  )۷۰(‏ 0 
اجداد پر افتخار ۰ که باعقیده آلماننها 
رمانتك . از دامنه‌های بامر باشکوه ‏ 
عظمت فوق‌العاده سرازیر شدند تا برای 
نزادهای پائین‌تر تمام نقوی‌ها و خصائص . 
نژادی به اصطلاح ژرمنيك » را پیاورند . 
چیزی جز مردمان نیمه متمدن نبودند . . 
سواران خوبی بودند و ثير و کمان را با 
مهارت میکشیدند . » هنر اصلی ایشان . 


ویران ساختن شهرهای متمبن و مترفی 


جلگه‌نئینان کناره‌های سند و دجله وفرات . 
نود و بخوبی م از عهده این ۱ 


. و «رسالت » برآمدند ‏ اما » چون هوش 


و ذکاوتی میداشتند از باقیمانده تمدن‌این ‏ 
مردمان نیز خود بهره گرفتان. 3 
تازهآم دگان ناخو انده بسا کنان اضلی 1 
رفتار غالب و مغلوب آغاز کر دند رای 
ها مسردمان نخستین ايران را پست . 


می‌شمر دند (۲۱) و هر جا ما 72 


میکشتندشان . سالها بطول کشید تا اینهمه - 
عطش خون و اینهمه غرور در ایشان فرو .. 


ات و # 


مرد و به آن بسنده کردند تا به مغلوبان ‏ 


کارهای سخت و و بپرمشقت را وا قذار ند 1 
اما از همان رو زگار َ بحکم تن ی ۱ 


2-900: 


: 7 ۱1 


کوههای کاریات جنوب روسیه رز 
سواحل رود دانوب "سفلی " آلمان رن 


آلمان جنوبی و اسکاندیناوی دانستهاندو لی 
۱ بیشترین را عقینده دبراین است که نقطه‌ای 
شمال "ارو با با "آسیا دور ده آشت 29 


تمام تاریح 91 تا ید میکند ِ 


ی 3 ابر انیها از صحاری بی‌بایان 


آروبا و آسیا ولی اک 


مارد و وید از کدام ف آنن دشت 
نف یرون آمدهاند ۰ 


(۷) 
۳ " نظرهای ی 
اهی ی 
خستی " » شله است 
آلمان و » آن را در آلمان شمالی 
مییند اشتهاند و گروهی کانون وله 
آدهای هند. و ایرانی را در تاحبه بلخ 


در شمال افغانستان مبداسته‌اند (۷۵) 


1 وا داشته است (۷5). 


ایک ۱ 
۷/۸ ایران یاستان 3 جوم( ۳3 


" بهرحال ‏ » دراآین باره سخن مار 


وی سشتی صاعان. نظر را حقیده 


این است که کانون او لیه هند و ابر انیها 


ر بیابانهای جنوبی روسیه ودرشمال دریای 
. بک‌نکنه دیگر 


دوم 2 0 - صفحه ۷۲۵۸ 
دک کتاب بالا صفحه ۰٩‏ 


۱ ۱ ۱ پردند. 
شاج ۳ 2 فلات ۳ 1 ارشتاد. 


. چنانکه 


۹ 0 


. میگوبند پارسها 


ومادها از «استپ»های جنوب روسیه ویا . 
.آسیا میانه » از راه قفقاز ‏ 6 رت تب 
آمده‌اند (۷۵) . 


اما نظریه 0 این است: که 


فلانی که قر ا رگاه آبدی آ زها شد > وپس‌از 


غلبه بر تومیان > نام خو درا بر آن زمین 
کذاردند بوت ترا «اير باناو ایژه» (در ربان ۱ 


۱ بهلوی, «ایران ویج»و به مغنین « کشور. ۲ 


آرباها» ) خو اندند (۸۱) که با قلب و 


حذف و تغییری «ايران» شده‌است ۰ که 
ایرانیها با هندیها وسکاها دربك زمان و 
برای همیشه بترك سرزمین اصلی خود . 
گفنند. وبخش بزرگی از راه خود را . 
سوی «ارض موعود » خویش در کنار 
دیگانان ۳۳ پیمودند > مورد تایید تحقیقات ‏ 


زبانشناسی است و اشتراك افسانه ها نیز 


ایران باستان : جلد یکم : ازمرحوم ح" 0 ۱ 


۶ نمدن: و یو اب و 


۷۵ کنات بالا صفحه 6۷ 
۳ اس ی 


دوم - تهران ۱۳۳۵ . صفیحه ۰.٩‏ ۰ 

۱ صفحه ء از کتاپ 1 مهو 8 ۳ +1۳29 ۳ 
۰ - ایران باستان -- جلد 1۳ ساز خس‌پي نیت اب بوم بر ان ۱ 
صفحه ۱۵۵ .. , : ید ی 

۸ - کتاب الا صفحه ۵4 23 

2 ۱ ی 
3 1 : ۹ 1 


ان و سمل مد حفت 3 


رت آربانیا ۳ مین 
تاملا معلوم نیست (۷۸). 


۱ و ۱ 
هند وایرانی» بعدازهچرت از میهمن‌نختین ‏ 
جود ؛ مدای باهم دز آسیای میانه میزپستند . 
وسس شعنه هندی متوجه سلسله .هند و کش 
شدو شاخهدیگر روی‌به فلات ار ان آورده(۸۰) : 
آزتانیهای ابران سار زسیلت لگ 


ِ 
: 2 ی( 


+ 


ند ید 
کّ ِ 


۳0( 
1 ج 


۳ ۳ 


0 
جر ۳ 
۳ 


و اس و 
تا قرن پیش از میلاد عیسی مسیح 
اند اس اک معتقدند 0 


3 در ی آسای خر با 


3 ر اقوام شرقی. » از حوضه سیحون و 
ک حون . رانده شدئك ....» عده‌ای جسارت 
۳0 ودل. به «هند و کش» زدند و در 
پنجاب و هند خانه گزیدند ودسته‌اي دیگر 
۱ راه آسانتر. جنوب باختری رد 
" گرفتند وآمدند ومادها و پارسها وپار ها 
8 دید آوردند 

ار ار الین مقدمات مستو ان نتیجه 
ی از تژاد مردمانی. که 


انس 0 و ی 6 
آن ۳ ۳ و یز ۶ مرز 09 
یافته ی "از یات «خون آربائی» . تب 
"وبا ورحوت و شب مین ».نشنی 
۸۲ تاریخ. ایرا نیان 
نوربان 

۸۳ تدای ان" پاستان دض ِ ۳ 
ران 2 صفحه ۳۸ 


ب مراجعه شود به صفحه ۳ از کتاب 


صنآمه و3 جم مش - ۹۰ 


۳ 


, هنبی وایرانی. معرفی شدند » در نتیجه .اپران رات به و 


وریشی زساوموثی بلند و ژولیده دارند.: 


«زیست نگاری» (4۲) ایرانی > چون طول 
"وب وا ون واندازه اندامهای مختلف هیر تس 


یراد دم و درباره ما گ ی 


سس سس سس سس سس سب ۰ نسیم ح , 


(ومدب۳ ؟) 1 


و ۱ مر 


0 ی یرای _ 0 ات د کتر عیسی بههنام صفحه 64 


1999 0 سع رط00) صماع(بون 


س اران دٍ 0 2 ازا . کر بستن‌شن و ۳ 10 1 سس 


مدیترانه‌ای, جای:واز نتم مد 
صی " نام‌دار رومی.:» 1 
(۵) درباره ی ایرانیان 3 1 1 

رو زکار ساسانق " میگوید ۰ )٩۱(‏ : همه 
ابر انبان آتقر با قامتی سا ورشیق ور 
نیره با بریده نگاهی تند وابروانی" آمقوس 


متاسفانه » ازاین اقوال پر کنده :در 
لابلای ستون تاریخی که بگذریم »خصائصی .. 


.طبق روشهای علی وین » بررهی ‏ نشده است. «_ ۳ 


د ۳ 9 


و در .دست لبست . 
و 


و 2 کر ب ی 
م۲1 .8 ۳ ت 9 
ی 3 ومع و 


صو2۳۵ 61۳1۲ 1۷۲601 رت ۱ 2 


علتاع‌دوو۱ظ ۳ 4 


را میدانند و تشنه بحث و 


: «اجتماعی 


سرهای دراز دارند با پیشانیهای بلند. و 
بینی های باريك .. 
باشما مردمی دوس و در داستانهای دراز 
وئو خیهای‌خشن همراهند . فن مهمان‌نوازی 
فتگویند . به 
کشت وتفرج عشق می‌ورزند و نیز به 
جو ببار ها و کو هبارها و شکار . » 
فقر و گرسگی و مرض قامت ایرانی 
وشکل اندامهای اورا بسیار دگ رگون کرده 
است . چنان که در آغاز این بررسی تشریح 
شد » محیط زیستی و نحوه تغذیه و معاش 
در زندگی شگفت انگیز بدن و نیروی 
خلاق روح اثر قاطع دارد . بقول «وبلیام 


هاز» (ه) ‏ ایرانیانی که از فقر ازپا 


در نیامده‌اند از بهترین نمونه های خانواده 


های هند واروپائی هستند و شاهتی بسیار 


به نژاد مدیترانای - خصوصا مردمان 
جنوب فر انس و ایتالیا دارند : 

یر بو ها راست بل ضافات و 
صعوبت راهها » که گاه از میان کوههای 
بو یا آسمان سای میگذرند وگاه ازمیان 
ابا نهای بی‌فر جام » سیاری از واحدهای 
-_ اقتصادی» در نوعی «عز لت 
جغرافیائی» فرو میروند و هنامی که 
این وضع دست به‌دست‌رواج «ازدواج درون 
گروه » (40) بدهد » شیوع بسیار 


ازدواجهای میان «گروههای همخون» و 


خویشان را موجب میشود که » ممکن است» 
عامل چندان مساعد بحال ساختمان جسمی و 
عصبی ما نباشد . گرچه نتیجسوء این 
وضع‌چندان محقق نیست لیکن مساله‌ای 
است که ناید در اطر انش مطالعه‌ای دامنه 


ّ دارنر انجام پد برد 7 


۳ -_- صفحه ۵۳۲ از کتاب 


ه 0 ۷۸ :016و بولل‌جهز۳ظ عک فصن عصهتاه 
6 - صفحه برد از کتاب 


۹4 صفعه ۵0 از کتاب 1 
ی ۱ 


یر ملد 0 بکائیها] دارتن اما 7 دم از نظر اختصاصات «زیست نگاری 
مدیتر انه‌ای ببشتر خصائص‌شمالیرا واجدند. اگر محال نباشد بسپار دشوار است وه* لی 
است 4 » تااین هنگام 6 برای‌حلش کوشثی 
.. سریعالانتقال هستنده صحیح ودرست نشده است . 


نمو نه‌هائی که بت وی گیهای ۳ 
آمحلی باشند بافت : 


ولرستان که بسوی خاور وشمال رویآورم | 


9 
مختلف اير ان » با اغماض بسیار » میتوان. 


کردها ونیز لرها اعم از بختیاریهاء | 
ممسنی‌ها و که‌کبلو به) بها بت باه احتمال: | 
قریب به یقین » ایرانیانی هستند که | 
«۲ 


شارت ی که رام 
آربائیها برمی‌شمرند » به وضوح میتوان | 
دید . نحوه زیست پر از نشیب و فراز و | 
بی‌آرامی بی گیرای که این شانان سختکوش | 
داشته‌اند ودارند » بآ نهاامکات داده تا کمتر [ 
خونهای| خارجی را در خود بپذیرند . 
خانوارهاثی که برای گذران زندگی تمام ۱ 
روزهای ال را تکیت راب از ۱ 
سیر به گر مسیر واز قشلاق به بیلاق ر فته‌اند. ۱ 
کمتر توانسته‌اند » جز از درون خود . | 
با بیگانگان پیوند کنند . انسانشناسی | 
بمانند «هاز» » برای رها » از نظر | 
خصوصیات ظاهری » صفت «درازسر» را ۱ 
قاثل است (۵) ۱ ۱ 

از دامنه های کوهستانهای کردستان ۱ 


تر کیب نژ آدها و نمو نه های مخلو ط زباد 
از اختلاطهای عادی و طبیعی با | 
ییگانگان - به‌آن گونه که برای هت؛ ]| 
ملتها واقوام روی داده و میدهد - چون | 
بگذريم » چندین بورش عظیم به‌ایر ان ۳ 
کته از آثاری که در فرهنگ و تمد | 

1 1 


1 
۱۱ 
1 
۱ 
۱ 


فصو .5 ,۷۳۵ رصم 
متصوع1۳00- ٩۵‏ -.-.-. ] 
۱ 


9 ابر انزمین آمدند ودراین جای برای 
همیثه مانند . اسکندر دختر دارای سوم 
هخامنشی را خود نزنی ستاند و سرداران 
وسر‌هنگان و ده هزارسربازان قدیمی خویش 
را واداشت تا بادختران ایرانی ازدواج 
کنند (4۷) . پس‌از مرگ زوفرس اسکندر 
نیز ارتباط ایران سلو کی بابونان و بونانی 
سالهای سال استوار ماند . 
39 ربمت نی شمقیر خونربز غازیان اسالام» 
فبائل تازی روی به ايران ردنت و 


فر ار کنان ۱ هی کل مت عرستان؛ + 


" به میان جلگه ها ودره‌های سبز و بهشتی 
میهن ما فرود آمدند . خلفا » سیاری 
طوالف تازی را ء با وعد و وعید » به 
/ " خراسان 0 تا باسدار مرزهای آن 
حدود و حافلط خطو ط ارتباطی ارنشهای 
مسلمانی که در سرزمینهای شرقی س رگرم 
جهانگشائی و جهاد بودند باشند . سلسله 
هالی از حکام عرب مدتها در سیستان وقائن 
فرمان میراندند . در جنوب باختری ايران 


هم » ابلات عرب فضای حیاتی تازه‌ای بر ای 


خویش بافتند و بدانجا آمدند و ماندگار 
ْ شدندر . ازابنها گذشته » فرزنداب علی و 
. دوستداران ايشان مأمنی بهتر از ایران 
تمید اشتند و نمید‌استند . چاه سیار از 
3 1 سادات و علوبان و شیعیان , وبا حنتی 
متظاهران به فرزندی علی » که به‌ایران و 
به نعمت و خواسته » وگاهی » به حکومت 
رسیدند (4۸) . 
1 همچنان ه اعراب در زبان وادب 
و مذهب آو فلسفه ودیگر جلوه‌های مدنیت 
ح ما موثر افتادند وبه آهِ_ رنگی دیگر 
نب نیز آثار بر جسته‌ای 


۸ -- صفحه 1 از کتاب ۱ 
- کتاب بالا صفحه ۷ 
۳ 0 ۷ صفحه های سک 


صاض ‏ عریرا برچهره : و قا 


ان اسکندر و ی بسا متوان آبه آشکارا دید ,. 


انیت و مقدونیان - زن 4 


آمدند 6 


۷ - تمدن ایرانی - ترجمه ۵ ی عبهنامسفحه ۷ 


بر بنیان آریائی نژاد بای هت 
آثار را تازبان و تیره‌های متعدد نذا 
برجای گذارده‌اند (۵۵) . تاریخ بورش 
های مکرر ترکمان ومفولان و ون 
گواهی براین سخناست . 
بیشتربن زرد بوستانی که به ایران ۳ 
با ست زفان 2 در | تثریت ۳ 
ایرانی مستحیل شدند و جر نشانه هائی ‏ 
بر | فنده و ابنك » در خصائص برحی از 
چهر ه های هم میهنان ما 6 ازابشان چیزی. 
برجای نماند . تنها ان کی از آنان دستی 
بخورده و تقرییا ۱ ۱ و 
جمله) ند تر کمانان که ۳ ز هر ف 1 9 
دشت خاور دریای مازندران و کوههای ‏ . 
شمال شرقی خر اسان هستند و دنباله باریکی ‏ . ۳ 
از آنها تا تربت حیدربه وگاهی تلسستان . 
کشیده میشود (۰)۱۰ . این قوم را گونه . 
وییشانتی پهن » چشمانی باريك و کوچك . 
سبیل وریشی تنك واندلد و پوستی تب 
و ن‌است ِ : 

هر ویگن نقاط ايران هم بقایای . . 
داز مانده از تر کان » کماییش » به چشم . 
میر سل . قشقائبهای‌فارس 6 به اقرب‌احتمال» ۳ 
از نژاد تر کانند و خون نز اد و ۳ 
رگهایشان جاری است . اما آمیزش چندین . 
صدسا له باردیگر طوایف تقریبا وی گیهای ۳ 
ظاهری و «ز بست نگاری» نراد زره ق 
مغو لی را دراشان از مبان ۳ و هیچ . 
رسائنله‌اشت ی 2 

در گوشه جنوب شرقی ابران بلو چها: 1 
زق دکی میکنند , راز ناد وتبار بلوچ تا 
ادن زمان کشوده نشده است . رخی زا 
عقبده این است این مردم از با 2 


و۳2 5 ۳ رصود 


۸ 


۰ و 
۱ 


وحکومتی و استقر اری میا‌اشتیل 


سا انکار و ‌ 


7 افیا ی منود 
کر ش: » در قلب پلوچستان و تعداد. 
قابل ملاحخظهبی* «تاجيك»" بافت" میشو ند 


۳9 تاجیکها ویا > دست کم » آزراه خون آ نها 
۱ بابلو چها. در آمیخته‌اند. برخی از خصوصیات 
۲ رن سیاه‌هم در مردم بلوچ دیده میشود . 
آلن خصوصیات زنگیان )گر باد گار نژ اد 
تیاهی نباشد که » رو زگاری » بی‌تردید > 
از . اقریقا یا سواحل ,خلیج فارس: ویر 


لیم 


برمهاجرتهای افر بقا: ك سیردت آوری 
از آن قاره‌است ۱۹۹ 
: عاملْ هی 1 در بلوچهای مروزه 
1 0 آزنده وزیاد. است ۰ . اما شگفت: "این که 
زبان‌اینان‌از خویشان‌زبان‌فارسی است! (۱۰۱) 


هم از نظر شماره اندلك بوده و هستند و » 
نی ص‌هایستاند. درز سس ما "آثری 


اجتماعی ‏ و اختالاط آنها ا 


9 ی گر هم در طی اقرنها " در 


مطالعه ات زارد 
0 اختلاطهای پرا کنده. هم | 
تاد ابر ی ندید آمده‌است کا ار 


ولی ۵ سلما ی سا تزادی ما 


بات 


ان » بذان. سرزمین. ززمیده بوونر 3۰ 
وجود . 
خون ترکمن زا نیز دز آنان » به پکبارگی ‏ 
اد وی 


1 وط ما بوده که اسکان ِ 
کوهستانهای بلنذ ودور 


ار تازیر گنت » ث رکمنها هم بهمراه_این . 


اثغال ا ات وتا هندهم رفته بود » "دلیل . 


بت کر رن آفلیتهانی از ارمشها مود را 
آسورنها وٍ کولیها نیز زندگی .میکنند که " 


" کرده‌است 


سخن می رآليم » » گزیری نداریم گر چ. آد ی 
همه عوامل اثر کنب یلته راز در بط ۲ 


" گرفتن یکی: از آنها از ارزش و وزن 
گرفته " باشب آنچنان قلیل. است که به ‌ 3 


۱ اقوام وتبره‌های ای الی و 6 » باروشهای ۱ 


وسیله‌ایر برای مطالعه آنها در دست‌نیست 


0 وروت آقدنن دای 9 ۱ 


پیران ایرانی_ تحوبل ب ی ۳ 


بای آنجا" بیشتر میرفنه‌انست .. ۴ 
از آدسترس 6 ۳ 
دل خود نزادها ۳ بمقدار زبادی خالص 

وپاك نگه داشته‌اند : . اما" آنجا که درب رابر . 


مهاجران و مهاجمان دربندق طبیعی آفریده 2 
آنشبه واز نظرهای دیگرهم » چشم طعع . 


جهانگیر ان و جهانداران را به سوی خود 3 
جلب کرده وراه عبور . کاروانیان نیز بوده. 3 


است 6 جرم 1 ۰ اختلاط فراوان نژادها 
۰ حادث. شاه ابیت 


ازبهترین نمونه های 
این گونه خطها خراسان بز رگ ماس تکهاز . 


وی ژگیهای ایرانی وتازی و کرد گرکند ۶ 


۳ تاتر 2 وتر کمان‌و مغول . جات و 3 
در نقاط مختلفش ‏ دیده فیشود ّ 9 ۱ 


1 


(تیحه لگ یم * نژ اد ایرانی » تطون 


بسیار کلی » بر بنیانی آریائی است » اما 


آنقدر اختلاطها و آمیزشها روی داده 3 
را زیت تراد با )بر 
محال نکرده باشد 6 بسیار پسبان: دشو ار 
هنگامی . که از نژاد ایرانی : 


داشته باشيم فراموش کردن با حنی »1 


گفته ها » به شذت » میکاهد . د و 1 ۱ 
0 خصانص «ز بست 16 ۳ 


بت ای هتکن او بررفی "و ثبت ۳ 
آینده » انجام ی 0 | 


کردن بردرآمد خود پیداکند . او تند نویسی را بادگر فته بود » شاید  »‏ 


کرده بود تقاضاکرد سفارش کند به او حقوق باز نشستگی بدهند » 

به اين عتوان که وضم مز ایس خوب سست ۰ و درستیت ۲۲ 3 ۲ 
به بیست سال سابقه خدمت و شش بجه‌ای که داشت « به عئوان 1 7 
ار فاق » بك حقوق بازنشستگی صد و جهل وبنج لیره‌ای » در ات ۳ 
به او دادند . .این بول » برای تأمین مخارج یک خانواده بهجوحه‌کافی 
2 وبه همین حهت حان دیکنز محنور نو د وسیله‌ای برای اضافه 


7 نو «آونا» میگو ند » این کار راو قتی درزندان بود بادگر فته بود » ونا 


: ی را و ی ی ی و 


بارلماتی * کاری بیداکرد: 


جارلز تا بانزده سالگی درمدرسه درس خواند و هش ار 
دفتر وکالت تك وکیل عدلیه بادوشد » دوسه هفته‌ای آنحا بود » 


1 بعداز ان برش توانست با هفته‌ای بانزده شنطیتکت 4 به ای 


ِ" دست ویالی نا درس کل دیدرری ند اد با در مواقع 
1 تبکاری تج با نو لب | نادگرفت و درمدت هصبحد ه ماه دراین رشته 


بیداکرده بو د 4 یه هبات تحر بر بة روزنامه‌ای بیوست تا تطفهانی ۲ 
۱ لا ملس قامه مد 6 ک انش دهد مروت با 9 


و یتست که به جارله خیلین فندان مداد نمی است ۵ 
محفانة باهم نامز د شده ودند 6 در اگر هم نامز د شده بو دند ۳ 


ِ نداشت و مارا ه رگز نمیتوانست قصد ازدواج با اورا داشته باشد. 
پس‌از دوسال » وقتی اين ماجرای عشقی به پایان رسید « به شیوة 


11 ِ 3 


آنقدرورزده شد که خر نکار (دادگاه مذصی محلس‌فتورای‌اسقف‌ه؟ 
شد . دیکنز دربیست سالکی شرایط لازم يك خبرنکار بارلمانی را . 


۲« سریع ترین و دقیق ترین خبرنگار بارلمانیست » . 5 
بت دراین اثناءع دیکنز عاشق «ماربا بیدئل » ۲ دح 3 
از . مدرکل کی‌از بانکها » شد ..ماربا » بك‌دختر «اطفاری» بود دا ۱ 


ما این قضیه را حدی نمیگرفت . او آزاین موضوع بحود میبالید ‏ 
و رهش اند که تاک ماهی داشته ناهد ول حارثر اد درد 


13 - 2272 0 


۷ در ی 1 هم جرد کم نون 
من مارا ۳ جفدر دوست "داشتم » ۰ جارلز و مارا سالها تکدنگر 1 
را ندیدند. . چندین رب بیدئل مدتها بود شوهصر .. 
داشت » با قای درکن مشهور و زوحه او شام خورد - درانن وفت کت 
۲ ماز با خر خیکتر زنی جاق » مبتذل با رمان 4 دوریت. 
ی (۲) مدل « قلدر اف یک ۲ 7 ۰ 
۱ ۱ ِ بسست هشال » جارلز 2۳ رو 
1 (0) درآمد داشت ۰ برای اننکه تزديك اداره روزنامه‌اشل < 
باشد » دریکی از خیابانهای کثیف بخش « استرند » لندن منزل ‏ 
ون جرن آنضا رارضات بخش ندید » در ی 
4 فرئیوال » اتاقهای ی‌مسل و اثائبه احاره‌ کرد مات بیش‌از آنکه در نتو اند 
اتاقها را فرش کند » بدرش دومرتشه بایت بدهی توقیف ند و 
1 جنر مود نود برای باهداری در بدهکارها» 1 ۱ 
13 نماند » جارلزبرای خانو اده اتاقهای ارزان گر فت و خودشر بایرادرش . 
فردریك » که مخارحش به عهدهة او بود » در « حیات خلوت » . 
1 مسافرخانة فرنیوال منزل‌کرد ۰« فقط به. این دلیل که هم دست‌بازو ِ 
بخشنده بود وهم دل و زنانش بکی‌بو د ۱ ار 
" جور مشکلات رابه آسانی حل کند . درخانواده خودش 6 وبعدها در 

خانواده زنش » رسم شده بود که از او انتظار داشته باشند برای . . 
يك مشت آدمهای بی‌عر ضه بول وکار بیداکند » افرادی که همیشه ‏ 
میخواهند خودشتان را ره آدمهای و تحمیل سك ۳ 0 7 
0 دنکنز 6 کسان تا در همین حدود ؛ که در لژ مطوعات ِ 
و اه کارکزده بود شروخ بوشتن بك سلسله مقالت کرو : 
9 ص لندن کرد » اولین معالات در ( محلة 


بت 


: تتقومط صت۳۳ا - 3 قوظ - 2 متقصفممظ 1 

دی ۱ ۱ جصنطه‌ط1۲1 و110۲ - 4 

1 1 قددیم 0 اسف فمطنیع - 5 

سابقا ی محلی ,بود که بدهکارها را عمط نموه - 6 

درآنجا نگاهمیداهتند. که باقرضهاي خود را بردازنه یا به زندان بروند (ترح) 1 
0 ۱ 0 


کر 3 0 بر ی بز. جادیبه 3 .ور ما 
دمانها اجب نکد قعه یا +تصد بر نای آخنده‌دار « یه وت ها 

9 ی رد 9 ناشر‌ها نو سنده‌های. درا حبیسته: را استخدام. ب ی ۵ ۰ 

4 و را بئوسند رم رمانهای مصورا 1 

۳ فکاهی. :6 "احداد دور و دنباله دار ِِِ تجودمان بو 1 


__ِ 


1 همین محبو بت عظیم را هم. داشتنند . 
انلس بر هن ۸ ۳ اررا ره جرب رمو: و 3 10 
به سراغ دیکنز آمد واز او درخواست کرد راجم به يك باشگاه و 
ی ذوقی (آماتور) حکانتی بنویسد واین حکایت محملی . 13 
3 سای تصویر‌های يك نقاش معروف تا ۰ این ایا به ویک ی 3 
1 که بایت این کار » متاهی چجهارده بر به‌او بدهد و از فروش ‏ 
تب کبات, هم كت ,بول اضاقبی بهبردازد. ۰ دیکنن لعمیر ای و ۲ 
من راجع به ورزش چیزی نمیدانم وخیال نمیکنم که بتوانم, داستان 
۸ ان شم بنو بسم ولی « درآمد انن کار » آنقدر وسوسه انگیز بود 
1 که دزیر انآ تسش مقاومت کرد دریگن احتیاج ندارد که. که 
: ۳ راز هیچ یا ها تحت جنین شر ایطی نو شته نشده‌است :9 
1 , نتیحه معامله ۹ کاب «یامه‌های دعد از هه ک2؟ .باشگاه بيك و ىك » ۲(۰)دو 
۱ پیج شعاد جروة اول + موتلیت بزرتیبدست نیارد 
ار با معرفسی «بیام ولر» (6) 4 میزان فسروش آن جهش کزد . 

وفتر که این ال به‌شکل ِ منتشر شلد 6 جار لز د یک 0 

۲ وینج بتال, تداشت 23 آمشهور. بو د + با آنکه منتمدین از اظهنار 
۱ ار او خوددایی تردنت هرت واعشان او تسیا شد .. . 
تس نیستت بگرنيم. که محله «کو آن تز لین ویو( ۵) وفتی از آدیکنز حرف 1 
3 رن 6 بب< 1 .لام تست آدم ات‌تنتل اد بیشگولی؟ رادن فا 4 
1 ار وی + مکل, يت قش: فجه بلتد هیده ۳ 
است سس مان يك جوب. عصا بائین جواهد. افتاد ( رءمولی هرز واقع ۴ 
در سییر نت 0 ادبی ,دیکنن 1 همانو فت که مردم اکتا نه ای 


9 ی ۳ می‌دلعیدند ه منتفدن از نوشته های او تعیب حولی , مبکر‌دند . 3 
چنین آ 0 ی مایگی تا در كِِ حیات نویسندگان از آثار 
مه ار مصففعما تلطاهم] 1 .۱ 
و تلقظ مضه صوصوروون 2 
و ضه ۳00 مها ۶ وطومبوط مبمحص‌طاعووط 8۵۳ 
ی . فهرمان, این کتان مله ۲۷۷ موه . ده 8 
ون ۱ 1300 ریا ۰ 
۱ 0 9 1 
رد 
۷۳ ت اه یه ۳ ۳5 ٍِ 


۰ 


۱ ده رمان بزرگ حهان 

در" ۱۸۲»دوسه‌ر وز بیش ازآنکه اولین حزو5«نامه‌های‌بيك‌و ىك» 
منتشر بشود » جارلز دنز با «کیت» (۱) دختر ارشد ( جورح 
هو گارت » عروسی کرد . هو گارت در روزنامه‌ای که دکتر ان ووز ها 
در ن کار میکرد » نکی‌از همکاران او بود . جورج هوگارت پدرشش 
سر وهشت دختر ود . دخترها خبله » چاق و چله » سرخ وسفید 
و چشم زاغ بودند ۰درمیان آنها » کیت تتها دحتری بودکه به را 
وی رسیده نود «جارلز ‏ وکت از تکماه سل کوناه »۰ ور 
( مسافرخانه » فرنیوال ساکن شدند واز ماری هوگارت » خواهر 
خوشکل کیت که دختری شانزده ساله بود دعوت کردند با آنبا 
زندگی کند . جارلز به او دلیستگی بیداکرد و وقتی‌که کیت آستن 
ان ۸ تدش پرو3) ماری همیشه رفیق و 
همراه او بود . 


1 6 
۱۳۱ 


ال لا تک لا ال لا ال ال الا لا تا 


2 


خر نگ 


ساب ۱۱ 
از سا ۱ 


سس 1 


اک 


رد اف 9 
بدین ترتیب عطارد ۳۳ 
را بخورشید شان میدهد » و وجه. 


آن قسمت از عطارد که بخورشید . 


متو جه ات دازا درجه حرارت شیار ۱ 
زیان است. درز ور یی کف و 
سمت‌الراس قرار دارد »درحه حرارت :. 
ی قسمت باید +6 درجه ی و 
در عوض نیمکره تاريك آن محتملا 
دارای درحه حرارنی از مر ثبه وت 
درجه سافتن راد استه ناس اسف ۳ 
9 محاورت دایره حد روشناتی تون ۱ 
توان درجه حرارتی قابل تحمل یافت. 
اما این خط بعلت رهائی سیاره که‌قابل 
نوجه است ثابت نیست . بدین ثرتیب 
این نواحی ساعد نیز متناوبا سوزان 
و بخ بندان خواهند نود" ۱ 
چون بات طرف سباره همیشه رو به 
خورشید اش ما تن زمین فصو لی 
در آن مشاهده مشود » و لی درمعرضص 
نوسانات و تغییرات زیاد تاش نور که 
و ایسته بتغییر قطر ظاهری 13 
است قرار دارد.. ۱ 
سطح عطظارد س_ 
سطح‌عطاردلکه های روشن وتاریکی 
را نثان میدهد » که شکل دقیق آنها ۱ 
در هر لحظه از دید راصدین‌میگریزد. .. 
در هر حال وجود آن‌ها حقیقی است‌و ۱ 
میتوان از آن‌ها عکیر دار وه ۱۲۰۰ 
باحتمال زیاد خاك عطارد شبیه‌به ۰ 
خالماه‌است.درحقیقت . ازبکطر فمنحنی 
فتومتريك عطارد » یعنی منحنی‌نماش ‏ ۱ 
تغییر ات درخشند گی سیاره نسبت ره ۴ 
مراحل مختلف س »واز طرف ۵ ۳ ۱ 
منحنی پلاریزاسیون آن در تمام تقاط ۰ ۱ 
خود مشابه با متناظرمربوط ‏ 
۳ 


0 تن ی 


ی 


نتم »و طبق نظر او اف «اشکال با ید به . 
و غوطه‌ور در جو رقیق عطارد 


و 
۳ 9 و ی نست 


/ تگوری سنتيك گازها که در باره ماه 
5 بدان آشاره ی ۳ "دارند 


از 2 


معذالك . طبق نظربها 1 


0 پا ید 9 رقیق داشته باشد 2 


ره ک را ار 


روی آن مشاهده کرده 


مر بوط باشند ۰ 
این جو رقیق همانطور که در باره 
سا احتمال داده میشود » بطور اساسی 
9 آرگنی که مربوط بتجزیه پتاسیم 
ّ 2 نر 
عارد. ۳ است که 9 آن 
شده طرف در بخ بندان و 
1 منجمد با عاری ان رخ 
0 9 که ف حفظط حیات 
رن کر تتیحه میتوان ك 
بر زوی و اشکال رده 0 


لا سهود: و مثبتی و و 
اما وجود 1 9 3 


یز مماهدات‌با - 


ملوم تت ‏ 


9 ۰ روز بطول میا نحامد ‏ 


ولو 0 


ال ما دیده نات 5 0 
" به این سیاره. نامهای متقاوتی.. 


3 


بیان «سناره چوپان «ستاره شب 6 


ی چند نام دیگرداده اند 
و هیحان نکش 
برای بینندگان ار داشته 
هومر (۲)این ستاره را 9 
بعنی «زیبا» نام نهاده و بعدهاء »اززمانی 
که این ستاره به آ لهه عشق اهدا گردید. 
نام وتوس برایش باقی مانده است. . . 
1 4 تِ این سیاره ۰ 


ات 


ونوس برای پیمودن مدار خوده ۲۲ ِ 
ره و زمینی وقت لازم دارد» اما و 


از رهش این سیاره بدور خود چیزی . 
معنا للف . قسمت" اعطم ن 
ِ رف هنن که 

ی 3 *تییک ات رهره. رو و رش 
رت نظر کیپر »و «ریچاردسن؟ . 
که رای راشات ان از مشاهدات اطیفی . 
كمك گرفته‌اند » این حرکت یی ۱۵ ۱ 
کافیر مق ر 1 


این 9 1 


ح ژمانی طولانی و پادائمی دا "عقا یل 
گرفته باید تایه درچه ‏ 


3 نمندهاهم 2 


در حدود ۲۰ سانتی 
پاشد . 


رد تن 


اه 


ما 
2 ۱۰۰ 2 


معین کر دا ات ۰ 


انح 
دید این‌سیاره 8 حوی از. گاز کر بنيك 


باتکاثف ژیاه پوشیده شده اس 2 که 1 


از خود عبور داده » از عبور 


+۵ ده 


سنعسع 


ایکا رکب ان اف رهره سالز 


بدین ترئیب درجه حرارت سطح 
مقابل‌زهره که دائما و پا مدتی طولانی 
در ناریکی است باید بسیار ضعیف‌یعنی 


بعضی از همشخصات زهرء نشان مبد‌هند 


که خاك آن باید دارای برجستگی‌های 
۶ تسافخظه‌ای یامد که نمونته آآن 


مساحات وسیع و بسیار سفیدیست 4 


و احیه قطب جنوب دیده می شوند. 
" جو زهره و آثار حیاتی آن 


" زهره دارای جوی متراکم است و 


مطالب زبراین آمر را نشان مید‌هد: 
امد زهره از مقابل خورشید می 
1[ میشود که حلقه‌ای‌د رخشنده 
ند ی نور روی حاشیه ساره 
ی میگردد . متاسفانه این وضع 
فقط هر صدو هفده پا صدو بیست سال 
یکبار و در هربار در دو حالت مزا 
بفا صله ی از تکذیگر برجود سی 
آید. . 


اس وله ام 


زهره و بخصوص در حالت اقتران 
تنحتانی شیاه ۰ ده مشود که‌شاخهای 


علال بصورت حلقه‌ای که قرص غیر 
ریت تا حسطظه وک دما نب )مناج 
بافته‌اند . 


بزرگک فلقی اک 
۱۳5 


9 ۱- 1۲۳2201 .۸ ۲ .8 
ق 13 


و 9 


۱ 0 ۱۳۰۰ 


و کردن نور و و ارو 


گراد زیر صفر 


واه هار ۳ ۱۳ 


آداشته باشند .. 


این پدیده را به 1 


بهیچوجه بل نور مستفیم "دریافت  .‏ 
نماید « ی َ‌ 
بالاشقم ادوس ساره( ۶ 
مقدار نورپر | کنده شده دزیر ۱ ِ 
و بوسیله 1 . دانژون ۱ اندازه 1 
شده است برای۷۳۰ره میباشد که به ‏ 
مرانب بیش. از این نسبت برای زمین . ۱ 
که دارای جوی کار 9 
که ان ۱ و ۱ 
گاز کربنيكت بوده » مقدار ر آن درحدود 
۷۱۹ رای ان در خر ری ۱ 
در جو زهره‌نه ی 
پیدا نشده است .اما ممکن است که 


تک اس زین 
۰ 0۳ و 
2 


9 و131۳ -.. 


۰ _ه 


نسحیص اه شو ند در ] تحا وچود ۱ 


رصدهای شاول ب. 


مور(۲) امربکائی»در نوامبر ۱۹6۹در ‏ 
عرشه بالن و از ارتفاع ۲۰۷۵۰ متری -.. 
اجازه داده‌اند نا وجود بخار آب در 3 
اظراف هن خایرن شونمد ۳ 
مه ۲ #: 
زهره دستخوش حر کات لابنقطع است. ۳ 
طوفانهای شدید باید سطح سیاره را ۳ 
دا تما ِ معرض ‏ وبرانی قرار دهد. 9 
ازت » او کن » هلیوم و هیدرژن در . . 
تخوزازهراه نها ی ار ۰۰۰۱ ۴ 
نت که ید عناصر بمقادبر جزئی قرو ۳ 
آنحا یافت شوند . و 

ایناك در باره زندگی روز مه 9 
چگونه میتواقضاوت و و 9 
۱ بنظر میرسد که درجه حرارت + رزیاد - ۶ 
حاکم بر سطح آن که رو بخورشید ۱ 


ات 6 ووجود جو ی ی خر 


+ 


5 ۰ ‌ بش و 1 ۷۹ ۳ 
ی دب 


بعی و 


و عم 


*ِ 


5 3 مقدار رو اکسیزن ۳ 


7 حیوانی هنوز نتوانسته است بر 
آن ظاهر شود . اما میتوان‌حدس 
0 که در ۲ بنلای اور 9 شانه 
چندین هزار قرن باشد » نباتات‌زهره‌ای 
اصان 
و یدای پابرجا شدن ن و کسترش 
3 ۰ ۱ 
زندگی برروی مریخ 
عرقچین های کروی و حاشیه کدر 


مر در مشاهده با تلسکوپ شالت این« 


قرص دایره‌ای 3 که در محجتاورت 


فطیغاش ی هن شله‌است "بنظر 


میرسد.؛ يکمك ابزاری ۳ قدرت‌متو سط 
سهولت. دز عرفچین, قطبی » یکی‌شمالی 
وی که سفیلی آن ها یا 
قرمز آجری بقیه سپاره تباین 
ی میشو د. ۳ 
5 ورد دو عرفچین 0 مر بوط به قطب 


0 جنوب است آسانتر دید" مشود 9 
و تتاغر این بهتر شناخته شده است. اگر 


يك نیمکره را از آخر بهاز ,مریخی 
رصد کنیم می بینیم که عرقچین‌مر بوطه 


در وهله اول پسیار وسیع است -- در 


ال با هیتگن تفلیل یلته بتیس:ک مکی 


ي عفاید مت ۳ پم یهن ]گنه 


ی موقع این عرقچین مساحتی برابر 
ده میلیون کیلومتر مربع را مپپوشاند. 
دور طول بهار وتاستان 6 ایتداوسعت 


9 سرعت این کاهش افژ وده 
کار از بین میرود . در طول 
پائیزو زمستان » این عرقچین هامجددا 


ددو 


دد . 


و کر ار تیان تاین» ‏ قجیزن. متا 
که از برف گنای یس( 


له " این وا مشاهدات 


ای روشن و یرد ۳ 
در خارج از عرقچین"های و تب 
2 آروی سیاره دو دبیته اصلی_ لکه ۳ 


نواحی تیره 9 ی . دستنه چاو 
تفر یراسگ سعلیع مربخ را فرا گرفته‌اند. 
این ها سطوح صورتی : نار نجی و با 
قرمز رنگ‌اند که طبق نظر آنتونیادی . 
مربخ شناس ۰ بصورت تفکیکی 0 
تعداد زیادی از رنخهای بین حدوه " 
مزربون را دردیرن دارند . پسئی وبلندی ‏ 


مریخ بیان کاست. , اختمال دبا ۰ ۱ 


نو احی «قاره‌ای» مناطق وسیع بیابانی 


۱ 


ِ ی شده‌اند" تفن و 


شا بة با پكك سیلتکات دو گاز وتو 
ومنيزيم زمینی بنام پتروسیلکس‌تشکیل 


شده بت : 5 0 تیره‌ای 
جنوبی و مملقه توا را 7 
کرده‌اند.این مناطت. تفر ات اگهانی ‏ 
و تغییراتی فصلی را نشان میدهند  .‏ . 

و 
5 


قر قب درا خر بهار نیمکره‌جنوبی» ابتدا - ان 
و ثیره‌ای در اطراف قطب جنوبُ ۳ 


و در حوالی ۰ عرض‌جنرافیانی 


ظاهص شده" » درحهت خمط استوا گسترش . ۱ 


و ۱ 


۱ 0 قبول. کرده‌ایه که 


مواجه گثت و نظربات مختلف جدپدی 
اه اکلون مخارلفت هائی 
ری بای دوع مرج رز 
1 ۱ | کنون: ال حال مر تفع شدن ات 
1 اگروجود این زندگی نباتی راقبول 
۳ کنیم » سیر مخصوص ان توسط ج -- 
7 دوو کولر (۱) برای مابیان‌شده است: :سیر 
" ژندگی نبائی » مسیر تفون: بخار آتبرا 
2 جو. که ِِ از ذوب برفها 
9 وا : دز ی از 
۱ پدیده های محلی در نواحی قطبی و 
۱ 3 نیز میتو انند 1 آب‌برروی 
و ,سنتون (۲) در 
.۰.۰ ۱۹6۸ بااستفاده از تلسکوپ غول پیکر 
ان بت پا لوهار 0 است که 
بسیار نزديكك 1 آلی زمینی 1 
9 باحتمال زیاد محتوی مواه 
قددی هستند. 
و مرج 0 
فر حخستب تنوری یک از 
-جو قابنل ملاحظه در مریسخ 
سار ام اما وجسود 
ترش ترفیی فرش کی 
ب شیمیائی جو مر بح را از راه 
با مختاف میتوان بررسی کرد . 
نلوری شاه .از ها احازه 
شنت اکن ی که از ها 
سبكث مانند ئیدرژن وهلیوم نبابد در 
جو مریخ یافت شوند . بکمك سك 


-.ٍَّ 


مانتیو وق ی 
۱۳۹ یه ۷ 


که بانظریه سولفورد » پرتو کسید از 


۱ ثبره سپاره مناطق روئیدن نبائات‌است. * 8 
اما بزودی این تصور با اشکالات‌زیادی 5 


ِ شناسان وود بخار ی و بل جو 2 

از ها 0 اند ازن 
هتان 6 اتیلن_ 6 اتان 7 
اما اثری ای بافت نشدهاس تا ۱ 


1 کاز ۳ 


ها 0 


۱ ۳9+ 1 1 1 


۳ درجو مریخ وجود داشته باشند 2 هت 


تب این جو اساسا مجتوی . 
0 یت اهاط فا قا ی ۳ 


از نقطة نظر شیمیائی قمال 1 
گازهائیکه و وزن ی ی 
زیاه هتنند . بلین. خرتیب محتمل‌است 
۳ 9۰« 


دیگر ارگ » کریپتن و .۰۰۰ 


اضافه اه اما ومقدار کمی "گاز کر بنبات» 
0 شده باشد درباره ا کین 


باید کت از این اور جوا مر بخ 
و جود داشته باشد مقدارش . سیارناچیر 
اش ۳ بهمین ثر تیب در تا ره مقادبر 
جزئی بخار آب میتوان برخورد نموت . 1 
از نقطهُ نظرکمی » براساس اطلاعات . 
و تک 
شیمیائی ان "جو میتواند بقریباً شرح 


زیر باشد + ازت ۰۰۹ از کر ک 1 
1 آرگن وگازهای سر ظ 
۵ر۰ 1 

هواشناسی مریخ 


۱ اخترشناسان با 7 
ترموکوپل‌های کوچك و دقیق ۰ 


9 


بو یی 5 


می 3 گ 


بحاسیت میلیو نیم درحه » به‌تلسکوپهای ‏ : 3 
عظیم محقق ساخته| ند که درحه 0 ۳ 


متوسط مریخ درحدود ۲۵۹ سساقتی کر ادی> 
درمقابل ی ۱ ۱ راد 


> رقت چو درب ریت ی 


۹ 


ی ات ۳ بررسی زندکی 9 
َ» و ( مریخی مورد بت 13 


و 


ایاپارلی ( 0 ی 
2 میتوان خطوطی تیرء » نازك » 
مستقیم » که قاره‌ها را درجهات‌مختلف 
آقطع هیکت ۱ هه نموده و بدون 
قضاوت قبلی درپارهٌ منشاء آنه! نام 
۱ « کانا لها» بو راشان انتخاب کرد 
۱ این شف دارای اهمیت زیادی 
بود وبدین ترتیب عده‌ای از یراج 
شناسان برای" انبات آن دز گیرشدند . 
برای اینکار فلامارپون در ۱۸۸۲ 
رصدخانه ژوویزی ()را شکیلداد. 
. . بزودی تعداد کانالها روبفزونی 
گذارد » لول (۲) در حدود چهارصد 
کانال برآورد کرد . این کانالها اندازه 
ی و 
کر هت وطول بعضی ازا نها ی 
+ کیلو متر برآورد شد . 
ام یه ول کانالها و 
شدن آنها در بعضی نقاط که نمیتو استند 


۱ مر بو ط گردند » 


و را وجود 9 
۱ ۳ ی ی نار : 

ازطرف دیگر 

که دارای شهرت اه پودند » با 
2 از دوربین های قوی. 
قل ۲ را به بینند و با 


سس 


بعضی اختر شناه ان 


نز و ی ِ 

از لکه‌ها را از یکدیگر جدا میکند. 
مشاهده لکه‌هائی که کم وی بك‌ره" 5 
خقلی در بوجود میا ینت ی ۱۳ 


9 رت هه ایند او ۱ 


پپوسته باقی خواهد گذارد ‏ بدین‌ترتیب 


اما دورنین های متوسط 9 
داشته باشند 1 


۱۹96۰ بعمل ارم وجود که 
ساده و با و کاند و رده‌اند ؛ 
۳ بعضی ارافن کانالها و 
شده است . ازطرف دیگر بطوریکه ج 0 
فورتیه تاکید می کند » کار 
خطی .. پیوسته پا مقطم که ك 
فرن فش وله ۰ 
همیشه درهمان محل‌دیدهمیشو ندوپطوری ‏ 
که معلوم است در دورءٌ عمومی لکه‌های 
ُ ۱ ۳ درمحل 
بن لکه‌ها نب ور سب درجه واتعی 1 
۳ بل قواز هار کت ای ۳ 
اهمیت دژردیف. او لند میتوانند گسترش : 
بافته » چندین سال وحتی دهها ساا.. 
دوام. با بند و هم‌چنبن برعکس محو کدی 
و اهمیت خود را سا دست بد‌هند: و 
و باضافه شواهددیگر اه احیتیهن ۱ 
کیت کیمکه تهب ایا ار 
مجمو ع خو اص ۳ پدیده‌ای ین 0 
در مربخح است و 1 0 
درمقا بل ابهامات ای 
مو جود اخترشناسان سر اسر جهان ِ 
بی‌صبری تمام انتظار تقابل نز 
5 مر بخ را در ۱۹1 0 
۳ تقریباً ۳ میب بل جر 


1 6 ۳ ی 3 در یلک 
های آمرپکائی در ۱۹۵۹ منتشر گردند 
بجز در روسیه » وبخصوص دررصدخانه 
پولخوفر که درآ نجا موفق شده‌اند از 

ان تا تن عوافت 
0 وتماما جو اب ی . بدین 
ی دهانه همتری ات 6 ی 
اما نها مقاکم ان و 


درواحه ۳3 بمثا به لکه‌های نامنظ‌ظاهر 


ی ۳ ثرائیب بنظر میرسد که 
اینك باید برروی این وهم بصری 
لجوحج حجابی 5 زائیده عدم کفایت 
زندگی مربخی 
بارسیدن باین نقطه از ی 
خود 6 | کنو و جود اثار حیاتی را 
و و مریخ میتوان مطالعه کرد . 
۱ نباید داش وه بعضی آزشر اب 
اه برروی سیاره صورت تحقق‌بخود 
ای حلارت 0 2 


و ی ح 
حرارت ویخ بندان و ذوب پی در پی 


چه تفییرات ده 


۳ درمریج و جود دارد 6 اما در رویرمین 


" نیز تغییرات درجه حرارتی ارهمین 
ر افت دجاو نشب قطی: 
دورمین" » قآ الحراره تا ۷۵۶ 
سانتی‌گراد تنزل میکند ومعهذا هیئت 
های اعزامی جد یلد شمال و حنوت 
زندگی در هوا و دززیر. آب را در 
قطب هانشان داده‌اند . 
تیال زیاه آب بحالت مایع 
درروی کره ه مر بخ یافت مشود . 
بی‌شك چجو مربخ بسپار رقبق 
است. اما اپن امر بطور مطلق بازنددگی 
ناسا ز کار نیست و در جو مریخ قشری 
بنفش کت وجوددارد که دارای قدرت 
زباه پراکندگی وجذب برای رنگهای 
۰ س ۱ 


زن 


, وظیفه درروی‌زمین به | 


شده ۳ 


کین ۱ ری 


این گاز دراتسفر مربخ آشکار (میگه اس 
0 از اکسیزن باشد 


سا مور 


ژنه کی میتواند :اداطهت بتکا نکن ۱ 


اغلت : با کر نها مار ای سا ۱۳9 
بعنی غیر هوازی ها میتواننددرفقدان . 
یی 


ا فتیات باوای ند کرک 
بررسی های پرفسور بکرل نشان میدهند 
که در لو له‌های دسته ] ل‌ها 
قادرند توسله محلو لهای ععدنی کامالا 
عاری ّ ات تا ی ۲ 

بلدرین نیب استتما لن 9 نیاتی 
برروی کر مربخ بسیار زیاد 1 
وچون زندگی نباتی معمولا زندنه, 
حیوانی ‏ بهمراه‌دارد » باتوجه باینکه 
این زندکی 
سیاره شرابط مساعدی برای خود بدست 
آ ود 6 تصوراینکه حیو‌انات درزوی) 
یم فد 3 غیر منطقی نیست ۰ 

پس بطور خلاصه میتوان گفت که 
احتمال زندگی نباتی برروی مربخ‌بسیار 
زباه وزندگی حیوانی ممکن است. » 
اما هيچيك از دررسی ها اجازه تا یرد 


مکو ات موجوداتی متفکر را در روی 


سیاره تمبدهند 
و موجوداتی درا نحا 


وجود داسشته باشند » محبور له که 


با ساختن شهرهای زپرزمینی » که از 


بك‌فشار جوی » رطوبت ودرجه حرارت . 


مساعد پرخوردارند ۰ درمقاپل / بین 
دوز دوران . ته فراوان ی زان 
خودرا حفاظت 0 


زطرف دیگر سکن است. آنها 


ب-9) 1 
0( 
1 


و 


شیر ام 
ز ی مساعد نیست معن لات درجخوی: 
در َِ ۱ 1 


با حتی بطور کامل محروم ازان باشد . 


وخزه‌ها 


۳ 


۳ 


اگما با ما بو ریا 


دوران, دم خود » بمقداری جزئی وبا 


0 زندگی روی سیارات نزدیکنر به خورشید 
دیموس (۲) میتوانند کراتی توخالی . 


و مصنوعی باشند که در گذشتة پسیار دور 
ازطرف ساکنین آنجا بفضا پرتاب 


بطور کامل . خودرا با جو رقیق شده‌اند ؟ 
موجود درسیاره سازگار کنند . شایت- اینده نردبت جر یرت 
آپا بنا بگفتهٌ آسنروفيزسین آن باشد . 
شوروی » .دوقمر فوبس (۱) و 
ترجمه مهندس ع . گرمان 
ات و۵000 ۳ 16117008[ 


۱۳۹ 


9 حقیقی فدرت ۳ ام ) 


ی ٩‏ چا ات 
۵ 0 
۳ ۸ ۳ 


ستتی‌های قلب بعدایان مه 
معتقد بودند که در راس آنها 
تاعصمته خدای 


1 : مان همهو تو ۳160۱۷ 


خدای 0 قر ار داشت 23 که هردو . 


9 چینی‌ها ا دی ی 
شا و دا سای یه و 
خدای 0 بلکه 0 
ی خدای بز رگ امور زمین نیز 
بوده "است ۰ اوست که سرچشمه 
9 ی 


عصلمو تن و ات .ی 


> ماموریت 0 یه پادشاهان 


» ارواح سلاطین قدیم و 


1 و ده 


"وزرا 


حقبقه 


سر اورا شید 
میدادفد ۰ ۳ چنِ ۰ 


۱ نس ار ۰ 
اساطیری بای منتهی میشد که 
شمه « پسر آسمان بودر ۳ 


بلابائی مائند کاس 0 
واگیر ِ غیره متجلی کیت 


ور ۳ 1 یزان 
۳ و رودها ودرباها شخصیت 
9 داشت و آن خدای رود زره بنام 
3 هریو 
رئیس تمام آنهابود ودر کناره‌های 
و رود تا قرن چهاردهم (ق.م) 
1 دختری را برای ازده اج 
#ا دا ری یکی یراع لو بو 
9 و 2 


اک بو اه 0 
رابطه با خدایان از آنا كمك 


میگرفتدد .۱ 


0 سای عدم میات و ثربیت . 


مشترا بایکدیکر هبیستگینداشتند 
و يك جامعه روحانیت را تشکیل 
نمیدادند و پنا پراین از نظرسیاسی 
نفوذی نداشتند . 

چینی‌های کدی معاپد 0 
هبل رن اه مردم تم را در 
" هوای آزاد و فضای باز پرستش 


" کنند . دختران و پسران جوان . 


ی ر هنگام بهار به‌محل مقدس 
میرفتند و تشکیل زوجهائی داده 


چم ان تصنیف خواندن ازرودخانه 


که معتقد 9 ارواح اجدادشان 


3 آن موج میژد میگذشتند واین 
ون و 5 


۴۱0-0 خدای شط «و: 


دانستن این آمر که روح 


مر پائیز 


اجداد بود ک 0 و ۳ 


یت عده معین از نبا کای ی 


ت درجه و مقام خانواده قرق‌ هید 


قربانی مینمودند . بر آی‌همه او دا 

جامعه این پرستش از بود وچون . 
یلث سرزمین نمیتوانست 2 خدای ۳ 
زمین و خدایان ایاع و اجدادی ‏ 
آن شهر محروم باشد + و 
فهرمانان ملی و خردمندان رانیز .. 
میب ستیدند . پس از ی روح . 


مرده سرنوشتهای مختلفی میباند. 


هوئن عمط روح معنوی در 


ملکوت راما ای ی 


090 بو (روحسافل) بجهمان 


ودر این دنیاوزیرزمین 
در کنار جد باقی میماند . بطور .. 
خلاصه چینی‌های‌قديم در بار‌دنبای . 
یر عقابد مبهمی 0 وانگهی ت 
2 نا 

مرگ بکجا میروه دراینکه] نها در 
زمره داخنداد دراینه و 9 


خبانواده گردند تاثیر ی هش سب 13 
زد احداد 79 قدیم مسترس : 


۳ 


9 ید جوهر بر . بعدا د 
ان همه طبقات 1 شام ضِ 
7 چینی‌های قدیم. بر ای ی 
به ارادهٌ خدا بشیوه‌ها و روشهای 


کو نا کونی دست میر دند و مدت 
مدیدی از لالیشت که کاسه ان 


* تجلی آسمان و شکم مربعش زمین 
بود برای 


پیشگوئی استفاده‌میکردند 
ق ان روی و کاس؛ آن تفال 


اب آفربنش جهان چینیه 


۰ معتقدند با پیش از آن‌هیچ‌چیز 


نبود و پس از آن چیزی بوجود 
ار ان اج پان کو «اءاصوط 


خلق شدکه موجودی بود بسیار 
بزرگ ی نیرومند . 
او در دم مر کي 2 دم و اپسین 
او اد را بوجود آورد 


آخرین‌غرش 


. چشم‌چب 


و ۱ او خو رشید و چشم ر استش‌ماه‌شد. 


جنگلها از مو و خالت از دورو 


" رودخانه‌هاازخون_ ر گهایش‌بوجود 


ا مد. کب از آن 2 و 


ميا . 


کنفوسیوس -- 


در سال۱وق.م 


را الیو (۱) متوالد شد. 


پدرش شولی‌انگ‌هی از خانواده. 


کونگی 


و از دودمان امیر اطوران 
وا ری 
زرد بود. تا سن ۷۰ سالگی ز و 
بحبی ای برای‌او ٩دختر‏ آ ورده 


وا دی یلاعت *فاایتکه 


کنفوسیوس متولد شد. آوراچی‌بو 


۱۳۳ 


- در ۹ من ۱ 


وزیر بزرکک 


1 ت از 0 و و( 999 


شید و 


۷ 


شیر دنل آندکی بعد در ۷ و بت 
سو سر پرستیر همه 1 
مرارع پشئن را ای ی یی ۳ 


تاریخ مر 3 شمر میهر دشن ۱ 
مسردم او را کونگی فونسو 
باه 1۳012-1۷0 یعی . کو نگ ِ 
فیلسوافت «(آستاد) وامتاهدنن در 5 
بعدها به لاتینی کنفوسپوس‌نوشته . . 
شلامامت.. در ۲۳ سالک ما ۰ ۳ 
بدر مات ی . _کنفوسیوس از ۳ ۳ 
کار سرپرستی مزارع کناره گرفت . 

و طبق رسم چینی‌ها ۳سالدرعزای . . 
او سو گوآری کرد ۳ 
در تاریخ و شعر و فلسفه چین 
یمطا لعه پرداخت و دس از 91 
تکار 9 برنگشت و یرای ی 
مخارج خودبهآ موز گاری پرداخت 
چنان مشهور شد که در ع۳سالگی 
دارای بیش از ۳ هز ار شاک د ۴۳ 
در این حنگام وزیر بزرگ . 
بخش لو بیمار شد تنها پسر خود . 
را فراخواند و باو توصیه کرد نا 
نزد د کنفوسیوس رفته ی دانش 
یک پسر پس از مرک پدر وسیله أ 
بکن ازمختمان ات او تاک ۲ 
کنفوسیوس درامد. دراین موق . 


جنگی در گرفت و کنفوسیوس . 


ِ در این متات ۰ 


ی نز 
"7 ۲ ) 7 


ری 9775۳ 


ِ 
۰ 


ی 


آروی ۰ و بر از این جهت 


ش آزرده‌خاطر بود . 


ی ۲ ساله بود نم 


9 9 


۰ خود و فا کرد 
3 پس پس ازيك‌سال آوازه‌شهرچونگ‌تو . 
در تمام لو پیچید و بکوش‌دوست 


بوسیوس رسید او را 
بت این را 


محتشم . 
احضار کرد 


ت ود 0 ۱ 


بان را باداش داد ت 
را محازات رد همه 
دیدند که یدی: و | 0 

نیست آزاین‌رو به تبک یگ رائیدند 


0 و از آنها 


خواستم تا مردم ی فرزندان 


میدانند ی رت تکنند 


و چون از یکین و رخرد پیروی 
۳ خو شبخت میشو ند ۰ میگو پند 


که این دوست از کنفوسیوس . 


" خواست تاوزیر داه گستری‌وجرائم 
ایالت بزرگ لو شود اما در این 


باره سندی ندار یم در این شغل‌بود 


" که به علت اساسی ارتکاب‌جرم‌بعنی 
۷ و نادانی پی برد و 
بزندانبانان و دادرسان* کت بباید 
یرای میارزه با جهل به آموزش 


ِ 3 پرورش مردم توجه گردوبرای 


ازتنگدستی بارید پشه‌هاو 
7 9 بم رادم و تا 


1 ار و ارت ی 5 
جرمی واقع نشد و در هو 

1 جوانی پنام تینگ فررمانر و ۱ 

ایالت لو شد و کنفو 


بمشاورت خود بر گزید واندرزهای. 
اورا رفکارنست (دراین باره‌سندی . 


نداریم) وس مت ابالت 


نیرومند وتوانگرشد. فرمانروابان . 
دیگر اپالت ترسیدند و و د 
را ند و اه ای 
ات له نمیتو ان قبول 6 یی 
آنچه مسلم است کنفوسیوس بعلت ِ 


نامعلومی مغضوب شد و اراد که 


خو درا ناچار ترلگ فت وم 
سال با پیتران ۱ 1 


فرمانروائی 3 برویای او 
1 مور همه نت ماو ناشن 

دز سای مگ سفق روز 
برودخانه‌ای ی که پلی‌نداشت . 
کنفوسپوس سولو یکی ی 
خودرا مامور کرد قا بنزه مردی . 
برود که ۱ زدیك‌رودخانه . 

کارمیکرد و از او چاره جونی 


رات ای مر د جنک جو زاهد و 
که 1 1 و ستم فرمانرولسان. ۱ 


2 ۳ 


۳ 


] 
۳ 


ان مز 9 7 


۱ اب 2 0 ۰ 
ی 


۱ ِ ی الاشناخشن انجه درست‌وصواب 


اه ات و ار تیان 
کار اشخاص ترسو است. ‏ 

تر این دفزه اوارکی که بر 
قولی ۱۲ و قول دیگر ۱۵ سال 


و " طول اد بد زن خودر | از 0 


و چون بزادگاه خویش برگه 
پیر شده بود . فرمانر و اي لو ازاو 


خواست تا مشاور وی‌شود اما 
ین قن #هرراز تممیم 
شیهای باستانی‌را گرد وری کند. 
۱ مسا له آموزش و پرورش همیشه 


ذهن آو ۳ 0 مشغو ل م‌اشت: 
وس بت ۷۰ سالگی‌پسر 


ون یکی رخاف پا 
ک ۰ 0 ار ودر 0 


ی 


بیاری از شا گرد دانش تا سه سال‌به 
رک 
و ضمن عزاداری بفرا گرفتن تعاليم. 


ی ی رس 


برخی از صاحب‌نظر ان قرن۱۹ 


تسرد 
ِِ بمنوان ۳ از ادیان جهان معرفی 


۳ 
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ی زا 
. کنفوسیانیسم شنّون اجامعه‌و 


13 را بانو جه به درو استنباطی . . 


كت آزجهان بنیاه 1 


را ۱ 


اما باید دانست که این مقاهتت 


مذهبی قبل از کنفوسیوس سر و 
1 آنهارا 


بخلق رده است 


مره فو رت از با 


مکتب خود در لو وه دس ۱ 0 


سنن فنودالی‌بود؛ چه‌او وپیروانش ‏ 


از طبقه خرده اشراف و طقهآهنا 


ك و رسوم و 
ره و خود ۰ 


۱ 
. اعلب سخنان اورا. 
تا ثبت کر دند و ۱ 
يك‌قرن پس از مر کش مجموعه‌ای 9 
از عقابد: و و حکیمانه ‏ ت ۰ 


نه‌اب‌داع» 


کنفوسیوس وجود داشته که مات 


همان کتاب لون‌پو با 0 


کر بت 


(شو کینگی 


1 ت 


اکتا رن 0 3 9 (شه : - 
یش 


7 ین ۱ 4ب 3 

77:07 

هب ۳۴ ۳ ان ی 
۹ 9-۹ ۵ ۲ 


ب 


و فرمانروایان را | پمامور ریت 


: 3 تکلیف 1 در ز اباعسار 


۰ واقعی جانثین چلوها گرد 
3 ِِ حق زی کان چگونه 


/ بقوه اخلاقی آخود و بااجرای 
1 دقیق انصاف و قواعد ها سر 
"و ادب تمام اصفابنت اسان حاملن 
1 و گرا ۱ جا56)-صیا زک 


قواعد و و و 
ادب را رعایت کنند مردم : تم از 


۳ اطاعت خواهند 


تون ادبب و پاسو ان ۱ 


نمیتواند افکار مردم را ی 


4 0 ی هماهن؟ ی بوجود 


اجه 0 


۳ خوب کرده ۰ است 


فلاکه ‏ ۳ 
۳ از ۳ کر ما 0 
استنباط میشود کنفوسیوس به‌اتسان ‏ ِ 
و جتمایل فطری بن ه تیم ۱ 
احسان ایمان داشته است .میگوید 


۱ 0 4 آدانست که در ظ 1 1 


ده موم 


میبریم . تعاليم کنفوسیوس جنبةً 

شری دارد و وارد قلمروی‌ماوراء 
الطبیعه نمیشود.اوهر گزاز خدایان . 
و ارواح صحبت نمیکند.  ِ‏ 


2 جود را ۱ 
بان انحام دهیم ؟ » پا«پش ‏ 
از نید بدا نیع رن کی 
چکونه میتو اي رکب ۳ 
با «عور در امور ماور اعالطبیعه 
زیانا ور است») ,یو ند .۲ مرق 


خردمند ارواج را محتر م میدارد . 


و لیب شا اه آمحجو ید») 
برای کارهای نيك جز رنای . 
قلب ووجدان آسوده پاداشی 0 


0 


9 ۰۰ 
۹ , ۰: 


وی 
آن استنباط میشو د رابطه میان دو 


۶ فر ات یی راججیت و آنان 
2 دوستیب محبت کامل .هیچ کلمه‌ای 
بتنهائی نمیتواند جمیع معانی این 
لفظ را بیان کند خیر خوای » 


انسان‌دوستی » نوعدوستی »احسان» 
ادمیت » مهربانی » نیکی وتقوی 
هرك در جای خود معنای آنرا 
میرساند : فان‌چبه ب ارشا ردان 


از استاد معنی نیکی حقیتی رح 


را پرسید کنفوسیوس جواب داد 


«جن بعنی دوست داشتن انسان» 


و «معنای جرد حفيقي شناختن 
اکبان ناست» وهمچنین کمت ( مر د 
باتقوی اول درباره کار سخت‌فدر 
میکند و فانده مادی را تابع آن 


۱ راز میدقت ۲ ور کار سعت عمل 
خیری است که انرا بدون هیچ 


غرضی انجام دهیم و از نتیجه‌آن 


بالك نداشته باشیم 

کلمه‌شو امد باجن‌بمعنای 
ادمیت و مردم دوستی مشیرادف: 
است . روزی از سیسوس 


پرسیدند تنها چیزی که میتوان‌در 
همه عمر بکار برد چیست جواب 
داد : «مردم‌دوستی (شو). 

برخود نمی‌پسندی بردیگران نیز 


1 روا مدار ۹ ویکی از شا گردان 


در تا ای ند انس اجره 
تعلیمات کنفوسیوس انست که 


سانشان بخود باید خبانت نورزد و 
ِ آتکلیف خودرا ادا زر و ۱۶ 
۱۳ 


۳۹ 


0 ۹ آن جامی ات 


که دز پرات ده کب ۱ ۳ 
میرفت ولی‌بتدریج معنای و 9 


کرد و مفهوم مراسم و اداب و 
شرائط ادب و همچنین ی به 


خود فا که ی ۲۱ 


ی و دربازه 9 ‌ 


«اگر درامور_ 23 و ره 
نباشد احتر ام با زار زو داحتا 
به‌ترس و لرز » دلیری به‌جورو 


ستم و 2 : 


«پکی از تعاریف لی کشتن نفس ی 
و کسی که این را بپدیجرد هر 
نباید بر خلاف اصول و ِ 
نصبن کشی عمل .کند و با چس 


گوش و قوه نطق خود را اه 


در د. هر کس که خریدار حفیفت _ 
باشد میتواند به کمال تضشوی و 
نیکوکاری یل شود بان 
کار و دار ۳ ۲ 


را باآن بيامیزد و خودبسندی‌نکند 


و صدق و صفا و حقبقت‌رابرانها 


«مواسصانع. چون سو انسان 
بزر گوار وکا ها اش ۱ بافرومایه 
تفاوت بان دارد ستب پر کار ۰ 
بتقوی متوسل میشود و اب 


تاضا ف مادی » بزر گوار بترویج . 
عدالت میپردازد و فرومایه بامید 


نفع دلخوش است» بز زر گوارآسود. ۱ 


0 پست .. چون ط ۳ ۰ 1 
از و اشستاد 0 ۱ 


ّ تا کر کف قا ین و اعبه‌ای 
0 ی 9 رت 


۲9۰ 9 فش 1 ۱ 
کنفوسیوس تسین‌شه هوانگتی بر . 
بحدی که ار اطوران هت دی 1 
و یار محبور شدند مجامعی از ادبا 


0 دهند اب ی ند 


0 تن پادشاهیهای متخاصمد و ثرت ۰ مر دم اد و ین 
سکب 9 و سود و با ید همه گذشتگان را و 
1 ها جشنی بز ر کي ۳ فت ۳ 
عصانگ . مدعوین سخنر انی‌ها کرد فد 
عیام 6 ۷1[ حمله پیشوای ورزشکار 0 
عنستر ک سود و گفت نظامی که نو و 
مک ی 
امد. ان 0 سوت خواهد 9 0 دانشمند . 
ان و دوس را باه رح شون‌بسوبسو پیشوای . 
و ی 1 ورزشکاران را چایلوس و 


۰ 0 یبا ۹ 


ی کرده بسوزآنند. 


۶ تس مسوخت. فنیو ۳ 


داد ۳ دانشمندان و 1 


بر کنابها را ییاد ی 1 بکشند 
وود مشهو ر اس + + 2۵ دتم 
ص تن از آنها"را 
1 نیز ازچین‌بیزون و دنل وعدءای 
0 ۳ را رای ساختن دیور چین 
1 ۳ از فسین‌شه 
کر ار قانگر: کنفو سیائیسم 


اب را زپنامکا 


بیرون آوردند ودر ۱۲۵ق.م. 
امیر اطو هن دشتور داد تا هر کسن 

که واره خدمت دولتی میشود 
و پگذراند (از کب قدیمی) 


۱ و رو و و 


ِ کب مقس - ب عده‌ای 3 


7( 0 ره 


ظ در - 
.این کار عملی شاد ار ماه 


تا بکار 


۳ دانش در و درا 


چکونگی تائیر اسول اخلاقی و۳ 
رفتار عمال دولت)-: از ۳ 


وس طر یقه وی (تالیف ‏ 


94 


و که قوانی ۱ 


اخلاقی انسان را مظهر نظم اخلاقی ‏ 
عالم میداند) ۹ ی ك 


میگوید. 


و و ی ۲ 
بهمین دلیل سلهای جوان از آن ‏ . 


دوری گزیده‌اند رت ۳ ما 2 
پیشرفت و ترقی میدانندومیگویند ‏ . 


با پیشرفت ساز کار نیست این این 


دارای فرقه‌های مختلف نست‌چون و 


پیروان 9 ارات مر 
دی 2 ایمان آورند بهمین جهت 


میلیو نها قر ار پیروان این اتینرا ۳ 
میتوان یافت که ببر و مسبیح» بودایا ۲ ۳ 


با هستند از ار 1 ۳ 


آثین کنفوسیوس در چین 5 
بش از + ۵ ِ_ ات 


چهار کتاب بر تن است بر انهاا 3 


23 4 


کشفیات باستانشناسی سالهای اخیسر 
تصور ما را درباره زمان ببدایش اسان 
روی زمین از بیخ و بن غییر میدهد . 
زینجانتروپ که بوسیله ل . ليك‌درآفریقا 
کثف شد این زمان را بگذشته دورتری 
انتقال داده است . انسان زینجانتروپ 
طبق نظربه این دانشمند يك میلیون و 
هفتصد هزار سال پیش روی زمین‌میزیسته 


شم اول و دوم ارت مقاله‌جالب 
در شماره‌های ۷۹ و ۸۰ کتاب 
هونه چاپ شده ات ِ 

است . لیکن زبنجانتروپ میتوانست ابزار 


های سنگی ساده و ابتدائی سازد . 
هت اعز اهی پاستانشناسی دو هنی 
در سال ۱۵۹4۳ در بکسی از دره‌های 
آریزونای شالی روی صخره‌ها تصوبر 
حیوان عجیبی را کثف کرد . این‌تصوبر 
بوسیله سنگ چخماق تیزی , حجاری شده 
بود . دوهنی معتقد است که این تصو بر 
متعلق . پیکی از انواع دینوسورها بنام 
تیرانوسور .است اگر این تصویر منقوش 


روی دحته متا که دو سبله دو هنی دشف ی 


۱۳۹ 


0 یحو ان اه موز 


نمائیم عدم موافقت با عقیده دوهنی‌دفوار . ان بت هگن 2 هار وا 
است ( البته بشرط آنکه تصویر منقوش دانشمند آمریعانی > د ری آمرد 


. روی صخره‌ها جعلی نباشد ‏ در تاریخ ‏ 
1 اینگو نه مو ارد بیش آمده است ) همچسین 


تصاوبر حیوانی بدست ‏ آمده 9 
استگوسور معروف است. : ان خیوان نیز 


در عداد دینوسورها محسوب میشود. لیکن 


,شمالی بکثف آثار متالورژی متصاق . یه 
۰۰۰ سال پیش توفیق يافتة است ۰ در 
منطقه درباچه میچیگان و اونتاربو آثار ۶ 
و بقابای تمدنی کشف‌شده که +۱۵ بال ۲ 
پیش از روش ساختن ابزارهای مسین . 


تصور میرود که هم ۹ و هِ ۱ است. . در جنوب پایتخت . . 
9 نقشی که روی ۳ حجاری رده بعضی دانقندان 1 19 
1 میدا ند ۳ 9 
استگوسورها در عصر گچ عهد میانی یعنی مکزيك زیر قشری از مواد آتشفشانی هرم 
ده میلیون سال پیش منقرض شده باشند. چهارطقه‌ای کشف شده که در اثر آتشفشانی 
اگر استنتاجی که براساس این کشفیات اگهانی درحدود ۷ تا ۱۳ هزار سال پیش 
میشود صحیح و انسان اولیه حقیقمعاصر ویران گشته است . این هرم بادبود مدن . 
1 آخربن و 7 درابنصورت آشکار تسه عالی است که هیج ج اطلاعی )رن ۳3 


ها بمراتب دیرتر از آنچه تصور میرود 


منقرض شدند یا تاریخ انسان: متفکر بازهم 
نطذشته دورتری انتقال بیدا میکنند. 


اما 
صحیحتر ازهمه آنست که هردو این نظر بات 


را بپذیریم . 
البته میتوان سنگ آسمانی بافته شدهء 


درطقات: معادن زغال سنک استرالیا زا 


بعنوان دلیل صحت این نظریه ذ کر کرد. 


۱ آروی 1 بت آثار حجاری موجودات 
متفکر دیده‌میشود 
پاستا نشناسی اسکاتلند » نیز کشف ابزار 


. محجله ) کشغیات‌انجمن 


آهنی ساده و ابتدائی_ را در طقات معدن 


۱ ۳ 0 گزارش میده د. 


۹ 


آخر هیچ دانشی ناگیهان و ۳ : 
هیچ پدید نمی آ ید و سس از اش ۱ 
و بجمع‌آوری آنها بپردازند و چنانچه از 
اين نقطه نظر کشفیات مذ کور را مورد . 
مطالعه قرار دهیم درابنصورت آغازتکامل . 
جامعه شری 0 دورری ال 9 
می‌با بد ه ۳ 

بدیهی است که این سوال مطرح 0 
میشود : 3 

« س چرا چنین کشفیاتی انقدر ۲ 
کمیاب است ؟ چرا ما نتو انسته‌ایم ۱ 


یر هو ی ۱ 


بای تن عالی قدیسی که بل بحث ‏ 


که نسل از دانشمندان 1 


ص 1 که دراینجا وجود داشته 3 


باستانشناسان هنوز به 4۵ درصد ویر انه 
های سومربه آشا ثشله است. 
3 اکثر اطلاعات مربوط به کیان 
2 بالا گفته شد جدید و 
4 تازه نیست : ابن اطلاعات در زمان خود 
3 در کتاب‌های. مختلف انتشار یافت و بعدها» 
" مخصوصا از اینجهت که با تصورات مربوط 
بتاریخ بشریت توافق و سا زگاری کامل 
نداشت»» بدست فراموشی سیرده شد . لیکن 
از تجمع و تلفیق این اطلاعات منظره 
چالبی بدست میا بد 9 میتوان تصور کرد 
" که در دورترین ایام » مدئها پیش از 
"وقوع فاجعه کیهانی » دانشی با سطح 
> نب خی روی زمین وجود داشته ِ ۰ 


۳ 


ه 


ی 


1+ 


سا ی 


9 


۳-94 


محاضرآن‌وی درباره اینکه منابع ی 
" ثبت‌شده مصریان حواذث ۱۷ هزار سال 
" پیش از میلاد را تشریح میکرده بیشترقابل 
ی . سینالمیوس . مورخ 


ه بیزانتی ‏ از نوشته‌هائی بنام «تاریخ کهن» 


و و مان ۳ و من 


صحیح است که تا کنون تاریخ‌بیداش 
1 1 برمان نزدیکتر بما میرسد لیکن ابن 
مساله را نباید بطور قطع حل‌شه دانست.. 


مصر و نه تمدت چین باوجود دوره تکامل 
طولانی خود به الثبای صدادار نرسیده 
است . اما ناگهان مرحله نهائی تکامل 
الفباء درمیان فینیقی‌ها پانجام میرسد و 


۳ ی 


ِ زیر زمین بیرون نیامده و نوك بیل " 


کهن بهودیان » درباره مردمی مینویس که 


باد میکن دکه. کاهنان مصر در 7 1 


نه تسدن مایا » نه تمدن بابل » نه تمدن 


3 الفباء بصورت کامل و نهائی خود درمیان 
ی از فقدان دانش و اطلاعات 


عالا تم مقدس از و به 
( در ابنجا نوشته خوانا نیست ) . ۳ 
خطوط هیر وگلیف توشته بود . ». اب 1 
بوسف یی موه 1 
باستان » در کتاب خود نحت عنو ان«نمدن ‏ 


از بیم ویرانی و تباهی دانش خود درالر . 
طوفان دوستون سنگی و ی 2 
و روی آنها دانثهای خود را نبشتند تا 
اگر طوفان تصادفا ستون آچری را" خراب ‏ 


9 مردم تعلب از آ نها بتو انند. 1 روی. 


نوشته ستون سنگی که باقی میماند انش 
آنها بی برند . نابگفته فلادی ستون‌سنگی. 
در زمان او هنوز وجود داشته است . . .. . 
استر ابون نیز از متونی خبر میدهد . . 
که قبل از وقوع طوفان نوشته شده و در ٍ 
شه‌چز یره پیرنه محفوظ مانده است  .‏ ۳ 
درو ید ها به کتاب «قربلات»استناد میکنند . 
که پیش از وفوع طوفان نوشته شده‌است. 


داشهای فر اموش ده 


باقبول این فکر که در گذشتترین 
عهود مر دم‌حقيقة از دانش عالی بر خوردار 3 
نودند يك سلسله سئوالت و را سب 
میسازیم که مهمترین آنها عبارت از ۲ رن 
که چرا بفریت قسمت اعظم این دانش با. 
از دست داده است ؟ ۱ 1 

میتوان تصور کرد که این فقدان . 
همکن است بیشتر دراثر آن فاجعه کیهانی 
بوقوع پیوسته باشد . اما بح از تاریخ 
نسبة نزديك بما » در آن زمان که البتا 
سخن از طو فان جهانی 9 است. » تموئه 


1 و و۹ 
دک جح 4 


٩‏ و است . مثلا 


0 ات مردم در 
۱ 

ی هنوز هم 2 

و اختراعات فر اموش شده » میاندیشند . 


‌ در راه حل این معتا 


. مثلا احتمال دارد که « قضیه بز رک » 


فرما : » رباضی‌دان سر وت قرن هفدهم 


. بچنین سرنوشتی دچار شده باشد . فرما که 


قضابای مهم رباضی را مظرح ساخت‌دلابل 


آنها را اگرچه تنظیم و تدوین کرده‌بود» 
. در زمان خود مندشر نساخت . 
له درحدود ۲۵۰ سال بطول 


از آنزمان 
تا نون 
انجامیده دانشمندان بدون آنکه موفقیتی 
بدست آورند راه حل فراموش شده این 


قضایا را جستجو میکنند . 


امروز هم اطلاعات و دانشهای‌بشری 


گاهی مفقود میشود ولی موارد آن .سب 


تعامل عالی دستگاه سادله اطلاعات سیار 
در سالهای اخیر تنها در 


. بایگانی کشور شوروی بیش از چهل‌هز ار 
. ند درباره محل معادن مقید بیدا شد که 


ی زمانهای مختلف کثف شده ولی ععدا 


فر اموش گشنه بود . 
محققان از مواردق اطلاع داز زد وه 


" نها برخی از کثقیات بلکه دانش او 


اما شهر خالی از سکنه بود . 

اطراف نهر در آلونکهای نثی زندگی 
. میکردند و بهیچوجه از ذوب‌کردن و 
. ریختهگری فلزات و نجوم اطلاعی‌نداشتند. 


1 


در شهر تیاهوناکو » واقع در آند ‏ 
زمانی ملتی میزیست که از نجوم اطلاع 


" زیادی داشت و حر کت اجرام سماوی را 


مطالعه . میگرد . طبق روابات معاصر ان 
فاتحان اسیانیا یی درآ نجا روی مجسماسنگی 


غول‌بیکری تزئیناتی از نفره ریخنگی 


یافتند که درحدود نیم‌تن وزن داشت . 


فبایل ساکن 


غذای اصلی آنها ساقه گیاهان آبی بود. 
۱ ماو رها زمانی ملت بزرگ و دربا 
نورداناقیانوس آر ام و . س‌از اسکان ۱ 


آبداده 1 فو لاد ی از 4 رفت و 7 


در قرون‌چهاردهم وپانزدهم آخرین . 


مهاجر ان نورمان. در آمریکا میرستد اه 


این مهاجران میتوانستند فلز ات را ذوب 
کنند و باشکال مختلف درآورند . اسا 
وقتی رابطه ایشان با میهن خود قطع شد . 
و بافائل اطراف خود که درمرحله 


دراو رده )لام ِ 
ی دیگری میپردازیم: . 


بو ۳۳۹ 


۳ 
۱ 
۱13 


3 
۷ 


۳ 


تکاملی بمرائب بست‌تر قرار ۳ 
در آمیختند دانش و اطلاعات مد بدون . 


باز گشت. از نمی وفت . 


دوباره ععر حجر اقبایل ایرو کر تک ۳ 
شد . اخلاف نورمانها دیگر درباره وبرانه . 


های تاسسات و ایزارهای کوره‌های ذوب 


آهن که در حومه شهر میان علفها قرار . 


داشت کوچکترین تصوری نداشتند . 
مثالهائی که شرزح داده شد تاحدودی 


بانچه ,مکی ات اف از وفع ۵ ۳۱ 


عظیم جهانی روی داده باشد شاهت‌دارد. 


گر وههای. مجز ای نمایندگان ملتهافی یا 


مرحله تکامل عالی دانش که زنده مانده 


و در سّاسر زمیق پخش شده بودند در" 
قبایل بدوی که ظاهرا در مرحله تکامل 
پست‌تری سرمیبردند مستهلك شدند . این 
وضع باعث شگفتی_ نیست » چنانکه همه 
میدانند دراثر عال تاربخی » 


اجتماعی 7 


اقلیمی و نظایر آن تکامل گروهه‌ای . 


مختلف بشری تکنواخت نوده است 


کافیست. قبایل تاسمانیها را بادآور شویم ‏ 
که وفتی کشف شدند در مراحل اوله4 . 
عصر حجر بسرمیبردند بعنی از تکامل ‏ 
بافته‌ترین ملنها در حدود ۵ تا ۰ و ۷ 


سال عقب‌مانده بو دند 


فاجعه‌ای که وسیعترین منطقه کره 1 


زمینر! فرا گرفت بدبختی و مصائب‌بسیاری 
را ببار آورد . 
یکی از برجساترین دانشمندان اوائل 
مسیحیت » نوشته است که پس از تباه‌شدن 


سکنه آتیکا دراثر طوفان ابن کشور مدت 


صد سال بدون سکنه ماند . از روابات 


ملتهای آمریکا درباره طوفانهای عظیسم . 


سکست بولیوس آفریقائی, . 


آمناسپی و زند گ 1 مرگردان: پودند 
7 میم آمصری به سولون میگفتند . 
« آه » سولون » سولون 1 


. هیچ خبری از دانشهای هن گذشت4 
" نداری 0 

2 کاهنان مصری به سولون خبر دادند 
که فاجعه جهانی سکنه شهر های بز ر کرا 
. که در مصب رودخانه‌ها و سواحل دریاها 
سکنی داشتند منهدم ساخته است . پبس از 
فاجعه تنها ساکنان کوهتانها و چوبانان 
و دامدارانی که بالای کوههای 9 
سالم ماندند. ‏ 

و و اقعیت ان تیا ۳ بو 
0 که شل از فاجعه جهان بصورت 
سرزمین خیر و سعادت یا بهشت مفقود 
مجسم میشده است . درخت معر هت ر امظهر 
دانشهای موجود در این محل سکنای‌او لیه 


" هنوه آن به آخرین مرحله کمال حکمت و 
خرد رسیده است . در یکی از نو شته‌های 
دشمنان: خود را مغلوب ساخت و دانش و 
معرفت آنها را «چشید» . دراین‌جاچشیدن 
هن دانستن و معرفت پیدا کر دن‌است. 


میگوید و وصول بشر را بمرحله عالسی 
" دانش و معر فت نتیجه جشیدن موه الن 
درخت میداند . 
اما تنها آدم ابوالبشر میوه درخت 
۱ معرفت را نخورد . داستان درخت معر فت 
درمیان اقوام و ملل مختلف شنیده‌ميشود. 
" قهرمان اساطیر ایرلندی بنام تماس پس‌از 
1 از دی سیب درخت مقدس از موهبت 
روش‌ینی و بصیرت برخوردار شد . سنت 
ودانی نیز « روشنی افکار » و 
1 بحقیقت 2 بودا را با درخت. مقدسی که 
۱ ۱ آن نام میگرفت و میداند 


بونانیان مانند کودکان هستید ‏ هیچ 
اطلاعی از عهد باستان ندارید ... تو . 


دشر میدانند که انسان پس از چشیدن, 


۳ باستان چنین گفته میشود : « 1 


انجیل نیز از درخت: معر فت سخن 


میر‌فتند . این گروه 0 دانشها نی كِ_ 


و 6 مر جیین درخت کاسیا 6 ۵ 
و ۳ ِِ 


با "یا کتوس ۱ با 
نیست که تا بهشت مفقود شده خو 
ر با 0 0 مچسم میشازند 0 
مو ارد 1 در مقدس 0 و کرحت ۲ 
معرفت » نگهبانی بشکل مار که ما بعنوان . 
مظهر طوفان میّشناسیم بپیش‌بینی شده‌است. . 
در اساطیر بونانی این مار لادون نام‌دارد . 
و از میوه‌های زرین حکمت و خرد که بر . 
درخت زوس میروئید پاسداری میکند . . 
در روابات ابر لندی ازدهائی که در ِ ۹ 
مسکن دارد درخت. مقدسی را که خوردن . 
مبوه آن آدمی را بمرحله عالی دانش و ۱ 
معرفت میر‌ساند محافظت میکند . وسیله . 
منابع مصری ما از « مار رٍ فناناپذیر ۹ 
نگهبان دانش جاد وگری آگاه ميشویم . . 
مقدس ی در نو رن ۰ 9 

این مار بنام تالون معروف ات 3 
خدای طغیان رودخانه‌ها و باراد وبوران 
نیز مساشد . ۳ 9 

مار پعنی مظهر طوفان بعنوان‌نیروئی ‏ 
که راه سوی « درخت معرفت» رامی‌بندد . 
تجلی" میکنه . این علامتی را که پیوسته . 
تکرار میشود میتوان دلیل این دانست _ 
میان بشر و معرف تگذشته‌اش اجعد جهانی 
قرار گرفته است . . 
ین ای بر ار ۱ 
نمیتوانست بدون آنکه اثری از خود بجای . 
گذارد نایدی دگردد . احتمال دارد که . 
پس‌از تمام وبرانیها و آشفنگی‌ها گروه . 
معدود و هم‌پیوسته‌ای 1 نماین دگان‌ملتهای . . 
بز رگ ادوار گذشته که زنده مانذه بودند .. 
بصورت باسداران دانش و معرفت ات 
در آ مدند . مثلا درمصر کاهنانی که درباره 
آنان گفتگو شد یکی از این فرقه‌ها بشمار 


سر 


۰ بررگ خود را که جایگزین بکدیگر شان میدهد که زمان لازم برای وقوع‌این . 
میشدند به هرودت نشان دادند . تعداداین گرفتگی خورشید و ماه در حدود ده‌هزار . 
" مجسمه‌ها در زمان هرودت به ۲۱میرسید. سال است  .‏ و ارت 


در زیر حجاب اسرار مستور بود نسل‌بنسل 
بیکدیگر انتقال میداد . بعدها کاهنان 


دا ی( میور : ۳ 
۲ خسوف را ثبت " 


1 


ِ 


مصری دریکی از معابد مجسه‌های کاهنان - ده بودند. محاسبات 


7 0 7 


نعش درحت معرفت با بلیها 


ی 


سس 


یات وقاچ 
0 ار ان جادو گری 


۰ کل و یکی 1 پاپیروسهای مصری ک؛ 
راز جاد و گری برآن نوشته شبه با ابن 


: اما دعوت: میکند شروع میشود ویایان 
مییذ‌یزد خ« دهان خود را ند 6 لب از 
الب نگشای !» 

رات 7 مرموز گاهنان 
نوشته شده ( و شاید تاحدودی نسخاهای 
جعل شده از روی. آن ) اثر محسوسی در 
تعالیم مذهبی - سفی مختلف باقسی 
گذاشته اسث . کلیمئت اسکندریه‌ای(قرن 
دوم 7 سوم میلادی ) از 4۳ کناب مقس 
هرمس ام میبرد . تعاليم وی که بسائل 
مختلف فلسفی و جاد وگری اختصاص‌داشت 
اسر ا رآمیژ بو د . کلمه «هر تمبك» کا 
پمعنی سربسته و مرموز است از نام هرمس 
اقتباس شده است . هرچند امروز وقتی 


1 اروپائیان درباره ی 


« لوح آزمردین » مشهور هرمس با 
علائم آرمزی. نوشته شده بود . یکی از 


۳ نوشته است : (« 4 اسر ار حرفه خود را 
درمقابل سربازان فاش کنی گناه بزدگی 
: 0 شیه‌ای بر 


بزرگی بنام تای کو س ف و که از سرزمین . 


جمله که خواننده آنرا به پنهان نگهداشتن. 
ماینکا بنام مانکو کاپالك نیز ظاهرا ازآسوی ‏ 


جنوبی آمده بود زراعت و دامیروری و . 


و امور فلاحت را هم او بمردمان بادداد, ‏ 


و امثال آنرا یرای مردمان_ آورده‌اند. دز 


کیمياگران چینی هزار سال پیش چنین . 


ط تس که را وقف _ 


قبل‌ازهمه باید داستان‌پر و 
9 که استفاده از آتش را به مرردمان‌تعلییم 


داد 7 کرد . اما پرومته تنها نبود . 
تاریخ, چین حعکایت میکند که زمانی مرد . 


نامعلومی . بچین آمد و به نیا کان چینیان . . 
حرفهای. مختلفی را آموخت و باآنان 
یاد داد که چگونه حر کت اجرام آسمانی. . 
را مطالعه نمایند و سال را باماهها تیم . 
کنند . نوشتن را نیز بمردم چی نآموخت. . . 

درآمریکای چنوبی سرسلسله‌فرمانروایان ‏ . 


در با ها یات سرزهین ,مد 6 امیراطوری ‏ 
بزر گی تشکیل داد و بقباپل محلی زراعت 
و حرفه‌های دیگر آموخت . معلم‌وپیشوای . . 
دیگرآ نهاخدای بوچینا بود که گاه‌شماری ‏ . 
را بمردم بادداد » سامة که از آنسوی < 
اقیانوس » ازجانب مشرق » به آمریکای ‏ . 


ساختن بلها و فطع اشجار را بمردمان 


"آموخت . خحط را هم او پرای آن دیار سس 


آورد ۰ ۳ 
اما بر جسته‌تر از همه این معلمان و . 
پیشوایان کلز لکوتال » قهرمان مکزیکی‌بود. 
که از مشرق_ آمد و دانشهای مفیدمختلف . ۱ 
را بمردمان آموخت و ذوب کردن فلزات . 


اخار مر بوط به قهر مانا نآموز نده‌ای ‏ 
که دانش ذوب فلز و کشاورزی وبافندگی .. 


میا ملل سواحل اقیانوس آر ام و آسیای . 1 
نزديك و جنوبی نیز رایج است . بروز ».. 
مورخ بابل قدیم 6 صمن 7 و 


71 "آنجا تسیار کمیاب 


3 ساختن 0 3 بنای مق و ۱ 
را برایشان توضیحداد . 

شابه قای ق و و۱ 
اروبا بتوان مخصوصا بوسیله وجود همیق 
قهرمان آموزنده توضیح‌داد . . 
۱ چنانکه همه میدانند برنز آلیاژ مس 


و فلج ات ند .مرجم هزاران تال از 
ابز ارآلت مسی استفاده کردندتا سر انجام 


3 1 دربافتند که ار مس و قلع را بدست ٩+‏ 


و ۱۰ با هم مخلوط نمایند آلیاژی با 
استحکام شگفت‌انگیز بدست میاید . 


7 لیکن در ارویا عصر مس عملا وجود 
نداشته و اشیاء مسی قدیمی" کشف شده در 


و تاریخی دو بلین ۳ شیتی فرن برثر و 
۱ ۳ ۳۰ لارد و بات گس هسی مو جو د 
است . اشیاء برنزری بطور ناگهانی در 


رو ی شده و همدجا متداول گشته 


۳ شله کر 0 1 منتهی رت 
استادی . ساخته شده .نیز غیرقابل توضیح 
استء و بهیچوجه معلوم نمیشود که مردم 


. وی این حرفه ناگهان با عالیترین سطح 


" و بدون عبور از ابتدائی بدیدآمده 


است . م: 
ما لیا بعقیده و » برجستترین 
محققان فررهنگ ملتهای آمریکا » وضع 


تولید اشیاء برنزی در آنچا نیز 
" ناگهان بصورت تکامل‌بافته‌ای با دانی 
قنی پیچیده بسیاری پدید آمده است . 
آیا علت این امر را نمیتوان بدینوسیله 
داد 1 ك‌ مر دم ید هنر دوب 


| از در ان آموختهاند؟ 


۸ حقایق شایکرای ار نی سِ دارد که این 
9 فرضیه را تائید میکند .. 


ستد از این حقایق شناهت 


۳ 


0 قوانین را بمردم بادداد و قضابای 0 ِ 


مثلا درموزه 


کار خانه بیرون آمده‌است : ۱ 
انتشار ان اشیاء نیز مفهوم نیست ‏ 
این اشیاء در نقاط مختلف اروبا » 
مناطفی که نه مس و نه قلع برای ساختن . 
آنها وجود دارد پیدا شده است . برخی ‏ 
از دانشمندان و کف ۶ 
باین نشیجه رسیده] ند که در بوزگاران ‏ 
قدیم میان قسمتهای مختلف اروبا تماس 
و ارثباط بیشتری از ادوار بعد از 7 


۱ و ۳ 


حتی زمان ایجاد امپراطوری روم » وجود . 


داشته اشنت ً 


د لیل دیگری بر له آنکه ۱ 


بر نز از خارج به اروبا آمده و در تتیچه . 
عملیات روزانه و | کتشافات تصادفی بوجود . 


نیامده اینست که دو تمدن تکامل يافته آر . 


ی تسین ممری و تن دا ۳ 


پیش آهنگان ‏ استعمال پرتز بشمار میروند . # 


خود از داشتن مواد خام لازم برای تهیه ‏ 
برنز محروم بوده‌اند و هیئتهائی از آن 
سرزمینها به‌دور افتاده‌ترین نقاط کره‌زمین 
فرستاده میشدند و ندنبال فلع بهندوستان 
و قفقاز با شنه چز بره پیر نه. میر فتند 
جزبره ی ۲ 
« جزیره قلع » بر آن نهاده بودند نیز در 
مسافت دوری در شمال قر ار داشت ه 
احتمال دارد که فن ریختن 9 
فسمتی از دانشی باشد که از دستبردحو ادث 


رو زگار مصون مانده و مدتی مددل در ۴ 


انحصار ی معدودی از کاهنان بوده 


است 


رای ی ۱ درآوردن ‏ 
فلر ات را مدتها جزو دانشهای اسرازآمین . 
بعنی جاد و گری محسوب میداشتند . 
نکنه تصادفی نیست که بتصور ی 


۳ 


1 


۳3 
3 


۳3 


1 


8 


رو زگاران قدیم آهنگر بشکلٍ وگ 


طبق تقوم گریگوربان پرابر با 9۰ و خورشید و حرکت زمین و 
".9 ۳۹0 روزاست 2 حفظ میکرد 5 ۰ آستکها نیز 0 تن 
9 کاهنان مایا مدت 7 سک اطلاع واشتت و آثر | ی 
پدور و ۵ و ۳۹۵ روز مجسم میساختند که فا ِ ِِ زی 
میدانستند. ۳ 
فتتر و ار بت آمر وز 1 
۳ زمین درمدت ۲:۲۱۹۸و ۳۵روز بکبار مردم عهد باستان نیز غیر بل ۲ توضیح 
" دور خورشید میچرخد . و جلوه مینماند . کافیست ویب ۸ ۱ 
بدینتر تیب بطور کاهالا هی متتظر ی «میلیون» فقط در قرن چهاردهم واره . 
مس میشود که کاهنان مایا که هیچ و سیله دانش اروبائی شد "حال آنکه در مر 
تجومی برای چنین محاسبه دقیق دراختیار باستان حتی علامت مخصوصی برای بیان 
. نداشتند مدت گردش زمین را دقیقتر از این کمیت وجود داشت و درمیان الواحج . 
. زمان گریگوریان تعیین کرده بودند. اما گلی که در سومریه کثف‌شده لوحی :با 
۱ " این علّد زا ازجا بدست آورده بودند ؟ ‏ ۱ 1 
3 از یکی از الواح م‌قشف‌شده در مانا گاه ‏ 
شماری فوق‌العاده دقبق تکرار صورتهای 
زهره ل شده است ۰ کاهنان مایا این 
زمان"را 0۸۳۵۳۵ روز میدانستند. نتیچه 
بدست آمده طبق جدیدترین محاسات‌فقط 
" ۱۵مره با این عدد اختلاف ار کاهنان 
سومری مدت گردش ماه را فقط ره ثانیه 
3 وم از مدتی که امروز تعیین ش.ه 
میداستندو مدت گردش عطارد را حتی 
دفیقتر از دانش اروباتی زمان هبار ۴ " علامت رقم میلیون 
بطلمیوس تعیین کرده بودند . 1 ۱ 
اخترشناسی ارویاثی از راه طو لانی تصاعد حسایی که نتیجه آن 3 
وچ ور پر مشفتی بحقاق علمی دست: بافت ْ آلن ۰ + مر ور ار ۱۹۵۵۹۵۵ است دنده 
" راه از گمراهیهای قرون و خرمنهایآتش میشود . این عدد را بناباظهار کرام حتی . 
. تفتیش‌عقاند میگذشت . اماجیوردانوبرونو در زمان دکارت و لایینیتر نمیتوانستند . 
9 گالبله و دیگران آنچه را که کاهنان در عملیات ریاضی بکار برند . در تاریخ . 
هندی و مصری و آمریکائی از منابع‌نامعلوم ریاضیات عدد ‏ 7-. بنام « عسسدد 


3 هیدانستند کش فکردند . . لودلف» (۱) معروف است . اما از روی ۱ 
.مثلا کتب هقدس هند قدیم نام پاپیروس موجود در موزه آثار هنری . . 


/ ویشنوپورانی » وجود جهانهای بسیاری . پوشکین در مسکو بخوبی معلوم میشود که  .‏ 
همانند زمین ما را در فضای گیتی خبر مصریان باستان بعدو 7 آشنا بوده‌اند . . 
میداد . ظق روابات اساظیری قبل‌از اینکا. .۰ . منالهای سیاری از دانشهای پزشکی. 9 
ها آستارگان دور مسکون بوده است ,. : و ساختمانی و رو انشناسی و رشته‌های‌دیگر 1 
7 " هنگامیکه ۳ اروبا زمین "را صورت که گوئی نا گهان 9 دی دآمده 9 


ِا لوداف دانشمند مشک قرت هيجدهم بوده‌است ۳ 


۳ 
9 


درپیرامون آن ی صحیح باشد  .‏ پایان یدید هرروز سر ۲ 
ش هن نگوش ما میرسد . مخصوصا : 
0 متقاعد. ساخته ۳ گ بما امکان خو اهد داد که 


3 


"ضرورت ندارد تصور ‏ 

که همه چیز گذشته بشریت مس و 

مد و با ید ی جون و جح جرا 
آلرا قبول کرد . در جال ۱۸۷۵ رئیس 


1 


تقوبت نیروی جسمانی برای 
اه اطنالی که از لکنت زبان رنج‌میبر ند 
 -‏ یار مهم است . به‌توپ‌بازی بابد 

۳ توجه خاصی مبذول داشت . رن 

توپ را به کودك بیاموزید . اگر در 

. آغاز نتوانست اینکار را انجام دهد 

. باو یاد بدهید که توپ را بسوی‌هدف 
معینی پرناب کند » بزمین بزند و 

بگیرد . بازی باید با حرف همراه 
باشد . لا توپ را بطرف کسوداد 
بیندازبد و بگوئید : 

« توپ را بگیر ۱» 

و وددهنگامیکه توپ رامیگیرد 

6 جواب میدهد 0 

« توپ را گرفتم ! 

1 بازی را میتوان تغییر داد 
بجای انداختن توپ میتوانید آنرا 
روی زمین بغلطانید . 

۱ بعد به کودك بیشنهاد کنید که 
توپ رابالای سرش ببرد و پائین‌بیاورد 

. و درصمن این -جملات را ادا کند : 

ی « توپ بالا » جلو » بائین ۱» 

۱ بوی بگوئی که هنگام زدن‌توپ 

بزمین بشمارد : 

« يت » دو ء به ... » 
بازی با کودکان پنج تا هفت 

ساله باید در ابتدا با قصه و شعر و 
جوابگوئی بسئوالات همراه باشد . 

ی 9 و دقت و 


9 ر زابل میسازه 3 فراموش میکند 
که سخن گفتن براش دشو ار است .. 0 
هرروز باید کودك بورزش توام 
با سخن گفتن بپردازه :. 
تيك تا ( ود سرش را بچپور است 
حرکت میدهد ) 
تیاك: تال ( کوّدلد سرش را بچب 
حر کت میدهد ) : ۱ 
2 عادت 1 سس َ 
ار 
بت با بجب 
0 
تك تاه ( پدنش را و مد 
با را بزمین میکوبيم ۱ 
تپ » توب توب ( خرکت 
پا ها ) 
کلوپ » _ کلوپ ( حر کت 
دستها  )‏ ۱ 
سر را تکان ی از 
تاك » تاك » تال ( حرکتس) . 
سر را بالا میبر یم . 
تما را ای ماورم (دسما 
را بالا میبرد و پائین میآورد ) 
ضمن آنکه خر کت کو ده را با 
حرف‌زدن او هم‌آهنگ میسازیدبتدریج 
بکوشید تا کودك واضح و آرام سخن ‏ ۳ 
بگو ید + حرا کت یا موسیقی سبار و 
سودمند است . .این تمرینات موجب  .‏ 
تکامل حس شنوائی کو ولد : هیشود و 
احسالسن ضرب و آهنگ را در وین بت ۰ ۲۰ 
؛منلماید . فانده بازی زر لیر ما ۱ 
از آنچه که گفته شد نیست, . 2 
مادر میگوید : ۱ ۳ 
« مین حالا روی میز میزنم و تلو 
بدقت گوش بده ! وقتی میشنوی که . 
من تند تند روی میز میزنم با قدمهای . . 
0 بدو. و وقتی آهسته 0 ۳ 


بچپ‌ور است و 


و بچپ ‏ 


۱ « پاهای اه هه ۰ پاهای 

ان رِ کج 

تعییر دادن آهنگک ضرباتی وا 
وی ميز میکویید اين جملا ها را 

" چندبار تکرار کنید . 

و باز یهائی را مشابه آ نجه گفتهشد 

._._ بسهولت میتوان ابداع کرد . درموقع 

. . انتخاب این بازیها بهتر است بامتخصص 

 . .‏ معالجه لکنت زبان با بهداری تربیت 

بدنی مشورت نمائید . 

3 چنانکه گفته شد دوره تحصیل‌در 


9 دبستان دشوارترین دوره زند کی کودل2 
. ۰ مبتلا به لکنت زبان است . اغلب چنین 
اتفاق‌میافند که شاگرد دبستان اطمینان - 
ندار دکه خواهد توانست دفیق وروشن 


" و واضح حرف بزند » بیمناك میشود و 
 .‏ خود را اقص میشمارد 
بتدریج رشد پیدا میکند و محجوب و 
-.._. نامطمئن و خاموش و کم‌حرف میشود 
و از معاشرت با کود کان دیخر احتر از 
و ۳ پیشرفت و «وقبیشی 9 
, بمدربه "امتناع مینماید . بدین رت 
تک بسیاری از اطفال » مخصوصا درسین 
۹ ان بسن ودر نج 


لابند و وجهی باق ندارند .. ۰ 
ی مواردی وجود داشنه که درس 
دبستانی لت زیان کو داد بکلی 7 
 .‏ میرود اما خود کودکان دبستانی و 
پدر و مادرشان و آمو زگاران ومرییان 


تا لکنت: زبان بکلی مرتفع گردد ؟ 
 . ..‏ آخر هرچه کودك بزرگتر میشود 
۳ همان اندازه اصلاح لکنت زان وی 
ای ی بکمك ری مخصو ص 


تک رز 


, 


. دبستان باید چه اقداماتی بعمل آورند 


بعنی شرایط ساعد در دستان و خان 


1 

۳ بخو اند و نقطه گذاری‌آنهار! رعابت 7 
کند . درسهای خود را نیز باید با . 
صدای بلند بخواند . اگر قراث تکتابها 4 


1 


هه مره 


هستند که نقص خود را بخوبی جبران . 


*دهوار اجتانه .نماید !سناش ی‌مانه. .۰ ۶ 


9 . دیستانی نوسیله‌اند توصیه کردیم 3 


استفاده نمائید . " هنگامیکه به تمرین ‏ 
لازم بر ای‌اصلاح لکنت زبان کودکانی .... 
که در سالهای سوم و چهارم یا سال ۷ 
آخر دبستان تسعیل میکنند ۳ 


و 
۳ 6 ۲ 
2 # هت ات 

۰ دق 


همه چیز را 0 ند بخواند . . 


از شعرشروع کنید و بکودك بیاموزید . 
که با لحن موثر و احساساتی این‌اشعار .. 


7و3 
۵ اتف( ۱ ۳ 
و 


۳ 


بر انش دشوار باشد هرجمله را با آو 
نخوانید با بوی پیشنهاد کنید .که اول 9 
هر جمله را پیش خود آهسته تم ۲ 
و بعد آثرا با صدای بلند تکرار کند... . 
بتدریج به کودك یاد بدهید که قطعات . . 
ادبی‌ر! باصدای بلند بخواند و مضمون 
آ نجه را در کتاب درسی خود میخو اند 
با دای بلند. رای ما کات فت ۱ 
وداک اه لکشت ها 
است سعی میکند کمتر حرف بزند » 
سئوالاثی را که از وی میشود با يك .. 
کلمه جواب میدهد » "میکوشد از کلمات . 


است و بقدر کافی مفهوم نمیشود . . 
گاهی حتی چنین تصور میرود # 
ابنگونه اطفال از لحاظ تکامل و 
بیشرفت از همسالان خود ۱ ۳ 
در چنین مواردی بسخن گفتن کودك 
توجه خاصی مبذول دارید » مراقب . 
باشی که کودك افکار خود را باترئیب. . 
و توالی منطتی بیان نماید و جملات . . 
را درست بسازد و صحیح ادا کند . . 
دشنام دادن بکودکی که خوب حرف .. 
ثمیز ند فایده‌ای ندارد و باید جدا از 
آن خودداری کرد . کوده را بخاطر ‏ 

هر موفقیتش تشویق نمائید و | 


7 وم 


" که نان درصورت و با نچه 
میخواهد آمیر سد 3 ۹ 


+ خود را ناقص و معلول تصور نمیکنند 
و همیشه میتوانند از خود دفاع‌نمایند. 
"ورزش در کسب صفات مذ کور اهمیت 
دارد . کودانی که از لکنت 
زبان رنج میبرند باستتنای بکس د 
کشتی و ورزشهای سگین بهر ورتش 
دیگر میتوانند اشتغال ورزند و در 
تلف اف کت تابن زاجساس 
نیرو و چابکی و شادی و رضایت از 
"بیروزهای بدست آمده ت-‌-« 
اعتماد به نیرو و فدرث خوش را در 
ود برمیانگیزد . 
" اندك وخامتی که بعداز مسابقات 
دئوار با تمرینات سخت. در لکنت زبان 
. پدید میآید سیار نادر است وبزودی 
0 ار لین میرود .. 
علاوه بر ورزش اشتغال هآ واز 
و موسسقی و شرکت درآوازهای 
دسته‌جمعی و کارهای هنری نیز برای 
کودکی که مبتلا به لکنت زبان است 
بسیار مفید بنظر میرسد . 
بااینحالاگر محیط دبستان طوری 

" باشد که کودك مبتلا به لکنت زبان هر 
روز رنج بکشد تمرینات مستقل کودد 
در سخن گفتن » شرابط مساعل ابده‌آل 


کارشناسان لکنت‌زبان هیچ فایده‌ای 
9 داشت و 

۱ ون کی رای و متجیل 
لت ربان آشائی کامل ندازند و 


بهمین‌سب نیز دررفتار خود با کودکان 


شتباهات جدی تیشول یا اعتنائی‌با نها 


کو دا 4 ۷ ۰ کودعانی هتگام تحصیلن کر 10 
شکیبالی و پشتکار ویرا متقاعد سازید 


اطنال شجاع و فعال و زنده‌گل است . برای ۱ ی 


خی مت آرام 3 ۱ 


خانه و کوش بزشکان متخصص و . 


کودکان باید حتما بسیار شکیبا بود . 
ترئیت بدقت پیروی کرد 


ستاو مبتلا به لکنت زبان مرتکب 


از سه دوره بحرانی میگذرند ۳ ورود 
بکلاس اول دیستان . این مهمترین 3 
برمسئولیت‌ترین لحظه برای ۲ 


از وروه او به "اش اول خوانند ۶ ۰ ۲ 
حساب را بیاموزید . آنوقت خود را ۰ . 
مطمئنتر احساس خواهد کرد . معمولا 
در کلاسهای بعد بجای يك معلم که 
کوحله با او آشنائی بیدا کرد » چند 
معلم درس میدهند . درنتیجه کودد 
احتیاج بنلاش بیشتری در سخن گفتن 
دارد. بابنجهت ما به آمو ز گار ان‌توصبه 9 
ميکنيم که قبلا با تمام خصوصیات . . . 
ئو دکان: و نقتص ستخی گفتنشان رش ۱3 


قوند و +نکودتانی که فجان ککت ۱ 
آزبان هستند توجه بیشتری مبذول . 
دارند ۰ 

بای فرامزش کرد که ردان ۰ 
هنگام رسیدن بسن بلوغ بخصوص . 


زودرنج و حساس میشوند و لکنت 
زبانشان معمولا شدت می‌باید . 

آمو زگار باید از همان روزهای . 
اول بطور فطع از هر نوع کوشش . . 
بجدهای زار در راه لمسخر کود کی 1 ۳ 
که مبتلا به لکنت زبان است و خندیدن . . . 
به نقص او جل و گیری نماید . در موقع ‏ 
پرسیدت درس از کودلگ متلا به لجنت 
زبان بهیچوجه نباید او را بشتاب . 


واداشت و پا سخنش را برید . با این 


و در رفتار با آنان از اصول تعلیم و . 
. بابد‌دانست ۰ 
که چگونه بموقع بکمکشان شتافت و . 
در کر ۱ 

تبانته تانها ‏ کفت ۰۱ « ۱ درست‌را ۱ 


۳ 


زبان نا هی ریاد ای 
را دود خانه روان متکنند نس تاهان 
0 باید بمعلم بدهند با ۱ 
میگویند ولی بااینحال گاهی_دراطاق 
درس وقتی کنار تخته سیاه میا بند باز ۳ 
زبانشان بلکنت می‌افند. آمو زگاران 


نیز اغلب بدون وقوف بمیزان اطلاعات 


کودکان مبتلا به لکنت زبان درامتحان 
شفاهی آنانر! تحقیر مینمایند و حتی 


نمره بد با نها میدهند . 


علائم ظاهری بیدایشق تکتز نان 


ممکن است بسیار مختلف باشد . یکی 


از دشوارترین اشکال آن لکنت زبات . 


مخفی است. ‏ که ظاهر ! تقر نبا محسوس 
نمیباشد . کودكگ کنار تخته سیاه‌ابستاده 


سرخ میشود و عرق بر پیشانسش 
می‌نشیند . تلاش زیادی بخرج میدهد. 


تیا ترش وشن تنگی و انز 


میکند چهره متشنج او همشاگردانش را" 
بخنده‌مياندازد و ترس و خجلت کودل 
مبتلا به لکنت زبان بدانجا منتهی 
میگردد که بیهانه حاضر نکردن درس 
از امتحان شناهی سرباز میزند حال 


آنکه در امتحان کتبی همان درس مره 


ای گرفنه است 


بعضی از دانشآموزان سیباری از 
کلمات با حروق را نمیتوانند ادانمایند 


و میکوهند بجای آنها کلمات دیگری 
که تلفظشان راحت‌تر است: نخان برد 
و درنتیجه سخن گفتن آنها آسته و . 


نامطمئن و اه نادرست مشود . در 


اثر انتخاب کلمات « راحت » غالب 


اوقات درست خلاف آ نچه را که مابل 


+۰ 6 + 
سارک او اظفال فقط درموقع 


رفتن به کنار تخته سیاه به لکنت‌زبان 


سخت دچار میشو ند ولی قزن 0 


۷ 


اجواب میدهند و برخی اطفال دیگر . 


آز ادانه میخو انند ولی درموقع شرح . 
می‌افند . بعلاوه قدرت | سخن گوتی ره 


روحی » خستگی » : 


آکر تیان شوالی ۳ 0 بشود و 1 
را «باید قبلا از سوال باخر 
بعضی بچاها متن کتاب و اشعار ها ۰ 

۱ 


دادن آنچه خو انده) ند زبانشان بلکنت . 


نیز پستگی ‏ دارد . 

آمو زگار ان‌باید ضمن ابر از توجه ‏ 
و علاقه بیشتر به کودکان مبتلا به‌لکنت . 1 
زبان بتدریج آنها را بگفتگو وادارند 1 3 
و آنانرا در زندگی 8 ها 
همشا گردانش وارد ۷ 

بعقیده من مثلا بات اه 
کودکان مبتلا به لکنت زبان ار 1 
های دروس شفاهی فوق‌العاده زیان‌آود .. . 
است . این عمل بمثابه نقویت حس‌عدم . .< 
اعتماد کودك و توجه دادن وی 4 
لکنت زبانش مبباشد 1 

آمو زگاران: باید از تمامامکانات 
خود برای آشنائی حالات روحی اطنال 
مبتلا به لکنت زبان استفاده نمایند . . . 
گاهی پس‌ازساعات درس با آنها گنتگو . 
درپابان این ی ی ۷ ۳ 
مبتلا به لکنت‌زبان ۳ 
درمان این‌بیماری بیشتر به کوشش‌خود . 
آنها بستگی دارد . هرچه کمتر بفکر 
كمك و مساعدت از خارج باشند و با 
فعالیت لیر مستقالا در راه رفتع 3 
لکنت زبان خود مبارزه نمایند همان 
نست زودتر از شر این بیماری‌خلاص .. 
0 شد . 


س 0 جدید 71 ی موه ِ_ 
۱ سیله دانشمند 3۰ ۰ ساودای ی ای و 


بدست آورند که دارای" 4۰ 0 رب باشد / محققان 0 
4 بدو رکورد رسیده‌اند : یکی مدت‌نگهد آری حر ارت)00۲900000010010610هنود بگری 9 
درجه حرارتی * دررمینه تحقیقات و و ۰ ی 
سوصو آورده‌اند د 


# 2 »َ ۳۹ .# 


و و سار ۱ و مار « ی 5 نوعی ماراز نان واده ‏ 19 
ی دار ای‌سلو لهائی هستن که میتواند نور مادون . . 
قرمز را تمیز دهد لو باه در گر گییس ان کر عحق وانع است و 
از یار حساس بکار میرود . 


مت ِ_ مد ۱ ی 


3 هده ات . اینان معتقدئث که ۷ طریتهای" سید انستند .که 4 انوس 
میتوانستند مقاومت آمك را از سنگ هم بیشت رکنند ولی اسرار ار درقرون و 
. اکنون تحقیقات پیگیری برای پیداکردن این داز 


و رما اتمی 1 کاهشِ برقم براي تولید : 
یرو بکار نمیرود ممکن است برای 1 معتنابهی آب دربا نت4 یا 1 
بعار دود ی ۱ : ۱ 


با با با وا 


# یز نقاره شناسان شوروی‌بنام تچ لوف ار ده‌است یه ابر ی 3 
9 نیدرژن زمین ر/ مانند زحل احاطه کر ده‌است تنابر محاسه میور - ۲ 


1 ِ ابر در +۱۰ کیلو متری سطح زمین‌قر ار 3 ۰ 


چا چا ار 


تزریق ویتامین به نسخه‌های خطی قدیمی 
وا کسن زدن سشخه‌های خطی‌ممکن است بدعتی بنظر و ۰ ۱ 1 

۶ بر ای معالجه اشکال‌حاد کمبود ویتامین بخو اهند بآنها از این ماده تزریق نمایشد ۲ 
فایده این رو شکه درنوع خود منحصر بفرداست اینس ت که از تجزبه ومتلاشی ش نکاغذ . 
" که معلول فقدان پروتئین و مواد قندی‌در الیاف طبیعی است جل و گیری میکند . 
۰ ایض این مبداوای نازه بك کشیش‌بندیکتن . بنام «دونماریو ون 1 

بیوشیمیست میباشد. اودر دیرخودمثخو ل مرمت کنایها و نستمههای خی گنای ۳ 
بصورت سابق ِ است .. ۱ 1 رس 


ی ور ۳۹ 


3 7 < نشت کردن: | کسیژن از درزهای‌احتمالی لباس نس مر 
میکروفونی که قادر بگرفتن امواج صوتی‌با ف رکانس زباد باش قابل تین رواد 
در حقیقت اکسیژن هنگام خروج امواج فوق صوتی تولید میکنند که 
رش قادر بشئیدن آن نیست وحال ی ۱ 
يك مساله حیاتی است . 


چا چا چا 


۹ درآمفعتی لا تین از ۷ هفت کودك یکی قبل از آرسیدن. پته یج 
میمیرد . 0 1 1 گردآورده 2 1 ۰ پوردولت : 


جطوملا ومتتفطی تنبوط< افتغار و اندوه بزرگ ار 
1 درسال ۱۸۳۷ درآمریکا متولد گردیدو از بزرگترین و درخشانترین چهره‌های . .. 
. تاریخ شطرنج جهان است که با سرعت وجهش شگرفی درآستانه قهرمانی جهان . 
هرا کر فت وس شال ام در سایعات در تب خهای و تازیهای دسا نی قراس 
کرد و موفقیت‌های سیار درخشانی کسب کرد ولی در اوج قدرت خویش دچار . 
مالیخولیا و جنون گردید و از جهان‌شطرنج به جهان توهمات و اوهام رفت.. 
" . بازی زیر پیروزی پرشکوه او درمقابل آندرسن است که هميشه بازبهای او 


. ضرب‌الشل آثار ترکیبی شطرني است .آندرسن بطور غیررسمی اولین, قهرمان 
9 شطر نج جهان است . ۱ ۱ 


21 1 دنا سس ۱ 


او ۱ وس 0 "۱ 
۱ 4 -- 02 2 

ی ۵6 مس 60 ْ 5 سس ل 8 
ی 0 سب ]6 ۵ ۷ 0 4 

بو بت 0 .-. 67 ۰ 06 سب له 5 

86 سب 66 4 1 6 

کر 0 . مب ۳ 7 

4 مت 6 3 -- 01 8 
9 ی ۱ 1 س. 0 9 


0 با قربانی دربرابر کسیکه‌ضربالمثل دربازیای تر کی هراهب ِ 
قربانی‌های متعدد است ۱ 


"1 ۳[ 9 
7 ست بط د۵7 سب 205 10 
6 . 6 104 سب لل 11 
4 - 06 4 سب 1۳ 12" 
5 -- 06 .08 4 4۶ 13 
06 «.. بط ب وه بر ۳ 14 


۱1 
رفتن شاه بخانه 07 بهتر نبود زیراهمکاری ,مهره‌های سفید در این خانه بیشتر 


و قویتر بود . 
۱3 د 0 - را 16 
دمن مر )6 انز 
و 1 
سباه نساییم میشو د زیرا سفید نهد ید مات در دو حر کت : بوسیله : 
 (‏ ۳ ات 1 19 67 سس ۳ - 0 ود 
را دارد و" سیاه دفاع موثری ندارد 
بت ۲ مر لد 81 بس. "۲ 0 -- ]2 و دا ای 2 : 
۳ ِ ۲ ت ۳ , + ۵5 ۶« 19 
با تهدید مات در يك حر کت بوسیله 66 -- 1 
8ب ۳ مد 8 بس. لد 21 7 تت لد , 9 
7 ی )29 8 تب لش ود ۳ ۶« 1[ 22 


عانو + د 6 - 1 24 
۳ ۰,۰ 


کو لیش 

0 ,۲ متولد۱۸۳۷ درعرض‌چند سال بعنوان یکی از بهترین استادان 
شطرنج مخصوصا دربازیهای پرهی‌جان‌ت رکیبی مشهور شد و در چند مسابقه‌بزر ک 
مقام اول را بدست آورد , 

کولیش بعد از کسب مقام اول درسسابقات معظم ۱۸۲۷ پاریس از نطرنج 
کنار هگیری کرد وبکارهای بانکی‌برداخت‌و در این کار هم موفقیت‌های درخشانی 


کسب کرد . 
مسابقه دوجانبه کولیش - پالسن - پاریس ۱۸۱۱ 
«گامی اوانس» 
سیاه : پالسر سفید : کولیش 

0 4ب 62. 1 

0 مس 0 53 سب له 2 

0 -- ۲ 04 مت 1 3 

06 -- ) 0 سب 0 4 

0 « 1۲ 4 ب 02 5 

6 -- ۲ 3 سب 02 6 

9 4 مب 2 ۲ 

عم ب« ژ) ۵ ۶« 0 8 

تاخیر ریت 06 و ایشا » گران تمام خواهد شد . 

0 -. 6 0 سب 4 9 

0 . 4 3 سب ۳ 10 

۶ 4 زا 2 سب ۳ 11 

12 1 «۷ 2 0 -- 0 

هو ی وا بل یا 

0 خفقان مهره‌های سیاه در این پوزیسیون ارزش دارد , 
۲ ۳ 5 
0 - 7 8 سب 0 14 
9 5 - 0 16 


با تهدید + 3 6 0 و بمد 6 ۰« 1۳ 


شطرنج 


۴ - ) : ر ها 
0 - 0 2 ۲ 16 
60 مهم 3 - رل 17 
6 مت اه 4 -. 4۶ 186 
۰ 0 سب 4 .19 


بت قریانی فوقلماد زیبای 0 نهانی ۷ در هم کوفتن نظم پیاده‌های 
و ۱9 


1 
0 ۲ و + ۳ 6 20 
5 -۰ 06 21 
6 --- (1 هر بر ۳ 22 
8 -- ۲" 2 
و 28 


9 ست را 2 1 پیدا میگ رت در صو ز که ۳ سفید 0 0 
وج ۲" دفاعی برای سا کر 


جی - ار ب نیومن 

مها ,ری در سال ۱۸۳۵متولد گردید و درسالهای قبل‌از ۱۸۲۷۰ 
عده زیادی از استادان بر رک بشطر نج رامغلوب نمود و در بسیاری از مسابقات 
دوره‌ای اتبعحصهصنده)_ و مسابقات دوجانبه پیروز گردید ولی دراین سال 
دچار يك نوع جنون ارنی گرد دک و بقی‌عمر را وضع فوق‌العاده" نار احت کننده‌ای 
در بهت و بی‌خبری بسربرد تا در سال ۱۸۸۱ وفات کرد . بازی زیر توسط نیومن 
با يك قربانی زیبای وزیر به‌نتیجه رسیده است . 


مسابقات قهرمانی ۱۸۱۵ برلن س رونی‌لوز 


ترس سفید : نیومن 
اه -- 67 #4 سب ۵2 1 
0 -. 0 3 - 4 2 
5 سب ۳[ 6 --- 1۳ 5 
7 -- و60 3 - 062 4 
يك حر کت ضعیف که نیومن بشدت آنرا رد میکند . 
0-0 52 
۵ ۶« ۲ 4 -- 02 6 
6 -- "1 0 
8 -- 6 5 -- 04 8 
86 -- 6 0 06 9 
0 - 6 6 -- 4 10 
8 ب 1 * 1 سب ۲ 11 
6 -- ۳ قع بب 3 12 
8 -- 1 + 64 ۳ 13 
۵ < وع ره بر 6۵ .۰ 14 8 تست نب و ۳ 
ماع + + 126 - ۳ 10 
رد وم 6 : 66 14 
0 ۶ )8 پر الیل 10 


ای امک ۸9 


» تسلیم میشود زبرا پس از گرفتن‌وزیر با حر کت + ط ۰ ۶ ۳ مات میشود . 
۱۷ 


( شطرنج 


سی . دژژر 

۵ 3 .0 اولین کسی است که‌رسما عنوان قهرمانی انگلتان: را بدست 
آورد . دوور جوانی ادیب و دانشمند وشطرنجبازی نابغه و بی‌هتا بود ولی در 
سال ۱۸۷۵ در سن ۳۰ سالگی داس م رگ‌رشته حیاتش را قطع کرد و بمرض سل 
ربوی د رگذشت . بازی زیر پیروزی این‌قهرمان فقید بر اولین قهرمان جهان 
اشتانیتز انسته‌ا۹ه است . 


مسابقات ۱۸۱۷ دوندی ‏ روئی‌لویز 


سیاه :۰ اشتا نیتژ سفید : دوور 
س. 67 4 - ۵۵ 1 
6 سس 6 3 سب 4 2 
0 -- 6 ۵ .1۲ 5 
0 ۶ 0 0 0 4 
0 مب 4 1 سب ۲ 5 
۰۵ 0 
7 - "1 ۸۱۱ 
57۶ - 1 4 -- 02 8 
عویش اسب با فیل بهتر بود زیرابااین حرکت سیاه جناح شاه خود راشدت 
۳ ۶ 6 1 تب ۲" 9 
0 -- ۶ ب وا تس 1 10 
0 سب 67 0 ۱ 
0 مب 07 9 1 12 
۲ مت ۱ 4 سب 0۵2 13 3 
حالا قلعه کوچك بهتر بود . 
0 ۲ 8 3 سب 4 14 
7 سب 1[ + و بر ( 15 
0 ۶« 8 -- 04 16 
8 -- ۳ 0 ۶ 0 17 
يا بنواند بحر کت 94 ت 1 سفیدبا و حرکت 
3 : ۰ پا حرکت ۵7 سب 0 18مواجه ميشد . 
2 « (1 ! 0 ۷ 4 18 
5 -.. 07 هب 2 -- ۳ 19 
4 سب 196 6 سب لا 20 ۱ 
3 -. ر] 61 - ,15 21 ۵ د ن1 , دی 02۰ 
ط 03 سس 1 22 
7 . 1 1 -- ,1۵ 21 
0 بت 1 رل 22 
۵ ۶« ۴۳ 4 -- 1 23 
8 سب ب + 4م بت ر1 24 
5 -- 1[ 7 سب ]۳ 26 
(ر[ بر 1۳ رز بر 1 26 
ی ی ی و 
سیاه د شد 


۱0۸ 
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با 0 0 عمو می حامعی است که در تار بح اد 
ابران برای شمر ای فارسی زبان‌گردآمده ه اززمان تألیف تا امردین ۱ 
همواره مهمتر بن ماخنل ومرحع بو ستندگان تار بح شعر و ادب ومو‌لفان . 
و حنگها وسفینه‌ها و گلجین‌ها ومنتخیاتی بوده 0 و هدات 

7 در صد سال اخیر فراهم آمده‌است. 

1 ۱ رضاقلیخان هدات مولف محمعالفصحا برلی تألیف این 
فز دورد «کتات رشان بجمعآوری تساه ومدرد وانتخاب وتحقیق 
و نود وسرانجام ان تذکره بزرگ درسال ۱۲۹۵ هجری جند 
ال ۳ زد وادات رات سر دردر مجلاه 
ی اب اول با بخط ریز ۱ شنده و در آن 
خلطهای مد َو تقدم ۳ تأخیرها وسقطات بسیار راه یافته تود ت 
1 "وجود این جون این گنحینه‌گرانبها در حکم بك دائرةالمعارف شنعر و 
شاعری فارسی له همه ی وان و مسقعان بود ز ۰ 
سالهای اخیر کاملا ناناب شده نود و قیمت‌آن به‌بانصد تومان وسشتر. 
رسیده بود ونسح 04 بداست نمی‌آمد تااننکه همتی نز رگد وسیله‌شد 3 : 
اتحد بد چاپ این دوره‌کتاب نفیس امل جیل وادت ی را 


حاب بد ممیالن بشید توسیله ی ات ِ 
سیر ای شد دار ای امتیازهای متعد د است‌از حمله ار کت 
0 ودرا" حلد جاپ شده دج ومطالعه آن خیلی سه 
مت دیگر انکه چاپ جدند بخط حرو فی روشن وخوانا 9 ك 
9 همه ۱ هیر 1 ۳ دقیق اب با 1 


ادلی و تار دخی این متیع عظیم تار بح ق نب سر وادت راتاز هپس از هشتاد 
سال قابل استفاده اهل تحفیق ساخته است. 

دورهکامل جاپب حد رل مجمعالفصحادارای بیش ازسه‌هزار 
صفحه است و فهرست و وس ی ی 
اعلام سب حلد آخر دربانان حلد ۵ ششم قرار تیه نله ان ماه 

مقدمه وحواشی و فهارس ات نفیس باهتمام آفای 
دکتر مظاهر مصفا فر اهم شلد ه و در تصحیح آن کمال محاهدت بکار 
آمده ودوره‌کتانی که بتنهالی میتو انددارنده وخواننده‌اش ۳ از همه 
تذکره‌های متقدمین بی‌نباز گرداند باکاغذ وجاپ و جلد خوب‌ومرغوب 
اس ار بافته وحای خوشو قتی است که سس از سالهاکمیای ونابابی 
وادب قرار کر فته‌اسمت. .. . 


شمارهمم یکشنه ۲۷ مرداد ۱۳۲ 


دراین شماره 


پست‌ داب 
۳ 
مردان 
غروب آفتابو میگم 


چشم‌انداز سیاه 


منهوم کلی نژّاد و 
بررسی نژاد "قفوم 
ایرانی 


چار لز دیکنس ۹ 


دیوید کاپرفیلد 


زندگی روی 
سیارات نزدیکتر ‏ 
ده‌خورشید 

مذهب و قلسفه در 
کت 


مضه 


معماهای‌قديم تاریخ 
و فرضیات جدید 


شطر نج 


از نادر ابر اهیمی 

از ص . قارانقتوش 

از ع.ع . سیانلو 

از نادر فتاحی 

از جعفر کوش 
ابادی 


از دکتر منوچهر 
تهرانی 


از سامرست مو ام 
تر جمه کاوه‌دهگان 


از روبر نو که 
ترجمه ع.گرمان 


گردآوردة احمد 
فرجیدانا 


ترجمه و تنظیم 
کاظم انصاری 


رضا حمالبان 


وجند مطلب آموزنده وخواندنی ویگر 


